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بشر طی فررن متمادی, نه تنها بر ساپر حیوانات روی زمین برتری خودرا به ثبوت 
رساند, بلکه طبیعت و جلره های گوناگون آن را نیز مقهور خود کرد. به اختراعات و 
اکتشانات شگرفی نائل آمد. ذرات انم را شکافت و بر روی کره ماه که اجداد ار 
" روزکاری دراز آن را خدای خود می بنداشتند. قدم نهاد. بی شك آنجه از ترقیات این 
«انسان عاقل» قرن بیستم دیده مي شود تنها مقدمه ای است برپیشرفت ها ر 
اکتشافات بزرگتری که در آبنده به آن ها دست خواهد بافت. ولی علیرغم همه ترتیات 
علمی و فنی ر دست آرردهای فلسفی در حل بسیاری ازمبهمات و چند و چون زندگی, 
بشر هنوز درزمینه اعتفادات دینی و باورهای ماورا لطییعه: به ساده دلی اجداد خود 
که هزاران سال قبل در جنگل ها وغارها زندگی می کردتد. بافی مانده است. بشر ارلیه 
از رابطه علت و معلول آگاه نبود. در رنج از گرما و سرماء سوزش آفتاب و گرسنگی و 
بیماری, تکبه گاهی می جست. با فز ابندانی خود, از هرچه در مخیله ار می گذشت 
خداني می ساخت و دربرابر آنچه خود ساخته بود به زانو درمی آمد. از گناهان خود 
طلب عفو می نود و برای سلامتی و ازدیادمحصول, قربانی ها تفدبم آن می کرد. 
گذشت قرن هادراصل رجرهراین پندارتغییرمحسوسی نداده است.خذایان ساخته 
تصوریشر. اشکال و اسامی گوناگون به خود گرفته اند. محدوده» عمل آن ها به تدریج 
وسعت بانته ربه هیتت قادرمتعال ومقدرکننده سرنرشت افرادبشردرآمده اند. ولي 
ماهیت و جوهراصلی خدای ساخته اندیشه ودست انسان: به همان صورث نخستین باقی 
مانده است. بسیاری ازمعتقدات مردمی که درآستانه» فرن بیست ویکم میلادی زندگی 
می کنند بربابه» باورهای دینی و سنت های کهن مذهبی و احساسات تند و آتشینی 
پنا شده است که از اجدادما به ارث باقی مانده وبامنطق و عقل فرسنگ ها فاصله دارد. 


الف 


مدعي آن نیستم که هرآنچه نرشته ام کامل و عاری از اشتباه و نقص است. ولی 
عمیقا معتقدم که حساس نرین و بفرنج ترین مسئله ای را که بشر درطول تاریخ خرد 
به آن برخورد نوده است. مطرح نوده ام. آين کتاب با جملاتی کوناه, عباراتی ساده و 
رساودرخوردانش عموم طبقات تهیه گردیده است تا همگان از آن بهره گیرند و پس از 
تفکر ر تعمق در حفیفت ادیان و مناهب. به سئوالاتی که مطرح شده: پاسخی منطقی 
پیابند. 

امیدوارم اين بحث مورد توجه فرار گپرد کسری ها و کمبودها و نقائص کتاب. 
دور از تعصبات دینی و ماج. با قلم های توانا یادآرری شود. تا نسخه» نهانی به فلم 
همکان نوشته آید. 


درباره دین و مذعب بیش ازهرموضوع دیگری کتاب ورساله نوشته شده ومطالب 





بسیاری ازاین رسالات درنوشتن اين کناب سرمشق بوده رحتی عبارانی نیز ازآنها به 
عاریت گرفته شده است. موقع رامفتنم می شمارم و بدین وسیله ازقامی صاحبان فلم 
رنویسندگانی که ازاندبشه وقلم آنان بهره گرفته ام. سپاسگزاری می کنم راگر به علث 
کشرت تعدادکتب وستکینی هزینه چاپ.ذکرنامآنان دربایان کتاب مقدورنشد. پوزش 
می طلیم. 


بشر از نظر معشقدات دینی. هنوزدرعصر معجزات زندگی می کند. بارر اين 

مطلب که خسوف وکسرف از معجزات الهی است ر یا مردم عادو مود, به مجازات 
گناهانی که مرتکب شده بردند, به اصرخنا يك شبه ازصحنه» گیتی محر شدند و 
بسیاری دیکر از اين قبیل. هنوز بایه اعتقادی دینی غالب مردم جهان مارا تشکیل 
می دهد.آنچه مانع بچداری مردم و نقکر و تعقل در ارزیایی معنقدات متعصبانه دینی 
و مذهبی است. در درجه اول حضور داتمی باررهای موروئی در کلیه ششون زندگی 
پشر است. از اولین سخنانی که مادران به نوزادان خود می آموزند. تا آخرین جملاتی 
که بر جنازه» آنان تلفین می شود. از نخستین درس هانی که اطفال دردبستان ها فرا 
می گیرندنا نغابشات و فبلم های تلویزیوتی. امراج ماهواره ای ر حتی عبادت گاههانی 
که به عنوان آثار تاریخی دراهام تعطیل و مسافرت ها از آن ها بازدید می شود. همه 
ر همه اثر تلفینی خلسه آور و مخدر تدریجی خردرا بر فوای دماغی و ضمیر باطن 
شخص بالی می گذارند و جهت اعتفادی او راتنها به يك سوی منحرف می غایند. 

آنجه این دستگاه های تلقینی دینی را در طول عمر نقویت و نغذیه می فغابد و 
آتش معابدرا همیشه فررزان نگه می دارد. کرشش بی حدمکتب داران دین و متولیان 
مذهبی است که منافع افتصادی ردنیبائی خودرادرسکرن ممتقدات دینی واشاعد 
باورهای خرافی می دانند و آخرین ثواناتی خودرا در پایداری و زنده نکه داشتن آن به 
کار مي برند. 

هدف از نوشتن اپن کتاب, طرح یکی ازپیجیده نرین مساتل حیاتی ر تاریخی 
بشو به طورهمکانی. ر یافتن پاسخی منطفی به سئوالی است که ام افراد بشر در طول 
عمر خود به آن می اندیشندوآن راجستجو می کنند. بگنارید ناعفایدونظرات مختلف 
مردم آزادانه گفه شردتا در پرتو جرفه ها و درخشش های حاصل از تصادم عفاید و 
اندپشه ها. جوهر حقیفت پدیدار شود. بیانید تا با بازکردن پنجره های بسته. راه را 
برای ورود هرای نازه علمی و اتدیشه های ناسفته به درون اين محوطه مسنود. که به 
شدت بوی کهنگی به خود گرفته است. هموار کنیم. اقکارنو بامعتقدات کهنه موروثی 
به بحث و گفتکو به نشینند. عقل و خردجانشین تعصبات کورکورانه دینی و 
معتقدات حمیلی اجدادی گردند. همکان حاکمیت عقل را پذیرا شویم. از تعصب و 
اج پپرهيزيم. با تقکر و مطالعه بیشتر به كمك دانش و نجربه. آنچه را که عقل و 
متطق روا نمی دارند. درر افکنیم و طرحی نو دراتدازیم. 


کتاب اول: 
خدا درماقبل تاریخ» خدایان مرده و فراموش شده. 


بخش اول: دین در دوران ماقبل تاریخ. 


بخش دوم: دين در دن های باستان وخدایان مرده و 
فراموش شده. 


فصل اول : خدا دربین النهرین 
فصل دوم : خدا درمصر 
فصل 


سوم . : خدایان یونانی 
فصل چهارم : خدایان روم باستان 


بخش اول: 


دین دردرران ماقبل تاریخ 


پس ازآن که داروین فرضبه» معررف خود و قبول یکی ازانواع میمون ها را به 
عنوان ريشه اصلي و جذ انسان؛ در کتاب اصل انواع (521665 01 عنوت0)-درسال 
۸ مبلادی به دنیا عرضه کرد. هباهوی بسیاری در جهان بربا شد.عده ای از 
ررحانیون و متمصین مذهبی به مخالفت با اين فرضیه برخاستند و گفتند که چیچ 
شاخه ای از میمون ها را نمی توان به عنوان ريشه» اصلی انسان پذپرفت. انسان, 
همانطوری که در تورات آمده است. به دست خداوند از گل ساخته و آفرید: 
از طرف دانشمندان نیز تحفیقات دامنه داری دراین زمینه به عمل آمد. انواع و انسام 
اسکلت آدمی از دوران قدیم جمع آوری و دراثبات این نظریه قدم های مثبتی برداشته 
شد. امروزه قام دانشمندان براین نکته اتفاق نظر دارند که بشر دارای ريشه» حیوانی 
است و در اثر تکامل طبیمت به صورث کنونی درآصده و هیچ اخشلانی از نظر 
ساختمان بدنی ر قیزیکی بین انسان و سایر حبوا 
باتوجه به همانندی بسیاری که میان گروه خون آدمی و خون مبمون ها وجود دارد, و 








ات‌نزديك به خانواده» ار وجرد ندارد. 


با توجه به نتایجی که از بررسی کروموزوم های انسان و میمون به دست آمده: روشن 
شده است که انسان و میصون وابسته به بکدیکرند. انسان از آسمان به زمین نیفتاده و 
خلفت او از گل نیز اقساته ای بیش نیست. انجمن ملی جغرافیالی امریکا به پاری 
دستگاه های دقیق انی اعلام نمرده که موجوداتی انسان نما در حدرد بك مبلیون سال 
پیدا شده اند و در حدود دریست هزار سال ازعمر اجداد ما مي 





پیش در روی کره زمم 


گنرد. 

از چگونگی ونحوهء زندکانی انسان های اولیه اطلاعاتی در دست نیست. قدر 
مسلم؛بشر دردوران اوله زندگانی خوده‌مانند سایر حجوانات. مبدان نفکر محدودی 
داشته ر ام اندیشهء ار دراطراف غذاء محل خواب و توالد و تناسل دور می زده است. 
هنوز مغز بشر آمادگی لازم برای خلن خدایان و ابداع افساته ها و اسطوره های الهي را 
پینا نکرده بوده. 

هزاران سال ازحیات انسان مافبل تاریخ گذشت تا به عصر حجر قدیم و سپس 
به دوران حجر جدید رسید و توانست اندلد اندك از فرهء تفکری که طبیعت در وجود 
ار نهاده بود.استفاده فاید. آثار باقیسانده از دورد حجر قدیم (زطاناهه‌له۴)» که 
فدمت آن را دانشمندان نا حدود پانصد هزارسال حدس می زنند. نشان می دهد که 
انسان در اپن دوره از حجات خود فافد خلاقیت بوده و آا جالبی از خود باقی نگذاشته 
است. دوره ۰ حجر جدید (>طاناه۷6) را مي نوان سرآغاز حول ساختمان مغزی بشر 
دانست. دانشمندان, پبنایش زبان را صربوط به اپن دوره ازتاریخ بشر مي دانند. به 
تدریج که ارتباط افراد و اجتماعات بیشتر می شد؛ نجربیات از نسلی به نسل بعد 
منتفل می گردید و فدرت سازندگی و فعالیت ذهنی بشر نیز توسعه می بافت. از این 
دوره؛ انسان به تدریج به آماده فردن محیط برای زندگی بهتر دست مي زند و کوشش 
مي کند طبیعت را با تقاضاهای خود منطبق سازد. هرچه به دوره های بعد زندگی بشر 
نزدیکتر می شریم. تجربیات او بیشثر و سرعت پیشرفت او به سوی تکامل افزایش می 
پابد. 

انسان؛ مانند سایر حیوانات رده بالای خلقت. هیچگاه انفرادی زندگی نکرده 
است و از این نقطه نظر نیز به میمون ها شباعت تام دارد. انسان ها برای تامین معاش 
خود باهم به شکار و صید عی رفته اند, باهم می زیستند و به اقوام و قبیله» خود 
دلبستگی پیدا می کردند. همبن اصر صوجب پیدایش عفاید و باررهای فییله ای ر 
انتقال اين عفاید به نسل های بعد. ازطریق ورائت می گردید. مشفابلا: عقاید و 
باورهای هم آهنگ. وایستکی بیشتری بین افراد هرفبیله بوجود می آورد. دراين 
جوامع؛ فرد تابع فبیله بود و باورها و عقاید مشتراد. عامل وابستکی افراد به 
پکدیگر. 

دانشمندان. دراین دوره ازاضان شناسی به آثاری برخورده اند که مزید وجرد 








۴۳ 





اجتماعانی از چند خانواده است. چنانجه در بررسی بقایای اتسان های نشاندرنال 
e5(‏ ل Neneh‏ درغارهای اروپا, چند اجاق مجارر یکدیکر مشاهده شده است. هر 
يك از این اجاق هامعرف يك خانواده جنابوده که با خانراده های دیکر در صید و شکار 
همکاری می نفوده است . 

غنای بشر درادوار ارلبه حبوانی و عصر حجر قدیم. بستگی تام به ناحبه ای 
داشته که درآن زندگی مي کرده . اگر در سرزمینی سبز و خرم.با درختان میوه* فراران 
به سر می برده. سبزی و مبوه غذای اصلی اورا تشکیل مي داده. و اگر درکنار دریا و 
با درمحلی که شکارفراران بوده. زندگی می نموده, ماهی ر گوشت غذاي اصلی اربرده 
است. به همین مناسب, به طور قطع و بقین نمی تران گفت که انسان از ابتدا علف خوار 
و پا گوشت خوار برده است. بشر از سبزی و پا گوشت به تناوب و به هرکدام که زودتر 
و سریعتر دسترسی پینا می کرده, استفاده می قوده و رابستگی به نوع خاصی از 

غنا نداشته است. 

نخستین جابگاه استقرار انانهارا می توان غارها و با درنقاط محفوظ درداخل 
کرهستان ها دانست. مقابر مردکان نیز درمحل هانی ساخته می شده که دسترسی به 
آنها برای ادای احترام مشکل نبوده است. 

طرز تفکر بشر اولیه درباره« مذهب مسلماً از حدود تفکر سایر حیوانات تحاوز 
نمی کرده است. برای پیدایش دین نی نوان به طور فطع و بقین درره» خاصی را معین 
کرد. هردوره از مین بشر دارای دینی متناسب با محیط جغرافبائی و احتماعی خود 
برده است. لازمه شناساتی خدا ر آگاهی به معتقدات مذهبی هردوره از حیات بشر. 
شناخت خود انسان و جامعه ای است که به آن خدا معتقد بوده اند. خدا در هرجامعه 
ای انمکاس تصورات و تفکرات خود آن جامعه بوده است. متاسفانه چون هنوز بشر 
موف به اختراع خط نشده بوده و آثار مکتوبی از اين دوره از زندگی بشر در دست 
نبست. عفاید دانشمندان نیز نمی تواند از حدرد فرض و حدس تجاوز ناید. ولی آثار 
باقیمانده از دو گروه از انسان های متعلق به بعناز یکصدهزارسال قبل از میلادمسیح, 
ملاً آثارنئاندرتال ها و مقایسه آن با آثارباقیمانده ازکرومانیرن ها (ع508و/(6-1) 
وجود تحولاتی را ازنقطه نظر باورهای دیتی انسان ثابت می کند. نحوه» آراستن فبور 
و آماده کردن مردگان, حکایت از وجود نوعی عقاید مذهبی درباره مردگان دراین 
دوره ازتاریخ بشر می نغاید. نثاندرتال ها مردگان خودرا با تشریغات خاص به خاك می 


سپردند.ازاین دوره ازتاریخ بشر درغارشنینار (ع58642) درشمال عراق. جسد 
انسانی یافت شده که در روی بستری از انواع گل ها و در زیر توده عظیمی از سنگ 
مدفون شده است. هم چنین درتحيك تاش (7868 ۳۶665) در ترکستان. جسد 
طفلی پیدا شده که با ۵ جفت شاخ بزکوهی که به شکل دایره دراطراف جسد کناشته 
شده بوده. زینت شده است. درمونت سیر سئو (016650 4)/0856جمجمه انسانی,در 
بن دایره کوچکی از سنگ های زینتی ریز به دست آمده است. در اين قبورء غالبا 
مردگان به رنگ قرمز رنگ شده و هدایائی نیز درمجاورت جسد فرار داده شده است. 

در حدود سی هزارسال قبل از مبلاد مسیح, تلاندرتال ها به تدریج جای خود را 
به دسته. دیگری از انسان ها به نام «انسان عافل کتهزم‌هه ۳ه ۲», اجناد انسان 
های امروزی, واگنار کردند. انسان عافل به سرعت درقسمت های مختلف اروپا و آسیا 
و سیبری مستقر شد. هوموساپینس . با جمجمه های بزرگتر, قدی بلند و اندامی فری 
تر از نثاندرتال هاءازنقاط صردسیر به نقاط معتدله مهاجرت کردند و روش کوچ نشینی 
ر صحراگردی پیش گرفتند. معباش این دسته از مردم بیشتر از راه شکار نامین می 
شد. هیچکس علت این که چرا انسان های این دوره مردگان خودرا به رنگ فرمز می 
آلودند و درکنارجسد هدایانی قرار می دادند؛ نی داند. درمانتون (36۵۲09) در 
جنوب فرانسه» اجسادی از اين دوره ازحیات بشر پافت شده که با دستبند و گردن 
بندهانی از صدف سوراخ شده. زینت شده و با چاقوهائی از سنگ چخماق و ادواتی از 





در کوهی مجهز بوده اند. به علاوه مجسمه های معروف به ونوس» ازعاج» استخوان و 
یا سنگدرمقایر این دوره پافت شده است. معروفترین مجسمه ونوس که درسراسر 
خاك اروپا تاسیبری غربی دیده شده است. مجسمه. معروف به ونوس ویلن دروف 
Wi ende)‏ وen)‏ است که برای اولین بار در خاك اتریش به دست آمد. این 
مجسمه ها تماما دارای بك وجه مشترلك هستند و آن صورت های بدشکل: سینه. کېل 
و آلات تناسلی بزرک و کمتر توجهی به سایر قست های بدن شده است. دانشمندان 
معتقدند که توجه انسان درساختن اين مجسمه ها به اعمال جنسی؛بسیار بعید به نظر 
می رسد: بلکه ونوس: معرف الهه باروری و حاصل خیزی و رويش محصول بوده 
است. و همین طرز تفکر و نیایش الهه باروری بعدها موجب پیدایش ایشتر (ععاطة) 
آرقیس (۸:۹۵۵:5)بر سی بل (6(616)» دربین سایر اقوام گردید. در این دوره ازتاریخ 
مذهبی بشرءاثری ازخدایان نر مشاهده نمی شود. شاید مادرخدائی و الهه پرستی هنوز 


رراج داشته است. ازیررسی مقابر و آثارباقیمانده از اين دوره. دانشمندان به اين نشیجد 
رسیده اند که شاید «انسان های عاتل» در اين عصر معشفد به بازگشت مردگان و 
زندگی ارراح شده بودند. ر با اين که این اعمال را از نظر احترام به در گذشتکان المام 
می دادند, و با مسئله توس از ازارواح و اصکان مداخله آتان در زندگی بازماندگان 
دربین بوده, و ازهمین نظر وسائل ترضیه خاطر و رقاه مردگان را فراهم می نموده اند و 
درقبور آنان مرادخوراکی و وسائل شکار قرار می داده اند. اين اعتفاد حتی امروزه در 
بین قبایل بدری پراکنده درجنکل های افریقای مرکزی نیز دیده می شود. مومبائی 
کردن اجساد مصری ها.در ادرار بعد؛براساس همین احترام به ارراح اجداد و قبول این 
مطلب بوده است که بشر پس از فرت به زودی به حبات مجدد باز می گردد. 

انسان عاقل در کارنفاشی ر صورت نگاری نیز مهارتی داشت. اشکالی که درغار 
سه برادران (۴۳۴۴۵5 ۲۳015 1۵5)هدرجنوب فرانسه و یا درناحیه سلوتر (ع5010) و 
هم چنین درشمال اسپانیاءازخود به یادکار گناشته اند. نمونه کاملی از هنرغانی در فن و 
هنر نقاشی است. منظور اصلی از اين نفاشی ها معلرم نیست. شاید ازغار به عنوان 
معبد استفاده می شده است. چهارپنجم نقرش را اشکال حبواناتی از قبیل اسپ. 
کارسیش و گوزن نشکیل می دهند.دانشمندان پس از بررسی نقوش غارها به این 
نتیجه رسیده اند که باورهای مردم این درران به نحوی با سحر و جادو ارتباط داشته 
است. دراین نفوش مردانی با قبافه هاتی به شکل حیوانات درحال اجرای رفص های 
بدری دیده می شرند. در غحار سه برادران»تصویری از انسان با سری به شکل بزکرهی 
شاخدار. چشمانی شبیه به جفد. صورتی ريش دار با پنجه هائی شبیه خرس و دمی 








شیبه به دم اسب نقش شده است. مشابه این نقش؛که دانشمندان آن را «جادرگر بزرگ» 
نام نهاده اند. درغالب غارهای آن نواحی دیده شده است. آنچه بیشتر عقیده» مربوط 
به وجود سحر و جادو را دراين درره تقویت می کند. وجود سنگ ریزه های رنگارنک 
گوناگونی است که در قبور و آثار مربوط به اين دوره کشف شده است. 

دراراخردوره حجر جدید, بشر به تدریج ازشارها بیرون می آید و درکنار 
رودخانه ها و دریاچه ها ر محل هائی که تهیه آذوقه و صید برای او آسانشر بوده؛ 
سکنی می گزیند و به ایجاد واحدهای مسکونی می پردازد. و در صدد یافان ساده 
ترین راه برای شکاروتهبه مابحتاج زندگی برمی آید. برای خوددست افزارهائی ازچوب 
درختان و با سنک های مناسب تهیه می کند. به طور تفریب مي توان گفت که در 





3 


حدرد هفت تاده هزارسال پیش:یشر برای جلوگیری از گرسنگی,به اهلی نودن حیرانات 
شکاری ر جمع آوری دانه های غذانی می پردازد. و وقتی که غذای آینده خود راتأمین 
شده می بیند. به تثبیت زندگی خانرادگی. تکمیل وسائل تولبد و رفاه خود رر می 
. زندگی اجتماعی؛موجب کسترش باورها می شرد. کنجکاری بشر برای علم به 
اشیالی که در محیط زیست او وجود داشته اند. هزاران پرسش کوناگون را بیش می 
کشد. از اين دوره از زندگی بشر است که خدا و دين در ذهن بشر متولد می شوند و 
قدرت های فوق طبیمی نقش تعیین کننده خود را آشاز می کنند و به تدریج برفام 
شون جامعه کسترش می دهند» درشکل گیری اجتماعات و لن نائبر می کنند. به 
نحوی که قواتین حاکم براجتماع و حتی شکل ساختمان های شهرهاءتا حد زیادیتعت 
تاثیر اعتقادات مذهبی قرار می گهرند. 

رحشت و ترس و احتیاج. عاملین اولیه پیدابش خدا و مذهبند. بشر ازآنجه می 
شناخته. هراس داشته و رحشت:باعث اپجاد احترام و ستایش آن شمنی ناشناخته می 
گردیده. بشر از اولین مراحل زندکی:باعوامل طبیعت برخورد می کنده به طلوع و 
غروب آفتاب. باد و باران. شب رروز. سرا و کرماء رعد و برق و بیماری و مرگ می 
اندیشد و درصدد بافتن راهی برای حفاظت خود دربرابر خشم عوامل طبیعث برمی 
آید. ار می خواهد منبع و منشاء هريك از اين پدیده ها را کشف و با آنها ارتباط 
برقرار نماید. و نظرمساعد هريك ازعوامل را به خود جلب کند. تا در موافع لزوم و 
دربرابر حملهء ساپر عوامل ازار حمایت و محافظت کند. پویائی بی حد بشر, تفکر و 
کنجکاوی در کشف علل بروز حوادث, به منظور برآرردن احتیاجات مادی و افتصادی 
دروهله» اول. و حفاظت او دربرایر عوامل طبیعی از قبیل سرما و گرما: گرسنکی و 
بیماری و مرگ. درمراحل بعدی, اورا به راهی سوق می دهد که منتهی به آفرینش 
خبایان می گردد. 

بشر خلاق و سازنده. همانگونه که برای رفع نبازمندی های خود به اختراع و 
تکمیل وسائل کار و نولید ابزار می پرداخت, دریاب مذهب نیز از ادامه تفکرات باز 
نمی ایستد ر فعالیت مفزی خودرا. علیرغم فقر علمی. همچنان گسترش می دهد و 
دامنه. تخیلات و مبدان افسانه سازی خودرا آنفدر بالا می برد تا به جانی می رسد که 
چون کرم ابریشم. در درون پیلهء افکار واهی و معتفناتی که خرد تنیده بوده. گرفتار 
می شود و ابداعات و افساته های اخشراعی اش» اریاب و فرصانروای ذهن او می 
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شوند. 

اعتقادات انسان دراین دوره ازتاریخ حیات بشره به طور خلاصه عبات بودند از: 

پرستش ارواح: اعتقاد به وجرد روح و پرستش ارواح یکی از مواردی است 
که درتام افوام اولیه بشر وجود داشته است. انسان. دراین دوره ازحبات خود معتقد 
شده بود که درقام اشهاء اعم از جاندار و غیرجاندار, روح وجود دارد د ام عالم 
پرازارواح اشخاص و يا اشیاه می باشد. روح انسان درموقع خواب ازیدن ار جدا می 
شود و به هنگام بیداری به جای خود باز می گردد. درآخرین دم حیات‌برای هميشه 
بدن را تولك می کوید و درعالم. بطور تجرددربین صخره های افراشته, غارهای عمیق و 
چشمه سارها به زندگی ادامه مي دهد. 





انسان های ابتدانی»ارواح را موجوداتی زنده. دارای احساسات و عراطف و اراده 
می پنداشتند و معتقد شده بودند که زندگان باید با ارواح به نحوی برخورد کنند که 
"موجبات ریش ارواح فراهم نگردد. تا ارواح نییز در زندگی به آنان كمك کنند. اگر 
ارراح به خشم آیند. موذی وخطرناك مي شرند. بدی ها. نا خوشی ها و نا راحتی ها را 
ناما از ناحبه ارواح تصور می کردند. ازاين رو برای جلب رضایت خاطر ارواح مردگان, 
تدفین را با مراسم و شعائر خاص انجام می دادند. اپن مراسم,غالباً با تفدیم فربانی های 
حیرانی ویا انسانی از زنان و غلامان همراه بود» است. به علاره سقداري خوراکی, 
تعدادی اسلحه و وسائل شکار و صیدماهی و حتی اشیا۰ فیستی از فبیل جواهرات 
درقبرر مردگان مي کناشنند. دریمضی نواحی مردگان را آنش می زدند. اعتفاد به 
بقای روح انسان پس از مرک: که درغالب ادیان زنده جهان به طور محسوسی دیده 
می شود ویکی ازارکان واصول اين ادیان راتشکیل می دهد. از بقایای اعتفادات 
انسان های پس از دوره حجر جدید درباره وجود و بقای روح پس ازمرگ است که نسل 
به نل به طور توارث تا به امررز حفظ کردیده و درادیان صورت دستور خنائی به 
خود گرفته است. برگذاری مراسم سنگین تدفین. عزاداری روزهای بعد از مرگ. تقدیم 
هدایا و خوراکیها» مراسم شب هفت. غناخوردن و غنا دادن به دیگران درجوار قبر 
متوفی که امروزه متداول است. گرچه حاکی از احساسات محبت آمبز اقوام و بستگان 
مترفی است. ولی ريشه آن را باید در اعتقادات بشر ارلیه جستحو کرد. 

اعتفاد به وجود روح و تأثیر اوراح برحیات اقتصادی بازساندگان. موجب 
پیدایش طبقه» جدیدی دراجتماع شد. طبقه ای که مدعی بودند که مي توانتد یا ارواج 
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ارتباط برترار نماپند و آنان را تحت اختیار خود درآورند. بیساران و کس‌انی که از 
ناراحتی های روانی رنج می بردند. به تصور این که ارراح خبیشه در رجود آنان لائه 
کرده اند. برای معانمه به اين طبقه ازاقراد قبیله مراجعه می کردند. دراثر اعتمادی که 
اکثریت افراد قبیله به جادوگران. شمن ها و ساحران پیدا کرده بودند. دستورات آنان را 
بدون چون و چرا اجرا می کردند. همین دستورات و اعمال ساحران و جادگران بایه و 
ريشه اعتقادات اولیه مذهبی بشر را تشکیل دادند. 

عملیات ساحران و جادرگران و شین ها. منحصر به شفیای بیساران و بیرون 
راندن روح خبیث از بدن بیمار نبو, بلکه غالب شزن قبیله را دربر می گرفت؛حتی در 
کاشت با درو محصول و چیدن مبوه. زائبدن مراشی. حضورساحران ضروری بود و 
مراسم و مناسك خاصی بربا می شد. طبقه روحانبون فبایل. که بعدها به نام های 
برهمن. کشیش و آخوند و القاب گوناگون دیگر در ادیان و مذاهب پیداشدند. مدعی 
بوده و هستند که راه دسترسی به خدا و اجایت درخواست بندگان دراخشیار رانحصار 
آنان می باشد و می توانند با تفدیم فربانی و هنایا و با ذکر اوراد و ادعبه خاص, 
توجه خداپان را جلب فایندءتا بندگان را مشمول عنایت و الطاف خودقرار دهند. تقدیم 
قربانی به خدابان برای پاك کردن گناهان با خون قربانی. پکی از مراسمی بود که در 
بین افوام ابنداتی توسط ساحران و شمن ها اجرا می گردید. درمواردی که اوراد و 
ادعبه مزثر واقع می شد و حاجت دردمندان برآورده نمی گردید. برای جلب نظر فوای 
غیبی. ساحران و جادرگران؛ به تقدیم قربانی مبادرت می کردند. مراسم تقدیم فربانی 
به پیشگاه خدایان که دربین هندرها. بونانبها و رومیها و بهود مرسوم بوده و حتی 
امروزه یکی ازراجبات دین اسلام را تشکیل می دهد. از اعتفادات بشر دوره حجر 
سرچشمه گرفته و به ورائت به اعقاب «انسان عافل». منتفل شده است. بدبهی است 
نقدیم قربانی نیز مستلزم وجرد مناسك و اوراد و ادعبه خاص بود. به تدریج که 
ساحران و جادوگران جای خودرا به کاهنان و کسانی که مدعي ارتباط با خدا و فوای 
غیبی بودند؛واگناشتند. محل های مخصوصی نیز به نام معبد و پرستشگاه برای 
اجرای مراسم فربانی اختصاص یافت. فواعد معینی وضع شد و عمل قربانی جزتی از 
براسم مذهبی گردید. 

اعتفاد په وجود جن . همزاد. دیر و فرشته نز از همین اعتقادت انسان پابان 
دوره حجر جدید. ر باورهای مربوط به ارواح سرچشمه گرفته است. 


۹ 





پرستش مظاهر طبیعت نیزازاعتقادات بشر ماقبل تاریخ و منشعب از اعتقاد به 
وجود ررح در اجسام محصوس و نا محسوس است. بشر؛درطول حیات خود تا به امروز, 
هرچه در روی زمين و درآسمان وجود داشته. پرستبده و برای هربك ازآنها قدرت مافوق 
الطبیعه ای فائل شده است. سنک پرستی, از متداول ترین نوع طبیعت برستی بود. 
شهاب های آسمانی. احجار عظیم انمثه. احجار تراشیده به صور گوناگون. و احجاری 
که در طبیعت به اشکال عجیب و يا رنگ های نادری بودند. هريك؛ روزی صورد 
پرستش قرارگرفته اند. حیوان پرستی, از قبیل پرستش ببر. گرگ مار. شغال؛ و 
افسام دیگر حبوانات؛ در اقوام مختلف رجود داشته است. گارپرستی به عنوان الهه 
باروری و حاصل خبزی, از باورهای مشترئه مذهبی بین مردمان ساکن سواحل مدیترانه 
ر خاررمیانه بوده است. آفتاب, ماه؛ ستارگان» رعدو برق, دریاء باد و باران و آنش و 
سابر عوامل طبیعت نیز ررزگاری عنوان خداثی داشته اند. 

از معتفدات دپگر بشر چندهزارسال پیش, توتم پرستی (1008۳1900) بود. اپن 
عفیده که به نویه خرد منشمب از پرستش طبیعت است. بر این اساس استوار بود که 
هرقبیله یکی از جانداران. نبانات ویا هرشیشی محسوس دیگری را به عنوان پدر و 
بوجوه آورنده» قبیله می پذپرفت و آن را پرستش می کرد. افراد قبیله معتقد می 
شدند که توتم» مدافع آنان دربرایر خطرات است. هرقبیلهانوتم خودرا خجسته می 
دانست و کوشش مي کرد به آن تفرب جوید. ازدراج بین پرسنش کنندگان يك ونم 
جائز نبود و اپن افراد می بایستی زن ویاشرهر خود را درقبابلی که به توتم دیگری 
اعتقاد داشتنده جستجو می کردند. توتم پرستان. ازنظر احترام و يا نرس, غالبا در 
مکالات ر يا نرشته های خود نام توتم را برزبان نمی آوردند و یا نمی نوشتند. بلکه 
ازآن به کنایه یاد می کردند و یا محل نرشته را خالی می گذاشتند. 

نوغیسم راه را برای ظهورفتیشیزم (0ع5ن0ا5ن4)یمنی اعتقاد به سحر و افسون 
ر احترام فوق العاده به غیر ذیروح, بازفرد و اين اعتقاد را به وجرد آررد که بمضی 
احجار و اجسام دارای ان قدرت سحر آمیز و روح توانانی هستند که می نوانند 
منشاء آثارنيك و نتایج مفیدی برای شخص باشند. احترام فرق العاده و درحد برستش 
مسلمانان به حجرالاسود. پا دردست کردن انگشتری که دارای نگین؛ با نفش خاص 
باشد, ازعقیده۰ فتیشیزم ريشه گرفته و خود موجبات بت پرستی را فراهم آورده است. 

عقاید مربوط به تابو و مانا نیز مولود عقیده روح پرستی است. تابو که يلك 
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لغت متسوب به مردم پولینزی (۳0/26518) ازجزایر جنوب شرتی آسیا درافیانوس 
آرام است: برای اولین مرتبه توسط کاپیئن کوك انگلیسی مورد توجه قرارگرفت. او 
دریافت که مردم اين جزایر نسبت به پاره ای از اشیاء ازخرد حساسیت و وسراس خاص 
نشان می دهند و دست درازی و بی حرستی به آن را حرام و جرمی مستوجب مجازات 
می دانند. رئیس قبیله, جُند میت گیسوان مجعد و یا بور. خون؛ اسلحه و امتال 
آن. همه می توانستند تابر باشند. برسبان جزایر هاوائی, مجازان نقض مقررات 
مربوط به تابورا. مرگ می دانستند. ولی برمبان جزایر پولینزی» مجازات اين نبیل 
اشخاص را به دست فرای غیبی و «مائاء ی مرجود درتابو واگنار می کردند. مایا 
عبارتست از فوای خارن العاده ای غیبی که دررجود بعضی از اشیا» و یا حیوانات 
موجود است. ماثاءقابل انتقال به هرشہئی دیکر اعم از جامد و یا جاندار هست. برای 
نسخیر مانای موجود در اشخاص و با اشیاء مورد نظر, به جادوگری متوسلل می شدند 
تاآن شخص و با شیتی» با اراده و نظر ساحران اعمالی را اجام دهد. 

یکی دیگر ازاعتفادات بشر در این دوره ازتاریخ. مفدس شمردن و احترام فرق 
العاده ای بود که به مکانی خاص و پاشیئی ممینی می گذاشتند ر معتقد بودند که آن 
شبئی ر با آن مکان دارای روح غیبی و قوای فرق طبیعت است و می تواند منشاء 
خوس و با بدی برای انسان باشد. تنها عده مخصوصی از اهل لبیله از امنیاز دست 
زدن ر با نزديك شدن به آن یی و با آن مکان برخوردار بودند. احشرام درد 
پرستشی که بعضی ازاقوام امروزی به بعضی از سنگ ها و امکنه می گذارند. نتیجه 
عقاید اجداد آن افوام به تابر و مانای مرجرد درآن شیثی بوده که به ورائت به اولاد 
آنان منتفل شده است. 

پس از ذکر اين مقدمه وقت آن رسینه است که به اتفاق سری به کارگاه خداسازی 
بشر بزنیم و ازنزديك با خنایانی که بشر درطول تاریخ زنده» خود تا به امروز آفریده. 
آشناشريم. 

قبل از پایان این بخش از کتاب, باید به اپن نکنه توجه داشت که آنچه اساس 











هردینی راتشکیل می دهد. اعتفاد به وجرد نوعی خنا و یا خدایان است ر آنچه 
هردینی را ازسایر ادیان متمایز می کند. نوع خدا ر پا خنایان مورد پرستش و میزان 
قدرت رصفانی است که مزمنین ر معتقدین به آن خدا برای معبود خود فائلند. 
بوجودآمنن هرخداءومیزان اقتدار ار نیز رابطه» مستفیمی با نظام تولیدی و ریژگیهای 
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محیط و شهوه» زندگی انسانهائی داشته که درآن محبط زندگی می کرده اند. چنانچه 
خبایانی که انسان در دوره» شبانی آفریده و پرستش کرده. با خدایان دوره» کشاورزی 
از هرحیث متفاوتند. به طورکلی پیروان همه- ادیان معتقدند که خدای موره پرستش 
آنان واجد قدرت مرموز ماقوق قدرت بشری است. پرستش آن خدا»‌موجب خوشحالی و 
رضایت خاطر غدا و بالنتمجه سمادت فرد خواهد برد و برعکس نافرمانی از اوامر او. 
غضب و عناب الهی و بدبختی بشر را به دنبال خواهد آورد. 
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بخش دوم: خدایان مرده وفراموش شده 
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فصل دوم : خدا درمصر 
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فصل خدایان در روم باستان 
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فصل اول: 
خدا دربین النهرین 


بین النهرین» يامزوپوغیا (18 ا500 ) . ازهبچیك از عوامل طبیعی که 
حافظ سرحدات آن باشد. برخوردارنیست. برعکس فراوانی آب و حاصل خیزی خاك 
مشوق خربی برای وررد مهاجمین خارجی به اين سرزمپن بود. به همین مناسبت. دوران 
اتتدار سلسله سلاطینی که براين سرزمین حکرمت مي کردند. کوتاه بود و باهجوم 
افرام دیگری ازیین می رفتند. اعتقادات دینی و مذهبی نیز به تبعیث از تفییر 
حکومت: دستخوش دگرگونی می نند. 
ماهیگیرانی که درکرانه هان رودخانه دجله ر فرات و خلیج فارس زندگی می 
کردند؛ به تدریج کلبه های نئین خردرا به قراء و دهات و بالاخره به شهرها راگذار کردند 
رشهرهای اور (٤ل).‏ اما (۴218), نی پور (۴ نام م ل).أرك(kنا)‏ لاگاش (کەعوا). 
ر بابل بوجرد آمدند. بین الثهرین. گهراره» قدن خاورمیانه وجایگاه ظهررعفایدر ادیان 
است. خط و چرخ و بسیاری ازعلومی که بعدها دریونان و روم و یا در دنبای امروز ما 
رش کامل یافته اند. ازاختراعات و ابتکارات سومریها هستند. 
خاورمبانه:سرزمینی است که بزرگترین ادیان امروزی بشر از قبیل بهرد و 
مسحیت ر اسلام را دردامان خود پررش داده و بزرگ کرده است. 
آنجه مردم اين سرزمین را بهم پیوند مي داده. مذهب و باورهای مشترلد دبنی 
ازادیان و مذاهب سرچشمه مي گرفته. ارلین ر مهم ترین 
ساختمان هرشهری. معبد آن شهر برد که به نام زیگورات, پا معبد تبه ای نامیده می 


بوده و حتی قدرت کاهنان 
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شد. معبد ازقام ساختمان های شهر بلند تر و مشرف بر تمامی شهر بود. اين بنا که 
ازخشت خام و يا بخته درست مي شد. ازحساس ترین مراکز فعالیت های عذهبی و 
تجباری شهر محسوب می گردید. قام راه های شهرءبه معبد ختم می شد. مهم ترین 
قسمت معبد. اتاق مقدس بود که در آن مجسمه خدای شهر فیرار داشت. هر روز 
مجسمه را قیز می کردند. لباس تا 
خدای شهر توسط پرستش کنندگان فراهم می شد. تنها اشخاص معینی حق ورود به 
اناق مفدس و دسترسی به خدای شهر را داشتند. 

درداخل معبد, علاوه بر پرستشگاه ور محل اجرای مراسم عبادی. محل های 
مخصرصی نبز برای داد و ستد. تفدیم قربانی و تعلیم و تربیت و آموزش اطفال وجود 
داشت. کاهنان؛ که جانشینان شمن ها در قبایل شده بودند و خودرا فابندگان خداپان 
شهر می دانستند, تنها طیقه» روشنفکر و با سراد شهر بودند. و به خط میخی آشنانی 
کامل داشتند. اجام کلیه امرر تجاری شهر و معید و اداره مرقوفات و املالد وسیع 
صعبد؛ دردست آنان بود. کاهنان برای عاصه ردم اوراد و ادعبه مي نرشتند. برای 
حاچتمندان, مناجات و افسون و سحر مي کردند. نعبیرخواب و غیمکوئی از روی 
خطوط جکر سفید ر دعائویسی نیز به عهدهء آنان برد. به همین ساسبت کاهنان در 
شهرها از اهمیت ر اعشباربسباری برخوردار بودند و دراثر مداخله درعملیات تجاری 
معبد ر شهر بسیارغنی وثررتنمد شده بودند. این خادمان خانه خدابان که شفل طبابت 
و ساحری را نیز پدله می کشیدند و نقش دانشمندان را بازی می کردند. درمحل های 
مخصومی شبیه به قصر های مجلل سلطنتی در داخل معبد و برفراز شهم زندگی و 
کلبه امور شهر را اداره می نودند. کاهنان»مردمان بسیار فعالی بودند و سازمان 
منظمی داشتند. «فاتری از خشت خام برای نگاهداری حساب ها درست کرده بردند. 

شکرفاتی اقتصاد و بقا و حیات مردمان ساکن این سوزمین. وابستگی نام به 
تغییرات جوی داشت. اگر درزمستان بارانی نی بارید. چراگاه ها و مزارع درابستان 
خشك مي شدند و قحطی به وجرد می آمد. نزولات فراوان آسمانیه‌سیل برپا می کرد 
ر هست و نیست مردم را آزبین می برد. بالارفتن درجه حرارت صوجب ازبین رفتن 
مخازن آب و خشکی زمين و اتلاف مواشی بود. به همین مناسبت؛دیانت سوعریها که 
بعداً در سرزمین بین التهرین گسترش یافت. ازمیانی ایتدانی پرستش فرای طبیعت, 
دوح پرستی ر فتیشیزم سرجشمه گرفته بود. هرشهری يك یا چند عنصر از عناصر 





ازه ی پوشاندند و غذا می دادتد. غذا ر لباس 
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طبیعت را به خذانی برگزیده بود و مردم معتقد شده بودند که خداي آنان شهر و مردم 
رادرمقابل خطرات حفظ واهد کرد. ساکنین هرشهرء امتبازات خاصی برای خدایان خود 
فان بودند و آنان را در قوت و قدرت تواناتر از خدایان سایر شهرها می پنداشتند. 

پرستش خدایان بانغصات ساز و آراز توام برد و برای نرم کردن دل خدایان, 
آهنگ های دلپذیر می سرودند. هرگاه دعا و نماز و ساز و آراز نظر لطف خدارا جلب 
نی کرد . به کاهنان متوسل می شدند. مبالغ هنگفتی به آنان می پرداختند تا کاهنان 
با افسرن و سحر و جادو نظر موافق خدایان را جلب فایند. 
انتئون خدایان در بين النهرین پر از اسامی کوناگون بود. مورخبن تا چهارهزار 
اللهرین ثبت کرده اند. علاره بر خدایان مذکور. آشوری ها حیواناتی را به 
اشکال مختلف با سرانسان - مثلاً گاو بالدار باسرانسان - می ساختند و در قصر ها و 
عمارات مقدس قرار می دادند و آنهارا فرشته می نامیدند. 

مهم ترین خدایان سومریها عبارت بودند از: 

آنو (۸۵۵۷)؛ خدای خدایان ر خدای آسمان که در شهیر ارك (11۳0۶) مورد 









پرستش بود. 

ان لیل (اقلهت)»خدای اراضی تحت الارضی ر خدای جنکگ؛در شهر نی پور. 

نین تورا (۱۷105068) بپسر ان لیل. درشهر لاگاش, 

ای نانا (قعمعه1)» با الهه خشن و باروری که از دپرباز مورد پرستش افوام 
ساکن اين سرزمین برده. در شهر آور. 

سین (ه5) خدای ماه 

بابار (عو طط 8)ا ارتو (50[)» با شمس حدای آفتاب؛ درشسسسسهر لارسا 
.(larsa)‏ 

)86:0«( )یا ان کی (نکه٤)خدای آبهاء در شهر اریدر‎ E4) آ‎ ١ 

نین تود (4ن‌منه)» پا ایشتر مادرکل. در شهر کیش. 

نام ان لیل. خدای اراضی تحتانی و جنگ. در کتیبه های ام مناطق و شهرهای 
قدیم بین التهرین به کرات دیده شده لست و رحدت سوعر در اثر پرستش این خدا درنغام 
نواحی بود. معید اصلی ان لیل در شهر نی پور بود. ولی اين اسم ازنظر احترامي که 
برای ان لیل و معد ار قاثل بودند, به قام سرزمین بين النهرین اطلاق می شد. در شهر 
بارك» (۲0۴) در معبد اصلی کشف گردیده که متعلق به سه هزارسال فیل از میلاد 
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مسیح می باشند. یکی متملق به انو (ا). خدای خدایان و سلطان آسمان ها و 
دیگری متعلق به وای تاتا» (قعصعه). الهه عشق ر باررری بوده است. اي نانابدرن 
شك خدانی برده که مردم بن التهرین آن را از زمان های دور مي پرستبدند. مجسمه 
این الهه از گل و سنگ و تصویر منقوش. درقام نقاط مسکونی دوران بسبار قدیم 
دبده شده است. 

هرخنای مذکری دارای همسر و صعبد خاصی بود. ننها ايشتر ازاين قاعده 
مستثنی و درام بین النهرین مررد پرستش بود. هیچ خدائی نسبت به این که مردم 
خدایان دپگر را نیز پرستش کنند»حسادتی از خودنشان نمی داد و عردم می توانستند 
برای پرستش هرخداتی که مابلندهحتی به معابد محفر شهر نیز مراجعه کنند. 

سومری ها و بابلی ها معتقد بودند که زندگی بشر کلاً و کاملاً در اختیار 
خدایان است. برای توفین و پیشرفت در زندگی,باید خدایان از ار راضی باشند. 
ررزهای معینی به جشن و پرستش خدایان اختصاص داه شده بود و صراسم عبادی 
خاصي در معبد برپا می شد ر مجسحه. خدابان را درکوچه های شهر مي گرداندند. 
برای نشان دادن درجه سرسپردگی ور یا طلب حاجت, قربانی هائي به خدا نقدیم می 
کردند. مردم عادی نمی ترانستند مستفیماً و بلاواسطه به حضور خنایان راه بابند. 
بلکه می باپستی بادادن صدفه ر نذررات به خدام خداء به پیشگاه ار مصرفی می 
شدند . 

خدابان به تدریع به مجموعه های سه گانه تقسیم شدند. مردم بین النهرین 
علاره بر بت ها وعوامل طبیمی زمینی. به آسمان ها نیز توجه خاص داشتند و ماه و 
خورشید ر ستارگان را به عنوان مظاهر خداتی می پرستیدند. و ارواح لطیفه را 
درآسیانها جستجر مي کردند. 

اعتقاد به وجود ارواح و صدماتی که مکن است ارواح ناپالد به انسان وارد 
کنند. رکن اساسی اعتقادات سوصری هارا تشکیل مي داد. کاهنان برای بهبودی 
بیمارانی که تصور می کردند دراثر لانه کردن ارواح ناپالك درجسم آنان بیمار شده اند 
تدابیری از قبیل تهیه داروهای گیاهی و یا نوشتن افسون و اوراد مذهبی اتخاذ می 
کردند. 

کاحنان بس از تثبیت افتدارخود در شهر, به خبال بسط قدرت افتادند. جنگ 
بین شهرها آغازشد. این جنگ ها درحقیقت جنگ بین خدایان بود. هرشهری که مخلوب 


۷ 


می شد. خنای آن شهر اقتدار خودرا از دست می داد و مردم آن شهر مجبور به 
پرستش خدای شهر فانح بودند. تأثیر مذهب در شهرهای بین النهرین به حدی بود که 
حتی قومیت و ملیت افراد را نیز تحت الشماع قرار می داد. 

درحدرد سه هزارسال قبل ازمبلاد مسیح. سومریها» درتواحی جنوبی بین النهرین 
و درجوار خلیج فارس,موفق به تشکیل درلت شدند و قدیی نرین شهر بجن النهرین: 
اور» را مرکز سلطنت قرار دادند. نام این شهر به عنوان زادگاه ابراهیم درکتاب مقدس 
بهود آمده است. کلده در ابتدا به قسمت های جنوبی بین النهرین اطلاق می شد. رلی 
به تدریع اين کلمه عمومیت یافت و تام کشور به اين نام موسوم گردید. نام اين کشور 
در سفر آفرینش,شنمار ذکر گردیده است. 

درحدرد ۲6۰۰ سال قبل ازمیلاد, آکادبها برسومریها غلیه کردند. دن و 
سلطنت آکادیها را پابه گذاری نردند. مشهررترین سلطان این سلسله سارگون اکادی 
YAL‏ - ۲۳۰ ق. م. پادشاهان ارما ولاگاش راشکست داد و رسعت کشرر خود را 
تادریای مدیترانه رساند. در زمان سلطنث آکادها بعضی ازخدایان سوسری نام خردرا به 
خدابان سامی واگنار کردند. مثلاً ال خدای خدابان سامی؛جانشین «آنو», الهه ای نانا 
به اپشتر. آن کی به اآ+ خدای آفتاب به شمس, خدای ماه به سبن (5:0) خرانده شدند. 
افسانه های سومری به زبان سامی یا زبان اکادی در آمدند ترکیبات سامی»در جملاث و 
نوشته ها بیدا شد. درزمان سلطنت آکادها. چهارخدای اصلی در بین النهرین مورد 
پرستش بودند: 

شاماش با شمش (0کقته51» خدای آفتاب. 

ال یا آنر (نع۸ پا 81)خدای خدایان و خدای آسمان. 

ان لیل (لل80)» خدای زیرزمین. 

i1‏ (۴4)» خدای تب ها. 

نازمانی که سمت کاهنی به منام شاهی ملحق نشده بود. شاهان بادادن رشوه. 
آسایش و زندگانی مرقه و مجلل کاهنان را تأمین می کردند و کاهنان نیز متقابلاً با 
تایید اعمال شاه در استفاده از اختیارات مطلق و مستبدانه. از او حمایت می فودند. 
نواده سار گون آکادی به نام نارام سبن (هک حععععلن). ادعای خدانی کرد و برنام 
خود علامبت الوهیت را اضاقه مود و مقام کهانت شهر را به دسث گرفت. کم کم عبارت 
«شاه - کاهن, غاینده خدا در رری زمین» دراساطیر سرمری - آکادی راه یافت و 
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سلطان بشری شد که از افراد دیکر به خنا تزدیکتر بود و چون کهانت معبد را نیز به 
عهده داشت مقدس محسوب می گردید. درآثار به دست آمده از دورآن آکادها. بالاي 
سرشاه. نقش خدا حك شده و هم او برد که ارتش را درزمان جنگ رهبری می کرد. لقب 
«شاه - کاهن»»تا انتهای تاریخ سلاطین بین النهرین ادامه داشت و 
روی زمین بود. چون ضدرت شاه از مذهب سرچشمه می گرفت, شاه خود را تنها در 
مفابل خدایان مسئول می دانست. درنقوشی که از دوران عدن آکادها و ساير پادشاهان 
بین النهرین به دست آمده؛ شاه را خبلی بزرکتر از تصویر سایر مردم نشان می دهد که 
کلاه بزرگی به علامت الوهیت برسردارد. درجشن های بهاره, شاه با يك کاهنه؛که 
معرف الهه ءابشتر» (یا ای ناناا. الهه عشق بود: در معبد بزرگ همبستر مي شد. 
اين امر که علامت پیوند دربار و معبد بوده‌موجب اتحاد و هم آهنگی دوعامل ادارهء 
جامعه مي گردید. 
درحدود دوهزارسال قبل ازمپلاد» قوم دیگری ازنژاد سامی با عاموریتی بر 
سومریها و آکادها تاختند. سراسر سرزمین بین النهرین را تصرف کردند و پابتخت را به 
بابل منتفل نمودند. مشهورترین بادشاه اين سلسله هاصورایی (نطهندصصه3) 
(۱۷۹۲- ۱۷۵۰ ق.م) نام داشت که قلمرو حکرمت خودرا وسعت بسیار داد. هم او 
بود که ارلین قانون مدون بشر رابر در فوحه سنگی نقش فود. (۱) شهربابلءاز دوران 
سلطنت او تا سال ها بعد بزرگترین شهر خاورمیانه محسوب می شد. 
وقتی هامورابی به سلطنت رسید شش خدا در در مجموعه سه گانه, در راس 





اینده خدا در 





سایر خدایان مورد پرستش بودند: 

مجموعه اول 

(داهت۸)» خدای خدایان و خدای آسمان, ان لبل (افل8) خدای اراضی قعت 
الارضی و جنگ. ر 1۱ (522)» خدای آبها. 

مجموعه دوم 

شمش (تلععصهط5)ندای آفتاب. سین خدای ماه و ایشتر یانین تر. مادرکل. 


۱ - اين دولرحه فعلاً درموزه قیلد شیکاکر نگاهداری می شود. 


۹ 





دربین اين خدایان ايشتر ازهمه محبوب تر بود و اورا الهه نوالد وتناسل می 
دانستند. شوهرش تاموز يا تاموس (180056). خدای آفتاب بود و بااين رصلت 
صفت عشق را نیز از مختصات ایشتر قرارداده بودند. همانطورکه زهره ملکه آسمان و 
ستارگان بود. ابشتر نبز ملکه زمین گردید. اين الهه, دربین ابرانبان اسم دیگری به 
خود گرفت و به آناهیتا ملقب شد. 

بزرگترین رقیب ایشتر در روی زمین. مردوغ (6801ه1() بود. تاقبل از ردی 
کار آمدن سلسله عاموری و ازبین رفتن سومری ها و آکادی ها. مردرخ خداي کرچك 
محلی بود که اعتبار چندانی نداشت. ولی پس از آنکه هامورابی به سلطنت رسید و 
قلمرو حکومت خودرا گسترش داد و کشورهای فلسطین و مصر رانبز ضمیمه 
مستملکات خود کرد, بابل عظمت و شکوه خاصی به دست آورد و بالطیع» خدای مردم 
این شهر نیز به موازات ازدباد ندرت حکرمت مرکزی, اقندار و شوکتی بافت ر خدایان 
دیکر را حث الشعاع خردفرار داد و نعدادی از آنان را در خود جذب فود. چنانچه | آ 
خدای شهر اریدو, و نابو خدای سرنوشت. مقام الوهبت خودرابه مردرخ راگذارکودند و 








همه معتقد شدند که مردرخ خدای خدایان. خبای آسمان و زمین است و به همین ترئیب 
تام نوشته های مذهبی محابدر شهرها نیزاصلاح و نام سایر خدایان ازلوجه ها حذف شد. 

در اساطیر سومری آمده است-که پس ازآنکه مردوخ. اژدهای درباهای شور به نام 
تیامت (۲10087) را از کمر به درنیم کرد. ازنیمه آن سایبانی درست کرد که جلوی آب 
های نازل از آسمان را بگیرد و از نیمه دیکر جایگاهی ساحت و بر روی آب های زمین 
قرارداد. سپس درگیتی نظم و ترتیب برفرار نمود. در حرکت ستارگان. نو کیاهان و 
رشد و باروری جانوران, وضعی ثابت ایجاد کردهتا آنکه نوبت به آفربنش انسان رسید. 

درحدود هزارسال قبل ازمبلاد, آشوریها به بابل تاختند و آن شهر را تسخیر 
کردند. آشور بانیپال,بابل را مقر سنطنت خود فرارداد. شاهان آثرر قدن بابلیهارا 
پذیرفتند و خدایان بابلی را پرستش کردند. در راس این خدایان: به جاي «ان لبلب 
خدای جنك سومریها. آشور ترارگرفت ر کشور خردرا به نام همان غدا ‏ نامیدند. وفتی 
آشوری ها به جنگ مي رقتند. فرمانده کل آشور بود و ساير کشورهارا نیز به نام اين 
خدا فتح می کردند. آشرری ها به مردم کشورهانی که در جنگ شکست می خوردند 
آزادی اجرای صراسم و مناسك مذهيي مي دادنده ولی اگر شررش مي کردند خدایان 
آنان را اسیر می کردند و در معابد آشوری با احترام به اسارت نکه می داشتند. 


۲. 


نبوکذ نصر (بخت التصر) (7ه800622ظ106100) ازسلاطین این سلسله به فلسطین 
حمله کرد و پس از تصرف و ویران کردن اورشلیم» بهودی ها رایه اسارت به بين النهرین 
آررد و تا زمانی که کورش شاهنشاه ابران:بابل رانصرف و یهردی هارا آزاد کرد. هم 
چنان در اسارث بابلی ها بودند. ازاین تاریخ به بعد: بابل رو به وبرانی رفت و اکنون 
خرابه های اپن شهر فدیی» نزديك قصبه» حله درخاك عراق دیده می شود. 

ایراتی ها.پس از فتح بابل»مردم سرزمین های متصرفی رادر پرستش خدایان و 
اجرای مناسك عبادی آزاد گذاردند. بعضی ازخدایان و الهه های بابلی»تاپیدایش و 
اشاعه دین اسلام در بین النهرین»مورد پرستش بودند. 

سرمریها ر بابلی ها به آسمان و ستارگان نیز توجه خاصی داشتند و معتقد شده 

بردند که اجرام سماری و ستارگان در سرنوشت افراد مزثرند و از طریق حرکت ستارگان 
می توان به آینده اشخاص و اسرار غیبی پی برد. به همین جهت:ترصد ستارگان و رمل 
ر اسطرلاب (ر0۱0عا5) دراین دوره در بین النهرین رواج کامل پافشه بود ر از آنجا به 
سایر نقاط خاورمیانه سرایت مود. به تدریج دامنه» اين پیشکرئی ها ازقلمرو حرکات 
ستارگان فراتر رفت و سومری ها و بابلی ها به اين اعتفاد رسبدند که درهرحاد له 
خارق الماده و بانرلد مخلوقاث غیرغادی, حرکات حیوانات: شکل شکاف کره ها و با 
دیرارها. اثری از انگشت خدایان وعلامتی برای حوادث آینده وجود دارد. اگر کسی 
می خواست ازدراج کند و يا پادشاهی به جنگ برود. نخست با کاهنان مشورت می 
کرد و کاهنان نیز با مطالعه چین و شکن جگر حبوانات فربانی, نظر خدایان را در 
خودداری و با اندام به آن حمل ابراز مي داشتند. دسته مخصوصی ازکاهنان‌برای 
تفسیر حرکات ستارگان و پیشکونی» ازروی مطالعه براتفافات روزمره. تربیت شده 
بودند و کتب متعددی برای مراجمه و کشف رمز این اتفاقات نوشته شده بود. 

ازقرن هفتم قبل ازمیلادبه بعد. اين علم که درابتدا جز موهرمات و خرافات 
چیز دیکری نبود. وارد مرحله واقعیات شد. جدول هائی برای حرکث ستارگان ننظبم 
گردید که مبتنی برقواعد ریاضی و رصد کواکب بود. زمان خسوف و کسوف به 
حساب دفیق رباضی تمیین گردید. همين مطالعات سرصری ها و بابلی ها پایه و 
اساس علم هیثت (۸۶0۲0۵00) امروزی را تشکیل می دهد. داتشمننان حستی 
فرضیه مرکزیت خررشید درمنظومه» شمسی و حرکث سایر سبارات اين منظومه به 
دررخورشید راءبه علمای سومری و یابلی تسبت می دهند. 
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سومری ها زمان رایه هفت رزز تقسیم کرده بودند و هر روز رامنتسب به یکی 
از ستارگان می دانستند. منطفه البروج را به دوازده مجموعه کواکب تقسیم و هر 
منطقه ای را به نام یکی ازحیوانات ازتوتم های محلی نامیدند( حمل - ثور - جوزا 
). ابن اسم گناری ها؛ تقسیم سال به دراژده ماه و هرماه به چهارهفته و هر هفته 
به هفت روزه‌هنوز دربین ملل امروزی مرسوم و متدارل است. 

پابلی ها و سرمری ها, درفنون ریاضی و حساب نیز پیشرفت های حیرت 
انگیزی نوده بودند. گرچه هنوز عدد صفر(۱) رانغی شناختند ولی سلسله اعداد خود 
رابراساس تقسیم بندی شصتی فرار داده بردند که هنوز نیز مورد عمل و استفاده 
است. واحد این تقسیم بندی شصت است. داثره را به ۳۱۰ درجه, ساعت را به ٩۰‏ 





دقیقه:و هردقیقه را به ٩۰‏ انهه قسیم کرده بودند. 

سومری ها دارای قوه» تخیل و تصور بسیار قوی بودند و افسانه های مذهبی 
بسیاری از خرد به یادگار گناشته اند. در پکی از افسانه هاء‌در باب چگونگی خلفت 
انسان مي نویسند» که چون خدایان ازشخم زدن زمین, حفرکانال برای آبیاری و کشت 
نبانات برای نهیه غذاء خسته شدند. آن کی؛درصدد برآمد ازگل رس موجودی بسازد. 
خدای مادر به ار حبات بخشید. نتیجه اين همکاری خدایان پیدایش انسان بود. ازآن 
به بمدءانجام کارهای مربوط به شخم زمين و نهیه مواد خوراکی برای خنایان. به عهده» 
انسان واگنار شد. همین طرز تفکر به اسطوره های پونانی و مصری راه پیدا کرد. 
یهودی ها در دوران اسارت خود دریابل, از افکارمذهبی بابلی ها بهره کافی گرفتند و 
خلفت آدم ازگل رس را درفصل آفرینش وارد کردند و ازآلجا به ساپر ادیان ابراهیمی 
نفوذ نود. 

یکی ازاسطوره های بسیار مشهور سومری ها. که درکتب مذهبی ابراهیمی نیز 
عیناً نقل شده. افسانه» طرفان است. اين داستان که ظاهراً ازطغیان در رودخانه؛ 





| - درزمان خلاقت عباسیان. عده صفر ازهندرستان درعلوم حساب اسلامی وارد شد. لثرناردر پیسا 
Pisa)‏ 0 ) درترجمه علم حساب مسلمانان به ایتالبانی. آن را سفیررم (صعاط0ع0) 
ناعید که به ثدریج به زفیروم و زرو(26۴0) تبدبل شد. 


۲ 





بزرک دجله و فرات و زیرآب رقان قسمت بزرگی از اراضی بين النهرین در زمان های 
قدبم ريشه گرفخه, در فسمتی از داستان گیل گاعش (ط5ءتعهو01) نقل شد است. 
اصل این داستان به صورت شعر در ۱۲ لوحه و هرلوحه دارای ۳۰۰ خط کامل 
درکتابخانه» آشوربانیبال که درحدود ۷۳۰ ق.م سلطنت می کرده پیدا شده است. اين 
اسطوره به حدی مورد علاقه مردم و در همه جا شایح بوده که حثی به زبان های دیکر 
نیز ترجمه شده بود. نسخی از اين داستان به زبان های هیشی و هوریان در کشفیات 
باستانشناسی درآسیای صغیر و قلسطین به دست آمده است. 

گیل کامش پادشاه کولاب (101180) به شاهی شهر اور می رسد. مادر ار الهه 
نین سن (18508) بود و آزاین جهت. خود گبل گامش واجد درسوم صفات خدانی 
بود. وظایفی که او برعهده مردم گناشت» به حدی سنگین بود که برای خود او 
مشکلات بسباری بوجود آورد. گیل گامش,برمشکلات و دشمنان قانق آمد. رلی 
دوست عزیز خود. آن کیدو (6:ط۵) را از دست داد.گبل کامش‌هاز ترس آ تکه مبادا 
ررزی مرک به سراغ ار نیز بياید, در صدد مشورت با جد جاردانی خود. اوتنا پیش 
نیم (تناطهنم‌ههان]) بر آمد؛ءتاشایدبتواند به اسرار ابن که چکرنه يك نفر مکن اسث 
عصرابدی پیدا کند, وافف شرد. گیل گامش,پس از مصائب بسبار که درالواح شرح 
کامل آن آمده است. به صردجاودانی طوفان دسترسی پیدا می کند. درلوح ۱۱ 
ازاشعار , ارتنا برای گیل گامش داستان طوفان را حکایت می کند: 

خدایان چون ازگناهان بشر و سر و صنای بسیار او به خشم آمدند, نصمیم 
گرفشند که با طوفانی شدید نژاد ار را براندازند و آدم را از صفحه» گیتی محو کنند. 
ان کی (یا ۱ آ) که آدم را ساخته بود و به ,اوتنا» نیز بسیار علاقمند بود. در صدد 
برآمد ار را ازخطر طوفان آگاه کند. منتهی؛چون نمی خواست اسرار مجمع خدایان را 
ناش سازد. خانه نثین ارتنا راء‌در موقعی که مطمتن بود اوتنا درون خانه است. مورد 
خطاب فرار داد ر به ار گفت خانه خود را خراب کند و کشتی بزرگی که ۱۲۰ ذراع 
اضلاع آن و چهل ذراع ارتقاع آن باشد,بسازد. بقیه داستان را از زبان اوتنا پشنویم: 

من خاندان و کسان خودرا در اين کشتی جا دادم از خزندگان مزرعه و دام و 
صنمتکران بلاد خود»عده ای را با خود به کشتی بردم. در روزمعین که رب شمش 
مقر داشته بود. و درآن روز خدای طلصات باران های سنگین روان داشت. من به 
کشتی رفتم و درها رابستم. روزموعود نزديك شد. ازافق ابرهای سیاه برخاست و 
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رعدی هولناك به غرش آمد. خداهان تابو و مردوخ» ازپیش رقتند. طوفان به نهایت 
رسید. نور و روشنی به طلست و تاریکی مبدل شد. سیلاب:قام سطح جهان را فراگرفت 
و آب ازقلل جبال بالاثر رقت. آب هاه‌جاروی فنا بر روی انسان ها کشیدند. هیچکس به 
باد دیگری نبود و هیچکس طاقت سربرداشتن و به آسمان نگریسن نداشت. چون کار به 
جا رسید. خذایان. خود ازاين طوفان به هراس اقشادند. پس برخاستند و به آسمان 





رفتند. چنان که مانند سک ازترس غم شده بودند. الهه ايشتر, چون زنی به هنگام 
زامان, ناله می کرد و آن ملکه خدایان زارزار می گرپست. آدمبان همه درگل و لای 
. چون روزهفتم رسبد» آشفتکی آرام گرفت و طرفان مانند لشگری 
مهاجم عقب نشست. درباها ساکن شدند ر سیسلاب خاموش گشت. من دریچه را 
گشودم و به آن دریای بیکران نظرافکندم. شیون و زاری آشاز کردم. سراسر آدسیان 
درگل فرو رفشه بودند. دشت ها و بزارع, هه چون بانلاقی وسیع دربرابر دیده» من 
مي غرد. پرتر خورشید به چهره» من تافت. خم شدم و نشستم و گریستم. اشگ از 
دبدگان من روان بود. چون به جهان نگربستم همه دریا بود. پس از دوازده روز 
خشکی نودار گشت. کشتی به سوی سرزمین نی سیر (01517) روان بود. کوه نیسیر 
آن را محکم به خود گرفت» و ازآن پس بی حرکث ماند. پس من کبوتری رها کردم و به 
ببررن فرستادم. آن پرنده از هرطرف بدفت بال گشرد. چرن مقر و مکانی نیافت,به 
کشتی بازآمد. پس پرستونی پرواز دادم ار نیز به هرسو پرید و چرن جای آرامشی 
نیافث؛ناگزیر به کشتی مراجعت کرد. پس باردیکر زاغی ازکشنی آزاد ساخنم. آن 
پرنده فرورفتن آب را صلاحظه کرد. پس آرازی سر داد ر دیگر برنگشت. من هرچه 
داشتم به چهارگوشه » جهان رها کردم و برفراز قله کوه قربانی گذراندم و شراب مفدس 
نوشیدم. 

اوتنا داستان طوفان را برای گیل گامش حکایت می کند؛ ولی هیچ کمکی 
درباره منظور اصلی او و جاردانی شمن انسان نغی تواند به او بکند. تنها گياهي به او 
هی دهد که جوانی را به پیران باز می گرداند. رقتی که گیل کامش در راه مراجعت 
برسرچاهی مشغول شستشوی بدن خود بود. ماری گیاه را می بلعد ر بلافاصله پوست 
مي اندازد و جوان می شود. گیل گاسیش»افسرده و دل آزرده»به اور باز می گردد. در 








راه مراجعت به سر زمین خود. برفرز دریای صغرب. درشیزه دریا به نام سابی تو 
(580160) به ار می گوید: 
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«تو اي گیل کامش به سرگردانی به کجا عي رری؟ حبات جاردانی را که در 
جستجوی آن هستی»هرگز نخواهی پافت. روزی که خدایان انسان را آفریدند, مرگ را 
در سهم او گذاشتند و حیات جاردانی را برای خود نگه داشتند. این سرنوشت پشر 
است. تو ای گیل گامش»روز و شب را به خوشی بگذران. شکمت را از غناهای لذیذ 
پرکن» از هر روز زندگی لذت ببسر: روزو شب برقص و بازی کن. لباس های پاکیزه 
بپوش. سرت را بشوی و درآب خوطه بزن. از طفلی که دست های تورا گرفته. مراقبت 





کن. در اين شادمانی هامزنی را که درست داری نیز شريك فا» 
این افسانه در ادیان ابراهیمی‌,یا عرض شدن نام فهرمان داستان»عیناً نقل شده 
است. درتوراه. طرفان نوح ازمعجزات بهوه و درقرآن» منسوب به الله است. 
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خدادرمصر 


کشورمصرء برخلاف بین النهرین»با موانع طبیعی محصور شده است. بحر احمر و 
دریای مدیترانه, درشرق و شمال ر محرای لیبی ازطرف غرب مانع هجوم بیگانگان به 
این سرزمین بودند و به همین دلیلعکومت هادرمصو ازدوام و ثبات بیشتری برخوردار 
می شدند و مذهب نیز به نوبه خود اکمتر دستخوش تغیبران بود وبه ندرت تحت نفوذ 
افکار و عفاید هسایکان با مهاجمن قرار می گرفت. ناریخ مصر یکی از قدبمی نرین 
تواریخ ملل گذشته است. مردمانی که دراواخر دوره حجر جدید در کرانه های رودخانه 
نیل و صرداب ها به صیدماهی اشنغال داشتند, به تدریج بساختن کلبه های نثین و 
ترلید ادرا و آلات کار پرداختند. کلبه های متفرق به هم پیوستند و فراء و قصبات و 
شهرها به رجود آمدند. هرناحیه ای, جامعه ای مستفل برای خرد ایجاد کرد. خدایان 
هرجامعه؛ هم بستگی افراد و وحدث جامعه راتامین می کردند. پس ازگذشت مدتی 
خط تصویری (۳:600878۴016) اخنراع شد. دو دستگاه سلطنتی»در شمال ر جنوب 
مصر به موازات هم رشن نودند. در انشهای دوره حجر جدید»جنوبی ها بر شمالی ها 
تسلط بافتند و دولت راحدی را تشکیل دادند. پس از مدتي»نویت به شمالی ها رسپد 
که تاج فرعونی را به سر نهند. 

عقاید مذهبی در مصر, مان عقاید سایر الوام ابتدائی؛ بر اساس احتماجات 
مادی, تنازع بقا و کشمکش بين حیات و مرگ.آغاز شد و از مبادی بسیار ساده 
مذهبی. یمنی پرستش ارواح. توثم برستی و مان به قرای غیبی شروع گردید و به 
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پرستش خدایان متعدد ‏ (61500ظ/۳0) منتهی شد. هرشهر برای خود توقی انتخاب 
و دربعضی از شهر هاءبین سه تا نه توتم وجود داشت. غالب اين حبوانات معرف 
یکی از قوای طبیعت بردند که در شکوفائی اقتصاد و فراوانی محصول عامل موثری 
بشمار می رفتند. مثلا باز بلند پرواز معرف خورشید و مارکبری که بر روی زمین داغ 
چنبره می زد. سسبل باروری و افزايش محصول بودند. بدین ترتیب هرشهری جانور 
مخصرصی را مورد پرستش قرار داد و آن حیوان را به عنوان حافظ مردم و نکهیان 
شهر پذیرفت. مثلاً شهر فیرم ( دا ر۴) قساح را به عنوان معبود خود انتخاب قود . 
درتبس (756065)؛خدای آمون به صورت قوچ مورد پرستش برد. غفیس (04600۳:5) 
ماده شیر ر گاو نر (۸0815)را به عنوان حامیان شهر و مردم برگزید . به همین 
ترتیب درساپر شهرها شفال, بوزینه» اسب آبی ۰ موش »لك لك» گربه. مارماهی, 
قورباغه. و سایر حیوانات مورد احترام و پرستش بودند و آن را تجلی از مظاهر غیبی 
می دانستند. کم کم سر اين حبوانات را بر بدن انسان قرار دادند و به آن صفت الوهیت 
بخشبدند, و اين موجود جدید راءبه عنوان جلوه ای ازخدا و حافظ شهرءپذیرفتند. 
پس از مرک هريك آزاین حبوانات مورد پرستش, لاشه آن را مومیانی و در تابوتی با 
مراسم خاص به خالد می سپردند. 

مصری ها عفیده داشتند که خدایان نیز مانند بشر احتیاج به استراحت, غذا و 
لباس دارند. به همین دلیل. پرستش روز پس ازآنکه خداپان با سرردهای مذهبی 
د موزيك از خواب بیدار می شدند. شستشو می کردند. لباس می پرشیدند و صبحانه 
می خوردند, آغاز می شد.گاهی مراسم عبادی روزانه‌باجشن و مسافرت خدایان همراه 





برد. اين جشن ها گاهی کوتاه و تنها مراسم نختصری بود علاره بر مراسم روزانه. و 
گاهي چند روز به طرل مي کشید و مصادف برد بامسافرت خدایان ازراه رودخانه نیل. 
جنانجه آمون»از معبد ملی خود درکارناك (18:08۶) به معبد کوچك دیکری در 
لاکسرر( هللا ), که به منزله خانه خصوصی اربرد. مسافرت می کرد و در آنجا چند 
روزی با همسر خود؛ «موت» (2606)؛ بسر می برد. سپس با همان تشریفات به معبد 
اصلی مراجمت می کرد. «هاتور » (06ظ1191). خدای دیگر مصری ها. برای بازدید 
سالانه از معید هوروس در وادفر» (8480). قریب ۱۹۰ کیلرمتر از محل خود در 
«دنتراء (تله0604)» با قایق مسافرت می کرد. در ایام مساقرت خنایان,تمطیل 
عمومی بود و دسته های مذهبی در ساحل رودخانه در جهت حرکت فایق حامل خدا, 
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براه مي افتادند. عده ای از زاترین,نام طول مسافرت خدا را پیاده طی مي کردند. در 
طول مسافرت. خدایان را از انظار مخفغی نگه می داشتند. اگر مسافرت زمینی اجام 
می گرفت» معبد حامل خدا. بر روی شانه» چند نفر حمل می شد و اگر از راه رودخانه 
برد. معبد را درفاین قرار می دادند. اين فاين ها. گرچه از چوب ساخته شده بردند. 
ولي آن هارا به نحوی تزئین می کردند که به نظر اول فایق نثی بودهتا ثابت کنند که 
اين مراسم از زمان های بسهار دور وجود داشته اند. انجام کلیه عملیات مربوط بد 
آساده نمودن خدایان برای پرستش, دریافت نفورات و قربانی های تقدیی. به عهده» 
کاهنان برد که خودرا رابط بین بشر وخنا مي دانستند و باخراندن اوراد و ادعبه و 
اجام مراسم مذهبی, چنین وانود می کردند که خدابان را مجبور به اجایت درخواست 
مردمان می نمایند. ازهمین نظر»‌مصری ها به کاهنان و ساحران, هم احترام می گذاشتند 
و هم ازآنان صي ترسبدند. صعابده‌دراثر جمع آوری ننورات ر وجوهانیکه مردم می 
پرداختند. بسیار غنی و ثرونمند شدند و ازنفرذ خوددر بین مردم برای اداره» ملکت و 
سیاست بازی استفاده می کردند. در حقیقت گردانندگان رانمی سباست مصر, هن 
کاهنان بودند. در موافعی که فرعون به جنک می رفت و با مریض بود, کاهن بزرگ 
معبد آمون حکمران مصر بود. علاوه بر کاهن اعظم, تعداد بسیاری, به ترتیب سلسله 
مراتب. سمت مرد ررحانی معبد را #شتند. فراعنه نیز برای استفاده از نفوذ کاهنان 
درمواقع احشیاج و سربازگیری. خودرا منسوب به يك خدا و معبد خاص می دانستند. 
در جشن بهاره سد (560)فرعون با عصای فرعونی ر نشان هوروس که علامت 
خداتی او بود. به معبد می رفت. آن‌را طواف می کرد و از معبدتفاضای فدرت می 
نود. انتصاب فرعون به عرمعبدی, موجب تقویت آن معبد می شد و متقابلاً کاهن آن 
معبد نیز دربالابردن مقام خدائی فرعن کوشش می کرد. 

درجامعه مصری, مانند سایر جوامع ابتدائی, احاد شهرها برپابهه هم آهنگی 
پاورها ر عقاید مذهبی استواربود و ذهب؛تتها عامل نظام دهنده» جامعه محسوب 
مي شد. مناسك و تشریفات هم آهنگ صذهبی. موجب رابستکی ببشتر مردم به 
یکدپگر می گردید. نقوذ مذهب درعفاید مردم به حدی برد» که وفتی هیکسوس ها 
(0505/ز) ازصحاری فلسطین به مصر حمله کردند رآن را متصرف شدند. برای جلب 
قلوب و حمایت مردم خودرا منتسب به ست (ظ564) یکی از خدایان مصری فردند و 
اورا مررد پرستش و احترام قرار دادتد. درمصرء کتاب مفدسی مشابه توراه بهود و با 
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قرآن مسلمین که مورد قبول و احترام پیروان آن ادیان باشد. وجود نداشت. مصری ها 
نبزه‌سانند پونانی ها‌برای خود اسطوره هاتئی ساخته بودند که تعداد کم از آن ها دست 
نخورده بافی مانده است. آنچه یاقی ماندهفسمت های مختصری از اسطوره های بزرگی 
هستند که اگر کتار هم قرارگیرند. راهنمانی, گرچه بطورناقص, به بقیه داستان خواهند 
بود. مصری ها معتفد بودند که جهان در ابتدای خلقت پر از آب بود. همه جا را آب 
فرا گرقته بود. ازمیانهء آب ها تپه ای تعاهان شد و حبات آغاز گردید. خیابان متعددی 
برفراز نپه و درمیان آب ها پدپدار شدند ر خداپان دیگر را خلن کردند.معابد بزرگ بر 
روی نه ساخته شد. 

مظاهر طبیعت که در امر کشاررزی مزثر بودنده‌چون آفتاب, رردخانه نبل و 
زمبن بارور. ازجمله خدایانی بودند که درسراسر مصر ستابش می شدند. ارزیریس 
(9ن0) مظهم رردخانه» نیل. (110۳05) خدای آفتاب و ایزیس (55) الهه زمین 
بود. پرستش ارزپریس ر افسانه غفیت ظاهراً از لیبی به مصر نفوذ کرده و دراسطوره 
های مصری جای گرفته بود. به طوری که بلونارك (010عه)ا(۳) صورخ بونانی. در 
داستان های کهن مصری می نویسد. از ازدواج کب (60)) خدای زمین با (طلهل2) 
الهه آسمان, اوزیریس به دنیا آمد. اوزیریس, رفتی به سن رشد رسید با خواهر خود. 
ایزیس. ازدواج کرد. روزگاری این زن و شوهر در مصر زندگی کردند تا صاحب 
قسرزندی به نام هوروس شدند. ست (54): خدای تاریکی ر خشکسالی: به برادر 
خود: اوزیریس. حسد برد و پس از مکر و حیل بسیار اورادستگیر کرد و به فتل 
رساند. جسد اورا درتابوتی نهاد و از راه رودخانه یل روانه دریا کرد. همسر او 
(ایزیس)پس ازاحصل مشقات بسیار. تابرت ر جسد را در دریا درسواحل شامات پیدا 
کرد و به مصر باز گرداند و در محلی مخفی نود. ست.از مخفیگاه جسد آگاه شد.آن 
را به دست آورد و جسترا به ۱۶ پاره تفسیم کرد ر خرپاره را درناحیه ای ازمصر 
مدفون ساخت. از آن زمان اين ۱۶ اپالت» از برکث رجود پاره ای از بدن اوزیریس, 
بسیار حاصل خیز و بارور شدند. هوروس: پسر اوزیریس: در نیزارهای کناره» نیل 
پردرش هافت و چرن بزرگ و قوی شد. به خونخواهی پدر برخاست. در جنگی طولانی 
که با عسوی خود. ست. نود برار غالب شد. اورا دستگیر کرد و دست بسته نزد مادر 
آورد. ولی ایزیس اورا بخشید و به پاری تات (ظ00ظ6), خدای حکمت و خرد. که به 
صورت لب لك با بدن اتسانی عجسم می شد. آوزپریس را درباره زنده کرد. ولی 
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اوزیریس دیگر روی زمین نماند و خدائی روی زمین را به پسرش هرروس سپرد و خود 
به حت الارض و دنیای مردگان رفت و برای هميشه درآفجا ساطنت خواد کرد. 

ازا که هوروس. تام خدای شاهان مصر سفلی و ست تام خدای شاهان مصر 
علبا بود اسطوره عفیت» درحقیقت غایشگر اختلاقات مصر سفلی و مصر علباست 
که در بدو امر باغلبه جنوب برشمال و حمله» ست به اوزپریس آغاز شد ر سپس با 
حملات بعدی وروس و ضمیمه شنز مصر علیا به مصر سفلی» مناقشات خاقه یافت. 

هوروس؛ پسسر اوزیریس. مدث سه هزارسال به اسامی گوناگون در سراسر مصر 
مورد پرستش بود و اپن خدارا مایهه گرمی زمین و رشد و نو غلات و گیاهان می 
دانستند. در هرساعتی از ساعات روزء آن را به نام مخصرصی می نامیدند. چنانچه رعٍ 
(388). خدای نیمریز: با ام عظمت و جلال خورشید نمایش داده می شد. خهوس 
(11:60668). خررشید صب‌گاهان, درزررقی نشسته ر به آسمان صمرد می کرد 
والوم» خورشید شامکاهان. بازورق خرد به طرف مغرب روانه بود. 

دقتی که نبس (۲:۵069) پا شهر صددروازه مرکزیت بافت, خدای آفتاب دراین 
شهر به نام آمون (۸۸00۵) ملقب شد و آن را با اسمی که درسایر شهرها متداول بود 
درهم آمبختند ر آمون 7 رع را به رجود آرردند. معبد آمون درشهر کرناك, ازمعاید 
عالی و نفیس خدایان مصری بود. الهه مرت (:۱60) با سرکرکس. زوجه آمون شد؛ و 
ازآنها خدای ماه یا خونسو (9ا۴۵9۵5). برجود آمد. فراعنه مصر خود را فرزندان 
هوروس مي دانستند و فدرت خودرا منشعب از قدرت خورشید تصور می کردند. 
همسر فوعون, کاهنهء معبد آمون برد ر فرزندان آنان نیز زادگان آفتاب . 

یکی دیگر از حیرانات مورد برستش فلاحان مصری, جمل (پشکل غلطان) 
(508/96) برد. اين حبوانءازنظر سرخت عمل و فعالمتی که برای کلوله مودن سرگین 
حبوانات برای تخم گذاری درآن از خوننشان می داد, هميشه سرمشق قلاحان مصری 
بود. برای این حیوان حرمت و قداست خاص فائل بودند و تصویر آن را بر روی مدال 
های سینه و پا نکین انکشتر نقش مي کردند. 

دقتی که فیس در مصر سفلی مرکزیت یافت, خدای دیگری به نام پتاح مورد 
پرستش قرارگرفت ر اورا خدای خدایان و خالق جهان نامیدند. به اعتفاد مصری ها 
«یشاح» خانی بود که از ازل وجود داشت و یا کلام خود همه چیز را خلق کرد. هرچه 
او به زبان می آورد. آنا موجود می ش (کن فیکون). پنام, آدم را ازگل خلق کرد. 
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این خدا را درکقنی مانند کفن اجساد مومیائی شده مجسم می کردند. تا نشان دهند 
که پتاح از زمان های بسیار بسیار دور و قبل از سایر خدایان وجود داشته است. 

کونومو (اتسسم). یاخدای کل را با بدنی ازانسان با سرقوج مجسم می 
کردند. 

انوییس (919ند۸۵۵). با خدای زیرزمین و دنیای مردگان؛ سری از شغال داشت. 

الهه آسمان, نوت (08). به شکل ماده گاو ایستاده مجسم مي شد که دو چشم 
او یکی خورشید و دیگری ماه برد. 

کب (0ع)). خدای زمین؛ به شکل مردی بود که بر روی شکم درازکشبده و از 
پشت او گياهان و رستنی ها روئیده بودند. 

وجود اين خدایان صانع از آن نبود که خناپان وارداتی ازکشورهای هدجوار نیز 
مورد پرستش فرار گرند. چنانکه آناهیتای ابرانیان. به نام اناای تیس (5ذانعته) و 
ایشتر بابلی ها به نام ایشتار. در مصر مورد پرستش بودند. علاوه بر اپن خداپان. 
فرعون خدای زنده مصری ها برد و اررا مظهر رب الاریاب وزاده» هوروس می دانستند 
و برای اثبات خدائی فرعون. در تصاویری که از ار مي کشبدند تصوبر فرعون با 
هیکلی بسیار بزرگتر از هیکل ساپرین نفش می شد. 

برای هريك از اين خدایان؛ در هر شهری معبدی برپا بود و اجام آمورمذهبی و 
اجرای تشریفات عبادی و قربانی هاء به دست کاهن پا کاهنان مخصوصی سپرده شده 
بود. اعتقاد شدید مصری ها به ارواح و توتم پرستی. موجب به وجوه آمدن و رراج 
کامل سحر و جادر ر طلسم دراین سرزمین شده بود ر کاهنان علاره براجرای وظایف 
مذهبی, به نوشتن اوراد. خواندن ادعبه مخصوص و لعن و نفرین و يا تفاضای خبر و 
برکت برای مردم و بیرون کردن ارواح خبیثه از بدن بیمارانءاشتفال داشتند. 





نخستین بارقه» توحیدوپرستش خدای تادیده 


درترنع۱ قبل ازمیلاد مسیح» فرعونی به تام آمنوفیس 60590601۷7 ه۸) 
۹ - ۱۳۹۰..م! به تخت سلطنت جلوس کرد. این مرد به ابنکار ازه ای درجهان 
مذهب دست زد. ار اندیشه» پرستش خدای یکتای نادینه را به مصر عرضه فود و 
قرص آفتاب را به عنوان سمیل خدای نادیده پذیرفت. خدای نادیده را به نام آتون 
۳ 








(۸۶0۶) تامید و اسم خودرا نیز به آخن آتون (۰)۸50608:08(سوردیسند آنون) 
تغییر داد. معبد جدیدی برای پرستش آتون بنا تهاد و سرودها و ادعیه بسیاری در 
پرستش خدای بکتا تنظیم فود. درمعبد آتون, هیچکونه مجسمه ای و یا محرابی 
برای تفدیم قربانی وجود نداشت. فرعون: پرستش آمون و سایر خدایان مصری و 
همچنین کلیه مراسم قربانی را قدغن کرد. این نخستین بارقهء توحیدی دپری نهانید و 
فرعون درجوانی درگنشت. بعد از ار امورمذهبی دوباره به دست کاهنان فدیی افتاد ر 
خدایان پیشین به معابد بازگشتند(۱) دتا غلبه رومی ها به کار خدانی خود مشغرل 
بردند. تتودرسیوس (وانده664) ۱ - ۳۹۵م) قصر روم»معاید مصری را 
مسدرد کرد و آنین مسیحی را جانشین خداپان متعدد مصری نود. 








دنیای‌پس ازمرگ 


یکی ازممتقدات مصری ه که درباره آن تعصب بسیاری ازخود نشان می 
دادید اعتقاد به حیات پس ازمر گ بود. خرفردمصری در دوران زندگی خود؛ به حیات 
پس از وفات می اندیشید د مقبره ای متناسب مقام اجتماعی خود و لوازم و اثاث برای 
زندگی در دنبای دیکر تهیه مي کرد. مصری ها ممتقد بودند که بدن انسان از دو 
عامل روح و جسم تشکیل شده است. عامل اول,پس از وفات شخص پیش خدایان 
بازمي گردد. ولی عامل؛ درم یعنی حسم در زمین می ماند. در آخرین حظات عمر 
پرنده ای به نام بع (8) یا سری چوں انسان؛ بر روی جسد پرواز می کند. 

پس آزمرگ, باعلاقه و محیتی که بین ررح و جسم درطول مدت زندگاتی ابجاد 
شده ۰ روج دوباره به سری جسد باز مي گرددواگر جسد بدون عیب و نقص نباشد»روح 
آرامش نخواهد پافت. باید به طریقی از جسم صحافظت غود ناروح پس از بازگشت 
سرگردان نباشد و محلی برای زندگی داشته باشد. همین اعتقاد«موجب پیدایش ونرقی 


س 


“١‏ بنا بر طومارهائی که ازسینوهه پزشگ عخصرصی همین فرعون باقی مانده. به عريك کاهن معبد 
بزرگ آمون, که در اثر بسته شدن معید. قدرت خودرا از دست دادم بود. سینوهه فوعون را مسموم 
کرد و کشت. 


شکفت انکیز صنعت مومیانی اجساد در مصر شد. به حدی که اجساد مرمیائی شده 
در مقابر مصری که دراشر کاوش های باستان شناسان به دست آمده ؛ به نحو حپرت 
انگیزی هنوز نیز سالم و بی عیب هستند. درسواقمی که يك فرد مصری درآنش می 
ن می رفت و پا در دریا غعرق می شد. مجسمه و یا تصویری از او به 
عنران جانشین جسد تهیه می کردند. مقدار کافی غنا و شراب در قبرمیت مي نهادند. 
به علاوه دربالای قبر تبز روزنه و پا منفذی تعبیه می کردند تا مرغ روح بتواند به 
آسانی به سوی جسد بازگردد و با استفاده از اطعمه و اشربه ای که در هقبره موجود 
است. به حیات خود ادامه دهد. درکنار جسد مجسمه کرچکی می گذاشتند تا کا 
(۰)18 روح دیگری که مظهر فوای دمانمی میت و منبع حرکات و تفکرات ار ست, پس 
از مرگ به درون مجسمه لول کند و حوادث و خاطرات عمر میت را که بر درد دیوار 





سوخت و از 


صفیره نقش شده. فاشا نفاید. برای آسایش این مجسمه نیز صندلی و میز و تبر و 
وسایل زندگی فراهم می کردند. اگر میت ازخانواده» متشخصی بود. مقداری جواهرات 
همراه جسدمیت به خالد می سپردند. برای آن که میت بتواند ازدریای مشرق عبور کند 
و به سفینه» خبای آفتاب برسد. قایقی با وساتل کافی درمقبره» ار مي کناشتند. بکی 
دیگر از رسائلی که مسلماً با جسد هرمبت به خاك می سپردند, کتاب اموات بود. این 
کناب شامل افسون ها و اورادی برد که مجسمه های خادمان میت. با خواندن آنها: 
اریاب خردرا به زندکانی عادی اعاده می دادند. مردمتوفی نیز با خواندن قسمت هانيی 
از اين کتابمي توانست ازموانع مختلف و شیاطینی که در سراسر راه خود به بهشث 
ازیریس با آنها برخورد می کرد, عبور نماید. اورادی از اين کتاب بر روی کفن میت؛ 
در داخل تابوت, و یا بردیوارهای مقبره نوشته می شد. 

مصری ها معتقد بودند که روح پس از صفارقت از بدن» در طبقات زیرین زمین 
در حضور ازیریس: که برتختی نشسته است. و چهل خدای دیگر حاضر می شرد. اورا 
محاکمه می فابند. اعمال بد و خوب ار توسط انوبیس (وذتانا۵ه۸)» خداتی که سر شفال 
دارد» درترازوئی سنجیده می شود. روح میت با مناجات از اعمال خود دفاع می کند و 
اعمال بد را انکار می فاید. آنگاه دل و جگر ار را ببرون می آوردند و در ترازوئی که 
درکبه. دیکر آن پر شتر مرغ وجود دارد. می کشند. اگر کپه» دل ر جگر به واسطه 
اعمال نيکی که متوفی در زندگی خرد انجام داده. سبك تر باشد. خدای تات (۳۵0۵) 
که سر لك لك دارد. به عنوان کاتب اعمال اورا می نویسد و به ازپرپس گزارش سمی کند 
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د به روح اجازه ورود به سرزمین آزپریس داده می شود. او می تواند به خضوشی و 
شادمانی در سایه» درختان بلند‌با همسر و دوستان خود زندگی کند و غلامان متعدد 
از ار پذیرانی می کنند و اراضی سیه را با کاوهای نر شخم می زند و سنبله های بلند 
و طلائی می چیند و پس از سه هزار سال؛دوباره به زمین باز می گردد و اگر جسد او 
عنوز سالم و بی عیب باشده‌درآن حلرل مي کند. اگر که اعمال میت سنکین ثر از پر 
شتر مرغ باشد. اور دربرزخ دوزخ به انواع مجازات ها شکنجه می کنند تاروح میت 
باك شود. و اکر اعمال بد ار بسبار بد باشد. عفرینی به شکل مساح او را می جود ر 
می بلعد. ولی روح سلاطین و امراءبه وسیله» الهه نات )۸1٩٤1(‏ به سرزمین سشارگان 
برده می شوند و درآجا از زرال ر فنا محفوظند. 


TE 


فصل سوم: 
خدایان یونانی 


سرزمین پونان. مرکب از بك شبه جزیره ر جزایر متعدد کوهستانی است که در 
جنوب شرفی اروپا. در سراحل مدیترانه قرارگرفته است. هنگامی که هجوم اقوام 
مختلف آریائی به اروبا آغاز شد, قبایلی چند از آربانی ها ء به نام های ایونی, 
درریان و آشن: به تدریج از رودخانه» دانوب گذشتند و به یرنان وارد شدند و 
برمیان اصلی جزیره. هلاديك ها. را به سواحل جنوبی راندند. چون فببله اپونی, 
اولین فبیله ای برد که به اين سرزمین وارد شد. در نزه ملل شرفه‌نام پونان به تمام شبه 
جزیره و جزایر وایسته اطلاق گردید. پرنانی ها. وطن خود را هلاس ر ساکنان این 
سرزمین را هلئز می خوانند و غربي ها نام یکی دیکر از قبایل آریانی. گریسیا: را 
که به یرنان هجوم برده بردند. برای نامیدن این سرزمین انتخاب نوده اند. ساکنان 
شهرهای آتن و اسپارت, ازاعقاب ایونی ها و دوریان ها هستند. از فرن ششم قبل 
ازمبلاد , ایونی ها درآتن ُدن درخشانی را بوجود آوردند و درعالم فلسفه ر هنر آثار 
فنا ناپذیری از خود به یادگار گذاشتند. 
فبایل ارلبه» آرپائی دریونان. براساس معتقدات مذهبی قدیم خود. همان 
خدایانی را که درکتاب ودا ازآنان نام برده شده است می پرستیدند. درراس این 
خدایان. دیوس پی‌تار (0۳5۳[185) بود که در سرزمین جدید با اندکی تفیبر در 





ظ. به نوس پاتر (2605۲960۶) تغیبر نام داد. 
در پانشون خناپان پونانی, علاره برخدایان آریاتی, خداپان دیگری که به همراه 
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اقوام بعدی به یونان مهاجرت کردند. و يا خدابانی که درشرق پونان و آسیای صفیر 
مورد پرستش بودندنیز وارد شدند. 

جزایر کوهستانی بوتان به تنهائی برای زندگی جای مناسبی نبستند و فقط يك 
دهم از اراضی تابل کشت و زرح می باشند. تنها؛دریا به صخره های آتشفشان حبات 
می بخشد. پونانیان از طریق دریا ه تشکیل کلنی ها و بسط تجارت پرداختند. 
ستارکان آسمان. ننها راهتمای ملوانان سرکردان پونانی در مسافرت های طرلانی آنان 
بودند. به تدریج ستارگان راهنما. تم خودرا به خدایان بخشیدند. مریخ (9مه0). 
عطارد (تاجن») با هومس» کیوان (6۳0805) ر زهره(8ن۷)» صفات. انسانی به 
خود گرفتند د در کوه المب بر فراز شهرهای پونان سکنی گزیدند. اين خدایان به هر 
شکل ر هیشتی که مابل بودند. ظاهر می شدند. انسان ها. با دعا و قربانی و ریخان 
شراب ونقدیم هدایا. به پرستش خناپان مي پرداختند. به اعتقاد پونانیان, انسان 
مستقیماً و پا ازراه مصاحبه با دوستانی که خدایان به شکل و هبنت آنان درآمده اند و 
با ازطرین ربا و خراب, با خنابان مرنبط می شود و اوامر آنان را می شنود. معبرین 
خواب و با اشخاصی که درهنر حدس زدن دستورات خدایان مهارنی داشتند. نظر 
مشورتی خداپان را برای پونانیان تعبیر و نفسهر مي کردند. رعد و برنن» شهاب های 
آسمانی. ازعلامات شوم سحسرب می شدند. دردنا (00088) و درخت عظیم 
بلوطش: ز اماکن مقدس بودند و پرذنی ها برای شنیدن صنای خنایان, به زیارت به 
آفجا می رفتند. 
درهزاره ارل قبل از مهلاد. دوشعر بزرک پونانی به نام های هومر (70906۴) 
ر هزیوه (65100]])»اشمار حساسی «روصف این خدایان و اعمال هريك سرودند.۱۱) 
کفته های این در شاعرء به صورت کتاب دینی و اسناد مذهبی یرنان درآمد. اين 
سس سس 
کتاب هزبود به نام ه کارها و ابام» (8لرو 0 0۲5 ۷۷) بيشتر درباره اطلاعات کشاورزی و 
کارهائی است که هر روزه باید افجام داد و ي دریاره مراسم خانرادگی, پا تفسیرهای تفال گرانه در 
اطراف روزهای ماه. هزبرد نتیجه می گیرد که خوشبخت آنچنان کسی است که با اطلاع از نام این 
مطالب. پنفون این که مورد کوچکترین ایرام باشد. به سوی ابدیت روانه شود.. به صدای پرندگان 
گوش کند. از کارهای بد بهرهیزد. راه سعادت. کوشش در امام رطاتف عذهبی ر اجتناب از مناهی 
می ماشسد. 











خدایان که در حقیقث هريك معرف یکی از مظاهر طبیمت بودند. به صورت آدمیان 
خاکی در آمدند و دارای صفات ازلیت و الوهیت شدند. خدایان بر حیات آدمیان تسلط 
کامل داشتند و می ت آنان را خوشبخت سازند و پا به دبار عدم بفرستند. 

خدابان برنانی به هیچ وجه وحشت آور و رعب اتکیز نبودند. یونانیان, زنوس 
را به صورت پدری مجسم می کردند که برفراز کوه الپ نشسته و تام هم خود را 
مصررف آسایش مردم می کند و کوشش دارد شناند زندگی و آلام مردم را بکاهد. 

درره» رراج اسطوره های پونانی. مصادف بادوره. شکوفائی هنر معساری و 
مجسبه سازی در پونان بود و هترمندان بهترین قامت ها ر صورت هارا به خدابان هدپه 
مي کردند و در آکروپول (5ا۸۵۵۲) در مصرض تماشای عصوم فرار می دادند. اين 
مجسمه های زیباء‌مظهرایمان و باورهای مذهبی بونانیان بودند. 

حماسه های هومر و هزیود. درقام پونان قدیم بر سرزبان ها برد و تأثیر بزرگی 
در ایجاد وحدت ملی و پرورش و تربیت جوانان داشت. جوانان. درجشن ها و اعیاد و 
گردهمانی های روزانه. اشعار هومر و هزیود را به عنوان سرودهای مذهبی به آواز بلند 
می خواندند و دوازده خدا.( شش نر و شش ماده) را درنظر مجسم می کردند که 
برفراز کوه الپ نشسه و دنیارا اداره می اپند: 





خنابان مقیم کوه الب عبارت بودنداز: 

زئوس 5ا2 خدای خدابان 

پوزئیدن ed0‏ خدای دریاها 

هفانیستوس 5 . دای صنعت و کوره آتش 
هرمس H5‏ خدای تجارت و مسافرین 
آرس عم خنای جنک 

آپولون امم خندای موسیقی و هنو 
دیون 0۶ _. زوجه» زئوس و الهه حامی زنان 
ا همه انهه عقل و خرد 
ارقیس sنسعمھ‏ الهه شکار 

هستیا نګ الهه کانون خاتواده 
آفرودیت ههام الهه عشق و جمال 
دمتو Demeter‏ الهه زراعت ر حاصلخیزی 





زتوس (2605) : 

خدای خدایان که در روم به نام ژرپیتر نامیده می شد؛ در ارل خدای نور و 
آسسان بود. ولی اندلد اندك به صررت بزرکشرین خنا و صاحب اختبار مطلق جهان 
درآمد که می توانست همه چیز را بهند و همه چیز رابداند ر هیچ چیز ازار پنهان 
نبرد. ار اندامی قوی و رفتاری پر جلال و شکوه و گیسوانی انبوه و پریشان داشت و 
هميشه عصائی سه شاخه و بلند. به عنوان مظهر خدائی در دست او بود. 

زئوس از ابتدای خلقت, خدی خدایان تبود. پلکه اررانوس (5نعه:(1) خدای 
بزرك و اولین فرمانروای عالم و شوفر کنا (0868) الهه زمین, خدای خناپان بود. از 
اررانوس: تیتان ها (ععه(؟) و سیکلپ ها (6(610048). و سایر خدایان به رجود 
آمدند. اررانوس بچه های خودرا به محض تولد در زبرزمین سخفی می کرد. گنا 
فرزندان خودرا به شورش برضد پدر تحريك می نمود. ولی هیچ کدام جرات حمله و 
مقابله باررانوس را درخود احساس نی کردند. تاآن که کرنوس (020۵105). جوانترین 
پسر اورائوس, به دنیا آمد. گئا اورا مجهز به داسی کرد نا پدر را ازین ببرد. کرنوس 
نز از کمین گاهی:ناگهان به پدرحملا کرد و باهای اورا قطع نمود. از بدن اورانوس الهه 
های انتقام ر فصاص (85/م۳6) فیران کردند ر به آسمان رفتند. ازآن زسان به بعد, 
آسمان از زمین جدا شد. 

کرنوس بعد از پدر فرمانروای عالم شد و با خراهرش را (1368) ازدراج کرد. 
چون در سرنوشت او بود که به دست پکی از پسران خود از بين خواهدرفت. فرزندان 
خودرا به محض تولد می بلعید. وقتی زئوس متولد شد. رآ به راهنمائی گثا. مادر 
خود تخته سنگی را در پارچه ای پیچید و بر روی های کرنوس نهاد. او هم به 
تصور اين که پسر خود ارست»تخنه سنگ را بلعید. رآ, پسر خودرا درضاری درکرت 
مخفی کرد و پروش داد تاکاملا بزرگ و فوی شد. روزی که کرنوس عسل فراوانی 
خورده بود و بر روی سیزه ها به خراب رفته بوده زوس ناگهان بر او حمله کرد و دست 
د پای او رامحکم با زنجیر بست. کرزرس که خرد را شکست خورده دید قام بچه های 
خود را که بلعیده بود. بکايك برگرداند. سپس زئوس پدرخودرا درچاه بی انتهای 
تاتار انداخت و پسران او و گشارا آزاد گرد. ولی تبتان ها از اطاعت او سرباز زدند. 
جنگ بین خدایان آغاز شد. زئوس,. به کمك برادران خرد . تیتان هارا ازبین برد و خدای 
خدابان شد. کرچه زئوس کوچکترین لاد کرنوس بوده رلی برادران بزرکتر و خواهراز 

















۳۸ 


اورا به سروری پذیرفتند. تنه) یکی از تیتان ها به نام پروسشه» که در جنگ بین 
خدابان شرکت نکرده و بی طرف مانده بود؛ از ببعت با زئوس به عنوان خدای بزرگ 
سر باز زد و از راه های دیگر مقصد خودرا دنبال کرد تا انتقام خود را از زوس 
بکیره 
وابستکی نام دارد. فی توانست پرومته را ازیین ببرد. 

درافسانه خدایان یونان. پرومته سازنده و پدید آررنده انسان است. هم او بود 
که با کمك دریا ر زمن. گل نخستین انسان را پسرشت و قالب زد. بعناً آتتاء دختر 
زئوس, درآن گل روح دمید و آدم بوجود آمد. پروسته به آدم کشادرزی. صنعت و 
علرم دیگر آموخت (4۱. زئوس که از کار پرومشه سخت برآشفشه بود, برای تسکبن 
خشم خود. آتش حیات جاودانی را ازدرون روح آدم بیرون کشید و او را به صورت 
موجودی فناپذیر در آورد. جون پازهم خشم زئوس فرو کش نکرد. تصمیم به نابردی 
نوع بشر گرفت. بدین جهت. ناگهان به رودخانه ها و آب ها فرمان داد تا طغیان کنند 
رسراسر روی زمین را زیر خرد غرق نغابند. ولی ان بارهم بررمشه هوشیار و مرالب 
بود. یدین جهت»قبل از آمدن طوفان به پسر خرد. اوگالیون و زن ار پیرا که دختر 
برادر پرومته برد. دستور داد تا کشتی بزرک دربسته ای بسازند و برآن بنشینند. نه 
روز و نه شب کشتی بر رری امواج در حبرکت بود تاررز دهم طوفان فرو نشسست و 
کشتی برفله» کره پارناس فرود آمد. دراجا. اوگالیون, قبل ازهرکاری مراسم قربانی 
در پیشگاه خدای خدابان به جای آورد. زئوس نیز در اجابت تفاضای ارگالیرن, قول 
اد که نوع بشر را از نابردی جات دهد (۲). 


زئوس نیز چرن می دانست که پرومته از سری آگاه است که به زندگی زنوس 








زئوس درقام بونان مورد پرستش بود. در بعضی نواحی نام قله کرهی را به نام 
زئوس اضافه مي کردند و او را مشلاً زنوس لیکراس: زترس لافیتوس با زتوس 
اولیمپوس می نامیدند و به همین مناسبت وظائف و اختیاران جدیدی را نیز بر رطالف 


۱ - شرح مقصل این بخش از اسطوره» خدابان بوتان را بعاً از زبان افلاطون خراهیم شنید. 

۲ - ازآنجا که افسانه» سومری طوفان. فرن ها قبل از اسطوره پرنانی سروده شده است, به جرات می 
تران گفت که یونانی ها این داسنان را براساس افسانه» طوفان سوصری که درسراسرخاورمبانه و 
آسیای صفیر شایع برده. تنظیم کرده اند. 








و اختبارات اولیه ار اضافه می کردتد. مثلاً ار که در اول خنای بزرگ و پدرآسمانی و 
حاکم بربادها بود, به تدریج محافظ رحامی شهرها و فاضی رداور رسیدگی به شکایات 
مردم. کاهن غیبکو و هدایت کننده ابرهاءلقب گرفت. درهر شهری برای او زوجه ای 
تراشیدند» ولی زن اصلی و دائمی ار هرا (11672) برد. هرا دراول الهه بومیان شبه 
جزیره بود و در جزیره اربه سکونت داشت. هراءبه همراه سایر خدایان یونانی به روم 
مسافرت کرد و به نام جونو (00ل[) درصف الهه های رومی درآمد. 

زتوس,که رصف زیباتی هرا را شنیده بود. روزی به جزیره اوبه رفت و عاشن هرا 
شد. برای اين که باعث سوء ظن ار نشود , به صوت کبوتری سفید درآمد و در فصل 
زمستان به پیش هرا پرواز کرد و چنين راغود کرد که از شدت سرما بی حس شده است. 
هراء که تحت تأثیر احساسات شدید قرر گرفته بود. کبوتر را به سینه» خود چسباند تا 
گرم شود. ناگهان زئوس به صورت اصلی خود درآمد. ولی تا مرقعی که قول نداد که 
با هراازدراج خواهد کرد, هرا به او رون خوش نشان نداد. هرا چهار فرزند به نام های 
هبه, الهه جوانی, ایلی تی؛ الهه رضه حمل. آرس. خدای جنگ و هفائیستوس: خدای 
صنعت و کوره آنش»برای زئوس آورد. 

زئوس قبل ازازدواج با هرا. زنان و معشوفه های بسباری داشت و بعداز ازدراج 
با هرا نیز از عاشق پیشه گی دست بکشید. یکی از معشوقه های زئوس‌سایا رب 
النوع محافظین زمین بود. ماپاء‌که عائن و دلباخته زئوس بود: از ترس حسادت هرا به 
آکادی رفت و دربالای کوه سبلن مسکن گرفث ر درآنجا محرمانه با زئوس عشقبازی 
می کرد. ثسره» اين عشق بازی هاء پسری به نام هرمی, یکی ازدرازده خدای کوه 
الپ. بود. 





پوزتیدن (۳۵56:۵0۵) : 

این خدا در روم به تام نپتون (۱!6200015) معروف شد . پوزتبدن خبای دریاها 
بود ولی درکوه المپ منزل داشت. او برادر بزرکتر زئوس بود و اندام ار نیز شباهت 
تامی به اندام زئوس داشت. درجنگی که بین زئوس و تیان ها درگرفت» او به یاری 
برادر شتافت و پس از صفلوب شئن تیشان هاء زئوس و برادران ار صیراث عظیم 
کرنوس, یعنی سراسر عالم را بین خود تفسیم کردند. زوس خدای آسمان و آدمیان 
شد. هادس (118465) برادر دیگر. خنای زیرزمین و تاریکی ها و پوزتیدن خدای 


£ 


دریاها و اثیانرس ها. ولی دویرادر اطاعت از زئوس را به گردن گرفنند. پوزنیدن نیز 
مانند برادر خود زنوس. عاشق پيشه و هوسران بود و دوشیزگان زیباروی بسیاری را 
تصاحب فود. 


حفائیستوس . (05)کنعدامتا) > 

این خسنا دروم به نام ولکان (8۵95ع۰)۷۵۱سورد پرستش بود.هفائیستوس 
ازخدایان برجسته کوه الپ. خدای صنمت. آتش و آهنگری بود و وسائل زرهی و 
جنکی برای مبارزان نهیه می کرد. در دست ار هميشه چکشی بود و کلاه مخروطی 
شکل کارگری بر سر داشت. هفائیستوس, برخلاف سایر خدایان که زیبا و خوش اندم 
بودند, زشنرو؛ ناموزون و از هر دوبا از روزنولد لنگ بود. زئوس پس ازتولد 
هفائیستوس, از ترس اين که مبادا صایر خنایان ار را مسخره کنند: پاهای 
هفائیستوس را گرفت و او را به آسمانها پرتاب کرد. اما دخشر افبانوس, هفالبستوس 
را ازآبها نجات داد و درغاری بزرگ کرد. مرنبه دیگر که نزاعی ببن زئوس و همسرش 
هرا در گرفنه بود» هفائیستوس,به حمایت از مادره‌دراین دعوای خانوادگی مداخله 
کرد. اين مرنبه زنوس اررا آن چنان به آسمان ها پرتاب کرد که هفت شبانه روز 
درآسمان می چرخید تا بالاخره درآب های لنوس سقوط کرد. بعد ازآن؛هفانیستوس 
دیگر به کره الپ برنگشت ر در کارگاه آهنکری خرد به پیشرفت صنعت مشغول بود. 
زن او. افرودیت الهه عشق و شهوت بود. این خدای زشت رو. در عشقبازی آن چنان 
حریص بود که دراین راهءجز پدرش زتوس, خدای دیگری با ار درخورمقایسه نبود. 








: (Hermes) je 
این خنا در روم صرکور (0۴۴ا۲۲) نامیده می شد. هرمس ازخدایان قدیم‎ 
ہونان و در اصل حافظ شبانان و نگهجان خاته ها بود و به تدریج به صورت خدای‎ 
مسافران درآمد. او بسر زترس از معشوقهء او مایا برد. کارهرمس» هدایت امرات به‎ 
صرزمین هادس و منادی زئوس از صرزمین تحت الارض بود. او را به علامت سشون‎ 
سنگی مربع شکل که برفراز آن گاهی از اوفات سر مجسمه هرمس نیز نصب شله بود.‎ 
نشان می دادتد که پیراهنی بلند با کلاهی لبه دار برتن و کفش هانی با بال و بر بربا‎ 


داشت. 


Bi 





آرس (عععه) - 

پسر قلدر و جنک طلب زئوس, داتماً دریی آشوب و جدال با سایر خنایان بود 
و به همین عتاسیت هميشه مورد سرزنش و عشاب پدرقرار می گرفت. اپن خداءدر ررم 
نام مارس (65ه۱8) به خود گرفت و بسبار مورد احترام و ستایش بود. 

آرس,از زن رسمی و قانوتی زنوس, هرا. به دنیا آمده بود و دلارری و بیباکی 
او در بین خناپان مشهور بود. او در نهان با افرودیت» زن برادرخود هفائیستوس, نرد 
عشن می باخت. وقتی هفاتبستوس از اين جریان مطلع شدءبه روی خود نیاورد و در 
خفا توری از زنمیری به نازکی مو و به قدرت پولاد درست کرد و به زنش گفت که به 
مسافرت می رود. افرودیت که ازحیله شوهرش بی خبر بود. آرس را خبر کرد. موقعی 
که هر دو در بستر کنار هم آرمیده بودند. هفائیستوس از کمن گاه بیردن آمدو تور را 
بر روی آنها انداخت و هر دررا درین عشقبازی درتور محصور کرد. در اثر سررصدا و 
هیاهری اين سه نفر» سابر خداپان بدیدن منظره آمدند. هفانیستوس, درمقابل فول 
آرس که خسارت را جبران خراهد کرد. آن ها را آزاد نمرد. افرودپت؛به جزیره» قبوس 
رفت و درآنجا دختری به نام هارمونیا از آرس به دنیا آررد و خود؛زوجه» بادشاه تب 
شد. آرس نیز راه آسهای صغیر پیش گرفت و رفث. 


آپولون ‏ (ع19هوروه) : 

اهن خدا در روم به نام خودش مشهور بود. خدای موسیقی و هنر و يکي از 
مشهورترین خدایان بونانی و رومی. آپولون»‌خدای نور و روشنائی و خدای پیش بینی 
د غیب گونی نیز خوانده می شد. ولی شهرت او بیشتر برای موسبقی بود که با بربط 
برای پسران جوان و درشیزکان نقمه سرائی می کرد. آپولون»طرفدار پهلوانان و 
درزشکاران نیز بود ر خود ار زه کمان را به قدرت زیادی می کشید. آپولون توانسث 
پیتون را که از شهر دلفی آمده بود. ب فتل برساند و از آن پس به عنوان حامی داف 
ملقب شد. آبولون را به نام هلیوس خدای آفتاب نیز می نامپدند که هر صبحگاه: 
سوار برعرابه زرین خود. ممام آسمان را تا غروب می پیسره و پس از غررب در کشتی 
طلائی به جای اول باز می گشت تاصبع روز بعده‌سفر خردرا مجدداً آغاز کند. این خن 
در سراسر یونان به خصوص درجزیره۰ رد (50069) مورد پرستش بود و او را در 
هیثت جوان زیباررئی که تاجی برموهای مجعد داشت و برعرابه چهار اسیه سوار بود. 


٤ 


مجسم می کردند. جشن او مصادف با آغاز مسابقات ورزشی بود. 


: (Athena) iiî 

رب النوع عفل و خرد و ازخدایان درجه اول کوه المپ ؛ این الهه در روم به نام 
مینرو! )M12۳۷8(‏ مشهور شد. مردم ونان به خصوص اهالی آتن؛ به این الهه 
بسبار علاقه مند بودند. او دختر زتوس ازمتیس الهه عفل بود و همیشه زتوس را از 
ابن نقطه نظر تحت الشعاع قرار می داد. چون پرومته به زئوس گفته بود.که اگر از 
متیس صاحب فرزند شود. آن فرزند آنقدر عقل ر هوش خواهد داشت که پدر را از 
نخت خدائي به زیر آررد. زئوس از ترس, محیس را با فرزندی که در رحم داشت 
بلعید. ولی خود او به سردرد عجیبی مبتلا شد. هفائیستوس, خدای صنعت:به کمله 
پدر آمد و با ضریت تبری سرزئوس را شکافت ر آننا الهه زیبای عفل و خرد: از سر 
زنوس خارج شد. زنوس از روز اول به اين فرزند ببش از دیکر فرزندان علاقه مند شد. 

آتنا در روزهای نخست الهه جنگ برد و در روز تولد نیز زرهی درخشان بر تن 
و نیزه ای نرلد طلاتی در دست داشت. این الهه. برخلاف افرودیت. باعشق و عشن 
بازی میانه ای نداشت. فن رام کردن اسب و ساختن کشتی را او به انسان آمرخت» رلی 
هنر رافعی او پارچه بافی برد. هم ار بود که در گلی که پرومته ساخته بود. روح دمبد 
ر به مجسه آدم حیات بخشید. 


آرقیس (8ن۵ 1٤‏ ه) : 

الهه زیبا و جوان خوش اندامی که در روم نام دیانا (هصهذ) به خود گرفت. از 
بزرگترین خدایان کره الپ. دختر زئزس و خواهر دوفلوی آپولون و مادر آنها لثر بود. 
ابن الهم‌از عاشق پیشه کی بیزار و جز به تبراندازی و شکار به چیز دیگری علاقه 
نداشت. از این الهه بیش از سایر خدایان بونانی. تابلو و مجسمه تهبه شده است‌ودرباره 
او شعرا ونویسندگان قلمفرسائی کرده اند. درتایلوهای نقاشی: اين الهه جامه ای کرتاه 
در بردارد ر گیسوان ار حلقه حلفه تا پشت گردنش آویزان است. کفشی از پوست مار 
بربا دارد. بازران و ساق پاهایش برهنه است. بعنازآن که آرقیس به سن رشد رسید. 
ناحیه آرکادی را که درآنشکار فراوان بود» برای سکرنت انتخاب کرد. 





۲ 





: (Hestia) lava 
الهه آتش کانون خانوادگي, در روم به نام وستا (هلده۷) مورد برستش طبقه‎ 
شران بود. آين الهه نیز مانند اتنا و ارقیس, خیلی جدی و پاکدامن بود و از عشق‎ 
بازی ها دوری می جست. معبد او جانی بود که در آن آتش دائمی وجود داشت و هر‎ 
وقت یکی از افراد جامعه ازدراج می کرد: تسمتی ازاین آتش را به ار می دادند تا‎ 
درکانون نوینیاد خرد برافروزد. محققین بر اين عقیده هستند که الهه هستیا را قبیله‎ 
ابرني با خود به بونان به ارسضان آررده است ر اين الهه مولود خبال پردازی های‎ 
شاعران بونانی نیست. و دربارهء او تیز اسظوره ای وجرد ندارد. در اساطیر یونانی؛‎ 
هستیارا فرزند کرنوس. یعنی قدرت فبل ازتولد زئوس می دانند. از این حبث که اپن‎ 
آلهه نخستین رب النوع کوه الب برد. هسه خدایان. حتی زئوس به او احترام می‎ 
گذاشتند. ار هیچرقت در دسیسه هی بین خدابان شرکت نمی کرد و قسم خورده بود‎ 

همیشه باکره باند ر از روابط عاشقانه پرهیز کند. 


افرردیت (۴۵۵:۲6ظ۸۵) : 

الهه عشن و محبت ر شهوت. در روم به نام ونوس (۷6۵۱5) مورد پرستش بود. 
ظاهراً این الهه تصویری از ايشتر سومربهاست. در نهایت زيبائی و لطف, بدون رعایت 
پاکدامنی, افرودیت دختر زئوس از زر ارل او دیون (0:006) بود. افرودیت هميشه به 
صورت زن جوان بسیار زیبا با اننانی هوس انگیز نشان داده می شد. زئوس چفن 
معتند برد که شوهر زشت بهتر قدر زن زیبای خودرا خواهد دانست. اورا به ازدواج 
هفائیستوس درآورد . ولی افرودیت با او وفادار نماند و با آرس,برادر شرهرش:نرد عشق 
می باخت. 


«می‌تر (6۵:6:6) : 

این الهسه که در روم به نام سرس (06۳25) شناخته می شد. الهه گندم و 
حاصلخیزی و محصولات زمینی بوء. دمیتر» دخترکرنوس و خواهر زئرس بود. او 
قیافه ای جدی و زیبا داشت, باکیسون طلائی به رنگ خوشه» رسیده گندم. شرکث در 
جشن های دمیشر که به جشن ها الوسیس(۲16119:5) معروف بود. سفر مذهبی 
بزرگی محصوب می شد. این جشن ها هميشه با مراسم مرموز و پنهانی همراه بود و 
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فقط کاهنه ها و دخترانی که در خدمت معید دمیتر بردند. حق شرکت درآن مراسم را 





داشتند. 
زنوس,خدای خدایان به ار چشم داشت. ولی دمیترحاضر به همخوایکی با زوس 
نبود. زئرس. به صورت گاوی درآمد ر با او عشفبازی کرد. ثمره. این عشغبازی 
دختری بود به نام کورئا که بسیار مورد علاقه» مادر بود. روزی که کورثا در چمن 
زاری بازی می کرد و کل می چید. نرکس زیبانی دید. بی اختیار به سمت گل رفت تا 
آن را بچیند. ولی ناگهان ز شد و هادس خدای زیرزمین» کورنا را به زیر زمین 
برد. مادر که نی توانست دوری فرزند رااحصل کند. دست به انتقام جوتی زد و به زمین 
فرمان داد که حتی مك دانه گندم هم تولید نکند. خشکالی و قحطی همه جارا فرا 
گرفت. خدایان درکوه الب به چاره جوئی برخاستند و فاصدی پیش دمیتر فرستادند. او 
گفت»نا دخترش را تبیند اجازه نخواهد داد که گندم از زمین بروید. هادس: برحسب 
فرمان زئوس. کورنا را به روی زمین باز گرداند. ولی فبل از بازگشت کورثا؛ جندحیه 
آناره که دریونان علامت زناشوئی بود» به ار خوراند. رقتی کورنا به روی زمين 
بازگشت. مادر از او پرسید: ,دخشرجان در آجا که بودی چیزی خورده ای؟ ‏ اکر 
نخورده ای می توانی با من به کوه الپ بیانی و اگر خورده ای باید به تاریکی ها باز 
گردی». کورثا اعتراف کرد که قبل ازآمدن چند حبه انارخورده است. رنک از رخ مادر 
پرید. خدایان به وحشت افتادند.خدای خدایان که ازخشم دمیتو می ترسید, با وساطت 
سایر خدایان, توانست رضایت مادر را به این طرین جلب کندهکه کورئا چهارماه از سال 
را در زیر زمین پیش هادس و هشت ماه از سال را روی زمین نزد مادرش بگنراند. 
مادر نیز درمقابل. حاصلخیزی را به زمین بازگرداند و خود به کره الپ آمد. 

در مراسم رفتن کورنا به زیر زمینه‌فقط زنان یونانی حق شرکت داشتند؛ ولی در 
جشن بهاره که موسم بازگشت کورثا به سطع زمین بود. هزاران تفر از زن و مرد شرکت 
می کردند و مراسم مجللی برپا مي شد. 

غیر از دوازده خدانی که در کوه الپ مسکن داشتند. الهه ر خدایان دیگری از 
قبیل»ایریس الهه زیبای قوس و قزح. باکوس خدای شراب و مستی. سنتورها که نیمی 
انسان و نیسی اسب بودند نیز وجود داشتند. در پانتنون خدایان بوتان بیش از سی 





هزار خدا وجود داشت. یونانیان معتقد بردند که از آميزش خدایان با انسان هاء 
موجودات موذی و زشتی از قبیل سیکلرب (۲6102۶). هارپی ((ععه13), گرگن 


fe 





(000800)) و سربرس (062005) به وجود آمده اند. 

بنا به عفیده یونانیان. تمام ارواح, به استشناء ارواحج کسانی که به خاك سپرده 
نشده اند. به وسیله» قایق شارون ازرودخانه» آشرون (۸696۳08) عبور می کنند نا 
به سرزمین هادس برسند. اين سرزمین»توسط سربوس محافظت می شود و به هیچ مرده 
ای که وارد سرزمین هادس شود, جازه خروج ر تراک محل داده نخراهد شد. تدفین 
مردگان واجد اهمیت بسیار بود. کوتاهی در انجام مراسم کامل, لعنث خدایان را به 
همراه می آورد. جسد جنگجویان با لباس و اسلحه کامل و اجساد سایر مردگان را می 
سوزاندند و خاکستر آن را بازاری و عزاداری به خاله می سپردند و تپه ای از خالك برآن 
می پوشاندتد. برفرازتپه سنگی می گناشتند که بر روی آنءنام ومشاغلی را که منوفی 
در زندگی عهده دار بوده. نقش می کردند. 

خشم خدابان با قضارت های مفسده انکیز. کوتاهی در اجام مراسم تدفین 
مردگان. اعمال خشرنت آمیز در منن میزبان. کشتن میهمان.برانگیخته می شد و برای 
خنشی نودن اثرات شوم و نابودکننده آن. یرنانی ها به تقدبم قربانی. دعا و پاشیدن 
شراب مبادرت مي کردند 

عبادات بونانبان برای انجام آرزوها و برآوردن حاجات از طریق تقدیم نذورات و 
خراندن مناجات, اجام می شد. هم چنین به تقدیم شیرینی, حبربات ومیوه های نوبرانه 
به معبد ویا قربانی مبادرت می کردند. برای هريك ازخدابان»حیوان مخصومی را 
قربانی می نغودند. مثلاً برای خدای آفتابسک و برای خدای دریاهاءاسب نفدیم می 
شد و مراقب بردند که برای خنایان نر. حبوان نر و برای الهه ها, حیران ماده فربانی 
شود . 

پونانی ها بهشت (00ر۳.را مکانی می دانستند برای تيك بختان ر هادس 
را جایگاه بدیختان و معتقد بودند که اموات » پس از محاکمه در پیشگاه خدایان. به 
یکی از اين در سرزمین فرستاده خوامند شد. 

بونانیان ایام مخصوصی درفقته برای استراحت نداشتند. ولی درطرل سال 
بعضی از روزهارا به جشن اختصاصر داده بودند و از تام نواحی برای شرکت در جشن 
در نفطه» میتی جمع می شدند. مشلاً جشن آتن, در زمسستان به نام جشن 
(06516002:ع۵). و با جشن زمستانی کورثاءکه در آن فقط زن ها شرکت می کردند و 
یا جشن پهلوانی و زور آزماتی.که در شهر اسپارنا در تابستان برگذار می شد. 


٩ 


پرنانیان به سحرو جادو ر غیب گونی نیز اعتقاد داشتند و کاهن دلفی 
(تاع1ع0) را غیب گوی اصرار می دانستند. هرودت می نویسد؛که قدیی ترین معبد 
پیشگونی و تنها معبد درزمان حبات او, معبد دنا (008008)و درخت عظیم بلوط 
آن بوده که در روی آن پاسخ به سئوالات مربوط به سلامتی ر آیستنی حك شده بود. 
حاجشمندان بعداز زیارت معبد. در همان جا می خوابیدتد تا پاسخ سثوالات خودرا در 
رژیا دریافت کنند. مفامات درلتی نیزهدر خصوص سیاست علکتی»از همین روش 
تبعیت می کردند. 

معابد اس کلپیرس (۸۵56160105) (خنای شفای بیماران)۰ درمواقع اضطراری 
ر شیوع بیماری های واگیر دار. از طرف درلت بربا می شدند. ثروفندانی که با مراجعه 
به این معاد شفا می پافتند‌پاداش خوبی به معبد می پرداختند. ازبیماران فقیر 
رجهی مطالبه نی شد. اين ممابد در شهرهای کرنیث (طانه٤))»‏ اپی دوروس 
(5۲:0810۴05) و برگامرن (۳۵۳8۵0100) باداشتن محیط بسیار پاکیزه, ررزش های 
بدنی: رژیم غذانی, حمام در آب سرد و استراحت کامل. برای شفای بیماران شهرت 
بسیاری پیدا کرده بودند. 

پونانبان به ندرتی مافوق قدرت خدایان نیز معتفد بردند. فدرتی که حنی 
زنوس نیرومند در برابر اراده او تعظیم مي کرد. اين قدرت ماوق قدرت خدایان راء 
موایرا (۷0016۵) پا سرنوشث می نامیدند. خداپان پونانی؛ درعبن اپن که مافوق بشر 
بودند. ولی قدرت آنان در چنگال خداپان دیگر از فبیل خشم و رحشث و مرگ محدرد 
ار محصور مي شد. 

ترش اسطوره های یونانی درباره» خدایان مصادف با رونق دنیای فلسفه و 

علوم در یونان بود. فلاسفهءدر برابر خدایان ر اسطوره های آنان تعظیم نمی کردند و به 
مخالفت با این عقابد می پرداختند. گرچه سقراط جان خودرا در این راه از دست داد. 
ولی شاگردانش و سایر فلاسفه. اصولی رأ بنیان گذاری کردند که انسان را به نفکر 
درمسانل مذهبی رهبری می کرد. فلاصفه» یوتان عقیده به وحدت رجود را تدریس 
می کردند ز می گفتند که گرچه اشیا» به ظاهر متفاوتند. ولی قام اشیا» صررمختلف 
یك شیثی راحدند. ولی در اين که آن شیثی واحدء که مبداء و منشاء تمام عالم است: 
چیست! بین آنان اختلاف نظر بود. عده ای چون طالس (158165) آن شیئی را آب می 








دانستند. برض هواتصور می کردند. دسته ای دیکر چون هراکلی پوس 
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(5دااع۳۵11ع1۷) آن را آنش می پنداشتند. کزنفرن (22001086[)فیلسوف دیگر 
یونانی. آن نبروی خالقه را مربرط به خدای بکانه. بزرگتر ازهمه خدایان ونانی می 
پنداشت که همه چیز رامی بیند و همه چیزرا می داند. 

افلاطرن.منکر وجود خنایان بوتانی نبود. ولی انتقاد او ازچگرنگی توصیف 
خدایان و بی عدالتی و خطاکاری بود که در اساطیر به آنها نسیت داده می شد. به 
عقیده» اوء‌سافوق تام خدایان و بالاتر ازمام صورت ها و اشیا». آفریدگاری وجود دارد 
که خبر محض است. هم ارست که در ازل صور گوناگون اشیاء و خاك. آب و باد و کوه 
و دشت و درپارا به وجود آورده است. انسان نیز دارای روحی است که در جمم او 
مکان دارد. انسان درائر توالدهای بیاپی؛ به طرف خیر محض سبر می کند تا سراجام 
به حق مطلق, ملحق گردد. 

افلاطون درکتاب جمهورین از زبان بروتاگوراس (5ه۵عها۳۳۵) داستان 
آفرینش را چنین بیان می کند؛ 

«روزگاری برد که در آفاق ر فلالد فقط خدایان روجود داشتند و از موجودات 
فانی اثری نبود. اما چون زمان برای آفریده شدن اینان فرارسید, خدایان تصسیم 
گرفتند که خمیره» خلفت را ازگل و آتش و ساير آمیزه های مختلف ابن دوماده که در 
اعماق زمین وجود داشت. سرشته کنند. هنگامی که مراحل ابتدانی آفربنش تکمیل شد 
ر کمی ماند که اين حبوانات فانی چشم به دنبای وجود باز کنند. خدایان به پرومشه 
(عطا۵۳087۵) راپی‌مته (5۴:06156]) ,ستوردادندکه اين لاشه های نزديك به حبات را 
با انواع نیروها و استهداد ها که برای حفظ بقای آنها درمیدان زندگی ضروری است, 
مجهز نغایند. اپی مته به پرومشه گفث»بگذار س این صفات موردنباز را مبان لاشه 
هانی که منتظر زنده شدن هستند. تقسیم کنم؛ سپس تو سرکشی کن و ببین آیا ررش 
توزیع من رضایت بخش بوده یانه. پررمته اين پیشنهادرا قبول کردر ایی منه مشغرل 
کار شد رنیروها و صفات موره نبازا در بین لاشه ها تفسیم کرد. به برضی نیروی 
جسمانی داد رلی حرکاتشان را سنگن کرد. به موجردات ضعبف تر عضلاتی چابك 
داد و به بعضی ازلاشه ها پر داد تا هکام خطر پرواز کنند و ازخطر دور شوند. گروهی 
آزموجودات را برای زندگی درسوراخ ها و شکم خاك مجهز کرد. به همین ترتیب»هرکدام 
از لاشه های بی جان را با ابزارهار اعصای ویژه ای که درحطه. خطرنگهبان آنان باشد. 
مجهز کرد و وسائلی در اختبارشان گناشت که مانع از انهدام و فنای تسل آنها به دست 
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ساپر موجودات باشد. سپس هريك از اين موجودات را به وسانلی مجهز کرد تا در برابر 
قهر طبیعت و آفات آسمانی»ناشی از اختلاقات جوی‌سفاومت کنند. اندام بعضی را با 
پوست کلفت ر یاموهای چسبیده پرشاند. آنگاه برای هرگروه از اين موجودات غنائی 
که با نحوه» خلقت اعضای آنها سازگار 
عده ای ازمیوه» درختان. و برای برخی ازريشه نباتات و یا گوشت سایر حیوانات 
تعیین کرد. ولی ناگهان متوجه اشتباه بزرک خود شد ر فهمید که هنگام توزیع 
ضروریات زندگی, نما نبروها و خواصی را که دراختبار خود داششه میان حیوانات 





اختصاص داد. به بعضی علف زمین. به 


نقسیم فوده و دبکر چیزی برای دادن به انسان در دست ندارد. درهمین لظه؛پرومته 
برای نظارت در نحوه۰ تقسیم نیروها از دور پدیدار شد و دراولین برخورد باحیوانات»به 
اشتباه اپی‌سنه پی بردوفهمید که انسان باوضعی ببدفاع. عریان و پا برهنه به جای 
مانده و فرامرش شده است. دراین ضسمن»لظه» حصاس دمبدن روح به لاشه ها نیز 
نزديك می شد. پرومته. به ناچار؛به خلونگاه درتن از خدایان به نام های هفائیستوس 
و آتنا دستبرد زد و حرفه» پنهانی خدایان را که ساختن ابزارهای فلزی. آتش و بافندگی 
بود: دزدید و تسلیم انسان کرد. به این ترنیب, انسان غقل و فراست و بینانی لازم را 
برای ادامه حیات به دست آورد و ان موجود؛تنها آفریده ای شد که سهمي از راز 
خدایان را دراخشهار داشت. هم ار بود که تصاریری ازخنایان ساخت و معابدی برای 
پرستش آنان برپا کرد. هنوز مدتی از آفریده شدنش نگذشنه برد که توانست فن سخن 
گفتن ونامگذاری اشیاء راکشف کند.خانه, لباس: کفش و رختخواب بسازدورسانل 
تغذیه ازنهمت های زمینی رافراهم آورد. ولی خداپان نیزسرنوشت ناگواری به علت 
فراموشکاری اپی مته و دستبرد پرومته به کارگاه خدایان؛ نصیب هردو کردند.» 

پس از شیوع فلسفه دریونان ربوجودآمنن عکتب ررافیون. که اطاعت ر تسلیم 
محض درمقابل وامیس و قوانین عالم هستی رامنشا» سعادت جاودانی می دانستند و 
مکتب اپیکورین. که سعادت را دردراف لذات جسمانی ر برخورداری کامل از زندگی 
مي پنداشتند, اندك اندلك ازجتبه» باورهای اسطوره ای دیرین کاسته شدریونانیان 
بيشتر به مکتب فلاسفه روی آوردند. باظهوردین مسیح و برپاشدن کلیساهای 
مسیحی در شهرهای مختلف بونان, بوتانیان نخستین کسانی بودند که به تدوین کتب 
مسیحی مبادرت کردند. با قبرل دین مسیح به عنوان دین رسمی روم. برنانیان نیز 
رسماً به این آنین پیوستند. 


۹ 





فصل چهارم: 
خدایان در روم باستان 


شبه جزیره اتالیا نیز‌مانند سایر قسمت های اروپاءبه دفعات مررد تهاجم افوام 
قرار گرفت. دراواسط هزاره دوم قبل ازمیلاده‌شاخه ای ازنژاد آر 
لاتین ها از کوه های آلپ گذشتند و درکرانه های رودخانه متیبر» سکنی گزیدند و 
ناحیه خودرا ءلانینوم» نام گذاشتند. درهمین اوان. اتروسکان ها (کمعم‌دنتا۳), 
شاخه+ دیکری از آریانی ها. ازسواحل شرقی اپتالیا وارد اين سرزمین شدند. بونانی ها 
نیز قسمت های جنوبی شبه جزیره را بتصرف گردیدند. اتروسکان ها که مردمانی فعال 
ر تاجر پیشه بردند. برلاتین ها تسلط پیدا کردند. ولی دبری نائید که نت به فوم 
لانين رسید. اپنان شهر روم را بنیاه نهادند و به سرعت ترنی کردند. به طرری که 
دراندل زسانی مالك فام شبه جزیر: شدند و بادرهم شکستن فدرت و نفوذ کارتاژ 
دراراخر قرن سوم قبل ازمیلاد»امپراطوری بزرگ روم رابایه ریزی کردند که مدت 
چندین فرن برفام اروپا و فسمنی از آسیا حکمرانی می کرد 

رومی ها درابتدا آثین مذهبی سبار ساده و فاند هرگونه اسطوره ای داشتند. 
دیاناء که معبدش درکنار دریاچه منم نزديك روم قرار داشت؛ معبود رومی ها بود و 






به نام 





همه؛ اهالی در اعباد و چشن ها به آن معبد می رفشند. اين مذهب که به نام تما 
(۷۵۵8()_ مشهرر برده(۱ آنوعي ازررح پرستی مخلوط با عقاید سحر و افسون بود. 
چون رومی ها قومی زراعت بودد, ترالد و تناسل. تکثیر درختان و بارور شدن 
نبانات و گیاهان, کانون فکری آنان راشکیل می داد. به همین مناسبت خدایان ارلیه 





۱- دتذلار3000 #صدل( درمین پادشاه روبي ازنسل سابین ها بود. رومیها اوراخرد‌مندترین و 


باتفراترین سلطان روم باستان مي دانند. اصاح تقویم.تأسیس مدارس مذهبي ازاقنامات آوست. 





رد نام در ارتباط باامو زراعی ر باروری درختاد بدتد و میج ازخاانمورد 
پرستل به صورت انسان د ها غیر انسان تجلی فی کره. رومي هاه برای هره از امود 
کشادیزی موردعلاقه خود» ررحي اتل بردند د ارداع را درپیش برد سید زرعی ر 
نکتیر و ترلید مؤثر می دنستن. ما بای کامبابی در مر کشاررزی سانونرس 
(00008) رای تخم باشی. ان سی تر ).بای علف چینی. سوب رن 
مس نا (ومهعلع5۵) رای درکرن. مسیر(/14. ری رشد فلا 
حبون.سرس (66۳:0) رای حصار. کسوس (008308)» بای شکرشهها. فا 
(۶۳8): رای رسین میره ها پرمن(۳۵۳05۸). رای مفافت عنکل. نیس 
(۵۵؟). بای عقطمزرع کشت زاره لاوس ( ها رای ماع دچمن زاره 
پالس (۱ءله۴) ,برای علالم سر دی مزاوع ترمینرس (۵6ها»۳) .یرای رودخانہ ما 
ارس (هدهعل). احتراميدرحدبرستش فال بو تقویم قدهی نوماء که 
درآن.بز ام حرعمل کشابرزی وا خوددری زا آن کار به تسیل بیان ۵ 
برد مسوردعسمل برد. در رس قام این اراج. ضسفایآرانی هاپس ی ار 
(:(0(۳۵7) که رالبا تم ژپت (۳:6:() به خرهکرفنه برد قرارداشت. رای 
ار معد برگی بر ری چه کایی تنب نام معد(هال ۵ کنو برا کرد 
بودن و مراسم خاسی درهجشن و پا کشت سردار تام در ید رپا مرد 

هر امر مبوط به خن نز «سته دیگری از رباع ارای شرت روحانی و ورد 





انم (5نا[) روج دررازه ها وسنا (۷۵5۵) روع اجان این خاناده . 
زتیرس (کلاع!) روج مولد نمروی بای د زورمندی؛ ژرنر (30۸) روع سوره 
علاقه زنان خانواده. مردان مکلف بردد با فیس رویط تشه بش .ان رو 
دارای اقرا د پوسنش خاصی برد. ای ساعات وله ریز ر ارل هرماه اختماص به 
ار داشت. کله نی که وین مه هرسال اررپائی است: از اسم ژائوس افتباس شد 
است. درمفابل. نان کوشش می کردند با وستا روابط تزدیك برقرار کند. برای تولد 
یسر ارشد؛ در روز ژنیوس مراسم خاصی بریا می کردند. 

درمغابل مذهب مرم در مزارع ر در خانواد جاء دولك نیز سازمان مخصرصی 
خنایا نشکیلی اده بود دراین سازمان امپراطوررئیس کاهنان محسوب 
سی شد د تشریفات خاس پرستش را هبری مس کرد به ندریج امپراطرران العام این 
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وظائف را به نمایندگان خود واگذار کردند. در روم. ۱۰۶ روز از سال به پرستش خدایان 
د ارواح گوناگون اختصاص داده شنه بود. برای هرخداءکشیشان مخصوص همان خبا 
در معبد ار مراسم پرستش را به جا می آوردند. 

به تدریج دراثر معاشرت رومی ها با تروسکان ها و یرنانی ها و اقوام دیگر که 
سرزمین آتان جزء مستملکات روم شده بود, تعدادی ازخدایان مهاحر نیز درپانتثون 
خدایان رومی رارد شدند. خنایان ررمی که در ابتدا زرپی ترء مارس. و کری نیوس 
بودند» به زریی تره ژنو ومی نروا تفییر کردند و در معبد کاپی تولین مورد پرستش 
قرار گرفتند. قسمت بزرک و مهم معبدءبه ژریی تر اختصاص داده شده بود و دو خدای 
دیگر. در دست راست و چپ او فرار داشتند. ژنو, صنکه آسمان و زمین که بسبار مررد 
علافه بانران بود. با ژربی تر ازدواج کرد. خدایان به هبثت انسان ها متظاهر شدند. 
مي تروا. به صورت زنی صسلح به نیبزه و زره درآمد. ژانوس. به صورت مردی که 
دارای يك سر و دوچهره از درطرف برد. نفایش داده شد. پیکره» خدایان درمعابد مورد 
پرستش قرار گرفتند. پونانی ها که ازجنوب وارد شبه جزیره* ایتالیا شده بودنده به 
نشر آداب ر مناسك مربوط به پرستش هريك ازخدایان برنانی پرداختند و خدابان خود 
از فبیل نپتون (خدای دریاها). آپرلر (خدای هنر و مرسیقی). ولکان (خبای صنمت 
و کوره» آتشا. ونوس (الهه زیبانی.. ژنوس (خدای دررازه ها)-را به پانتون خبابان 
ررمی به ارمغان فرستادند. رومی ها نیز همان آداب و مراسمی را که در موفح پرسنش 
این خدایان در بونان معصول برد. در روم به جا می آوردند. رسم کاهنی و غییگوئی 
را که در معبد دلفی (061201) در برنان متداول بود. به روم منتقل کردند و محسرعه 
پیشکرتی های منتصب به کاهنه (50 8ع۵).را از پونان به روم آوردند و به 





لاتين ترجمه کردندو در معبد کاپی تولین قرار دادند. چندکاهن راماموز مراقیت و 
نگهبانی مجموعه نودند و درسوافع بروز حوادث بزرگ؛به آن مجسوعه مراجعه می 
کردند. 

گسترش اصپراطوری روم و نوسعه» تصارت. به ناچار نمدن ررم راتحت تائیر 
معتقدات مردمان مالك دررتر و مستممرات رومی قرار داد و اندیشه هاي مذهبي آنان 
را در مذهب روم وارد کرد. چنانچه مذهب ما (368) و خدای باکوس (8۵۵6209) 
ازآسبای صفیر, ایزیس و ازیریس تحت نام سراپیس (15ه56) ازمصرء ومیترا از ایران 
به روم مهاجرت کردند. 
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ررمی ها دراثر معاشرت با پوتانی ها و خواندن اساطیر یونانی: به حماسه 
سرائی علاقه مند شدند و بسیاری ازاساطیر یوناتی را.پس از رنگ آمیزی,به سبك و 
اسلوب رومی در آوردندو درتاريخ مذهبی روم وارد کردند. سرگذشت هانی برای ژوبی 
ره ژونو ومی‌نروا نوشتند» واسطوره روصولوس رادرباره چگونگی بنیانگداری روم 
بوجرد آوردند. 

رومولرس(8:۵0۵10[05) پسر سیلویا. دختر نومی تور(0۶)نت۵!() پادشاه آلبا 
بود. آمولیوس (5لفاه‌ه) که تاج ر تخت نومی تورراغصب کرده بود. دستور داد 
نارومولرس رابابرادرش به دریا اندازند. ولی سبدی که درطفل شیرخرار درآن بودند به 
کنار نبه بالاتین (ءعالعله۳) کیرکرد. گرگ ماده ای که برای آب خوردن به کنار 
رودخانه آمده بود: از صدای گربه بچه هامتوجه سبد شد و سبد را از آب ببرون کشیدو 
آن را کشان کشان به درون غار خود برد و بچه هارا شیر داد. چندی بعدتصادفاً چوپان 
نومی تور ازآنجا گذشت. بچه ها را دید و آن ها را به خانه» خود برد و بزرگ کرد و 
تعلیم داد. اين دربرادر. کردکی و جوانی خودرا باچوپان پدرشان گذراندند و وقتی 
بزرگ شدند. آمولوس را از تخت وتاجی که عصب کرده بود برکنار کردند. رومولوس 
سلطه خردرا بر سرزمین پدربزرگ برقرار مود. دو برادرتصمیم به ایجاد شهری گرفتند. 
رومولوس میل داشت آن رابرفرازته پالاتین بناکند. ولی برادرش: رموس (5ا٥۴۴).‏ 
نبه آرن تین: در حدرد سه یا چهارمایل بانین تر راترجیح می داد. چون همراهان نظر 
رومولوس را پسندیدتد ونپه پالاتین رابرای بنیان گذاری شهر انتخاب غردند. رسوس 
به آن طرف کوه های آلپ رفت و شهر ریس (05عء) را بننهاد و رومولوس شهر روم را 
پایه گذاری کرد. چون در روم فقط مردان زندگی می کردند, از روصولوس تقاضای 
همسر کردند. رومولوس جشن مذهبی بزرگی بربا کرد و از سابین ها (وعهناه5) 
دعرت نود تا با زنان و دختران خود درجشن شرکت کنند. درمیانه. جشن. رومی ها 
ناگهان برمردان غبر مسلح سابین تاختند ر زنها ردخترهارا گرفتند و بردند. بدین 
ترتیب»بین دو فبیله حالث جنگ اعلام شد. ولی با وساطت دختران سابین که به ازدواج 
ررمي ها درآمده بودندهاین غائله خاقه پافت و در ابالت متحد شدند. رومولرس پس از 
۷ سال سلطنت. با کالسکه طلائی پدرش. مارس, به آسمان ها صعود کرد. 

ازحدرد يك قرن قبل از میلاد مسیح به بعد. مذهب درلتی در روم به خصوص 
دربین اشراف رو به انحطاط نهاده بود ومردم اعتقاد چندانی به مذهب و پرستش خنایان 
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نداشتند. امپراطوران روم,برای حفظ وحدت قومی و جلوگیری ازهم گسیختگی روم: 
در صدد ابداع ایده ولوژی نوین و پینا کردن معبودی برای ستايش برآمدند. تا 
جانشین خدایان مذهبی که به صورت بحث های تفریحی درآمده بودند. بشود و رومی 
ها را زیر پرچم واحدی جمع آورد. به نظر امپراطوران. کسی لایق تر از خود امپراطور 
برای احرازمقام خدانی و جلب اعتقاد قلبی عردم روم نبود. اگوستوس برای پدرخرانده. 
خود؛ ژولپوس سزار؛ معبدی برا کرد و آن را (5دافان3 20:۷15) نام گذاشت. سنای روم 
در سال ٤٤‏ قبل از میلاده‌به موجب قانونی به ژرلیوس سزار لقب خدای داد. بعداز 
بز در ردیف خدایان قرار گرقث و معبد و پرستشگاهی براي او 








مرگ اگوستوس: از 
ساخته شد. ازآن تاریخ به بعد. تام امپراطوران در ردیف خدایان درآمدند و نام آنان 
بعداز مرگ درکنار دپگرخدایان ثبث شد. تام خدابان دولتی به استثنای خدایان سه 
کانه, ژدپی تر جونو و مبنرواء به نریج صقام خدانی خود را به امپراطوران ردم 
راگذار کردندر ژنی امپراطور درقام مستملکات روم ورد تقدیس قرار گرفت. حتی, 
در نفر از امپراطوران به نام های کانیگولا (#اننلهت) و ذمي سیان («هنان008): 
درزمان حیات خود ادعای خدائی کردند و مورد پرستش قرارگرفتند. نرون امپراطور 
دیرانه ررم. خودرا همردیف آپرلوه خدای هنر و موسیقی؛می دانست. 
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میتراپرستی: 


پرستش میترا شاید تنها آئینی باشد که درچهار مدنیث مختلف درنقاط دور از 
یکدیگردردنبامسول بوده است.درکتیبه ای که ازدوران هیت ها(درحدود ۰ ۱۳۵.ق.م) 
درآسیای صغیر کشف گردیده» اورا بنام میدراشیل (النتاکه۷6:۵۴) مي ناصد.پرستش 
میتراء در آئین زردتشتی ر هندو دارای ریشه» عمیق ر تاریخی برده و مربوط به 
زمانی است که اقوام آربانی در سرزمین و زادگاه مادری خرد» قبل از مهاجرت به سوی 
ایران و هند, اقامت داشتند. پس از ناس رومی ها با ایرانبان. افکارمذهبی زرنشتیان 
به روم سرایت نود و میترا پرستی مقام ارجمندی دربین رومی ها ر قام مستملکات 
روم ۰ دراررپا و آسیا پیناکرد. آثار میترا پرستی در اشعار استاتبرس (وناناها5) که 
به سال ٩٩‏ قبل از میلاد در روم درگنشت. دیده می شود. 

معبد میترا دراواسط فرن دوم مبلا‌ی در روم بربا شد و تا فرن ینجم میلادی 
هم چنان پرشکره باقی بود. بفایای معابد متعدد دیگر میتراءدر نفاط درردست 
امپراطوری روم تا حدود وبلز (2165 ۱۷) در انگلیس. در اکتشافات باستان شناسی به 
دست آمده است. لی مرکز اصلی آن در شهبر روم بود ر عده زیادی از رومي ها. 
فرماندهان ارتش و سربازان و نجار» از اين آنبن پیروی می کردند. معابد میتراء بسیار 
کوچك و به نحوی ساخته می شد که مشابه معابد ارلیه» بشر در درون غارها باشد. از 
سقف مترر اين معابد. آسمان دیده مي شد ردراطراف معابده‌نیمکت هائی برای نشستن 








میترا پرستان می گذاشتند. مقابل در ورودی؛ نقش برجسته» میترا معصولاً بر ری 
سنگ گردی قوار داشت. موضوع نقش. تقریباً درقام معاید یکسان و نشانگر هیترا در 


حال فربانی گار بود که به وضوح نام اعمال ر حرکات اعضای بدن میترا را نشان می 
داد. زاتوی چپ مینراءبرپشت کاوءویای راست» بر روی سم راست گاوه‌قرار داشت. میترا 
با دست چپ. یا تمام قدرت سرگاورا به بالا می کشید و با دست راست دشنه را دریدن 
حیوان فرو می کرد. سگی درحال جهیدن به طرف خونی که از گلوی گار جاری بود. 
نغش می شد و عقربی به آلت رجولیت گاو آریزان بود. 

جشن تولدمیتراءدرقام امپرافوری ررم. در روزه۲دسامیر هرسال بربا مي‌شد. 
چون معبدکنجایش ورودگار فربانی رنداشت,مراسم قربانی درخارج ومقابل معبدصورت 
می گرفت. 

بعداز قبرل مسحیت از طرف کنستانتین به عنوان مذهب رسمی امپراطوری 
روم؛ میتراپرستی نبز به تدریج ازخاطره ها محو شد. ولی رز ۲۵ دسامبر؛ بعنی روز 
جشن تولد میترا. به عنوان روزتولدنیسی پذیرفته شد و هنوز نیز درکلیه کشورهای 
کانوليك و پررنستان. این مراسم بانشریفات خاص رراج دارد. مراسم وعقایددپگری از 
مینراپرستی که درآنین مسیح مشاهده مي شود؛ عبارتنداز: 

عشاء ربانی و به کاربردن نان . شراب درمراسم نبایش. (۱) 

ترلد میثرا از مادر باکره. 

رستاخیز و داوری میترا در روز جزا. 

روزیکشنب, ررزمهسر, که منوز درزیان آلانی (وها508) ر به انگلیسی 
(5۵۵۵2۲) کفته می شرد. 

ناقوس,که درپرده برداری ازمحسمه میترا نواخته مې شد. 

آب مقدس. در پرستشگاه میترا و کلیسا. 


۱ - این مراسم ازآنین زرتشت و میترائیسم » دين عبسی نقوذ کرده است. زرتشنیان نان را پس از 
تلارت ادعیه می خوردند و آن را درون (106830) می نامیدند و شراب مخصوصی به نام هوم به 
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۷ 


فصل اول: 


هندوئیسم 


هندوستان» زادگاه چهاردین ارادیان زنده عالم است: 

۱- هندرنیسم که فاقد بنیاینگناراست و پیدایش آن را بین سال های ۲۰۰۰ نا 
۰ ق.م حدس می زنند. 

۲ - بودیسم که بنیانگذار آن گوتوصا؛ملقب به بودا (به روشنانی رسبده) 
مشوا. ۵٩۰‏ ق. م بود. 

۳- جنبسم. که ناتاپو 





ملقب به جینا (فانح) متولد بسال ۵٩٩‏ ق. م آن را 








پابه گذاری کرد. 

٤‏ - سیکهیزم. که توسط نانكملقب به (معنم) متولد بسال ۱۸۹۹ میلادی 
بنیانگذاری شد. 

به استثنای آثبن سیكت. که اصول دین و تشریفات مذهبی خودرا بیشتر از اسلام 


اقتباس فوده ۰ در سبه دین دیگر, درستکاری و نقوا: صداء فکر و انديشه مذهبی 
است. جسم ر مادیات زندگی در این دنباددرمرحنه» ثانی قرار می گیرند. آنچه سورد 
نظر است. عوالم مربوط به روح و زندئاتی بعدی روح است. 

به نظر پیرران جینا. عمل انسان مایه سعادت و یا سرچشمه» بدبختی های آتي 
روح می باشد. انسان حاصل اعمال حردرا درو می کند. اعسال و رفتار انسان باید از 
آلایش های مادی مصون باشدتاروح ب مرحله صفا و طهارت برسد. 





به عفیده بودا, بدبختی وضلال بشر زائیده آرزرهای پایان ناپذیر مادی اوست. 
بشر باید با ترك آرزوهای دنیاتی خود. درعالم روحابیت عقلانی رارد شود؛ناررح او 
آسایش جاودان پینا کند. 


اندیشه های مذهبی هندو دراطراف این عطثب دور می زند که جسم انسان باعث 
ضلالت ر کمراهی اوست. رستکاری اتسان در رها نمودن مظاهر فریبنده و گمراه کننده 
دنبای مسادی وعالم جسم است. باید به جهان روحانیت پناه برد تا با وصول به نیروانا 
یعنی حفیقت محض. سعادت جاوید یافت. 

دين هندو (۱) متعلق به دورانی است که اقوام سختلف آریای از قسمت های 
مرکزی آسیا به جنوب و غرب سرازیر شدند و معتقدات مذهبی خودرا به ارسغان همراه 
بردند. دسته ای ازآریانیها از سلسله جبال هندوکش به طرف هندوستان مهاجرت کردند 
ر به تبریج مردم بومی را به داخل جنکل ها راندند و خود مالك آن سرزمین شدند. 
رفته رفحه از شبانی به زراع و شهر نشینی روی آوردند. ولی ازنظر مذهبی؛به آداب 
ر رسوم تباکان خود بافی ماندند و قسمت کوچکی ازمعتقدات بومبان رانیز جذب 
مذهب خود کردند. رئیس هرقبیله ازاقوام آریانی به نام راجه (8ز8۵) نامیده مي شد 
ر اين سمت به حکم ورائت از پدر به بسرمنتقل می گردید. راجه ها:با داشتن خدم و 
حشم فراران»برسایر افراد فبیله مناز بودند و برای حفاظت و حراست خرد رمایلك خود 
سپاهیان و جنگجویانی فراهم آوردند.آنها بدین ترتیب پایه. نظامی را که بعدها 
دراجتماع هندوستان به نام کاست (6896) خوانده شد. طرح ریزی کردند. درابتدا اجام 
مراسم مذهبی و تقدیم قربانی به خدایان به عهده» رئیس قببله بود که درهوای آزاد» بر 
رری سبزه هاء درجوار رودخانه و کنار آنش فروزان,برگذار می شد. رلی به تدریج که 
برتعداد افراد قببله و برجاه و جلال راجه ها افزوده گردید, اجام تشریفات مذهبی. 
مراسم تقدیم قربانی و دعا به درگاه خدایان به عهده طبقه دیگری ازاجتساع به نام 
روحانیون راگذار شد و طبقات چهارگانه اجتماع يا کاست (28566)) تکمیل و در حنود 
۰ ق. م شکل نهانی به خرد گرفت: 

۱ - طبقه امرا و فرماندهان: راجه ها (که(0۵8) . که بعدها به نام کشاتریا 


(80۲:85 که ) .خوانده شد. 





اپن کلمه ازاصطلاحی که ایرانی ها برای نامیدن عردم اين سرزمین به کار مي برتد اخذ و منتشر 
شده است. خود هتدرها اين آنبن را تعالیم آبدی (08208] 8مله8ه5) می نامند. 


٩ 





(Brahmins) | jaa طبقه روحانیون:‎ - 

۴- تجار و مالكان: وانی شباها (ashy a5)‏ 

(Shudras)  |ھlرg خدمتگذاران و چاکران:‎ -٤ 

سیاه پوستان برمی و مردم غیرآریانی که به نام «پاریا» پعنی تامجيب در مقابل 
«آریا» یمنی نجیب. خوانده می شدند. خارح از طبقات چهارگانه فوق و در ردیف 
حیوانات از قببل سک و خوك محسرب می گردیدند. علامت بارز اين دسته ازمردم. 
رنگ تیره چهرهء آنها برد. نجس ها (۵10106080165()) ازاعصار قدیم محبور به قبرل 
مشاغل بست از قبیل مرده کشی, حمالی؛ ررفتکری و دباغی بودند و همه جا ر همه 
رت مررد اهانت فرار می گرفتند. نس بدن آنان حرام بود. حتی در بعضی از نقاط 
هندرستان,مجبور بودند درموقع عبور از خیابان های شهر, حضور خودرا باصدای بلند 
اعلام عایند تامردم طبقات بالا ازآنار درری گزیند. اگر از دور برهمنی رامی دپدند. 
می بایست فوراً خود را پنهان می کردند. اگر از دکانی چيزی می خریدند, دکاندار 
جنس را به دست آنان نمی داد , بلکه آن را درسرون دکان بر زمین می نهاد تا خریدار 
بردارد و بررد. سزارجت با مجس ها حرام و آب خوردن از دست آنان منوع برد. تعیداد 
اين مردم نگون بخت. که گاندی آنهارا هاریجان ها (ومهزتمه1) می نامبد: درحدرد 
۰ میلیون نفر است. 

هريك از طبفات:به نوبه خود؛به ده ها طبنه» فرعی و اصناف جز» نقسیم می 
شود . برای افراد هريك ازاین طبفات معاشرت و مزاوجت ر اکل و شرب با انراد طبقهه 
دیگر منوع است. درس طبقه» ال نظم اجتماعی هنده هرپسر بچه ای که به سن بلوزٍ 
مي رسد , ازنظر شماثر مذهبیءيك نخ سه لایه مقدس دریافت می کند که معرف طبفهء 
اجتساعی او در جامعه است و هرگز ندید از بین او جنا شرد. برای طبفات بالای نظام: 
يك سیستم سخت گباه خواری و اجنتاب از مشروبات الکلی وجرد دارد و اعضای این 
طبقات نباید آب از دست کسایی که از طبقات بائین ترهستند. بپذیرند. برای آن که 
ازسایرطبقات شناخته شوند. افراد هرطبقه کلاه ر عمامه مخصوصی به سر می گنارند. 
فرزندان هرطبقه مکلف به پیروی ازحرفه پدرخود می باشند. درحال جاضر شماره 
اصناف این طبقات تا . 
متکی براین عقیده و استدلال است:که اشخاصی که در طبقات پائین اجتماع به دنیا 
آمده اتد. یه دلیل گناهانی است که درحباث قبلی خود مرتکب شده اند و از این رو 





۲ مي رسد. لزرم رجود طبقات اجتماعی درنزد هندرها 


0 


مستوجب مجازات می باشند و کسانی که درخانواده ای از طبقات بالای اجتماع زندگی 
می نایند. به علت اعمال خوبی است که در زندگی پیشین خود انجام داده اند. 

متاسفانه همین عقیده و استدلال غیرمنطقی و غیرعقلاتی مانع بزرگی در راه 
پرفراری مساوات و اجرای عنالت اجتماعی درجامعه» هند را فراهم آورده. گرچه درطی 
سال های اخیر. درنظام طبقاتی (0851) هند تجدید نظرهای بزرگی به عمل آمده و 
بعضی جهات آن قانوناً منع گردیده است. ولی همین سنت ها هنرز پایه و اساس نظام 
هند را تشکیل می دهد و بسیاری ازمسائل از قبیل ازدراج» هم کاسه شدن و معاشرت 
خانواده ها راحت الشماع خود قرار داده است و طبقه چهارم اجتحاع رادبه دلیل این که 
درانتظار تولد دیگری هستند.از معاشرت باطبقات بالا منع می کند. 

برگذاری مراسم عبادی وتفدیم قربانی به خدایان, اين فرصت رابرای برهمن ها 
فراهم آررد تابرای خرد امتیازات بسباری فائل شوند. هرچه بردامته» تشرینات عبادی 
افزوده می شد قدرت و امتیازات برهمن ها نیز افزایش می پافت و فاصله بین طبقات 
بیشتر می شد.دامنه. نفوذ برهمن ها به تدریج به زمین و آسمان, عالم حاضر و دنیای 
غائب»کشیده شد ر عامه مردم معتقد شدند که برهسن ها در زمره» مقدسانند و به 
رموز عالم غیب راقف می باشند. مانو .کتاب مقدس هندو, برهمن را هم رتبه» خدا و 
تولد اررا تسم الرهیت درپیکر انسان.مي داند. برهمن ها در عامه مردم اين باور را به 
وجود آوردند که چنانچه قربانی با رعابت مراسم لازم توسط برهمن ها امجام نگیرد : 
مقبول خدایان نخراهد بود و نظر خدایان را برای اجابت خواسته های مردم جلب نخواهد 
کرد. بدین طریق.دولت و مردم همه نحت اختیار برهمن ها فرار گرفتند. 

برهمن ها در هر قرصتی و مراسمی | زقبیل نولد, بلونغ. ازدواج, جنگ مرگ« 
بخشش کناهان و خواندن دعاء مبالفی به نام دشکینا (28نططو06) دریافت می 
کردند. برهمن ها دخالت درامور سباسی ملکت و جنک را ازحقوق مسلم خرد می 
دانستند. این طرز تفکر خاص, که درحقیقت نوعی انسان خدانی ور پرسنش فرد به 
عنوان تجلی الهی است, درخلال قرن ها که از عمر اين آنین می گنرد . هنوز جایگاه 
خودرا در بین هندوان حفظ کرده است و معتقدند که برهمنان. از دور تسلسل حیات و 
مرگ رستکار شده و عمر درباره نخواهند داشت و پس ازوفات به تیروانا ملحق خواهند 
شد. هندرها آرزو مي کنند که پس از ضوت. روح آنان در جنین زن برهمتی و یازن 
شاهزاده ای حلول کند. تا در زندگی آتی ازامتیازات خاص این طبفات بهره متد شوند 
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و از زحمت توالدهای مکرر و مرگ درباه رهاثی هابند. 

در درران اولیه پیدایش وداها. برای پرستش خنایان معبد خاصی وجود نداشت 
و آریانی هاء بنابر سنت قبیله ای, بر روی چمن و در هوای آزاد می نشستند. ولی 
باافزرن شدن مناسك عبادی و نقدیم قرباني های فراوان. معابد بوجود آمدند. در بدایت 
امر. معابد باچوب ساخته می شد. چون چوب دوام زیادی نداشت, معابد دیگری, به 
سبك و با مصای که در دربار راجه ها به کار می رفت. بنا گردید. چون باور عمرسی 
براین برد که خدایان در بلندی ها و کوهستان ها زندگی می کنند. درمعابد نیز علاره 
بر دیرارها. مناره ها وگنبدهای بلندی برپاگردید وعلامث الوهیت دروسط معبد گذاشته 

شد. بل ازآغازنشریفات مربوط به‌نبایش,دعای خاصی به ناپآگنی خوانده می شد و 
طلب بخشایش برای گناهان به عمل مي آمد. شراب سوما(50۳08) به نام خدایان برزمبن 
پاشبده مې شد ر مقداری ازآن را نیز به حاضران می نوشاندند. برهمن, ناز و مناجات 
اصلی بعنی برهما (6901508) را مي خواند ر هنگام تقدیم فربانی؛ ماز دیگری به نام 
ساماردا را زمزمه مي کرد. مهمترین و برجسته ترین مراسم فربانی به نام اسره مدها 

(۱/6۵19 ظ۸۵5۵) برد که درآن ٩۰٩راس‏ حیوان را پامراسم خاص فربانی می کردند. 
هندوهامعتقد بودندکه هرکس اپن مراسم رابه جای آورد به کلیه آرزوهای خودمی رسد. 

برهمن ها برای انجام وطانف مدهبی واجرای تشریفاتی که به عهده» آنان واگذار 
شده بود, ازجمله آمرختن سرودهای مذهبی: کلاس های تعلیصاتی به نام اود گارتی 

(11۵/0) ناسیس کردند. شاگردان ر مرببان همین کلاس ها به تهیه اوراد و ادعیه 
ساحری وتکمیل کتب ودادست زدند.به نسبتی که بردائره نفوذ برهمن هااضافه می شد. 
کتاب برهمانا(۱) نیز فطور تر می گردیدو هر روزصفحات جدیدی مشتمل برسرودهای 
مذهبی تازه براوراق قدیم افزرده می شد. کتب مقدس هندرها عبارتند از : 

۱ - ریک ودا (7602ع1) [سرودهای دانش] .ریگ ودا مهمترین کتاب مذهی 
هندرهاست و عفیده دارند که مطالب آن به عقلای قرم (فال5ذ10) الهام شده است. به 
همین دلیل آن را تعلیمات ابدی (01002 58:2202) مي نامند. ریگ ردا مشتمل 
بر ده جلد قطمات منظوم حمد و ثنا و شعار مذهبی است. هرجلد از ریگ ودا به نام 





۱- برهمانا نام مجمرعه ای بزرگ.حاری ادعیه, آداب وتشریفات قربانبها, متاسكه وعبادات است که 
درحدودقرن هفتم قبل ازمیلاه به تدریع ندوین وتکمیل گردیده است. 
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ماندالا (6200612) تامیده می شود و مشتمل بر ۱۰۲۵ سرود است. ریگ وداطاهراً 
درترن هشتم قبل ازمیلاد بر رری کاغذ آمده و حاوی ادعیه بسیار زیبا در پرستش 
طبیعت و قدرت های طبیعی از تبیل خورشید. ماه. باد. باران؛ 
آتش. غروب و طلوع آفتاب می باشد. نیازهای حاجتمندان بیشتر در رابطه با طول 
عمر, داشتن فرزتدان پسر؛ ازدیاد کله و محصول کشاورزی. رهاتی از مرگ, استیلا 
بردشمنان و رفاه کل دنیوی است. تام کتاب به نظم نوشته شده است. در ریگ ودا 
درباره» آغاز خلفت می نویسد: 

«درآغازه نه هستی بود و نه نیستی. نه هوا برد و ته دربالای آن آسمان. هیچ 
چیز از هیچ نوع. حرکتی نمی کرد و کسی نبود که چیزی را به حرکت درآررد. نه 
مرگ بود و نه زندگی. نه روشنانی نه ناریکی. تنها يك چیز بود و دم می زذ. اما دم 
از ار بپکانه نبود. آری یکتا بود. از من مبرس که یکتا که هست؟ و چه کرد؟ و 
چگونه ان جهان را بوجود آورد؟ اگر بکویم در ار مایلی پیداشد و روح و حرکت را 
پرجودآورد. او را با خرد همانند کرده ام. کیست که بکوید جهان چگونه بوجود آمد! 
تنها پکتا می داند که جهان چگونه بوجود آمد. ار که دربالای آسمان براين جهان 
حکمفرماست, این راز را می داند.‌یا که شاید ارهم می داند.. 

ریگ ردا. دوعالم جسمانی و عالم روحانی را از یکدیگر مشخص می ناید و 
قائل به دو عالم مجزای روح (#دنعل۳ ) ر ماده (ناتتطه۳) می شود. عالم روح را 
بنیان نظم اجتماعی و طبقات مختلف می داند و می نویسد دریدن انسان, دهان 
معرف طبقه روحانی (5عفلاا8۳8) ءدستان به منزله» طبقه فرمانروایان (کهرصه‌زه۳) , 
کم و پهلوها طبقه مالکان و تجار (جهتزالوا۷)؛و باها. معرف طبقه» خدعتکناران 
(کهعهداتاک)_ هستند. 4۱۱ 


زمین و آسمان, هواء 





۱ - چون نها مشاغل پست ازقبیل روفتگری و خدمتگناری به طبقه» پانین اجساپ(که۵۳ط5) 
واگذار سی شد. از اين جبهت درتوشن ودا یز از همین نظریه پیبرری شده و پاها به نام طبفهء 


خدمتگنار اشودرا) نامیده شده اند. 


۳ 








۲ - یاجورودا (۷۵۵2 ۶نازه۷) مکمل ادعیه و اوراد ریگ ودا. دراین کتاب 
درباره چگونگی پینایش مخلوقات روی زمین می نویسد: 
«او اثیر را به وجود آورد و از اثیر هوا پدید آمد. هوا تغبیر شکل یانته 





انی بدیدارشد. سپس هوا و روشناتی با هم حرارت را به وجود آوردند و ازحرارت 
آب پیدا شد و آب مایه» ساختمان موجودات جاندار شد. بدین طریق که نخست نطفه. 
گباهان را به وجود آررد و از گباهن نطفهء زندگی به موجودات مهیب ر شکرف 
منتقل شدکه از مرداب ها و باتلاق ها سر درآوردند و در جهان پراکنده شدند. پس ازآن 
نطفه + زندگی به ذوه و لاك پشت ها و بعد به جانوران دیگری که امروز هستند و 
سپس به آدمی انتقال پافت.4 

۳ - ساماردا (۷۰۵۶ عصه5)» حاری سرردهای مذهبی که درسرانع تقدیم 
قربانی نرنم می شود. 

) - آتاروا ودا (۷۵9 ۵تلن) ۰ مشتمل برافسون ها و اوراد و کلمانی که 
به قصد سحر و جادر نوشنه شده و تأثبر ابتدائی تربن مذاهب برمی در این کتاب به 





وضوح دیده می شود. نظر آغلب محقفین براین است که قسمت اعظم این کناب دراثر 
اختلاط عفاید آریائی ها با مردم بومی سرزمین هند بوجودآمده است. این کتاب در 
زمان های بعداز نگارش سه کشاب نخستین نوشته شده و حاری شش هزار فطمه شعر 
می باشد که ۱۲۰۰ قطصه» آن از ریگ ودا اخذ و بقیه درباره» اعمال مربوط به 
ساحری و جادوگری تنظیم گردیده است. 

خنایانی که درریگ ردا طرف مخاطب می باشند. همان خدایان قدیم آریانی ها 
ر مهم ترین آنها عبارتند اژ: 

۱ - دایرس باثر (20160 0015 )خنای خدایان. که تام افرام آریانی اررا می 
پرستیدند و به همراه اقوام مهاجر به سرزمین های جدید به ارمغان برده شد. دریرنان 
زئوس پی تاو (مقان 5لا2) و در روم ژرپی تر (56ال) نام گرفت. 

۲ - پری تی ری ماتار ( ھ5 ۷طا۴ خدای زمین. 


۳- میترا (Mithra)‏ خبای مهر. 
) - ایندرا (Indra)‏ خدای طرفان و جنگ 


در منظومه ریگ ودا به کرات ازخدای جنگ و طوفان نام برده شده. اين خداه 
ان جنگجریان آریانی است. در سرودهای اولیه مربوط به آفرینش جهان. ایندرا 
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عامل خلقت معرفی می شود که هستی را ازنیستی به رجود آورد. داستان هاي 
بیشماری درباره قدرت ر اعمال معجزه آسای ار گفعه شده است. او با آذرخش خود 
اژدهائی که معبر آب را سدکرده بود؛ ازبین برد و باغلبه برخورشید. سحرگاه را که در 
دم او اسیر بود. جات داد . تصویر فبل عظیم اجشه ای را با پاهای کشاده و عمامه 
جواهرنشان شاهی بر سر, نقش نود. نام اپندرا و همسرش اپندرانی (نعهعهع1 ) به 
کرات در سرردها برده می شرد. 

۵ - وایو ‏ (۷8۵) ۰ _ خدای باد و حامل عطر و بوهای خوش. 

-٩‏ رردرا (80479)» __ این خدا دشمن آریائی ها محسوب می شد و جان و 
مال آنهارا نابرد می کرد. پرستندگان این خدا با خضوع و خشوع از اد می خواستند تا 
به فرزندان آنها رحمت و بخشش عنایت فرماید. 

۷- سوریا (۲۶:تلا۰)5 الهه پرتو آفتاب - 

۸- ساویتا (ما58) ۰ خدای شعاع آفتاب. 

-٩‏ شیوا (5:۷۵)» خدای مرگ ر خدای نجات, رویاننده کیاهان و نبانات. 
این خدا بعدها درنزد هندرها مقام بزرگی پافت ر امسروزه دربن سه خدای مورد 
پرستش (۵0۳۲1هذ۲آ), مقام اول را به خود اختصاص داده است 

۰- ویشنو (داطءذ۷) » خدای آفتاب.که با قدم های بلند سراسر کره زمین را 
درسه گام می پیماید ر زمین را ازشرظلمت شب جات می دهد. اين خدا حامي انسانیت 
است و در مراقع خطر به كمك آنان می شتابد و یکی از سه خدای تشلیث هندو است. 

۱ - اوشاس (عطةلا) » الهه سپیده دم. درشیزه ای جوان با باس های سفید 
کبه بر عرابه ای از طلای ناب سوار است و اسبان خالدار به يك چشم بهمزدن ار را به 





مسافت های دور می برند. 
۲ - ماررتس (۱/8:۵58) 4 ارواح کوچلك طوفانی که به سرعت باد حرکث می 
۴ - پاما . (ععسه۷) ء ارلین انانی که در روی کره زمین به وجرد آمد. او 
پس از مرگ‌خدای مردگان شد و برعالم اموات حکرمت مي کند. هندوها درموفع 
سوزاندن اجساد مردگان,برای یاما سررد مي خوانند. 
۶ - واررنا (هصدهعه۷) » خدای خدایان, خدای کنید آسبان که قام قرا و 
نیررهای طبیعت در هرمکان و در هرزمان در اختیار اوست. او جهان را از قنای ابدی 
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حغظ می کند. هم اوست که درباره هرکس قضاوت می غاید. نگهبانان او در همه جا 
مراقب اعمال نبك و بد هرکس می باشند. برای طلب آمرزش و بخشاہش گناهان.باید به 
درگاه او استخاثه و دعا کرد. به عقبده هندوهاءوارونا باهمکاری مینرا. گیتی را اداره 
می ناید. گردش جهان. پبدایش شب و روز, رشد اطفال و پیرشدن جواتان,همه در اثر 
نظم مخصوصی به نام های (8:ت13) ر دهاما (0۵008) است که رارونا درعالم برقرار 
نموده است. 

واررناءیکی از خدایان فدیم آربانی هاست که به هندرستان به ارسغان برده شده 
است. خدای خدابان و برپاکننده آسمان و زمین. توسط دسته» دیگری ازاقوام آربانی 
به بونان نیز مهاجرت کود و درآنجا اوزانوس (۵105هع11) نام گرفت. 

۵ - اکنی (نهع۸) . خداو آتش, نور و خرد. و طرد کننده ارراج شریر؛ پاك 
کننده۰ ناپاکی ها و ارتباط دهنده» آسمان و زمین, حیات بخش همه موجودات و تولید 
کننده مجدد آنها. آنچه برهمتان برآتش بخور می دهند ر يا قربانی می کنند؛ به امبد 
است که شاید آکنی. خدابان را به آن محل هداپت کند 

,باشد که آکنی که مورد ستایش پیشگریان قدیم و جدید است. خدایان را به 
اپن محل هدایت کند.» 

اوپانیشادها (45عتادنمهمن) «نزديك 

«درقلب این جهان محسوس, در تام تفییراتی که در آن حاصل می شود. 
خدای لایتفیر جا دارد. برنفیبرات ظاهری غالب آی. ازآنچه برای دیگران ثروت 














می شرد؛کناره بگیر و از لذت درون بهره ببره ارلین بیت اوپانیشاد 


«هیچ زساني نبرده اسث که من رجود نمی داشته ام. نه تو و نه فام 
پادشاهان. و درآینده نیز زمانی نخواهد برد که ما رجود نداشته 
باشیم. هسایگوته که روح از بدن نوزاد به بنن جوان و سپس به بمن 
پبرصردی صقل مې گردد. در زمان مرگ نیز همان ررح به بسن 
شخص دیکرن منتقل می شرد. انسان عاقل از اين تغییر متحیر می 
گرددء 
اوپانیشاد ۱۳ ۲۰۲۰ 
درطی سال های ۳۰۰ ق.م تا ۳۰۰م۰ اندیشه های نازه ای در درون هندوئیسم 
به جوشش آمد. گرچه عقایدجنیسم ر بودیسم در پیدایش این افکار و شکل گرفتن 
هندریسم جدید بی تأثیر نبوده اند. .لی جوشش اساسی در درون خود پیرران وديك 
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آغاز و دروس نیمه سحرآمیزی که توسط معلمین رارث وداهاءداده مي شد. پایه 
هندونیسم جدیدرا استوار کرد. اين تعلیمات به نام ارپانیشاد ها شناخته می شوند. 
این معلمین؛ درگیردفاع ازخدایان و يا مراسم قربانی ها نبودند. آنان ضمن تلاش برای 
یافتن راهی به سوی حفیفت, درصدد کشف طبیعت انسانی برآمدند ر به اين نتیجه 
رسیدندهکه آنجه ماهیت وجوهر رجود هرشخص (۸80) را تشکیل می دهد. هیچ 
چیز جز آن حفبقتی که جهان هستی را احاطه کرده است. نیست, راه رستگاری را 
باید بیشتر از شناسائی روحی و داخلی خرد شخص آغغاز کرد. اوپانیشادها. مانند تام 
کتب روحانی هندر. هريك به یکی از چهار مجموعه وداها رابسته هستند. این کتب 
درحفیفت سلسله مفالانی هستند که طی ششصد سال به زبان سانسکربت به نشر 
نوشته شده اند. دراین کتب. طبقات متازه هندو به بحث و گفتکو مي نشینند ر یکی 
ازیزرگترین انديشه ها و تفکرات مذهبی بشر را بوجود می آورند. برهما؛ که درکتاب 
مقدس ودا به معنای نبايش و با دانش مقدس به کار برده شده. در اوپانیشادها برای 
مشخص فردن ذات متعال مورد استفاده قرار می گیرد. دراین کشاب: قام اشبا» و 
پدیده ها به عنوان تجلیات يك قدرت واحد که درقلب عالم می نبد. ظاهر می شوند. 
برهماء به عنوان وجود مطلن, نامحدود, ازلی و ابدی» حاضر مطلق, غیرقابل توصیف» 
نه مذکر و نه مزنث, جوهر روح هستی, ررحی که تام افراد بشر خواهان پیوستن به آن 
هستند, مهرفی می گردد. به گفشه» اربانیشادها رسشکاری شخص در رهانی آرام و 
دارستکی از فبد تام تقیبرات. حتی تناسخ و کارماءو جذب کامل دروجود برهماست. 

اوبانیشادها درپابان بحث به اين نتیحه می رسند که : 

« درآغاز عالم فقط برهما بود. روح و ذاتی که با فوه عقل رتصور قابل ادرا 
نیست» ام اشیاء اعم ازمادی رمعنوی» حیوانی رتباتی ویاارواج همه رهمهءغرق دریای 
رحدتند و پایان آنها.ذا 
جاوبد استه همه جا حاضر و نگهیان عالم است. ار فرماتروای جهان هستی است. ار 
روج فضا ر کیهان را تشکیل می دهد. وقتی دنا از بین رفت ار یاتی می صاند. 
برهماء در نام عالم خارج موجود است. آنچه ما به وسیله حواس خود درمی يابیم» عین 








ائم با لذات ولایتناهی است و آن حق است, اوفنا ناپذیراست. 


رجود ارست. بتا برفلسفه اوپانیشادهاءروح آدمی و روح کیهانی. ناشي از شیتی 
واحدند و با به زبان اوپانیشادها. تو او هستی (نکه ص۷۵ ۲21). هیچ جدانی بین روع 
فردی و روح کیهانی و برهما. وجود ندارد. همه چیز جلوه ای ازاوست. 
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آمروزه هرکتاب مذهبی هندوستان. داستان سوتاکتو (5۷۵02۴660) را از 
اربانیشادها نقل مي کند.پدر سوتاکنو از او خواست تا يك انجیر را به دونیم و هر نیمه 
را به همین ترتیب به نیمه های دیکر تقسیم کند. سوناکتو: آنقدر باره های انجیر را به 
دونیم کرد که دیگر چیزی دیده نمی شد. پدرش به او گفت که همه چیز ازهیج به وجود 
می آید. در دل يك ذره بسیار کوچك غیرقابل نقسیم, قدرت عظیمی نهفته است که 
پاپه ر سایه جهان هستی است. ایان داشته باش ای سوتاکتو, تو آنی. تو تجلی 
مجموعه «من» ها درکمال حقیقت هستی. همانکوته که نك ازمحلول آب و فك جدا 
کردنی نیست. روح واحد نیز به همن تحو درقام موجودات نفوذ کرده و رود دارد. 
بدان که حقیفتی که دروجرد شخص موجود است. همان حفیقت محض(برهما) است. 
«آن کس که این جهان راآفریدهمین حهانست. خالق ومخلوق يکي است.ابن حفبفت را 
بدان که توخداهستی,برای اپنکه نی توانی جزآفریننده چیزدیگری باشی,چون بیردن 
ازرجود آفریننده*هیج جای دیکری وجودندارد که توبتوانی درآن محل زیست کنی» 

شریعت وداها با پینایش ارپانیشادها به پابان می رسد. از ابن پس بحث در 
ذیرش این مطنب است که در جسهان تنها بل 
حقیقت رجود دارد و ام اجسام و اشیاء تحسم آن روح واحدند. این فلسفه که به نام 
مرنبسم (3۹۵058) خوانده می شرد, پایه» فلسفی ین جدید هندر را تشکبل می 
دهد. برای آنکه انسان به مرحله تکامل برسد و به نبررانا ملحق گرددو سعادت جذبه با 
ررح کیهانی(مه‌صتته جعنه8)پارام انن,راپیدا کند,بایدروح به طهارت وصفای کامل 
نائل شود.خطای انسان درومنء بودن اوست.انسان برای خود نفسی چا ازوحدت 
مطلق فاثل می شود. مادام که بشر در جهل و نادانی «من » غوطه ورودوئیت و جدائی 
بین «من» و روح کیهانی قاثل است, دردور تسلسل مرگ و زندگی باقی خواهد ماند و 
هنکامي از اين رنج ر تعب خلاصی مراهد یائت که ازجهل و ضلالت ,من »»بیردن 
آپد و نفس خودرا با روح کیهانی منطبن سازد.درتعیین روش واصول اين نحوه تفکر» 
اختلاف نظرهای بسیاری بوجرد آمد. تفاسیر و کلمات قصار (51:۴85) بسیاری نوشته 
شد. چرن غالب توشته ها از شدت اخصارقابل فهم نبودند. تفسیرهای دیگری به روی 
کاغد آمد.مجموعه وچکیده ابن تعلیسات؛درقرن ششم میلادی جمع آوری و کتابی به 
نام (Brahma sutra)‏ گردید: که بعدها نام ودانتاسوترا (هعاد؟ هنظهه۷) به 
خود گرفت. بزرگترین مفسرین ودانتا سه تفر به اسامی شاتکارا (9ععلعهط5) ۷۷۸ - 





اطراف شخصیت بمن (عههاه۸) و 
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۰ میلادی, رامانوجا (زنعه0) مترفی به سال ۱۱۳۷ میلادی و مادهارا 
(3)۵2۷0) ۱۱۹۷ - ۱۲۹۷ میلادی‌بردند که در بین آتها شانکارا از همه نامي تر 
است. این شخص در حقیقت موجد و زنده کننده مجدد هندرئیسم در پرابر جنیسم و 
بودیسم بود و سرردهای مختلف روحانی در پرستش شیوا نوشته است. او پاره ای 
ازعقابه مذهبی خود درباره غیر حقیقی بودن صورظاهری اجسام را از بردیسم به 
عاریت گرفت و درفلسفه خرد دارد کرد. ار برای حقیقت. دومرحله فرض می ناید. در 
مرحنه ابتدانی و پانین که شامل قسمت اعظم مظاهر زندگی سي گردد , نام اشبا » را 
موقتی و درحال انتقال می داند 
درنظر شانکارا. صور ظاهری اجسام: جزخطای باصره (288(9) چیز دیگری 
نیست. حتی اعتفاد بر اين که هريك ازسا انسان های جدا از یکدیگر هستیم نیز 
اشتباه محض است. حفیفت اینست که دردتبا تنها يك چبز و جود دارد که نه تنها 
«من» (80عهاش) ,بلکه هرچه در جهان هستی وجود دارد. جزئی ازآن جسم واحد است. 
درهمین دوران ششصدسال از ۳۰۰ ن.م تا۳۰۰ مبلادی»اصول بهاگنی (8۵1) 
(سرسپردگی به خداي خاصا: به عنوان مذهب عامه مردم:وارد هندرئیسم شد و بدین 
ترئیب ريشه وبنیاد هندونبسم دبرین, بدون حشو وزوائد بعدی, مورد تأیید فرارگرفت. 
خبایان رداها, جای خودرایه خدایان آریائی واگذار کردند ویا در وجود آنان حل شد: 
چنانچه رودرا, خدای قادر ودیك, با شیرا, خدای رقاصان که مجسمه های او در آثار 
ددران فدیم آریائی ها در اکتشافات باستانی دره هند پیدا شده. يکي شدند. مسئله 
اخلاص به خدای خاص(اطه:81 ) و فوائدروحانی یوگا. درکشابی به نام بهاگاواد گیتا 
(هانع 131228724 )»(سرردالهی) مشروحاً مورد بحث فرار گرفت. اين کتاب که به 
صررت اشعار حماسي تنظیم گردیده. یکی از مشهور نرین کتب مذهبی هندرها و در 
نظر بسیاری,به منزله تورات آنان محسوب می شود. درباره آن بیش ازهرکتاب دیگر 
ابن آین شرح وتفسیر نوشته شده است. برطبق اصول بهاکتی؛ سرسپردگی و اخلاص به 
خدائی خاص رطیفه هر شخص است. زیرا وصول به رستکاری (608568) (۱) تنها به 








۱ - مکشا (3۲01508) > آزادی از دورتسلسل حیات و مرگ و آن وقتي به دست مي آید که 
درائرتقری. داتش و عشن به خدا تمام ستکینی و وزن کارسا که علت و سبب توالدها و مرگ های 


مکرر است. ازیین پرود 
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وسیلهء خدایان میسر است. دراین جا مطلب کاصلاً روشن نیست که آیا تنها ارادهء 
خداوندی موجب رستکاری است و با اين که کوشش انسان برای وصول به اين مرحله 
نیز ضروری می باشد. برای جواب گوتی به این سئوال. در فرضیه به وجود آمده است. 
یکی رابطه» گربه یا نوزادان خود و دیگری بچه میمون و مادر او. در مورد اول. 
نوزادان گربه در انتقال از محلی به محل دیگر و دور شدن از محل خطر, متکی به 
اراده و مهر مادر هستند که آن هارا با دهان و دندان به محل امنی منتفل می نماید. در 
مورد دوم برعکس این بچه میمون است که به محض احساس خطر با چنگ های خود 
محکم به بدن مادرمی چسبد ر مادر اورا به محل امن منتقل می کند. غالب ملفین و 
معلمین هندر؛ تفسیر دوم را می پذبرند و ممتقدند که بشر باید با اراده کامل و از 
روی خلوص نیت به خدای مورد پرستش سرسپرده باشده‌تا خدا نیز موجبات رستگاری 
اورا فراهم آورد. 

دوران ششصنساله رامی نوان عصر داستانسرائی و افسانه پردازی نیز نامید. 
آنجه ازاسطوره ها بر سر زیان ها بوده و بهترین باورهای هندی راتشکیل می داده؛ 
دراین فاصله» زمانی بر روی کاغد آمد. گرچه در بعضی ازاین داستان ها اشارات 
صحیح تاریخی نبز دیده می شرد: وي موضوع اصلی آن ها جدال دائمی بین خوب و 
بد و نظم و هرج و مرج در زندگی بشر است. و اطمینان به ابن مطلب که سراجام غلبه 
با خوبی و نظم است, و در منجلاب شك و تردیدهميشه راهی برای جات وجود دارد. 

پایه فرضیه» دوداستان رامایانا (2۳۵(262) رمهاب هاراتا (مامدطاطهطهل 
متکی براین تصور است که تاریخ به دو دوره» خوب ربد تفسیم می شود. درآغاز 
عدالت و نیکوکاری, نظم و نرئیب 05808۱),بردنبا اثر گناشتند» رلی درطی چهار 
دوره, ممیارها فاسد شدند و خدایان تصسیم گرفنند جهان را نابود کنند و دوباره 
بسازند. 

کانون فکری داستان های هندورا اين عقبده عسومی تشکیل مي دهد که 
خدایان برای جات بشر. در هر دوره ای به صورت انسان متحلی می گردند. داستان 
رامایانا که حاری ۲۶۰۰۰ بیت است»مربوط به دوران دوم جهان و زمانی است که هنوز 
نظم و ترئیب دست نخورده باقی بود. این داستان. حکایت دسیسه یازی ها و دوز و 
کلك چیدن هاست. راما با سیتا (هان5 ) عقد ازدواج می بندد. ولی راراتا (08ه7) 

پادشاه سیلان. با مکر و حبله. زوجه راما را از چتک اوبدرمی کند و با خود به 
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جزیره۰ سیلان می برد و پنهان می نماید. راماء افسرده و غمکن:از هاتوسان. خدای 
میمون ها. مدد می خواهد. میمون ها همه با هم پلی بین هندوستان و جزیره» سیلان 
بربا می کنند. راما و هانومان از پل می گذرنذ. هانومان با بالا رفتن از درختان بلند 
مخنیگاه سیتارا کشف می کند. جنگ سختی بين راما و رارانا درمی گیرد. رارانا 
درجنگ کشته می شرد و سیتانجات می یابد ر بس ازآن که به رسیله» آنش در 
معرض امتحان قرار می گیرد و عصمت ار تایید می شود. به شوهر خود ملحق می 
گردد. راما؛ دراین داستان مظهر صدافت وراستی و یکی ازتجلیات (۸۷8:875) دهگانه 
ویشنو؛ درهیئت انسان است. داستان رامادنه تنها از کردکی به اطفال آسوزش داده می 
شود» بلکه نام راصا. پایه زندگی روزمره» هندرها را نیز تشکیل می دهد. درآغاز 
هرکاری»از ار استمداد می طلبند و درپایان کار وتوفیق درالجام آن. ازاو سپاسگزاری 
می کنند. 

افسانه» ماعاب هاراتا (هل6ه(368020 )۰ مشتمل بر ٩۰۰۰‏ بیث؛ و حکایث 
جنگ خانگی است که در اراخر دوره سوم اتفان افتاده و تا دوره» چهارم. بعنی 
تادررهء ازهم پاشبدگی ها و نادرستی هاء به درازا می کشد. دراین داستان,دو دسته 
از پسر عمو ها به دموی سلطنت برمی خیزند. پس از جنک طولانی؛ پنج برادران 
پاندررا (۳8۵۵0۲۵) برسایر مدعیان سلطنث غلیه می کنند. عکس العمل برادران 
پاندررا در طول مدت جنگ, پایه و اساس موضوغ داستان است. یودهیشت هیر 
(112 اطذنت۷۵) برادر بزرگتر: عفیده دارد که جنگ بیهرده است و در صدد برمی 
آید که از آن کناره بگیرد. اخذ تصمیم به برادر سرم. آرجونا, که سردار بزرگی است, 
واگذار می شود. آرجونا با نظر برادر بزرکتر صوافق است و نی خواهد با اقوام و 
خویشان خود به نبرد ادامه دهد. داستان در فصل مربوط به «سرود الهی»؛ به اوج 
حماسی خود می رسد. آرجونا با کریشنا (68۵5088) ارابه ران خود؛ که در حقبقت 
هشتمین تجلی ویشنو است» به بحث و گفشکو مي نشبند و این مکالات سررد الهی را 
به وجود می آورد: 

«من برهما هستم. همان خنای واحد ازلی. قربانی منم» دعا و نغاز منم: نیاز 
مردکان منم. این جهان بی پایان منم. پدر. صادر: اجداد. نگهبان و منتهای معرفت 
منم. کتاب های ریک وداء‌ساماودا. یاجورودا. طریقه و راه. صربی و خداوندگار» 
قاضی. شاهد. صومعه. پناهگاه. درست و دشسن, سرچشمه حیات و دریای زندگی, 
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هرچه مي آید و هرچه می رود. پذر و برزگره فصول بی حد و شمار ر حصاد: همه 
منم. مرگ منم, زندگانی منم. حبات دراین جهان که مي بیتی و حیات درآن جهان که 
نمی بینی, همه منم ر بس. ای شاهزاده خردرا به من ده, مرا پرستش کن و مرا خدمت 
ما. به عشق و ایان دست دوستی به من بده. تا من تورا از قید کناهان ر خطاهای تو 
آزاد سازم. یقین کن. هرکس که به من ایان آورد هلاك نخواهدشد. دل و خیال خودرا با 
من متعهد ساز و در من ثایت بان و مرا پرستش کن. در برابر من به سجده درآی و مرا 
منتهای سمادت و شادی خرد بدان. 2 روح سرگردان تو در دامن من آرامش یابد. ننها 
سرسپرد کان مي تواند مرا ببینند و بشاسند و به سوی من آیند.» 

برای متقاعد ساختن شاهزاده به انامه ۰ جنک, کریشنا به او می گوید که انجام 
فرائض صنفی برهر عمل دیکری تقدم دارد. موفعیت اجتماعی ما مستزم المام 
رظائفی است. خودداری از اجام وظبفه راه رستکاری نبست. عمل, مهم تر از بی 
حرکتی است. نتابج ر عراقب انجام وطیفه صنفی هرچه باشد. باید به تکلیف عمل نود 
ر نبابد پاداشی انتظار داشت. اگر اجام رظیفه با روح اخلاص همراه باشد, گناه نبست. 
کار: دانش و اخلاص. طرق مختلف وصول به رستگاری هستند. 

ازجمله داستان های دیگری که در اطراف تجلی ویشنو به صورت انسانی برسر 
زبان هاست, داستان بهاگاواناپورانا (00۲۵02 هله8۷ع30۵) است. در این داستان, 
ریشنو به صورت شاهزاده قبیله پاداراس (5ه۷۵۵۵۳) در می آید. دراطراف تولد و 
کودکی ارداستان های محیرالعقول بسباری گفته می شود و ازفرط سرسپردگی: گاهی 
به طفل تیلی پر حوارتی تشبیه می شود. شاهزاده, در جوانی از پسر عموی شریر و 
بزهکار خرد, کاسما (185012)» مي گریزد و باگارچرانان وریندابان (مه۷68۵0) به 
سر می برد. افسانه ازمهارت ار در نراختن فلوت. قدرت او در مفتون ر گمراه کردن 
زنان و دخشوان گارچرانان و دن زدن بازی های او حکایت ها نقل می کند. و در پی 
اثبات اين مطلب است که شاهزده (باریشنو) به منزله» پدر, برادر بزرگتر: درست 
نزدبك و در عین حال شرهر و دلباخته» پرسخش کنندگان خویش است. 

جواب اين سثرال که چرا وبشنو درلباس گارچرانان مجسم می گردد و چرا گار 
در نظر هندوان مقدس است را باید درمقاید مذهبی آریائی ها. درزسانی که هنوز در 
سرزمین مادری خودزندگی می کردند وکار را تجسمی از الهه زمین و نغوته ای ازعطابای 
آلهی به بشر می دانستند. جستجو کرد. اين اندیشه» مذهبی دیرین به توارث به 
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هندرهای امروزی منتقل شده و اثرات آن در زندگی روزمره آنان به خویی مشاهده می 
شود. غذا دادن به گاوءدر نظر هتدرها. نوعی پرستش و حتی شاش گاو مقدس و قابل 
استفاده است و برای نطهیر کسانی که به غیر عمد از قوانین نظام طیقانی تجارز موده 
اند, به کار می رود.گرچه بعضی ازهندوهاگوشت خوارند رلی اکثربت هتدران براساس 
همین عفیده مذهبی کهن ر احترام به گار. به گیاهخواری روی آورده اند. 

افسانه های دیکری نیز دربار» یلی ویشنو (۸۷۵/۵75) به صورت لاك پشت. 
گراز و ماهی»برای جات انسان,درهندرستان بر سر زبان هاست. هندوها معتتدند که 
ویشنو برای آخرین بار در هیئت گوتوها. بنیانگذار بردیسم؛ به زمین آمد و در آینده 
نیز برای آخرین بار به هبنت کالکی ظاهر خراهد شد. آن وفت آخرین مرحله دور زمان 
است که وپشتو سوار براسب سفیدءبا شمشیری از آتش, برای جات عالم اقدام خواهد 
فود و دنیا به پایان می رسد. 

دراثرترویج فلسفه اوپانیشادها»عقابدمذهبی جدیدی درباره تناسخ (5879صه5) 
۳ باز گشت روع به زندگی مجدد. در آنین هندر پیدا شد. به موجب اپن باررها: به جز 
روح کسانی که در اثر صفا و طهارت کامل پس از وفات به نیروانامی پیوندند. وباروح 
کسانیکه دراثرکشرت شرارت ربدی اعمال دراسفل السافلین برای هسيشه معلق می 
مانند. ارواح یفیه مردم دوران نجدید حبات را طي می کنند و پس از فوت شخص, در 
بدن نرزاد دیگری حلول می غابند. اين تجدید حیات روح آنقدر ادامه پیدا می کند تا 
روح در اثر اعمال تبك شخص ر صفای کامل. به نیروانا ملحن گردد. يا دراثر شرارت 
ها و اعمال بنانسان در زندگی. به اسفل السافلین برود. 

به دنباله» پیدایش فلسفه تناسخ. فلسفه دیگری به نام کارسا (2۳9) (۱) 
در آئین هندو به ظهور رسید. براساس فلسفه کارما: نوع حیات آینده هر روح پراساس 
اعمال و رفتاری که شخص متوفی و صاحب اصلی روح در زندگی گذشته خود انجام 
داده. تعیین مي گردد. به این معنا که اگر شخص متوفی در زندگی خود دارای 
اعمال نيك و رفتار بسندیده ای بوده و قوانین مانو ونظام طبقائی راغاماً رعایث کرده 
باشد. روح او احتمالادرجنین زن برهمنی و یا زن شاهزاده ای حلول خواهد نمرد و پس 





۷ - کارما درلفت به معنی کار و عمل است ولی در فلسقه مذهبی هنو از آن در معنای «تنیجه» 
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ازمرگ برهمن و یا شاهزاد, از دور تسلسل حییات و مرگ رهائی خواهد یافت و په 
نیروانا ملحق خواهد شد. اگردر زندگی گذشته بدکردار و شریر بوده. روح ار مکن است 
در جنین زن مرده شونی. ماده حبوانی. کرمی و یاعلفی وارد شود. در آئین هندو 
قائون کارمامانند سایر فوانن طبیعت, عام و ثابت است. برای اعمال شخص. هیچگرته 
تضارت ر داوری بعدی وجرد ندارد. تویه و شفاعث از طرف فردگناهکار و یا عذو و 
بخشش از طرف خدایان, بی معناست. هر آدمی محصول کشته خود را درو می کند و 
مجموع اعمال و افعال اوءدر حبات بمدی ار وشکل و هیشتی که بابد به آن شکل و 
هبنت به زندگی مجدد باز کردد, مزلر است و بس. تردید در باره کارآنی کارساءزشت 
ترین صورت کفر است. 

اعتقاد به نناسخ ارواح و قانون کارما توام یا سبستم اجتماعی طبقانی(546ه0): 
نوعی زندگی عرفانی و ترك لذات جسمانی؛ دوری جسئن از فعالبت های مادی را در 
بین هندرها به وجود آورد. پیروان اين مسلك, وصول به سر منزل رستگاری روحانی و 
پیوندبانیروانارادرترك علاتق دنبانی وحسی پذیرفتند. استغراق و محو در رح کل, 
نزد هندرها اهمیث بسیاری یافث. بری وصول به اين مرحله ازرستگاری (۱۸۵1۵8) 
نفکر ر تعقل و ترك لذات جسمانی را کافی ندانستند و برای ازبین بردن اراده فردی و 
فنای محض در کل مطلق, مکتب دیگری به نام پرگا به وجود آمد. اين مکنب توسط 
فیلسوف دیکری از پیروان مکتب شانکهابا.به نام باتان جلی (ذلهزمله ۳)»پایه گذاری 
شد. پیرران اين مکتب معتقدند که برثر تحمل ریاضت های شاق, بدن باید محنودبث 
هائی را تحمل غابد و قسمتي از اعسل بدنی,حتی تنفس,نیز تمطیل گردد, تا جرکی 
صاحب قوای معجزه آساشوده و از مرز زمان و مکان و از دورتسلسل حیات و مرگ 
بگذرد وتجات یابد. پاتان جلي فلسفه خودرا در کنابی به نام راگایوگا (02227088 
تدوین و منتشر کرد. او اعمال و رفشار شافی را برای نزکیه نفس پيشنهاد می اید که 
ضبط نفس, قرکز نام قوای دماغی بانکرار کلمه مرصوزاوم (18-/۸:۲): جزء کوچکی 
ازآنهاست. 

آنجه اصروزه به نام دین دربین هندوان رراج داد. ترکیبی است از همه گونه 
باورهای درهم آمیخته و ارهام و خرافات گوناگون, اعتفاد به ارواح خیر و شر. بت 





پرستی. حیوان پرستی. طبیعت پرسش وغیره. هتدوئیسم» اعتقادات مخثلف و گاه 
ضدر نقیض را در بر می گیرد: 
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۱ - اکثریت مردم به وجودخنامعتفدندوعده ای دیگر:‌منکر وجود خدا هستند. 

۲ - عده ای ازهندوان عقیده دارند که احترام به حیات سایر جانداران ایجاب 
می کند که انسان گیاهخوار باشد. دسته ای دیکر. حیرانات رادرمقابل معبد فربانی 
می کند و با شادمانی در ضیافت گوشت بریان سهیم می شوند. 

۳-عده ای شیوارابه خداتی می پذیرند.دسته دیگربه پرستش ویشنومشفولند. 
تعنادی دیگرکریشنا ریاراماراخدامی دانتدویادرمفابل الهه های دپگرزانو می زنند. 

4 - درغالب قراء حتی ساکنین يك فریه, دربرستش خدای راحد بایکدیگر 
همعقیده نیستندو ازهمین روهم آهنگی وانحاد بپن مردم بسیاری ازفصبات کمتردیده 
می شود. 

۵ - يك هندومکن است يك و پا تعداد بسیاری از خدایان را ستایش کند. 

- يك هندوه مکن است به يك خدا اعتقاد داشته باشد و در عين حال دربرابر 
خدایان دیگر, به عنوان جلوه ای از همان خدای مورد اعتقاد خود. زانو بزند. 

۷ -او مکن است تجلی خدای مورداعتقاد خردرا دروجودی قابل لس و با فاقد 
شخصیت بپذیرد. 

درحقیقت هندوئیسم را می توان اتصادبه ای از آنین های صخخلف و عادات و 
سان دیرین و با انجمنی آزاندبشه ها و افکار مختلف مذهبی تلفی کرد که در آن هیچ 
کونه هم آهنگی و یا برخوردی دیده نی شود و اعضای ارکستر هريك نوای مخصوصی 
با آلث موسیقی مخصرص خرد می نوازند و مناخله درکاریکدیگر ران 
غی دانند. هندوئیسم رابهتر است آئین و روش زندگی نامید نا نوعی اندیشه» مذهبی. 

نظربه ای که تقریباً دربن قام هندوها مورد لول است و به آن عفیده دارند. 
مسئله نناسخ ارواح (20587#ع5) وتوالدهای مکررومردن های صتوالی انت که 
همانطر رکه گفته شد. خود بوجود آررنده فلسفه دیگری به نام کارما (۵۳۵9) شده 
است. هدف هر هندر درزندگی رصول به رستگاری (۱60۶5). رهائی ازناخراسته های 
زندکی,ازقبیل نگرانی ها :قسادویدی ها. ردردرجه ارل ازدورتسلسل حیات و مرگ و 
دستیابی به آرامش و امنیت. زندگی جاوید بدون بازگشت به حیات دیگر, و بالاخره 
امحاق به نیرواتاست,فلسفه مربوط به رستگاری شخص: دربدوپیدایش هندوئیسم وجود 
نداشته و اين قکر همزمان باپینایش فلسفه تناسخ. درآئین هندر پینا شد ورکن اساسی 
رهدف مذهبی راتشکیل داد.عشق به رستگاری رآزادی تنهایه عوامل روحي وابستگی 


جائز و روا 
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دارد ردرزندگی سباسی شخص به میج وجه اثری غی گذارد. دستورات ارپانیشادها 
تنها ناظر به آزادی ازقید جهالت مذعبی است. وقتی که شخص به حقیقت امر پی برد و 
ناپاپدارها وخطا های باصره و اشتباهات را به دور انداخت, به اصول دانسسسسش 
(8 12202) که یه رستکاری (۱10158) منتهی می گردد. دست خواهد 
یافت. دانش ازراه نفکر و در خود فرو رفتن همراه با عملبات بوگا و ریاضت و نکرار 
کلنه بحر آمیز اوم » که معرف ذات بی منتهیاست, به دست می آید. بنابه فلسفه 
اوپانیشاد‌هاء برای آن که انسان به مرحله تکامل برسد و لباقت ا ماق به نبررانا و سمادٹ 
جذبه در روح کیهانی را پیدا کند. بابد رح به طهارت و صفای کامل نائل شودر نفس 
خر را با روج کبهانی منطبق سازد. و اين امر مستلزم يك مثسله مقدمات فکری و 
مبادی عقلانی است تا آن که نفس انسانی به درجه» کمال برسد رکارماازمیان برداشته 
شود. باید ازهنگام تولد تازمان رفات. با اعمال صاه خرد به حدی مستحق اجر و 
پاداش گردد. که پس از وفات. روان و به آسمان ها صعود قابد و يا لاافل در زندگی 
آنی در جنین زن برهمنی و یا زن شاهراده ای حلول کند. شخص باید با تقدیم هدابا و 
فربانیها به خدایان. پرستش فرص خورشید به هنکام طذرع و ذکر اورادوادعیه خاصی 
که شرح مفصل آنها در کشاب مانر (3)2۵) (۱) نوشته شده است, به اين مرخله 
آزطهارت نفس و صفای روح نائل شود. 

الب مردم هندوستان ازفلسفه دین چیزی نمی دانند و برسبیل عادت؛ روشی را 
که از نیاکان خود به توارث آموخته اند. بدون گوچکترین تغیبری, پیروی می کند. 
يك سلسله تشریفات و مناسکی که به عفيده آنان موجب جات و رستگاری است و پس 
آزمرگ» روان آنان را به نیروانا ملحق و یا لااقل درجنین زن برهمنی و زن شاهزاده ای 
جای خواهدداد,بدون نفکر اجام مي دنند. درخانه خودیرای خدایان معبدی مي سازند: 
نام خدای موره پرستش راباخلوص ام رزبان می آورند و درمواقع لزرم از خنابان مورد 
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ت فقه و شرایع ر متاسك عبادی و مذهبی هندر است در جنود ۱۵۰ سال ق م 
ندوین شده و حاوی کلیه محرعات و واجیات. آداب پرستش آفناب. شرح آغذبه حلال و حرام. مراسم 
تراشیدن مری سر, آداب ازدواج. اوراد مخصوص مردگان. رعایت حفوق طقات مختلف اجتماعی, 
وطائف زنان درمقابل مردان ر به طور خلاصه دربرگیرندهء کلبه شنون زندگی فردی و اجنضاعی و 
مذهبی بك فرد هندو است. 
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ستایش دیگران نیز استمداد میطلند. اين خنایان که تعناد آنها از هزاران بیش است, 
ته تنها درشهرهای بزرگ بلکه در هرگوشه وکناری: پای درختی, کنار رودخانه اي و با 
برفراز تپه ای جا دارند. 

هندوهاء علاوه برزیارت خدایانی که درخانه و با درمحلات مجاور محل سکونت 
آنها رجرددارند. برای زیارت سایر خدایان. به اماکن مقدس نیز مسافرت می فایند. 
اين مکان ها منحصر به معابد بزرگ نیستند, بلکه هرنقطه ای درهرگوشه ای از خالك 
هند. که درباره» آن افسانه ای برسر زبان ها باشد. مکان مقدس تلفی می شود. 
شکاف کره ها. چشمه سارها, کنار رودخانه ها و با هرمحلی که معبدی درآن وجود 
دارد. مکن است مکان مقدس شناخته شودرمورد پرستش هزاران هزارهندو قرار گیرد. 

هندرها فرسال به هاروار(عه*396]) در شهیر الله آباد: بنارس و یا سواحل 
رودخانه» کنگ, مسافرت می کنند. درآب گل آلود رودخانه فرو می روند. آب را مزه 
مزه مي کنند وتبرلد می جویند. ازيك کناره رودخانه ازسرچشمه به طرف مصب سرازیر 
می شرند ر ازکناره دیگر برمی گردند. دسته گل زردی به آب رودخانه می افکنند و 
پس از زیارت بك با دو معبد؛ از معابد سر راد, با ظرف کوچکی محتوی آب رردخانه 
کنگ, خرشحال به خانه باز مي گردندوظرف آب را به عنوان تیرلد تا سفر زيارتی بعد 
درخانه حفاطت می کنند. نيك بخت کسانی که دریکی از سفرهای زبارتی فوت کنند 
و به شیوا ملحق گردند. هردرازده سال پکبار:تعدادی درحدود ده میلیون هندو در 
ناحیه کومبه ملا (0618 00006). محلی که رودخانه گنک (08۵65) و رردخانه 
جرمنا (0028) بهم متصل می شوند, درحشن بزرگ مذهبی شرکث می کنند. واران 
آسی (نوععهعه ۷) »محلی درساحل رودخانه کک است که هر هندو آرزو می کند درآن 
محل بیرد و خاکستر ارء پس از سوزاندن جسد. بر روی آب های مفدس پاشیده شود. 
سادهو (580۷):به مرد مقدسی اطلاق می شود که در خدمت خدای خاصی باشد. 
بعضی ازآنان مرتاضان گوشه نشینند و عده ای کارگران دوره گرد. هواخواهان ویشنو 
پیشانی خودرا با سه خط عمودی رنگ می کنند و خدمتکناران شیواء خطوط افقی 
برصورت خود می کشند. 

تنوع عفاید ر باررهای مذهبی درهندرستان به قدری زیاد و پیجیده است که 
همه گونه احساسات و افکار مذهبی را شامل می شود. هندوئیسم. يك سیستم دبنی 
- اجتماعی است که دربین هندوها جوانه زده» رشد غوده و به حد امروزی رسیده است. 


۷۷ 





مردهتدر مي تواند در اعمال مذهی خود بسیار متعصب و شدیداً ممتقد ر یا 
مسامحه کار ر بی اعتفاد باشد. و مادام که به طور آشکار نطام طبسقاتی (6ادعت) را 
زیرپا نگذاشته است. می تواند به عنوان يك هندری متضبط و خوب شناخته شود ودر 
حیات آینده روزگار بهتری داشته باشد. درهند؛‌هیچکس به نرع اعتقاد مذهبی هساید 
خود علاقمند نیست و توجهی ندارد که او ازچه آثینی پیروی می کند. آنچه مورد 
علاقه اوست. اين است که آیا می توند با او هم کاسه شود و باهم غنا بخورند یاخیر 1 

درصعابد. آنین تیایش به صورت انفرادی صورت می گیرد و غالبا باتقدیم 
هداپانی به تصاوبر و با مجسمه خدابان همراه است. پرستش بت ها به صورت طراف به 
دور بت است. طواف باید به صورتی انجام گیرد که مجسمه هميشه درطرف راست بدن 
باشد. 

درمراسم عبادی» احتباجات خنابان توسط پرستش کنندگان مرتفع می گردد. 
پرستش کننده در عبادت صبحگاهی (عاذتهعطعنول شانزده عمل مختلف از تمبل 
شستشوی پاهای مجسه. آب کشینن دهان, حمام کردن. لباس پوشاندن. عطر زدن؛ 
خال گذاشتن و غذادادن به مجسعه را بید احام دهد تا اوراآماده بای پذیرانی ازمودم 
بنماید. درطول مدنی که این تشریفات در دست اقدام است. سرودهای مذهبی همراه با 
موسبفی راك هندی ترنم می شود. زک ها به صدا درمی آپند و بخورات مي 
سوزند. رفتی مجسمه آماده شد. سایر پرستش کنندگان برای ادای احترام (1028) به 





معبد نزد خدا می آیند و در سفره الهی که مرکب از آب و غسسذالی به نام پراسادا 
Prasad)‏ است. شرکت می کنند. معمولاً تنها مجسمه» بزرگ را که غایشگر حضور 
برهما در معبد است. در روز آب و غنای می دهند و شب ها به رختخواب می گلارند. 

درآئین هندو»مجسمه به منزلهء خنا نیست وھندورا نی توان آزاین نظربٹ پرست 
خواند. بلکه مجسمه مظهری است از وجود برهما. برای هر هندوی متعصب, هر قسمت 
از عبد پیامی روحانی به همراه دارد. مشلا وسط محراب قلب پرستش کنندگان ر 
متاره ها مرف محل پرداز آرواج به آسمان ها هستند. به هنگام ادای مراسم پرستش. 
يك برهمن نیز مکن است فسمت هائی‌از ودا را فرانت کند. ولی این امر اختصاص به 
برهمن ها ندارده‌بلکه افراد هر يكت از طقات سه گانه بالای اجتماع که در انتظار حبات 
مجددی نیستند. می توانند ادعیه و قسمت هائی ازکتاب مقدس را برای پرستش 
کنندگان قرائت کنند. پرستش کنندگار پس از تقدیم هدایائی ازقبیل گل یا پول. به 
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دور محراب طواف می کنند و به قهقرا از معبد خارج می شوند. هندوها مي توانند 
مراسم عبادی را درخانه های خود اجام دهند ۰ در اين صورت مراسم براساس طبقه ای 
که پرستش کننده درآن طبقه قرار دارد مشفاوت خواهد بود. برهمن ها نسبت به اجرای 
مراسم عبادی خیلی دقیق و سخت گیرند. 

عده ای از هتدوها اتاق مخصوصی را به نام زیارتگاه به کار پرستش اختصاص 
داده اند که درآن تابلو یا مجسعه هاتی ازخدای مورد پرستش. آب وآتش برای طهارت 
و گردهای رنگارنگ برای تزیین وجود دارد. 

افراد طبقات سه گانه بالای اجتماع که بنا به عقیده عمرمی چندین بارتابه امروز 
به دنیا آمده اند و درآینده حبات دیگری برای آنان نخواهد بود. مراسم عبادی را سه 
مرتبه در روز: پس ازانداختن ریسمان مقدص بر روی شانه» چپ وگره زدن آن به پهلوی 
راست. اجام می دهند. جنس آين ریسصان برای برهمن هاءاز پنبه و برای امرا و 
شاهزاد گانءاز کنف و برای ملاکان و نجارءاز پشم است. به علاوه افراد هريك از طبتات 
سه گانه, علامث مخصوص طبقه خودرا به پیشانی مي چسبانند. مراسم پرستش 
صبحگاهی, با زمزمه کلام سحر آمیز « (-[۸-1 » آغاز می شود. سپس پرستش 
کننده نام خدای مورد نظررامرتباً تکرارمي کند. ونام عفلای فوم (کنتاذ1) رابرزیان می 
آررد «دسته موئی به سرخودگره می زندواین فسمت ازریک ودارا تکرارمی کند: 

«ما به جلال ر عظمت افتخار آمبز آفتاب ثابان متوسل می شریم نا فراست و 
بصیرت به ما الهام فرماید.» 

هندوها۰درموفع عبادت تاکبربرهنه مي نشینند, پاهای خودرارویهم قلاب می 
کنند. چشم ها را به نرك دماغ می دوزند و صورت را به طرف خورشید می گردانند. 
بس از اجام مراسم عبادی فوق» آب می نوشند و ضمن تکرار نام خدا؛ بقیهء آب را به 
اطراف می پاشند. شش قسمت از بدن را به نام خدا لس می کنند. دعای ریک ودا 
راتکرار می کنند و مراسم عبادی را با تقدیم آب به تصوير خدا و پا مجسمه به بابان 
مي رسانند. 

مراسم عبادی غروب نیز شبیه مراسم عبادی صبحگاهی ولی کوتاه تر است. 
مراسم عبادی روز مکن است با آموزشهای مذهبی کرو (0:۳0) که تعلیمات لازم 
رابرای اجام مراسم در متازل می دهد. همراه باشد. 

برهمتان و غالب اقراد طبقات سه گانه بالای اجتماع. بدون مداخله در اسور 
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مذهبی روستانیان و عوام. درجوار اعجار و بت های آنان: به پرستش خدایان سه گانه 
خود مشغولندومعتقدند که این سه خدا. تجلی يك روح مطلن. (150۷8/8) هستند 
که از ازل وجود داشته و تا ابد خراهد بود.هم ار مبدا هستی و علت پیدایش جهان و 





جهانیان است. ازاین جوهر وجود و هسته. اصلی. سه تبروی برهما. ویشنو ر شیوا 
جلره کر شدند. پرستش این سه نیروتثلیث ویاسه گانه پرستی (1600006) را در 
هندوستان تشکیل مي دهد. این خنایان دارای همسر وفرزنیان متعدد هستند.درآعاز 
این سه خدا درعرض یکدیکر قرار داشتند, ولی به تدریج دراثر رقابت و خصومت 
پیروان هريك ازخدایان, شیوا درراس سایر خدایان تا 
۱- برهمات ار خالق کل است. ولی پس از آفربنش جهان و زمین, فعالیت او 
به تیدپل اجسام واحد به تعداد بیشنری از مرجردات. محدود شده است. برهمارا به 











الا رفت. 





صورت پادشاهی نقش مي کنند که دارای چهار سر و چهار دست است. در دست های او 
يك کوزه. بك تسبیح؛ بك فاشق مقدس و مقداری درا وجود دارد. گاهی اورا سرار 
برقو و با نشسته برنیلوفر آبی؛ برای اثبات اين مطلب که برهما از کسی زاده نشدهه 
نقش می نایند. برهماء نویسنده وداها و قانونکذار هندرهاست. همسر او به نام ساراس 
رانی (نله5ه527) (الهه آب های مقدس) نامیده می شود. برهما می تواند در عبن 
حال به صور مختلف تجلی ناید به همین دلیل پرستش خدایان متعدد در نظر هندوهاء 
پلی تنیسم (۳۵۱(261510 ) ر با نشیث تلفی نمی شود زیرا هريك ازاین خدایان, 
تجلی ازوجودبرهما است. خداعکن است به اسامی مختلف نامبده شود : ولی ناء این 
اسامی حکایت از وجود یکتای برهما می کنند. 

۲ - شیواء یکی ازبزرگترین خدایان منطقه جنوب و جنوب شرفی آسیا. 
خدای کشنده و هلال کننده. مظهر فسالیت و یا بی حرکتی و استراحت مطلق, منبع 
خوبی و يا بدی. به طور خلاصه شیواننائی است که قام صفات مخالفبرای تشکیل 
وحدت؛در ار جمع است. اگر کسی بی میرد و یا برگ درختی به زمبن می انشد, 
معلول اراده و قدرت شیوا است. ولی بابدترجه داشت که در کشوری که سامسارا 
(هت59تعه5)یا تناسغ ارواح به عنوان یکی از اصول مسلم. ثابت و تغییر ناپذیر 
طبیعت؛شناخته شده. مرک و نیستی معنا تدارد. بلکه مردن عبارت است از انتفال 
حیات فعلی به زندگانی دیگر. بدین سیب عمل شبوا موجب سعادت بشر و سر سبزی 
عالم است:نه نابودی و نیستی کامل. 


شیارا در فرش تخاب مجسم می کند. شرراءبه تلد از سجسب ها 
بسہار قدیی که در اکتشافان باسنان شناسی بدا شده. ورنفش الهه رفاصان ر با په 
صووت انسانی با بدنی یسه مرد و نیسه نبا دست هی متمده. رن مد از 
سرسردگان برگرن. رن و وی ای بر دست علالی از ما بر روی س کہ مم 
اورا سارها اساطه رده ند مجسم می نید یا تصوبری از مرد رنه ی با لد 
ناسلی به لت عوظ کال که درفایل ار زن ره ی زین نشسته و به فش مرد 
ناه دب آن را لیم ناء نریم می کنند. نخسمه ها و يا لصاریری که رها 
ازشیرا و ا سار خايان درمال اما جنسی س سازن: مرف صمیمیی است که 
ی پرستش کندگان بان هدر عکمفرساست. این تصاریر را هندرها نا ملس 
نیت در نا ای رل خرد و پا درمداد ان میک و با اعخرام کامل به آنا 
می بکرف. 

یکی دیکر انفوش شبواء مجسمه و ها نصویر مرناضی ات که در حال تفکر 
ری خاکستږ نشسته و گیسران خودرا پریشان کرد است. ویادرعالت رقص مررری 
جسدشهطان .که چهاریازازدرطرن کشاده ودرهرا دمت اقشات می کد 

عمسم شموانیزازاسنبازات خرد شبرا برخوردار است و درتقاط صخباف تسیا به 
اسامی گوناگرن امیده می شرد. در تفط ای ار را برای (ن )۶608‏ گرهنږد.. 
ردرجای دپکراوراریا (ههلا) رر رگامی دورگا (ه0508) اتسخمرنان). و با 
کالی صدا می کتند و درفام شاط مانت خود شهراء را ی پرستند شیر از 
پیتی مه کرهنرد نش :)ام رده با پیرانسان ارف درف 
معابددیوا غاپش فاده مي شود 

۳ - ریشت: محانظ کل زبظهر مهرد معیت؛ خنانی که از راز اسان ها 
مرالب اما اسان ماست و در مرلعخطر به باری آنان می شتاید. ویشتر. محبرب 
مردم ند است. صووت وا درشش مردی با ها دست و زو مصور می کند که در 
«ست حلقه. هن در دسث دیگر گوزنآهضیبم علامت وهی و در دو دمت 
یکر صف ازون و گل نیارر آبی ب غلابت عصمت و طھارت کرفیہ است۔ ہر سر او 
تاجی است: پاهای اد کبودوجاه ای زرد هن درد مقعخراب وی چنبرهء سار 
استراحت می نها ار به نان نشانه»خورشید. سوام عقاب بزگی (09:048) 
درحال عجر ازآسمان ٥ا‏ تقش می فایند. دهشن برای مات افسان ها ده مرف به سیر 





مختلف ظاهر شده که از همه معررفتر کریشتا. ارابه ران شاهزاده آرجونا و راصا می 
باشد. 

يك فرد هندو در زندکی خرد باید چهار هدف و رظیفه را دنبال تنماید: 
 -۱‏ تکلیف نسبت به خدایان که آن را دهاما 0۵۵008 ,شریمت» می گویند. 


۲ - اجام وظایف دنہاتی با آرنا Artha‏ 
۳- __ لنائذ جسانی یا کاما Kama‏ 
- وصول به مرحله» کمال با مکشا Moksha‏ 


بکی دیکراز معتقدات مذهبي فندرها حرمت فوق العاده و درحد پرستشی است 
که به کار مي گذارند. درنظر هندرها گاو رمز تقدس ر عظمت است و هر عضو بدن 
این حبوان را جایگاه یکی ازخدابان می دانند. حتی فضرلات ر مدفرع او نیز نابل 
نقدیس است و نباید دور افکنده شرد. دربول اين حیران بدن خود را شتشر مي دهند. 
عقیده به تفدس کار که با آمدن آرانیهابه سرزمین هندواردشده وتاکنون به قوت اولیه 
خرد باقی مانده. یکی از موجبات اختلاف شدید هندرها و مسلمانان است. نتل کار 
در نظر هندوها از گناهان کبیره محسوب می شود و هر کس که مرتکب اين ممل شود 
از کاست اخراح می گردد. 

جشن های مذهبی هندوها غالبا مصادف با تغییر فصل است و مهم ترین آن ها 
عبارتند از؛ 

هرلی(110111) , هولی بزرگ ترين جشن مذهبی هندو است. دراین جشن بهاره 
که به مناسبت کریشنا بر پا مي شود. طبقات اجشماعی (09506) و منوعبت های 
مربوط به آن به کلی فراموش می شود. هندوها بدن و جامه های خودرا به رنک های 
سرخ و زرد می آرایند و ام مدت جشو را با شادی و شادکامی می گذرانند. 

دیرالی (ذله۰)0 «جشن نورنا» که به مناسب کافی (نلة۴). همسر شبوا ر 
لاك یس (نآاء-٤۵.]).‏ همسر ویشنو, در پائیز پربا می شود. در ابن جشن بر سر 
در خانه ها چراغ های کرچك و يا چرغ های فنیله ای می افروزند و هزاران هزار از 
هندوها به زیارت اماکن مقدس مشل ورین دابان (عهط ۵3هام ۷). مرکز زبارتی پیروان 
ريشنو و يا به واران آسی (:عععهعه۷). در الله آباد می شتابند. 
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فصل دوم : 
جنیسم (صکنطنهل) 


نیمه- اول هزاره» قبل ازمیلاد مسیح, جهان شاهد انقلایات بزرگ مسدذهبی و 
برجود آمنن ادیان جدید برد. افکارمذهبی که حاری انديشه های نو انقلابی بودند به 
سرعت منتشر می شدند. سیاحان و تجار جاده» ابریشم. با استفاده ازاوقات فراغت و 
بیکاری فرارانی که در اختبار داشتند. این اندیشه هارا که همراه خود به ارمضان برده 
بودند, همه جا بازگو مي کردندودراثرتکرار. خود به صورت مبلفین مذهبی در می 
آمدند. درفاصله زمانی کمتر از دویست سال.هفت آثین جدید مذهی به ظهور رسید. 
نطفه. ابن تفییرات بزرک مذهبی با طهور زرتشت در ابران بسه شد و به ندریج 
امواج افکارجدید به دیکر نفاط عالم سرایت کرد و مذاهب بهرد. جینی, بودائی. 
کنفوسیرنبسم , تالوئیسم و مونیسم به وجرد آمدند. شش تن از فلاسفه بزرگ 
برنان. طالس, اناکسیماندر. اناکسیمنس. کزنفون؛ فیشاغورث و هراکلیت. گرچه فرن 
ها پس از زرتشت به دنیا آمدند. ولی مربیان و حاملان همین افکار انقلابی مذهبی در 
برنان و معاصران انقلاب مذهبی هند بودند. 
قرن ششم قبل از مبلاد. برای هندوستان عصر نفییرات مذهبی و فروپاشی نظم 
ر شالوده سیاسی - اجتماعی قدیم برد. تعدادی ازامیرنشین ها و قبیله هاءبه جمهوری 
های کرچك مستقل تبدیل شدند که چون فافد فدرت سیاسی لازم بودند. به حکومت 
نشین های بزرگتری متکی گردیدند. درفاصله زمانی بین انتقال قدرت و ازبین رفن 
نظام فبیله ای نابه وجودآمدن نظام جانشین, افراد جامعه خودرا در سرکردانی اجتماعی 
د اخلاقی حس مي کردند که منجر به تشنجات مذهبی رپیدایش ادیان مختلف گردید. 
آنچه بر سرعت حرلات مذهبی می افزرد. امتبازات خاصی بود که برهمن ها درتظام 
طبفاتی (عاکه) برای خود قائل شده بودند. برهمن ها خود را سرآمد طبقات اجتماعی 
می پنداشتند و می گفتند که تنها برهمن ها می نوانند از دور تسلسل حیات و مرک 
و توالدهای مجدد رهانی یابندرپس از مرک به نیروانا ملحق شوند. زیاده رریها و 
نقدس گراتیهای برهسنهابامخالفت سایر طبقات اجتماعی:به خصوص طبقه» شاهزادگان 
و امراءمواجه و سرانجام به پینایش دودین جدیده‌جنیسم و بودیسم» منتهی شد. 
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پنبانگناران اين در آنین. که هر دو از طبقه» شاحزاد گان بودند. وجود هرگونه 
خدارا منکر شدند. آسمانی بودن وداها و امتیازات طبقاتی را مردود شناختند. 

اصول ادیان جنیسم و بودیسم. از اعتقادات شراماناها (5۳۳۵۳9085) که فرن 
ها قبل از آنقلاب مذهبی هند می زیستند و عقایدی مشابه عقاید ,ساهاوبرام را 
تعلیم می دادند. ريشه گرفته است. 

ناتایر تاواردهاماتا (هعه صعطلعه ۷۲۵۷-عتع() .که در بین پیرران خود به 
ماهاریرا «قهرمان بزرگ» ر يا جینا «فانح» مشهور است. پسبر دوم سبدهارتا 
(9ط»هط3:۵4) ازطیقه» کشاتریا(ه1/ا55#). یکی از فرمانروایان محلی بود که در 
سال ۵۲۰. ق.م در کونداگراما (269508ه0۵۵) درنزدبکی شهر جدیدپانتا (9ع۳) 
درایالت بهار (81682) هندوستان به دنیا آمد. ماهاریراءازطرف پنر و مادر از طبقهء 
اشراف بود و به سبك و روش شاهزادگان در قصر مجلل پدر خود تربیت شد و برورش 
پافت. بعضی ازمحققین ار رامجرد ر عده ای متاهل ر صاحب پك فرزند دختر نوشنه 
اند.ماهاویرا پس از فوت والدین خود درسن ۲۸ سالکی ترلد زندگی خانوادگی کفت و 
به هیلت گدای مرتاضی درجستجوی حقیقت ورستگاری وخلاصی ازدورتسلسل حیات 
و مرگ برآمد. درآغاز: روشی را که پارسوا (۳۵75۷۵)» مرتاض دیکر هندی در ۲۵۰ 





سال قبل از ار وضع نموده بود. پیش گرفت. پارسوا را پیروان جنا,پیسث و سومین و 
جبنارا بیست و چهارمین معلم بزرگ و راهنمای بشربت (کهته»لمه۲16) مي دانند. 
درطول ۱۲سال. ماعاویرا چون ولگردان به همه جامسافرت کرد و نهایت سختی 
و ناراحشی را برخود روا داشت. درروزهای نخست. تنها يك جامه برتن داشت ولی پس 
ازسبزده ماه تنهاجامه» خردرا 
روزهای گرم تابستان, درزیراشعه» سرزان آفتاب مي نشست ودرزمستان های سرد 








زیه درر انداخت ربرای بقیه» عمر برهنه به سر برد.در 


بدرن هیچ گونه بالا پوشی مسافرت می کرد. نه به امور دنیا علافه ای ازخود نشان 
می داد و نه وابسته دنیای دیگربود. نه آرزوی حیات داشت و نه اشنباق مرگ. در 
هیچ شهری بیش از ۵ روز نمی ماند و درهبج فریه ای بیش ازشبی به سر نی برد ازبیم 
ایجا: دلبستگی و علاقه, ازمصاحب ر مجالست با مردمان پرهیز می کرد. هميشه 
درافکارخود غوطه وربود و معتقد شده بودهکه طهارت نفس جز از راه حمل رنج و 
ریاضت و خودداری از کشان سایر جانناران( ۳58ذ۸) به دست نخواهد آمد. تنها در 
ایام بارندگی دريك صحل توفف می رد. زیرادرفصل بارندگی حشرات وحیوانات 
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مختلف درصحرا وجاده ها پراکنده می شوند و او می ترسید مبادا درحجن عبورتعنادی 
ازآنها را ناخودآگاه لکد مال کند و اين مخالف عقیده ای برد که در ام عمر خود ازآن 
پیروی می کرد. 

برطبق روایت کاب مقدس جبتی» ناتاپوتا درسال سبزدهم درحین ریاضت به 
نبروانا دست بافت ربه بلوغ کامل (هله16۷) نانل گشت و به جبن «فانح» ملقب شد. 
مهاویراءازآن پس به میان مردم بازگشت و به نبلیغ آئین جدید پرداخت و به صورت يك 
معلم تا پایان عمر به رعظ و تعلیم مشفول بود. به عقیده مهاوپرا. علت ام بدبختی 
های بشر: اتصال بین جسم مادی باروح خالص و جاردانی ارست. برای رهاسازی روح و 
رصول به مرحله نیروانا: باید جسم راتعت فشار و شکنجه قرار داد. رستگاری»در 
آزادسازی روح ازتعلقات دنیوی است. 

«قانون برجسته جینی ها را همانگونه که هست ازمن فرا گیر : تقلب و فریب. 
حرص ر آز. خشم و غرور. آدم عافل باید از همه این ها اجتناب کند. اگر اورا بزنند 
نباید عصبانی شود. اگر به ار دشنام دهند نباید احساساتی شود. بايك فکرآرام و 
متین, بابد همه چیز را تحمل کند و سرو صدای بیهوده راه نیاندازد.» 

غایت منظور و هدف نهانی مذهبی مهاویرا و سایر معلمین و راهنمایان هم عصر 
او . در درجه» اول»یافتن راهی برای رهاتی از دور تسلسل حیات و مرگ: و وصول به 
نیروانا برد. فلسفه جنبسم ازجهات مختلفی با فلسفه هندوها و بودیسم اختلاف دارد. 
جینا معنقد برد که تعداد نامتناهی موجودات ذیووح (13۷۵) و غیر ذیروج (۷۵ز4) 
رجود دارند که هريك دارای تعدادی بی شمار صفات خاص خود مي باشند. حقبقت و 
ماهیت اجسام؛ بیرون ازآگاهی رادرالك ما قراردارد. ولی ازجا که تعداد ارواح موجرد 
درجهان هستی نامحدردند, عده ی زیادی ازآنها به اجبارازراه تناسخ (9۳5858؟) به 
دورتسلسل جهانی رانده می شوند.فسمتهانی ازجهان بدون آغاز و بی پایان هسنی 
نیز دردورتسلسل جهانی قرار مي گبرند.هريك آزادوارجهانی. به مراحل فرازو نشیب 
تفسیم می شود و هريك ازصراحل, عدن بشری را به سوی شکوفانی و با سقوط سوق 
می دهد. درحال حاشر (درزمان حیات مهاویرا) ما درینجمین مرحله از مراحل نشیب 
به سر می بریم. گرچه ظهور و سقوط قدن ها معلول گردش جهانی و ادوار مختلف آن 
هستند, ولی ازنقطه نطر آدمی, انسان در وصول یه رستگاری آزاد است. تنها ارواج 
آزاد شده از دور تس حیات و مرگ. ازحقیقت اجسام آکاهند. روح آزاد و ذر حالت 
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اصلی: در همه دوران چه درا و چه درآپنده. برهمه چیز واقف است. اما وفتی در 
درون جسمی حلول نمود. دانش او به علت محنودیت چسمی تنزل مي کند و محدرد 
می شود. مثل عامیانه ای که برای نشریح این فلسفه گفته می شودء‌حکایت شش نفر 
کور است که هریكقسمتی از بدن فبل بسیار بزرگی رالس می کنند و فبل را براساس 
ادراکات خود تعرپف می نایند. یکی,فیل را حبوانی شبیه به سار مي داند. دیگری 
دیواری بلند از گوشت تلقی می کند. سومی»فیل به نظرش شبیه ریسسانی است و 
چهارمی»او را با ستون استواری مقابسه می کند و به همین ترئیب هريك نظری کاملاً 
مفایرباحقبقت امر ابرازمی کنند. ننهاروح آزاد. ازحقبفت وجود فبل آگاه است. 
پنابرآئین جنیسم. ارواح مرجود دراجسام به پنج طبقه تفسیم می شوند: 

۱ - ارراح اجسامی که تنها راجد حس لامسه هستند. مشل زمین, آب, حواء 
آنش ر کلبه موجوداتی که ما به نام نبانات می نامیم. 

۲ - ارراح اجسامی که دارای در حس لامسه و ذانقه هستند. مثل کرم و 
صدف. 

۳ - ارراح اجسامی که می توانند ازسه حس لامسه. ذانقه رپویانی بهره 
ببرند, مثل حشرات. 

> - این دسته شامل ارواحی است که ازچهار حس لامسه. ذائفه. پربائی و 
بينائی برخوردارند. مشل پروانه و ملذ. 

6 - در مرحله» پنجم:حیوانانی قرار دارند که راجد پنج حس کامل هستند. 
چهار دسته ازحیوانات در اين رده نرارمی گیرند: موجردات شریر. موجردات سطع 
بالاء انسان و ارواح بهشتی, 

درباره انتقالارواح ازهريك ازسطوح پنحکانه به سطح دیگری. از درجاث پائین 
به بالا و یا بانعکس, مهاویراعفیده هنرها مینی بر وجود قانون جهانی و«کارما» را با 
تغییرانی مي پذیرد ومی گویدهرحرکت. هراندیشه. هرکلام رهرعملی نتیجه ای به بار 
خواهد آررد و اين نتیجه به نویه خردموجب به وجود آمدن اثر دیگری خراهد بود. 
تسلسل علت و معلول و تأثیر آنها د. بوجرد آمدن اثرات متوالي دیگر. به نام فانون 
«کارما» خوانده می شود. کارما از نظر جینا. عامل مشخصی است؛ در صورتی که 
هندوها آن را قانونی از قوانین طبیعت می دانند. به عفیده» جینا. کارها از ذرات 
بسیار ریز تشکیل شدهءکه همانگونه که گل برخمیرکوزه گری می چسبد. بر جرهر روع 
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رسوب می ناید. توالدهای متوالی و اثرات اعمال ناشایست. در طی سال ها برضخامت 
این قشر می افزاید. انتقال روح درهرتولدی و قرارگرفتن آن درهريك ازطیفات پنجکانه 
بالا. باترجه به ضخامت قشرکارما.تعبین می گردد. هرچه قشرکارما ضخیم تر باشد, 
روح درمرحله تناسخ.درطبقه پانین تری قرارخواهد گرفت. برای وصول به رستگاری 
(۷10۶55). شخص باید بااعمال نيك خود از غلظت قشر کارا بکاهد و روح را رهانی 
بخشد. اعمال ناشی ازخودخواهی و بی رحمی برغلظت قشر می افزاید. کارمای 
حاصله از ریاضت ارادی»باعث پراکندگی کارمای قبلی چسبیده به ررح و در نتبجه 
سبك شدن ررح مي شود و درآخرین مرحلهء صفا و پاکی. روح می تواند برنرازجهان 
هستي به پررازدرآید و برای هميشه به نبروانا ملحق و ازحفابق اصورآگاه گردد. در 
مورد شخصیت هاتی امشال مهاریرا که به مرحله« رستگاری درآخرین حیات خود 
رسیده اند» تنها بافیمانده کارماست که آنان را به زمین متصل مي کند ر رقتی که این 
باقی مانده نبز ازراه روزه و رباضت ارادی از بین رفت. به عالی نرین بهشت خدایان و 
استراحت ابدی نائل خواهند شد. 

جیناءنه تنها اعتقاد به جبر ر سرنوشت رانعلیم نمی دهد. بلکه اصولامنکر وجود 
خداء روح جهانی. فادر متعال و اسامی مثل آنها می باشد. براساس تعلیمات او چیزی 
برای پرستیسن وجود ندارد. عقاید شرك آمیز هندوها درباره خدایان را مردرد می داند 
و حتی صحبت در اطراف پرستش و ستایش را محکوم می ناید. 

«انسان تو خودت دوست خودت هستي چراآرزری دوست دیکری ورای خودت را 
داری؟» 

به عفیده ماهاویراء انسان بايد تنها به عمل و کردار خود متکی باشد و به آن 
ترسل جرید. دعا به درگاه خدایان.امری زائد و بیهرده است. استمناد و استعانت از 
است. ررحانیون و برهمنان. کرچکترین تأثبری در 
باشند.وداها, آسمائی و مقدس نیستد و 


بشری رو یا کشابی نیز بی 
زندگی روحانی افراد دبکر نغی نواتند دا 
سر سوزنی در خلاصی شخص از فانون خلل ناپذیر کارما. تأثیر ندارند. تنهاراه رصول 
به سرمنزل سعادت و نیروانا. ریاضت است و بس. ریاضت هانی که باعث انقطاع انسان 
از جهان مادی می گردد ر تام قوای عقلاتی. بدتی و شهوانی را دراختیار روح انسان 
قرار می دهد. 

يك فردجیتی نباید برای طلب کمك و با ترحم حتی به ارواح آزاد شده متوسل 
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گردد. بلکه باید در راء کوشش برای آزادی و وصول به رستکاری. از ارواح آزاد شده 
الهام بکیرد. به ندرت اتفاق می افتد که روحی دردورتساسل نناسخ به مرحله پنجم از 
مراحل پنج گانه ارواح ارتقاء پاید و در بئن انسانی حلول کند. بنا براین هرکس باید 
از هر فرصتی برای رستکاری و نجات روح خود استفاده کند و سه روش زير را به کار 
بندد: 

1 - دانش درست 

۲- امان درست 

۳- کردار درست 

دانش درست ازراه شناسانی آنبن جنیاء ایمان درست ازراه عقیده به آئین جنبا و 
کردار درست ازراه به کار بردن دستررات او حاصل می گردد. درراه نخستین»بدرن 
کردار درست و عملی فود: 
ندارد. به همین مناسبت راهبان جینی وکلیه پیرران ابن آئین باید سوگند یاد کنند که 
اعمال خردرابرگفته هاردستورات جبنا منطبق نمایند. 

مهم ترین واساسی ترین دستو‌ماهاویرا. احترازازکشان ویا آزارسابر جانداران 
(«5سانل۸)) است. استفاده از زرر و آزار سایر جانداران حشی به طور غیر عمد باعث 
به وجودآمدن کارمای زیان بخش است. آزار عمدی, شدیدترین نتایج را به بار خواهد 
آورد. چون درهرگوشه ای ازخاك؛ به خصوص درکشورگرم و مرطرب هندوستان؛ 
جانوران» حشرات و سایر جانداران مختلف زندگی می کنند. با اجرای فانون آهیمسا: 
میدان فمالیت و معاش جینی ها بسیار محنود است. يك فرد جينی باید گیاهضوار 
باشد. ار نمی تواند به مشاغلی از قبیل کشاورزی, نجاری, اره کشی درختان, قصابی: 
بزی و آهنگری اشتفال ورزد. ازاین مهت»جینی ها به تجارت و مرابحه روی آوردند و 
هريك ثروت سرشاری کسب کرده اند. 

برطبق تعلیمات جینا. هريك از صوارد چهارگانه زیر سر چشمه و علت به 
رجودآمدن کارمای مضر است: 

۱ - وابستگی و تعلق خاطر به اشباء مادی دنیانی, مشل غذاء لباس, منزل. 
زن؛ جواهرات و ثروت. 

۲ - تسلیم شدن به احساسات شدید انسانی: مثل خشم و غضب, غررر: 
فریب؛ حرص و آز؛ درستی و ننفره تقب و فریب. 





به دست آمده. پشیزی ارزش 





آنچه از راه دانش و | 
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۳ - قراردادن جسم و روح متحداً در خدمت اشیا» مادی. 

) - باورهای نادرست و غیر حقیقی. 

برای سبك نودن روح و کاهش ضخامت قشر کارما: هر فرد جینی باید متمهد 
شود که به دستورات دازده گاته زیر عمل نماید: 

۱ - بی آزاری نسبت به کلیه» جانداران (#عهنتله). 

۲ - راستکونی و صدافت. 

۳ - احتراز از دزدی. 

4 - پاکنامنی ر عفت. 

۵ - قناعت به حدافل مایحتاج زندگی و اشیاء دنبائی. 

٩‏ - حداقل مسافرت و در نتبجه محدرد نردن گناهان و آزار سایر جانداران به 
طرر غیر عمد. 

۷ - عدم وابستگی و علاقه به همه چیز. 

۸ - اجتناب از بدگونی ر غیبت دیگران, برداشتن اسلحه ر پا نفوذ شیطانی در 
دیکران. 

٩‏ - صرف حداقل چهل و هشت دقیفه در هر ررز برای ثفکر و در خود هرو 
رفتن (هطارهصه5) - صلع کامل با دنا - تفکر در اين که روح آدمی در صورث 
طهارت تا چه حد فدرت عروج دارد. در صورت امکان اين تمرین سه مرتبه در روز انجام 
گیرد. 

۰ - صرف فسمتی ازروزدراندیشه. تعهدات مذهبی خودواعمالی که باید از 
آن ها اجتناب کند. 

۱ - هرچندگاه. ۲6 ساعت با روزه کامل به هیئت مرتاضان به مسر کند و از 
استفاده از عطریات. زینت آلات» خوردن غذا. آشامیدنی ها. زن و اسلحه در طول این 
صدت پرهیز نغاید. روزهاء‌سه تکه لباس و شب هاء دونکه بیشنر نپوشد و بدیر, طرین 
پیوندی بین خود و سایر راهبان (۳۵5858) به وجودآورد. 

۲ - حمایت از جامعه» مرتاضان و اهدای هرچیزی که مکن است آنها قبرل 
نمایند. ازقبیل غذاء آب. لباس, کوزه.. یتو, حوله, رختخواب. میز و سایر لوازم 
زندگی. 

هريك ازپیروان جیناکه طالب منارج عالیتر روحی هستند.پایدحقیفت (678ظ) 
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را ستايش کند. معبودی - مثلایکی ازمعنمان و رهبران بشریت (ععهعلمه‌ط۲:0) - را 
برای خرد برگزیند. به معلمان مذهبی (تصدات) ) احترام گثارد. به تعلیمات جا 
(02۳8) _ایان داشته باشد و به آن عمل کند. از قمار. خوردن گوشت؛ می گساری. 
زناکاری, شکار. دزدی و عیاشی پرهیز کند. شش بار درهرمباه زندگی راهبان پیش 
کیرد. ازخوردن سبزی های نا پخته احتراز کند. بین غروب آفتاب و برآمدن کامل 
خورشید ازخوردن غذا و نوشیدن آب اجتناب کند.تامباد! حشره ای که در غذا و يا آب 
افناده. تصادفا خورده شرد. از زن حود دوری گزیند و بدن اورا که مکن است موجب 
اغوای او گردد هرکز نبوید. هرکز به کاری که او را به امور دنبانی رابسته و آلوده غابد 
و ريراني زندگی به پار آرد. دست نزند. به باقیمانده غذا اکتفا کند. لباس مرتاضان 
بپرشد و در بناهای مذهبی و با درجنگل, تنها زندگی غاید. 

با رعایت دستورات فون يك فرد جینی به جرگهء مرتاضان واقعی وارد می شود 
و واجد صفاتی می گرددکه جینا آنهارا صفات مردان می نامد. او دررفتارخودجدی, 
رحیم رخوش خلق.خوش رفتار.عاقل و افناده ومهربان. در گفتارخودمرافب. سپاسگزار 
و نیکوکار است. از ارتکاب گناه می نرسد و به پیران و عادات کهن احترام مي گذارد. 
ورود به حلقه مرتاضان مستلزم اجام نشریفات ببشترو رعایت قوانین خاص مرتاضان 
نیز هست. شخص دارطلب. در قدم اول نام مالك و البسه و جواهرات خود را به انوام 
ویا به دیگران می بخشد. سرخود را می تراشد و لباس مرتاضان به تن می کند. لباس 
ار از سه تکه بالاتته و دونکه پائین ننه تشکیل می شود. رنگ لاس,با توجه به 
فرفه انتخابی,تفاوت می کند. تام درائی ار مشتمل خواهد برد بر لباسی که برتن 
دارد. چندنکه پارچه که باآن ها حشرت را ازخود دور می کند و یادرمنابل دهان و 





بینی خرد می کنارد تا هوا را از وجود حشرات تصفبه ناید. چندکاسه چوبي برای 
گدانی غذا, يك جارو برای برکنار کردز حشرات از مسیر خود. از اين حظه به بعد. او 
يك ولگرد بی خاغان است. تعهداتی را که ار بابد به عهده گیرد از تعهدات پیروان 
عادی شدیدتر و مزکدتر است. او نباید مرتکب زور. آزار و یاقتل هريك از جاننارانی 
که درهريك از طبقات ۵ گانه فرارمی گیرند.به طورعمد و یاغبر عمد.بشود. او نباید 
آنچه را که به ار هدیه نشده است تصاعب نغاید. ار نباید در مقابل هیچ خداتی تعطبم 
کند. ویاارتباطی باجنس مخالف خود «اشته باشد. ارنبایدهیچگونه عشق و وابستکی 
دوستی و محیت نسبت به هرشخص ریا هر شیش دروجود خودذخیر» ناید.ارنبایدننقر 
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ر پا قایل نسبت به هرصدائی, رنگی, بوئی درخرد حس کند. به عبارت بهترءار باید 
نسبت به هرچیز که با یکی از حواس بنج گاته بشر قابل درك است» بی تفارت باشد. 
ار باید بر ادراگات. کلمات و کردار خود حکرمت مطلق داشته باشد. ار باید غذای 
ررزانه خردرا از راد کدائی تأمین کندو نباید اهمیت بدهد که به ار صدقه می دهند. 

ماهاویراء نظام طبقاتی (0856) هندرهارا به شدت محکوم می کرد ر قام 
پیرران خودرا, که غالبا ازطبقه اشراف و امرا بودند,درشرایط مساوی ردريك نظام 
رهبانی فرار می داد. ماهاوپرا. پس از سی سال تعلیم درسال 48۸ ق. م در فصبه باوا 
(۳۵۷۵) نزديك زادگاه خود, باخودداری از خوردن غنا و نوشیدن آب. خودکشی کرد. 
پیردان ار نیز:برای وصول به رستکاری. نذر مي کنند که در دوران پیری و سنین آخر 
عمر, با ناسی به روش پیشوای خود, از راه اعتصاب اختباری به زندگی خرد پایان 
دهند. برطبق مفاددیگامبرا (هتاصع:0)دراهی برای رستگاری زتان وجود ندارد. مکر 
آن که در تولد آتی خرد به صورت مردی به دنیا آیند. 

دستورهای مذهبی ماهاریرا به طور شفاهی ٹا زمان بهادرآباهر (ا 1ه ۲۸۵ل هط 8) 

سینه به سینه نقل مي شد و بهادر آباهو قام شریعت جینارا از بر مي دانست. پس از 

درگنشت بهادر آباهو. در آغاز فرن سوم قبل از میلاد, تعالیم ماهاویرا در ۲۱ فسمت 
(آنگا ۸۵885 ) نوشته و جانشین ۱6 متن فبلی پورواس(۳۵۳۷۵۹) گردید. مغل 
جدید گرچه مررد فبول فره «سفید جامگان» قرار گرفت. لی مآسمان جامگان» که 
معتند بودند که شریعت قبلی مففود گردیده. عئن جدپدرا مردود شناختند. 

مدت دو فرن پیروان مهاریرا حمعیت کوچکی را تشکیل می دادند. وقتی که 
پنبانگذار سلسله موریان (2هناه8() به نام شاندراگریتا (هاودي-ه6مدنه) 
۱ ۲۹۷تبل ازمبلاد. ازناج ر تخت خود صرف نظر کرد و به آلبن جینا درآمد, 
تعداد پیرران صاهاریرا افزايش فوق العاده بافت وجنیسم درشرق و غرب توسعه پینا 
کرد. قحطی بزرگی دردوران سلطنت موریان ها اتفاق افتاد و عده زیادی از پیروان 
ماهازیرا ازدره گنك به طرف جنوب و ابالت دکن مهاجرت کردند. این حمعیت در سر 
زمبن میسور: معبد بزرگی برای پرستش و اجرای مراسم عبادی بربا مودند که از 
زیباترین بتاهای هندوستان ودنیا محسوب می شود. به طوری که شایع است. وقتی که 
بهادرآباهو, پس از دوازده سال !قامت در جنوببه بهار مراجعت کرد , مشاهده نمرد که 
در اغتشاشات حاصله از قحطی. راهیان آئین جیتا در شمال, شیوه» فدیم برهنگی را 
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ترك گفته و جامه برتن می کتند. همین امر باعث بوجود آمدن دو فرقه سرتام بارا 
(5ه 87059 5:6)_ (سفید جامسکان): مقیم شمال. و دیکام بارا(عمه‌صه‌ی:0) 
(آسمان جامکان). مقیم جنوب هندرستان گردید و اين جدائی در ارلین قرن میلادی 
تثبیت شد. شریمت سفیدجامکان مشتمل بر ۸۶ باب در فرن پنجم میلادی به زبان 
آردها - مگادهی (40 0428 -408ع۵)_ نرشته شده است. 

انکار رجود خنا درآتین جیناهنباهد به اين معنا تعبیر شود که پرسنش و دعا 
نیز دراین آتین وجودندارد. جینی ها از بین نام خدایان و بت هاومقسین. تنها ارواح 
آزادشده راعنمایان بشریت (کهتقطمه9:) راستایش می کنند. ولی دعای آنان برای 
طلب مففرت ۰ ترحم وبخشایش کناهان نیست.. بلکه اين ادعبه به منزله» الهام به 
کسانی است که برای رستکاری روح خود در تکابر ر کوشش هستند. البته این جنبه» 
ذلسفی و نظری مسئله است. ولی درعمل: پرستش درآئین فعلی جینا صورت دیگری 
پیدا کرده است.تعدادی از پیروان ساهاویرا. به خدابان هندو برای طلب کسك»متوسل 
مي شرند. دربسباری از معابد جینی ها, تصاریر د مجسمه های خدایان هندر درکتار 
مجسمه های راهنمابان بشریت دیده می شوند. خودماهاویراچهره ای درردیف کریشنا, 
ریشنو و شیوا په خود گرفته: ومجسمه ار در ردیف مجسمه های سابر خدایان و 
صفدسین هند, مورد پرستش هستند. برهمن های هندو مراسم تولدنوزاد» ازدواج و 
مرگ پیروان ماهاویرا را برگذار مي کنند. چون درآنین جینی. نظام جدیدی که بتواند 
نظام طبقاتی هندر (8516) گردد پیش بیتی نشده؛ نظام طیفاتی هندو در 
دوباره جای خودرا پینا کرد: است. ماهاویرا درتام تملیمات خود از 
زهد و تقری و عدم دلیستگی و علاف به دنبای مادی سخن گفته 
بداشتن ثروت های گزاف و نمول سرشار مشهورند. 

درخانه» هرجینی محرابی از چرب ساخته شده که درآن تصاریر و مجسمه هانی 
از ماهاویرا و سایر راهنمایان بشریت قرار دارد. هر فرد جینی مزمن. سحرگاه و قبل از 
طلوع آفتاب از خراب بر می خیزد و با حلفه هائی که از ۱۰۸ غنچه گل درست شده 








وان جینی امروز 








درمقایل ۵ تن از مقدسین دعا می کندو به طرف شرق ر غرب و شمال وجنوب دست به 
سینه تعظیم می نفاید و وقتی برای پرسنش به صعبد نزديك می شود؛ جوراب و کفش 
خودرا در خارج از معبد از پای در می آورد. دردالان معید خالی از زعفران برییشانی 
خود می گنارد و دعای نیساهی(5:802:( که او رادرکناره گیری از گناه ر رایستگی 
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های دنبانی كمك مي غابدارا تکرار مي کند. درداخل معبد اجازه می خراهد تابای 
تیرتان کارارا بشوید. پس ازکسب اجازه, جواهرات و گل های قدیی را از مجسمه جنا 
می کند. سپس پاهای مجسه را با آب. شیر و پنج شهد دبکر می شوید. مجسمه را 
خشك می کند ودرچهارده نقطه از بدن مجسمه؛ از سرتا انکشتان پا. بازعفران خال 
گذاری مي ناید. درطول قام این تشریفات‌سرود های مذهبی ترنم می شود. بخور می 
سوزانند وجراغ ها رادراطراف معبد می کردانند. هدابانی ازبرنج پخته بر روی مبزهای 
خارج از معبد برای مستمندان می گذارند. درپابان مراسم. پرستش کنندگان در مقابل 
مجسبه سه بار تعظیم می کنند و دعا می خوانند سپس عقب عقب به طرف درخروجی 
می روند و دعای نیساهی (که به آنان اجازه می دهد درباره به امور دنبانی مشفرل 
شوندارا نکرار می کنندو بادست های بهم پپوسته با تعظیم ازدرمعبدخارج می شوند. 

در دوران طولانی تاریخ سباسی هندرستان»جنیم گاهی از حمایت و جانیداری 
بمضی از سلاطین و شاهزاد گان برخودار بوده و معابد مجللی بوجود آمده است. ولی با 
طلوع مجدد هندوئیسم و برپائی مراسم عبادی بهاکتی (ناظهظ0) دریرابرمجسمه های 
شیوا (51۷8) و ویشنو (فاعلاه:۷) درقرون وسطی, آثبن جینا روبه رکود نهاد ز تنها 
به در نفطله هندوستان, کجرات و برجستان (معطاعهزعه8) (مرکز سفیدجامکانار دکن 
ومبسور [مرکز آسمان جامگان)»محدود شدوتابه امرورنیز به همین وضع بافی است.ولی 
جنیسم.برخلاف بودیسم. زادگاه اصلی خودراترك نگفت ردرخالك هندوستان باقی ماند. 
علت این امراحتمالآشدت اجان پیرران این آتین بوده که نفوذ اجتماعی و ثروت و افتدار 
خود را برای پایدارفودن و رقع ناراحتیهای جنیسم به کار انداخته اند. مقارن ایامی که 
پررتست‌انیسم دراروپا رونفی گرفت. فرفه» دیگری ازسفیدجامگان به نام استه‌نا 
کاواسی (:۷25 هطاععهطا؟) ساکنین عمارت»ضمن قبول اصول عقاینماهاوبرا۰ برعنبه 
هرگونه بت پرستی برخاستند وعبادات درمعابدرامخالف تعالیم ماهاویرا اعلام فودند. 

برای عذهبی که پیروان آن ازسه میلیون نفر تجاوز نمی کند. جنیسم در 
هندرستان ازنفوذی به مراتب بیشتر از تناسب عددی خود برخوردار است . به حدی که 
اثرات آن درزندگی روزمره هندوهاوحتی دربین شخصیت های مهمی چون مهافاگاندی 
(841ه0) عا۱629۵) نیز به روشتی دیده می شود.گاندی گرچه از پیروان جینا نبود ء 
دلی چون در بین جمتی ها پرورش یافته بود. سیاستهای ضداستعماری او نحعت تأثیر 
تلقینات جینا شکل گرفته بودند. 





و 





بودیسم 


من در بسسمساری ازتوالدها برای بافخل 
سازنده جهان هستی سهیم بودم ولی 
اورانساستم.توالدهای متوالی بسیار 
دردناکند.اي سازنده ی بنا. دگرباره خانه 
ای نخواهی ساخت. خرپاها شکسته و 
آیریزها نابود شده اند. شسوق وصل به 
نیروانا: نابردی کسامل خسراهش های 
نفسانی را درپی آررده است. 


۱۵۴-۵ دهاماپردا‎ 
Dhamma puda 


بودا (منزر و رستکار شده) بنیانگنار دین بودانی؛ به سال 6۱۰ ق. م درشمال 
هندوستان. درقصبه لوم بی نی(فتذاصامآ) نزديك مرزهای کنونی هندرستان و نهال.به 
دنیاآمد. پدرش شودهدانا(هععع004):ا5) یکی ازراجه هائی بودکه برایالث کوچکی 
فرمانروانی داشت. 

افسانه های گوناگرنی درباره ترلدودوران کودکی برداگفته شده و حتی زندگانی 
قبل ازتولد بودا نیزه براساس فلسفه ناسخ. از اين اسطوره سازی ها برکنارنمانده است. 
مثلا می گریند.که قبل ازحلول روح بودا در جنین نوزادی. بودا از جایگاه خدایان در 
بهشت توشینا (علاهعنا؟) به زمین نظرانداخت تا بهترین محل و شایسته ترین مادررا 
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رای زندکانی آینده خود و مناسب نرین زمان را برای آاز تعلیمات مذهبی انتخاب 
کند. او شمال هندوستان را به عنوان مرکز تعلیمانی: و با تقواثرین زن. مایا. را که 
درجه طهارت و تقوای خودرا تا صدهزارسال قبل در زندگانی های گذشته نشان داده 
بود به عنوان مادر برگزید. يك شب مایا درخواب دبد که فیل سفدی واره رحم او 
شده است. ده ماه یعد» دریکی ازباغ های لوم بی نی. روزی که قرص ماه ناما قابان 
بود. مایا پسری به دنیا آورد. روزتولد بودا زمبن لرزید. عوامل ماوراء طبيعي هسه 
حاضر شدند. مایا هفت روز بعداز تولد بودا؛‌مرد. چون؛ زنی که شخصیتی مانند بودا 
را به دنیا آورد. نباید ازآن پس به هیچ خدمت دپگری درآهد. 

نام سیدهارتا (به مقصود رسبده). برای نوزاد انتخاب شد. کمی بعد؛بنابرسنت 
اشراف هندوستان, نام یکی از اجداد معروف او را نیز برنام قبلی ار اضافه فودند و 
کودك به نام سیدهارتا گرتاما (#تماد0 هانه5:805) نامیده شد. بوداء نامی که 
فعلاً سید هارتا گرتاما به آن شناخته می شود , در حقبفت لقب افتخاری اوست که به 
تدریج نام اصل طفل را ازخاطره ها محو نوده است. 

بردالعت سرپرستی خاله خوددرخانواده اشرافی پدرش بانازرنعمت پرررش یافت. 
چون درسرنوشت او پیش بینی شده بود که درآینده فرمانروانی بزرگ و يا ولگردی بی 
خانمان خواهد شد, پدرش برای جلوگیری ازبی خانمانی پسرش. به تربیت و تعلیم او در 
فصر همت گماشت. به طوری که در نوشته های بودانی از خود سیدهارنا گوتاما نقل 
مي کنند: «من خسیلی لوس و ثنر بار آمده بودم. بدنم با روغن های صندل بنارس 
روغن مالی می شد. ثباسهای من منحصراً ازیارچه های بافت بنارس تهیه می گردید. 
بك فصر تابستانی» يك فصر زمستانی ر یك قصر برای فصول بارانی در اختیارم بود. 
روز و شب سابه بانی از پارچه سفید بالآای سرم؛ و رامشگران ر خوانندگان زن مرا 
احاطه کرده بودند»۔ 

سیدهارتا گرتاماءبا شاهزاده خامی از امیر نشبن های مجاور ازدواج کرد و 
صاحب پسری شد که او را راهولا (28:18) (زنجبر) نام کناشت. به طسسوری که در 
کتاب جاکانا نقل شده است. در سه سفری که به خارج از فصر نود:بادیدن سه منظره 
مختلف که هرگز قبل ازآن ندیده بود. بودا با حفیقت زندگی آشنا شد. 

درسفر اول,پیر مردقرتوتی رادرراه خود ملاقات کرد. در سفر دوم؛ مرد رنجوری 


را دید که از شدت درد به خرد می پیچید. در سفر سومءاو شاهد تشیع جنازه ای شد 
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که بازماندگان به خاطر از دست دادن عزیر خودیه شدت می گریستند. او فهمید که این 
سه حالت سرنوشت عمومی وکلی بشر است. در سفر چهارم خود, مردراهبی را دید که 
کاسه» کدائی به دست. شادمتداته می گذشت. اين مناظردرروح او مزثر افتادند ر به او 
فهماندند که قام لذات و سرگرمی های زندگی بیهرده و پوچند. او دریافت که عاقبت 
جوانی؛ پیری و دردر رنج و مرگ درکمین انسان است. او درجستجوی حقیقت برآمد. 
نیمه شبی آهسته ترلد خانه و زن و فرزند گفت. لباس های خودرا بخشید. جامه» 
زردی پرشید. موی سر خودراتراشید و به نزد دونفر از راهبان (0600) که در غاری 
زندگی می کردند رفت و به آموختن تصالیم برهمن ها و تمرینات سخت بدنی برگا 
پرداخت تایکانگی و پیوستکی بين , من و (۸:۳8۵) وحقیقت محض ‏ » برهما و به 
وجرد آررد. ولی چون اپن روش موجبات رضایت اووحصول به مقصود را فراهم نکرد , 
از راهبان کناره کرفت و مصمم شد سخت ترین ریاضت های بدنی را برخود هموار ناید. 
به اتفاي پنج نفر از مرتاضان هندی به رپاضت پرداخت. به طوری که پس از مدتی از او 
جز پوست و استخوانی بافی ناند. چرن از طریق استدلال و روش ریاشت, که در راه 
معمول و مرسوم هندوستان بردند, به نتبجه» مطلوب نرسید و دریافت که ریاضت نبز 
نمی نواند اورا از دور تسلسل حبات و مرک رهائی بخشد و به آزادی و رستکاری 
برساند. ترلد روش ریاضت گفت. بودا به این نتیجه رسید که توجه به جسم اورا به 
جائی نمی رساند. آنچه می نواند در بافئن راه حقیقت او را یاری غابد, توجه به ررح و 
ضمیر باطن شخص است. ار به خاطر آورد که چگونه درنخستین روزها از راه نفکره‌به 
حفایفی درباره سرنوشت زندگی وآیند بشر پی برده بود. زیر درخت انجیری که بعدها 
به نام درخت تنویر افکار (بودهی اطه9 یا به طرر خلاصه درخث 80 ) معروف شد 
نشست و تنها, به مسائل روحی و تفکر پرداخت. پنج نفر مرتاض اورا ترك گفتند و به 
راه خود رفتند. 

بودا در افق خیال خودپاسخ سئوالاتی را که در جسنجوی آنها برده‌پینا کرد. او 
به عالی ترین درجه دانش بشری راه پات و به بودا ملقب شد. 

بودا در دومین شب ببداری خو:ء‌به قانونی که بردورنسلسل بی انتهای حیاث و 
مرگ حکومث می کند. پی برد. به عقیده او ته تنها بشر,‌بلکه هر جزئی و هر قسمتی 
از جهان هستی دستخوش 
نابود شود. نه انسان ها و نه هرچه در دنیا وجود دارد. به خودی خرد و به تنهانی 





و ناودی است. هرچه به وجود آید. لاجرم باید روزی 
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کامل و مجزا از یکدیگر نیستند. بلکه هریك. از عرامل مجرد دیگری تشکیل شده 
اند که به نوبه خود در حال نغییر دائم هستند. هميشه درحالت جداشدن از یکدیگر : 
يا ترکیب با پکدیگر و بوجرد آوردن اشکال نوی دیگرند. این جداشدن ها و یا ترکیب 
شدن ها تصادفی نبست. بلکه در تحت نظم و قانون خاصي انجام می گیرد. قانون حاکم 
و سرنوشت ساز در صورد انسان. فانرن کارماست که طبیعت تولد ثانوی شخص 
راتعیین می کند. اعمال نيك به خودی خود. زندگي نیکوئی رادرآینده بوجرد خواهند 
آورد و اعمال بد.موجبات حیات مجدد پست تر و بانین تری را فراهم مي کنند. بدین 
ترنیبطبیعت هر تولدی به وسیلهء کارمای حبات قبلی تعیین می گردد. ابن نظم 
ثابت اخلاقی دنیاست که هیچکس نمی تواندازآن بگریزد. دهاما (1008708 درمعناي 
فانون حاکم) نه تنها شامل این نظم اخلاقی است. بلکه عرامل فیزیکی حاکم بر دنبا را 
نیز در بر می گپرد. چهار عامل زمین. آب. آنش و هواء احساسات, قواي محرك 
اراده. قء استدلال شخص. ضمیر و وجدان. جهالت. شهرت, زیبانی, ثروت؛ رنگ ها 
و صداها. تعالیم راست پاخلاف حقیقت. روابط جنسی: خواب, گرسنگی, بیساری, 
رشد؛ پیری و مرگ و به طرر خلاصه؛هرچه در اين جهان هستی می ترانید صور 
کنید و نام ببرید. همه نتبجه» همکاری اين عوامل مجزا از پکدیگر و رعایت نظم 
فانون حاکم هستند. به نظر می رسد که انسان موجودی مجرد است. ولی حقبقت امر 
غیر از اين است. اپن تنها يك خطا و تصرری بیش نیست. انسان درجریان پرثلاطم 
دهاما گرفتار است که داتماً بر او اثر می گنارد ر اورا تفییر می دهد و حتی بس از 





مرگ به صورت و هیئت دیگری دوباره ار را به دنیا مي آورد. 

با اهن توضیح, آنبن بودیسم فلسفه هندوهارا مبنی براپن که «من» (عهتاه۸) 
درفام توالدهای دور مسلسل حیات رمرگ ثابت می ماند. نمی پذیرد و عقیده دارد که 
آن که صرده. با آن که متولد شده, در انسان مشفارننده ر تنها ازنقطه» نظر کارما با 
یکدیگرمشترکند. 

در سومین شب تفکر در زیر درخت بو. بودا به چهارحقیقت که کانون و هستهء 
مرکزی تعلیمات بوداتی را نشکیل می دهند. پی برد: 

۱ - حقیقت اول : شناسائی وتصدیق وجود رنج و محنت. به اين معنا که 





حیات هرموجردی همبشه توام با درد و بدبختی است. یا به کلام خود بودا. تولد, 
پیری» بیماری. نگرانی؛ ققر. اضطراب, دلسردی و نا امیدی, عدم وصول به مقصود. 
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همه مایه» دردند. 

۲ - حقیقت دوم : شناسائی علت رنج ها و آلام.توجه به امیال سیری ناپذیر 
(78088). آرزوی تجدیدحیات؛ عیش توام با نوش, شوق به خوشگنرانی. عشن به 
ادامه حبات, میل به کامیابی و موفقبت. میل به تصاحب(تانکا ۲80168 همه علل به 
رجود آمدن دردند. 

۳ - حقیفت سوم : راه نابودی رنج و درد.ترلد امہال و آمال؛ طردهوا و هوس: 
رهائی از آرزوها. دوری از شهوت رانی و هوای نفس. 

) - حفیفت چهارم : راهی که آدمی را به خلاصی از دردها و رنج ها رهبری 
می کند و آن با اجام اصول مقدس هشت گانه زیر مپسر است: 

۱ - علم درست و دریافت صحبح و کامل از چهار حفیفت. 

۲ - اندیشه و افکار درست ونيك. صلح جونی و درری ازهر گونه قایلات 
شدید احساسی وتنفروبدخواهی. 

۴ - گفتار درست. احتراز از بروغ, صحبت های ببهرده و غیبت. گفتار هرکس 
بابد عاقلانه و درست و در جهت ایجاد مسالت باشد. 

٤‏ - کردار درست. عمل هراسانی باید متکی بر اصول اخلافی باشد. فحل, 
دزدی و زناکاری از اعمال ناپسند متوعه هستند. 

4 - کرشش درس در نقویت احساسات نبك و احتراز از هیجانات شیطانی. 

- مرافبت درست در کناره گیری از تمایلات نفسانی و میل به تصاحب ترام 








با حرص. 

۷ - غرکز افکار و آرامش درست برای آزاد کردن شخص ازهرچه رنگ تعلق و 
رابستگی به خود 

۸ - شغل درست. قبول حرفه ای که موجب آزار و یا ناراحتی هیچ کس نباشد. 


به طور خلاصه هشت راه پیشنهادی بردا. ناظر به موارد سه گانه زیر است؛ 
۱ - اخلاق (گفتار درست. عمل درست. شغل درست) 
۲ - نظم روحانی (کرشش درست. فرکز درست. توجه درست) 
۳- روحی و دررتی اعلم درست. روش درست) 
نیروانا: برطبق تعالیم بوداء تصور رجود انسان به طور مجرد و به تنهانی 
حاصل خطای باصره و اشتباه دید است. حقیقت این است که اجسام مختلف سازنده 
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عالم هستی. وابسته به یکدیگر و دائمآدرحال تغببرند. قبول موجودیت «من » مردرد 
است. « من » و م مال من » کلماتی عاری از حقیقتند. کسی که به اين امر رتوف 
یافت, دیگر به کلمه» خیالی , من » نمی چسبد. دقیقاً همین چسبندگی کاذب و قبول 
موجودیت من م است که مایهء درد و رنج می باشد. آنچه یه نام « من » خوانده مي 








شود. مجمرعه بی ارزشی است از امیال و آرزرهای جسمی. شخص باید به دست خود 
این ريشه خودخواهی و امیال بی ارزش رابسوزاند و از بین ببرد و آمال و آرزوها ‏ را 
در درون خود خفه سازد و بدین طریق سبب اصلی تولد ثانری را منهدم کند تادور 
تسلسل حیات و مرک قطع گرد و به نیروانا ملحق شرد. کسی که به درجه آراهات 
(لطه۸) رسیده باشد: قانون ,«کارماه درباره» ار بی اثر است. او بار دیگر به دنبا 
نخراهد آمد. زیرا نجدید حیات. مخصوص کسانی است که روح آنان محتاج تصفیه و 
نطهییر است. بودا درهيچيك ازتعالیم خود ازجهان بعد از آراهات و ارواحی که به 
نیروانا پیوسته اند, سخنی نمی گوید. شاید به نظر او وصول به نیروانا, دستیابی به 
سعادت کامل و پا نیستی مطلق برده است. 

شاید فلسفه و بی منی ۰۸0۵۵0 تلا , به نظر عنه» زیادی که درمکاتب 
دیگری تعلیم و تربیت پافته اند. منطقی و قابل قبول نباشد. رلی همین فلسفه؛سهم 
بزرگی در قلمرر مذهبی بودا به عهده دارد و فلسفه نبررانا به نحو عجیبی به فلسفهء 
«بی منی» _ گره خورده و وابسته شده است. کلمه نیروانا معرف پایان کوشش مذهبی 
بودا است, 

نیروانا در کلام عامه یه معنی « هیچی » است که با منظرر و مقصرد فلسفی 
بردا فرسنک ها فاصله دارد. درکتاب تری پی تاکا (هکق]:۲::2) درباره معنا و تفسیر 
نیروانا. می نریسد: 

«نیووانا عرصه ایست که درآنجا زمین. آب. آنش و هوا رجود ندارد. نیررانا 
فضای بی انتها يا سرزمین هوشباری نیست. منطفه» خالی و يا مرز بین فابل فیز و 
غیرقابل قیز هم نیست. نه این کلام و ته هیچ کلام دیکری. آنجانی که خورشید و ماه 
رجود ندارند. من آن را در آمدن و با درحال رفتن نمی نامم و پا آن را درحالث ثبوت و 
سکون. سرآغاز و با در حالت محو شدن تی خوانم. نبرواتا بدون پایه ر شالوده, بدون 
ابتدا , بدون توقف است. نیروانا پایان دردها است.» 

این تعاریف که درنظر بسیاری شاید تنها به «هیچی» قابل تعبیر باشد. اساس 
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فلسقه تعلیساتی (هعه05) آنین بودیسم راتشکیل مي دهد. نیروانا درنظر بردائیان. 
تنهاچیزی است درعالم هستی که عبرقابل تفییراست. به چیزی متکي ووابسته 
نیست. زیرآقدرتی آن را به وجود نیاورده و میل به تصاحب نیز درآن تأثیری ندارد. 
شاید نبرواناتنها ازراه تفکر و در خود غرورفتن قبل ازمرک قابل لس باشد. ولی اين 
تنها راه لس نیروانا نیست. زرا قوانین دیگری نیز دست اندر کارند. 

بوداءبعداز مکاشفاتی که در زیر درخت بر یه ار دست داد. هرگونه فاپل و 
رغیتی را در خود کشته یافت. حالث رجد و سرور خاصی در خود احساس کرد که 
منتهی به تسلیم محض و رضای خاطر ار بود. بردا دریافت که برای ار تولد دیگری 
وجود نخراهد داشت و به عالی ترین مراحل روحی دست یافته است. رفتی ازآن حالت 
بیرون آمد. به زادگاه خود بازگشت و به نشر حقیقت و تعلیم مردم پرداخت. 

درافسانه ها آمده است که شبطان (مارا 345۵ ).که قبلاً نیز کوشش نوده برد 
تا اررا ازجسنجوی راه حقیقت باز دارد. بازهم به اغوای بودا پرداخت و به او گفت که 
حتي تعلیم اين مطالب به مردم» مفید هیچگونه فایده ای نخواهد بود. مردم ازآن حد 
از دانش برخوردار نیستند تا مطالب اورا درك کنند. بودا نیز به شك افستاد. ونی 
برهمای مهربان (8نتهحعه‌طه5 ظ809) به بردا گفت که حتی اگربه خاطر چند نفری 
از مردم هم باشد, مکاشفاتی را که بر ار دست داده است و حقایقی را که کشف فوده: 
به سایرین بیاموزد. بودا تصمیم به تعلیم گرفت و اولین موعظه خودرا پر مردم بنارس 
عرضه کرد. ۵ نفر مرتاضی که اوراترك کرده بودند. در جمع صردم حاضر بودند. به او 
گرویدند و اولین شاگردان ار شدند. به زودی عده» زیادی که مجذوپ شخصیت, قدرت 
کلام و مطالب روحانی بودا شده بودند. به گرد او جمع آمدند. 

مکتب بودا ر آئین جینی در حقیقت عکس العملی بود که جامعه* هند دربرابر 
زیاده رری های برهمن ها و امتبازات خاص و بیحدی که اين طبقه برای خود فائل شده 
بردند. از ود نشان داد. هر دو این مذاهب تشریفات هندوئیسم را زائد و مردرد 
خواندند. وداها وبرستش خدایان رداش رااعری لفو وبی معنی دانستند. هردو مسلك. 
مخالف اصول طبقاتی - اجتماعی(عاده0) هندرنی بودند. بوداعقیده داشت: 

«مقام هرکسدرهريك از طبنات»باید برحصب ارزش ها و ویژگی های اخلاقی 

ار تمبین شرد. نه براساس ورائت و یا ضرابط اجتماعی ومذهبی» 

بودا می گفت: «درهرکس که حقبفت و درستکاری وجود داشته باشد؛ ار فرد 


مبارکی است. او برهمن راقعی است. کسی که عصبانی مي شرد. کینه در دل می 
گیرد, به جانداران آسیب می رساند. دروغ می کوید. خود را بزرگ و دیگران را حفیر 
می داند. او يك فرد خارج از طبقه و مطرود است. , 
اختلاف عمده ای که بین آنجن جنیسم و مذهب بودیسم وجود دارد. درانتخاب 

راه تظهیر روح ر وصول به نیرراناست. جنیسم:راه رستگاری را در ریاضت, محرومیت 
های شدید جسمی و زهد مطلن می دانده ولی بردیسم: روش اعتدال و میانه روی و 
استفاده از عفل سلیم راتعلیم مي دهد. بودا در «موعظه باغ غزالان» می گوید: 

«دراین عالم تام اشیا» دارای دومرزهستند. مردسالك بایدازهردرطر ف بپرهبزد . 
زندگی سراسر عيش و نوش و شهوترانی نایسند وزشت است. متفابلاً زندگی سراسررنج 
ورپاضت نیزنامطلوب و لغر است.مردسالك ر به حقیقت رسیده (78086828). ازاین دو 
مرز افراط و تفریط اجتناب می کند و نقطه وسط را که عدالت حفیقی است انتخاب 
می کند.» به نظر بودا, انسان عاقل باید با قرین و مارست به ساخت حکیمانه» حالت 
روحی خود بپردازد؛ بدون آن که کوچکترین نبازی به تشریفات و مناسك «نتی 
مذهبی داشته باشد. بودابرای قام پیروان خودبنج چیزرا منرع کرد. 

مرتکب فتل_نشوید.دزدی نکنید.زنانکنید.دروغ نگونیدوموادسکرآورننوشيد, 
هربردائی بایستی همه روزه ابن جملات راتکرار کند: رمن به بودامتوسل می شوم. من 
به شریعت (دهاما) امان می آورم و درپناه سانگها (ممابدبودائی) آرامش می حوبم.» 

بودابرای راهبان منوعیت های دیگری ۰ علاوه بر پنج مورد فرق. اضانه رد : 

ترك غذا در مراقع منوعه. خردداری از رقصبدن و یا شرکت درمجالس رقص و 
آراز و بانغاشای صحنه های لهو ولعب, پرهیز از کشتن جاننا 
اشباني که به آنها اهنا نشده. پرهیز از بی عصستی و بی عفتی. احترازازسکرو فریب« 
احتراز از پرخوری و شکم پرستی. احتراز از خوابیدن در بستر نرم. احتراز از فبول زر 
و سیم, اجتناب از استعمال زیوره) و عطرها. 

هر راهب بودانی باید قام دستورات و اصول صذهیی فسوق را رعایت تماید و 
چنانجه عملی خلافت آن از ار سر زند. بابد در مجمع راهبان و همکیشان:که ساهی 
دوبار تشکیل می گردد, به گناهان خود اعتراف کند. 

مردود شناختن سبستم طبفاتی - اجتماعی. برقراری مساوات در بین تام افراد و 
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انتشار سریع بودیسم درهندوستان وجذب عده زیادی از مردمان خارج از طبفه به این 
مذهب گردید. حتی شاهزادگان و امرا نیز به دور بودا کرد آمدند. 

بوداعده ای آزراهبان رایرای هدیت کسانی که به خود بودا دسترسی نداشتند, به 
اکناف و اطراف هندوستان فرستاد. معابدمتعددی به نام سانگها (8ظع5۵8) بوجردآمد. 

درمواقعی که هوا خشک و خوب بود. بودا ر مریدانش برای تبلیغ و جذب 
مردمان بيشتر به بردپسم. مسافرت می کردند. وقتی که فصل بارندکی آغاز می شد. 
همه در يك محل می ساندند و دردیرها به تعلیم می پرداختند. تام مبلغین آثبن بردا 
بابد جامه» زرد بپوشند. سروصورت خودرا بتراشند و برای تهبه» غذای خود کاسه. 
کدائی به دست گیرند و در ساعات معینی ازروز:به نفکر و تکرار ارراد بپردازند. بودا 
هرگرنه تفکرات پیجیده مذهبی ر مباحث ماررا الطبیعه راطرد کرد و بی مفهوم 
دانست. در آنین برداء‌پرستش شخص ر يا خدا وجود ننارد. بودا خدا نبست و از طرف 
خدا نیز برای هداپت خلق فرستاده نشده و نمی نواند برای آصرزش وبازخرید کناهان 
مردم شفیع و وسیله باشد. معجزه در تعلیمات بدا محل و صفهومی ندارد.تملیمات 
بودا (05۵۳۵8) مهم تر ازخود بوداست. او راه عسلی را پیش گرفت و آنچه را کم 
مخالف عقل سلیم بود»‌مردود شناخت, بردا مي گرید: «من درباب قدمت عالم و ازلیت 
جهان توضیحی نناده ام و درباب وحات روح و جسم سخنی نگفته ام و از بفا» روج 
بعداز وصول به درجه کمال (اراهات "#طهع۸۵) » کلامی برزبان نباورده ام. زیرا بحث 
دراین قبیل موارد , متضمن فایده ای نیست و این مسائل پابه و بنبان دین نمی باشند. 
از اين رو ازبحث درباره» آنها گذشتم. و درعوض؛ماهیت شقارت و گمراهی و اصل ر 
سبب آن, و راه جات ازآن را شرح و وضیح دادم. زیرا اين مسائل, برای زند گانی بشر 
سودمند و پاپه و بتیاد دی می باشند. انسان باید نیرری نفسانی و شهرت و غضب را 
بشناسد و آن را در قبضه. اختبار خود درآررد تا از هوا و هوس و امیال نفسانی صات 
یافته و به نیروانا واصل گردد » .یه عفیه» برداراه جات هرکس, اتکا» به نفس راعتماد 
به نیروی ذاتی خود ارست. شخص باید ازطریق تهذیب و تزکیه نفس و کشتن آرزوها و 
از بین بردن میل به تصاحب. خودرا پاله و مطهر ناید. 

بودادرکتاب ,دهاماپوداء (راه فضیلت] که فسمتی از,تری پیناکاء(سه سبدا 
را تشکیل می دهد. می گوید: ۱ 

«هرگز نمی توان تنفر را با تنفر زین برد. نتفر ننها با محبت از مبان برداشته 
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می شود. بکنار انسان با محیت برخشم خود فاثق شرد. گار او بر بدی ها با خربی 
ها غلبه پابد.» 

بوداءضمن طرد هرگرنه قدرت متعال و بی معنی دانستن پرستش, نماز و دعاء 
دو عقیده ازمجموع عفاید هندوها را وارد مذهب خود کرد. درنظربودا: اصل مسلم و 
ثابتی که درجهان حکمفرماست, قانون « کارماء است. 

دنه در دل آسمان, نه در اعماق درياها, و یادر شکاف کوه ها. نقطه ای پیدا می 
شردکه انسان بتواند به آجا پناه ببرد و از مکافات عمل خود رهائی بابد.» 

«اگر مردم متوجه این مطلب بشوند که قسمت اعظم بدیختی ها ر مصیبت 
هانی که در آن گرفتارند. به دست خودشان به سرشان آمده است. درآن صورت اصلاع 
بزرگی در جامعه به وجرد خواهد آمد.» نحوه» عمل «قانون کارما» بدین صورت است 
که با نوجه به شیره عمل شخص در دوران زندگی, پس ازمرک ارکارسای او درجسم 
شخص نیکوکارتر و باشرورتری حلول صی کند وحبات جدیدی رااز سر می گبرد. 
آنقدر اين درر تسلسل مرک و زندگی ادامه مي یابد و تکرار می شود نا آنکه روح؛ 
دراثر اعمال نيك شخحص. تطهیر یابد و به نیروانا ملحق شود و آرامش پیدا کند. 

عفیده دومي که بودا ازهندرها اخذ نرد و تفسیرات جدیدی برآن افزود: عقیده 
مربوط به تناسخ ارواح است. بودا در مسئله تناسخ و انتقال روح از بدنی به بدن دیگره 
می گوید: 

«روح ماده» مستقلی نیست تااز يك جسم به جسم دیگر منتقل شود, بلکه 
حیات. تتیجه بهم پیوستگی بدن و روح است و اين هردوتابع یکدیگرند. آنجه از 
حیات شخص به زندگانی شخص دیکرمنتقل می گردد. صفات زندگانی شخص اول با 
«کارمای» زندگی ارست که به حبات شخص دوم انتقال می بابد.» درنوششه های 
بودائی برای ترضیح بیشتر ان فلسفه, امثله بسیاری زده شده. مثلاً می نویسند: 
«هنکامی که کسی شمعی را به وسیله شمع فروزان دیگری روشن می کند آیا نور 
شمع اول به جسم شمع دوم منتقل می شود ؟ بدبهی است که نه. بلکه اين همان تجدید 
حیات است. بدون آنکه روح جسم اول به جسم دوم منتفل شده باشد. بدین ترئیب, 
کارما از وجود يك نف ببه جنین نفر دوم متتقل می شود؛‌بدون آن که فرد دوم شبیه فرد 
اول باشد. 

در مورد جهان هستی و خالق متمال. عقیده بودا بر این است که آنچه در اين 
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جهان هستی می بینیم ر يا احساس می کنیم همه دائماً درحرکت و تغییرند و به 
. ثبات و بقا درعالم بی معتا و مفهوم است. مي آیند و می 
روند. ظاهر می شوند و ناپدید می کردند. قادر متعال و يا صانعی رجود ندارد که 
حرکات اجسام ر تغییر شکل ظاهری آعها راطرح ریزی کرده باشد. بلکه قامی اشیاء در 
حکم واحدند و يك وحدت عمومی د.جهان حکمفرماست. همه موجودات. علیرغم 
شکل وظاهر متفاوت آن هاء به یکدیگرمربوط و متحدند. وقتی انسان , من » بودن 
را فراموش کند وخود راجزنی ازوحدت کل بداند. در عالم بی انتهای نبروانا حل خواهد 
شد و ازبرکات آرامش و آسایش رحدت مطلق عالم وجود برخوردار خواهد کردید. 
کتاب مقدس برداتی ها تری پیتاکا (عطهاع:6) (سه سبد) نام دارد ر مشتمل 
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بر سه کتاب است: 

رینایاپیتاکا (عطفا:۳ عتفت۷1) (سبد انضباط) حاری قرانین ر فراعد مربوط 
به کسانی که تازه به آئین بودا در آمده اند. 

سرتا پیناکا (۳::8# هتاناک) (سبد آموزش) مشتمل بر مباحثات و تعلیمات 
شخص بوداء 

آبهید هاماپیتا کا(9ه::۴ ۱72۶ ۸۳:4) (سبد متافیزیکی) شامل نکات 
ظریف و پیچیده فلسفه بودیسم و مبامث نظری دینی. 

کتاب تری پیتاکا. از ۲٩‏ بخش تشکیل شده وطرل هربخش بین ۱۰ تا ۱۸۳۹ 
صفحه متفاوت است. در کتاب تری پیتاکا. بحث مفصلی نیز درباره بهشت غرس 
(1ه5۱0۲۵8۷)_دیده می شود. بهشتی که درآن نه تنها آرامش ر سکون حکمفرماست. 
بلکه زیبانی و غنای رنگ ها. شکرفه های حیرت انگیز درخشان سدر. عدم نایز بین 
بشر و خدایان, عدم وجود شب و روز , بالاخره سعادت کامل از هرجهت برفرار است. 
تمریف و داستان بهشت غربی درحکایت آمی تابها(98طهانهه) ببان گردیده. آمی 
تابهاء راهب بودائی. قسم پاد می کنا که او بودای دیگری خواهد شد اگر درنتیجه 
عمل ار بهشتی بوجودآید که قمام کسالی که به ار دعا کرده اند. درآیجا جمع شرند ر 
ن زندگی کند. درنتعیجه سرزمین سوك هاواتي «بهشت 








پس ازسرگ به خوشي دا 
غربی» به محلی تبدیل می شود که د. آلجاقام موانج در سر راه طالان ر 
بین می ررد و راه وصل به نیروانا همور و صاف می شود. سرآغاز راه طولانی بیوند 
به نیرواناء به آخرین نقطه وصل تبدیل و محلی می شرد که نيك یختان پس از مرک 
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به شادکامی درآنجا به سرمی برند. 





صحنه قضاوت نهانی._ درکتاب تری پیتاکا.به این ترتبب ترسیم شده است: 
نکهبان افراد بدکار را کشان کشان به پیشگاه پاسا پادشاه جهنم می آورد. و 
خطاب به آنان می گوید؛ آیا شما رقتی که رری زمین بردید آن پنج نقر پیام آوری را 
که برای اندرز دادن به شما فرستاده شده بود. ندیدید؟ يك طفل خردسال؛ يك پپرمرد 
فرتوت, يك مریض, يك آدم گنه کاری که رنج می کشیلو لاشه يك مرده؟ صرد بدکار 
جواب می دهده‌من آن هارا دیدم. یاما درباره می پرسد, آیاتو دردرون خرد فکرنکردی 
که من هم درمعرض تولد: پیری و مرگ عی باشم؟ پس بگذار کارخوب انجام دهم. آدم 
بدکارجواب می دهد. خیر من اين کباررا نکودم. من از فرط حماقت به اين اصور 
نیندیشیدم. سپس یاما سرنرشت اورا اعلام می کند: «اين کارهای بد توء کارهای 
مادر؛ پدر. اقوام. دوستان و آشناپان تو نیست. تو تنها همه آن هارا اجام دا ده ای. 
تو تنها نیز باییعحصول دسترنج خودرا دروکنی.» (۱) 
کتاب تری پیتاکاه‌به دوزبان بالی. فانون فرقه هبنایانا(1:0۵(7200) بودانسبان 
مقبم جنوب آسبا و سبلان ر به زبان سانسکربت, قانون فرقه ماهابانا (#صهنرهاله۹() 
بودائبان مقیم شمال آسیاء‌نوشنه شده واززمان قدیم به همان صورت حفظ گردیده است. 
بودا علاوه برترك لذانذ جسمانی وکشتن امیال وآرزوها, داشتن زن و فرزندرانیز 
نکوهش می کند. زیرا به نظر اوءاين زنان هستند که دورتسلسل حیات و مرگ و 
بالنشبجه مایه بدبختی بشر را فراهم می کنند. به همین دلیل؛در بدایت اهر از ورود 
زنان به آنین خود جلرگیری مي کرد. 
بردا در اين اسر با مهاویرا هم داستان است که هر چیز که از دست دادن آن 
موجب رنج وناراحتی است. بایدترك گفت ونباید به هیچ چیز دلبسته و علاقه مند شد. 
هرکس باید صانند حیوانات صحرا. بی خانه ر بی خافان و بی زن و فرزند بسر برد و 
درپی تطهیر نفس خودباشد و درعین حال,بایدرحم و شففت رانست به همنوعان خود 








پیشه سازد و عمرخردرا وقف نیکی به افراد بشر کند. ضمیر خودرا آن چنان از محبت 
همه عالم پر غابد که برای حفاظت 





ان» تا حد فداغودن حیات خسود پیش رود. روش 


۱ - بودا تالیف 01850566 ص ۲4۳ 








تزکیه نفس و پروش محیت دردرون معتقدین به آنین بودا بدین طریق است که شخص 
به آرامي. مرح درگوشه ای می نشیند. چشم هارا می بندد و در اعماق قلب خودحالت 
محبت ر درستی نسیت به کلیه موجردات و جانداران را ایجاد می کند و پرورش می 
دهد و می خواهد که دل ار آکنده آزمحبت بیدریغ گردد, بدرن آن که انتظار پاداش و 
پامحبت متقابل داشته باشد. بدیهی است این نوع دوستی,هیج گرنه شباهتی به محبت 
وعلقه بین دو دوست و با اقوام و بستگان ندارد. زیرا ازدست دادن درستان و اقسوام 
موجب دردورنع است و حال آن که خیرخواهی عمومی درر آزهرگوته الم و مصببث 
بعدی است. به علت وجود همين تعالبم است که درسرزمین های بودائی ملایث و 
ملاطفت کسترده ای به چشم می خورد و درتاربح بردائی خشونت هیچ نقشی نداشته 
و پالااقل درمفایسه با سایر مذاهب خشونت کستری از خود نشان داده است. بودا 
درخطابه معروف به باغ غزالان می گرید: 

« اگرکسی از رری حمافت در مرردمن خطائی مرتکب شود.من درمقایل او را 
در سابه محبت بی شابه خود می گذارم. هرچه از ناحیه او بدی بيشتر شود از ناحبه 
من خوبی افزون خراهد شد.» 

بردا درسال ۶۸۰ فبل از صیلاد درسن هشتاد سالگی درشهرکوشی ناگارا 
(9عهچه‌من:) درگذشت و به گفنه» پیروانش به نبروانا پیوست. شاگردش آناندا 
جسد اورا سوزاند و خاکسترش را در ده نقطه مختلف از سرزمین هندوستان به خالد 
مپرد. بررری هريك زاین نقاط معبدی به نام استوپا (5:008) برپاشد که محل نبایش 
بودائیان است. در کتب بودائی از آضرین سخنرانی بودا. به هنگام مرگ چنین مي 
فویسند: 

,آنانلا بر مر گ من گریه مکی. آیا بارها به نو نگفته ام که ما باید روزی از 
نام اشیا» ر اشخاصی که به دور ما هستند جدا شویم و آن ها راترك گرنیم. اين يك 
امر طبیعی است. مردعاقل می داند که قام اشیائی که محصول مراقبت و زحمات ما 
هستنده‌روزی ازبین خواهند رفت. ننها حقیقت است که همشه پا برجاست. چرا من باید 
در پایداری اين بدن خودخواه اصرار بررزم. درحالی که فقط حقیقت جارید است. نو 
آنانداءتا اين زمان به خوبی عمل نوده‌ای و تام کرشش خودرا به کار برده ای تو نیز 
به زودی از دست آهریین های بزرگ نفس پرستی, خودخواهی: تصورات واهی و شك و 
تودید. رها خواهی شد.» 


بودا پس از مرکش دربن پیروانش شخصیت دیکری پیدا کرد. بودا که در تام 
عسر خود مردم را یه پیروی از يك رام زندگی اخلاقی. کنتول نفس. اتکا به خویشتن 
بدون پرستش و نیایش به درگاه خدابان. دعوت می کردواصولامنکروجودقدرت متمال 
و الوهیت برد. اندکی پس از مرکش به صورت خدانی مورد پرستش قرار گرفت؛ و آن 
چنانکه درقام ادیان مرسوم است. معجزات و کرامات بی شماری به او نسبت داده شد. 
حتی مدعی شدند که ار يك هستی قدبم و ازلی و يك تجسم مطایق برنامه و حاصل يك 
باروری ماورا ء طبیعی بود. او به نیت رهائی بشر نازل شد. ار دانای مطلق,جات بخش 
پشروتجلی ازبرهماوویشنو؛ خدایان هندوبود. مجسمه های گوناگون. به اشکال و اندازه 
های مختلف از او ساخته شد و پیروانش در برابر مجسعه ها به زانو درآمدند. 
پس ازمرگ بوداء‌درباره چکرنگی تفسیرگفته های بوداءبین اعضاء جامعه 
راهبان بحث در گرفت. دوفرقه مقابل هم قرار گرفتند. یکی ترارادین ها (ععذ۲۲9۵) 
(تعلیم بر اساس نوشته های فدیم) که قاثل به تفسیر کلماث بودا نبودند و دیگری 
فرته ماهاسانک هی کا ها (که‌طنتاهمه25ظه/()۰ که اکثریت پیروان بودارا تشکیل می 
دادند و به نرمش بیشتری در اعمال و رفتار پیرران معتقد بودند. 
گروه اول بعدها به هبنایانا (8عهت(هت:)1) (عرابه کوچك ارگرره دوم به ماهایانا 
(قطه(۸۸۵۳2) (عرابه بزرگ) ملقب شدند. تراوادین ها (پا هی نایانا! معتقد به 
,شش فردی برای رستکاری می باشند. دراين راه کسك و باری الهی و معاضدت 
خدانی راثبول ندارند. مراسم عادی در معابد ‏ تمظبم دربرابرمجسمه و تصاریر: حتی 
دربرابر مجصبه بردا را مردود می شمارند و معتقدند که چون بودا به نیروانا پیوسته و 
در آن عالم محو گردیده است. تعظیم و ستابش او بی معناسث. به عقیده ترارادین ها 
امکان آن که کسی به مرتبه بودا برسد, بسیار کم است و رسیدن به مرحله مرد مقدس 
(Arhart)‏ نیز مستازم کرشش بسبارمی باشد. چون بنا به عفیده طرفناران اين فرته 
تنها راهبان (نااکن88) می توانند به رستکاری دست یابند. هريك ازافراد بودائی 





طرفدار هینایانا کوشش می تاید مدتی از عمر خودرا دریکی از دیرها: به عنوان راهب 
به سر برد. پیروان اين فرقه. گوتامارا تنها بودا نمی دانند. در توشته های ارلبه درباره 
شش پیشرو مذهبی و يك بودا که درآینده خواهند آمد. مطالبی دیده می شود. در 
نرشته های مزخر این فرقه»صحبت از تعدادی در حنرد ۲۸ بردا است که دربین آن ها 
گرتاما از همه مهم تر است. تعالیم فرفه» هینابانا. گرچه باتعالیم خرد بودا و روشی را 
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که او در زندگی اتضاذ کرده بود. همطراز و در يك سطح است. ولی به علت شدت 
عملی که هبنایانا ازخود نشان می داد.نتوانست در کشوری که مردم به خداپان متعدد 
معتقد بودند و دربرابرمجسمه خدایان وسایر ارواح مقدس زانو می زدند. قبولیت عامه 
کسب کندو گسترش یاب 

به عنیدهء ماهاسانگ هیکاها پا (ماهابانا ارستکاری اختصاص به عده معدردی 
و یا کسانی که دارای امتیازات خاص هستند. ننارد. بلکه همه» مردم می توانند 
رستکار شرند. در آنین بودانی که ماهاپانا تعنیم می دهد. گذشت و اغماض بیشتری 








در مورد زهد ر تقوای عسومی در تقر گرفته شده . بنا برعقیده طرفداران اين فرقه 
شخص گوناماء‌موجودی بودآسمانی که برای جات بندگان به زمین نزول کرد. بودا دارای 
جنبه الوهیت وسزاوار پرستش ر عبادت است. دراین فرفه علاوه بر قبول اصول بردائی 
مورد قبول فرقه» هینایانا, نوشته های دیگری نیز درنوسازی بودیسم نوشنه شده که 
حتی بعضي از نوشته های مزخر برکتب فدیم ترجیح داده می شود. يکي از شخصیت 
های بارز تعلیسات فرقه» عرابه بزرگ , بدهی سات را (0001581108) است. او کسی 
اورا برای تنویر افکار بودائبان برگزیده. ار برای جات بشسربت و 
رستگاری هرچه بیشتر مردم,تصمیم خودرامینی براین که به بودای دیگری ظاهر 
شرد؛ برای مدت نامحدودی به تاخیر نداخته است. بدهی سات را مزکدا سرگندیادکرده 
است که حتی تا آخرین مظه ثبل از حلول در جنین اتسانی؛ به هرکس که بتواند کملل 
کند. به همین منظور او حتی بازگشت به نیروانا را بر خود منع کرده تا ب 
به نفع بشریت خدمت نماید. هرکس که در جستجوی رستگاری است. می تواند به كمك 


است که سرا 








اند بیشتر 





و حمایت ار امیدوار باشد. ار در همه حال به یاری درماندگان خراهد شتافت. 

پیروان فرفه صاهایانا عقیده دارند»که تعداد بوداها به اتدازه دانه های شن است 
که نماما در وجرد هستی مطلق (۵۳۳0218[:8) متمرکزمی باشند. اگر دهارماکایا را 
بشوان دیده‌در آن صورت بودای حقیقی (۸0150۵098) در وجود ار دیده خواهد شد. 
کوناما خود پرتوی از رجود هستی مقلق بود. 

درقون سوم قبل ازمیلاد؛بادشا: مقتدری به نام آشرکا بر هندوستان سلطنت می 
کرد. اشوکاه‌دراثر جنگ های بسیار؛ قلمرو حکمفرمانی خردرا بر قصمت عمده سرزمین 
هندرستان گسترش داد. لیکن افراط درخونریزی اورا از عمل خرد ادم و آشفته 
ساخت. به دین بوداتی در آمد ر تعلیسات بودا را در سراسر هندوستان به مرحله اجرا 


۱4۸ 


گذاشت.خود به زیارت اماکنی که بودا آن هارا محترم و مقدس می پنداشت. رفت و 
سعی کرد به دين بودا صورت جهاتی ببخشد. عده ای رابه عنوان مبلغ و سفبر بودا به 
جهات مختنف دنیا ررانه کرد. مبلفین او در اتدك زمانی تا حدود مصر و یونان پیش 
رفتند و مقدمات انتشار جهانی آنين بردارا فراهم آوردند. آشوکا را باید در حقیفت. 
دومن بنیانگذار آنین بردائی دانست. او پسر خودرا در سال ۲۵۰ قبل ازمیلاد به 
ریاست هیلتی ازمیلفین به سبلان فرستاد, صذهب بردامحل مناسبی برای اشاعه و 
توسعه پیدا کرد و به سرعت در تام جزیره منتشر شد. کتبی که درهسان دوران درباره 
بدا و آنین او به زبان پالی نوشته شده. هنوز به همان صورت ارلیه خود باقی مانده ر 
از ندبیترین استاد و کتب متعلق به عصر بودا است. 

مسلك بودبسم در کشورهای برمه. سبام. چین و ژاپن تبز بدون برخورد به مانع 
بزرگی به اشاعه خود ادامه داد. به طوری که امررزه بزرگترین مذهب مورد اعتقاد 
مردم خاور دور است. 

نکته قابل توجه,سیاستی است که برهمنبزم درمقابل مخالفان جدید خودپیش 
گرفت. برهمنیزم»مذاهب بودیسم, جنیسم را نه نها تکفیر نکرد و ازآنها انتفادی 
ننمود : بلکه برعکس. قسمتی ازعفاید اين در مذهب, ازفبیل آهیمسا (۵(۱:۳5۵) را 
نبز پذیرفت و در آداب و معتفدات خود جاداد. انخاذ همین سیاست آن را بر حربفان 
خود غالب کرد. طرفدران جنبسم امروزه به حداقل خود رسیده اند و بودیسم نیز حز, 
در قسمت کوکی ازهندوستان, از اين سرزمین بیرون رانده شده و برهمنیسم قاطعبت 
مطلق به خرد گرفته است. (۱) بودیسم در دنبای امروز نیز دستخوش تحولات بزرگی 
می باشد. در بعضی از کشورهای جنوب شرق آسیاء‌به خصوص در برمه و سریلانگا, 
کوشش زمامداران برآن بوده که با احیای بردیسم و بوجود‌آرردن اخنلاطی از مکتب 
کمونیسم وبردیسم. با کاپیتالیسم وسیاست استعماری دول غرب, مقابله مایند. در سال 
۰ نخست رزیر برمه. یونو ‏ (1[81). دراین راه کوشش بيار غود. عدم علاقه 





١‏ آخرین ضربه ای که برپیکریرهیسم درهندوستان واردآمد. 
هندبود که بقهروزوربراین کشورمسلط شدندرآتجه ازسازمان بردائی درشمال هندوستان مانده برد. 


نابرد کردند 








پویندگان نیروانا به مالکیت زمین و جمع آوری ثروت. اختلاط دو مسلك بودیسم و 
کمونیسم را آسان تر می کرد و انتقادات کمونیسم به هیچوجه متوجه بودبسم نی شد. 
سیاست مستعمراتی دول غربی درکلی های سابق خود درآسیا. درنزديك شدن این دو 
مسلك تاثبر بسیاری داشت. ولی چون اتحاد دو مکتب تاهماهنگ, بدون در نظر گرفتن 
مصالح اجتماغی و تنها بر اساس سباست وقت بوجود آمده بود. مخاطرات و ضررهای 
اجتماعی آن به زودی آشکار شذ. 
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فصل چهارم: 
سیکیهیزم 


آئین (51) سبکه یکی از ادبان مشاخردنیا ردرحقیقت کوششی است برای 
ایجاد پلی بین دو دپن هندرستان, اسلام و هندر. ازنظر تفکرات روحانی هیچ نکته 
نازه و جالبی, جز آنچه در اين در دین وجود دارد. در آلین سیکه دیده نمی شرد. 
وحدت رجرد خدا, تسلیم محض دربرایر اراده خدارندی دین اسلام. آميخته با بعضی 
عفاید مذهبی هنبر از قبیل » کارماه ر ممایا,: اساس وپایه اين آنین را تشکیل می 
دهد 

نانك نخستین کسی نبود که در راه تلفین و هم آهنگ نودن دو دپن اسلام و 
هندو فدم برداشت. فبل از ار کسان دیگری مانند راما ناندا (۵۵۵۵8۸۵8) و 
شاگردش کبیر بتیس (۳۵۵۸:5 ۵1۲) همین راه را پیمودند و مقدماث کار را برای 
نانك فراهم آوردند. 

نانك (08088)»در چهل و بنج کیلرمتری جنوب غربی لاهور در سال ۱۸٩‏ 
مبلادی به دنبا آمد. بنا بر مفادکتاب جانم ساکهیس (5ذدل(ه5 1828) (داستان 
زندگی) که بهخرین منبع اطلاعاتی درباره زندگی نانك می باشد. والدین او از افراد 
متوسط عادی بودند و فقیرانه روزکار می گذراندند. پدرش يك هندو ودراستخنام ی 
اریاپ فئودال و مادرش نیز زنی بسیار بانقوا و مذهبی بود. نانك در سی و شش سال 
اول زندگانی خود فرد مفبدی نبرد. گاهی به شبانی و زمانی به اتبار داری اشتفال 
داشت. ولی یس از مدت کوتاهیبازکار خود زده مي شد وترك شفل می گفت. پدرش 
برای اششغال به شفل آبروسندی به شهیر سلطان پور رفت. تاتك نیز به آن ولایت سفر 
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کرد و با وساطت پدرش به شفلی گمارده شد. نانك با وظیفه شناسی به کار مشفول 
برد ر شب ها را به اتفاق درست خود. «مرداناء که از مسلماتان ایرانی بود. به خواندن 
سرردهای روجانی و متاجات به درگاه خدا می گثراند. دراثر تکرار ارراد و غلو 
احساسات. حالت شور و بحران مذهبی ار به درجه ای رسید که روزی. پس از آن که 
درآب رودخانه سل مود و بیرون آمد. سر به جنگل نهاد و بگفته» معتقدان و پیروان 
اوه«اورا مکاشفه ای دست داد و در پیشگاه باریتعالی حاضرگشت. خدا به او جامی از 
نوشابه بهشتی نکتور (0166107) (شهد روحانی) عطا فرمود که ار پامنت پذیرفت. 
خداوند به او گفت: , من با تو هستم من تو را و همه کسانی که نام تو را بپذیرند 
خوشحال فوده ام. برو نام مقدس مرا نکرار کن و دیکران رانیز وادار کن که همین کار 
را بکنند. هرگز به دنبا آلوده نشو. نام‌مرا تکرار کی. دادن صدقات و خیرات, وضو و 
عبادت و تفکر و اندیشه را پیشه خود ساز. نام من خدا. اولین برهما و تو نبز گوروی 
(0) (۱) الهی هستی, نانك درجواب خداءسرود جاپ تی (:1806) را خواند: 

«خدا یکی است. نام او حق است. آفریدگار منز از خشم و غضب و مبرا از بیم 
و هراس. فنا ناپذیر. زاده نشده, قانم بالذات. بزرک و صهربان. حق از ازل بوده و در 








حال حاضر نیز هست. ای تانك حن در آینده هم خواهد بود.» (۲) 

نانك پس از چندروز از جنگل بیرون آمد و به لباس مرتاضان هندی ملبس شد. 
يك لنگ ساده به کمر بست و خودرا پیام آرر خدا و مصأمور الهی خواند و مردم را به 
پرستش رحق» دعوت کرد. ازآن پس,به تام اطراف و اکناف هندوستان روانه شد و به 
تبلیغ کیش خرد پرداخت. در نام اين مسافرت ها, مصاحب نزديك او همان مردانای نی 
نواز ایرانی بود. جامه ای که ار برتن می کرد. همانند مذهب ار؛ ترکیبی بود از اله 
هندی وخرقه مسلمان ها. تاجی به روش قلندران برسرمی نهادوحلقه ای از استخوان ها 
به گردن می آویخت. 


۱- گررو لفیی است که به میلفین مذهب دندر که درحل مشکلات مذهبی هندوها را یاری می 
نمایند. داده شده است. 

۲ - اپن سرود اولین عبارات آدی گرانت(0۳8210) [۸۵). کناب عذهبی سیکه هارا تشکیل مي 
دهد و سیکه ها هر صبحگاه, آن را می خوانت.. 
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چون نانك نظام طبقاتی هندوها (6866) را مردود می دانست و می گفت. 
ءطبقات کاست جز شوخی چیز دیگری نیست»۰ عده زیادی از مردم طبقه چهارم و 
لیس ها (6ع91اعتت12200)) _ به پیران او ملحق شدند. توفیق فطعی نانك در موطن 
اصلی او. یعنی پنجاب بود. اکثریت جمعیث پنجاب رامسلمانان و هندرها تقریباً به 
طور مساری تشکیل می دادند. تعارضات راختلافات مذهبی موجب منافشات و 
درگیری های دائمی بین پیروان هر دو آنین شده بود. پبام نانلهنوید صلحی بو برای 
پایان دادن یه اختلاقات ر درگیریهای معنقدین هردر آئین. عده کثیری از مردم پنجاب 
به نانك پیوستند. ار مریدان خودرا به نام « سبکه » بعنی شاگرد می ناسبد و خودرا 
به لقب گورر (0060)؛ یعنی معلم مذهبی ملقب کرد. 

نانك در۹٩‏ سالگی, اندلد زمانی پس از مرگ مرداناء درگذشت. درباره مرگ او 
داستان بسیار جالبی روایت مي کنند رکه به اسطوره های پرنانیان بی شباهت نیست. 
«گورر که می دانست پاپان کبار ارنزديك است, یکی ازمریدانش به نام لاهپنارا به لقب 
آنگاد ملقب و به جانشینی خود انتخاب نود. پسران گورو از پدرشان اطاعت نکرده 
بردند... وقتی بر اطرافیان ار ررشن شد که نانك گورو در شرف مردن است» گورر رفت 
و در زیر بك درخت اقافهای خشك شده نشست. ناگهان درخت سبز شد و شکونه داد . 
مسلمانان که نام خدای واحد را از گورو شنيده بودند گفتند.که اررا پس ازمرگ به آثین 
مسلمانان به خاكك خراهند سپرد. پیرران هندوی او برعکس گفتند,که اررا خواهند 
سوزاند. وفتی از نانك خواستند که دراین مررد نظر خردرا ابراز کند. گفت:, بگذارید 
هندرها در طرف راست من و مسلمانان در طرف چپ من گل قرار دهند. هر کنام ازدو 
دسته که صبح فردا. هنوز گل های خودرا تازه پافتند بدن من را در اختیار گبرند. 
سپس گورو ازمربنان خود خراست نا سرود بخوانند. پس از آن يك ملافه بر روی خود 
کشید و باعلامت سر خدارا تعظیم کرد و نور خودرا با گررو انگاد مخلوط فود. فردا 
صبع, وقنی ملافه را ازروی او برداشتند چیزی در زير ملاقه نمافتند ر کل های طرف 
راست و چب نیز درنهایت شادابی بودند. مام سيك ها به حالت احترام نقطه ای را که 
نانك درآنجادرازکشیده بودءسلام دادند.» در م کارنه پورء . درکنار رودخانه مراوی» در 
ابالت پنجاب, مسلمانان يك مقبره و هندوها يك صعبد به افتخار ار بنا کردنده که 
هردری آن ها ترسط آب رودخانه شسته شده و ازبین رفته است. 
همآنگونه که در بین پیروان کلیه مناهب عالم مرسوم است که برای بزرگ تر 
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جلوه دادن بتمانگنار دين خود پس از مرکش نسبت های خارق العاده و معجزات ماوراء 
الطییمه به ار نسبت می دهند. پس ازمرگ نانك نیز معجزات بسباری از ار حکایت 
شد. علاوه برداستان ناپدید شدن جسدش پس ازمرگ, می گریند که او درخت اجیر و 
درخت افاقیای خشك شده را آناً سرسبز و پر شکوفه کرد. فبل مرده ای رازنده نود. به 
جسد انسانی.حیات مجدد بخشبد. بك جنامی را شقا داد. واززمین خشك:چشمه آبی 
شیفته او. نانك را به مقام 





پدید آورد. هنوز نیم قرن ازمرگ ار نگذشته بود که پیررا 
«گورو نانك خداست. برهمای متعالی 





الوهیت ارتفاء دادند و در سرودهای خود 
است» 


پس از درگذشت نانك ٩‏ گوروی «یگرسمت رهبری سبکه هارا به عهده داشتند: 


۱۵۳۹ - ۹ Nanak نانك‎ 
۱۵۵۲ - ۶ Angat انگاد‎ 
۱۵۷ - ۷ Amar Das امرداس‎ 
۱۸۸۱ - ۰ Ram Das رام داس‎ 
11.3 - ۳ Arjan ارجان‎ 
۱۹66 - ۵ Har Covind هرگویند‎ 
۱۹۹۱ - ۴۰ Har Rai هررائی‎ 
۱3۱۶ - ۹ Harkisban هرکریشان‎ 
۱۹۷۵ - ۱ Tegh Bahadur تك بهادر‎ 
۱۷۰۸ - 1 Gobicd singh گربیندسینگ‎ 


غالب اصول و عقاید مذهبی سيك ها در دوران رهبری پنج گوروی اول شکل 
گرفتند. پیروان نانك به گروه فدانیان ماهبی سیکه ها تبدیل شدند. قسمتی از عقاید 
هنبوهای شمال رانیز به خود جذپ فودند. 

تاریخ عقابد مذهبی سبك ها در حقیقت دردوره» متفاوت را طی نوده است . 
بکی از زمان پیدایش نانك به عنوان پیشوای مذهبی و بنیانگذار آئین جدید سبکه در 
حدرد ۱۵۰۰میلادی تازمان فوت اکیرشاه و به سلطنت رسیدن جهانگیر شاه در 
هندوستان؛و دیگری از ۱۹۰۰ میلادی تا درگذشت آخرین گورو در سال ۱۷۰۸. 
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گورو آنکاد علاقه شدبدی به ورزش و تناصب اندام داشت و همین روش را بين 
پیرران خود رایج فرد. مسابفات مختلف ورزشی برقرار کرد و ازنظر قوای بدنی افرادی 
آماده و ورزیده برجودآورد. گورو «أمرداس». برای ایجاد هم آهنگی و پیوستگی بين 
افراد سیکه ر از بین بردن اثرات نظام طبقاتی (58ع) در جامعه سیك. غنا خوری 
عمرمی(عهیعها) ۰ که هزینه آن را اجتماع سيك ها می پرداخت. تأسیس کرد.۱۱) به 
همین دلیل, وفتی که جهانگیر شاه راه مخالفت و خصومت باغیر مسلمانان درپیش 
گرفت, دربرابر سیکه ها با صردانی ورزیده و آماده و متحد و يك دل رربرو شد. تعبیر 
این عبارت نانك که دنه هندو و نه مسلم»؛ موجب برجود آمدن شخصیت مذهبی و 
هبتت سیاسی ر نظاس مستقلی به نام «سبکه». درمقابل سایر ادیان گردید که مورد 
حمایت سایر مخالفان «کاست»»به خصوص طبفه کشاورزان (1)» نیز بود. 

گورر ارجان. در زندان مسلمانان درگنشت ر یا بکفته» سیکه هادر زندان کشته 
ر شهید شد. همین امرموجب اتحاد بهشتر سبکه ها و مقاومت دریرابر مسلمانان گردید. 
روحانیت تبدیل به نظامی گری و جنک علنی شد. حملات پې درپی مصلمانان که از 
هرجهت نسبت به فرای سبکه ها برتری داشنند, سبکه هارا مجبوربه عقب نشینی کرد. 
بعد از مرگ گوبیند در ۹۸۶ ۱میلادی» هررانی به کرهستان های حوالي پنجاب پناه 
برد. پسررجانشین ار نترانست از انتفام اورنگ زیب پادشاه هنددرامان باشد ودردلهی» 
درخانه خود تحت نظر درگذشت. وقتی اورنگ زیب دستور داد معبد سبکه هارا ویران 
کنند. تک بهادر که در بتگال باخانواده خود زندگی می کرد؛ درصددجمع آوری سیکه 
ها برای مقابله با مسلسانان برآمد. اورنگ زیبهاررا به دلهی (نط(ع0) آورد و درآلجا 
شهید گردید. پسر او و گوببند سینگ». که درزمان فوت پدر٩‏ ساله بود, جانشین پدر 
شد و باوجود صفر سن, درطی سی سال جنگ با مسلمان ها. سردار رشیدی از آب 
درآمد و سیکه هارا با موفقیت علیه مسلمانان برانگیخت. گرچه جنگ های گوبهند با 





۱ - گرچه این اقدام گوروی سوم برمیزان دوستی و وابستگی افراد سبکه به نحو محسوسی افزود: 
ولی نشرانست ريشه عقایدی را که نظام طبقاتی هندوها برخاطره صیکه ها باقی گذاشته بود. کاملاً 
محرفاید. هنوز نیز ردپای عقیده به نظام طیقاتی. در مراسم مختلف و معاشرت های سبکه ها دیده 


مي شرد. 
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مسلمانان سراجام به شکست سیکه ها منشهی شد ولی موفقیت او بیشتر در اپجاد 
هیبستگی و هم آهنگی درجامعه سیک و تحولات بزرگی بود که برای پایداری و بقای 
جامعه ای به وجود آورد. باتغیبراتی که گورو گوینید درآئین سیکه وارد آورد؛ 
صلاعیت ر مسئولیت گورر از آن به بعدازيك شخص معبن:به جامعه سبکه ها و کتاب 
مقدس, منتفل گردید و مجموع این دو. عالی ترین مرجع مذهبی را امروزه تشکیل 
مې دهند. 
درآئین سیکه ها کشیش و آخونہ و مرد روحانی برای برگذاری مراسم مذهبی و 
با تبلیغ وجود ندارد و هريك از افراد. سئول راه یابی به خدا و اجام مراسم و مناسك 
مذهبی خویش است. تنها عده کمی بران قرانت دادی گرانت» ترببت می شوند. همپن 
امرپیروان اين آئین را از معتقدپن به سابر مذاهب متعصب تر و بیشتر رابسته به 
پکدیگر: بار آورده است. رابطه فرد با خدا وراه وصول به رستکاری؛ برپایه؛ تجربیات 
شخصی ر تفکر و در خود فرو رفتن و ندیشه کردن نهاده شده است تانعلیمات مکتبی 
ر تلقینات اجباری ویا فشارجامعه. شخص باید,با مطالعه مراحل مختلف زندگی خود؛ 
پی بردن به خودخواهی ها + جهالت و عرور حرص بی حذدرامور مادی: درصدد یافتن 
راه وصول به خالق جهان هستی برآید قوای مفناطبسی جهان مادی: شخص را در 
درل حفاین زندگی نابینا می کند. تام جهان هستی به منزلهء دریایی است که انسان 
ها بدون امید به جات و رهانی. درآن بوطه می زنند و غرق می شوند. تنها راه رهانی 
برای گنه کاران. رحست الهی است. 
,اکر آن یکتای مهربان نظری از روی محبت به کسی بیندازد . در آن هنگام او 
مصاحب گوروی حقبقی و راقمی خواه گردید.» 
خدا ,بجویندکان راه حقیقت حضور خودرابه ظرق مختلف ابت می گند و شخص 
را از زندگانی شیطانی می رهاند و به جماعت دیکر ازطالبان راه حق وحقبقت ملحق 
می غاید.اگرشخص درنام خنازندگی کنه وآیات مقدس رادرستایش و پرستش پروردگار 
عالم تکرار نماید. بیداری باطنی در حنبقت وجود او ظهور خواهد کرد و در وجود خن 
محو خواهد شد. اصطلاحی که سید ها دراین مورد به کار می برند: رمن موده 
(طعانانهمه۱6) ر ءگرومرك» (طلاناهها‌نات)) است که دراین جا و گورو» به معني خدا 
و معلم حقیقی به کار می رود. زیارت حقيقی و پرستش خدای یکانه. درقلب شخص 
صررت می گیرد نه باطی صافات بعبد و دیدن اماکن مقدسی مانند مکه و با کناره 
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های رودخانه گنگ. ذکرنام خدا, به منزلهء کانون و هسته مرکزی برای تطهیر روحم 
رستگاری بشر است. 

به طوری که دریین سیکه ها شایع است. گوبیند پیروان خودرا جمع کرد و از 
آنان خواست تا پنج نفردارطلب فداکاری و قربانی شرند. این آزمایشی بود برای نعبون 
درجه فداکاری رسرسپردگی سبکه ها به آنین خود. پس ازمدتی تفکر» پنج نفرداوطلب 
پیش آمدند. گوبیند نه تنها آن ها را قربانی نکرد. بلکه آنان را به لباس جدیدی ملبس 
کرد و به سایر پیروان خود به عنران برگزیدگان و محبوبان خودمعرفي وبه لقب سینگ 
(طومن5) (شیر) و کار (1800) (شاهزاده) ملقب کرد. ازآن بس, اين گروه پنج نفری 
اجتماع راهنمایان سبکه (1۵158) را تشکیل می دهند. هر پسر و دختری که به سن 
چهارده سالکی برسدمی تواند دارطلب عضویت در خلصه گردد. دراین مراسسم که به نام 
تممید خوانده می شود بعدازخراندن اوراد مخصوص. شربتی از شکر و آب برسر و 
چشمان دارطلبان می باشند و فواعدو اصول عضویت درخلصه را به انان می آموزند. 
اعضای اين گرره نباید مری بدن خود را بتراشند. باپد از زنا ر دخانیات و خوردن 
گوشت خیسواناتی که به رسم و روش مسلسانان ذبح شده اند. پرهیسز کنند. اين 
پرهیزکاری به تدریج صررت عمومی به خود گرفته و از طرف قاطبه پیرران اين آنبن 
رعایت می گردد. 

گورو گوبیند. نشریفات جدیدی برای پیروان خود وضع نرد. بنج شیلی را که 
درزیان پنجابی باحرف کاف شروع می شوند. ازجمله اشبانی قرار داد که هرسیکه باید 
همیشه همراه خود داشته باشد: 


۱- کیس Ke‏ موی سررصورت ) 
۲- کانگا ‏ 182882 اشانه موا 
Cashera Il -F‏ (زیرپوشی تا سر زانو) 





- کارا Kara‏ (دستبند و النگری فلزی) 

۶ - کرپن . 80معق . (چافو پا ختجر) 

اين دستورات از طرف عموم سبکه ها به شدت رعایت می شرد و درلابلای 
عمامه هرسیکی خنجر کوچکی نهفته است. درسال ۱۷۹۵ میلادی کنگره ملی سیکه 
ها (خالص ها) درامریتسار به ضرب سکه پرداخت که رری آن شعار ,دتیا ۰ شمشیر و 
پیررزی مدارم» حك شده بود. بدین ترتیب ايان به خدای مطلق متعال به پیروزی 
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نظامی برجهان: متصل شد. درسال ۱۸4٩‏ مهاراجه درلیپ سینگ به طور کامل تسلیم 
نیروهای انگلیسی شد و جواهرمعروف کوه نور را به ملکه انگلبس تقدیم کرد . 

در قلب عقاید و مراسم مذهبی سیکه ها کتاب مقدس , گرروگرانت صاحب» 
Saki)‏ طتعه6 05۳): جادارد. گرانت؛گلچینی است از اشعار نویسندگان مختلف, 
مجمرعه ای از تفکرات نانك و سایر گوروها درباره خدا وتصایحی درباره زندگی 
عرفانی. اين کتاب مشتمل بر ۲۹4۸۰ بیت است. آدی گرانت (کتاب بزرگ اصلی) 
درسال ۱۱۰4 میلادی توسط کوروی پنجم ازروی نوششه ها و مطالبی که ازنانك در 
خاطره ها ریادرکتابخانه ها بانی ماه بود ۰ تدوین گردید و تالیفات عده ای دیگر 
ازنویسندکان رگرروهای قبلی نیز به آن اضافه شد. بعدها, درزمان گروی نهم و دهم 
سرودهای دیگری نیز براين کتاب افززده گردید. کتاب دپگری به نام «داسام گرانت» 
توسط پیردان گورری دهم:براساس مطالب کتاب قبلی و آثار گرروی دهم.تنظیم ر 
ندرین شد که در حد آدی گرانت موره احترام و تقدیس است. درنوشتن گرانت. از شش 
زبان مختلف هندی و زبان فارسی استفاده شده و به همین دلیل,کسانی که بتوانند اين 
کتاب را صحبح و بدون اشتباه بخواند و معانی آن را درلد کنند. بسیار نادرند. غالب 
سبکه ها ازمفاد این کتاب چیزی نی نهمند. 

سیکه ها معتقدند که مبادی ابن آئین مستفیما به قلب بنیانکنار آن وحی شده 
و خداوند اورامامور ساخته که برای جات بنی آدم از طلمت: فیام کند. درکتاب مقدس 
گرانت؛نوعی تجلی مرتی از خدای نامرنی به چشم می خورد. بر همین اساس؛کتاب آدی 
گرانت به عنوان مظهر الهی و خدای معینسیکه هادرگوردازار(۶ه20۳48۳) درمعلم) در 
آمرینسار(۸0۳۱0527) بانشريفاتی در حد پرستش نگاهداری مي شرد. هر روز صبع 
آن را در بارچه زریفت گران قیمتی می پوشانند و با احترام بسیار در زیر سایه بان 
جواهر نشانی درهوای آزاد و بر روی تختی قرار می دهند. شامگاهان. کتاب رابرای 
استراحت به خوابگاه خود منتقل و در تخت طلانی دراتاق مخصرص مي گنارندر در 
آن را قفل می کنند. درطرف دیگر معید آمریتسار. نسخه دبگری آزاین کتاب را 
درغام اوقات شبائه روز باصنای بلند مي خواند. وحدت خدای متعال: مضمونی است 
که مرتبا در کتاب تکرار می شود و نطعات شورانگیز عرقانی» قسمت اعظم مطالب 
آن را تشکیل می دهد. این کتابکانون تعلیسات دیتی سیکه ها ر راه وصول به 
حقبقت الهی است. سیکه ها دربرار آن تعظیم می نایند. همان گونه که هنذوها 


14 


دربرابر تصاویر و مجسمه های خدایان و عسیحیان در مقابل مجسمه عیسی و صلیب 
کلیسا. وقتی که نوزادان رابرای نخستین بار به معبد مي برند, کتاب گرانت را به طور 
تصادف می کشایند. قسستی از آن را می خوانندهتا نام طقل را بر اساس اراده 
خداوندی از رری کلمات و نوشته های گرانت حدس بزنند و اورا به نامی که خدارند 
مقرر فرموده. بنامند. در مراسم ازدواج. عروس به دنبال داماد . چهار بار به دور گرانت 
طواف می کنند و سرودهای مذهبی ترنم می کنند. باشد که در زندگی آپنده خوشبخت 
و سمادقند شرند. در مراسم عزا و مرگ: قسمت هاتی از کتاب گرانت رابرای مدت 
هفت تا ده روز می خوانند. در بعضی از اعجاد. خواندن کتاب مقدس تا دوروز ادامه 
دارد. 

نام خدا در کتاب مقدس سبك ها سات نام (عقطاه5 "نام حن) است که 
درابندای هريك ازسرودها به طورمتوالی تکرار می شود. ولی اورا به نام های دیگری« 
مشل گورو (دد)) معلم و پا به نام های بعضی | زخدایان هندره‌هم چون ,برهما» ر یا 
«راماء نیز خطاب می کنند. تنها صفتی را که نانك سزاوار خدا می داند. هاری 
«مهربان مه13) است زبرا, به نظر اوء‌اين صفت بارز و برجسته, مختص طبیعت خدا 


تمالیم سبکه بسبار ساده و روش اصلی عبارتست ازنفکر راندیشه درباره خدا 
و تکرار نام او. 

«بالاترین وظیفه هرکس تکرار نام خدا است. » 

«نام بسیار منزه رامارا به خاطر داشنه باش و هرچیز دیکر را رها کن.» 

«رستگاری انان در معرفت حق است. به دست آرردن رضایت حق, عبادت حقٍ 





و جذب حق شدن.» 

افکار صذهبی گرانت. قسستی از دین اسلام و قسمت دیگر از اندیشه های 
مذهبی هندوها ريشه گرقته است. گرانتدرباره اراده مطلق خدارند دراجام کلیه امور. 
با تقلید از آیات فرآنی؛ می نویسد: 

«حق یکتا, قادر مطلق و تعییت کننده سرنوشت کلبه» مخلوقات است. همه 
موجردات به فرمان خدا بوجود آمده اتد. به فرصان خدا انجام وظیفه می کنند. به فرسان 
خدا تسلیم قدرت مرگ می شوند و به فرمان خدا در واحد حفیقی جذب می گردند.» 

«آن یگانه مهربان,به هرکس که يا نظر لطف نگاه کند. اورا از گمراهی و عناب 
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نجات داده است. » 

ربااقتباس ازاندیشه عرفانی هندوئیسم؛ درباره وحدت وجردی فرد باروح برهما. 
از اوپانیشادها که می نویسد: بهرآر کس که می داند من برهما هستم خود نیز سراسر 
برهما است. » 

گرانت مي گوید: 

«آن کس که خویشتن را چون روح جهاتی (سوهام 50080 ) می شناسد او به 
راز جهان هستی اعتقاد دارد.» 

در گرانت کرارا از «ساج تندم. بهشت مخصوصی که به جات یافتگان وعده 
داده شده؛ بحث می غابد. 

درآئین سیکه, در درجه تخست. سمی بر آن بوده است که اختلانات مذهبی 
موجود بین هندوها و مسلمانان به نحوی حل گردد . نانك‌با طرد بت پرستی و آهیسا 
ر حلال دانسان گوشت حیوانات. مسلمانان را به آنین خود دعرت نود و بافبول دراصل 
مهم آئین هندو,یعنی تناسخ و کارماء نظر هندوهارا نبزنامین وبه فسول این دین راغب 
و شائق کرد. نانك درباره در اصل تناسخ و کارما می گوید: 

«اين همان چیزی است که خود او کاشته و اکنون نیز خود او می خورد. انسان 
به حکم الهی دچار سرنوشت تناسخ گرزیده است.» گرانت ۲۰۹ 

«ای پرادر من. انسان برحسب نتیجه اعمال خوب ز يا ند قبلی خود درجهان 
زانبده می شود . هرطور که انسان به کارده‌همانگوته نیز درو خواهد کرد« 

نانك به شاگردان خود می گفنه‌برای احتراز ازحیات و مات مجدد. از پاد خدا 
غافل نباشند و نام خدارا تکرار کنند تا قشرکارها که بر روح آنان بسبته شده زدرده شود 
و با محو شدن آن. به حقیقت مطلق راه یابند. 

قلسفه دیگری ازمذهب هندوکه درآنین سیکه جای رالاتی به خود اختصاصی 
داده: فلسفه مایا است. براساس این فلسفه که مورد قبرل هندوها و سیکه ها هردر می 
باشد, خداوند ماده راخلق کردرباآن نقلبی از باطل بر روی عقیقث اشبا» کشبد و عالم 
هستی رابه صورگوناگون جلوه کر نمود زمین و آسمان ۰ انسان وعیران. نبات و جماد. 
هبه همان صور مختلف هستی هستد که پوششی بر روی حقبقت می باشند. همه 








اندیشه های باطل و فریب دهنده هستد. فقط خدا.میداء حقیقث خلقت است و بس. 
گرچه پیروان این عقبده تاخودآگاه قسمت اعظم مستولیت اختفا حقیقت و کشیدن 
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تقاب باطل بر روی اشباء را به گردن خدا می اننازند. رلی آنین سیکه خودرا گرقتارتله 
خلقت شیطان و جنگ خدایان نی کند و راه دیکری برای بیان استدلال خود جستجو 
می ناید و می کوید که اگر انسان غرور و خود خواهی و نادانی را.یادعا وذکر دائمی 
تام خداءدر وجود خود ازیین ببرد و نابود سازد. از قیدبوششی که بر روی حقبقت 
وجود ار کشیده شده است رها می گرده و به خدمت خدا در می آید. برای رسیدن به 
اين مرحله از اتضاد با خدا (ع5) و رستکاری: کمك و اراده معلم حقیقی ضروری 
است. بدون راده خدارندی»هیچکس قادر به رسبدن به مرحله احصاد عشقی با خدا 
نخواهد برد و پیماری غروروخودخواهی ر جهالت او از بزن نخواهد رفت. انسان باید 
پارها و بارها درر تصلسل زندگی و مرگ راطی ناید. وفتی اين دور تسلسل به پابان 
خواهد رسید. که شخص به معلم راقعی بپیوندد. کسانی که عشق و اشتباق خدمت به 
خنا درقلب آنان شعله ور است, می توانند به خدمت سعلم بزرگ درآبند. و این 
مستلزم کوشش درانجام وظایفی چند از قبیل جاروکردن محل اجتماع درممبد 
(00۳۵۷۵۶۵). پختن غنا برای خورالد در محل, حفظ شئونات و معرفی اجتماع منزه 
سیکه ها به دنیای خارج است. 

نانك بر اساس سنت معمول در صنر اسلام ؛ قائل به تعیین جانشین و راهنسای 
مذهبی (گررو)_برای حدایت معتفدان به آن سبکه بود ر پپرران خودرا به اطاعت بی 
چون و چرا از اوامرالهی و دستورات گورو؛توصیه می کرد 

اولین قسمت کشاب مقدس در دین اسلام و سبکه ها. به طرز شکفت آوری 
مشابه یکدیکرند و نیایش خنای پکتا که پیروان هردر آتین هرصبحگاه ادا می کنند, 
دارای مفهرمی نزدیك بهم هستند. علاوه برآن:درادعیه و اورادگرانت سرودهای بسیاری 
به چشم مي خورد که با مفهوم آبات قرآنی برابرند. ازجمله نکات مشترکی که در دو 
دين اسلام و سیکه رجود داردهاحترام فوق العاده ابست که پیروان هر در دین؛ به 
بنیانگذاران آنین خود به اسم رسول خدا و کتاب مقدس مورد اعتقاد و هم چنین معابد 
مکه و آمریتسار به عنوان خانه» خداوپرستشگاه مزمنین. می گنارند. ولی درمقابل: 
سبکه ها اعتقادی به روزفيامت, دمیدن صور اسرافیل و باروزه گرفتن ندارند. نانك 
باعبادات ظاهری ر صوری هندرها ر مسلمانان که در معابدومساجد به جا می آررند: 
مخالف برد و می گفت. اپن عبادات. بدون تقکر عمیق درباره خدا. پشیزی ارزش 
ندارد. اپن ها فقط حرکات بدنی وتکرار کلمات تلقینی هستند که بر روی آنان نام 
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عبادت نهاده اند. مردمعتقد. آن چنان کسی است که دعایش از روی خلوص نیت و 
تعقل ر تفکر باطنی باشد. از جنک ر جدال بپرهیزد. حق دیگران راضایع تکند و عمر 
خودرادرمصاحیت تیکان و نکوکاراز بگثراند. همان طوری که گرسته درطلب تان و 
تشنه در جستجوی آب است. اونیزجوبای وصل به حق باشد. همسرخودرا بخواهد و به 
زنان دیگر, حتی به میل و رغبت. نگاه نکند. از استعمال دخانیات و شرب مسکرات 
احتراز کند. 

درزمان گوروی سوم. امرداس, معبدجذیدی به تام ,هارصندیر» (عذ4ععه۲3) 
(معید خدا) برای پرستش برپا شد. ابن معبد که بعدها نام آمریتسار (فناناپذیری) به 
خرد گرفت. در درباچه کوچکی در۵؛ کبلرمتری جنوب شرفی لاهور بناشده و ازآن 
تاریخ تا کنون معبد اصلی و پرستشگاه کلیه پیروان این آنین به شمار مي رود و یکی 
از بناهای بسیار زیبای هندرستان است. 

یکی از نکات مشخص آنبن سبکه, اعتفاد به اين مطلب است که نانك و نه تفر 
جانشینان ار. دارای حقبقت واحد و ررشن بینی یکسان درباره خدا بودند. در اصل, هر 
ده نفردرحکم واحدند. براساس باورسیکه هاءاین ده معلم مانند شمع هاتی بودند که 
هريك با شعله» وجود دیگری افروخته شدند و غالب آنان درسال های آخر حیات خود 
به معلمی جامعه اشتفال داشته اند. هريك برای انجام اين رظیفه اجتماعي به وسیله 
مملم قبلی. براساس ررحائیت باطنی و طهارت, برگزیده شده بودند. 

از آمجا که آئین سیکه در پنجب قدرت گرفث. به صورت يك کبش سحلی ر 
قبیله ای درآمد و به همان صورت بافی ماند. دین سیکه يك دین جهانی. مانند ادیان 
بودانی. اسلام و مسحیت نیست ر بران تعمیم و گسترش آن کوششی به عمل ني آید 
و ملّفی هم وجود ندارد, بلکه هم چون دین بهود. تنها به حفاظت و نگاهداری آن در 
داخل اجتماع معتقدان به این آنین اکتفا می شود. 

سبکه ها در هر نقطه ای از جهان که زندگی می کنند, وابستگی کامل خورا به 
مذهب و زادگاه اصلی خود. متعصبانه حفظ می غایند. به حدی که لفث سبکه به 
صررت کلمه ای مترادف با پنجابی درآمده است. تقریاً تام پیروان اين آنین عکس 
هائی از نانك. معبد آمریتسار ومناظرسختلف پنجاب را درمنازل خود نگه می دارند. 
با آن که فیر‌زندان سیکه هانی که به ثالك دوردست مهاجرت کرده اند. شایدهرگز به 
خاك پنجاب فدم نگذاشته و پنجاب را دیده باشند. ولی مراسم پنجابی درقام خانه های 
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سیکه ها رعایت می شود. به خصوص در مورد تعیین هسر و ازدراج. خاتواده های 
داماد ر عروس آینده؛ به جای شخص داماد تصمیم می گبرند و شوهر آینده دختر 
راتعیین می کنند. بدبهی است که رژیم طبفاتی(۴ه)), رل بزرگی را در امر انتخاب 
بر عهده دارد و اعضای هر طبقه. عروس وباداماد آبنده خودرا از همان طبقهء مشخص 
خود بر می گزینند. برای تعلیم کودکان و نگاهداری و تقویت روح هببست‌گی و اتاد 
جامعه سبکه ها به موطن اصلی خود پنجاب, کتب مذهبی و ادبی بسیاری به زبان 
پنجابی تهیه و منتشر شده است. 

در طي سال های بعد ازجنگ درم بین اللل: درجاسمه سبکه ها که برای 
پیداکردن کار و اقامت به کشورهای غرب ارویا مهاحرت کرده بودند. تفییرات اساسی 
رخ داده است. کودکان آنان در مدارس غربی باراه ر ررش های جدید تعلیم و تربیت 
آشنا می شوند و جامعه سبکه دراشاعه آنین خرد در سرزمین های جدید فعال گردیده 
است. ازسال ۱۹۱۰ که هیئت مبلغان سیکه در انگلیس و امریکا و کانادا تاسیس شد, 
ساختسان های متعددی درگوشه وکنارمالك غربی به معبد نبدیل وعده ای از افراد 
امریکائی را به اين آئین درآررده اند. ولی امرتبلیغ دین سبکه هنوز عمومیت ندارد و 
عفیده کلی برآن است که پیرران رافعی که به «خلصه» افتخار می بخشند, در اجتماع 
خود سیکه ها زندگی مي کنند. 

پیدایش آئین سیکه درهندوستان. نه تنها نشوانست مشکلی از مشکلات 
مذهبی این کشور راحل نماید. بلکه برعکس بردامنه. مناقشات سذهبی بین هندرها و 
مسلمانان افزود و خرد نیز به عنوان رکن سوم. وارد منازعات شد و امروزه گره کور 
سیاسی و مذهبی بزرگی را برای کشور هندوستان فراهم آورده است. 
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ادییات چین؛ با تکیه بر مدن قدیی و درخشان. از نظر اساطیر بسیار نی است 
و در مررد هر موضوعی داستان های گرناگون ازگنجینه ذخایر ادبی خود عرضه می 
کند. درباره چگونگی جهان, اساطیر چینی می گویند: 

,درابندا کیتی آشفته و در هم بود. نظم و ترتیبی وجودنداشت. زمین و آسمان 
معلوم نبود. همه آشفه و مفشوش بود. درحدودچهارمیلیون سال قبل.نخستین آدم به 
نام پان کر (1 ۳۵۵) به وجود آمد. او به تدریج رشد کرد و چندین برابر انان 
امروزی شد. سپس به کار نظم جهان پرداخت. باقلم ر چکش آهنین خود . هیجده هزار 
سال کار کرد و کار کرد تا نوانست زمین و آسمان را از هم جدا کند. خورشید و ماه و 
ستارگان را درآسمان؛ درمحل های خود مستقر سازد. بعدبه کار زمین پرداخت. دریاها 
رابه وجود آررد و کوه هارا برافراشت و اراضی مزروعی را ایجاد کرد. وفتی که رد. 
هر قسمت از بدن ار پکی ازکوه های مقدس چین شد. ازنفس اربادها. ازصوت او رعد. 
از استخوان های او فلزات, ازقطرات عرق او باران و ازحشرات و کرم هانی که از بدن او 
نولید شده بودند. آدم ها به وجود آمدند.» 

ادیان چینی از درنفطه نظر دربین سایر ادیان جهان منحصر به فردند. 

۱ - برخلاف غالب ادیان بزرک جهان. درادیان چینی خدا کانون وهسته مرکزی 
دین را تشکیل فی دهد. 

۲ - ادیان چینی منحصرآزانیده تدن و محصول اندیشه و افکارمتفکران چینی 
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هستند و در پایه ريزی و بنهانگنارن اين ادیان هیچ دین غیر چینی تفوذ و دخالتی 
نداشته است. مذاهب کتفوسیوس ر تاتر» قبل از دورانی که چین با دنیای خارج روابط 
سیاسی رتجاری برقرارکند. برجود آمدند.به همین علت.این دومذهب صورتی غیرازصور 
سایر مناهب جهان به خود گرفته اند. شابد به همین دلیل»عده ای از پژرهشگران, آنین 
کنفوسیوس رابه عنوان دهن قبول ندارند و آن رامکتب فلسفی - اخلاقی می شناسند. 
حال آن که این آئین. طی قرون متمادی و تا قبل از نفرذ کمونیسم دراین کشور: بردل 
های مردم چین حکومت می کرده است. 
از مذاهب اولیه چین اطلاعات کاملی در دست نیست. ازنوشنه های باستانی, به 
این علت که الفبای چینی فاقدحروف صدادار بودند. هیچ اماره و نشانه ای برچگرنکی 
بارورهای مردم به دست نی آید. تنها خاطره ای ازخدانی که شانگ تی(فا -55808) و 
با تن هی (18 ۰ ۲160) نامینه می شد, به طور نامشخص باقی مانده که پرستش او 
با نقدیم قربانی ها در هوای آزاد نوام بوده است. مانندمراسم قربانی دردین بهرد. اين 
مراسم نیز مشتمل بر کشتن حبوانات. پاشبدن خون قربانی به اطراف معبد و سوزاندن 
قربانی برآتش بوده که. علیرغم نفوذ ادبان نالولیسم: بردیسم و مسحیت درچین. 
مراسم تقدیم قربانی تا به وجود آمدن رژیم کمونیستی هم چنان معمول برده است. 
آلچه مسلم است:درهزاره دوم نبل ازمیلادمسیع. دنیای ارراح و غیبگوئی ها 
در افکار مردم و شکست و یا توفیق امپراطوران سلسله شانگ (ومهظ5) (۱۷0۱- 
۰ ق. م) نقش عمده ای به عهد, داشته است. امپراطوران. موفقبت و یا ناکامی 
خرد درکارها را مدیون رضایث و با خشم ارواح می دانستند. امپراطوران چین, از راه 
پيشگوئي های پیجیده: در صدد پی بردن به نظرات و امیال ارواح برمی آمدند تا 
کردار خودرا با خواسته آنان منطبق سازند و بر اساس نظر ارواح عمل غاپند. آثاری که 
در کشفیات اين دوره ازتاریغ چین به دست آمده. نشان مي دهد که چکرنه غیبگو بر 
حسب نقاضای امپراطور. سئوال را بر ارواح عرضه می کرده و جواب آن را نیز بر روی 
کاسه سینگ پشت ریا استخوان شانه کاری می ن 
چینی ها معتقد بودند که سراسم عالم ملو ازارواح مختلف است. زمین و آسمان 
پر از این موجردات و طبیعت نیز به وحود آنان زنده اسث. حرکت بادها, ریزش 





رشته است. 











رد و برق»همه از اثر وجود ارواحند. رودخانه زرد. چشمه سارها: سلسله جبال مقدس 
چین» جایگاهارواج نبکو؛ (596) و تریکی ها ونقاط دورافتاده وخلوت, منزل ارواج 
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شررر و موذی(کوی :16۳) است و اگرکسی بنون چراغ افروخته از اين عکان ها عبور 
کند, مورد اذیت ر آزار ارواح موذی قرار خواحدگرفت. ارواح موذی؛ در آب, درهوا: و 
در روی زمینءبه صورت جانوران شرور و درنده.مزاحم انسان ها هستند. چینی ها برای 
دفع شراین ارواح. به انواع ادعیه ر سحر و جادر محوسل می شدند. خروس راء از این 
نظر که یشارت آمدن صبح ر غلبه «شن» بر «وکوی» را می دهد, حیوانی می داتستند 
که می تواندبرای غلبه بر ارواح خبیثه صفید باشد. خون خروس را شفای امراض قلبی 
مي پنداشتند و بر رری کسانی که به صرع. سکته, و یا سایر عوارض قلبی دچار 
بودند. خون خروس می پاشبدند. مجسمه خروس را بر سردرخانه ها و دررازه ها نصب 
می کردند. تا اثرات بد ,کویه راخنشی فاید. برافروختن آتش و شمح ر پوشاندن در و 
دیرارخانه از کاغذهای سرخ روشن,با نقش انواع طلسمات,را باطل السحر می پنداشتند. 
در روز اول سال (مصادف باارل فروردین) خانه تکانی مفصلی می کردند 
تاخانه را از اراح ناباك بروبند. چینی ها به روح کانون خانوادگی به نام تسالوشن 
(562 -۲980)» و هم چنین به هشت روح جاوید که در کوهستان های مرتفع زندگی 
مي کنند نیز معتفد بودند ر می گفتند که اين ارواح جارید, آدسیانی بوده اند که 
دراثر زهد و ریاضت و اعمال صالفه مرنبه و منزلت جاوید یافته اند و اکنون با همان 
جسم و پیکر در زیر درختان کاج درارتفاعات بالای کوهستان ها منزل دارند و به 
نوشیدن می و نواختن نی مشفولند. تسانوشن, در دردکش آشپزخانه زندگی می کند 
و ازهمالما مرافب اعمال خانواده است. دربیست و چهارمین روز آخرین ماه سال (در 
حبود ۲۵ اسفند).به نباز او. غذا و شراب بسیار اهدا می کردند. تصاویر تساتوشن را 
بر روی کاغذ نقش و با مقداری اسکتاس در زیر دودکش آشپزخانه می سرزاندند تا 
ررح کانون خانواده. سرار بر شعله های آتش و درد, به آسمان ها برود و از رفتار 





خانواده گزارش خوب بدهد. 

دردوران سلسله چو (000) (۱۱۰۰ تا ۰۳۲۵ ق. م): پرستش نیاکان در 
چین شابع بود. کنفوسبوس با وارد نمودن احترام به اقوام و پیرمردان در دوران حیات و 
به اموات پس ازمرگه درتعلیمات خود به اين سنت دیرین عمومیت بخشید. چینی ها 
عنبده داشتند که پس از مرگ, روح متوفی در سه نقطه منزل می گیرد. فسمتی به 
آسمان ها می رود. فسمت درم برای دریافت قربانی ها در گور نزدجسد می ساند و 
تسمت سوم درالواح اجنادی و باپرستش گاه خانوداگی می ماند. بایدبه روح درسفرهای 
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او كمك کرد. به همین علت مراسم تذیین مردگان با مناسك عبادی و تشریفات بسیار 
همراه بود, تا در فراهم کردن کلیه ملزومات سقر منوقی کوتاهی نشود. تعیبن محل 
دفن حائز اهمیت بسیار برد. دراین باره قبلا بارمالانی که در شناسانی خالد و نعبین 
محل قبر تخصص داشتند(ننگ شونی سین شنگ وم ظ5 560 :5۳ ه0ع۳) مشورت 
و محل آن را فبل از دفن میت دقیقاً تعبین می کردند. تام اعضاء فامیل به كىك 
راهبی دعا می خواندند و هداهائی از غذا و آتشی از پول.تهبه می دیدند. خشم ارواع 
شرور مخالف نبز با شیون ها و زاری های بلند و پا تفدیم هدایا تسکین داده می شد. 
رراث ازفبر حفاظت مي کردند و مرتباً به زیارت آن می رفتند و گاه به گاه هدابانی 
برای آن فسمت از روح که درکنار جسد در قبر مانده بود؛ می دادند. صد روز پس از 
رفات. مراسم یاه‌بودی در منزل بزرگترین رارث برپا می گردید. لوحه اجدادی به وسیله 
بك راهب تقدیم وارث بزرک خانواده می شد. این لوحه معمولاً حاری تصاریری از 
متوفی, نام و نام خانوادگی. درجه و برتبه ار در اجتماع بود. کسانی ازاعضای فامیل 
که به تازگی ازدواج کرده بردند. دریرابر لوحه تعظیم می کردند. دربعضی ازاین 
مراسم هدایانی ازخوراکی ها نیز اضافه می شد. وجود لرحه باعث همبستگی ر اتعاد 
بیشتر خانواده و تقویت ضمانت مشترك آنها می گردید. 

در چين»هيچيك از سه دين تلو کنفوسیوس و بردائی انحصاری نیستند و 
هرکس مي نواند علاره بر اعتقاد به یکی از اين ادیان, اعتفادات مذهبی دیگری نیز 
داشته باشد. 

آئین کنفرسیوس و دین تاثو به ندت ازعقاید و باورهای گذشتکان متاثر شده و 
تدارم همین عفاید تازمان حاضر درسرزمین چین به خوبي محسوس است. چيني ها. 
مانند سایر ساکنان کره زمین تاچندی پش. عقیده داشتند که کره زین مسطع است و 
ساکن, آسمان چون سرپرشی برفراز آن فوار دارد. خورشید و ماه و ساير ستارگان به 
درر زمین می گردند. به عقیده چینی ها. عمارت سلطنتی خافان چین در وسط کره 
زمین قرار گرفته است. در اثر پیدا شدن فصول چهارگانه, نباتات رشد می کنند و يا 
می میرند. و حوادث دیگراتفاق می انتد. زمین و آسمانءتابع قوانبن منظم و تغییر 
ناپذیری هستند. تولد. موت, بود و نبرد. هستی و نیستی, ی نواند در نظم موجود 
تغیبری بوجود آورند. چینی ها برای ببان علت و چکونگی وجود چنین نظمی درعالم 
و در طبیعت. به فلسفه ای به تام «تانر» متوسل می شدند. 
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تانو درزیان چینی به معتای راه و طریق و بستر رودخانه است. ولی دراصطلاح 
فلسقی صفهوم وتعبیردیگری از آن مستفاد مي گردد. دراولین سطور کتاب 
تائوتچینگ (ععفطلت»؟ ۲80) . که درشش قرن قبل ازمبلادمسیح برروی کاغذآمده, 
درتعریف تاو می نویسد: 

«تائوئی که بتوان آن را تشریح کرد. تائوی جاوید نیست. نامی که بتوان آن را 
تعریف کردنام لایتفیر نیست. عدم؛ نام پیشبن آسمان و زمین وهستی. مادر تام اشیا» 
ان 

«مسیر راه های بشر به وسیله راه های آسمانی مقید مي شود و مسیر راه های 
آسمانی به وسیله راه تائو. تائو به خودی خود به رجود آمده و اساس جهان هستي و 
الکری رفتار انسانی است». لائوتسه ۱۰۶۱ - ۱۷. قبل از مبلاد). تائو را راه و 
روشی می داتد که در ازل طرح ریزی شده و قام موجودات. در صورتی که در گردش 
طبیعی خود به مانمی برخورد نکنند وحرکت آن ها کند نشود, براثر وجود تائو به 
حرکت خود به سوی کمال ادامه خواهند داد. تانوه‌چون سرچشمه حیات ونیروی هستی: 
درهمه موجودات وجود دارد. تائوه‌فیل از پیدایش جهان هستی, وجود داشنه و پس از 
خلفت اشبا» رموجودات در وجردآن ها ظاهر می شود و آن ها را به سوی کسال پیش 
مي برد. با آن که ام اشبانی که درجهان هستی وجود دارند. مظاهر گوناگون تائو 
هستند» ولی تائو,خود فاقد شکل و صورت است. تانو یکی و یکتاست. یکی درتا 
می شود دونا سه تامی شود ر به همین نرئیب نا پایان اعداد. ولی نفس ارهمان 
یکتامنت,به انضمام اعناد بی پابان دیگر که تائو درآن هامستقر است. نام صورطبیعت 
ر رفایع روزانه که اتفاق می افتد. در معنی بکسانند و نمیزی بین آنها داده نمی شود. 
همه از يك منشاء بوجود آمده اند ویه همان سرمنزل بازمی گردند. هدف ازحیات انسان 
نیزه منناسب ساختن حرکت خود با حرکث قائو و حرکت به سوی کمال است. البته انسان 
مي تراند آزادانه راه دیگری برخلاف جهت حرکت تائو بر گزیند. در این صورت شنا 
کردن بر خلاف جریان آب است و حاصل آن جز درد و رنج بیهرده چیز دیگری نخواهد 
بود. شناسانی تائو و هماهنگی با حرکت آن» موجب شرافت نفس؛ طول عحرء روئین 
تنی و فنا ناپذیری است. صفاتی را که لاترنسه برای تائو فائل می شود عبارتند از 
اصیل. ازلی. بلون شکل, بی نام. بدون تغییر و منشا» ترلید همه چیز, 

پایه گذاری خلسفه تائورا که بعدها به مذهب جادوگران و ساحران تبدپل شد, به 


۳۹ 





لائوتسه {Lao - ze)‏ نسبت می دهند. از زندگی اپن حکیم چینی اطلاعات بسیار 
کمی در دست است. به طرری که بعضی از محققین در این که اصولاً چنین شخصیتی 
رجرد می داشته. اظهارتردید می کنند. برخی ار راپکی از فلاسفه» پا به سن گذاشته 
معاصر کنفرسیوس می دانند که, درصورت صحت تواریخ. لاتوتسه بایدمماصر انبیاء 
بهود دردرران اسارت آنان می بوده .آنچه ازتاريخ زتدکی اين فبلسوف چینی در دست 
است قسمتی ازبیو گرافی است که وسوماچین» مورخ مشهورچینی دررابطه با لاتوت 
نوشته است: 

«لائوتسه اهل استدلال و تقرا بود. هدف ار پوشیده داشتن خود و گمنامی بود. 
لانوتسه فسمت اعظم عمر خودرا در چر گنراند. هنکامی که زوال و فساد چو را پیش 
بینی نود آن جاراترك گفت و به هرز آمد. متصدی گمرکات به ار گفت ازآنجا که شا 
درست دارید بازتشسته شوید. من ارشما درخواست می کنم به خاطر من يك کتاب 
بنویسید. پس از آن لائوتسه کتابی در دوبخش نوشت. که مشتمل بر پنج هزار و اندی 
کلمه بود و درآن مفاهیم تقوا و تعقل را مورد بحث قرار داد. سپس آلجارا ترك گفت و 
هیچکس نی داند ار در کجا از دنیا ردت.» (۱) 

ترن ها پس ازدرگذشت لائوتسه از او قدردانی به عمل آصد. درسال ۱۵۲ 
مبلادی»حکومت رقث دسئور داد به نام ار قربانی کنند و معبدی برای ار بنا نهند. در 
سال ۵۸٩‏ میلادی, به هنگام تعمیر معبد در کتیبه ای نوشتند: »لانوتسه متوالیآدر 
افرادحلول مي نماید». درفاصله» سال هاي ۱۵۰ تا ۹۸۶ مبلادی. به عنوان امپراطور 
اسب نامیده شد و بالاخره درسال ۱۱۱۹میلادی به مقام الرهیت (500011) رسید. 

پاپه» تانونبسم بر نسلیم و رضا در برابر جریان حرادث و مسیر طبیعت گذاشته 
شده است. هرگاه اشیا» در طرين طبیعی و بدون مداخله» شیاطین, عوامل شر ر با 
آدمیان خطاکار. سبرکنند بانهایت تناسب وکمال حرکث خواهند کرد ریه سهولت و نرمی 
پیش خواهند رفت. هرچپز که نائو 
است. حفیقت و باطل, دور امر نسبی هستند و برحسب مناق هر فرد مفاهیم آنها تفارت 





وجرد آررد؛ در موقع خود ضروری و خوب بوده 





می کند. مردداناحواس خودرایرای درلد اشیا منغیردرعالم ماده.خسته نمی کند. بلکه 


۱- هیرم. ادیان زنده دنیا 
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ار در احوال کلی سیر می کند تا در تاثو منزل گیرد. انسان نباید با اعمال و رفتار 
خود مخالفتی و یاعانمتی در مسیر آرام طبیعت ابجاد کند. اصطلاحی که فیلسوفان 
تاتوئی دراین مورد به کارمی برند وو - ری ۰۷۲ 1۷۷ (عدم فعالیت) است. انسان 
باید با عدم فعالیت روش عدم نعدی. سکون وتسلیم محض رادرمقابل عوامل طبیمی 
و پیش آمدها. پیش گیرد و حتی بدون به کاربردن اعضای بدن به اجام کاری که مورد 
نظراوستمبادرت غاپد.تائو چین 4۲۷۱ - ۳۹۵م) (هعنلت - 780)» حالت سرگردانی 
توام باتسلیم و رضاراچنین 

«خودرا در معرض امراح بزرگ تغییرات بکنار. 





بیان می کند: 


نه از آن خرشحال باش و نه از چپزی ترسان, 

رقعی زمان رفتن رسید, بدون کوچکترین هیاهوی بیهوده. فقط برر.» 

هرشخص باید با سکون و آرامش و تطبیق رفتار و گفتار خود با نائو. طبیعت 
تائو را در وجرد خود ایجاد کند و همه اشیا» را آزاد بگنارد تا به سیر طببعی خود 
ادامه دهند. انسان باید در اطراف تائو اندیشه و تفکر نماید رلی او را پرستش نکند. از 
آمجا که تانر مسبرحرکت و سرنوشت همه چیز و همه کس راتعیین می کند و در حقیقت 
قوه حاکمه محسوب می شود. اطاعت ازمسیر حرکت ناثر و نطابق رفتار و اعمال خرد 
با آن, بالاترین ایان مذهبي خواهد بود. درتائو ته چینگ (هعفت ۰ ۲۵ ۰ 180) می 
نویسد: «در اثر هم آهنگ و موزرن شدن با حرکت و مسیر تانو, شخص به آن چنان 
قدرتی دست خواهد یافت که هیچ زورآوری بر او فائق نخواهد شد. هیچ حریه ای بر او 
کارگر تخواهد بود. چنون شخصی دارای عمرطولانی است». دراین کتاب حتي یلد 
کلمه که دلالت بر اعشقاد به رجود خدا و اطلاق تائوئیسم به عنوان دین بنماید, دیده 
نمی شود. نصابع اخلاقی او در جهت نیکی و احسان نسیت به دوستان و حتی به 
کسانی است که نفس شریری دارند: 

«من به آن کسان که به من نیکی می کنند. نیکی می کنم. ام به آن ها که به 
من فیکی نی کنند, بازهم نیکی می کنم. اين چنین نیکی باقی مي ماند و بس.» 

بان که خلاین را دروغکو می شماری. عیب آن در خود توست. که سخن آنان 
را بارر نی کنی.» 

«درعالم هیچ چیز به ترمی وضعيقی آب نیست. بااین همه چرن بخواهند اشیاء 
بسیارمحکم وسخت رانابود کتند. هیچ عاملی به قوت آب نیست. پس نرمی و لطافت» 
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سختی و خشونت را مغلوب می سازد ر ضعیف, عاثبت بر قوی غالب می شرد. » 

,آسمان از آن جهت عمر دراز دارد, زمین بدین خاطر زیاد درام دارد که آن ها از 
خود و یا برای خود زندگی نی کنند. عرد حکیم. شخص خودرا آخر قرار می دهد. 
بزرگثرین سعادت آن است که انسان, مانتد آب. به همه چیز نفع برساند و دست آخر 
خود نیز پائین ترین مکان ها را اشفل ناید.» 

«گناهی بزرگتر ازجاه طلبی ر هیچ مصیبتی سخت تر از عدم قناعت به سهم 
خود. و هیچ تقصبری عظیم تر از آرزری زیادتر دا 

سال ها پس از درگذشت لاترنسه, حکیم دیگر چینی به نام چوانگ - تزو 
(121- 090008) که نگران حل مشکلات زندکی بشر برد. مکتب فلسفی اررا پی 
گیری کرد و در اشاعه تانوئیسم کرثش بسبار مود. از اين حکیم سی و سه مقاله. با 
انشائی سلیس ر روشن باقی مانده است. چوانگ - نزو ضمن نفسیر عفاید لانونسه, 
دریعضی از مرارد حتی از استاد خود پا فراثر نهاد و با قلم توانای خود به تائوئیسم 
حرکت نفوذی در جامعه چین بخشید. 

چوانگ نزو در مورد تبدیل و تحول عوامل طبیعی و عکس العملی که شخص 
عاقل بایددربرابر تحولات و حوادث از خود نشان دهد؛ می نویسد: وررزها و ماه ها و 
سال ها به تناوب و پی درپی می آید و می گذرند و هرچه در مسیر راه خود بیابند 
باخود می برند و نابود می کنند. اين دورتسلسل ابجاد و نابودی, ثا بی نهایت ادامه 
دارد. در عین اين که هريك ایجادکنده هستند. نابرد کننده۰ دیکری نبز مي باشند. 
صفات مثبت و منفی بشرازفبیل دوستی و دشمنی, جذب و دفع» رغبت و نفرث نیز 
برطین قانون علت ر معلول. دریکدیگر مزئرو دافع یکدبگرند و اثر همدیگر را خنشی 
می نمایند. ولی اين حالات هیچ کدام سکون و آرامش مطلن به همراه نمي آورند. مرد 
دانا. خیالات ر خواب های اين جهان را امری جزئی و بی اهمیت تلفی می کند. روزها 
را به فراغت به سر می برد و دنیارا بهرده می شمارد. او دراحوال کلی سیر مې کند و 
با پیسرری از روش وو - ری ۷۵ 1۷+ درتانو جای می گیرد. مکانی که قام ذرات 
وجود. دوکانگی و تفاوت را از دست می دهند. همه یکی می شوند و به آرامش مطلق 
و سکون کامل مي رسند. وقتی شخش به اين حالت رسبد. ثاثر سراسر وجود او را 
فرامی گیرد.» 

چوانک - نزو درباره خویی و دی اشیا» می گوید: وخرب مطلق داتمی و یا 





نبست. » 
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بدمطلق دائمی وجود ندارد. ازآجا که دراین جهان قاعده تبدیل وتغیبر به طور منظم 
جریان دارد. طیبعت هرموقع چیزی را لازم بدانه؛برجود می آورد و وقتي آن را دبگر 
راپن هرچیز درموفع خودلازم و خوب بوده 





ضردری تشخیص ندهدهء‌ازیین می برد.بتا 
که به رجود آمنه, ولی نمی توان آن شیئی را خوب مطلق دائمی دانست. بدو خوب 
مطلن دائمی در جهان وجود ندارد. یلکه تام اشیاء در حد خود مساریند. هرچیز در 
شرایط زمانی مخصرص لازم و خوب است. حقیقت و باطل نیز هردر امرتسبی هستند 





و برحسب تفسیر فرکس, مفاهیم آنها تغیبر می نماید.» 

چوانك نسو برخلاف کنفوسیوس ومکتب تعلیساتی او عقیده داشت که تعالیم 
اخلاقی فلاسفه؛موجب دخالث درگردش وسیرطبیعی ناثر وبالنتیجه آئفتگی امور 
خواهدبود. ری می نویسد »که درررزگاران قدیم روزگاری برد که حشرات رحبوانات در 
روی زمبن پراکنده بردند وانسان به آرامی وآسودگی زندگی می کرد. درختان و 
گیاهان رشدرنموطبیمی مي کردند و حیوانات باهم درامان بسرمی بردند رهیچکس از 
راه راست منحرف نمی شدءتاآنکه حکماء ودانشمندان به عرصه رسیدند به اندرزمردم 
پرداختند روظیفه هرکس رانسبت به دیگران نعیین کردند ودرلباس تعلیم آداب ورسوم 
شریت. به مداخله درمسپرتائو پرداختندتا آنکه جامعه به بی نظمی رآشفتگی امردزه 
رسید. 

کناب دیگری که در بین پیرران تائو ازاهمیت و احشرام خاص برخوردار اسث و 
سال ها پس ازچوانک تزو نوشته شده, کتاب «رساله ای در باب افعال و جزای آن ها» 
(نای شانگ کانگ پینگ پی پن 2:6 عنم همه عمط نع۲) . است. درآنین نائو 
۵ فعل حرام است: فتل نفس. میخوارگی. دزدی, زناکاری و دروگونی: 

فضبلت انسانی در: ۱ - محبت به پدر و صادر. ۲ - وفاداری به معلمان.. 
رزساوخافان ۳ - مهربانی به عموم مردم. ۶ - پرهیز از اعمال زشت. ۵ - فداکاری 
در راه خدمت به غحیر. ٩‏ - کندن چاه آب ر کاشتن درخت. ۷ - ساختن راه ها و پل 
ها. ۸ - تعلیم بی سوادان. - ٩‏ - آزاد کردن بندگان. ۱۰ - خواندن کاب های 
مقنس است. 

پایه گثاران دین تاتی‌با چنبت صبانی فلسفی و باتسلیم در برابر 
حوادث و عوامل طبیعی؛بدون کوچکترین فعالیت جسمی. با آرامش خاطر و بدون 
دغدغه و نگرانی. زندگی را به سر 


آمدها و 











گرچه مسكك تائوئیسم به عنوان فلسفه. پیشرفت زیادی نکرد. ولی موجد 
مذهب دیگری براساس اختلاط گفعه های بنیانگذاران اين آنین و اوهام و خرافات و 
سحر جادر شایع بین مردم. گردید. مطالبی که لائوتسه و چوانگ تزو درباره ابدی بودن 
(هسین ع11561) و روئین تن شدن بدن؛ با کیمیای سعادت ءگفته بودندبه مناق مردسی 
که ازدیربازدرجستجوی اکسیری برای حیات جاودان بردند. بسیارخوش آیند برد. 
تائوئیسم:با آرزوهای دیرین آنان هماهنگ شد و به صورت مذهب جادوگران و ساحران 
و طالبان حیات جارید و سعادت ابدی درآمد. لائوتسه درکتاب خود گفته بود: 

«دراثرهم آهنگ وموزون شدن باعرکت تائو. شخص به آن چنان قدرتی دست خواهد 

پافت که هیچ کس براو فاتق نخواهد ند. هیچ حربه ای براوکارگر نخواهد بود؛ و دارای 
عمری طولانی خواهد گردید.» 

هم چنین چرانک نزو در کتابی که به همین نام منتشر نود متذکر گردیده بود: 

«هرکه به کنه تائو راصل گردد: به حیات ابدی نائل خواهد شد. 
روزگاری که فرهسی (15 8) خانان چین بود. به تائو واصل شد و از اين رو راز 
بفا و سر عمرجارید رابه دست آورد آن خاقان زرد» پس از نیل به اين اصر. بر ابرها 





چنانچه در 


سوار شد و به آسمان صمرد غرد.» 

همین مطالب سرلوحه 
ر جادر و کیمیاگری. چگونکی دسترسی به اکسیر حبات جاوید و یا سلامتی ابدی, 
مصرنیت دربرابر امراض گوناگون» روغن ومعجون برای روئین تن شدن, نوشته شد. به 
این ترتیب ازتلفیق افکارفلسفی مربوط به نظم عالم راوهام رخرافات شاع بین عوام. 
مذهبی به وجرد آمد که ازيك طرف معرف زندگی معنوی حکمای چینی تلفی می 
شد, و ازسری دیکر عقاید عامیانه مربوط به حضور ارواح خبیشه وتاثیرآن ارواح: در 
زندگی روزمره انسان ها رادر بر می گرفت.تاونیسم جدید براین پایه هاپی ریزی شد. 

حتی امپراطوران چین نیز از اثرات اين تبلیفات دیتی و تغییر فلسفه به 
جادرگری»برکنار نغاندند. شی هوانگ ني (:4-وعهه17-نتا5) در ۲۱۲میلادی, کشتی 
های خرد را به جزایر جادرنی فرستاد نا گیاه جاردانگی را کشف کنند. امپراطور کای 
یرتن (۷۵۵0- نع16) (۷۱۳ - ۷:۲ میلادی) مقداری از ء ستك طلانی ». ساخته. 





اث تائوئیسم جدید گردید. کتب منعدد درباره سحر 











جادرگران تاثر را مصرف فودء‌تابه فورمعجزه آسا برتیروی بدنی او افزرده گردد. 
امپراطور ووتسانگ(1۷10-15808)»ازداررهای همين صاحران استفاده نود تا بتواند 


Ié 


مانند پریان در هرا پرراز کند. در سال ۱٩۰۰‏ میلادی در قيام بوکسرها (05675ظ). 
پیرران یکی ازفرقه های تائو. بااعتقادبه این مطلب که بگفته» رهبرآنان بدن آنها 
تن شده وگلوله های ارتش چندملبتی اروپانی ر امریکانی بربدن آنها کارگر 
ر دربرابرآتش مسلسل به زمین می 
افتادند. یکی از کسانی که ازتائوئیسم جدید واشتیاق وافر مردم چین برای دسیابی به 
وعده های تائوئیسم حداکثر سوه استفاده را فود. مردی بود به تام چانگ تائولینک 
(ودنا-۲۵0- هعه0). اين صرد که ازمشرق چین به غرب آمده بود و اطلاعاتی نیز 
درباره آداب و تشریقات مذهبی زرتشتبان داشت؛ درنیمه درم قرن اول مبلادی انجمنی 
سری تشکیل داد و جمع کثیری را به گرد خود جمع کرد و رفته رفته صاحب فدرت و 
نفوذ سیاسی بزرگی شد. پیروانش اورا ستايش می کردند و معتفد شده بودند که ریج 
لائونسه بر ار طاهر شده ر اوراتعلیم داده تااکسیر جاردانگی را کشف کند و بسازد. 
وقتی در من ۱۲۰ سالگی درسال ۱۵۶ میلادی وفات یافت, شهرت دادند که ازفراز 
کوه بر ابری سوار شد و به آسمان ها رفت. نفوذ کلام او به حدی بود که حتی جانشمنان 
ار پس ازمرکش ازقدرت و نفوذار استفاده می کردندرفرن ها به اندرخان مال وحکرمت 
بر دل های مردم ادامه می دادند. تا در انقلاب کمونیستی ازکوهستان ها رانده شدند و 
فرفه منحل گودید. 

فرفه» دیگری توسط شخصی به نام چانگ چو (داط» - ع80ظ») و برادرانش: در 
فرن درم میلادی به وجودآمد که دارای صدهزار پیرو وتا برفراری حکومت کمونبستی 
پا برجا بود. 

امروزه وظائف عمده رهبر تاتونیسم (پاپ). مقابله با امراض, دفع دسیه های 
ارواح خبیثه و فروختن دعا و طلسم است. 

کی دیگرازابداعات نائوئیسم جدید, طرح مسئله بهشت ر دوزخ است. باآن که 
لاتوئسه درکتاب خود در مورد اعتقاد به هستی متمال چیزی تعلیم نداده و نصایع 
اخلاقی ار همه در زمینه احسان به دوستان و به کسانی است که نف شریر دارند, 
معهناء پس از به وجودآمدن تائوئیسم جدید. میلیون ها نفر از مردم چین درچهره ۰ اين 
حکیم بزرگ تجلی يك هستی متعال را جستجو کردند. تانویسم جدید. مدعی شد که 
بهشت در روی زمین ر در جزایر سان هسین شان (مهطد-9۵-۲568) است. اين جزایر 
در محل نامعلومی در دریای شرق بین چین و ژاپون قرار دارد. ولی هیچ کس آن را 





روت 





نخراهد برد.دسته دسته به حمله می پردا 
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ندیده است و هرکس به آن جا راه یانتهءبازنگشته است. خاقان چین بالاترین مقام را 
دربهشت داراست. لاتوته درنزد خانان چین و پان کی اولین انسانی که زمین و آسمان 
را ازهم جدا کرد نیز. در بهشت است‌ر اين سه تفر تثلیث تاتوني با سه گوهر طاهر را 
تشکیل می دهند. 

تاثیری که تکثیر کتب مربوط به سحر و جادر و تبلیغات روحانیون مکتب تاتو 
دربین صردم چین گذاشته: به حدی است که تائونیسم امروزه تنها ازجنبه» سحرو 
جادر گری موردمطالعه قرار می کیرد .ازفلسفه اصلی آن فرسنگ هافاصله گرفته است. 

با پیش آمدن انئلاب کمونیسنی, مدت هاست که دین تاو رو به زوال نهاده و 
سرنوشت آن نیز مانند سرنوشت سایرلدیان چینی معلوم نیست.شابدهم باید آن را مرده 
انگاشت. 


۱۳ 


فصل دوم : 


گرچه طبیعت مناهب دوره شانگ و چو. به علت فقدان مدارلك کافی: کاملاً 
ررشن نیست. ولی نشاانه هائی ازهمبستگی رندارم اندیشه های مذهبی اين دوره 
باادپانی که بعدا درچین به ظهور رسیدند. باقی است. عقبده مربوط به وابستگی 
مذهب با جهان هستی- که بعدها به مفهوم پن (هذل) ربانگ(مه۷) با نیردی 
روشنائی و قدرت تاریکی, نرمش و سختی: نر و ماده. تعبیر کردید(۱)- نمایشگر و 
مزید هم بستکی عقاید مذهبی هر دو دوره می باشد. عقیده مهم دیگری که در قام 
طول تاریخ مذهبی چین نقش بزرگی داشته, و دلیل دیگری برتداوم عفایدمذهبی است. 
نکرانی درانجام رطیفه وعلاله به رفاه جامعه است. دردوران حکومت امپراطرران شانگ 
و چرهمردم چین مصرانه اعتقادداشتندکه ملکوت آسمان نیزمانندهرانسانی می بیند و 
می شنودوبه همین نحو نکران رفاه مردم وآسایش جامعه می باشد.نگرانی جهان هستی 
نیزتشکیل 





درباره سعادت ورفاه بشرء که پایه. اندیشه های مذهبی مکاتب دوران بعدرا 


۱ - بنا براین عشیده. در عالم هستی دو قوه متضاد یمنی پانگ (قوه ملبت) و ین (قوه منفی) 
وجود دارد که از قعل ر انقعال آنها عالم هستی به وجود آمده است. تی - ین هی, غدای خدایان. 
در عرش اعلی برفرازآسمان جادارد. هرشتی واحددرعین حال مکن است دارای صفات مثیت( 908 ۷) 
رصفاث منفی(۷1۵) باهم باشدکه هريك ازاپن حالات مثبت ویامنفی برحسب عملی که آن شني الجام 
می دهدیرآن عارض گردد. 
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می دهد. متاهب چینی را به اصول اخلاقي نرديك تر و از ادپان دیگری از قبیل دین 
بهرد ر اسلام که ترس ازخدا و عذاب الهی اساس ر پایه تعلیمات آنهاراتشکیل می 
دهد متمایز می کند. حس نگرانی درانجام وظائف. درتشريك مساعي و درك روزانه 
مردم چین ازسقهرم رابطه افراد با والنین؛ مقامات مافوق و ساپرمردم: تاثبر ععبقی 
داشته و فلسفه عذهبی کنفوسیرس هه بر همین اساس پایه گذاری شده ‏ 





از آنجاکه درآنین کنفوسبرس: بحشی درباره پرستش خدا و بهشت و دوزخ دربون 
نیست. بعضی ازمحقفان. مکتب کنفوسیرس رادین تلفی نمی کنتد. اين اختلاف 
نظر ازچکونگی تعبیر و نفسیر اصطلاح چینی «چیا» (08:8) (مکتب اندیشه ها و 
افکار نلسنی) و «چیائو » (0ف2) (تعلیم و مذهب ابوجود آمده است. اصطلاع 
نخستین» بیشتر درمورد متفکرین نامی: فلاسفه: تعالیم آنان. سنت ها وعفاید 
بزرگ موروئی, و اصطلاح درم دربار؛ مذهب و درمعنای بسیارگسترده آن. به راه های 
منحصر به فردی که مردم سنت های موروثی را به پایه های عفایذمذهبی پیوند می 
دهند. اطلاق می شسود .الست» وجه نایزی ببن افکار فلسفی ر آئین پرستش و 
سرسپردگی به زندگي مذهبي. وجود دارد. رلی سنت چینی هیچ وفت لزوم دربرابرهم 
فراردادن و تعارض این دو اصطلاع راحس نکرده است. ‏ به عبارت دیگر. اين در لفث 
درنظر مردم چین»دو جهت مختلف از يك شبئی واحد را عرضه می فاید که گرچه 
درظاهر مختلفند ولی باطتاً باهم مرتط و دريك مسیرحرکت می نمایند. چنانچه حکما 
ر متفکران بزرگی در کنفوسپونیسم؛ تائوئبسم و بودیسم در چین به ظهور رسیدند و 
درعین حال درهمین ادیان؛ استادان برجسته ای برای تبلیغ اين سکاتب. به عنوان دين 
واجرای آداب پرستش ومناسك عبادی,وجودداشته اند. و دین کنفوسیوس, فرن ها 
دین رسمی دولتی رملی ریکی ازسه «بنی بوده که به عنوان سان چبانو 
(01800) 582) درچین به رسمیت شاخته شده بودند. 

اصطلاح کنفرسیرتیسم از آبداعات میلفان مسیحی فرقه» 
قرن هشدهم میلادی به چین وارد شمند. ژزونیت ها گرچه با آداب صذهیی و مراسم 
عبادی پیروان کنقوسیرس موافق نبردند. ولی اين مکتب را ننها ازنقطه نظر دینی 
شرح و توصیف می کردند. 

اصطلاحاتی که خود چینی ها برای بیان کنفوسیوتیسم به کارمی برندعبارتند 








A 


جرچیا(عنط 10). بااشاره به پروش فکری کنفوسیوس و بررسی احوال او از 
نقطه نظر دانش و حکمت . 

جرچیاثر (0هت9 10).از نقطه نظر مذهب ر اسم خود بنیاتگنار. 

کونک چیانو (80:ظ1۵86)»(به نام فامیل کنقوسیوس - کونگ! 

لی چیاتو (60:ت-نما). براساس اصول فلسفی که کنفوسیوس تعلیم می دادء 
لی 

نام این اصطلاحات متضمن اشاراتی به معتقدات مذهبی و آئین عبادی نبز می 
باشند ۰ 

جوجیاتر (0عنت-11) درسال ۵4٩‏ ق.م. در ابالت شونتونگ متولد شد و 
درسال ۶۷۹ ق.م. درسن هفتاد سالگی, بدون آن که موففیتی به دست آررده باشد, 
وفات یافت ر در همان سرزمین یه خالك سپرده شد. و اين پس از درگذشت ار بودهکه 
مردم به اهمیت و ارزش گفته های او پی بردند و به ار گرویدند. جو. جوانترین پسر 
خانواده بود و نفط سه سال داشت که پدرش درگشت و ار مجبور شد برای كمك به 
مماش خانواده از اوان کودکی به سختی کارکند. درسن ۱۵ سالکی شروع به آموختن 
کسرد. در ۱٩‏ سبالگی ازدواج مود. در بین سنین ۲۱ تا۰۵۱ به تلریس در صدرسه 
خصوصی که خود او تاسیس کرده بود؛ پرداخت و موضوعات مختلفی از قببل تاریخ» 
شمر ادیبات. آداب اخلاق؛ حکومت, علرم طببعی ر موسیقی را تدریس مي کرد. 
دربین سنین ۵۰ تا ۵6 سالکی به عنوان حاکم و کلانتر شهر و سپس به سمت قاضی 
استان, منصوب شد. او موفن شد مردم راخلع سلاح کند و صلح و امنیت را به استان 
مقر حکومت خود یازگرداند. ولی دراثر دسیسه بازی های استان های دیگره مجبور به 
استعفا کردید. ازآن پس قام وفت خودرابه تعلیم و نربیت شاگردان خود اختصاص داد. 
پس ازمرگ کنفوسپوس»شاگردانش سه سال در جوار عقبره او زندگی کردند» سېس به 
موطن خود بازگشتند. رلی شاکرد ارشد ار. نسه گونک(۲26-۴08). سه سال دیگر 
هم درجوار عقبره او باقی ماند. شاگردانش پس از باز گشت به زاه گاه خود ه به نشر 
تعالیم حکیم در نقاط مختلف چین پردا 

صرف نظر ازدین بردائی که يك 7 
دو دین کنفوسیرس و تاو وجود دارد. اینست که تائوئیسم؛ درطلب راز زندگی»به 
مطالعه طبیعت می پردازد تا اسرار آن را کثف کند. رلی کنفوسیونیسم سر سعادت 





راردانی است. اختلاف عمده ای که یی 
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را دربین مردم ودر قلوب آنان جستجو می ناید.حکمای دین ثاثر هتگامی که از 
آشفتکی اجتماع. زندگی حبله گرانه صردم و دزدی و غارت می نالند. تنها به ايراد 
پاره اي از سخنان حکیماته اکتفا می کنند و خود را از معرکه بیردن می کشند و 
مداخله در مسیر امور را جائز نمی شمارند و نمی خواهتد که اتفافات خارجی بر آرامش 
و سکون و اعمال آنان تسلطی داشنه باشد وحال آنکه کنفرسیوتبسه, افراد طبقات 
مختلف اجتماع را به رعایت آداب ر نواعد اجتماعی» حسن سلوك و اجام وظبفه به 
نحو احسن؛ متوجه می سازد. ولی هبج يك از اين در دین؛درباره پرستش موجردی به 
نام خدا, اجام مراسم دعا و ناز و تشریفات عبادی,تعلیمی نی دهند. 

گرچه کنفوسبونیسم بیشتر از جنبه اخلاقی آن که توسط خود کنفوسیوس و 
پیروانش من سیوس(۷606105 ۳۷۱ -۲۸۹ ق.م.) و هسون تسو ( 11500-059 
۸- ۲۳۸ ق.م.) باپه گذاری شده, شناخته می شود رلی نبابد نصور کرد که از 
تدرت متعال در هیچیاك ازنوشته های معلمین اين دين سختی به میان نيامده است. 
بلکه اعتقادات مذهبی که از باورهای دیرین چین به ارث برده شده نبز, جانی به خود 
اختصاص داده اند. در موارد مختلف کنفوسبوس از شانگ تی 11۱ 50۵0 فدرت 
متعال) تی ین 11610۱ عرش و آسمان) و مبنگ( ۷1188 سرنوشت! ر ارتباط آنها 
با یمان شخص, نام می برد. خود او تمامی آداب و تشریفات مذهی عصر خویش را به 
دقت امجام می داد و ابمان کاملی به پرستش و ستایش اجناد داشت. جمع شدن در 
اماکنی که پدران جمع می شدند. اجام تشریفات مذهبي و سرردن نضماتی که پدران 
می سرردند. حرمت گذاشتن و محبت کردن به کسانی که مورد احترام و محبت پدران 
بوده اند را از خصال برگزیده فرزندن می دانست. در کتاب مین آسده است که 
کنفوسیرس معتقد بود .که امپراطورور لا ۷۷ و برادرش؛مردمان مشقی و دین داری 
بودنده به دلیل آن که معبد مخصوص اجداد خردرا به خویی مرمت مي کردند و هر 
بهار و پانیز درآجا حاضر می شدند و قربانی می کردند. روزی شخصی از او پرسید 
که جرا مردم برای تسانوشن, روحی که درآشپزخانه منازل هست. حرمت زیاد قانلند. 
کنفرسیوس گفت که ابن سخنان لغر و بیهوده است. اگر کسی برخلاف احکام آسمان 
مرتکب گناهی شود . دعا و شفاعت ارراح درباره ار اثری نخواهد داشت. شاگرد دیکر 
کنفوسیوس, هسون تسو (1510- 150]) که از سایر حکسا- کفوسبونیسم بیشتر 
تابع اصول عقلانی و منطن است, از استاد خود قدمی فراتر می نهد و بوجودآمدن 
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جامعه را اثریصیرت «مغز متفکرء می داندوکتاب اوتنها درسایه قبول اسرار و وجود 
قبرت غیبی. قابل درك است. معهذا عامل بزرگی که بر تمامی تعلیمات کنفوسیونیسم 
سئطه داردرعایت اخلاق؛درارتباط صردم با یکدیگر است. کوشش کنفوسیوس بیشتر 
برآنست که اعتقاد به ارواح و ملکرت آسمان را که به توارث در میان مردم مانده بود. 
ازجرگه» اعنقادات شخصی بیرون کند و به اخلاق؛ ۰ دینی ببخشد.بنظرار چنانچه 
کسی قواعداخلاقی راکاملا رعایت قاید. برحسب مشبت آسمان عمل کرده است. 

محور اصلی تعلیسات اين مصلح بزرگ اجتماعی را تشویق مردم به اجام 
وظاتف اجتماعی به نبکرترین وجه به خاطر رفاء جامعه, تشکیل می دهد. او کرشش 
داشت دین را برپاپه» انسانیت (160) استوار سازد. انسانیت و انسان بودن؛ هدفی 
اسث که هرفرد بابد قبل از همه چیز درتغییرات ذاتی خود دتبال نماید. روزی یکی از 
شاگردانش از او پرسید که رظیفه آدسی نسبت به ارواح مردکان چیست؟ او درپاسغ 
گفت: ,ما که هنوز وظیفه خود را نسبت به زندگان انجام نداده ایم. چگونه نسبت به 
اروا مردگان کاری به عهده بگیریم؟ نخست باهد از روی صدق ر پقبن تکلبف خودرا 
نسب به مردم و انسانیت الجام دهیم و درباره ارواح به احترام اکتفا کنیم. » 

انسان کامل (2۷ 00۵-1 چون - تزی)؛درنظر کنفوسیوس. فرزندی است که 
محبت والدین را همیشه دردل دارده شوهری است که با همسر خود وفادار و صسیمی 
است. پدری است که با فرزندان خود مهریان و عادل است. درستی اسث که با دوستان 
خود مزدب ر يك رنگ است عاملی است که نسبت به فرمانده و رئیس خود وفادار و 
امین است. انسان کامل»هميشه به پنج صفت پسندیده آراسته است. عزت نفس, علو 
همت. خلرص نیت. شوق در عمل و نیکی در سلولد. انسان کامل:با دلی پالد و ازردی 
خلوص نیت عمل می کند. غاپت مطلوب: ازصفای باطن و تزکیه نفس حاصل می 
گردد.انسان کامل به فضائل اخلاقی خود (هذ) وافف است و بالطبع متمایل به عمل 
نمك (ذنا) میباشد و ادب کاذب ظاهری در نظر او ارزشی ندارد. 

«من آنچه به ظاهر شبیه حقیقت ساخه شده ولی حقیفت نیست. دشمن می 





دارم. اگرانسان به حفیفت انسان نباشد. انجام عبادات برای او چه سودی خواهد داشت؟ 
سرردن نغمات مذهبی. برای او چه حاصلی به بار خراهد آررد آ» 

کنفرسیوس قبل از هرچیز يك معلم اخلاق جامعه برد و در فلسفه ديني خود 
تابع اصول و قواعد انسانیت. ار هیچگاه وارد بحث های مربوط به ثواب و گناه فی شد 
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و در مراسم ظاهری دینی نیز هر عسی را که برخلاف موازین عقلی و اصول انسانیت و 
فاقد هدف اجتماعی بود:قی پسندید.هدف تعلیماتی او دسترسی به معرفت عقلی و 
خدمت به جامعه بود. 

آموختن و به کاربستن آموخته ها«خشنودی خاطر درپی دارد. 

اگر به راه خطارفتی. ازبرگشتن مترس. 

دانش کهن را بیاموز و دانش نوا فرا گیر, تا شایسته معلمی باشی. 

درآنچه شك داری. ساکت باش و درسایر مطالب با احتیاط سخن بکو. تا کمتر 
خطا کنی. 

مود بزرگ»دپر وعده مي دهد و زود به وعده خود عمل مي کند. 

هرچه را که می شنوی غربال کن و آنچه را که خرب است. برگزین. 

درست ابن است که مهربانی را با مهربانی و دشمنی را با مروت باسخ گرئیم.» 

روزی تسوکونگ درکلاس درس از حکیم پرسید: ‏ »آیا کلمه ای وجود دارد که 
بتواند به عنوان فاعده عمل برای تمام زندگی فرد در نظر گرفته شود ا» 

استاد جواب داد: ءآیا معامله به مشل چنین کلمه ای نیست؟ آنچه تر به خود 
غي پسندی درحق دیکران انجام مده.اين قانون طلاتی,به طوری که بعضی ازدانشمندان 
آن را به این نام می نامند, مي تواند سرصشق زندگی دروصول به انسانیت باشد. 
کنفرسیوس تاکید مي کند که اين قاعده باید در ۵ رابطه هميشه مورد نظر باشد. 

در روابط کارفرما و کارگر 

در ررابط پدر و فرزند 

در روابط شوهر و همسر 

در روایط برادر بزرگتر و کوچکتر 

در روابط در دوست بایکدیگر 

دستورات مزکد اوءدراطاعت فرزند از بدر و رعایت حال فرزند از جانب پدر. 
پابه نظام فری خانوادگی و عنصر اساسی فرهنگ پردرام چین است. 

درکنتر مذهب ریا مکتبی دردنبا به اند ن کنفوسیرس. علاقه و وفاداری 
به خانواده ر احترام متقابل اعضای حانواده به یکدیگوتوصیه شده است. پسرباید از 
پدرش اطاعت کند و چون پدررفات یابت. پسرارشدجای اررادرخانواده می گیرد. هر 
پدری باید برای سعادت و سلامت افراد خانواده خود بکوشد و فرزندان را با خصال 
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حمیده و صفات نیکو تربیت کند. 
هیچ نظام اخلاقی و يا مذعبی در جهان. با چنان قوت و شدتی که کنفرسونیسم 
امرا وفرماندهان را مترجه انجام وظایف و حسن سلرك با مردم می کند. سفارش ننموده 
است. کنفرسیوس عقیده دارد که اصلاحات جامعه باید از مقامات بالا آغاز گردد. 
قوانین باید در درجه ارل از طرف هیئث حاکمه رعایت شود تا اوضاع کشرر بهبود پابد. 
روزی بکی از حکمرانان از استاد پرسید: ,آپا نباید یاغیان و متمردان را تابرد کرد تا 
نظم برقرار شود ؟» او درجواب گفت: »در حکومت, مجازات اعنام چه ضرررت دارد ا 
اکر شما از روی خلوص نیت و عقیده کامل نيك باشید. مردم نیز نيك و خوب خواهند 
برد. تقرا و فضیلت پادشاهان, مانند باد است و طبیعت افراد :مانندگیاهان چمن. البته 
گیاه دربرایر وزش باد خم می شود و تسلیم می گردد.» اگر هیئت حاکمه به نيکي و 
عبالت رفتار کنند, جرم و خیانت به خودی خود ازیین خواهد رفت و عدالت اجتماعی 
برقرار خواهد شد. حکرمت خوب. تابع طهارت و پاکی شخص حاکم است نه تابع رضع 
قوانین گوناگون. مردم باید با تبعبت از رفتارمقامات. به خوبی و نیکی عادت کنند. 
ترس از قانون,مکن است مردم را مدتی از ارتکاب جرائم بازدارد , ولی طبیعت ر فطرت 
آن هاراتغهیر نخواهد داد. نیکی و خربی باپد درنهاد مردم جایگزین شرد و خودداری 
ازارنکاب جرم» سیرت ذاتی آنان گردد.حکومت ها باید برای آسایش مردم مت فرصان 
خود بکوشند و احتیاجات عمرمی را مرتفع نمایند. تام کسانی که در يك کشور زندگی 
می کنند, درگفتار و کردار. دیگران را برادر خود بنانند ر رعایت کمال اخلاق و ادب 
را بنمایند. خانواده ها باید حدرد و حفوق قمامی افراد خانواده را رعایث کنند. 
کنفوسبوس دربین بنمانگذاران ادپان زنده دنیا. یکی از سه نفری است که متون 
مورد تعلیم خودرا به دست خود نوشته اند. در دیکر یکی زردتشت برد که قسمتی از 
گاتاها ازنوشنه های اوباقی است و دیگری لائونسه که تائونچبنگ را به رشنه تعریر 
درآورد. کتبی که کنفوسیوس خود نوشته و آن هارا تعلیم داده عبارتند 








شوچینگ Shu Ching‏ مررری برتاریج چین 
شی چینک نط نط5 کتاب شعر 

ای چینگ Ching‏ 1 تبدلات و غیب کونی 

لی چی Li Chi‏ زیده ای ازآداب معاشرت 
چرن چیو Chu Ci‏ بهارو پاتیزاتاریخ محلی) 
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چهارکتاب نخستین. مجموعه ای از گفتار حکیمانه پیشینیان و کتاب پنجم 
اما نتیجه» افکار خود اوست. 

استاد به هنگام تدریس هريك از کتب فوق. عقاید شخصی خود را نیز بر متن 
کناب می افزرد و توضیحاتی به شاگردان می داد. شاگردان اين توضیحات وعفاید 
استاد را یاد داشت می کردند. بعد از وفات کنفرسیوس. چهار کتاب دیکر براساس 
همین توضیحات و عقاید کنفوسیوس, ز طرف شاگردان او نوشته شد. 

۱ - انالکت (5ت»»لعع۸) (مجسوعه متتخبات)»مجموعه ای ازنکات برجسته 
تعالیم استاد که ضمنا موثق ترین مبع اطلاعاتی درباره زندگی شخص کنفوسبوس 
نیز محسوب مي شود. 

۲ - نعالیم مین با چونگ بانگ (9۵ع۱6 با ۷۵2۵ - طه6»تیری 
برکتاب لی چی, 

۳ - تاهسوئه (5061ته۲),که براساس فصلی از لی چی توشته شده. 

4 - منکیوس (86063)ک حاوی اعتقادات استاد درباره خیر و نبکی و 
رعایت اصول آداب اجتماعی است و صنسال پس از وفات او نوشته شده. 

کنفوسیوس درکتاب لي - چی شرح مبسوطی درباره معاتی مختلف لی 
(پاکی, طهارت. ادب و انسانیت) ر اثراتی که رعایث آنها در اصلاح جامعه خراهد 
داشت. بیان می کند و اضافه می فاید که اگر + لی » درروابط پنج گانه رعایت گردد: 
مسلمادرهرخانواده. درهرفریه. درهرشهر. و بالاخره درهرکشور. اعتدال و حسن روابط 
کامل برقرار خواهد شد. 

نخستین شکوفه های افکار و انديشه های کنقوسیوس, متفکرین بزرگی مانند 
مانسیوس (۸1606:05) و هسن تسو (150 -31508) رابه ثمر رساندند که بیشتر برای 
تعبیر فلسفی مراسم عبادی لی (ام) مشهورند.هسون تسو؛ درباره اعتقاد به ارراع 
ودخالت آسمان دراعمال وسرنوشت بشر‌فدمی ازاستاد خردفراتر نهادرعقیده داشت 
انسان نبایدازآسمان شکوه وشکایت کند که چرا جریان اموربروفق مرادارنیست. زیرا 
آسمان,يك موجرد مستقل و مجسم نیست و نمی تواند به ادعیه انسان پاسخی بدهد. 
رقتي مردم برای آمدن باران دعا می کتد و اتفاتا باران هم می بارد «دلیلی بردخالت 
آسمان دراجابت دعای مردم نیست. این امر دراثرترکیب دین»ر «یانگ» اتفاق افتاده 
وباران باریده است و اگر مردم دعائی هم نمی کردند. بازهم درهمان زمان باران می آمد. 
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پس راه حصول مراد ته دردست آسمان است و نه دردست زمينهبلکه منوط ومربوط یه 
خودانسان است و بس. هسون تصوباعقیده تائرئیست هادراینجاهمراه است که تانو. 
اساس کیهان و قاعده دنبای وجوداست. برحسب تاو فصول چهارکانه برجود می آیند, 
خورشیدمی درخشد و ستارگان درمدارات خودگردش مي کنند وجهان هستي پبوسته 
پسوی گمال سیر می کند. 

کنفوسیونیسم جدید و متفکرین دیگری مانند چوهسی ائ -لاط€ ۱۲۰۰ 
-۱۱۳۰) و انگ بانگ مینگ (هه:4( -چم۷ - ومه/۷ ۱۵۲٩‏ - ۷۲ع۱۱»ثمرات 
بعدی اين مکتب هستند. که هريك در راه ارائه طریق نکامل و راهنسائی عملی, قدم 
هانی برداشتند. مکانب تعلبمانی آنان به ترتیب به نام های لی هسوه(ظ506طنن 
تعلیمات اصولی) رهسین هسوثه (115065 عاوأتعلیمات مغزی) نامیده می 
شد.درحقیفت هردو اين مکانبدردرجه اول درارتباط باتربیت عقلانی و بحث کلی 
درباره چگرنگی وصول به ان مرحله است.چرهسی عفیده دارد که شخص باید راه 
درازی را در پرورش نفس و اعمال اخلاقی طی کند نا به مرحله انسانبت (1۵0) پرسد, 
چرهسی, کسانی را که ازبیروی ازفواعد اسنادمنحرف شده اند.گمراه خواند و مسائلی 
راکه ازسبادی تائوئیسم وبودیسم درکنفوسیونیسم نفوذفوده برد؛بیرون کرد رآن را 
بسادگی واصالت اولیه خودبازگرداند. چوهسی مخصوصا بر روش آزمایشات اشیا* 
(17- ۰)0 برای وصرل به مرحله انسانیث تکیه می تماید. آزسابشاتی که دردرجه 
اول برای شناساتي خود شخص, برای آگاهی بر طبیعت خود ار, برای تکامل و نیکوتر 
ساخان آغاز می شود. چو. فلسفه خودرا به اين ترتیب خلاصه می کند: 

«جوهر آسمان و زمین» که مولد و به وجودآورنده همه چیز است. انسانیت است 
Jen)‏ . 

مکتبی که کنقوسیوس و شاگردانش من سییرس و هسون تصو بنمانگذاری 
کردند. درزمان حبات آن ها و حتی تا چند قرن بعد ررنقی نداشت. تا آن که خاقانی 
به نام ووتی (73 - ۱۷۵)ءاز سلسبله هان درسال ۱۳٩‏ ق.م. به سلطنت رسید. او آنان 
کنفوسیوس را پذیرفت و حکمانی را که به اين دین اعتقاد داشتند به تربیت مردم 
۲ سال بعد.آنین کنفوسیرس, دین رسمی ملت چین 
شد. دولت چین کنفوصبوس را بزرگشرین حکیم شناخت و القاب ومناصب رسمی به 
رران ار نشار کرد. مقام ر احترام حکیم خردمند روز به روز بالا رفت. برای پرستش او 











گماشت. ازآن تاریخ تابیش از 
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در بایتخت ر در مراکز هريك ازاهالات چین‌سمابدی برباشد. برای ار همه ساله سالی 
درباردریکن»مراسم نیابش برگذار می شد. ازآن تاریخ به بعد شاگردان او. مردم و حضی 
شاهزادگان و امپراطوران, برسر مزارارحاضر می شدند و ادای احترام مي کردند. کشور 
چین درتاريغ مدون بیش از چهارهزار ساله» خود. شخصیت دیگری را نا اين حد مور 





احترام قرار نداده است. 
درسال ۱۳۰.مبلادی تانی تسونگ (15088 - 181) خاقان چین. فرمانی 
صادر کرد و شهرداری هرشهر را مجبور کرد:تا معبد خاصی برای کنفوسبوس بربا کند 
و صراسم ستایش او را به جای آزرد. عکس ها و تصاویری به رسم بودائی هاءاز 
کنفرسیوس نهیه و در معابد آریزان کردپد. 
درسال ۱۵۳۰ میلادی خاقان جین منشوری صادرکرد ر تام القاب و عناوینی 
که نا آن تاریخ به کنفوسبوس اعطا شده بود» منسوخ نود و او را تنها معلم مقدس 
باسنانی نامید ومعابد او نیز به سادگی اولیه بازگشنند. 
در دين کنفرسیرس هیچ نظام کشیشی؛ روحانی؛ برهمنی وجرد ندارد و برای 
صردم عادی و مغامات دولتی آثین پرستش مخصرصی معین نشده است. پرستش 
نباکان که از عبادات بسبار فدیی چین و دنباله» محبت خالصانه پدر فرزندی است. 
انجام خدمات مبتنی بر عشق ر محبت نسبت به والدین درزمان حبات آن ها و ساتم و 
تاسف برمرگشان؛ پس ازدر گذشت آز ها. تقدیم هدایا رغنادرمواقع مختلف سال بر 
مزار آنان. رغابت لی در روابط ۵ گانه, معامله به مثل درجامعه: اصول عبادی 
کنفرسبونیسم را تشکیل می دهد. 
دین کنفرسپرس با قام مزابای افلاقی و کوششی که برای ایجاد جامعه ای سالم 
مي فاید. زنان را در سطحی به مرانب پانین تر از مردان قرار داده است و عقیده دارد 
که اگر بین زن و مرد تمایزی قائل نشریم. بی نظمی به وجودخواهد آمد. 
درسال ۱٩۱۱‏ آزادی مذهب به مردم چین اعطا شد و پس از انقلاب کمونیستی 
, پاپه اعتقادات مذهبی متزلزل و آینده هردینی درچین مبهم شد.کسی فی داندءآیا دین 
کنفوسیوس بامقام نفوفی که دراخلاق خانراده و فرهنک چینی داره. می تواند درمقابل 
تهاجم افکار ماتریالیستی پایدارماندیایر ؛ 


تذل 


دین در ژاپون 


ژاپون سوزمینی نیست که مردم آن نیازی به نیایش 
داشته باشند. زیرا که خود يك مرجود الهي است. 
هیتر مارو 0عماز 3[ 
شاعر قرن ششم میلادی ژاپون ء 


دین درزاپون؛به مشابه قالی پرنقشی است که تارو پود آن را منت ها, عفاید 
بسیارکهن ر مذاهب مختلف نشکیل می دهند و هرکس محو زیبانی فسمتی از 
رنک آمیزی هاست. يك فرد ژاپرنی مکن است برآئین شینتو عروسی کند. مردگان 
اورا راهبان برداتی به خالد سپارند و پا از همچيك ازعفاید مذهبی پیروی نکند: ولی 
آنچه برقلب و روح هرفرد ژاپرنی حکومت می کند» خود ژاپون است. هرنفطه ای 
ازخاله کشور آقتاب تابان. هرکره. هر دره: هر رودخانه ر هر دریاچه و با جنگلی, خلا 
ر جزنی از وجود هر ژاپرنی است که آن رامی پرسند. مردم ژاپن,به علت کثرت خدایان 
مورد پرستش. کشور خود راء‌سرزمین خدایان» مي نامند و عقیده دارند که امپراطور 
نواده مسقیم الهه آفتاب (0که96صت۸) و هر فرد ژاپونی | زجهتی با یکی از خدایان 
نسبت فامیلی دارد و اين صفت قداست متحصر به مردم ژاپون است. 
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درکتاب کرچی کی (:16 -0[1) درباره چکرنگی خنفت جهان هستی ر اولین مخنوق 
خدا یعنی زاپون آمده ؛ 

«درابتنا عالم آشفته و در هم بود. همه چیز مبهم ونامملوم . به مرور اپام 
آسمان و دریاها ازهم جدا شدند و خدایانی چند درعالم پدید آمدند و نابود شدتد. تا 
آن که ایزاناگی (1عفعه12) و همسرش ایزانامی (12۵0) به وجودآمدند. ايزاناگي با 
نیزه جواهر نشان خود دنیارا که به صررت ماده غلیظی بود, بهم زد.آنقدر به کارخود 
ادامه داد تامایه سفت شد. سپس با سرنیزه خود این ماده غلبظ را به اطراف پاشید و 
جزایری چند برجودآورد. از ایزاناگی و همسرش سی و پنج خدا و الهه بوجود آمدند که 
آخرین آنها, کاگونسو شی (72060 - نایه16) پا خدای آتش بود که به هنگام ولادت 
مادر خود راسوزاند و به دنبای زیرزمین فرستاد. ایزاناگی به جستجوی همسر خود به 
دینای زیرزمین رفت. ولی چون در رسبده بود, ایزانامی به صورتی زشت و کریه در 
آمد. ایزانامی که مایل نبرد هصسرش صورت زشت او را پسیند. با همسرش به جنک 
پرداخت. ایزاناگی به عالم روی زمین بر‌گشت. برای آنکه بدن آلوده خود را ناید, 
عصا و جامه و کمر بند خرد را به کذری نهاد ر دردریای ژاپون درآب غرطه ور شد. 
ازهريك ازنطعات لباس ر بدن او خیابانی به وجردآمدند. ازگوشه چشم چپ اوءالهه 
خورشید ( ناکه۲ع۵۳۵1)؛گوشه چشم راست اوالهه قحر (0701(- نله۲0) ,رازسرراخ 
های دماغ اره‌خدای طوفان(۰۳۵ ۵0 - 5ا5). خلن شدند.روزی الهه آفتاب برجزایر 
ژاپرن نظرافکندآجارا آشفته ومخثل دبد. نبیره خرد نی نی گی(:0 ۰ ال( - فل() رابه 
زمبن فرستاد تا برآنجا حکومت کند و کماتی 

«به اين سرزمین بارور و پرشیده ازنیزار و پر از خرشه های برنع نزول نمای. برآن 
حکومت کن. توای فرزندعالی نسب من: بداجا برو. امیدرارم که رفاه و نعمت درکنار 
دودمان تر باشد امیدوارم که آن نیز هم چون آسمان و زمین تا ابد برفرار باشد.» ۱۱) 











به ار آموخت؛ 


١‏ - این سرود که در کتاب نبهون جی صص ۱۷ نوشته شده. جزئی از ادعیه مقدس مردم ژابون است 
و اطفال خردسال هرصبحگاه آن راتکرار می کند. 
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نی نی کی فرمان مادر بزرک را اطاعت کرد ربه ژاپون آمد. نواده ار جیمرتنو 
(0عمع - تاصذل) ارلین خنائی برد که‌به صورت انسان درآمد وامپراطور ژاپون شد. 
بعدازآن تاریخ.یه تدریج خاندان اشراف و بزرگان و کم کم عامه مردمازخنایان دیگر به 
وجود آمدند و در اپن سرزمین ساکن شدند. 

شیننو‌نامی است که بر مجسوعه وسیعی از صراسم مذهبی که ازدوران ماقبل 
تاریخ ژاپون تا کنون مرسوم بوده. اطلاق می شرد. نام اصلی دین شینتو. کامی نومی 
چی(نطء‌نه - 20 - نهع) (راه خنایان) است. ولی آنچه امروزه شهرت دارد : ترجمه» 
چینی آن به صورت و شینترء پا شین تاتو» است. 

از دوره های قبل از پیدایش حکومت راحد مرکزی در یاماتو (۶0هه۷) در 
فرن هشتم قبل از میلاد. اطلاعات کامل و روشنی درباره چگونگی دین در ژاپرن در 
دست نیست. مذهب به شکل بسیار ابتداتی خود»در مرحله روح پرستی (آنبمیسم) 
دربین مردم رایج بوده ر ژاپرنی ها اعتقاد داشتند که قوای مافوق طبیمی در دردن 
هريكب ازعوامل طبیمی و ساپر اشباء از قبیل کوه ها, درخت هاء دریاها, و در بعضی 
ازحیوانات رجود دارد. به تدریج؛پرستش طبیعت و اعتفاد برجود ارراح نبایش اجداد 
درهم آمبختند و افسانه شینشو را به وجود آرردند. اپن دین. ازاین نظر که هدف آن 
بیروی از يك آرسان سباسی و پرستش یکی از قدیمی ترین سلسله سلاطین دنیاست» 
دربین سایر ادیان جهان منحصر به فرد است. 

قدییترین آثارمکتوب مذهبی ژاپونءکه دربین مردم ژا 
ازافتخار و احترام فرق العاده ای برخوردار است» در کشاب گوجی کی (نلازه۴) 
(یادداشت های باستانی) که درسال ۷۱۲ میلادی و کتاب نجهون جی(نزهه‌نه) 
(رفابع ژاپون) ها نی هن شوکی( ۸۷00501) که درسال ۷۲۰ مبلادی نوشته شده 
است. رگ گوتی واستمسال کلمات رکيك دراین دوکتاب بحدی است که نظمر آن را 
درهیچیسك از کتب دینی فی توان یافت. سومین کتاب مقذس دیسسسسن شبنتو 
ینگی شی کی (ن۴- نت5 - آههع۷) است که مشتمل بر ۵۰ جلد و حاوی منابع دین 
شینتو و اررادی است که هنکام نیایش و یا درتشریفات مذهبی باید ایراد کرد. 

تام مصطلح برای خنا, م کامی فحه» است که معنای ساده آن متعالی و برثر 
است. ولی مفهومی که این کلمه در ذهن هرژاپونی به وجود می آورد. به مراتب وسیع 
تر از معنای ظاهری آن است و شامل همه چیز و همه موجودات از پرندگان. چارپابان. 





ن خاصه پیررا 
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گیاهان. درختان, دریاها و دوه هه و امپراطوران ژاپون ربه طورخلاصه حرید که بتوانر 
به خاطر قوه ذاتی و قدرت فوق العاد: مورد احترام باشد, می گردد. تعداد خدایان در 
دين شینتو بر اساس کتاب نیهون حی»هشتاد گرره. و براساس کتاب کوجی کی. 
هشتصد گرره می باشد و هر گروه شامل هزاران خدا است. تخستین خدایان هسان 
«ایزاناگی» و هسسرش «ایزانامی» هستند. خدایان نیز مانند قام سوجودات زنده: 
متولد می شوند, ازدراح مي کنند. صاحب اولاد می شوند مریض می گردند و بالاخره 
می میرند و دراماکن مخصوصی دنن می شوند. امپراطور ژابون می تواند خدابان 
مرده را درباره زنده کند. شخصیت خنایان نیز مانند انسان ها متفاوت است. بعضی از 
آن ها درومگو و متقلبند. به همین دلبل مکن است ازدرجه خدائی خلع شوند. کما اين 
که امروزه هیج کس در ژاپون مجاز بست به سوسانو ور(۳۵ - ۵۵ - عع5) (خنای 
طرفان* نسیت خدائی بدهد. تقریبا تام خدایان موردپرستش, عوامل طبیعی و رابسته 
به سرزمین ژاپون هستند. اين حقیفت جفرافیانی که کشور ازچهارجزیره بزرگ 
تشکیل ر در مسافت زیادی از شمال » جنوب کشیده شده نیز. در بوجرد آمدن اماکن 
زبارنی و معابد مزثر بوده است.مشهررترین ر قدبمی نرین معبد شینتو که هنوز راجد 
اهمیت ملی است. در شهر ایسه (196) درجزیره اصلی هونشو (لاتاکه11۵) درکنار 
دریا و در جنوب شرقی کیرتو (11۲060) پایتخت فدیم ژاپون. فرار دارد» سعبد الهه 
آفتاب (داکه۰)۸۳:8/6 بیش از هر نقظه دیگر خالد ژایون مورد احشرام و بازدیدمردم و 
محلی است که نخست وزیر جدیدملکت, اعضای کابینه خود را درلجا معرفی می 
کند. در معید درونی (لکانه!() يك آینه مدور که سمبل فرص خورشيد است. و بتابر 
نوشته های مذهبی شینتو از طرف البه آفشاب. به ارلین امپراطور هدیه شده است. 
وجود دارد: 

«فرزند من. وقتی تو به این آننه نگاه می کنی تصور کن که به من نگاه می 
کنی. امیدوارم برای تو پك آئینه مقدس باشد.» 

دراین معبد. يك شمشیر و ریسانی ازجواهرات از دوران بسیار قدیم نگه داری 
می شود. یکی از شاهزاده خانم هاءیه ننران کاهنه معبدهاز آن محافظت مي غاید. تام 








پیروان دین شینتر و مردم ژاپون وظیفه» خود می دانند که لاقل یك بار در عمر خود 
معبد ایسه را زیارت کنند. از دوران ویاماتو» به بعدکه امپراطور درکانون مذهب 
شینتو قرار گرفت» معبد ایسه وابست به خاندان سلطنتی گردید. خود امېراطور در 
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داخل معبد مراسم و سئن باستانی مذعبی را اجرا می کند. درمواتعی که ژاپون با 
مشگل بزرگ ملی مراجه است. امپراطور شخصا در معبد حاضر مي شود و برای 
خدایان ر اجداد خود دعا می کند. ازسال ۱۸۹۸ به بعدءرقتی ماطتت برای بار دوم 
حالث مرکزیت در سپاست ژاپون به خود گرفت. تا شکست در جنگ اقیانوس آرام در 
سال ۰۱۹۶۵ معینایسه و شخص امپراطرر ازبالاترین قناست روحانی برخوردار بودند. 

درایسه. معبد دپگری به نام معبد بیرونی (060) وجود دارد که به نام الهه 
غنا (صناا - ۰)11۶نامگتاری شده است. معبدمشهور دیگردر بزرگترین جزیره 
جنوبی, معبدی است که در ایزومو (15:00) بناشده و به اعتقاد پیرران شینتو ممام 
خنایان (کامی) ژایون سالی يك باردراین معبد اجتماع می غایند. بین اين در معبد؛ 
ژاپرن. نارا (ععه()۰ و کیرتو (16(020)» فرار گرفته است . 
شهر نارا بداشتن معبد کاسوکا (8ونکه6)؛ به خود می بالد. معبد مهم دیکر: معبد 
«میجی»_ (زن۰)66 در شهر توکیو است. که به افتخار مبجی»امپراطور سابق ژایون 
برپا شده ر تنها در روز تحویل سال نو, سه میلیون از مردم ژاپون آن را زیارت می 
کنند. کوهستانی بودن کشور نیز اثرات بزرگی در شکل گیری زندگی مذهبی مردم 
داشته است. درفله؛ بسیاری ازکوه ها معابدی وجود دارد و عده بسیاری که طالب 
طهارت نفس رنقویت فدرت روحی هستند. به زبارت این معابد می روند. معروفترین 
آنها کره فرجی است؛که حالت سمبل ملی و نیمه مذعبی برای قام ملت ژاپون به خود 
گرفته است. 


پایتخت های 





کپرشو (1(059)» جنوبی ترین جزیره از مجموعه جزایر ژاپون, به علت 
نزديك بودن به کره, دارای معاید قدمی و تاریخی است. بعلاره نزدیکی این جزیره به 
راه های تجارت دریائی پا غرب. باعث آن شد که در قرن شانزدهم میلادی مرکز فمالیت 
های مذهبی مسیحیان فرقه کاتوليك. و هم چنین شاهد صحنه های شکنجه و شهادت 
آنان باشد. چون كاتوليك ها درناکازاکی (نە جه ۰)۸ از حکمران کیوشو؛ طرفدار 
جدائی طلبان. حمایت می کردند. تحت فشار وشکنجه بسبارقرارگرفتند. کبوشو؛ مرکز 
نشبیت فدرت امپراطور طرقدار مذهب شینتوءدربرابر حکومت نظامی مرگزی نیز بود. 
و رفتی که قدرت حکرمت نظامی در ادو (5۵0)*(توکیو فعلی) بعدازدرقرن و نیم 
حکومت بلامنازع پایان یافت. امپراطور سلطه» خود و نفوذ شینتو بر سراسر ژاپون را 





از اپن جزیره آغاز و گسترش داد و شینتو راء‌که دراثر نفوة روزافزون بردیسم و 
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کنفوسیونیسم.تفریباً فراموش شنه بود. احیا کود. 

تاریخ ورود بودیسم به ژاپن. به قرن ششم مبلادی و نفوذ آن از طریق کره به 
سرزمین آفتاب تابان برمی گردد. ارلین سنگ بنای حقبقی بودیسم در زمان شاهزاده 
شتوکو (عاه60) -- ۳٩4.م)»‏ گناشته شد. این شاهزاده. مذهبی از 
مخلوطی از بردیسم و کتفوسیونیسم به نام (ریربو 18:0۷ارا به عنوان مذهب ملی 
پذیرفت. دسته جات راهبانی که متعانبا به ژاپرن وارد شدند, اطلاعات بیشتری درباره 
مذهب پردادراختیار مردم قرار دادند و بر دامنه» گسترش آن افزردند و با ساختن معابد 
اری به این آنین بخشیدند. تعلیمات بودانبها 





متعدد بردائی درجزاپرمختلف» رونق 





در ژاپرن بر اساس عقاید فرنه* «ماهایانا» (عرابه بزرگ) برد که در خود ژاپون به 
شعب و فرق متهدد تقسیم شد ر هريك از اين فرقه ها به نوبه خود به فرفه های 
کرچکتر. براساس ابتکارات محلی و این که به کدام قسمت از تعلیمات بودا ارجحیت 
داده شرد. تفسیم گردیدند. به طوری که کناب جببی مذهبی زاپرن حاکیست در حال 
حاضر بیش از هفتادفرقه فرعی درقرقه شبنگون (50:0800), نه فرفه فرعی در فرقه 
تندانی(نههعه؟): نه فرفه فرعی درفرقه می شی رنبت (60۲6عنتات:/۳). شانزده فرفه 
فرعي درفرقه زن (260).ده فرقه فرعن درفرقه زمین پاك (8مه! ۳۵۴۵), از دین بودا 
مشغرل فعالیت هستند. هريك از اين برق دارای ناسیسات.عمارات وراهبان مخصوص 
به خود می باشند. 

درمنازلی بوداتی ها محرابی برای پرستش و اجرای مراسم مذهبی وجود دارد که 
معسولاً حاری تصویر و مجسمه او از بودا و سابرمفدسین که پادآورد گنشتکان 
هستند, می باشد. کتابی حاوی قسمت هانی ازکتاب مقدس بودا, محلی برای بخورات 
رسایراشیا» ولوازم دبده می شود. دربرستش صبحگاهی, قسمنی از منتخبات کتاب 
مقدس قرائت و بخورات برآتش ریخته می شود. مفدار کمی اغذیه نیز حکن است در 
محراب وجود داشته باشد. نفوة بیشت. بودیسم در ژاپون از نقطه نظر برگذاری مراسم 
تدفین است. قبرستان ها معمولاً سالی دوبار درمواقع اعتدال بهار و پانیز مورد بازدید 
بازماندگان قرارمی گپرد. موسم دیگر یادبود مردگان؛ در وسط تایستان (۰008 0) 
است که با برافروختن آتش فردزان و رقض دسته جمعی همراه است. 

چون اجرای برنامه های رسیع پیشرقت ملکت مستلزم اتصاد و يك پارچکی نام 
اقراد کشور بود. امپراطور به افسانه دیرین شینتو و تجدید حیات مذهب متوسل شد 
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و داستان الهی بودن خاندان سلطتتی را در اذهان زنده مرد. کلیه نقش ونگارها. زنگ 
های بزرگ و نقاره های بودائی و کلیه آثاری که از سایر مذاهب. در معابد شینتو و یا 
در آداب و مراسم مذهبی نفوذ فوده بودند؛ به دور انداخت. ژاپونی ها متقابلاً به ندای 
امپراطور باسخ مثبت دادند. تجلی خدا درجسم میکادر (34:800). با خوشحالی 
مورد قبول عموم مردم قرار گرفت. هیچکس به خود اجازه نمی داد به صورت امپراطور 
مستقیماً ر یا احیاناً از بالا نگاه کند. همه ساله درروزئولد امپراطور در سراسر کشور 
مراسم با شکرهی برپا می شد. همین امر موجب ازدیاد قدرت و سلطه امپراطور. و بك 
پارچگی کشور و آمادگی برای ترفی شکرف صنعتی گردید. ژاپون توانست درمدتی 
کمتر ازيك فرن؛ درردیف بزرگ نرین کشورهای صنعنی جهان درآید. درفانون اساسی 
سال ۱۸۸۹»برای امپراطور.حق توارث ابدی رسلطنت جاوپدپیش بینی شد.برای پایدار 
نمودن حس رطن پرستی درکلیه افرادژاپرنی, اداره مخصوصی برای حفظ وحمابت دين 
شینتو تأسیس وعبادات به دو دسته عبادات دولتی(ماهنطگ-وزه1) ر عبادات فرقه ای 
(0اصط5 -1(0۵8) تقسیم شدند. عبادات دولتی که تاسال ۱۹۶۵ و پابان جنک با 
ژابرن اداصه داشت, عبارت برد از آداب و مراسمی که بپششر به منظور تحريك غرور 
ملی و ثبرت حس رطن پرستی تنظهم گردیده برد. ام افراد می توانستند دراین 
مراسم شرکت کنند. درخواست های نیایش کنندگان به طور عمده شامل: 

آمدن باران درموافع خشکسالی, محصول خوب. محافظث دربرابر زلزله و آتش 
سوزی. صاحب فرزند شدن: سلامتی و طول عمر امپراطور دام صلح و آبادانی 
سلامتی سفرای امپراطور درکشوره‌ای خارج, دفع دشمنان ژاپرن. موففیت ارتش و 
رقاه عمرمی مردم ژاپون؛ بود. 

درسرتاصر ادعبه رسمی؛هیچگونه درخواست ررحانی و خبر اخلاقی دیده نمی 
شد. تملیم مذهب شینتو درمدارس, جزو دروس اجباری درآمد. هرصبحگاه: نوآموزان 
مجیور بودند دربایر تصاویر امپراطور تعظیم و برای دوام وبقای ار دعا و روح اجناد 
خود را ستایش کنند. ژاپرن,درتبلیغات مذهبی خود به حدی پیشرفت که تا سال 
۵ تعداد بکصد و ده هزار ععبد دولتی» به سبك و تقلید ازمعماری شهر ایسه: 
درتقاط مختلف کشور بنا شد که به هزیته» دولت اداره میگردید. 

بعداز جنگ افقبانوس آرام ر شکست ژاپون. در اولین روز سبال نو امپراطور 
هیروهیتو» خطاب به مردم ژایون اعلامیه ای صادر کرد و درآن به افسانه» قدهی شینتو 
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و انتساب خاندان سلطنتی به الهه خورشید. پایان داد. 

«پیرند بین ما و مردم مبتنی بر اسطوره نیست. آن ها برمبنای اين حرف غلط 
که امپراطور جنبه» الهی دارد و اپن که مردم ژاپون همه از نژادهای دپگر برترند و باپد 
بر دبا حکومت کنند استوار نیستند تنو(امپراطور) يك خدای زنده نیست.» 

آزادی انتخاب مذهب به کلیه افراد اعطا گردید. از طرف متفقبن به دین 
حکومتی شینتو اجازه تداوم داده نشد. کلیه كمك های دولتی به معابد شینتر قطع 
گردید. تعلیمات دینی در مدارس برچیده شد. 

گرچه در بدایت امر وقفه ای در جریان پیشرفت معابد حاصل شد, ولی ننها 
دوره کوتاهی بیش تبانید و اشتباه بزرکی خراهد بود که اگرتصور شرد. در اثر اب 
اقدامات, دین شینتو, بودیسم ر پا شخص امپراطور. نفرذ معنوی خود را دربین ملت 
از دست داده اند. و به نظر نمی رسد که درآپنده نیز در کششی که بین اين عوامل و 
ملت اپجاد شده است. تفیبری حاصل شود. 

علیرغم افدامات > معابب شینتو ازمحل اعاناتی که مردم به طیب خاطر 
می پرداختند. نعمیر شد و شبنتو صررت يك مذهب تام ملی به خود گرفث. اکثریت 
مردم ژاپون که از شکست درجنگ زخمی و دل آزرده بودند؛به مذهب روی آوردند و از 
رري ایان و عفیده به آن علالمند و وابسته شدند. درهرخانه ای پرستشگاه کرچکی 
(ععه4 - ۵۵۱)_برجرد آمد که درن قطعه چرب و یا کاغذی حاری اسامی اناد 











خانواده نصب بود. آئینه گردی نبزهء‌به نشان آثینه معبد ایسه:درآن محل قرار داده شد. 
روزهای مقدس, افراد خانواده درمعید خانوادگی ر با دریکی ازمعابد نزدیك, به 
عبادت می پردازند. امروزه هر سه دین شبنشو. بودیسم و کتفوسیونبم در کنار هم 
برادر واردبه حیات خود ادامه می دهد و مردم نیز به هرآنینی که ماپل باشند مراسم 
عبادی خرد را اجرا می کنند. آنجه د.قام مراسم عبادی مقام اول را داراست, جنبه» 
وطن پرستی. محبت خانوادگی,علاقه و مهر پدر- فرزندی و اطاعت و احترام درحد 
پرستش به امپراطور است. 

علاره بر معابدی که درشهرهان بزرگ قرار دارند. معاید متعدد دیگری نیز 
درشهیرهای کرچك. دهکده ها, کنار جاده ها و هرنقطه ای که دارای مناظر زساست. 
دیده مي شود. هرمعبدی به دلیلی, مشلاً بدیده های طبیعی از قسیل کوهستان, 
رودخانه. چشمه سار؛ يك حادثه تاریمی, سرسپردگی های خصرصی و پا سیاسی و 
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دلاپل منعدد دیگریه حیات مذهبی خود ادامه می دهد. چنانچه معید کایسس‌ما 
(۵٥1طه۸)‏ در سواحل اقیانوس کبیر درجزیره هوتشو (1۷۵8500) یه علت 
آثار نظاسی و صنایع جنگی و معابد اطراف آن به سبب این که پایه های ساختمان 
معبد در چشمه آب خنکی قرار گرفشه و با حصار دررمهبد, قطعه سنگ بزرگي را که 
تنها قله آن پیداست. احاطه می کند و مردم عقیده دارند که دنبالهء سنگ در زیر زمین 
گریه ماهی بزرگی را که موجد زلزله است نگه می دارد و با معبدی به نام یکی از 
خداپان کناب «نیهرن جی» و با ,کوجی کی» اسم گتاری شده» زیارتگاه بسیاری از 
مردم ژاپون است. 

درداخل هريك ازمعابد شیندوء‌شیتی مخصوصی(شینتانی 0#نظ5) از زصان 
های بسبار دور به علامت قداست و رمز قوه فوق بشری معبد. نگاهداری می شرد. 
هیچکس از صاهیت آن اطلاعی ندارد. چون هیچکس آن را ندیده است. اين شمثی 
مکن است فافد هرگونه ارزش مادی باشد. ولی قام کسانی که به آن معبدمراجعه می 
کنند آن راعزیز و گرامی می دارند و سالی يك بار با تشریفات خاص آن را سوار بر 
آرابه ای درخیابان های شهر می کردانند و به فایش می گنارند. 

تام مابد شینتو دارای شکل طاهری هم آهنکی هستند. اولین چیزی که درابن 
ممابد به چشم می خورد. دروازه بزرگی (1 - 706) مشمل بر دو پایه بلند عمودی 
است که در قطعه چوب موازی افقی بر رری آنها قرارگرفته و انتهای فطعات افقی به 
ها دریعضی از مواقع خيلي دور از معبد و 
درخیابان های پر رفت و آمد, درکنار مغازه ها و ارابه های میوه فروشی فراردارند. 
مکن است یکی. درتا و با يك خط طولانی از این دروازه ها که به معبداصلی منتهی 
مي گردد. دیده شود. پا جاده ای که هر دو طرف آن اشجار مقدس کاشته شده . زاثران 
را به معبد هدایت کند. درداخل صحن معبد. سنک آب بزرگی محتوی آب نیز است 
که بر روی آن طاقی و درکنارآ 
خودرامی شریند» کلاه و نیم تنه خودرایرای ادای احترام ازتن بیرون می کنند و دریرابر 
پلکان ساختمان می ایستند. کف دست هارا به علامت نا و التماس بهم می چسبانند. 
معید اصلی که به اشکال مختلف معماری ساخته می شرد, معمولا مشتمل اسث بریاكد 
سالن پرستش (11:4»0)؛ ر يك سالن اصلی(1102460).که در پشت سالن پرستش 
قرار دارد. سالن اصلی معمولاکوچك ترازسالن پرستش است-چون محل اقامت خداست. 





طرف آسمان پیچ خورده است. این درراز 


ای وجود دارد. نبایش کنندگان دست و صورت 
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زانران به این سالن رارد تمی شوند.گاه گاهی دستجاتی از زائران برای دعبا به سالن 
پرستش داخل می شوند. ولی زاثران انقرادی»دربیرون سالن پرستش, مراسم عبادی 
خود را به عمل می آورند. سکه ای درداخل صندوق هدایا می افکنند. زنجیر زنگی را 
که از طاق آریزان است می کشند و زنگ رابه صا درمی آورند. د رکف دست را بهم 
می زنتد و سر را به علامت احترام به زیر می اندازند. با کمال خشوع ر خضوع 
مشغول دعا می شوند و درخواست خود را ببان می کنند. پس از دعاءدومرته دوکف 
دست را بهم می زنند؛ تعظیم می غیند ر از معبد خارج می شوند. وقشی به دروازه 
خروجی رسیدند» دوباره به طرف معد برمی گردند و تعظیم می کنند. صدای زنگ و 
کف زدن ها برای آن است که حضور خردرا در معبد به آگاهی خدا (کامی)»که درسالن 
اصلی است, برسانند. 

جلوی سالن پرستش معسولا طناب ضخیمی (5:0608۳8) و نسواری از 
کاغذ سفید تاشده. که به اماکن مقدس اختصاص دارند. قراردارد. بعضی اوقات این 
علامات را به درر تخته سنگ بزرگی و با درختی می پیچنده‌نا همه بدانند که این 
سنگ ویادرخت نیز معبد کامی است. 





نیایش. انفرادی و درخواست هاءبه خاطر دریافت خیرات مادی و يا درخواست 
شخصی قبل از مسافرت. قبل از امتحان, قبل از تقبل اجام کاری است. تقدیم هدیا ر 
نذررات نیز ازجمله عبادات محسرب می شود. درحال حاضر آنچه به عنوان هدیه به 
محابد الهه خررشید و الهه غنا در ابسه تفدیم مي شود عبارنست از چهار فنجان 
مشروب - ۱۱ نعلبکی برنج - ) نمبکی نك ماهی - میوه جات - علف دریانی: 
بارچه های ابریشمی و پول نقد. 

از دیگر مراسم مذهبی شینتو. ظهیر نفی (نهته[1 - 0) است که سالی دربار 
در خرداد و آذرماه به عمل مي آید. دراین مراسمروخانیون شینتوء‌صررت های 
کوچکی از انسان که از کاغذ و يا کاه ساخته شده. در معابد بین پرستش کنندگان می 
گردانند. هرکس صورتی را به عنوان ممزاد خود انتخاب می کند.آن را به بدن خود 
می مالد ر به این طریق تام پلبدی هاو چرکی های خود را به آن صورت منتقل می 
کند و صورت را به مرد روحانی باز می گرداند. درپایان مراسمءروحانیون صورت ها را 
به رودخانه و یا دریا می ریزند و پلیدو های مردم را به دریا منتقل می کنند و آب آن 
هارا می شوید. خود امپراطور هم برای آمرزش وزراء ر مردم ژاپون دعا مي کند و 
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براساس اختیاری که از طرف الهه خورشید به او تفویض شبه. گناهان آنان را می 
بخشد. مردم ژاپرن به بهشت و دوزخ و وجود دنبای دیگر معتقد نیستند و مي گویند 
که بهشت و دوزخ در دل خود انسان است. 

معابد ژاپونی بر سه نوع است: 

| - معاید محلی ر محل سکونت کامی (نصهونزنا) 

۴ - معابدی که برای موققیت در تجارت و کسب و کار به زیارت آن ها می 
روند و به درر معبد طراف می کنند. از قببل معید ایناری ((عهها) ؛ که امشال آن در 
هر نفطه کشور دیده می شود. 
- معابد ملی.که دارای اهمیت نیمه سماسی نیز می باشند مثل معابد شهر 
اپسه ر ایزرصر (12:00) ر ممابدی که برای خدای جنک افسران نامي و شجاع 
کشور ر با به پادبرد کشته شدگان در جنگ بنا شده است. 

تقریاً عموم ژاپونی ها در روزهای اول یا دوم یا سوم سال نو (ژانویه) و عده 
ای نیز نیمه شب ۳۱ دسامیر به معبد می روند. در اپن روزها تهرهای چوبی که بر يك 
سرآن تکه پر نصب گردیده. طلسم های محافظت. ر نوارهای کاغذی که نام معبد بر 
روی آن نوشته شده: فروش فوق العاده ای دارند. ژاپونی ها اين اشبا» را درمنازل. 
درلفسه کامی درمحل مرتفعی نگه مي دارند و اشیاتی را که ازسال قبل نگه داری 
شده؛ در موقع زیارت معبد. به معبد باز می گردانند. تا کارکنان معبد در آتشی که 
به همين مناسبت خواهند افروخت. بسوزانند. 

مهم ترین رکن مذهب شینو » اعیاد ([۱/9:505) صذهبی است. زیرا دلبل 
وجودی بسیاری ازمعاید در همین اعیاد نفته است. اعیاد شینتر معمولاً با راه 
انداختن دسته با بازار مکاره. نفایشگاه و فررشگاه های متعده همواه است. به همین 
مناسبت‌معده زیادی برای خرید با بازدید اقرام در اين اعباد شرکت می کنند و تعرکی 
درکلیه قسمت های اجتماعی به وجود می آید. قطازهای اضافی و سروبس های 
اتویرسرانی به حرکت درمی آبند. بلیط های مسافرتی ازیکی دوساه قبل از جشن 
کمیاب می شوند. جشن های بهاره و پائیزه از سایر اعیاد مهستر هستند. از جشن 
های مهسی کنه عده» زیادی درآن شرکت می کتند جشن جیون (0:08) درکیو تو 
(1۳040). جشن تاکاباما (9صه(#طه7) درناحبه هیدا (8:48؟)» و جشن های چی 

چی بوء (دانتا» فلات) درکرهستان های غربی توکیو است. در جشن های چی چی بو؛ 








وتل 





گردونه ها با فانوس روشن می شوند و در شب, هنکامی که کامی صعبد شهیر به 
سلاقات کامی نزدپك ترین کوه بزرگ هداپت می شود , مصیر خدا بافائوس نورانی می 
گردد. در بسیاری ازاوقات جوانان شهر با لباس های محلی. پرچم ها و تخت روان هارا 
در خیابان های شهر می گردانند. تقریبا ام مردم و شرکث کنندگان در جشن عرق برنج 
(عه5) ؛ که مخصوص جشن های شبنتو تهیه شده و درمعابد در بسته بندی های 
بز به مردم داده می شود به مقدار زیاد می نوشند. اگر منظور ازجشن یادآوری 
حادثه» ناریخی و با جنگی باشد, فایشاتی بالباس های مخصوص زمان حادثه داده 
می شود. غالب این جشن ها باراه انداعان معید متحرکی (1۴05۳1) از محل معبد 
اصلی به علامت مسافرت کامی و گردش درشهر: همراه است. معمولاً قام کسانی که 
درجشن شرکت می کنند. برای ادای احترام و نبايش در معبد حاضر ی شرند. یلکه 
يك نفر به فایندگی عده ای و درخواست موفقیت برای همسایگان, تقدیم برگ سبز از 
درخت ساکاگی (نطعطه5)» ر دعا خوانتن به معبد می رود. 

ادغیه و مناجات های مربوط به فريك ازجشن ها درکتاب «نیگی - شی کی» 
که ازمتون مفدس متاخردین شینتو است. نوشته شده ر به طررعمده شامل درخواست 
نیایش کنندگان» مدح و قجید و لیست پیشکش هانی است که تقدیم خدا می شود و 
با در آینده خواهد شد, وغالباً به صورت داد و ستدهای مشروط تجارتی است؛ ,چنالجه 
خدایان محصول بیشتری به من ببخشت... من هم درمقابل با تقدیم اولین محصرل 
میوه خود آنان راستاپش خواهم کرد.» 

مهم ترین جشن های مذهبی کشاررزی عبارنند ازء 
کاری»در دومین ماه سل به هنگام نشا» کردن برتج 

جشن جوانه زدن برنج در چهارمین روز از چهارمین ماه سال 

جشن چیدن برنج در یازدهمین ماه سال که با رقص ر آراز دستجمعی همراه است 
و تا زمانی که اين جشن برگنار نشده از خوردن محصول تازه خودداری مي کنند. 

جشن جشیدن برنج که از طرف امپراطور درسال تاجگذاری برگذار می شود. 

یکی ازخصانص دین شینتو. تکلیفی است که ازنقطه نظر پاکی وباکیزگی بر 
عهده پیرران خودمی گناردرازطرف فاطب ملت به حد کمال رعایت می شود و به تفلید 
از جد بزرگ خود «ایزاناگی»ءدرآب غوطه می زنند و خود را پاکیزه نگه می دارند. 
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بخش اول : زرتشت و مزدیستا 


فصل اول : زرتشت 
فصل دوم : آنین زرتشت و دین زرتشتیان 
فصل سوم : بهشت ودوزخ ودنیای پس ازمرگ 


فصل چهارم 3 معراج در دین زرتشت 


بخش اول: زرتشت و مزدیسنا 
فصل اول.زرتشت. 


زرتشت با زرتشترا و با زرواسترا. دهفان زاده ای بود از تبار آریانی ها که در 
مبان این فوم به دنیا آمد. تاریخ و محل نولد ار به حقبق معلوم نیست و در اوستا 
نیز به ناريخ تولد ویادوره ای که زرتشت درآن دوران زندگی می کرده»اشاره صریحی 
نشده است. بعضی از محفقان.تاریغ تولد اررا 1۵۰ تا ۵۵۰ قبل از مبلاد مسیع 
حدس می زنند. عده ای دیکرء چون ادوارد مایر. تاریخ تولد زرنشت را تا حدود 
هزارسال قبل از میلاد عیسسی پیش مي برند. ازمفاد نوشته ای بر روی سینی طلاتی 
که دراکتشافات باستان شناسی به دست آمده و متعلق به آریا رامنس برادر کورش 
۹6۰۱- ۵۹۰. قبل ازمیلاد) می باشد, چنین مستفاد می کردد که درفرن هفتم قبل 
ازمیلاددین زرتشت درایران و دربین خانواده سلطنتی نفوذ کرده برده و معتقد به این 
آئین شده بودند. با ترجه به اين حقیقت ناریخی که درابندای ظهور زرتشت دولت 
مقتدری مانند ساسانیان از اين آئین حمایت نمی کرد تا با فوه فهریه آن را در سراسر 
کشور شایع و ثابت فاید و تنها عامل گسترش اين آنین. افکار و قبرلیت عامه مردم 
بوده است. اگرنفوذ دین زرتشت رادرفرن هفتم قبل آزمیلاد مسبع بین خاندان سلطنتی 
ملاك پژوهش قراردهيم. لاجرم بايديپذيريم که ظهورزرتشت فرن هاقبل از فرن هفتم 
بیش ازمبلادعیسی صورت گرفته است. بعضی ازمحققان با مقایسه عبارات و لفات 
و نحوه. انشا گاتاهای زرتشت با وداهای هندو. تاریخ تنظیم گاتاها را مقارن تاریخ 
تنظیم ریگ وداءیمنی بین سال های ۱6۰۰تا ۱۶۰۰قبل ازمبلادحدس می زنند. 
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درباره صحل تولد اين ععلم بزرگ اخلاق نیز بین محققین اتفاق نظر وجود 
ندارد. عده ای محل ترلد او را شمال غربی ایران» درنواحی ففقاز و آذربایجان و عده 
ای دیکر شمال شرقی ودراطراف دریاچه ارال و شمال ترکمنستان حدس می زنند و 
درتایید نظر خود سنت ها و لهجه ای را که زرتشت درنوشتن کاتاها ازآن ها استفاده 
کرده. ارائه می نمایند. در وندپناد. درباره مسکن اولیه» آرهانی ها چنین آمده است: 

«نخستبن سرزمین نیکونی که من: اهورا مزدا. آفریدم. ایرانویج (بهنه» 
ایران) بود. کنار رود رنگهودائیتی. آن جا ده ماه زمسحان است در ماه تابستان. و 
اینان سردند برای آب ها. سردند برای زمین: سردند برای درختان» 

بدرن شك اپن تعاریف, با سرزمین سبز و خرم و تابستان های گرم منطفه ای 
چرن ففقاز و شسال آذربایجان؛تطبین نمی کند و برعکس بانواحی سیبری و اراضی 
بالای نرکمنستان بیشتر مطابقت دارد. و ازهمین سرزمین بوده که آريانی ها به آسیای 
مبانه مهاجرت کردند. به هرحال آنچه مسلم است, زرتشت آریانی خالص و نام عباری 
بود.که به نام انسانیت و برای تهذپب اخلاق بشریت»ازهمه مردم جهان برای پیوستن به 
آنبن خویش دعوت فود . 

برطبتق نوشسته های صزدپسنان» زرتشت درکودکی نورسیده ای بافراست بود. 
نزهآمرزگاری تعالبم مذهبی را فرا گرفت, درجوانی کمربند مقدس (کُشتی) دریافت 
کرد.دربیست سالگی بدون موافقت والدین, تركك خانه پدری گفت و در جستجری نور 
حفیقت برآمد. در صی سالکی بحران فکری او به حد کمال رسید. مکاشفاتی بر او 
دست داد و به پیشگاه اهورا مزدا باریات. 

«ناگهان شبحی که بلندی فامت‌او نه برابر انسان بود بر او ظاهر شد.ء (4۱ 

«پس فرشته به او گفت تارران پاك خودرا آماده صعود به آسمان ها در 
پیشگاه اهورا مزدا نغاید. زرتشت اطاعت کرد و به آسمان ها رفت. پیرامون خدای 
بزرک. فرشتکان بسیار بودند. پرتو تا 
سحو گردید. اهورا مزدا به زر نظر افکند و به او تعلیم داد و اورا به پیفمبری 
برگزید و امر به تعلیم حفایق و آنین بهی داد.» 














فرشتگان به حدی بود که سابه زر 








۱ - زرتشت بعدها این شبح را وهومنه (بهمن - پندار نيك) نام تهاد. 
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درگاتاها. در سرود معروف به مشکوه گاوء؛ به طور برجسته صحبت از این 
دعرت الهی و انتخاب زرتشت به پیامبری است. بعلاوه درگاتا هاءبه مکاشفانی که 
زرتشت درمحضر اهورا مزدار یا با فرشتگان مقرب درگاه الهی داشته, اشاره می کند. 

«من سانند وخشور پاك نورا ای اهورا مزدا می مستایم. وقتی که رهومنه نزد 
من آمد و از من پرسید کیستی؟ و به که وابسته ای؟ و 
چیست؟ من به ار گفتم من زرنشتم. دشمن دروغ که نا غایت نوانائی وجود با دردغ 
نبرد می کنم و پشتیبان نیررمند راستگویانم و سراجام به عالم بی پابان خواهم رسید 
و درآن جا تورا ای مزدا ستایش خواهم کرد و نفمه ها به اد تو خواهم سرود. تو ای 
ردان پالد مقدس, تورا ای اهورا مزدامی ستابم. هنگامی که وهومنهنزد من آمدو از 
من سئوال فرمود که آهنگ چکار داری؟ درپاسخ گفتم. حرمت و ستایش آتش مقدس 
نوءآهنگ من اسث و تا تاب و توان دارم»در طریق حن کوشش می کنم. راستی را به 
من نشان ده؛ تا آن را بطلبم. چون تو به من گفنی به راستی برو و راستی را تعلیم 
ده. مگر به من امر نکردی که ازچه بپرهیزم و چه چیزرا فرسان ببرم؟ تو گفتی به 
فرسان «سروش» گرش فرا ده وسرنوشت پراز گنج دربی نست. و پاداش نيك. در 
اتتظار مردمان نیکوست» (۱) 

زرنشت»مدت ده سال به نبلیغ دین خود پرداخت و به همه جا سفر کرد ولی 
جزمرد فقیری: پیرر دیگری نیافت. تفهبر بزرگی که درزندگی مذهبی ار رخ داد و به 
رواج آئین ار کمك کرد. هنگامی بود که ویشتاسب. از امرای محلی آن عصر. به او 
گررید و دیانت زرنشتی را پذیرفت. گریند» که چون زرنشت اسب ویشتاسب را که 
درنظر ار بسبار عزیز بود صعاشه مره . ویشیتاسب هم آنبن اورا پذیرا شد. برادر و 
مشارران ار نیز به دين زرنشت گرویدند. زرتشت با دخت مشارر شاه عروسی کرد و 
دختر خود را به زنی به جیب زاده» دیگر درباری داد. ازآن تاریخ دین زرتشت رو به 
گسترش نهاد و تعداد پیروان ار افزایش یافت. زرتشت درحمله تورانیان به شمال ایران 
درسن ۷۷ سالگی کشته شد. سه همسر. سبه دختر و سه پسر ار به هنگام فوت اردر 
فید حیات بودند. 


نو در این روزگار 
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زرتشت ودین ز 


آئین زرنشت بامزدایسنا ‏ (۲۵228ه۱682۵), ارلین دین توحیدی جهانی است که 
به وسیله يك نقر بنیانگذاری شد: و تنهما دین توحیدی است که لاقل بخشی از 
تعلیبات مذهبي آن»به دست خود بنبانگذار نوشته شده است. تنها دینی است که توراه 
ازآن (گذشته ازدین مورد علاقه خود) و ازپادشاهان زرنشنی ایرانی به خوبی باد می 
کندر ازآن ها تحسین و قدردانی می نماید. بهود. کوروش پادشاه زرنشتی را مسیع 
خود می نامد و بدین ترتیب چندین ترن قبل از تولا عیسی و استفاده ازنام مسیح به 
عنوان منجی قوم بهود. اين کلمه غبری درباره پادشاه ابران درتوراه به کار رفشه. 
علاره برآن درباب چهل و چهارم ازنتاب اشعبای نبی» کوروش بانام ءچویان منء 


ز نظر زمان و جامعه ایست که ار در آن زمان و 





»آنین خود را به دنیا عرضه نمود. زرتشت در دورانی بکتاپرستی را به جهانیان 
ارائه کرد که زمینه» اجتماعی و افتار عمومی برای قبول و اعتفاد به وجود خدای 
واحد به هیچ وجه آماده و مساعد نیرد. وجود خدای واحد. بی جا و بی مکان؛ بدرن 
وایستکی به قوم و عشیره خاصی, برای کسانی که پیرو هزاران خدای محسوس و 
نامحسوس بودند. مفهرمی نداشت. زرتشت در محیظی به دنبا آمد که مردم تحت 
تعلیمات مغ ها. دیوها و ارواح را ب عنوان خدایان جداگانه می پرستیدند و ازآن ها 
برای پیشرفت اصور روزانه» خود باسحر و جادو مدد می طلبیدند و برای اجابت 


۹۶ 


درخواست خود و ارضای خاطر آنان و کسب فیض, قربانی های قراران تقدیم می 
کردند. زرتشت برای برانداختن معتقدات خرافی و آداب و رسوم کاهنان که به نام مذهب 
مردم را تحمیق و ازجهالت آنان سوء استفاده می کردند. قیام کرد. او تمامی ارواح و 
دیران را اهرین نامید که با اهورامزد. مظهر نیکی و پاکی, درستیز هستند و عردم را 
از پرستش مزدا باز می دارند.گاناهای زرتشت در چنین محیط آلوده به خرافات وارهام 
و مخالف. دريك جامعه» بسته عشایری بدون تماس بادنبای خارج؛نوشته شد و اعلام 
کرد که اهورا مزدا خائن همه پدیده های نيك جهان است. همه مخلوقات او هستند و او 
نها خداست. زرنشت درگاتاها هیچ گرنه امتباز و برتری خاصی درمقابل کاری که 
اجام می داد. برای خود و پارانش فائل نشد. ار شادی و آرامش ضمیر را برای همه 
مردم جهان طلب و آرزو می کرد. 
ت»دریین کسانی که دعری پیامبری فرده اند+نخستین کسی بود که به 
تعلیم دینی پرداخت که باید به صورت جهانی و داوطلبانه مورد قبول فرار گیرد . 

درآنین زرنشت, اهورامزدا فیز, برخلاف دیگر خدایان صورد پرستش صردم 
زمان. طالب فربانی ورشوه ر باخواهان قدرت نمائی و اعمال زور و خشونت برای جلب 
پیردان بیشتر نیست. او چرن دوستی توانا با صردم درتاس است نه صانند خدایان 
زورکو. مستبد و فها و جبار. درآنین زرتشت.هیج اثری از شعانر و تشریفات سنگین 
مذهبی. آن چنانکه در سایر مذاهب و تحت نظر کاهن و کشیش و آخوند وجود دارد» 
دبده فی شود و ستایش خنارند به مناسك خاص رابسته نیست. نکته مهمی که 
درگاتاها جلب نظرمی کند و در هیچيك ازکتب مقدس ادیان ابراهیمی دیده نی شود 
اینست که, سرودهای زرتشت همه گفتار خود ار هستند نه کلام خنا. زرنشت حتی 
يك بار هم ادعا نکرده که گاناها کلام اهورا مزدا و وحی الهی هستند. 

کتاب مقدس زرتشتیان, ارستا است و به زبان اوستائی, که بازبان سانسکریت 
در يك سطح بوده: نوشته شده وآن مجموعه اپست حاوی مطالب گوناگون که به پنج 
فسمت نقسیم می شود. غالب آنها پس ازدرگذشت ت شده و به متن اصلی 
اماق شده است. 

۱ - بسنا (۵ه۷»5) (ستایش). این بخش مهم ترین قسمت اوستا است و 
دارای ۷۲ فصل با حائی تی (نافه11) می باشد. گاتاها. که قسمت هاتی از بسنارا 
تشکبل می دهند و توسط شخص زرتشت سروده شده اند, ازه‌های, بيست و هشتم 
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نا پابان ءهای, سی و چهارم و ازآساز «های» چهل و سوم نا پایان ,های» پنجاه و 
یکم و «های» پنجاه و سوم از بسنارا تشکیل می دهند. گاتاها عبارنند از قطعات 
کرتاه و منظوم درباره» اخلاق. شبره زندگی و اصول خداشناسی. که به سبكي ساده و 
ردان سررده شده اند. 

۲ - ریسپرد (۷15۳6۳60)» که حاري سرودهانی درباره» ایزدان و نقل فولی 
از یسنا است ر دارای بیست و سه کرده (قصل) می باشد. 

۳ - پشت ها (۰)۷85111 (نبایش و ندبها که مخلوطی از نظم و نشر و 
سرودهانی درباره خدایان آریانی است, که بعیداً به آنبن زرتشت اضافه شده و رنگ و 





بوی زرنشتی به ضود گرفته اند. شماره پشت ها بیست و يك و مطلب هر يشت 
درباره» ایزدی است که پشت به نام ار تنظیم و نامگذاری شده. به عنوان مثال: 

هرمزد يشت : درباره اهورا مزدا و پشت بکم. 

اردی بهشت يشت : به نام یزان درمان و درمانگری و دومین امشاسهند. (۱) 

آبان يشت : درباره ایزد موی آب و بزدان پنجم. 

مهر پشت : درباره میتراء یزدن نور و روشنانی و بشت دهم. 

سروش يشت : مظهر فرمانبرداری و حرف شنوائی و يشث یازدهم. 

- خرده اوستا : اين کتاب در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی (۳۱۰- 
۹ م) بر اساس مطالب اوستای بزرگ نوشته شده و حاری اراد برای الجام آداب 
دین: غماز ر برگذاری جشن هاست. 

۵ - وندیدا : (قانون ضد دیر) مطالب اين کتاب غالبا در فقه و شرایع آداب 
طهارت و پاکیزکی ر امثال آن می باشد و از فلسفه» اصلی آئین زرتشت به دوراست. 

در زمان ساسانیان , کشابی در تفسیر و ترجمه» اوستا به زبان پهلوی به نام 
«زند و با زند - اوستا» و کتاب دیگری درتفسیر و ترجمه زند از زیان پهلوی به زبان 
فارسی دری, به نام مپازنده نوشته شد. 


۱ - | به معنای نه. مشی به معنای مردنی‌ر سپند به معنای مقدس و مجسرعا به معتای مقدسان 
فتانایذیر است. 
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گاتاها, به زبان مردم سه هزار تا سه هزار و پانصنسال قبل و به صورت شعر 
توشته شده ر روی صسخن زرتشت با مردم عوام است در هیچ قوم خاص و با شخص 
معینی مورد خطاب نیست. زرنشت اجرای اعمال تيك را.به عنوان بهترین وسیله» 
تقرب به اهورا مزدا. دستیابی به سعادت و پاداش دنیوی ر اخرری,تعلیم می دهد. 
درگاناها از مسائل دینی, نشریقات و مناسك مذهبی و شرایع. مطلبی دیده نمی شود. 
هیچ نامی از ایزدان و خدایان بی شمارآریائی وجرد ندارد. تنها سخن از برستش اهورا 
مزدا, خدای یگانه. آفریننده جهان درسیان است.زرتشت به پیردان خود انتخاب راه 
نيك و مبارژه باکژی ها و پلیدی ها را تعلیم مي دهد. 

دین زرتشتی را بهتر است با دو عنوان مختلف: 





زرتشت و دین زرتشتی 





ت که درگاتاها بیان شده*هیچ اشاره ای به اسطوره های مختلف 
مذهبی دیده نمی شود. زمان و مکان به صورت مبهمی درهم آمیخته است ۰ مسانل 
مارا الطبیعه: داستان های اوهامی ر تخیلی کمتر موردتوجه می باشد. 

درآئین زرتشت. سخنی ازچگونکی خلقت آدم و حوا: خوردن میوه منوعه: 
راندن آنان از بهشت‌ویا سایر اسطوره های تخیلی»از فبیل اين که مردی خردرا به کشتن 
داد تا گناه سابرین بخشوده شود؛ در میان نیست. درآئین زرنشت هر فرد مسئول 
اعمال شخص خودبرای تعبین سرنوشت خویش است. . نفايش قدرت اراده 
درمبارزه با پلیدیها است. و شاید همین امر راز بقای چند هزارساله اين دین؛ علیرغم 
پررش ها و مخالفت ها بوده است. 





زرتشت در دعای خود می گوید: 

«ای اهورا مزدا؛ ابنك در برایر تو می ایستم و یه عنوان عبادت. همه انديشه 
نيك. گفتارو کردار نيك. به جا آررده راء تقدیم درگاهت می کنم.» 

وای مزدا, اينك دست های خودرا در نماز برافراشته. بیش از هر چ 
مینوی افزاینده را خواستارم و می خواهم همه کارهای خودرا از روی راستی و پاکی 
اتجام دهم و خرد خودرا با پینش نيك نوه همساز سازم: نا روان آفرینش را خشنود 
گردانم.» 

بك فرد زرنشتی خوب»در نظر بنیانگنار این آتین» کسی است که : 

«فقیری را جات دهد. نسبت به افراد درستکار بامحبت باشد و با افراد دروغگو 





خرسندی 
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بدرفتار. درمقابل دشمنان به طور برابر بجنگد. در مقابل دوست. آنچه دوستان می 
سیزی و میوه رابکارد و بکاشتن راستی و 





پسندند اجام دهد. بیشترین مقدار 
درستی مشغول باشد.» 

در پیام های زرتشت. رابط ببن انسان و اهورا مزدا. ته کاهنان ر روحانجون 
هستند و نه فرششگان بالدار. بلکه آنچه اتسان را به سرحد کمال و وصول به رستگاری 
هدایت می کند. فضائل برجسته انسانی است. اين فضانل وقتی مربوط به انسان 
باشد. صفات عالی بشری,روقتی منسوب به خدا باشد, معنویت الهی نام می گیرند. 
صفانی را که زرتشت برای اهورا مزدا می شمارد و عفیده دارد که امور جهان در پرتو 
این صفات شکل می کیرند. عبارتندازء 

۱ - رهومنه (طعمه‌ه - 0 (بهمن) به معنای منش نبك, راستی. عشق 
و محبت به هننوع. 

۲ - اشارهیشتا (هاتل5نطه۷ - ۵ع۵) (اردی بهشت) نظم و عدالت. راستی, 
نظام طبیعت. 

۳ - خشترا (78تات15) (شهریور) فرصانروانی و قدرت الهی: کوشش و 
فعالبت. 

- سپنتا آرمئی تی (ذانهه:۸ - هلمعع5) ( سپندارمذ - اسفند) تواضع, 
اجان ر پارسانی. 

۵ - هه اورتات (۲۷۵۱۷۵۲86:|خرداد) تندرستی, رسانی. 

١‏ - امرتات (6۲86 ه۸۵)(امرداء اجاودانی, گزند نابذیری. 

۷ - سروش (5001058)(سراوش) ندای وجنان. فرمانبرداری ازخداوند. 

انسان باید با بهره گیری ازاین هفت پرتو الهی و پرورش آن ها در درون خود. 
موجباث خوشبختی و رفاه دیگران و رستکاری و جاودانکی خویش را فراهم آورد. 

شالوده آنین زرتشت براین نکته اساسی بنیان گذاری شده که دنیا و رجود 
هرشخص مینان نبرد داتمی بین خیرو شر است. دربرابر هرخربی: بدی وجوددارد. 
چنانکه دربرابرراستی» دروغ و دربرابرخن: باطل.دربرابر حیات. مرگ. به همين قیاس 
دربرابر سپنتامتین یو, روح شریر انگره مین یو جای دارد. 

«اپنك دو روان نخستین درجهاز تواسان جلوه گر گشته اند. یکی نيك و یکی 
نیکی را بر گزیدند و ابلهان بدی را 





اختیار کردند. روز نخست که اين دو روان توام با یکدیگر پدید آمدند. یکی حیات و 
هستی را برقرار کرد و دیگری فنا و تابودی را. درپایان هستی, بدترین جاپگاه برای 
هوا خواهان دروغ و بهترین آن برای طرفداران راستی خواهد بود. از اين در. آن که 
پیرو دررغ است بدترین کردار را برگزهند و آن که با فروغ فنا ناپذیر آراسته است و 
کسی که بایان کامل و کرداردرست اهورامزداراخشند می سازد , راستی را برگزیند. » 

«تا آخضرین روزء نه درجهان کنش و گریش و منش, و نه در عسالم ارواح و 
اجسام, دو روان با یکدیگر هم آهنگ نخواهند شد. » 

بدین ترئیب و به عقیده» زرتشت, دوروح نیکی و بدی از بدو آفرینش به 
ضدیت با یکدیگر برخاستند. تاپایان خلقت نیز نه درگفتار و نه درکردار؛ نه در عالم 
برین و نه در دنبای زیرین؛ بين آن ها سازش و توافقی نخراهد بود. ولی درگاناها 
حدرد مسئرلیت اهورا مزدا درآفینش روح شریر و عنصر پلید روشن نیست ومعلوم 
نشده که آپا انکره متین پر درسرآغارخلقت با سپنتا منیل بر. با هم به دنیا آمدند و یا 
آن که اهورا مزدا خالق اهرین است‌آوهمین امرصوجب بیدایش در عقبده مختلف 
درباره۰ آئین زرتشت شده است. عده ای آنین زرتشت را توحبدی و دسته اي دیگر از 
پژرهشگران» زرتشت را معنقد به دوثالیسم مذهبی و دوگانه پرست می دانند. هربك 
دلائلی برای اثبات نظریه خود ارائه مي دهند که ورود به حوزه» بحث و نظراث آنان. 
ازهدف و منظور این کتاب خارج است. ولی آنچه منطقی به نظر می رسد اين است که 
باتوجه به اين نکته که در سراسر ارستا کوچك نرین اشاره ای به پرستش اهرین: به 
عنوان مبیا ء ستاپش و خداء» نشده است, اطلاق درگانه پرستی به آنین زرنشت صوردی 
پینا نی کند. آئین زرتشت رجود دوعامل, مولد نیکی و بوجود آورنده شرو بدی را 
می پذبرد. ولی ابدیت و جاردانگی را در سهم اهورامزدا می کنارد و مي گوید که در 
بایان جهان. اهرین به دست خالق جهان هستی معدوم و نابود خواهد شد. 

مارتین هاوگ (ع۱8.118). خاور شناس ممردف آلانی که برای نخستین بار 
کاناهای نوشته» شخص زرتشت را از سایر متون زرتشتی جدا ساخت ر آن هارا اصیل 
خراند. عفیده دارد که زرتشت, توحیدی را تبلیغ می کرد که از یکنا پرستی فوم 
یهرد به مراتب خالص تر بود. 

زرتشت. حقیقت صفات و ماهیت درونی انسان را بیان مي کند و با زبان ساده 
به مردم می گوید که در درون هر بشری دو توح رح متضاد ر متخاصم. در اندیشه 
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مخالف؛ پپرسته باهم در ستیزند. اين دو روح؛هر در صقات ذائی انسان هستند. خشم 
ر غضب, رأفت و مهربانی, راستگونی و دررغ» دوستی و دشمنی. کینه و گذشت. 
همه صفات متضادی هستند که دردرون شخص, به فعالیت مشغولندو می توانندموجد 
بهترین و یادردتاك ترین خظات زندگانی باشند. روزی که اهورا مزدا انسان را آفرید, 
به ار آزادی کاسل در پننار. گفتار و کردار عطا کرد. آزادی درانتخاب راه زندکی 
ازنکات برجسته آنین زرتشت است. 

«ای خداوند جان و خرد. تر به بندگان خود تیرری اختیار راه بك و پډ 
بخشبدی نا راهی را برگزینند که راهنسا به آن گرویده و پارهبر‌دروغین نشان داده 
است.. 

ءانسان آزاده و راست دین,با اراده کامل و آگاهانه, راستی را برمی زیند.ء 

«راه سپنتامئین بوه‌روشنی درونی. سامان و نظم و زندگی پدید آورد.» 

«مردم تنها از راه سپنتامثان بو به آرمان خود مي رسند.» (۱) 

داگر شخص راه بدی را انتخب کند. علاره پرعذاب رجدان و تولید زحمت و 
تاراحتی برای دیگران. کیفرالهی رانیز برای خود ذخیره کرده است. 

تفسیر کلمات ساده زرنشن و حفایق مسلمی که او می گرید. احتباج به 
استمداد از قوای نيبي و ماورا الطببعه نبارد. اپن که زرتشت ازآغاز خلفت و فصه 
آدم ر جوا اسنی نبرده. خود موید اين حفیفت است که ام افکار زرنشت متوجه 
زندگانی اجتماعی و واقعی بشر در روی کره خاکی برده و ارائه بهترین راه برای بهیود 
و پیشرفت جامعه؛ محتوای رسالت ار را تشکیل می دهد. آنچه زرتشت سروده. 
دستورالعمل زندگی برای ایجاد يك جامعه» سعادنمند است. زرتشتیان قدیم دردعاهای 
روزانه خودمي گفتند: 

«نزد خنارند دانا پیمان می بندم که هميشه نیکوکاری و نیکی پیشه کنم. 
راستی را برگزینم و با فره ایزدی بهترین کار را درپیش گیرم ... از دزدی و نابکاری و 
آزار به جانوران و ویراتی و نابردی دیه ها و شهرهانی که مزدا پرستان منزل دارند 
پپرهیزم » 


۱ - گاتاها: ۲-۳۱۷ 4۷-۳ 
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زرتشت. رابطه انسان با اهوراصزدا را بربایه دوستی و رفاقت بنا می کند نه 
براساس ترس ازعفاب دوزخ و اطاعت محض. او از خداوند»‌به همانگونه که از دوست 
خرد طلب یاری می کند. استمداد می طنبد. اطاعت ازاهورامزدا توام با عشق راحترام 
است. 

زرتشت را به حقیق می نوان یکی ازبزرگترین آموزکاران جامعه بشری 
دانست. آئین زرتشت. بدون درنظر گرفتن انحرافات مذهبی که بمدها درآن به عسل 
آمد. درحقیقت, مکتب انسانیت و احترام کامل به حقوق بشر است درقالب یکتا 
پرستی. هیچ مصلح اخلاقی دبگری, درهیچ زمانی. نترانسته است کلمه ای بر 
عالیترین اصول اخلاقی که زرنشت وضع نوده است بیافزاید: پندار نيكث. گفتار نیله» 
کردار نیك. به اعشفاد زرنشت, نیکی ویدی زانیده اندیشه شخص است. اين طرز 
تفکر آدمی است که اعمال نيك و بد ؛ زشت و زیبا را می آفریند. اين دو مینو اگر از 
اندیشه بگذرند در گفتار پدپد آیند و سبس صورت عمل به خود گیبرند. فلسفه 
اندیشه نيك, گفتار نيك و کردار نيك نیز براساس همین واقعیت مصلم طرح ریزی و 
بوجود آمده است. 

آنین زرتشث رامی نوان به شرح زیر خلاصه کرد: 

۱ - خدای بزگ یکتا اهررا مزدا است که جهان هستی را آفرید. اومقدس 
است و پلیدی ریا زوال بر او راه ندارد. 

۲ - هستي. مبان دوروح و تیرری راستی و دروغ تفسیم شده است. اهورامزدا 
راستی را آفرید. 

۳ - مردم درانتخاب راه نيك و یا دروغ ازآزادی کامل پرخوردارند. 

٤‏ - از آنجا که مردم در انتخاب راه زندگی آزادند. سرتوشت خودشان را نیز 
خودشان پایه ریزی می کنند و هیچ نیروی مارا الطبیعه ای درسرنوشت آنان مزثر 
نیست. اگر نیکی را انتخاب کنند. بی مرکی و فراخی. پاداش جاردان آنان است. 
بدکرداران نيزکیفر اعمال خود را می بینند. 

۵ - سرانجام اهورامزدا بر اهرین. و نیکی بر بدی فائق خواهدآمد. 

٩‏ - مظهر ر تمای آشه, آتش است و آتشکده جابگاه نبايش و پرستش اهورا 
مزدا است. 


زرتشت در سرود ٩‏ - ۲۲ می گوید: 
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رآموز کار بدتعالیم مذهبی را حریف مي کند و با آموزش های نادرست خود 
انسان راگمراه و ازهدف اصلی منحرب می سازد. ار اتسان را از توجه به راستی و 
درستی, اندیشه» نيك و پاك. باز می دارد.» 

اين بیش بینی زرتشت, درست همان چییزی بود که پس از درگذشت ار اتفاق 
افتاد. پس از حمله اسکندربه ایران و ازهم پاشبدگی امپراطرری هخامنشیان. درمبانی 
اعنقادی ایرانیان نیز تفییرات بزرگی وجود آمد و آنچه به نام دين زرتشت از آن پس 
تبلیغ می شد. شباهت مختصری در بیضی قسمت ها با آئين زرتشت داشت. خرافات 
و معتقدات ادپان دیگربه ویژه معتقدات قدیم آریائی ها. درقالب دین زرتشت به 
مردم عرضه شد. هرچه از پادشاها: بزرگ هخامنشی دورتر می شویم آثار ادیان 
ابتدانی در دین زرتشت بیشتر دیده می شود. آنچه زرنشت در تام حبات خود با آن 
ها مبارزه می نود د آن ها را افرینی بی خواند. وارد آنین او گردید. مغ ها و کاهنان 
ادیان پیشین, درلباس مویدان زرتشتی.به انتشار عقاید کهنه وخرافی خود پرداختند. 
قرای طبیعت که درگاتاهای زرتشت پدیده های طیبعی بودند. مورد ستابش و پرستش 
فرار گرفتند. تقدیم قربانی به تعداد ریاد. پرستش ایزدها و نوشبدن مسکرات«رونق 
گرد ن برجسته ای داشت تابتواند حافظ پیام های او باشد و در 
انتشار آن ها بکرشد. ویشتاسب هم ناه مقخدر و بزرگی نبرد که به وسیله» ار آنبن 
زرنشت چنانکه ار پایه گناری کرده ود حفظ گردد. لاجرم آنبن زر 
بکتاپرستی دچار انحرافات و تفییرات بسباری شد. اله و الهه های متعدد باقدرت و 
فیرری ماورا +لطبیعه. در اطراف اهورا مزدا پدیدار شدند. صفات عالیه ای که زرئشت 
به نام معنریت الهی تعلیم می داد. پروبالی گرفتند و به صوت فرشتکان همکار اهررا 
مزدا در آمدند و با سرفرماندهی اهورابزدا. مجسع مقدسین جاودانی را تشکیل دادند. 
فرشتگان دبگری به نام پزدان (182818) در دین جدید ظهور نمودند. هر عنصر خوب و 
سودرسان ر زیبائی. جزر اپزدان محسوب شد. خدایان باستانی آریانی به آنین 
دارد شدند و مورد ستایش قرار گرفتند در کتب مقدس زرتشتیان:نام چهل یزدان ذکر 
شده که از همه مهم تر عبارتند | 








. زرتشت جا 








و انديشه 














میترا: خدای نور و روشنانی, ارستا از میترا به نام خدای مقتدر و جنگ آور 
نام می برد که به اورمزد. برای غلبه راهرین. كمك می کند. درکتیبه هانی که از 
دوران هخامنشیان به دست آمده. نام سیترا در ردیف اهورامزدا ذکر گردیده و از او 
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طلب یاری شده است. میتراپرستی به ندریح در سراسر خاورمیانه شایع شد و از آنجا به 
روم مهاجرت کرد. جشن مبترا هر سال درایران در ۱٩‏ مهرماه و درروم روز ۲۵ دسامیر 
برپا می شد. 

ایزد اوشا :(کهطا) (خدای سحرگاها. ایزدبارا 
وایر (نوه۷) (خنای باد)۰ ایزد ماه ایزد آب... 

یکی از خدابانی که همطراز اهورا مزدا در عقابد زرتششیان پپدا شد, الهه 
آناهیتا (ناهید) بود. ارستا او را به عنوان الهه پاکی و بی عیبی می ستاید. این الهه 
مانند ايشتار الهه بابل, الهه باروری زنان و کله ها. سرسبزی و خرمی باغات و مزایع 
نیز بود. در پابل. شرش, اکبانان و سارد. برای او مجسمه ها برپا داشتند. در کتیبه 
ارتا گزر سس دوم 1۰6۱ - ۳۵۸ . ق.م) از اين الهه ستایش شده است. 

در پشت ها» که پس از یسنا از متون قدیمی ارستا هستند. داستان های تازه ای 
پیدا شدند. سررش به انفاق مجترا به اهرین حمله می کند. اهورامزدا نیز به نوبه خود 
با حالت غضب باده هزار دپده بان و ده هزار بارسپاهی,به اهرین هجوم می برد. اپزدان؛ 
همانند خدایان هندرها. در انتظار تقدیم قربانی از طرف نیازمندان و تعظبم و نکریم 
آنان می نشمینند. جلب رضایت اپزدان, فقط با تقدیم رشوه به دلالان ر راسظه ها 
یعنی مویدان ر روجانیون میسر می کردد. نهایش بدون حضور موید و کاهن سورد 
لبرل خدایان قرارغی گیرد. وفتی که درجنگ نهائی فوای اهورا مزدا براهرین فائق شود؛ 

اررمزد به هیئت و شکل صوبد مویدان به اين دنباخواهد آمد و با كمك اپزد سررش 

تشریفات مذهبی را اجام خواهد داد. اهورا مزدا زوجه های متمدد می گبرد. زمین و 
آب و دیکر عناصر طبیعی, به صورت الهه هائی به حرم اهورامزدا درمی آیند. دریسنا 
از دختران اهورا مزدا سخن به میان می آبد. بند ۴۰ از گاناهای زرتشن که می 
گوید: 

«از ارل خلقت عالم درروح ناسازگار و متخاصم در جهان وجرد داشته است.» 

آن چنان تعبیر شد که. در ازل دوخدای نیکی و بدی در برابر پکدیگر به کار 
هستی ر نابودی پرداختند. نام انگره مثین بو. در متون متاخر اوستا. به همان اندازه 
که نام اهورامزدا برده می شد, تکرار می گردد. 

به اين ترتیب آنین زرتشتی» و اصل توحیدی که زرنشت نخستین پایه کنار 
جهانی آن بود. بدواً به آتین درخدائی و سپس چندخنانی تبدیل می گردد. دریرایر 


د علم؛ ایزد (پهلوانی): 
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فرشتگان نيك نهاد. دسته ای از اهرینان پلبد و زیانکار یوجردمی آیند. انگره مثین 
بو. مظهر زشتی و پلیدی, به صورت خدای مستقلی همطراز اهورا مزدا, فعالیت خود 
را آغاز می کند. یکی خالق نبکی ودیگری بوجرد آوردنده پلیدی ها. نهروی اهرینی, 
به وجود هزاران دیو و شیطان منتقل می گردد که انکره مثین بورا درانجام پلشتی ها 
مدد می کنند. سرصاء بخبندان. مارها و افعی ها. حرارت سوزان و هم چنین کلیه 
صفات زشت انسانی» مشل شهرت: عضب, حسد و غبره. همه مخلوقات انگره مثین 
بر شمرده می شوند. برطبق فصل ۲۷ ازوندیداد. انکره منین پر ۹٩۹۹‏ مرض بوجرد 
می آورد که بدترین و شوم ترین آن فامرک است. سحر و جادر درآئین ال زرتشت 
رسوخ می فاید و بعضی از عبارات بسن برای احجام اين قبیل امور, مفید تشخیص داد« 
مي شرد. نوشبدن شربت (1180008 ). برای باطل کردن سحر و جادو و دفع شراهرین, 
توصیه می شود. 

نام زرتشت نیز از اين پیرایه ما برکنار نی ماند. زرتشت که در زمان حبات: 
خودرا «شبان فقرا» مي نامید, جنبه» الوهیت یافت و معجزات بسیار به از منسوب 
شد. درباره ترلد ار گفتند که : 

ميك شعاع آسمانی از منشا» نور بی پایان نازل گردید و به مادر زرنشت 
منتقل شدناتولد او ازيك مادرباکره. شگفت انگیزی را موجب شودء 
به موجودی ازلی تبدیل شد که گار از سه هزار سال قبل, نولد و ظهور 
او را بشارت داده بود. زرنشت به يلا شخصیت متصالی آسمانی: ستاره» بشریت, 
شایسته» پرستش درکنار اهورا مزدا پافت. که درحسین ار فرشتگان» خورشید 
و ستارگان همه همصدا هستند و نمام موجودات جهان روزتولد ار را به همدیکر تبريك 
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می گویند و اهرین ناله کنان متواری ی شود. او بود که زمین و آسمان را به حرکت 
آورد. هنکامی که زر طفل شیرخواره ای برد. اهرین در دو موردگله های گاو و 
اسب را به سوی گهواره ار روانه کرد نا شاید او را زیر سم گاران و ستوران معدوم کند. 
رلی پیشاهنک گاران و پیشرر اسبان بر سر گهواره زرتشت بایستادند و او را از آسیب 
ساير حیوانات حفاظت کردند. 

از عناصر دیگری که باید از ابناعات دوران بعد از وفات زرت 
رشی» ها يا «فروهره ها هستند. فره وشی درآغاز. ردان نیای مرده بود که در ازای 
پرستش زندگان: به آنها خیر و برکت می داد. لیکن در ادوار یعد « فروهرم ها به 











شمرد : وقره 
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صورت موجودات لطیف نامرتی در آمدد که هم آدمیان و هم قرشتگان را محافظت 
می کردند. بعدا اين عفبده بوجود آمدء که هر موجود زنده ای, فره وشی خاص دارد. 
که عتصر ابدی و ررح ازلی اوست. بعد از مرگ شخص, فره وی او به حیات خود 
ادامه می دهد و به نور مطلن می پیوندد. زندگان باید برای آنها نغاز بخوانند و قربانی 
تقدیم کنند. پنا بر اوستای مناخر. اهورامزدا قبل از آفرینش جهان مادی: دنبای فره 
رشی را خلن کرد که فروهرهای ام عوجودات در آن به صورت ررحانی وجود داشتند. 
سپس,اپن دنیای فره وشی را به جهان مادی فرستاد و آخرین موجردی را که اهورا مزدا 
به زمین خواهد فرستاد؛ فروهر سوشیان. پا (سوشیانت). نجات دهنده موعود است که 
پس از آن آخرالزمان خواهد شد. 

بنابرداستان های زرتشی, در مبداء خلفت. درعرش اعلی مجلس مشاوره ای 
بین اهورا مزد و موجودات مقدس روحانی» ایزدان و فره وشی ها صورت می گیرد تا 
درباره آفرینش انسان و قالب بخشیدن به فره وشی او تصمیم بگیرند. (۱) دراین 
جلسه گفتکونی هم برای ساخن قالب مادی گاو, به عسل می آید که روع گاو از 
سرنوشت و آپنده حود گله ها می کنده‌که شرح آن در هات ۳٩‏ مفصلاً مذکور است. 

پکی ازعقاید متاخر ‏ زرتشتی,تطهیرانسان برای حفاظت در مقابل عوامل 
پلیدی و شر است. رعایت پاکیزگی اصولاً از مسائلی اسث که زرنشت به پیروان خود 
تاکید می کند. و آن را بهترین قضیلت می دا 

«برای بشرهپاکيزگی و طهارت. پس ازخود حیات. بهترین چیز است.» 

«ای مود درستکار, رجود خودرا تطهبر نفای.» 

این تعلیمات طهارتی که دربردارنده پاکی درونی از طریق افکار نیك. گفتار 
نيك. و کردار نيك و هم چنین طهارت ر پاکی ظاهری و جسمی بوده. به تدریج سنهوم 
دیگر جادر گرانه ای به خود می گیرد. تطهیرء کاهی با آب و گاهی با شاش گار به عمل 
می آید. برای تطهیر ناپاکانی که در اثر فلت و گناه آلوده شده انده‌ریا دیوی در 
درون آنان خانه کرده است» ازماپه مقدس نیرنگ (عمه۲ذ۷()»که مخلوطی از شاش گاو 
و خاکستر است. استفاه می نایند. تشریفات مربوط به نطهیر را وبر شنم» می امند. 








- اثرات نفوذی این داستان را دراسلام. درآهات ۲۸ به بعذ سوره بقره و مبحث انسان - خدانی در 


اسلام مطالعه فرمانید. 
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شخص گناهکار و با دیو زده را به وبرشتم گاهه می برند و سي شور می کنند بعنی 
رریهمرفته سی مرتبه از را با آب و مخلوط شاش کار و خاکستر می شویند. درطرل 
مخت تطهیر, موید ارراد و ادعیه مخصوصی را ادا می غاید و معتفدندکه به این 
ترتیب دیری که در بدن سخص ناپاك ( رین 1310128 اءلاته کرده است از بدن او 
خارج خواهد شد. ولی رین باید نه روز و ته شب دیگر در برشنم گاه ماند و ادعبه 
مخصوصی را بخراند و تشریفات مذهی دبگری را طی کند تا کاملاً پاك شود. زناني 
که دوران عادات ماهانه خود را می گذرانند و پا کودك مرده به دنیا آورده اند باید سه 
ررز و سه شب جدا از همه اهل خانرده زندگی کنند و چیزی را لس ننمایند. سپس 
خود را شاش شونی کنند و از نبرنك نوشند نا پاك شوند. متاسفانه. بسباری از این 
خرافات هنوز نیز بین زرتشتمان رایج ست و موبدان در پایدار نگهداشتن اين خرافات 
نفش اساسی دارند. يك زرتشتی معتق. و مزمن. پس از برخاستن از رختخراب, اولین 
عملی را که باید اجام دهد اين اسث که صورت خود را با کمی شاش گار یا شاش 
بزماده بشوید و دعائی را زمزمه ابد تادیوهانی که درشب قبل دربدن او لانه کرده اند 
از تي او خارج شرند. 

زرنشتی هاء آب و خاك ر آتشر را عناصرمقدس می دانند و معتقد هستند که 
نباید به پلیدی ها آلرده شوند. برپایه. همین اعشقاد؛از به خاك سپردن و پا سوزاندن 
اجساد مردگان احتراز می کنند ر معتفدند که گناهی که هیچگاه تربه درآن مورد 
قبول نمی شود به خاله سپردن مردگان است. در قدیم.اجساد را برتابوت سنگی و با بر 
رری آهك درهرای آزاد قرار می دادند. ولی امروزه اجساد رادر کوههادرجایگاه مرتفمی 
می گذارند تا طعمه مرغان. حشرات و حیوانات درنده گردد. سررباهای مرده به طوری 
بسته مې شود که حیوانات نتوانند استخوان های مرده را با خود ببرند و آب و گیاهان 
را آلوده غایند. هر عضوی از اعضای مرده که از بدن او جدا شده باشد, حتی مو و 
ناخن ار درحکم خرد مرده و مس است و هرکس آن را لس نماید باید سل کند. 
جانوران مردار خوار ازقبیل کرکس, مار. مکس. مورچه و کزدم نیز همه مصنوع اهرین 
و نجس می باشند و از بین بردن آن ها ه تعداد زیاد جزء عبادات محسوب می شرد. 
اگر کسی این حشرات را لس کند. باید فورا بدن خود را بشوید. تف انداختن در 
معابر, گناه بزرگی است. حنی هوانی که‌از 
همین مناسبت»مویدان درموقع اقروختن آتش مقدس درآتشکده. دهان و بینی خودرا با 





نه خارج می شود مولد نجاست است . به 
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پارچه ای می پوشانند تا آتش مقدس را از لوث پلیدی ها محفوظ و دور نگه دارند. 
افراد زرتشتی نیز هر وقت که بخواهند به آتشکنه وارد شوند. قبل از ورود به معبد 
دست و روی خودرا کاملا با آب می شویند. کفش خود را بیرون می آررند. قسمتی از 
اوستا را می خوانند و دربرابر آتش مقدس غاز می گذارند. هدیه خود را با مقداری 
چوب صندل»به موید تقدیم می کنند. درمقابل. مقداری خاکستر از او می گیرند و آن 
را به نیت کسب فیض, یه چشم و صورت خود می مالند و پس اژدعا آهسته آهسته به 
قهفرا نا کنش کن می روند و بعد از آنشکده خارج می شوند. 

بنای ساختمان آنشکده»به ظاهر باسایر ابنیه فرفی نداردودرنظر ارل به هیچ وجه 
جلب توجه اشخاصی را که با محل آشنانی ندارند. نمی نماید. غالبا اتاق کوچکی است 
در گرشه خانه, که مخصوص نگاهداری آتش مقدس و عبادت است. افراد هروقث که 
ایت تشریفات؛به آنشکده وارد شوند. مهم ترین روز زیارت 
آنشکده. روز نوروز است. درآن روز زرتشتبان؛ پس از استحمام: جامه های نو می 
پرشند و به آتشکده می روند و مراسم نیایش به جای مي آورند. سپس صدفات فراوان 
به فقرا و بینواپان می دهند و نام روز را به دید و بازدید دوستان و اقربا باشادی و 





سرور به صر می برند. 
اعراب»پس از تسلط بر اپران. دراثر تعصب نزادی ر مذهبی, پیروان زرتشت 

را مجوس و آنش پرست نامبدند. اين نام ها که به غلط بر روی مزدیسنان گذاشته شده 
برد. حتی تاچندی قبل نیز درایران معمول ومصطلح پرد. حال آن که زرتشیان به آتش 
و به خورشید. به عنوان سمبل نور وپاکی نگاه می کنند وآن رامظهر قدرت اهورا مزدا 
می شمارند و فروزان نکه داشتن آئش را وظیفه مذهبی خود می دانند. احترام و تقلیس 
آتش دربن آریائی ها. ازنباپرستی سرچشمه می گرفته, و نگاهداری آتش فروزان در 
خانراده ها هميشه برعهده پسر بزرک خانراده برده است. 

عبادث و پرستش اهورامزدا نزد مزدیسنان عبارت است از تکرار پك سری اوراد 
و ادعیه پیش ساخنه که به مناسیت هرجشنی ربا عبادتی نوشته شده . مهمول ترین 
ادعیه زرتشمان عبارت است از آشم وهو (ظ۲۵ - 6طاکش) و یتها اهو رتیری 
(وونو - )¥atha - Ah‏ با آهون و تیری. 

هر فرد زرتشتی چون احساس کند که زمان مرگ او فرا رسیده. اقراری را که 





فرورتا (#:۲9۲۵ععه۳) می نامند. مي خواند: 


Ww 





«با انديشه نيك و گفتار نيك» از هرگونه گناه تني و روانی که از راه 

انديشه, گفتار و يا کردار درباره کیتی یا جهان مینوی از من سر زدهء اندوهکین و 
ان برده و توبه می کتم., 

درتقویم مزدانی شبانه روز به پنج گاه تقسیم می شود و مزدیسنان دراین بنج 





گاه نفازها ر نبایش هاثی به جا می آورند. 

۰- هاون گاه (نعه«ع) با بامداد که غاز هاونگاه خرانده می شود. 

۲ - رپیت رین . (مالاطانع8۵) که فازرییت وینگاه یا فازظهر ادا می شود. 

۳ - ارزایرین ‏ (منی‌ته‌ولا) که فاز اوزیرینگاه يا فازعصرنا آغاز شب ادا 
می شود . 

٤‏ - آلی ویس رو ثراین(ه عنم 5زنه) که فاز شب رامی خوانند. 

۵ - اوشائن (منطهطدنا) که از ارشین گاه باغازسپیده دم خوانده می شود. 

هرگاه از پنج گاه شبانه روز. نازی ویژه خود دارد. ضسناً پنج نیايش نیز وجود 
دارد که هنکام برگناری هرناز, مزدیسنان می خوانند: خورشید نیایش, مهر نباپش, 
ماه نبایش, آب نیابش و آنش نبایش, 

مضامین نازهای پنج گانه و تبایش ها همه در ستایش اهورامزدا و تشکر و 
سپاس از نعمت های او و راهنمايانی ست که مردم را به راستی و درستی هدایت مي 
کنند و به مردم سود می رسانند. نازها به طرر ایستاده. دست به سینه و به طرف نور 
خورشید یاماه! ادامی شود. 

دیگر ازنشریفات مذهبی مزدیسنان؛ سدره پوشیدن و کُشتی بستن است. این 
رسم از دوران کهن باقی صانده و فبل ازظهور زرتشت نیز رجود داشته است. خود 
زرتشت نیز از آموزکار مذهبی خود شتی دریافت کرده بود. سدره عبارت است از 
پیراهنی صفید و بلند که ازنغ پنبه با آستینی کوتاه و بدون یفه درست شده است و 
کشتی عبارت است از کمر بندی ازپشم‌سفید ازهفتادو در رشته که به دست زن مویدی 
بافته شده باشد. هرخانواده۰ زرتشتی موظف است فرزندان خود را بین سنین هفت تا 
پانزده سالگی»سنره پرشی کند و کشت به بندد. این مراسم طی جشنی که خویشان 
و اقرام حضور دارند. اجام مي شود ر موینان سدره را برتن اطفال می کنند. کُشتی را 
سه بار. به علامت سه بنیاد آئین زرتشت,پندار نيك. گفتار نيك, کردار نيك. به دور 
کمرآنها می بندند.درموقع اجرای مراسم. آورادمخصوصی نیز ازارستا تلاوت می کنند. 





۷۸ 





سدره و کشتی باید هميشه برتن يك مزدا پرست باشد. 
گسترش یا افول دین زرتشت تابع ترقی ر یا تنزل قدرت کشور ایران بود. 
هرگاه سلاطن مقتدری برایران حکومت می کردند و امپراطرری بزرگ هخامنشی و یا 
ساسانی به وجود صی آمد. دین زرتشت اهمیت و رونقی می یافت. و هر زمان که این 
ن پاسال ستوران سربازان خارجی چون اسکندر و عرب می شد. دین زرنشتی 
نیز دوران تنزل و افول خود را طی می کرد. به همین دلیل.از تعدادی از اعباد بزرگٍ 
مزدیسنان از قبیل»جشن خرم روز که روزاول دی ماه برپا می شد و درآن روز پادشاه 
بارعام می داد؛ جشن سده دردهم بهمن, جشن روزتولدزرتشت در ششم فروردین ماهه 
کمتر اثری بافی مانده. ولی جشن های دیکری درفصول مختلف سال با تشریفات 
خاص هنوز برپا می شود. جشن های دپکری نیز درشش روز آفربنش قسمت های 
مختلف جهان هستی و انسان (گاهتیار) وجود دارد که هريك مکن است بك با 
چند روز به طول اجامد. مزدیسنان در این اعیاد جامه های نو به تن مي کنند و روز 
رابه شادی به سر می برند. 
فروردین جشن نوررز از اول ت۱۳ فروردین 
فروردین فررردینگاه پا فررد له که درآن روز فره رش ها با ارواح از آسمان 
به دیدار بازماندگان خود به زمین می آهند و از اين رو برای شادباش و خیر مقدم آنان 
بر سر کوه ها آنش می اقروزند و مراسم خاصی برپا می دارند. ۱۱) 





سرز 





اردیبهشت اردیبهشت گان روز سوم اردیبهشت 
اردیبهشت گاهتیار (میدپوزرم) روزآفرینش آسمان در۵ ااردیبهشت ماه 


خرداد خردادگان روز ششم خرداد 

تراه نیرگان روز ۱۳ تهرماه 

ثهرماه کاهتیار (میدپوشهیم) روزه اتیرماه روزآفرینش آب ها 
مردادماه ‏ امردادگان روزهفتم مرداد 

شهرپور ‏ ٹهریورگان چهارمین روز شهرپور 

شهریور _ کاهتیار اپتیه شهیم) سی ام شهریور ر روز آفرینش زمین 





۱- شب فدر و آبه ۶ سوره قدر تحت تأثیر افکار ر باورهای فروردینگاء درقران آمدہ. 


۷۹ 





شاتزدهم مهر ماه. روزعید و پرستش مبترا 

(اپاسرماروز سی ام مهرماه وروزآفرینش نباتات و گیاهان 

روزدهم آیان 

روزنهم آذرماه 

هشتمین روز دی ماه 

پانزدهمین روز دی ماء 

(میذیارم) بیستم دیماه و روزآفرینش جانوران 

بيست و سوم دی ماه 

روزآخر اسند و روزآفرینش انسان با همس پت مئی دابا 
(Hamaspath maidaya)‏ 


۱۸۰ 


فصل سوم : 


بهشت ودوزخ ودنیای پس‌ازمرگ 


دبن زرتشتیءارلین دین توحیدی است که درآن از بهشت ر دوزخ و دنیای دیگر 
د روز رستاخیز سخن گفته شده و همین عقاید»‌منشاء باورهای متشابهی در ادیانی که 
بعدها با اين دین درقاس بوده اند. گردیده است. 

زرتشت در پیام های خوددرباره عالم ماورا الطبیعه وغیر محسرس, تعلیماتی 
نمی دهد. اگر هم اشاره ای درگاناها دیده می شود. بسبار مبهم و کلی است . وفتی 
کاناها ازبهشت برا ی نیکوکاران, و عذاب برای طرفداران دردغ صحبت می کند, به 
خوبی روشن است که منظور. راحتی و پا عناب وجدان ر ضمیر باطن شخص است. 
دربن + - ۳۰ ازکاناها مي خوانیم: 

« هنکامی که این دوگوهر به هم می رسند: نخست بدیدآورند زندگی را و 
چنین باشد تا پایان حستی. بدترین متش برای هواخواهان دروغ. و نیکوترین برای 
طرفداران راستی.» 

«کسی که به سوی پارسانی آبد. جایگاه ار درآبنده رو 
بدکاران زمانی دراز با شیون و افسوس درتیرگی به سرخواهند برد. زندگانی بدکاران» 
رجدان آن ها را به سری کردار خردشان خواهدکشاند.ه ۲۰ - ۳۱ 





ائی است. ولی 





«روان راست دین:با پیررزی جاردانی قرین خواهد بود. رنج مردان کژدین» 
پاینار است.» ۷- 10 


۸ 





از مجموع کفنار زرتشت معلوم است که هدف او از بهشت و دوزخ محل معینی 
چون باغ عدن ر پا سیاه جال های جهنم نیست. بلکه منظور او آرامش و با عذاب و 
ناراحتی درونی شخص است که دراثر عمال نيك و یا بد او اپجاد می گردد و زندگانی 
را به کام ار شهرین و یا تلغ می کند. درگاتاهاءپاداش کسی که به راستی و درستی 
گراید و درصدد ساختن جهانی نو و پال برآید . جایگاه مبنوی و «خان و مان نبك»» و 
کیفر کسی که به کژی روی کند. «ضان ر مان بدء و جاپگاه تیره دلان»تصیین شده 
است. درگاتاها از بهشت و دوزخ وبل «چین وات» ۷8/۱هن)) که ارراح باید ازآن 
عبور کنند نیزیاد شده است. ولی توصیفی درباره چکونگی ساختمان بهشت و دوزخ و 
با عرض ر طول پل چینوات و نحوه» رسیدگی به حساب های نيك و بد ارواح, نمي دهد 
ر به کلیاث برگنار می کند. 

پس از درگذشت زرتشت, این نسمت از آنین او نیز دست‌خوش حول عظبمی 
شد . افکار جدیدی دریاب زندگی پسر ازمرک و رسیدگی به حساب اعمال نیک و بد 
اشخاص دردنبای دیگر, درآنین زرتشث راه پافت. 

بنا برباورهای مزدیسنان, انسان از دوعامل جسم و روح و مجزا از یکدیگر 
آفریده شده و زندگی هر فرد دارای توجنبه مختلف می باشد. به همین دلیل» هرفرد 
باید از درجهت و در درصرتبه مورد قضارت قرارگیرد. درمرنبه پاداش ببیند و یا 
مجازات شود. یکی روحی و یکی جسبی. ردان هرکس بعد از وفات, تاسه روز به سر 
جسد می نشبند و دراعمال گذشته خرد تفکر می ناید. از روز چهارم؛زندگی روح در 
دنیای دیگر آغاز مي شود. اگر درگذشته آدمی نیکوکار برده. فرشتگان پاكك گهر ار 
ار را آزار می 
دهند. به همین مناسبت, تا سه شب و رشب نا برآمدن آفتاب. درآنجانی که سر مرده 





را توازش مي کنند و اگر آدم شریری برده. دیوان پلید برفراز سر 


قرار دردآنش روشن می کنند تارران ز آزار دیوان درامان باشد. چون ررزچهارم فرا 
رات (۵۲۵فظاحرکت مي کند. دربرابر پل. مبترا و 
همکارانش یروش و گوشواران ؛ برای رسیدگی به حساب گذشته روان. حاضر ر آساده 
اند. در دست گوشواران ترازونی است که دريك کپه آن اعمال نبك و در کپه دیگر 
اعمال بد او را می ستجند. سپس کارناصه او را به دست راست و با دست چپ او می 


رسد روان مرده به سری پل 








دهند. فرصان درباره ار صادر می شو. و روان به سوی پل چینوات حرکت می کند. 
برفراز پل ضمیر ار [0860)» بر او آثکار می گردد. اگر نیکوکار باشد» ضمیر او به 


AY 


صورت درشیزه ای زیباواگر بدکردار باشد. به هیئت عجوزه ای زشت روءیر او نمایان 
خواهد شد. میان پل تیخه ای تیزترازنبه شمشیر است و در زیر آن درزخ جای 
دارد.۱۱) چون ردان مرده به اين محل پرسد. اگر راستکار باشد. لبه» تیغ در برابر او 
پهن خواهد شد و گذرگاه رسیع و نرمی را برای عبور او ایجاد می کند و اگر بدکردار و 
دروخ پیشه باشد. راه بر اوسته می شود و پس از سه گام تیخ او را به دونیم می کند 
و به درون دوزخ می فرستد. کسانی که در ترازری عدالت اعمال نيك و بدآنان مساوی 
باشد, به همستکان (1140980 برزخ) فرستاده می شوند ر آن محلی است میان 
زمین و آسمان. دوزخ نیز ازچندطبفه تشکیل می گردد. پاتین ترین طبقه آن در اعماق 
زمین قرار دارد و محلی است تاريك که بوی کند ازآن متصاعد می گردد. درخصرص 
وضع دهشتنالد جهنم. ارستا می گوید: «تاریکی. خوراك پلید. و کلمات اندوهنالد.» 
در دوزخ زرنشیان, از شعله های آتش سوزان خبری نبست. زیرا آتش مقدس است و 
نباید به پلیدی ها آلرده گردد. آنچه دوزخیان زرتشتی را عناب می دهد, سرمای 
سخت و ظلمات است. اپن تاریکی به حدی شدبد و غلیظ است که بادست قابل لس 
است. روان گنه کاران»در حالی که با زنجیر بهم بسته شده اند‌به دوزخ کشانده می 
شرند. شکنجه ها به فدری طاقث فرسا ست که پس ازگذشت سه روز شخص نصور می 
کند نه هزار سال در دوزخ گنرانده است. از هرجهت ناله و فریاد گنه کاران بلند است. 
جهنم مکانی برای اقامت دائمی ارواح نیست. بلکه تأدیب گاهی است که درآلجا 
روح هرکس مجازاتی متناسب با گناهان خود می بیند تا پس از نآدیب و بازگشت به 
طبیعت پاله خود و اتحاد مجدد ررح و جسم, آماده همجواری خدا گودد. 








بهشت نیز در آن سوی پل چینوات قرار دارد و آن جایگاه خوشی و سرزمین 
اندیشه های نيك است. سرزمینی که آفتاب هرگز درآنجا غروب می کند. بهشت نیز 
دارای طبقات مختلف است که به طرف بالاصعود می کند. روح آدمی؛ به تناسب اعمال 
ر رفتار گذشته خرد. در یکی از این طبقات:تاروز رستاخبزه‌جای می گیرد وپپوسته 
صمود می غاید تابه بالاترین طبقه یعنی خانه نفمات (گاروقان) برسد. 





۱ - درکتاب برند هشن (هالکئلاً - 91002) گزارش مبسوطی درباره عبور روان از پل چپنوات 


داه شده برای اطلاعات بیشتر به آن کتاب مراجعه شود. 


۱۸۳ 











قضارت دوم در مورد جسم؛ درروز وستاخیز و پس از زنده شدن تمامی مردگان, 
دردیوان عمل الهی (آکا) به عمل خراهد آمد. وطیفه هر فرد درزندگی انتخاب ررشی 
است که جسم را جایکاه «بخشنده لایزال» سازد. ار باید. اندیشه پالك برای اجرای 
اعمال نبك و نایش به درگاه مزدا را پیشه ناید و ازکارهای شیطانی, مثل غضب. 
زدرگرنی حرص و دررغءبرحتر باشد. برای آن که شخص بتواند دراعمال خود غابشکر 
خراسته های روح خدائی باشد. باید تعادلی بین امیال جسمانی و عوالم روحی برقرار 
نماید. براین اساس:هرقرد بابد در تکثیر مخلوقات مادی خدا د حمایت و 
نکاهداری از آنان بکوشد. برتعناد کنه های کار و رمه خود ببافزاید. خود نبز ازدراج 
کند و نوزادانی به دنیا آورد. مجرد ماندن گناهی برعلیه وظیفه دینی است. او نبابد با 





عباشی و شهونرانیءاز این هدبه خدانی سوه استفاده کند و از حدود دینی تجاوز فاید. 
به عنیده» زرتشتیان,راهبانی که مجرد می مانند. همانند کسانی هستند که درشهوت 
رانی افراط مي کنند» هر در خلاف اراده خداوندی عمل می ایند ر کناهکارند. 
هیچکس نباید ازخرردن غذا اصاك کند و روزه بگیرد: 

« کسی که چیزی می خورد. نیروی کافی برای انجام کارهای سنگین مقدس 
ندارد.» 

هم چنین نباید درخوردن غذا و شکم بارگی آنقدر افراط نماید که باعث ناراتی 
جسم گردد. سلامتی روح و صحت بنی: درعامل مجزا ازیکدیگرند و درنگهداری هردر 
باید کوشبد. کلام و سخن. از مخلوقات نيك خداست. وظبفه مذحبی هرفرد ایجاب می 
کند در پرورش سخنان نیکو و به کاربردن آن ها بکوشد. ازآنضجا که اهرین درکار مرگ 
و فساد دنیای مادی دست دارد. هر فرد باید از ارتکاب عملی که اهرین را دراجام 
اعمال شیطانی اوپاری دهد؛اجتناب کند. کشافات, اشیا۰ فاسد و ببهوده. محل هانی 
هستند که اهرین درآجا لانه می گبرد. به همين دلیل,زرتشتیا نظافت خانه. مراسم 
ازدراج. ترلد ر مرگ, حفظ الصحه شخصی. همه را با پاکيزگی کامل ر به نیت این 
که بدی را ازدنیا پالك و آن را به صوزت طاهری که خدا در روز نخضست آفریده باز 
گردانند. اجرا می نایند. 

برای تعیین روز رستاخیز, اوستا معتقد به دور زمان است. عمر دنیا در دين 
زرنشتی ۱۲ هزارسال است. درسه هزارسال نخست. اهورامزدا و اهرین درکتار بکدیکر 
بودند. جهان روشنانی در بالا و عالم تاریکی در زیر. و هرا بین آن در فاصله بود. 
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اهورامزدا نخست اشیا - بهشتی و ارواح پاك راآفرید. دتبائی که او آفرید دنبای خوبی 





و ررشتی بود. فساد و زشتی درآن راه نداشت. ك ازکارهای ناپسند و زشت, 
اهورا مزدانی تهستند. وفتی اهرین مخلرقات اهورا مزدا را دیددرصدد ویرانی و 
آلرده نمودن آن ها بافقر: مرض و مرک برآمد. درسرزمین های مسطح, درائرتکان های 
شدید؛ کوه ها و دره ها را بوجود آورد. خورشید را ازجایگاه صحیع خود منحرف 
مود .آنش را به دود آلوده کرد. جنگ بین اهورامزدا و اهرین آغاز شد که به کت 
اهرین منتهی گردېدو سه هزارسال درتاریکی بی حرکت افتاد. اهورا مزدا؛دراین فاصله 
گاو و جانوران سودمند و انسان را آفرید. سېس درره» سه هزارماله آمبزش فور و 
طلیت, جنگ بین خیر و شر درباره آغاز شد. بعد معجزه ای رخ داد.درانسان وگاو که 
فناپذیر شده بودند, نطفه بوجودآمد. از نطفه گاو. کله ها پدیدارشدند. و ازنطفه 
انسان, درختی ررئید که برگ های زیادی داد و ازبرگ های اين درخت اولین زن ر مرد 
رشد کردند و با محیط زیست خود جدانی ناپذیرشدند. اهرین خواست ازجهان بگریزد ؛ 
رلي دریافت که درتله افتاده است. بدین ترتیب نبرد بین خوبی و بدی, زشتی و زیبانی 
صورت ابدی به خود گرفت. سه هزارسال پس از پبدایش اولین آدم: زرتشت برای 
دایت مردمان ظهرر کرد. درهنگام ظهور ار سه هزار سال بیشتر به پایان عمر جهان 
پافی نبود. درپایان هر هزارسال»از نطفه زرنشت و ازشکم دختر باکره اي که ازآب 
دریاچه بارور شده. موجودات خارق العاده ای به نام های هوشیدر (ارشنار 814۴لا ) 
و هوشبدرماه(ارشتارماه طه7ه:طعنا۸)وسوشیان پااسوشیانت) به دنیاخواهندآمد. 
پس از تولد سومین موجود.نبرد نهائی بین خیر و شر آغاز می شود. همه مردگان برمی 
خیزند و فیامت برپا می شود. ستاره» دنباله داری به نام گوچهر برزمین می افتد. زمین 
شعله ور می شود و همه معادن فلزات گداخته و چون سیل بر فراز زمین به طرف دوزخ 
سرازیر می شوند. هرچه دربستر سبل باشد. طعمه. فلزات مذاب خواهد شد.آنچه از 
عناصر بدی ودروغ درتهساد آنها صرجود است. می سوزد. ولی برای راستکویان و 
نیکوکاران. سیل فلزات صذاب گواراتر از شهر گرم است. اهرین و دیوان مندکار او 
درکام فلزات مثاب فرو خواهند رفت و نابود خراهند شد. آنان که از این تصفیه 





عمرمی به سلامت جسته اند درکمال خرمی و خرشی زندگی جارید خواهند داشت. در 
زمین و آسمان » تومردان چهل ساله و تورسان ۱5 ساله با همسالان خود به شادی 
زندگی خواهند کرد. هرکس را زن خویش دهند و فرزندرا به او بازگرانند. همان گونه 
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که در دنیا زندگی می کردند. ولی فرزند زائی نخواهد برد. همه باصدای بلند به مدع 
اهورا سزدا و فرشتکان اعظم او خواهند پرداخت. اهورا مزدا درآن وفت کارخرد را 
تکمیل می کند. سوشیان نیز به همراه پاران خود. آداب «پزشن» را به جا خواهند 
آورد.کار نر را سر می برندر ازچربی آن هوش (11051), می سازند و به همه افراد می 
دهند. بدین ترتیب همکی جاودانه و بدی خواهند شد. زمین یه ماه بالا می رود و په 
بهشث که درماه جای گرفته. متصل خراهد شد. 


معراج دردین زرتشت 


یکی ازمطالب بسیار جالب دین زرتشت»معراج ارداریراف (96ذ۸۳۵۵۷) مقدس 
به آسمان ها برای زیارت اهورامزدا است. برای اطصینان ازاین مطلب که آپا نمازها و 
دعاها ر فربانی هاثی که از طرف جامعه روحانیت زرتشتی تقدیم اهورامزدا و سایر 
ایزدان می کردد. صحیح و سالم به مقصد می رسد و دیران و اهرینان ازآن ها بهره ای 
نی برند. جامعبه روحائیت زرنشتی تصمیم می گیرد مکی ازروحانیون را به آسمان ها 
اعزام دارد و اين مطلب را شخصاٌ از اهررا مزدا سئرال ناهد. 

«پس مویدان و دستوران دین اصمن آراستند و براین شدند که ما را چاره باید 
خراستن تا از ما کسی رود و ازمینوکار (ساکنین بهشت)آکاهی آورد که اين پرستش و 
دررن (نانی که پس از تلاوت ادعبه خاص صرف می نایند)(۱) و آفرینگان (دماتی 
که بر بعضی آغذیه و اشربه مثل شیر و شراب می خوانند) نیرنگ ر پاتیابی که به جا 
آوردیم» به بزدان رسد با به دیوان ........ دربین جمع ویراف را برگزیدند. پس 
وبراف سر و تن شست و جامه نو پرشبد و به بوی خوش ببویاند.تختی آراسته» فرش 
نو پاکیزه کستردند و برتخت و برفرش پاکیزه بنشست. پس دستوران دین. از شراب و 
بنک (مشررب خواب آور) سه جام زرین پر کردند. یك جام به اندیشه نيك. بك جام به 
گفتار نيك و سه دیگر به کردار نيك. ‏ به ویراف دادند. آن می و بنگ بس‌خورد و به 
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ازجملهاعتقاداث زرتشتیان که دردین عبسی نفوذفرده و پابرجا شده است, مراسم عشاء ربانی 
است که قرن ها بل از ظهور عیسی بین زرتشنیان و مبنرا پرستان معمول برده است. 
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بستر خقت و آن دستوران و هفت خواهران (زنان ویراف) هفت روز و شبان. با آتش 
همیشه سوزوبوی گذاره (معطر) به پیرامون ویراف نشستند و به هیچ آنین غفلث 


نکردند.» 

درپابان روز هفتم. روح ویراف ازپل چینوات (پل صراط) باز می گردد. ویراف 
خرم و با اندیشه پاك ازخراب بیدار می شود و برحاضران از اهورامزدا و امشاسپندان و 
زرتشت مقدس و سایر ایزدان درود می کوید و داستان سفرخود را حکایت می کند: 

« درشب اول. سروش و آذر به من گفتند که زود آمدی پیش از زمان به عالم 
بالا آمدی. ویراف می گوید پیامی دارد. ‏ سپس ابزدان دست او را می گیرتد و به پل 
چینیوات نزديك می شوند. ریراف روح کسانی را که سه شب قبل از بدن جدا شده اند 
مي بیند که مشغول دعا خواندن هستند.«سه روز بعدرران مفدس بابری خوش حرکت 
می کند و کردار خود را به صورت کنپیزکی نیکو بدن می بیند با قاصتی رسبته و 
پستان های برجسته.آن روان مقدس از او می پرسد که تو کبستی که هرگز در زندگی 
هیچ کنيزکی نیکرتر و کالبدی با ارچ تر ۱۱) از نو ندیدم. کنيزك پاسخ مې دهد که 
من کنش نو هستم. پس پل چینموات به پهنای ٩‏ تهره باز شد. من به یاری سروش و 
آذر به آسانی از پل گذشتیم. پس درپناه مهرایزد ورشن رسبدیم. بهرام ایزد توانا و 
اشتات ایزد (افزاینده کیهان) ر فره دين مزدیسنان و فروهر اهرران و دیگر مینوکان 
برمن (اردویراف) نخضست غاز بردند. و من دپدم که رشن را که ترازوی زرد زرین به 
دست داشت و نیکان و بدان را اندازه می گرفت.» 

سپس اردویراف به اتفاق سبروش و آذر به تماشای بهشت و دوزخ مي روند تا 
نیکی و فراخی, سرور و خرمی و آرامش و شادی و خرشبوئی بهشت و تاریکی و 
تنکی و بدی. رنج ر ناپاکی, عقاب و درد و بیساری؛ سهسمکینی و ریشکونی 
(جراحت) و تعفن دوزخ را ببیند. او به جانی می رسد که مردمانی چند بهم ایستاده 
اند. از سروش و آذر می پرسد که این ها کیانند و آنها چه محلی است؟ به او می 
گویند که آن محل همستکان است و آن روانان تا حشر درآجا خواهند ماند. چون گناه 





شباهت بسباری بین عبارات منترج در این قسمت از سفرنامه» اردرپراف و رواپتی که ازفرل 


محمد. پس از بازآمدن از معراج نقل می شود وجود دارد که درخرږمطالمه ر تامل است. 
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و ثواب آنها برابر است. سپس قراتر رفتند و به صفام ستاره رسیدند.جانی که روان 
پرهیزکاران چون ستاره تابنالل است و نخت و نشیمنگاه آنان بسیار روشن بود. می 
پرسدءاینجا کدام است و این مردمان کدامند ؟ می گویند»که آن جا پایه» ستاره اسث و 
این ها روان کسانی است که به دنیا بشت نکردند و کاتا نسوردند. وی به سبب ثواب 
های دیگری»مقدس شده اند. چندقد, فراتر به ماه پایه می رسند و اجمنی از نیکان 
مي بیند. 

درگام سوم درهورشت (مقام کردارنیك): روان اهردان را که روی تخت و فرش 





زرین بود می بیند. سروش و آذر به ار می گریند که این ها مردمانی بردند که خوب 
پادشاهی و سرداری کردند. درگام چهارم به گروقان (عرش) می رسند .که مکان آسایش 
نام است. رران پاکان به استقبال ار می آیند. روان کسانی که با نوشیدن آب حیات 
بقای جاوید بافته اند. 

«سپس امشاسپند و هومن (بهین) از تخت زرین برخاست و دست مرا بکرفت و 
مرا به مقام اهورا مزدا وامشاس‌ندان دیکر و اهروان و فروهر زرنشت و دیگربرادران و 
پیشوایان دین برد. بهمن به من گفت که این است اهورامزدا که من بر ار نبایش می 
کردم و نماز می بردم. او گفت که نماز اردویراف درست آمده و به اين جایگاه ویژه رسیده 
است و فرمود که سروش و آذر مرا ببرد و پاداش نیکان را به من نشان دهند.» 

سپس سروش و آذره اردریراف را به کنار رودخانه بزرگی می برند که روان عده 
زیادی درکنار آن ایستاده اند. می پرسد؛که اين جا کجاست و این ها کبانند؟ می 
گویند که اين رردخانه حاصل اشکچشم کسانی است که برخلاف حکم د 
ان ريخته اند. کسانی که درکنار رودخانه اند»آنانند که از بس مردگان شیون 
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در 
و زاری می کردند. آنان که آسان می لذرند»کمثر گریسته اند. 

اردوبراف باردیگر به پل چینیرات باز می گردد رمی بیند که روان گاهکار 
سرگردان است و باد سره منعفنی به استقال او می آید. «درآن باد دين 048٩‏ 
(ضمیرباطن) کناهکاره عمل خود را به صورت زن بدکاره گنده و رو می بیند. 
روان به او می گوید تو کیستی که من از تو زشت رونر صوجودی ندیده ام. اومی 
گوید که من کنش تو هستم. فراتر دینم مدهش دوزخ ژرف مانند سهمکین ترین چاه: 
تنگ. بیمنالد. تاريك و متعفن و هرکس که درآن بود چنین می اندیشید که تنهاست. 
همه جا جانوران موذی بود و روان بدکران را در چنگ می گرفتند و خرد می کردند. 
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رواتی را دیدم که به شکل ماری ازماحث او فرو رفته و از دهانش بیردن آمده و ماران 
بسیار اندام او را قرا گرفته بودند. می گویند اومایون بوده است. روان زنی را ديدم که 
طشت طشت پلیدی صردعان را می خورد. گفتندکه او درایام عادات ماهانه به آتش 
مقدس نزديك شبده است. روان مردی رادیدم که خون حیض و چركد به دهانش می 
ریزند. گفتنداو بازنی درحالت حیض جمع شده است. روان زنی رادیدم که به بستان 
آریزان برد. گفتندکه او با مرد بیکانه ای روسپی‌گری کرده. روان زنی را ديدم که 
زبان خود را به گردن همی کشید و سرنگون آویخته شده . گفتند؛این روان زنش است 
که شری و سور خود را پاسخ داد.» 4۷ 

به همین ترتیب»ارراح عده زیادی از گناهکاران را می بیند که هريك به نصوی 
در شکنجه هستند. سپس سروش و آذر دست او را گرفتند و به «پرچکانی دابتی» 
(کرهی که پل صراط ازآن شروع می شود) بردند و درزخ را نیز به او نشان دادند. بعد 
اد را از دوزخ بیرون آوردند و گفتند: 

«تو بنده نیکی هستی به عالم طبیعی برگرد و هر چه دیدی و دانستی برای 

اهل گیتی بگوی و هرکه راست و درست گوید می دانم و می شناسم.» 

در دورانی که بنی اسرانبل دربابل اسیر بودند و با فرقه های مختلف مذهبی 
قاس داشتند. دین زرتشتی درعفایدآنان تأثیر بسیاری کرد که دربخش های مختلف 
نورات گفشه خواهد شد. به طور خلاصه اگر پهردیث توانست شکل یکی از ادیان 
جهانی, با اعتقادات پیشرفته به خود بگیرد و بهره از صورت خدای قبیله ای بدر آید 
و حالث خداوند یکتا پیدا کند. دراثرفاس بادین زرتشتبان بوده است. 

پس ازشکست دارا به دست اسکندرمقدونی ونسلط برنانیان براپران» اشاعه 
دین زرنشتی دچار وقفه بزرگی شد. سلرکیدها که هدفشان نشر دن پونانی درایران 
برد. ترجهی به دین محلی نداششند و به آنین زرنشت آسیب فراران وارد آوردند. این 
تفرقه تا زمان حکومت ساسانبان طرل کشید. شکرفائی دين زرتشتی درطول سلطنت 
ساسانیان به حد اکشر خود رسید. پس از حمله اعراب به اپران. دین زرتشتی فردغ و 
تابش جهانی خودرا برای هميشه ازدست داد.اعسسراب که درسنه اول تاریخ اسلامی, 











برای اطلاع بیشتر ازسرنوشت سایررگنهکاران. به سفرنامه آردویراف مقنس مراجعه شرد. 
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حتی تا مدت ها بعد. تنها روش زور و استفاده از شمشیر را برای اشاعه دین اسلام به 
کار مي بردند, ازآزار ر شکنجه زرتشتیان و جلوگیری | زاجام تشریفات مذهبی آنان 
به هر عنوان. کوتاهی نکردند. درنتیجه هنوز صدسال ازحمله اعراب به ایران نگذشته 
بود که جمع کشیری از پیرران زرتشت ازایران مهاجرت کردند و در هندرستان و سایر 
کشورهای حوزه دریای هند و دور از دسترس اعراب»سکونت گزیدند. هندرها با 
مهربانی و سلامت نقس بازرتششیان برخورد ودند و آنان را در اجرای تشریفات 
مذهي خردآزاد گذاردند. داستان مسافرت پارسیان به هندوستان و استقرار آنان در 
اين سرزمین در کتابی به نام وسنجان» در ۱۹۰۰ صیلادی نوشته شد. ‏ اکنون 
درهندرستان در حدود پکصدهزار پارسی (زرتشتی) زندگی می کنند :که به علت 
رنگ سفید چهره ر فامت بلند.از هندوها متمایز هستند. پارسیان در برگذاری مراسم و 
آئین مذهبی خود بسیار دلیق هستند. جامعه پارسیان هند ازنظر مول و ثررت نیز 
مشهررند. بهترین هتل ها ر فروشگاه ها و کارخانجات بزرگ به آنان تعلق دارد. 
جماعت پارسیان هنده‌نه ننها در جمع آوری ثورت و تجارت ابراز لباقت کرده اند. بلکه 
دراعمال خیر نیز در بیشی هميشه پیشقدم برده اند. 

برای زرتشتیان» قرن دهم میلادی, نه ننها زمان مهاجرت های دسته جمعی به 
خارج از ايران برد. بلکه اين قرن. فرن فعالیت های ادبی و مذهبی آنان نیز محسوب 
می شود. کتاب اوستا. از زبانی که تنها عده معدودی آن را می فهمبدند به زبانی که 
مورد استفاده عموم باشد, ترجمه شد و در دسنرس مردم فرار گرفت. مفالات متعددی 
در دناع ازآنین زرتشت در برابر حملات تبلیغانی سایر ادیان. و به خصوص اسلام, 





برشته نحریرد رآمد. 

کسانی که در ايران ساندنددراثر شکنجه و ظلم اعراب. به نواحی دور از شهر 
های بزرک و حواشی کویر مرکزی ایران پناهنده شدند. تنها شجاعت ر امان زرتشتبان 
به آئین نیاکان خود باعث بای اين دین در این گردید. اعراب»آنان را مجوس و گبر 
به معنانی مترادف با کافر می نامیدند. و زرتشتیان را از اجرای مناسك عبادی باز می 
داشتند. گاه آثان را مجبور می کردند جامه» زرد بپوشندتا ازمسلمان ها متمایز شوند. 
علیرغم نمام ناراحتی هاو مشکلاتی که اعراب برای زرتشتیان فراهم می کردند و 
شکنجه و آزاری که براین فوم وارد می آوردن ت در حقظ دین و اجرای 
آداب و آنین مذهبی خودکوشیدند و به هر زحمتی بود آتشکده هارا تابه امروز فروزان 








پیروان زر 
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امررزه دین زرنشت یکی ازچهار مذهبی است که در ايران به رسمیت شناخته 
شده و زرتشتیان ایران ازآزادی کامل در اجرای مراسم مذهبی خود برخوردارند. 


۹ 
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فصل اول: 


سابقه» تاریخی 


سرزمین گرم و خشکی که بین دو رودخانه فرات و دجله تا دریای مدیترانه 
کشیده شده و امروزه به نام های عراق. اردن. فلسطین, شبه جزیره» سبنا ر شامات 
شناخته می شود, در اعصار کهن,مسکن چادرنشبنانی بوده که درطلب آب و چراگاه 
بهتر برای گله های گوسفند. بز و خر خود؛در هرجهت درحرکت بودند. صردم این 
سیزمین را فبایل مختلفی از نژادهای سامی و آریانی از قبیل هیتتی (9عافتانا) 
آموریان»هوریان. کتعانیان وخوریان تشکیل می دادند.معتقدات دینی بسیارساده ای 
پراساس پرستش فرای طبیعت. سنک و ارواح داشتند. زندگی چادرنشینی و صحرا 
گردی به آنان اجازه نمی داد. مذهبی با شصاثر سنکین بپذپرند و مناسك عبادی را با 
تشریفات زیاد برگذار کنند. دراین منطقه هیچ گاه دولت مقتدر بزرگ محلی رجود 
نداشته و اکثر فرمانروایان کوچك متعدد. حت حمایت دولت های بزرگ همسایه از 
لبیل یابل. مصر. ایران. برنان و روم: به طور ملولك الوایقی حکمرانی مي کردند. 

پس ازدرگذشت هامررابی, سلطان مفتدرآشور وتضعیف آشوری ها:دراثر فشار 
و هجوم قباتل مختلف آریانی فبایل صحراکرد مجبور به جلای رطن ر حرکت به سوی 
رب وسرزمین های مجاوردریای مدیترانه شدند. دستجاتی ازاین فبایل بادیه 
در معیت هتبت ها. متحداً به دلتای رودخانه نیل حمله کردند. اين مجموعه قبایل 
مختلف» که درتاریخ به نام «هیکسوس » ها(ع5طزا() معروف هستند؛ برمصر شمالی 
استیلا یافتند و قریب يك قرن ونیمءاز ۱۷۵۰ تا ۱۵۸۰. قبل ازمیلاد»برآن سرزمین 
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حکرمت کردند. تا بالاخره اعالی مصر بر آن ها شوریدند و آنان را ازخالك خود بهرون 
راندند. دستجاتی از همین قبانل صحراگرد,که همراه مهاجمین و پا بعدا به جستجوی 
کار به مصر آمده بودنده‌تا زمان «رامسس درم» درمصر ماندند. رامسس آن هارا به 
بیگاری گرفت. پسن از وفات رامسس ر کم شدن فشار حکومت مصر. اين عده نیز به 
تدریج ازمصر خارج شدند و به سرزمین اجدادی خود بازگشتند. 

اين سرگذشت کوتاه و هبهم. ولی حقیقت مختصر تاریخی: خمیرمایه اسطوره, 
بزرگی به نام دين بهود را تشکیل می دهد که به نوبه خود به عنوان شالوده و زیربنای 
در دین دیگر جهان ما به کار رفته است. 

با پیدایش دین بهود. بزرگ ترین تحول دینی درتاريخ بشریت و عالم ادیان به 
وقوع پیوست. بشر عالي ترین شاهکارفکری مذهبی خودرا. تحت عنوان خداي نادیدد, 
به جهانیان عرضه کرد. دین بهرد. نخستین دینی است که خدابه صورت انسانی با بشر 
سخن می گوید. اوامر خود را ابلاغ ودرجزتهات امور زندگی روزانه او دخالت می کند. 
تا اين زمان. صردم این بخش از ساکنان خاورسبانه. یکی از عوامل طبیعت: سنگ: 
روج و پابتی را که خرد تراشیده بودنده دارای قدرت فوق طبیعی مي پنداشتند و در 
برابر ار زانو می زدند. با ار سخن می گفتند و انتظار دریافت پاسخی از جانب خدا 
نداشتند. ازاین پس و با پیدایش دین بهود, انسان - خدائی,چهره» دیگری به خرد 
می گیرد. انسان»خدای جدیدی برجود مي آورد و با قام صفات نيك و بد انسانی 
خود او را به آسمان ها پرواز می دهد تا قدرت خدانی خود را برقام عرصه. گینی 
کسترش دهد. در کتاب مقدس بهود می نویسد: 

« خدا گفت بگذار انسان را به صورت ما و شببه ما بسازیم تا برساهیان دریا و 
پرندگان آسمان و بهائم و برقامی زمین و همه- حشوانی که بر زمین می خزند حکومت 
کند.» بیدایش ۲٩‏ - ۱ 

با جا به جانی دو کلمه از این عبارت» بزرگترین تحول مذهبی پدیدار شد. خدا 
در وجود انسان شکل گرفت, ردراتسان تکامل یافت و با انسان پیش رفت. انسیان 
صفات خود را یه خدا نسبت داد و هرآنجه آرزر می کرد دروجود او مجسم نفود. 
خدایان از اين درره به بعد خشم می گیرند, می بخشنده‌نافرصایان را شکنجه می 
کننده دشمتان را نابود می سازند. قدرت خردرا با اعمال معجزه آسا به فایش می 
گذارند.مردمان مطیع راپاداش می دهند. حسادت می ررزند. مکرمی کنند. از کردهء 


۹۶ 


خرد پشیمان مي شوند. درجنگ ها پیشاپیش لشکریان پیروان خود» به دشمنان حمله 
می کنند. سنگ پرتاب می کننده تهر می اندازند. شمشیر می کشند. آدم می کشند 
و بالاخره باتولد عیسی, خدا شخصا به زمین نازل می شود: 

«آن که مسیح را می بیند. خنا را دیده است. » برحنا ٩‏ - ۱6 

خدا در وجود عیسی مدتی با همنوعان خود زندگی می کند. با آنان غذا می 
خورد و راه می رود. نصیحت می کند و بعدازآن که به دست هسنرعان بهردی خود 
کشته می شود. بار دیکر به آسمان ها پرواز می کند و به کار خدائی خود می پردازد. 
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فصل دوم: 


دين يهود 


محور بنیائی دین بهود را دواصل زیر تشکیل می دهد: 
۱- پیمان بهوه با قوم بهود و انتخاب بنی اسرائیل به عنوان قوم برگزیده» خود. 


+آنگاه که برترین خنایان. به ملت ها نصبب هريك راداد. ار حدود 
امت هارا برهسب تعداد غدایان تعیین کرد. نصیب بهره. قوم اوست 
و بعتوب قرعه- میرات ار. بهوه ار را در بیابان ویران یافت؛ در 
بیسابان خراب و هولناك.اورا احاطه کرد و منظور داشت. اورا چون 
مردمك چشم خود حفاطت کرد. مثل عقابی که آشهانه » خود را 
حرکث دهد و بچه های خود را فرو گیرد. و بال های خود را پهن کرده 
آن هارا بردارد و آن ها را پر پرهای خنود بسرد. این چنین: یهسوه به 
تنهانی او را هبایت کرد. ر با او هیچ خدای دیگری نبود.» 
دنه ۸/۱۳ - ۳۲ 
پیمان. حاکی ازموافقتی است که بين درطرف به وجود آید. برخلاف بعضی از 
عقود ازقبیل هبه و و صیت. پیمان مستلزم ایجاب ر قبول از هر درطرف قرارداد می 
باشد. ولی در هيجيك از پیمان های توراصیفه قبرل از طرف ضعیف فرارداد دیده 
نمی شود و سباق عجارات از پیمان هانی که شاهان هیشیت بر صردسان ساکن قلمرو 
حکمفرمانی خود حمیل می کردند. سرمشق گرفنه است. پیمان های شاهان هینیت. 
که فونه هائی از آتها در اکتشافات باستان شناسی به دست آمده, هميشه واجد سه 
نکته» زیر بوده اند. 
۱ - مقدمه تاریخی ازاعمالی که شاه برای رفاه ملت در گنشته الام داد 
۴ فهرستی ازتکالیفی که شاه يك طرقه برعهده ملت می گناشت. 
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۳ - فهرستی از پاداش ها و مجازات ها. 

درقام پیمان های بهوه با قوم بهرد نیز سه نکته بالا مورد نظر بوده و حاری 
شمه ای از اعمالی است که بهوه در گذشته برای قوم اسرائیل اجام داده. تعدادی فد و 
شرط و تکلیف و بالاغره فهرستی از پاداش ها و بدبختی ها. 

نخستین پیمان نوراه. پیسانیست که بهوه با نوح منعقد نود: 

«اينك من پیمان خود را با شما و بعد از شما با فریت شما استوار می کنم و با 
ام جانورانی که با شما باشند از پرندگان؛ بهاتم و همه حبوانات زمین باهر چه که از 
کشتی بیرون آید. حتی جمبع حیرانات زمین پیمان خود را با شما استوار مي سازم که 
بار دیگر هر ذی جسد از آب طوفان هلالد نشود و طوفان بعد از اين نباشد نا زمین 
خراب گردد.» پپدایش ۸/۱۲ ٩-‏ 

و به عنوان نشانه میشاق بین خود و نو مي گوید: 

« اپنست نشان پیمانی که می بندم. درمیان خود و شما قوس خودرا در ابر می 
گذارم به نشان آن عهدی که میان من و جانوران خواهد بود. آن را خواهم نگریست تا 
آن پیمان جاودانی را که مبان خنا و جانورانست به یاد آورم.» پیدایش ۱۲/۱۵- ٩‏ 

این پیسان, مقدمه پیمان های بعدی و تکالیفی است که توراه برعهده فوم 
اسرائیل می کنارد. پیمان بعدی»بین بهوه و ابراهیم. نیای قوم بهود. بسته مي شود. 
مقیمتاً بهوه به روش شاهان سرزمین های خاور نزديك به ابراهیم یادآور مي شود, که 
او بودکه به ابراهیم کفت از ولایت خود, از خانه پدر خود, به سوی سرزمینی که به او 
تشان خواهد داد. بیرون شرد. سپس در مورد وعدو وعجد ها می گوید: 

داز تو امثی عظیم پینا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ گردانم. و به 
آنان که مرا مبارله خوانند برکث دهم و لعنت کنم آن که تو را ملعون خواند و از تو 
جمیع لبایل جهان برکت خواهند بافت.» پیدایش ۱/۳- ۱۲ 

«اکنون تو چشمان خودرا برافراز و از مکانی که درآن هستی به سوي شمال و 
زمین را که می بینی به و و به ذریت 





جنرب و مشرق و مغرب بنگر. زیرا که تام این 
رتا ابد خواهم بخشید و ذریت تو را مانند غبار زمین گردانم. چنان که اگر کسی غبار 
زمین را تواند شمرد» ذریث تو نیز شمرده شود. برخیز و درطول و عرض زمین گردش 
کن. زیرا که آن را به تر خراهم داد.» پیدایش ۱۳-۱٤/۱۸‏ 

بعد از وعدو وعیدهاء درمررد تکالیقی که طرف ضمیف پیسان بابد به عهده 
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بگیرد و اجام آن رابه عنوان نشانی از برقراری پیمان بابهوه رعایت کند. می گوید: 

«اینست پیمان من که نگه خواهبد داشت و درمیان من و شما و ذریت تو, بعد 
از تر هر ذکوری مختون شود و گوشت قلفه خودرا مختون سازید تانشان آن عهدی 
باشد که میان من و شماست. هرپسر هشت روزه ازشما مختون شود. هر ذکوری در 
نسل های شما خواه خانه زاد. خواه زرخرید از اولاد هر اجتبی که از ذریت تو نباشد. 
هرخانه زاد تو وهر زرخرید تو البته مختون شود تا پیسان من در گوشت شماء پیمان 
جاردانی باشد.» پیدایش ۱۳ /۱۷-۱۰ 

و در مورد متخلفین آزاپن دستور. بهره مجازات مرگ پیش بینی می کند و 
مي گوید: 

« و اما هرذکور نامختون که گرشث قلفه او مختون نشود؛آن کس از قوم خود 
منفطع شود زبرا که عهد مرا شکسته است.» پیدایش -۱٤‏ ۱۷ 

بهره بار دیکر پیمان خودرا با یعقوب نراده ابراهیم تجدید می کند و به ار می 
گوید: 

«من هستم بهره خدای پدرت ابراهیم و خدای اسحق. اين زمینی را که تو برآن 
خفته ای به تو و به ذریث تو می بخشم و ذریت نو مانند غبار زمین خواهند شد و از 
نو وازنسل تو جمیع قبائل زمین برکت خواهند یافت........ و تا به آنجه گفته ام به 
جا نیاورم نو را رها نخواهم کرد.» پیدایش ۱۳/۱٩‏ - ۲۸ 

بعد از قریب ششصدسال سکوت, بهره دردامنه کوه سینا با موسی ر قامی 
مردمی که به همراه موسی از مصر آمنه بودند» پیمان خرد را نجدید می کند ر مقدمناً 
به بنی اسرائیل بادآرر می شود: 

«من هستم بهره خدای تو که تو را از زبین مصر و ازخانه غلامی بیرون 





آوردم.» خروج ‏ ۲-۲ 

سپس در مررد تکالیف بنی اسراتبل در برایر خدای خود می گوید: 

«نو را خدایان دیکر غیر ازمن نباشد. صورنی تراشیده و هیچ قشالی از آنجه 
ن است و | 
مساز و نزد آن ها سجده نکن و آن هارا عبادت منما. نام بهوه خدای خودرا به باطل 
مبر. زیرا خداوند کسی که اسم او را به باطل ببرد. بی گناه نخواهد شمرد. روز سبت 
را یاه کن نا آن را تقدیس مانی. شش روز مشغول کار باش و همه کارهای خود را به 





درآسمان هاست و از آنجه درز آنجبه درآب و در زیرزمین است برای خرد 
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جبا آدر. اما روز عفتمین سبت بهوه خدای توست. درآن روز هیچ کار مکن. تو و 
پسرت و غلامت و کنیزت و بهیمه ات و مهمان تو که در درون دررازه های تو باشد. 
زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین و دریاها و آنچه که درآنهاست بساخت و در 
روز هقتم آرام فرمود. از اين سبب روز هتم را مبارك خوانده آن را نقدیس کرد. پدر 
و مادر خود را احترام تا نا روزهای عموتو درزمینی که بهره. خدایت به تو می بخشد 
دراز شود. فتل مکن. زنا مکن. دزدی عکن. برهمسایه خود شهادت دروغ مده. به 
خانه همسابه خرد طمع مورز. به زن همسایه ات و غلامش و کنزش و گاوش و 
الاغش و به هرچیزی که ازآن همسایه توباشد طمع مکن.» خروج ۱/۱۷ - ۲۰ 

بهوه درسفر(۱) تشنیه ((60۲6۲09۵0). که در حقیقت بیانیه» خداحافظی 
موسی با توم اسرائیل است. پیمان خود وتکالیف بنی اسرائیل رامجددپاد آور می شود: 

«من هستم پهیره خدای تو که تو را از زمین سصر و خانه پندگی برون 
آوردم... من که بهره خدای تو هستم خدای غیررم و کناه پدران را بر پسران ناپشت 
سوم ر چهارم از آنان که مرا دشمن می دارند مي رسانم و رحمت می کنم تا هزار پشت 
برآنان که مرا دوست دارند و احکام مرا نگه می دارند.» تثنیه ۱۰ ۱- 9 

«زیرا که توء برای بهوه. خدایت: قرم مقدسي هستي. بهوه خدایت تورا 
برگزیده است تا از جمیع اقوامی که بر روی زمبنند. قوم مخصوص برای خود او باشی. 
پس خدارند شما را با دست فوی بیرون آورد واژخانه بندگی از دست فرعون پادشاه 
مصر فدیه داد. پس بدان که بهره خدای توء ارست خدا. خدای امین که پیمان و رحمث 
خود را با آنان که او را دوست مي دارند و او امر او را به جای می آورند تا هزار پشت 
نگاه می دارد و آنانی که او را دشمن می دارندبر رری ایشان مکافات رسانیده ایشان 
را هلالد می سازد. پس اوامر و فرافض و احکامی که من امررز به جهت عمل نردن بد 
تو امر می فرمایم نگاه دار.» تشنیه ٩/۱۲‏ - ۷ 


۱ - سفر (56۵1:66): به کسر سبن و ف. به مهنای کشاب بزرگ و در اصطلاح, به هريك از قسمت 


های پنجکانه» اول کتاب مقدس بهرد اطلاق می شود. 


۹۹ 








چند قرن پس از موسی» در زمان دارده بهوه پیسان خود را با قوم بهرد تجدید و 
ترسط نانان نبی به او ابلاغ می کند. 

قوم برگزیده خدامبرای بار درم به برته فراموشی سپرده می شود و پیمان سینا از 
خاطره ها محر می گردد. تنها پس از شکست بنی اسرائیل به دست آشوری ها و دوران 
اسارت در بابل است که بهوه به یاد قرم بهود می افتد و انیباء پس از تبعید به سکرت 
طولانی بهوه. پابان می دهند. 

«تورا درظه کوتاهی ترك کردم. انا برحمت های عظیم تو را جمع خراهم 
مود. به جوشش غضبی خود را از ثو برای حظه ای پوشاندم. اما به احسان جاودانی بر 
تو رحمت خواهم نمرد. چنانکه قصم خوردم که آب های نوح بار دیگر بر زمين جاری 
نخواهد شد. هم چنان فسم می خورم برتو غضب نکنم و تورا عتاب نتمابم. هرآینه کره 
ها زایل خواهند شد و تل ها متحرا خواهند گردید. لیکن احسان من از تو زائل 
نخراهد شد و پیمان سلامتی من متحرلك نخواهد گردید.» اشعیا ۹/۱۰ - ۵ 

عزرا و نعمیا؛پس از پادآوری اعمالی که بهوه در گذشته برای جات بنی 
اسرائیل اجام داده. پیمان جدید بهوه ر به مردم سرگشته بادآور می شوند. 

اختلاف بارزی که بین دو پیسان قدیم و جدید بهوه یا قوم اسرائیل درتوراه به 
چشم می خورد, اهمبت فوق العاده ای است که پیمان جدید به قانون وشریعت مي دهد 
و اجرای آن را بر ملت بهرد حصیل سي نماید. بیسان جدید»صورت امریه» الهی و 
راهنمای جاودانی به خود می گیرد. نوشته های کومران و آثار رابی ها در اين دوره و 
حکومت مذهبی بهرد پس از باز گشت از اسارت, همين نظر را در مورد پیمان جدید 
نعقیب می کنند. 

وجود پیمان های متعدد بهوه بائوم بهود در توراه. و اعشقاد قاطم به اين 
مطلب که قرم بهرد تنها قرمی است که خدارند از بین اقرام مختلف اختصاصا برای 
خود انتخاب نرده. واجد اثرات عمیقی درگردش حیات اعتقادی و سباسی بنی 
اسرائیل برده و اپن قوم را از عموم مردمی که ازباورهای مذهبی دیکری پیروی می 
نمایند. جدا کرده است. هر قدر دامنه کناره گیری قوم بهود گسترده نو می شد. 
سوظن همسایکان غیربهودی افزابش بی یافت و اثرات ناکوار بیشتری درطول تاریغ 
برای قوم بهود به همراه می آورد. تعصب یی حد بنی اسرائیل دراعتقادات خود. نفرت 
و فشارهای سبمانه» ساکنان کشورهائی که یهودی ها در بين آنان زندگی می کردند. 





۲.۰ 


موحب همیستگی شدید افراد بهود در سراسر دتیا گردیده است. امروزه در دتبا قریب 
۸ میلیون بهودی وجود دارد که در حدود شش میلیون در آمریکا. سه میلیون در 
فلسطین و بقیه درسراسر اروپا و برخی کشورهای آسیانی از قببل عراق و ایران زندگی 
می کنند. عده۰ کشیری ازآنان نبز در روسیه و کشورهای اروپای شرقی مقیم اند. 
درعادات و رسوم عبادی. روش زندگی و حتی درتلفظ و به کاربردن زبان عبری هم 
مکن است بین آن ها اختلافاتی وجود داشته باشد. ولی دراصل.همه خود را افراد يك 
ملت می دانند که به وسیله» دین به هم پیوندخورده اند. هصه ابراهیم را نبای بزرگ 
خود و کنمان را سرزمینی مي دانند که بهره برای قلك ابدی به فوم برگزیده خود 
بخشیده است. نام این سرزمین درافکار تام افراد بهودی. حتی در ذهن کساني که 
مابل به اقامت دائم در فلسطین نیستند. مقام شامخی را به خود اختصاص داده و آن 
سرزمین را سقدس می دانند. همين نجوه تفکر سرانجام به ظهور صهپرنیسم 
(طونمهن2) ر تشکیل درلت اسراثبل منتهی شد. 


۲ - اعتقاد به وجود خدای نادیده: 
الف - نام خدا: 
خدا در دين بهود؛ بهره ((۷۶50۷۵) نام دارد. اين نام برای نخستین بار در 
داستان موسی بیان می شرد. ولی این نام هميشه نام خدای قبیله بهود نبوده و یهره 
نیز دفهتاً راحده به تام خدای عالیان و خالق جهان هستی,نامیده نشده است. بلکه به 
تدریج ر با پیشرفث و تفییر نحوه تفکر نویسندگان توراه. بهوه نیز مراحل مختلفی 
را طی کرده و در هردوره معرف جهان بینی و طرز تفکر مردم زمان بوده است. 
دربنایت امر. تصور وجودخنا درافراد قبایل بهود. مانند تصور افرادسایر تبایل 
فتیشیزم» (هدنطاناه۳). 
شد تا پس از گذشت قرن 






اولیه» مقیم سرزمین ‏ های خاورنزديك. ازمراحل ابتدانی 
عفیده به وجود موجودات خبالی و ارواح (ص5نتنصش) آغ 
ها به مرحله چند خدائی (۳۵1(1:»50) ر توقیسم (7006050) رسید. خدایان 
مورد پرستش فبایل بهرد نیز در هرزمان و به افتضای محیط زیست و عقاید مردمی 
که بهودی ها در مجاورت آن ها زندگی می کردند. تفییر می نمودند. 

احجار و ستون های سنگی که در طبیعت در اثر هرور زمان و شستشوی باران 
های متوالی به اشکال غبرعادی درآمده بودند. درنظر آنان مقدس و در خور احضرام 
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بودند ر درمهاجرت های خود به زیارت اين اماکن می رفتند وقربانی تفدیم می کردند. 
بعضی از اين سنگ ها را بامخلوطی از روغن و خون قربانی می شستند, نقدیس می 
کردند وآن ها رابیت ایل(خانه» خدا) می نامیدند.چنانچه: 
«یعقوب سنک زیر سر خود را تقدیس کرد. روغن برسر آن ریخت و آن مرضع 

را ببت ال e1(‏ - طاع8) نامید.» پیدایش ۱۸ - ۲۸ 

کارگذاشتن سنگ ها به طور ایستاده و تفدیس آن ها با شعاثر خاص نیز از 
باورهای مردم بادیه نشین و قبایل بهود بود و آن را مصباح یا مصبه مي نامیدندو برای 
آن ها روح و حیات باطنی نیرومندی فائل بردند. در توراه درسفر آفرینش می نویسد: 

«درمحلی که یقرب باخنا صحبت کرد. پعقرب بنای سنگی برپا کرد و بر روی 
آن به افتخار خدا شراب و رون ریخت ر آن را بیت ال نامید.» پیدایش ۱۵ -۳۵ 

بعضی از اماکن تاريك و جنگل هاءدر نظر سردم اين سرزمین؛جایگاه ارراع 
خبیشه بودند. برخی از ارراح رامنشاء خوبي و عده ای را سرچشسه بدبختي و سیه 
ررزی انسان مي پنداشتند. برای ارواح گوناکون و خدایان متعدد. نیروی ماررالطببعه 
قائل بودند و فدرت خدائی را به نام ال یا ایل یا البم و در جمع الوهیم (2نطه!۴) مي 
نامیدند. کلمه» اسرائیل و نام هانی که بهرد برای فرزندان خود انشخاب می کرد از 
فبیل اسمع ابل افرزند ابراهیم) ال آزر (کاهن بزرگ و فرزند هارون) و هم چنین 
اسامی فرشتگان مقرب بارگاه بهوه (اسراف ایل. عزرا ایل. میکا ایل, جبرا ایل, رفا 
ایل؛ اورا ایل اره اپل) همه نشانه هانی از رابستگی مذهبی قوم بهردیه به سنت 
پرستش ال و دلیل برآنست» که حشی قرن ها پس از تاریخی که نصور مي شود 
ابراهیم در آن تاریخ زندگی می کرده. ال از احترام خاصی دربین بهرد برخوردار بوده 
است. برای نامیدن خدا ازکلمات دیگری نیز سانند ادرنبس (5ن۸۵00) ملیخ با ملك 
(9ءناء)3) بعل (921) نیز استفاده مي شده است. 

امور روزانه تبایلنحت نظر رئیس قبیله حل و فصل مي گردید. رئبس قبیله با 
پدر عشیره, رئیس مذهبی: قاضی و نیمه خدای زنده قبیله بود. هرقبیله را به نام چدٌ 
اعلای آن قبیله می نامیدند. چنانکه اعقاب یعقوب»پس از آن که نام ار به اسرائیل 
تغییر کرد. بتی اسرائیل نامیده شدند. 

از آجا که اين قبایل هميشه در حرکت ر کوچ بودند و نی توانستند خدای واحد 
مشترکی داشته باشند. هرقبیله برای خود خدای ویژه ای انتخاب می کرد. این خناً در 
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حقیقت عضوی از اعضای همان فبیله و مقر ار درچادر رئیس قبیله. درخیمه ملاقات 
بود که آن را « فوته » ياه عطفه » می نامیدندو چرن حرمی مقدس و به منزله تابوی 
قبیله بود. در موقع کوچ فبیله. خجمه» خذارابرخریا استری سوار می کردند و هرجا که 
برای مدتي اقامت می کردند.خیمه» مقدس رانیزدرجایگاه مخصوص برپامی نودند. 
قام افرادقبیلهمنجمله خدای قببله. می بایستی درتامین منافع قبیله می کوشهدند و 
دشمنان قبیله رانابرد می ساختند.(۱ امفهوم خدا درقبایل بهود. درحفیقت پك رهبر 
مرروثی بردکه درموافع تقدیم فربانی ر هدایا. شخص خدا نیزدرمراسم شرکث می کره. 

ابراهیم قبل از خروج از شهر م اورء و مهاجرت به غرب. به اعتفادات پدران 
خود, نیاپرستی پاییند بود و ال را خدای خود می دانست. رفتی که به نواحی کنمان و 
مجارر کوه سینا رسید. پپرو اعتقادات مردم کوهستان شد و الشدای را به خدانی 
پذیرفت. اين خداء‌نا زمان ظهور موسی»مورد پرستش فبیله بنی اسرانیل بود. موقعی 
که بهوه مأمرریت بازگشت به مصر و جات فوم اسرانبل را به موسی واگذار کرده‌به او 
گفت: 

«من به ابراهیم و اسحق و پعقوب به نام راقعی خرد ظاهر نشدم بلکه آنان مرا 
الشدای می نامیدند.» خروج ۲ - ١‏ 

«موسی به خدا می گوید اگر بنی اسرائیل از من بپرسند که نام خدا چیست من 
چه جواب بگویم؟» 

خدا به موسی پاسخ داد: ه اه به - اشو- اه به امن آنم که هستم)نو باید 
به اسراتبلیان بگونی و اه به » هرا به جانب شما فرستاده است. به اسرانیلیان بکو 
بهره (۰)۷650۷8 خدای پنرانتان, خدای ابراهبم. خدای اسحق و خدای پعقوب مرا 
نزد شما فرستاده است. اين نام من است تا ابدلاباد و در تام نسل های بعدی مرا چنین 
خراهند نامید.» خروج ۱۶ - ۳ 

در توراه؛در بعضی موارد؛اسامی دیگری از قبیل الوهیم. بهره الوهیم. بهره 
صبایوت نیز برای فامیدن خدا به کار رفته و رویهم رفته ۱۷۰۰ بار از نام بهره و در 
حنرد دو هزار باره‌از اسامی دیگری برای نامیدن خدا استفاده شده است. 


۱- درمیعت موسي و صحیفه پرشع به تفصیل بیشتری درباره همکاری پهره باقوم بهود در 
برانداخان و کشتن دشمنان بنی اسرائیل سخن گفته خواهد شد. 


۷. 











یعضی ازمحتقین:نام بهوه را منتسب به قبیله ,پرداء. یکی از قبایل بهرد 
ساکن سرحنات شمالی مصر, می دانند و عقبده دارند که یهوه برستی ازنام این فبیله 
سرچشمه گرفته و نام اصلی خدا نیز « یردا » بوده. وفتی که داود: از مردان همین 
قبیله به سلطنت رسیده‌برای اپجاد احاد و همبستگی در فبابل مختلف بهرد. خدای 
یودارا برای پرستش جامعه بهود برگزید. عده ای دپگر. باتوجه به الواحی که در کاوش 
های باستان شناسی درجنوب رادی حلفه متعلق به درران آمنوفس دوم فرعون مصو 
۱ - ۱۳4۱ قبل ازسیلاد). به دست آمده و در آ نها نقش بهوه در سرزمین 






سوشو دیده می شود, معتقدند که نام بهره؛قبل از موسی,دربین قبایل ساکن شبه 
جزیره سینا ممروف و آن نام خدانی وابسته به کوه سبنا بوده وتوراه نام بهوه را ازنام 
خدای بادهه 
خدای طوقان و آتشفشان و مفر او نیز درکوه سینا بوده است. آنچه اين نظر را تایید 
مي کند, نوشته های خودتوراه است. درتوراه طهور بهره در کره سینا همیشه بادود و 
آنش و غرش آسمان و لرزش زمین توام بوده است: 

,درپای کوه. خدا به موسی گفث که نام اقوام اسراثبل خرد را پاك و منزه کنند. 
لباس های خود را کاملاً بشویند و سه روز دیکر برای ملاقات خدا به بای کوه بيایند. 
ولی هیچ کس حق ندارد از کوه بالا بیاید. صبحگاه روز سوم. رعد و برق شدیدی شد. 
ابر غلیظی تام کوه را پرشاند. صدای شبپور در کوه طنبن انداز شد. نامی مردمی که 
در فرارگاه بودند به وحشت افتادند.موسی از بین مردم بیرون آصد و به پیشواز خلا 
رفت و درپای کوه_ایستاد. ام کوه سینا از دود پرشیده شده برد. زیرا خدا درآنجا در 
میان آتش فررد آمده بود. این درده‌چون دود کوره های بزرگ به هوا می رفت و عام 
کره با شدت می لرزیدطنین شیپور شدیدترو شدیدتر می شد.» خروج ۱٩ - ۱٩/۲۰‏ 

«چون موسی به فرازکوه برآمد: ابرکوه رافراگرفت وجلال خناوندیرکوه سیناقرار 
گرفت ومنظر جلال خداوندمشل آتش سرزنده برقله کوه بود» خروج ۱۷/ -۱٩‏ 15 

در داستان الیا ورفتن او به کوه هورب (۱) (110۴60) نیز ابتدا طوفان عظیمی 


ان این منطفه گرفته است. به نظر اين دسته از محفقین, بهره همان 








۱ - اسامي مختلفی از قیبل: هیرب - سیر - سینا و پران برای محل استقرار خدا درتوراه ذکر شده 
که منظیر همان کره سینا برده و هرنویسنده. بنا به سلیقه» خود اسمی انتخاب کرده است. 
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بر می خیزه و سنگ های کوه از جا کنده می شوند و پیشاپیش خدا حرکت 
مي کنند. زمین لرزه شدیدی رخ می دهد و بالاخره آتش فروزان یهوه ظاهر می شود. 
شاهان ۱ -۱۱/۱۳- ۱٩‏ 

ولی تباید پیدایش بهره درقبایل بهود را به منزله یکتاپرستی تلفي کرد. بلکه 
تا فر نها بعد و قبل از اسارت بهود به دست بابلی ها و 7 
زرتشتیان, نه بهوه خود را خدای یکتا و خالن جهان حستی می پنداشت و نه بهودی 
ها به پرستش مك خدا اکتفا می کردند. به عبارت دیگر هیچگاه اجداد اثوامی که در 
توراه به نام بنی اسرائیل معرفی می شوند, یکتا پرست نبوده و وفتی که بهره پرستی 
درقوم بهرد بنبانگذاری شد. خداپان متعددقبایل بهود دروجود بهوه متمرکز گردیدند. 
و بهوه خدای قام قبابل بهود درکنارسایر خدایان شد. به کار بردن لفظ الوهبم به معنی 
جمع خدایان در توراه.دلیل اعتقاد نویسندگان اين کناب به وجودخدایان متمدد است. 
موفعی که بهوه در دامنه کوه سینا بر موسی ظاهر شد و ماموریت باز به مصر و 
جات بنی اسرائیل رابه او محول کرد. صحبتی ازخدای بکتا وخالن جهان هستی دربن 
نبرد. بهوه خود را تنها خدای قبائل گوناگون یهود می دانست؛در کنار خدایان قبایل 
دیگر. ار ففط ازاين که قرم بهردبه ستایش خدایان دیگرمشغول باشند خشمناك می 
شود وتهدیدبه انتقام می کندرکاری به کارخدایان سایر قبایل ندارد. او می خواهد قوم 
اسرائیل متعلق به او باشند و در مقابل او زانو بزنند و سر تعظیم فرود آررند. دراولان 
جمله» ده فرمان بهوه خطاب به قوم بهود می گوید: 

«تو نبابد بشی و با شبیهی از آنچه در آسمان ها و با رری زمین و يا در آب ها 





نی آنان با افکار مذهبی 








در زیر زمین وجود دارد بتراشی و نياید در برابر آن هاتعظیم وآن هارا پرستش کنی و 
نباید خدمت آن ها کنی زیرا من خدای تو, خدانی حسود هستم. خروج ۴ - ۲۰ 

درکتاب درم پادشاهان دریاب ارل می نویسد: 

«اخرزیا (عن۲هظع۸) از پنجره بالاخانه خود که در سامره بود»پانین اقناد و 
بیمار شد. پس رسولان روانه مود و به ايشان گفت نزدبعل زبوب (۲0ع2 - لعه9) 
خدای اکرون (70۵ظ۳) بروید و بپرسید که آیا از اين مرض شفا خواهم یافت؟ 

فرشته بهره به اپلبا گفت:برخیز ر به ملاقات رسولان پادشاه سامره برو و به 

ایشان بکو, آیا ازاین جهت که خدانی در اسراتبل یافت نمی شود شما به ملافات و 
مشورت بایعل زیرب خدای اکرون می روید ؟» 
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به عبارت دیگر‌یهوه وجود بعل زبوب را به عنوان خدای اکرون نفی ی کند, 
بلکه از رسولان می پرسد؛ که چرا با بودن یهوه خدای بنی اسرائیل. رسولان برای 
مشورت به ملاقات بعل زبوب خدای اکرون می روند ؟ 

در مزصور ۸۲ صحبت از مجمم خنایان است و خدایان مورد خطاب بهوه: 
فرزندان حضرت اعلی (الیرن) خوانده می شوند: 

«خدا درجماعت خدایان ایستاده است و در مبان خدابان داوری می کند ا 
من گفتم که شما خدایانید ر جمیع شما فرزندان حضرت اعلی.» 

در مزمور ۸۱ می خوانیم: 

بای بهوه دربین خنایان مثل نو نیست.» 

در باب دهم از سفر تثنیه؛ بهوه خود را خدای خدابان می نامد: 

«زیرا که بهره خدای شما. خدای خنایان و رب الارباب و خدای عظیم و جبار و 
مهیب است. 

در نوشته های انببا» بهود قبل از اسارت در بابل. ته تنها مطلبي که حاکی از 
یکتاپرستی ر با اینکه بهوه تنها خدا ر خالق عالم است, دیده نمی شود. بلکه از نام 
بهره همیشه به همان صورت خدای قبیله‌بهرد استفاده شده است. 

از طرف دیگر بنی اسرائیل نیز به برستش بك خدا اکتفا نمی کردند و تاسال ها 
پس از خروج ازمصروقبول یهوه به عنوان خدای قببله بهود. بت های فامیلی و سایر 
خدایان قبیله ای دربین اسرائیلیان صورد پرستش بوده اند. در دوران قبل از اسارت. 
یهوه پرستی با بت پرستی ر اعتقاد به وجود تابو. تفارت چندانی نداشته و آثار 





اعتقاد به رجرد خدابان متمده به وضوح در نوشنه های انبیا» بنی اسراثبل دیده می 
شود. در صحیفه حزقیال نبی ی نویسد: 

«درسال ششم در روز پنجم از ماه ششم. چون درخانه نشسته بودم و مشایخ 
یهردا پیش من نشمته بردندآنگاه دست خداوند بهوه در آغجا فرود آمد وی 
پیشانی مرا بکرفث ر روح مرا درمیان زمین و آسمان برداشت و صرا در رژیاهای خدا بد 
آورشلیم برد. 
است. او مرا گفت»ای پسرآدم دیوار را بکن. چون دیوار را کندم اينك دروازه ای پدید 
آمد. ار مرا گفت»داخل شر و کارهای پلید و شنیع که انسان در آنجا می کند ملاحظه 
نا. پس چون داخل شدم. دیدم که هرگونه حشرات و حبوانات نجس و جمیع بت های 


. پس مرابه دروازه صحن آورد و دیدم که اينك سوراخی دردیوار 





لک 





خاندان بني اسرائیل پیش آنها ایستاده بودند و هرکس مجمره ای در دست خود داشت و 
بوی ابر بخور بالا می رفت. او مرا گفته‌ای پسر انسان آیا آنچه را که مشابخ خاندان 
اسرائیل درتاریکی و هرکس در حجره بت های خویش می کند دپدی ... پس مرا به 
دهنه» دروازه خانه خداوند که به طرف شمال بود. آررد و اينك در آفجاعده ای از زنان 
نشسته برای قوز مي گریستند. سپس صرا به صحن اندرونی خانه خداوند برد. در 
دروازه هیکل درصیان رراق به قضر بیست و پنج مرد بودند که پشت های خودرا به 
سوی هیکل و روی خود را به سوی مشرق داشتند و آفتاب را که به طرف مشرق بود 
سجده می کردند. حزقیال نبی ۸-۱/۱۷ 

هنکامی که اسرائیلیان در کنعان مستقر شدند. مکان های مقدس بومیان را به 
نام امکته مقدس بهره‌صررد پرستش قرار دادند و به تدریج بعل پرستی در آنبن بهود 
رارد شد. به نحوی که غالب شعاثری که به موسی نسبت می دهند دنباله آداب بعل 
پرستی است و به همین دلیل مورد عتاب مکررانیبا» قرارمی گرفتند: 

« اسرائیل به بهوه خدای خود که ابشان را اززیردست قرعون پادشاه مصر بیردن 
آررده بود.گناه ورزیدند و ازخدایان دیکرترسیدند و تمائیل و اشیریم برسر هر تل بلند 
و زیر درخت سبز برای خود ساختند. بت هاراعبادت نفودند و درمکان های بلندبخورات 
سوزائیدند......... قامی ارامربهوه» خدای خودراترك کرده بت های رپخته شده بعنی 
گرساله برای خودساختندوبعل راعبادت نغودند.پسران ردختران خودرا ازآتش گذراندند. 
فالگیری وجادوگری نوده و خویشتن را فروفتند.» شاهان ۰۷ ۱۷۱۰/۱۸ 

«سلیمان درعقب عشتورت خدای صبئونیان وملکوم بت عمونبان رفت در 
کوهی که روبرری اررشلیم است‌مکانی بلند به جهت کسوش که بت مرآبیان است و به 
جهت مرلاهرجس بنی عمون بناکردوهم چنین به جهت همه زنان بیکانه خود که برای 
خدایان خرد بخورمی سوزانیدند وفربانی هامی گذراندند.عمل فود.» 
شاهان ۰۱ ۱۱۵/۹ 

پس از درگذشت صلیسان و تقسیم کشور به دو ناحیه شمالی و جنوبی؛ یریهام 
پادشاه اسرائیل»بس از مشورت با مشاوران خود و برای ابن که فرم بهود به جهت 
گنراندن مراسم قرباتی به اورشلیم نروند: 

«دوگوساله طلا ساخت و به ايشان کفت برای شما رفتن به اورشلیم زحمت است. 
هان ای اسرائیل»اینان خداهان تواند که نو را اززمین مصر برآوردند. یکی را در بیت 
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ایل گذاشت ر دپگری را در دان ترار داد... و اسرائیلیان برای گوساله هانی که ساخته 
بود. قربانی می گذاردند ... و برای بنی اسرائیل عیدیرپا نموده نزد مذبح برآسده بخور 
می گنراند. شاهان ۰۱ ۱۸/۳۳- ۱۲ 

از مطالعه مطالب فوق, آنچه به وضرح به ذهن متبادر می گردد اینست»که 
پرستش خدایان متمدد درکنار بهوهماز اعتقادت دبرین بین قبائل بهود بوده رگرسالهء 
طلائی را مظهری از خدا مي پنداشتند. یه همین مناسبت در افسانه* موسی می خوانیم 
که رقتی مدت اقامت سوسی: در کوه سینا به درازا کشید, هارون برادر موسی و 
دومین شخصیت مذهبی و سیاسی بنی اسرائیل.از مجموع طلاهای افراد قببله گوسالهء 
طلائی ساخت و به عنوان خدای بهرد به آنان عرضه فود. 

بهودی ها در دوران اسارت ۵۰ ساله خود در پابل. با اساطیر و افکار معتقدین 
به ساپرمناهب آشنائی کاصل پیدا کردند. چون مدهب بهرد با ظهور انبیاء متعدد در 
حال پربائی ر نوسازی برد. اصول توحید, خلقت عالم و عنالت الهی را در انکار 
مذهبی بهود وارد نمودند. دین بهود به تدریج و به دست انبیاء بعد ازاسارت به صورت 
دین توحیدی درآمد.داستان آفرینش براساس اسطرره های سومری - بابلی و زرنشنی 
ساخته شده. بهوه خالق جهان هستی گردید. در صحبقه اشعیای درم از 
اواخر اسارت یهود می نویسد: 

«من بهوه هستم ردیگری نیست.غیرازمن خدائی نی.تا ازمشرق ومغرب بدانند 
که سوای من احدی نیست. من یهوه هستم ردیگری‌نی. من زمین را ساخنم و انسان را 
برآن آفریدم. دست های من آسمان ها را گسترانید.» اشعیای دوم 0/۱۲- ۶0 

درران اسارت بنی اسرائیل را باید عصر تفیبرات و تکامل دین بهود دانست. 
درحقیفت دینی که اصروزه مورد تبول بهودیان است. در اين درره پایه ریزی شد و 
اساطیر آکادی - سرمری - و آنین زرتشتی: دین بهود را در جهتی که امروزه وجرد 


دارد. سرق دا 








۰ دوران 
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ب: مقریهوه: 


جایگاه بهوه:تا قیل از با گشت موسی ازمصر. در کره هورب (11076) با کره 
خنا برد. هماجا بود که موسی با بهره برای نخستین بار دیدار و گفتگو کرد. 

بر اما موسی گله» پدر زن خود پترو. کاهن مدیان را شبانی مي کرد. گله را 
بدان طرف صحرا راندوبه کوه هورب که کوه خدا باشد آمد. فرشته خداوند در شعله 
آنش از مییان بوته بر وی ظاهر شد. چون اونگریست اینك آن بونه به آنش مشحمل 
است. اما نمی سوزد. موسی گفت» اکنون بدان طرف شوم ر اين اصر غریب را ببینم که 
بوته چرا سوخته فی شود. چون خداوند دید که صوسی برای دیدن او بان سوی می 
آید, از میان بوته به موسی ندا داد ر گفت,ای موسی. مرسی گفت لبیلك. خدا گفت 
بدین جا نزدیک مباء نعلین خود را از پاهایت بیردن کن. زیرا مکانی که در آن 
ایستاده ای مقدس است. » خروج /٩‏ ۳-۱ 

تکرار اصطلاح کوه خدا:درپایان باب چهارم از سفر خروج؛و دستور خدارند به 
هارون مبنی بر این که در کره خدا به ملاقات مرسی برود. تاکیدی است بر نعیون 
محل افامت بهوه. 

پهوه پس از دادن دستورات لازم برای خلاصی بنی اسرائبل از اسارت فرعون» 
به موسی گفت: 

«پس از با گشت ازمصر عبریان را برای پرستش به پای این کوه بیاور.» 
خروج ۳-۱۲ 

«بترو پدر زن مرسی و کاهن مدیان نیز پس از بازگشت موسی درپای همان 
کوه برای بهره قربانی کود ر بهوه را بزرگترین خدایان نامید و در حضور خدا. بزرگان 
و پیران اسرائیل بایترر گوشت فربانی خوردند.» خروج ۱۳/ ۱۸-۱۰ 

طبق دستور یهوه»بنی اسرائبل دربای همین کوه بدیدن خدا آمدند و موسی با 
جماعتی از ریش سفبنان و پبران قوم بهود برای دیدن خدا از کوه بالارفتند. بهره 
برفراز همین کوهءده فرسان را که با انکشتان خویش بر دولرحه سنگ حك فرده بود. به 
موسی داد تا به بنی اسرائیل ابلاغ کند. 

وقتی که فرمان حرکت به سوی کنعان صادر شد. بهوه تصمیم گرفت برای آن که 
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همیشه در مجاررت قوم برگزیده خود باشد. به روشي که در خارر نزديك و مصر و در 
بین قبایل صحرا نشین مرسوم بود. برای او نیز خیمه» ملاقات وصندوق مبثاق تهیه 
شود. و از آن پس:در درون صندرق میثاق متزل گیرد و در مسافرت ها همراه قرم خود 
سفر نماید. ازهمین نظر به موسی گفت: 

«به نام افراد بنی اسرائیل بگو برای من پیش کشی بیاورند نو آن ها را برای 
من بکیر و مقامی مقدس_ برای من بسازید تا درمیان ایشان ساکن باشم. خررج ۲۵ 

«من آلجا زندگی خواهم کرد. خیمه ملاقات و مام لوازم آن را طبق آنجه می 
گویم بنا کڼ. بك طاق از چوب آبنوس به طول دو ذراع (۱) و نیم و به عرض بك ذراع 
و نیم و ارتفاع يك ذراع و نیم بساز و آن را از داخل و خارج از طلا ببوشان و بك 
حاشبه طلا نیز در گوشه های آن بده. برای آن؛چهار حلقه طلائی بساز و دربهار گرشه 
آن فراریده. هرطرف در تا میله هائی ازچوب آبنوس برای نکه داشان طاق بساز ر آن ها 
را ازطلا بپوشان. مبله هارا درحلفه های طاق ثابت کن. در داخل طاق»علامائی را که 
من می گویم بگذار. تو بك میز طلاتی مي سازی ر يك فرشته طلائی در هر گرشه 
انتهانی میز فرارمی دهی. بطرریکه فرشته ها با بال های گسترده به طرف بالا روبرری 
همدیگر: مبز را بپوشانند. میز را بر روی طاق فرار بده. و بر روی میز, اساسی را که 
می گویم بگنار. آنجا محلی است که تو به ملائات من خراهی آمد. در رری میز و بین 
در فرشته که بر روی طاق قرار دارند. من دستورام را برای افراد اسراثیل خواهم داد.» 
خروج ۲۵ 

«بشقاب ها : فنجان ها.جام ها وساغرهابرای هدایای ریختنی ازطلای ناب بساز 
و نان تقدمی را بر روی میزی که با طلاپرشانده شده است. هميشه درحضورمن بگنار. 
يك شمعدان از طلای ناب بساز.قاعده اش. پابه اش. پیاله هایش. سیب هایش. گل 
هایش یکپارچه باشد. شش شاخه از طرفینش بپرون می آبد. سه شاخه از يكك طرف ر 
سه شاخه دیگر از طرف دیگر. سه پیاله به شکل بادام, سیب و گل بر روی يك شاخه و 





{Cubits) gly =‏ يا آرج راحد اندازه گیری بسیار قدیي متداول درخاور میانه و مصر بوده است. 
وآن فامله بین آرنع تا انتهای انگشتان است. فراع مصریان برابر ۲۰/۹ اینج يا تضریبا ۵۲٤۲‏ 
میلیمنر می باشد. فراعی که در توراه ازآن بحث می شود برابر با ۱۸ ایتج یا 4۵۷ میلیمتر برده 


۳۹۰ 





سه پیاله دیگر بر روی شاخه» دیگر. به همین نرتیب‌در شش شاخه شمعدان. سیب ها. 
گل ها و شاخه های شمعدان همه يك پارچه خواهند بود. برای ساختن شمعدان و تام 
آلات آن يك تالان (۱) طلا مصرف کن. دقت و توجه کن آن را طبق غونه ای که درکوه 
دادم بسازی.» خروج - ۲۵ 





بتو 


پ: خیمه» ملاقات 

برای آماده کردن خیمه» ملافات بهره به موسي گفت: 

«چادر ملاقات را از ده پرده کتان نازك تابیده و پارچه های الوان به رنگ های 
آبی, ارغوانی و قرمز درست کن و بر روی آن ها تصاویری از فرشته ها استادانه نقش 
کن. طول هر پرده ۲۸ ذراع د عرض هرپرده ۱6ذراع باشد. بنج عدد ازاین پرده هارا 
بهم متصل کن و پنج عدد دیگر را بهسدیگر. مادگیهای آبی درکنارپرده ودرمحل 
اتصال قرار بده و همین کار را در کنار دومین دسته از پرده ها بکن. پنجاه مادگی در 
دسته ارل و پنجاه مادگی در دسته درم از برده ها. اين مادگی ها مقابل هم خواهند 
بود. پنجاه تکمه» زرین بساز ر پرده هارا با تکمه ها بهم متصل کن و خیمه يك پارچه 
خواهد شد. خیسه» رونی را از پارچه پشم بز درست کن. برای اپن کار بازده پرده 
درست کن. طول هرپرده سی ذراع و عرض آن چهار ذراع باشد. بنج عدد از پرده هارا 
جداگانه بهم منصل کن و شش عدد دیکر را جداگانه. پرده ششم را درقسمت جلو خیمه 
درلاً کن. پنجاه تکمه؛ برنجی بساز و تکمه هارا در مادگی ها بکذار و خیمه را بهم 
متصل کن تا یکی شود و زیادی پرده های خیمه که باقی می ماند. از پشت خیمه 
آویزان خواهد بود. و طرف گنجه و صندوق مبثان را می پوشاند.» خروج ۲۱ 

به همین ترتیب»خداوند چون زرگو و خیمه دوز ماهری دستوراتی در خصوص 
ساخان گنجه و صندوق میشاق و قربانگاه ازچوب اقاقیا و برنج با عرض و طول معین 
صادر و هارون برادر موسی را به کهانت معبد خود انتخاب مي کند. برای آن که در 
موافعی که هارون به حضرر خداوتد در خیمه داخل و يا خارج می شود. خداوند 
ازآمدن و رفتن ار مطلع گردد به موسی دستور می دهد: 





-تالان وزن بسیار قذهی پرنانی ها و مردم سواحل مذیترانه بود و هرتالان در حدود ۲۷ کیلو گرم 


وزن داشته است. 


۳ 








«گرداگرد دامن لباس هارون زنکوله های طلاتی قرار بده تا هنگامی که خدمت 
می کند و هنکامی که در قدس به حضور خدارند داخل می شود و هنگامی که بیرون 
می رود. صدای آن ها شتیده شرد و هارون دچار مرک آني نکردد.» خروج ۳۵ - ۲۸ 
مرسی صندوق میشاق و خیمه ملاقات راطبق دستور بهوه و نمونه ای که بهره 





برفراز کره به او نشان داده بود. ساخت. 

«خیمه راپرداشث و آن را بیرزن لشگرگاه دور از اردو برپا کرد و آن را خیمه» 
اجتماع نامید. توراه و قانون را در مقابل صندوق میثاق نهاد و گفت فانون در برابر 
بهوه قرار دارد.» 

بهرگاه که موسی طالب ملاقات بهره بود. به خیمه» اجتماع که خارج لشگرگاه 
بود. می رفت وهنگامي که موسی به سری خیمه داخل می شد: ستون ابر نازل شده به 
در خیمه می ایستاد و خدا با موسی سخن مي گفت. چرن تمامی قوم: ستون ابر را بر 
درخیمه اجتماع ایستاده مي دیدند, همه» فوم برخاسته هرکس به درفیمه خود سجده 
مي کرد و خدارند با موسی رویرد سخن می گفت. مثل شخصی که با دوست خود 
سخن گوید.» خروج ۷/۱۲- ۳۳ 

در موفعی که اردر حرکت می کرد: خیمه» اجتماع و تابوت مبشاق (آرون 
هابریث) را بر روی ارابه ای می نهادند و توسط عده ای از قبیله» لوی ([1,6۷), طایفه 
خود موسی. حمل می شد. زیرا جز افراد اين فبیله‌اشخاص دیکر مجاز به لس صندون 
نبودند. هرموفع خبمه و تابوت میشاق را بلند می کردند موسی می گفت: 

,غداوندا پرخیز تا دشمنان تو پراکنده شوند و آنان که از تو متنفرند دربرابر تو 
فراری گردند.» اعداد ۳۵ ۱۰ 

د هر موقع تابوت میثاق را بر زمین می کناشتند. موسی می گفت: 

«خداوندا در بین هزاران نفر از بنی اسراثیل باز آی.» اعداد ۱۰-۴۹ 

با اندکی دقت در دستوراث بهوه در مورد نهیه» خیمه ملاقات. صندوق میثاق. 
مجسمه های طلاتي. لباس و آرایش کاهنان و تصاویری که باید بر روی صندرق میثاق 
ومیز طلالی نقش کردد, به خوبي مشاهده مي شرد که این آداب و تشریفات مذهبي 
زیبنده» مردمان ساکن شهرهای بزرگ است نه در خور شبانان صحراگرد و غلامانی که 
با شتاب و انتهاب ازمصر گریخته اند و در ریگزارهای ببابان های سینا سرگردانند و از 


۳۲ 


گرسنگی و تشتگی می تالند. اگرحقیفتا موسی وجودداشته و دینی درصحرای سوزان 
سینا به بهودبان عرضه فوده است, دین ار مسلما مي بایستی» بسیار ساده و عاری از 
هرگرنه تشریفات سنگین مذهبی می بوده نه به تفصیلی که در توراه نقل شده و 
خلاصه ای از آن دربالا ذکر شد 
قاس با اقوام متمدن دیگر اخد نفوده اند و پیشتر رنک و بری کنعانی - بابلی دارد تا 
دين صحرانشینان کوچ گرا. نویسندگان اين بخش از توراه, با الهام از شماثر و 
تشریفات ادیان شهرنشینان وآمیختن آن بارسوم مشنارل دربین قبایل صحرا گرد: و 
بدرن درنظر گرفتن شرانط زمان و مکان. مطالبی را بهم بافته و برای جالب تر مودن 
داستان مقدار زیادی طلاء پارچه و چوب آبنوس نیز به آن اضافه نفوده اند. 

خیمه» اجتماع و صندرق میشاقءتا سال ها بعده‌ننها خانه و محل زندگی بهره 
بود .درجنگ ها پیشاپیش ارتش حرکت داده می شدرمراسم مذهبی درحضور صندوق 
به عمل می آمد.درحقیقت»صندوق میشاق تابری قبیله بود. رقتی سلطنت به داود 
رسید وبردشمنان خودفائق آمد. به ناتان تبی گفت: 

«من درخانه ای ازچوب سدر زندگی می کنم و تابرت میشاق در خیمه است. » 
- ۷ ساموئل ۲ 

و تصمیم گرفث معبدی برای بهوه برپا کند. دو شب بعد یهوه برای دارد پیغام 
فرستاد : 

«از روزی که فرزندان اسرائیل را از مصر خارج نردم تا اين ناریخ. در منزلی 
سکرنت نکرده ام و در تابوت میشاق درخیمه سکرنت داشته ام و همه جا با داود همگام 
بوده ام. وفتی عمر او به سر آمد و با پدرانش خوابید: ذریت او برای من خانه ای بنا 
خراهد نمود.» _ ساموئل ۵.۲ - ۷ 
ابوت میشاق را به صیون در اورشلیم آورد و سلیسان نیز در همان مکان 
معبدی به نام هیکل برای بهره بنا کرد و تابرت را در درون معبد گذاشت. تالار پشت 
ورودي که محراب درآجا قرار داشت, فضای مقدس بود. درپشت تالارهاتان مکمبی 
بود که تابوت میشاق و قسانون را درآجادربرابربهوه حای داده بودندو کرویبم ها 
(فرشتکان) ازآن محافظت می کردند. هیچ کس حق نداشت از پرده ای که بین فضای 
مقدس و اتاق بسبار مقدس آریزان برد. عبور نغاید. مگر کاهن اعظم.آن هم فقط 
پکبار در سال در روز کیپور. اگر احیاناً تابرت میثاق و با اتاق بسیار مقدس احتیاج 


در توراه آمده:شماتری است که بهودی ها پس از 








داوده 


۳۳ 





به تعمیر داشت. از روزنه ای که در سقف تعبیه شده بود تا دود فربانی ازجا خارج 
شود وارد می شدند. 

پس از امام بنا و قواردادن تابوت مبثاق و قانون در اتاق بسیار مقدس: 

«خداوند در شب بر سلیمان ظاهر شد. او را گفت که دعای تو را اجایت نمودم ر 
اين مکان را برای خود برگزیدم تا خانه* قربانی ها شود.» درم تواریخ ۱۲ - ۷ 

دولت اسرائیل مدتی قبل از دولت یودا به دست آشوری ها منقرض شد. بودا که 
تنها بافیمانده و معرق دین بهود بردنیز به دست همان ملت ازیین رفت و بنی اسرائیل 
را به اسارت به بابل بردند و مسعبد هیکل ویران شد. در دوران اسارت: با جذب 
تسمتی از باورهای مذهبی سایر آدیان در دین بهرد. نصور بنی اسرائیل از بهوه به 
طور کامل تغییر کرد. بهوه از تابرت میشاق بیرون آمد و به آسمان ها پرواز کرد و 
خالق جهان هستی و ننها خدای عالبان گردپد. 





معحزات‌بهوه؛ 
معجزه عبارنست از پدیده ای غیر طبیمی که درعال عادی امکان رفرع ندارد و 
ت ازفاعده» کلی و اساسی علت و معلول خارج است. با این توضیح, به جرأت 
می توان گفت که هیچ رفت. درهبچ نقطه ای ازدنبا. هیچ معجزه ای اتفاق نبفتاده و 
تنها رائیده مغز افسانه سازیشر است که در اساطیر رارد شده. 

معجزه و عملیات معجزه آسا. یکی از مشخصات کتاب مقدس است. تا افسانه 
هارادرمفز مردم عامی و افسانه پرست جایگزین کند. معجزات دراسنارینج گانه آغازو 
دنباله» آن در سایر فصول بعهد عتین» کشیده می شرد و در‌عهد جدیده در زمان 
عیسی»به ارج شکوفاتی خود می رسد 

از آجا که انسان - خدائی درقام فصول کتاب نقدس حکرمت مي کند ۰ برای 
ایجادترس ر وحشت دردل مخالفان؛ وبرانگیختن شوق اطاعت وسرسپردگی در روم 
معتقدان. قدرت غمانی بهترین وسیله است. معجزه نفايش قدرت وعملی است که انسان 
ها ازاجام آن عاجزند. معجزه. هر اندازه بزرگتر و افسانه هرقدرمبالفه آمیزتر باشد؛ 


از 
از 











اثرنقوذی آن درمغز نایخته عوامء‌عمیق تر وترس و وحشت بیشترخواهد برد. 
معجزات کتاب مقدس با رفتن موسی به طرف کوه سینا آغاز می شود: 
«موسی گله» پدرزن خود. «بترر کاهن مدیان» را شبانی مي کرد. فرشته. 


E 


خداوند درشعله» آتش ازمبان برته برار ظاهر شد. موسی گفت آکنون بدان طرف شوم و 
اين امر غریب رابییتم که چرا برنه می سوزد. خناوند ازمیان بوته ها ندا داد و گفته‌ای 
مرسی... من هستم.خدای پدرت ابراهیم.خدای اسحق. خدای یعقوب,هرآینه مصییت 
قوم خود را که در مصرند دپدم و استفاثه» ایشان را شنیدم. پس اکنون ببا تا نو را 
نزد فرعون بفرستم و قوم من. بنی اسرائیل را ازمصر بیرون آوری.» خروج ۳-۱/۸ 

, مرسی درجواب گفث,همانا مرا تصدیق نخواهند کرد و سخن مرا نخراهند 
شنید. پس خداوند به ار گفت:آن چیست در دست تو؟ گفت»عصا. گفت؛آن را به زمین 
بینداز. چون موسی آن را به زمین انداخت صاری کردید. مرسی ازپیشش گریخت. پس 
خداوند گفت؛دستت را دراز کن ر دمش را بگیر. پس موسی دست خود را دراز کرد و 
آن را بگرفت و در دستش عصانی شد.» خروح >/6-۱ 

«بهوه به موسی گفت:دستت را به زیر بغل خود بگذار. او دستش را زير بفلش 
گذاشت. چرن بیرون آورد تام دستش برص گرفته بود و سفبد مشل برف بود. بهوه به 
ارگفتدستت رادوباره زیر بغلت بکنار. ار دوباره دستش را زیر بغلش گذاشت و رفنی 
که آن را ببرون کشید مشل گرشت بدن خود او بود. بهوه به موسی گفت»هرگاه ابن 
دو نشانه را باور نکردند و سخن تو را نشنمدند. آنگاه آب را از نهر بگیر و بر ردی 
زمین بپاش. آبی که تو از نهر گرفته ای بدل به خون خواهد شد.» خروج ۷۹ - ۶ 

بدین ترتیب معجزات در کتاب مقدس آنغماز می شود . 

هوسی نزد فوم بهود درمصر بازگشت و کلام خدا را بلاغ کرد. قوم نی اسرانیل 
به او ایان آوردند ودربرابر یهوه سجده کردند. سپس موسی وبرادرش هارون نزد فرعون 
رفتند و پیام بهوه را به او رساندند و ازارخواستند تا قرم بهرد را رها کند تا به صحرا 
بروند و برای بهوه جشن بگیرند. فرعون بگفته های موسی اعنتانی نکرد و بر شدت 
فشار بر قوم بهود افزود. بهوه به موسی گفت: 

,هرآنچه به تو امر می کنم تو آن را یگو و برادرت آن را به فرعون بازگو کند 
تابنی اسرائبل را از زمين خرد رهانی دهد و من دل فرعون را سخت می کنم تا آبات و 
علامات خودرا درزمین مصر بسبار سازم.» خروج ۲ 7 ۷ 

جالب ترین قسمت ظهور معجزات بهره. دو دوزه بازی کردن خد! است.که از 





طرف به موسی امر می کند تا از فرعون بخواهد تا قوم بنی اسرائبل را رها کند و از 
طرف دیگر خود او. قلب فرعون را سخت تر می کند تا به خواسته های موسی, که در 


e 





حقیفت گفته» خود خنا است, تسلیم نشود ۰ ر به معجزانی که اتفاق افتاده توجهی 
نکند. تایهوه فرصت دیگری پیدا کند و عظمت و جلال خودرا درکسال شکوفانی به 
نمایش بگذارد. صحنه های جالیتری از قدرت خود را نشان دهد .نادر آپنده اين معجزات 
رقام توراه. برای تسل های آینده و 





را به عنوان آیات و نشانه های قسدرت خدائی در: 
کسانی که ازاوامر او سرپیچی می کنند. یادآوری کند. شدائد رمصیبت هائی را که آن 
قوم در طول مدت اسارت خود درمصر منحمل می شدند؛ به رخ ان ها بکشد ربالاخره 
تاد 

«به گوش پسر موسی و پسر پسر موسی برد تا همه بدانند که ار یهوه است.» 
خروج ۱۰-۲ 

بهوه به فرعون پیفام می فرستد: 

«اگرتاکنون تورا و قومت را به وبا میتلا ساخته بودم,هرآینه از زمین محر شده 
بودید,لیکن برای همین تورا برپا داشته ام نا فدرت حودرا به تو نشان دهم و نام من در 
غام جهان شابع شود . » خررح ۱۵ - ٩‏ 

معجزاتی را که بهره در مصر به نمايش بی گذارد به تفصیل در سفر خروج 
نوراه بیان شده و به طور خلاصه از ابن قرار است. 

« هارون عصای خود را پیش روی فیرعون ر ملازمانش به زمین انداخت و ادها 
شد. فرعون نیز حکیمان و جادوگران را طلبید. ساحران مصر هم به انسون های خود 
چنین کردند. هريك عصای خود را انداخت و اژدها شد. ولی عصای هارون.عصاهای 
ایشان را بنهید.» خروح ۱۳ ۷-۱۰ 

چون فرعون از اجام درخواست صوسی و آزادی بنی اسرائیل ابا نحود, خداوند به 
موسی گفت: 

,پامنادان نزد فرعون برو و برای ملاقات ار کتار تهر بابست ر عصائی را که به 
مار مبدل گردیده یه دست بگیر و به آب بزن. هارون نیز درحضور فرعون عصارا بلند 
کرد به آب زد. تقامی آب نهر به خون مبدل شد و ماهیانی که درآب بودند مردند؛ و در 
نمامی زمین مصر خون جاری شد.» خروح ۲۰ - ۷ و جادوگران نیز چنین کردند. 

بهوه بازهم قلب فرعون را سخت تر کردءتا از رها کردن قوم بهود ابا کند. پس 
خداوند به موسی گفت: 

ربه هارون بگو دست خودراباعصای خویش برنهرها وجویبارها ودریاچه ها دراز 


۳۹ 


کند ر وزغ ها را بر زمین مصر برآورد؛ به حدی که به خانه فرعون و خوابگاهش و 
بسترش و خانه بندگان وتفارهای خمیر به کشرت پیدا شوند.» خروج ۸-۶ وجادوگران 
مصری نیز چنین کردند. 

پس از رفتن وزغ هاء‌چون فرعون احساس آسایش کرد. بازهم از رها کردن فوم 
اسرائیل سر باز زد. خداوند به موسی گفت به هارون بکو: 

«عصای خود را درازکن و غبار زمین ر؟ بزن تا در تمامی مصر پشه پر شود. » 
خروج ۱۷- ۸ وجادوگران مصر نیزچنین کردندهولی نتوانستند پشه ها بیاورند. 

به همین ترتیب یهره معجزات دیگری از قبیل آرردن انواع مگس ها. تزول ربا 
برمواشی مصریان, ایجاد دمل های سوزان بر انسان و بهائم؛ نزول تکرگ بسیار سخت, 
حمله . دستجات ملخ برای از بردن کلبه نبانات و درختان. ایجاد تاریکی شدید به 
مدت سه شبانه روزدرغامی سرزمین مصر؛ به ظهور مي رساند. ولی پس ازنایش هر 
معجزه. بهوه دل فرعون را سخت ترمی کندهتاباآزادی بنی اسراثیل مخالفت کند. آنگاه 
خبارند به موسی گفت: 

«يك بلای دبگر بر مصر نازل مي کنم بعد ازآن‌شما را از اين جا رها خواهد 
کرد.» خروج ۳ - ۱۱ 

«قریب به نصف شب درمیان مصرخواهم آمد و هرنخست زاده که در زمین مصر 
باشد از نخست زاده فرعون تا نخست زاده کنبز و همه نخست زادگان بهائم خواهند 
مرد. اين ماه برای شما اولین از ماه های سال است.۱۱ ادردهم اين ماه هریکی از شما بره 
آن را تا 





ای بر حسب خانه های پدران خود بگیرید. یعنی برای هرخانه يك بره... 





چهاردهم اين ماه نگه دارید و درعصر ذبع کنید. از خرن آن بگیرید وبرهردو قانمه و 
سر درخانه ای که بره را درآن می خورند؛بپاشيد و گوشتش را درآن شب به آتش بریان 
کنید و با نان فطیر و سبزی های نلخ بخورید. از آن هیچ خام و با پخ 


یلکه به آتش بریان کنیند. کله اش و پاچه اش و اندرونش را. چیزی ازآن راناصبح 


درآب نخورید 





نگذارید و آنچه تا صبح مانده به آتش بسوزانید. آن را به اين طریق بخورید: 


۱- ماهی را که امروزه بهودی ها به عنوان ماه اول سال مجاسبه می کنند. تیشری 15261 معادل 
سپتامبر پا اکتبر است. 


۳۷ 








کسربسته و تعلین بر پاهای شما و عصا در دست. آن را باتعجیل بخورید. این 
عید فصع (۳۵۹0۵) خداوند است. درآن شب اززمین مصر عبور خواهم کرد. آن خون 
علامتی باشدبرخانه هانی که درآن ها مي باشيد. چون خون به بینم از خانه شنا می 
گذرم و هنگامی که مصر رامی زنم آن بلابرای هلاك شما نخواهد بود. آن روز یادگاری 
خواهد بود. درآن روز برای خناوند عبد نگه دارید و آن را به قانون ابدی نسلاً بمد 
نسل عبد نکه دارید. هفت روز نان فطیر بخورید. در روز اول خمبر ماه را از خانه 
های خود دورکنید. در روز چهاردهم ماه درشام نان فظیر بخورید تا شام پیست ویکم 
ماه» (۱۱) خررج ۱۲۱/۱۹ 

در نیمه شب. خداوند تام نخست زادگان سرزمین مصر از نخست زاده فرعون تا 
نخست زاده اسیری که در زندان برد و نخست زاده بهانم را کشت. فرعون موسی را 
طلبید ر به او گفت: 

,برخیزید و از میان قوم من بیرون شوید. ء خروج ۲٩‏ - ۱۲ 

رلی بهره دل فرعون را بازهم سخت کرد. پس ازعزیت بنی اسرائیل؛ فرعون با فام 
سواران و ششصد ارابه جنکی و سرداران خود به تعاقب بهردیان ناخت ر در کرانه های 
دریای احمر به آنان نزديك شد. بنی اسرائیل,از فرط وحشت و ترس از کشته شدن, به 
مرسی اعتراض کردند. خدارند به موسی گفت: 

«عصای خود را بر افراز و در دست خوه را دراز کن و آب را به دو پاره تقسیم 
ناء نا بنی اسرائیل از مبان دربا و از راه خشگی عبور کند.» خروج ۱٩‏ - ۱۶ 

فرشته خداوند که پیشاپیش اردوی اسراثبل حرکت می کرد؛ به عقب اردر آمد و 
ستونی از ابر سیاه میان اردوی مصریان و اردوی اسراثیل ایجاد کرد. مرسی دست خرد 
را بر دریا دراز کرد و خدارند با باد شرقی شدید دربارا خشک ساخت. بنی اسرائیل از 
مبان دریا بر خشکی عبور کردتد و آب ها برای ایشان بر راست و چپ دیوار بود. 
مصری ها با مامی ارابه های جنگی و اسبان و سا 
بهوه به مرسی گفت: 

«دست خودرایردریادراز کن تاآب ها برمصریان و ارابه و سوارانشان برگرده. 





ازعفب آن ها به دریا درآمدند. 








۱ - برای اطلاع بیشتر ازريشه و سابقه اين منت توراه به زیرنویس مبحت شعاثر و قربانی ها مراجعد 


شود 


A 





موسی نیز دست خودرا دراز کرد و آب ها بر گشته و سواران و ارابه ها و نام لشگریان 
فرعون که از عقب بنی اسرائیل بودند. به دریا افتادند و یکی از آنها بانی ناند.» 
خررج ۲۹ ۱2-۲۹ 

رقتی که قوم بنی اسرائبل از سراحل شرقی بحر احمر به جانب کنعان حرکت می 
کردند. بهره بازهم مجبور بود برای راضی نکه داشتن اين قوم پرتوقم. ممجزات فراوان 
دیکری به ظهور برساند. وقتی که گرسنه بودند و ازموسی طلب نان می کردند. بهره 
ار آسمان نازل کرد خروج ۲ - ۱۱و برای نغذای گوشتی آنان. هزاران پرنده در 
اختبار بنی اسراتیل قرارداد. خروح ۱٩-۱۳‏ و وفتی تشنه شدندهبه ضربه ای از عصای 
موسی از سنگ خارا دوازده چشمه آب بیرون آورد. اعداد ۲۰-۱۱ 





یکی | زممجزات بسیار جالب و خواندنی بهوه در صحرای سبنا. معجزه شکوفه 
دادن و بار آوردن چرب دستی خشک هارون است: 

,خداوند موسي را خطاب کرده و کفت.به بنی اسرائیل بگو و ازایشان عصاها 
بگیر. يك عصا از هر خانمان. از جمیع سروران ایشان دوازده عصا بگیر و نام هرکس 
را برعصای ار بنویس. آن هارا درخیمه» اجتماع. جانی که من با شماملاقات می کنم: 
پگذار. شخصی را که من انتخاب می کنم عصایش شکرفه خواهد داد. موسي آن را به 
بني اسراتبل گفت. پس جمیع سروران ار را عصاها دادند. يك عصا برای هر سرور. 
پعنی دوازده عصا. موسی عصاها را به حضور خداوند در خیمه شهادت نهاد. نردای 
آن روزه‌چون موسی به خیمه داخل شد, اينك عصای هارون که به جهت خاندان لادی 
بود. شکوفه آورده گل داده و بادام رسانیده بود.» اعدا: ۱۷۱/۹ 

نباید تصور کرد که با مرگ موسی قدرت نمانی بهوه و معجزات او به پابان می 
رسد. برعکس:ظهورمعجزات در کتاب مقدس همچنان ادامه می یابد. خداوند به پوش 
بن نون خادم موسی گفت: 

«برخیز و از اردن عبرر کن. از صحرا و لبتان تا نهر بزرگ یعنی فرات» امي 
سرزمین هتیان نا دریای بزرک. به طرف مغرب آفتاب حدود شما خواهد بود.» 
بورشم ۱-۱ 

«امروز به بزرگ ساختن تو در نظر تام اسراثیل شروع می کنم. تا قام بدانند که 
همچنان که با موسی بودم. با تر نیز خراهم بود. » یوشع ۷- ۲ 

وقتی کف پای کاهنان حامل تابوت میثاق برآب های اردن قرار گرفت. معجزه 





۳۹ 





ای که درزمان حبات مرسی درکتار بجر احمر اتفاق افتاده بود. تکرار شد. آب های 
رودخانه اردن که از بالا می آمدند. شکاف خوردند ر ترده های آب از مسافت دور بر 
روی هم انباشته شدند. قوم بنی اسرائیل از رودخانه خشك عبور کردند و به اردن وارد 
شدند. سپس آب ها درباره به حال عادی بازگشتتد., پرشع ۱۱ - ۳ 

درجنگی که بین پرشع و ادرنی صدق»مثك اررا 
گرفت: 

«چرن لشگریان پنج ملك از پیش اسرائیل فرار می کردند و در سرازیری بیت 
حورون بودندآنگاه .خداوند تا ,عزیقه» برایشان از آسمان سنک های بزرگ بارانید. 





و سایر پادشاهان محبی در 


مردند.آنان که ازسنگ هامردند بیشترازکسانی بودندکه به شمشیر بنی اسراثبل کشته 
شدند.» پوشع ۱۱/۱۳ - ۱۰ 

برای آن که لشکریان اسراتیل فرصت کافی برای از بین بردن کلیه افراد دشمن 
داشته باشند: بهوه,زمان و زمین و ماء و خورشید را در اختبار پوشع قوار دادر پدیده 
ای به وجود آورد که به مراتب از معجزات دوران موسی شگفت انکبز تر بود. یرشع به 
خورشیدوماه دستور داد: 

«ای آفتاب بر م جبعون » بایست و نو ای ماء بروادی « ابلون ». پس آفنتاب 
ایستادو ماه توقف نود نا توم اسرابل از دشمنان خود انتفام گرفتند ر فبل از آن و 
بعد از آن روزی مثل آن واقع نشده برد. زیرا حدارند برای اسراثیل جنگ می کرد.» 
پرشم ۱۲/۱۵ - ۱۰ 

بهوه سردار لشکر خودرا با شمشیرهای برهنه به باری بوشع فرستاد.» برشع 
۶ 7 ۵. تا یوشع بتواند. در يك حمله» برق آسا. ۳۱ پادشاهی را در سرزمین کنمان 
سرنگون سازد و نام ساکنان این سرزمین ها را طبق دسترر یهوه: قنل عام کند 

دیکر از کسانی که صحنه هائی از قذرت بهوه را به صورت معجزه برمردم 
عرضه کردند. ایلیا و شاگردش الیشع (الیشا) بودند. اینیا صوفق شد به قنرت الهی 
رده ای را زنده نماید. شاهان ۱۷-۱۹/۲۱. و درمقابل دیدگان 4۵۰ نفر از بعل 
پرستان وعده کشیری از بنی اسرانبل»بدون استفاده از آتش زنه. چنان آتشی درمذیح 
خرد پیفکند که هر چه در مذبح و حوالی آن برد حتی آب رودخانه را مشتعل نایز. 
شاهان ۰۱ ۱۸-۴۸ 

دسته های پنجاه نفری از لشگریان دشمن را که در تعقیب ار بودند در آنشی 


YY. 


که از آسمان نازل کرد. بسوزاند. شاهان ۰۴ ۱-۱۱باضربات ردای خود آب رودخانه» 
آردن را به دو پاره تقسیم کنه تاخود و شاگردش از بستر خشک رودخانه عبور ایند 
شاهان ۰۲ ۸ - ۲ 

و بالاخره در برابر چشمان شاگردش ,الیشع», درگردبادی که دراثر عبور ارابه 
های آتشین با اسان آتشین ایجاد شده بودبه آسمان ها بالا برود. شاهان ۰۴ ۲-۱۱ 

تنها ردائی ازاستاد باقی صاند. که الیشع. آن را برداشت و به کنار رود اردن 
آمده و با ضرباتی که با ردای استاد به رودخانه وارد آورد. آب را به دو نیم نفسیم کرد 
و از بستر خشک گذشت. شاهان ۰۲ ۱۶ - ۲ 

چون به راه خود می رفت؛اطقال کرچك از شهر بپرون آمدند و ار را مسخره 
کردند. الیشع به تام بهره. آنان را نفرین کرد.فی احال دوخروس ازجنگل بیرون آمدند 
ر ۶۲ نفر از اطفال را دریدند. شاهان ۰۷ ۴۳ -۲ 

مردم شهر که روح ابلیا را در ار دیدند. برای ملانات ار آمدند و گفتند که آب 
شهرناگوار است ار تشت نونی ازمردم خواست. مقداری نك در آن ريخت و به آب داد. 
آب شفا یافت. شاهان ۰۲ ۲۱ - ۲ 

زنی از زنان اسرائبل به نضرع نزد او آمد که قرض بسبار دارد و جز ظرنی از 
روغن چیز دیگری ندارد. البشع به ار گفت «برو ظررف خالی از هسسایگان به فرض 
بگیر, درخانه را بر رری خود و پسرانت بند و طررف خالی را ازآن ررغن پرکن. 
ررغمن ها را بفروش و فروض خردرا ادا کن. شاهان ۰۲ + - ٤‏ 

به زنی که به ار نیکونی کرده بود گفت؛که سال دیگر درهمان رقت ار صاحب 
طفل پسری خواهد شد. پس آن زن حامله شد ر پسری در همان وفت که الیشع گفته 
بود. آورد. شاهان ۲ 4-۱۷ 

پسر در بزرگی بیمار شد ر پس از هدت کوتاهی در" 
الیشم آمد. الیشع به حانهء زن رفت و طفل را مرده یافت, در را بست و دعا کرد. بر 
طفل دراز شده دهان خودرا بردهان طفل تهاده دست خرد را بر دست او گذاشت. کوشت 
پسر گرم شد. هفت مرنبه عطسه نود و چشمان خود را بازکرد. شاهان ۰۲ ۳۹ - + 

غنای آلوده به سمي را به غذای لذیذی تبدیل نود. شاهان ۰۲ ۶۲ - ۶ 








. مادر الان به سراغ 


چند قسسرص نان را بن صد نفر تقسیم کرد و مقداری نیز باقی ماند. شاهان 


1-4 ۴۲ 
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پرص نعسان. سردار لشگر پادشاه آرام را شفا بخشید و در اثر خطانی که نوکر 
خودش مرتکب شده بودهار را به برص مبتلاکرد. شاهان ۵-۱۰ 

هنکامی که یکی ازهمراهان ار . تیر چوبی را می برید. تبر ار در آب افتاد. 
الیشع قطعه چوبی را در محلی که تبر در آب سقرط کرده بود به آب انداخت و چوب 
تبر را بر روی آب آورد. شاهان ۰۷ ۵ - 5 

دراثر تماس فوم بهود دردوران اسارت با اقرام دیکر و جذب پاره ای از اعتقادات 
مذهبی آنان.به تدریج نحوه» تصور و تفکر و برداشت بنی اسرائیل از بهوه تفیبر کرد. 
داستان آفرینش»براساس عقایدزرتشتبان و اساطیرسومری بابلی+تکمیل گردید و خدای 
قهار ر جبار و معجزه گرجای خودرا به خدائی رحیم. عدالت پروروخواهان انصاف داد 
اصول اخلافی:جانشین شدت عمل ر ایجاد وحشت شد. ازاین بس, یهوه برای پایدار 
نمردن فوم بهوددراعتقادات دینی خود .احنیاجی به ارائه فدرت وظهورمعجزه نی بیند. 
به طوری که درنوشته های پس ازتبعیدتازمان ظهورعیسی.دیکرمعجزه ای از بهره در 
کتاب مقدس بهرد دیده نی شرد. تنهادرزمان عیسی ست که عملیات محیرالعفولی 
ازغونه کارهای ایلیا ر الیشع باردیگر درکتب مقدس عبسویان خودقائی می کند. 
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صفات بهوه وانسان - خدائی 


درقالب ریزی بهوه, قابلیت ها. اعمال و صفات ار. درمحنرده۰ فکر نوسندگان 
توراه باقی مانده و تصویری که وراه از بهره عرضه مي غاید.بازتابی است از خصانص 
نزادی ۰ انسانی است مادی. خودخواه, مستبد. حسودرانتقامجو وقهاروجبار: متعصب 
و نژادپرست, مظهرقهررغضب. طالب دعاونبازوتقدیم قرباتی های فراران. بندگان باید 
باعجزولابه و التماس و انجام آداب و مناسك عبادی بسبار وتفدیم رشوه ازقرباني های 
حیرانی و محصولات زمینی؛ نظرموافق اورا به خودجلب نایند. بهره مایل است قدرت 
ار مورد اعجاب و تحسین فرارگیرد و همه بهردی ها از انتفام الهی بلرزند. کلسه ای که 
ترراهءازجمله صفات خداوندی برآن تکیه می کند. ,ال کتاء به معنی خدای حسود و 
انتقام گیرنده است(۱). در بنداول ده فرمان بهره به بنی اسرائیل می گوید: 

« تو را خبایان دیگر غیر از من نباشد... تزدآنها سجده مکن و آن هارا عبادت 
منما. زیرا که من بهره خدای تو مي باشم. خدای حسود هستم که انتفام گناه پدران را 
از پسران نا پشت سیم و چهارم می گیرم. » خررج ۳/۵ - ۲۰ 

بنا به خصلت انسانی: بهره نبز خوبی و بدی آشیاء را بر اساس ارزش 
آن ها محاسبه می کند 

«نام ارلین رودخانه فیشون است که ام اراضی حویله را که درآنجا طلا است. 
احاطه می کند. طلای آن سرزمین بسیار نیکو است. » پیدایش ۲-۱۱ 

دربدرآفرینش. یهوه چون کوزه گری: 

, آدم را ازخاك بسرشت و در بینی او روح دمید تا نفس زنده شد.» پیدایش 
۷- ۰.۲ 
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و سپس چون جراح ماهری: 
«آدم را به خواب کرد و بکی از دنده های او را برداشت و گوشت درجایش 





سپس از آن دنده که ازآدم گرفته بود. زنی ساخت و نزد آدم آررد.» پیدایش 


۲ - ۲ 


۱ - نکته جالب در یبان اين صفت تکرار کلسه «ال. یه معتی خدا. برای ببان صفت بهوه است. 
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چون مالك باغ بزرگ زیبانی»در غروب آفتاب و 

«به هنکام وزیدن نسیم روز: درباغ می خرامد. چون آدم و زنش خویشتن را از 
حضور خدارند پنهان نموده بودند. ان ها را نغی دید. بهره آدم را صدا کرد و گفت کب 
هستی!» آفرینش ۸/٩‏ - ۴ 

د رقتی که برنافرمانی آدم و حوا آگاهی یافت. چرن مالك باغی بزرگ:دست 
آنان را گرفت: 

«و از باغ بهشت بیرون کرد.ه آفرینش ۲۳ - ۳ 

پس ازآتکه نوح و همراهان و نمام حبوانات بر کشتی سوار و روانه. آب ها شدند: 

«خداوند در کشتی را از عقب نوح می بندد.ه پیدايش ۱٩‏ - ۷ 

بهره برای سرکشی به کار آدمیان و چگونگی کارهانی که ایام می دهند: 

«نزول مي کند تاشهسر و برجی را که بنی آدم در بابل بنا می کرد سبند.» ر 
رقتی بادیدن برج بابل. از انحاد و یکانگی نسل بشر به‌وحشت می افند ر بشر را قادر 
به انجام هرکاری می یابد. به ایجاد نقاق بین آنان متوسل می شود. 

«اکنون زبان ایشان را مشوش سازیم تا سخن بکدبگر را نفهمند. پس خداوند 
ابشان را از آجا بر روی تام زمین پراکنده نمود. » پیدایش ۸ - ۱۱ 

بهره با درتن ازفرشتکان مقرب درگاه خود به خانه ابراهیم به میهمانی می رود. 
ابراهيم با دیدن آنان «به سوی رمه شنافت و گوساله نازك خوب گرفت و به غلام داد تا 
به زردی آن را طیخ نماید. پس کره و شیر و گرساله را که ساخته بود. پیش روی ایشان 
گذاشت و خود درمقابل ایشان زیر درخت ایستاد تاخوردند.» پیدایش /٩‏ ۱۸-۷ 

پس از صرف غذا. دو فرشته به سری ,سدوم» حرکت کردند ولی ابراهیم همچنان 
در حضیر بهره ایستاد و مدتی به بحت و گفتگو پرداختنند. 

«چین خناوند گفتکو با ايراهیم را به اقام رساند. برفت و ابراهیم به مکان 
خود مراجمت کرد. » آفرینش ۳۳ - ۱۸ 

نوراه. داستان کشتی گرفتن یعقوب با بهوه را چنین می نویسد: 

«شبانگاه»پعفوب برخاست. دو زوجه و 





ز و بازده پسر خویش را بر داشته از 
» معبر یبوق» عبور داد و نام مابملك خودرا نیز عبور داد. یعقوب تنها ماند و مردی 
با وی نا طلرع فجر کشتی می گرفت ر ج ن او دید که برری غلبه نمی کند, کف ران 
پعقوب را لس کرد و کف ران یعقوب درکشتی گرفتن با ار فشرده شد. پس گفت مرا 
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رها کن. زیرا که فجر نزديك است. گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نمی کنم. به ری 
گفت نام نو چیست؟ گفت یعقوب. گفت از این بس نام تو یعقرب خوانده نشود. بلکه 
اسرائیل. زیرا که باخدا و با انسان مجاهده کردی و تصرت یافتی. و یعقوب آن محل 
را پنی ابل (۱عنعع۳) نامید و گفت زیرا خدا را از روبرو دیدم و جانم رستگار شد.» 
پیدایش ۲۲/۳۲- ۳۲ 

آزاین سبب, بنی اسراثبل عرق النسا را که در کف ران است نی خورند. 

تنفر بهره ازکساتی که از اوامر ارسرپیچی کنند. به حدی است که حتی به 
موسی: فرستاده و بر گزیده» خود ار به دربار فرعون. نیز ابقا نمی کند و به اين علت 
که موسی مختون نبوده به او حمله و قصد قتل او را مي کند 

,آنگاه صفوره سنگ تیزی گرفت و قلفه پسر خود را ختنه کرد و نزد پای او 
انداخته گفت تومرا شرهرخونی هستی.پس پهوه اورا رها کرد.» خروج ۲۲۷ ۲۶ - ٤‏ 

پس ازخروج بهردیان از مصرء جزو فرامینی که بهوه به قوم اسرائیل ابلاغ مي 
کند می گوید: 

,درهرسال سه مرتبه همه» ذکوران به حضور خداوند بهره حاضر شرند. » خردج 
۷ - ۲۳,هیچ کس به حضور من دست خالی حاضرنشود» خروج ۲۳-۱۹ 

«برای من هدایا بباورند. ايی اسث هدایانی که از ایشان می گیرید: 

رطلا: نقره. برنج؛ لاجورد. ارغوان, فرمز, کشان نازك. پشم بز. پبوست فوج 
سرخ شده. پرست خز, چوب شطیم. روغن: روغن برای چراغ. ادوبه برای مُسح و برای 
بخورمعطر؛ سنگهای عقیق وسنگهای مرصع برای ایفردرسینه بند.» خررج ۱/۷- ۲۵ 

«خداوند به موسی خطاب کرده وگفت. وقخی شماره بنی اسرائیل را برحسب 
شمرده شدگان ایشان می گیری.آنگاه هرکس فدیه جان خودرا به خداوند بدهد. یعنی 
نیم مشقال مرافق مثقال قدس که يك مشقال و بیست قیراط است و ابن هدیه خداوند 
است و نقد ازبنی اسرائیل بگیر» خروج ۳۰-۱۱/۱۹ 

,نویر نخستین زمین خود را به خانه بهوه بیاور.» 

بهره برفرازکوه سینا. چرن سنک تراش ماهری با انگشتان خود بر روی درلوح 
سنکی, ده قرمان را نقش می کند: سپس به موسی می گوید: 

وزد عن به کوه بالابیا رجا باش تا لوح های سنگی و توراه و احکامی را که 
نوشته ام تا ایشان را تعلیم دهی به تو بدهم.» خررج ۲۸-۱۲ 
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و وقتی که موسی,دراثر غضبی که از دیدن طغیان قوم بهود و ساختن گرساله. 
طلاتی به ار دست داده بود. الواح را به زمین انکند و شکست. بهره به ار گفت: 

« دولوح دیگر مثل اولین برای خود بتراش و سخنانی را که بر لوح های اول پود 
و شکستی» براین لوح ها خواهم نوشت.» خروج ۱ - ۳۸ 

پس از فرار عجولانه موسی و فوم بهود از مصر. قرعون با ششصد ارابه جنگی 
و لشکریان بسبار به تعقیب آنان پرداخت. ولی بهوه: 

ب«اردری مصریان را آشفته ساخت ر چرخ های ارابه های اپشان را بیرون آورد تا 
لشکریان مصری به سنگینی برانند.» خروج ۲۵ - ۱۶ 

درجنگی که بین یوشع و پنج ملك آموریان در کنعان در گرفت. پس از شکست 
و هزیت لشگر آموریان به طرف گردنه بیت حورون: 

«بهره تا معزیقه» _برایشان از آسمان سنگ های بزرک بارانید ومردند. آنان که 
از سنگ های بهوه مردند. بيشتر بودند ازکسانی که بنی اسرائثبل به شمشبر کشتند.» 
برشع ۱۰-۱ 

آنجه درصحیفه بوشع به وضوح به چشم می خورد, تجلی صفات و خصوصیات 
پادشاهان بین اللهرین در وجود بهوه است. بنا بر سنک نبشته ها و الواحی که در 
حفریات باستان شناسی ابن نواحی به دست آمده, یکی از افتخارات شاهان در جنگ با 
دشمنان اين بوده که پس از فتع هر شهری نام اهالی شهر و حتی سک و گربه را می 
کشتند و موجودی زنده بافی نمی گذاشتند و این عمل را نمونه ای از قدرت و افتدار 
می دانستند. نویسندگان توراههتعت ناثیر همن طرز تفکر و برای نشان دادن قدرت 
بهره. قتل عام اهالی شهرهای متصرفی راجزر برنامه ها و دستورات جنگی بهره به 
فوم اسرائیل قرار می دهند: 

«چون بهوه خدایت شهری رابه دست تو مپارد , جمیع ذکورانش را به دم شمشیر 
بکش و هیچ ذییفسی را زنده مگثار و ابشان ر بالکل علاك کن.» تیه ۲۰-۱۳ 

تصویری که انیا بنی اسرائیل دررزیا. زیهوه می بینند و برای خواننده مجسم 
مي کنند. صورت وهیکل انسانی را داردکه برتخت مجللی نشسته وبرفراززمین گروش 
می کند. 

+درروز پنجم آزماه چهارم سال سی ام,چون در میان اسیران ‏ «نهر خاپور» بودم؛ 
داقع شد که آسمان گشوده گردید و رزیای خدار دیدم و کلام بهره بر حزفبال بن بوزی 
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کاهن در زمین کلدانیان نازل شد. » خررج ۱/۶ - ۱ 

و پس از شرح مفصلی که از رزیای خود درباره طلایه داران و فرشتگان موکب 
الهی بیان می کند. می نویسد؛ دربالای فلکی که بر سر آنها بود شباهت تختی مثل 
بافوت کبود بود و برآن شياهت نخت مثل صورت انسان برفوق آن بود. ازمنظر کمرار 
به بالا مثل منظر برنج تابان. مانند نمایش آتش دراندرون آن رگرداگردش دیدم و از 
منظر کمر به پائین مشل غايش آتشی کله ازهرطرف درخشان بود دیدم. اين منظر 
شباهت جلال بهوه بود. حزتبال ۱-۲۹/۲۸ 

اشعیاء نبی درباره ملاقات با بهره می نویسد: 

,درسالی که «عزیا» پادشاه مرد. خداوند را دیدم که برکرسی بلند نشسته بود 
و هیکل ازدامن های او پر بودر سرافین بالای آن ایستاده بودند... آنگاه آواز 
خداوند را شنبدم که مي گفت که را بفرستم. کیست که برای ما برود. گفتم لبيك مرا 
بفرست.» اشعباء ٩ -۱/٩‏ 

ناگفته پیداست که سرجرد مال پرست و شکم باره ای که همبشه در انتظار 
دریافت قربانی و درد مطوع کباب و هرس تحصبل طلا و نفره است. و اعمال و کردار 
او براساس صنات و اندیشه های بشر تنظیم شده. فی تواند خالق جهان هستی باشد. 
خدائی که به فوم بهود دستور می دهد تا سایرین را از دم شمشیر بگذرانند و هیچ 
ذیروحی را زنده نگذارند. تنها بتی زانیده مغز بهود است که از دید بهودی ها بردنبا 
نطارت ر فضارت می کند. بهره:آن چنان عمل مي کند که قوم بهود می اندیشد و 
آرزری اجام آن را دارد. 
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کتاب مقدس بهود 


هريك از مذاهب بزرگ دنبا دارای مجموعه ای از نوشته ها. روایات: و داستان 
ها می باشند که پیروان آن آنین» آن را رحی و کلام الهی می پندارند و به آن مجمرعه 
ییان دارند ر عمل مي کنند. اين مجموعه به زبار پرتانی,کانن نامیده مي شود و هسب 
اصطلاح مورد استفاده پژوهشکران قرار گرفته است. 

کانن بهود از سه کتاب: 

توراه (طه۱(۰)۲0) نبيئیم (صذ - ۸8۷ کتوبیم (16600۷:80) تشکیل می 
شودکه به اختصاروباتر کیب نخستین حرف هرکلمه آن را تنك (70881) می نامند. 

توراهءبه معنی ,آموختن». و مآموزش» است که با معنای «قائون» که به طور 
عموم در ترجمه «توراه, به کار برده مي شود. متفاوت است. از اين لفت در کتاب 
مقدس بهرد در موارد مختلف (تثنیه 44 - 4 و ) - ۳۳ - شاهان ۲. ۲۵/۲۵ - 
۳ عزرا ۷ - ۳ ر ٩‏ - ۷ ) استفاده شده رلی اندیشه آموزش و تعلیم در تام موارد 
دیده می شود. آمروزه لغت توراه برای تعریف اسدار پنجکانه. با محسس‌وعه قوانین 


۱ - تام کتاب مقدس بهود به عبری »توراه» است که به عربی آن راتوراة یاتورات می خوانتدودر 





ایران نیز به نام عربی آن مشهرراست. 


YA 





مذهیی بهرد . ر همچنین برای بیان مکتب خاصی از بهردبتبه کار برده می شود. 

باور دیرین بهود براين بود که توراه قبل از آز که در سبنا به موسی رحی شود 
ر حتی قبل از خلقت جهان هستی, رجود داشته است. کتاب «خردم. نالیف بن سیرا 
(هعز5 2ع2).ک اصالت آن مورد تردید است. قدمت نوراه را برابر با ازلیث خدا می 
داند. در ادبیات رابی ها, توراه به عنوان یکی از شش يا هفت ‏ چیزق که فبل از 
خنقت جهان وجرد داشته اند. تعلیم داده می شد. قلسفه ای که فیبو درباره لوگوس 
(5هو1,0) بیان می کند و از راه توراهءبه اثبات وجود خدا می پردازد: متضن این 
نظر است که همانگونه که مهندسان با مراجعه به نقشه ساختمانی به پایه ریزی بنا اقدام 
مي کنند, خدا نیز با مراجعه به نوشته های توراهءجهان هستی را بتا نهاد. فيلو توراه 
را مانند ارکان ماورا الطبیعه ابدی می دانست و عقیده داشت که قوانین توراه نابود 
شدني نیستند و برای تام قرون آینده و تازمانی که خورشید و ماه مي درخشند و عالم 
هستی باقی است. پابرجا خواهند ماند. توراه با جهان هستی. و جهان هستی باتوراه 
هماهنکی کامل دارند. هرکه مفاد توراه را رعایت کند.نبعه جهان هستی است. توانبل 
نوراه بامهرطبیعت مهور شده و بهترین تجلي حکرمت آسمانی است. همین نظرات و 
عقاید, پایه و اساس کابالا (ظ۴۵00۵1) را تشکیل می دهد و باور دارند که توراه 
قدیم است و در ازل وجود داشته. 

عده اي دیگر ازفلاسفه بهود مانندیردای بارسلرنی(807661002 06 ۵ 
ابراهیم بن عزرا و پردا هلری (1121۷ ۷۵۵۵) این عفبده را از اين نظر که وجود 
نوشته مستلزم اشغال مکان و زمان است. معارض با نظریه ازلی بودن و لامکانی خدا 
مي دانند و معتقدند که تنها مفهرم آن نزد خدا رجود داشته است. 

۱ - نوراه (069ع) شامل اسفار پنج گانه است رهريك از فصول به عبری 
به نام ارلین کلمه هرفصل مشخص می شود: 





نوعو به عسری درآغاز Breisbis‏ 
Shemos ۲ Exdous‏ 
#ویان Levee‏ ر اورا خوانه Vayikr‏ 
اعداد جهن و اورا خطاب کرد Bamidbar‏ 
يه Deuteronomy‏ و اين اسسسىت Devorim‏ 


۳۳۹ 





۲- نبیلیم (عذ - 6۷6( انبیا.که مشتمل است بر: 
کتب انبیا - سابق 
پرشوعا #«اتلوه ۰۷ قضات 5۳۵1 ,کتاب اول و کتاب درم ساموئل 5۳8۷61 ۰ 
کتاب اول و درم شاهان 36۵/0 . 
کتب انبیاء متاخر 
ایسابا نع ,یرمیا طهفتع0ع:1. از کیل ۳26۷61 و ۲ انبی باصحف 
مختصرتر. هوشبا #نتا۰105 بوال ۰۷۵۵۱ عاموس عدصه, اربادیا 0۷8۵18 میکا 
Nachum pgzli .Michah‏ هاباکوك Zephaniah lii «Chabakuk‏ . 
زکریا هعه266. ملاخی (ملئخیا 36۵12652۲ ۰ بونا ۰۷۵2۵ هاگانی نهععه . 
۳ - کتیبیم (:6۱۷10) که مشتمل است بر : 
الف - مزامیر (دتله:۳) با نهلیم (سنانطء؟ ) 
رة Sher - ha - Shem lg‏ 
بند وامثله (میشله شلمه) - ایرب اه۷ 
ب - پئج تومار شامل غزل الاغزال سلیمان 501002 آه و507 
مرئبه ها .14۵۸4)10٩5‏ کتاب مامعه ۶ اکه‌iوم‌اء»۴.‏ کتاب 
اسنر ٤1٣‏ . کتاب روت 8050 رگفتارهای پیغمبرانه 06 . 
پ - کتب تاریخی عزرا ۰۳26۵ نحمیاه :۱689( وتواریخ ایام صحیفه اول ودوم 
اين تفسیم بندی یا اختلاف محتصری درتلمود نیز دیده می شود. 
درسال ۲۰۰مبلادی, اجتماعی از کاهنان بهودی. تحت نظر بهودا هاناسی 
(1120851 ۵2ناتاع۷به نوشتن کشابی به نام میشنا (31:58081) مبادرت نردند. 
میشنا از کلمه عبری شانا (56802) به معنی تکرار گرفته شده و درکتاب به معنای 
آموختن به کار رفته است. اين کتاب ازمجمرعه ای از فوانین نوشته شده (کانن بهود) 
د فوانین شفاهی (ستن مذهبی و مراسم_نانوشتهدینی که کاهنان مراقب اجرای کامل 
آن بودتد و در بین مردم معمول بود) تشکیل و مشتس بر شش فصل (96027:10) می 
باشد که سنگ زیربتای بهردیت و مبتای دانش روحانیون بهود است. 
تقسیمات میشناعبارتنداز: فصل ارل. درباره اعیادفصنی.ماه صباء.نصل دوم: 
درمناجات, ادعبه,زراعت وحدردفقراواغنیا .فصل سوم «درحقوق زنان وقواعد ازدواح و 
طلاي فصل چهارم.درقوانین مدتی وجزانی.تصل پنجم دراموال وقفی نفروقربانی. 
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فصل ششم درآداب طهارت ونجاساتغسل وتظهیر افراد. 

درقرن چهارم مبلادی:کتاب دیگری در تعبیر و تقسیر قوانن و مندرجات 
میشنا»توسط اجتماعی از کاهنان اورشلبه به نام تلمرد. یعنی مطالعه و آموختنه 
نوشته شد و در کشورهانی از قبیل ایتالیا ر مصر. که با فلسطین در ارتباط نزديك 
بردند, نفوذ کاملی یاقث 

در جدرد يك قرن بعده‌تلسود دیگری توسط ررحانیان بهود مفیم بابل نوشته 
شد. هردو تلمود دربسیاری ازمباحث مشابه یکدیگرند ر مطالب را از دیدگاه مشترکی 
مطالعه می غایند. ولی گاهي در تفسیر و نتبجه گبری با یکدیگر اختلاف نظرهانی 
نیز دارند.تلمرد بابلی رابهردی هاچه ازنظرمحتوی و چه از نظر نظم و ترتیب»از تلمود 
اورشلیمی بالاترمی دانند.پس ازگسترش اسلام درخاورمبانه وبرفراری خلافت اسلامی 
و شرابطی که به وجودآمد.,‌گوان بابلی,توانست حاکمیت مذهبی خودرادرسراسر اروپا 
تثببت کندوتلمودبابلی رادرمفام معارضه با تلمود اورشلیمی:به عنوان حجت بقبرلاند. 

پس ازتفسیری که رائی (8۵501)_براین کناب نوشت. عملاً به صورت ننها 
کتاب تعلیمانی دینی بهود درآمد. این کتاب دارای درمپلبون و نیم کلسه. ریگ سوم 
آن بحث در اطراف توراه نانوشته (۸18۴21) می باششد. بیشتر مطالب نلمود؛شامل 
بحت های خسته کننده دراطرات میشنا. نفل عفايدرايي های مشعدد ر تذکر بایه و 
استدلال هريك ازعقاید اسن. تلسود را می توان کتاب لغت بزرگی شامل اصطلاحات و 
ضرب الثل های عامبانه زمان. افسانه ها. قصه هانی کوتاه ومطالب علمی روز تلقی 
کرد. تلمود. درنظر غیر بهردی ها, برونده» درهم و برهم و کتاب لفت بدون راهنمائی 
است که دسترسی به مفاهیم آن و مقصود و نتیجهء حاصل از بحث ها. غیرمکن است. 
تلمود؛ عقاید مختلف درباره» هرموضوع. حتي عقاید انلیت های بسیار کم اهمیت را 
بیان می کند و تفسیر اين که كداميك از عفایدمورد قبول مقامات صلاحیت دار مي 
باشد را به خود خواننده واگذارمی ناید. 

گمارا (0602۴۵) به معنی منت ها و يا تکسیل ر معمولا بر مجمرعه ای از 
مشیناوتلمود اطلاق می شود. از اين لغت درتلسود یایلی برای مشخص نودن مباحثات 
استفاده شده است. 

پیرران فرقه» میمونیه. براین مطلب که توراء تنها حاصل پیامبری موسي و 
متضمن مقاصد سیاسی و رفاه جسمی و روحی بشر است. تکیه مي کنند و مي گویند 
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که چنبه» خدائی توراهءدر تکامل انسان و آرامش روح دیده می شود 

با توجه به تغییرات بزرگی که در جهان علم ر اکتشافات پدید آمد, بسیاری از 
دانشمندان یهود:از قیبل گریکور جعذع5) و اسپینوزا؛ عقاید مربوط به ازلیت توراه را 
بدرن پابه و اساس وکتاب رامحصول تاریخ اولیه بهود. آمیخته باتعصات خداپرستانه 
می دانند. 

امروزه در کشور اسراثیلمالب نویسندگان و معلمان مذهبی بر اين عقیده 
هستنده که توراه وحی الهی به طریقی که تاکنون بحث مي شده. نیست. بلکه محصرل 
زندگی اسرائیلیان قدیم می باشد که بر اساس اندبشه ازبن بردن بت پرستی ر با فرد 
پرسنی, ننظیم گردیده است. 

برطبق اطلاعاتی که دیکسیرنرمذهبی اتحبلی نع0ا706 ۵1 معههنتن لتل‌ومدع 
دراختبارمی کنارد. قدیی ترین لیستی که از کانن بهرد دردست است متعلن به جدود 
۰ میلادی مي باشد که توسط يکي از محفقین مسیحی تنظیم گردیده. ملبئو دو 
ساردیس (584:9 40 6۵1:50) برای تحقیق در باره» تعداد کتب ر ترتیب قرارگرفان 
آنها درکانن بهرد. به فلسطین رفت. رلی هیکدام از کتب راءباترتیبی که در کتب مررد 
استفاده مسیحیان دیده می شد:منطبق نیافت. 

کتاب مقدس بهود نه تنها به زبان هیبرو. بلکه به ربان های محتلف آرامی, 
سامي وغیر سامی تدوین شده بوده ولی قدیی ترین بسخه ای که امروزه در دست اسث 
شاید صدها سال پس از نسخه اصلی کتاب تهیه شده بشد. مشرجمین یونانی که در 
اسکنتریه در طی درترن و نیم فبل از میلاد عیسی به ترحمه کتاب مشفول بودند. به 
رمز تقسیم کتاب به سه بخش ترجهی نداشتند ر بنا بر تملیمات برنانی خرد, کتاب 
رایراساس موضوع و تاریخ وقوع. طبقه بندی ودند. درشیجه حدود بین کتاب درم 
(انبیا.) و کتاب سرم اکتیبیم) کاملا فرامرش شد. همبن امر موجب اختلاف موجود 
در فصل بندی کتب (عهد جنید), که بر اساس نرجمه بونانی توراه تنظیم گردیده 
باکنب «عهد عنیق» گردید. 

توراه مشتمل بر ۱۱۳ دستور است»که زندگی زوزمره» هرفرد بهودی را از هر 
نقطه نظر دربر مي گبرد. به طوری که علاوه برقوانین مدنی و جزائی وروابط اجتماعی 
افراد بایکدیگر, درباره. بهداشت شخصی و رژیم غنائی نیز بحث های مفصلی دارد. 
خلاصه و عصاره دستررات توراة در «ده فرمان» متعکس شده است. 





۳۲ 


را خدایان دیگر عبر از من نباشد. صورتی تراشبده و هیچ قنالی از 





آنچه دربالاست و از آنچه پائین در زمین است, و از آتچه در آب زیرزمین است. برای 
خود مساز. نزدآن ها سجده مکی و آن هارا عبادت صما. 

۲ - نام یهود خدای خودرا به باطل عبر 

۳- روز سبت را باد کن تا آن را تقدس نغانی 

٤‏ - پدر و مادر خود را احترام غا. 

۵ - قدل مکن. 

١‏ - زنا مڪن. 

۷- دزدی مکن. 

۸ - بر همسایه خرد شهادت دروغ مده. 

٩‏ - به خانه» همسایه» خود طمع مورز. 

۰- به زن هسایه ات, غلامش: کنیزش: کارش, الاغش وبه هر چیزی که 
ن همسابه» تر باشد. طمع مکن. 

توراهءنانون مذحبی بهرد و شالوده قوانین در آئين دیگر ابراهیمی: مسحیت و 
اسلام و بسیاری از قوانین کشورهای گوناگون دنبای امررز را تشکیل مي دهد. 

اکر از دين بهود به عنران پایه و زیربنای دو دیں دیگر ابراهیمی استفاده نشده 
بود. امروزه ازتوراه. یه جز درکتب تاریخ ادبان. بحثی به میان نمی آمد و تنها ازنظر 
۸ میلیون معتقدان به این آئن نقدبس می شد. 
اشاعه ر انتشار کشاب مقدس بهود را باید ببشتر مدیون کوشش کلیسای 

مسیح دانست تا کنیسه های بهود. دین بهود. در حفیقت هنوز نیز يك دین قبیله 
ایست نه يك دین جهانی. بهودی ها برای تبلیغ مذهب خود درخارج از محدرده» 
بهودی نشین. به هیچ وجه کوششی نمی غایند و معتقدند که برای بهودی بودن باید از 





مادر بهودی به دنبا آمد. نظام تعلیم و تربیت خانواده های بهودی به نحوی است که 
اطفال از خرد سالی با مسائل دینی آشنا می شوند, روزهای شنبه هرهفته به همراه 
رالدین خود برای عبادت به کتست می روند. ضمیر آنان ازخردسالی و ناخودآگاه: 
مسائل و تعلیمات دینی را در خود جذب می کند و آن چنان از تملیغات مذهبی لبریز 
می گردد که در طول عمر احتياجی به تبلیغات و تعلیمات مجدد ندارد. در مقابل, 
دین عیسی. يك دین جهانی است و کلیسا برای اثبات پایه های دینی خود و الوهیت 
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است و برای حقیقی جلوه 
کتب متعددی منتثر نوده. مسیحبان معتقدند 


عیسی, در حفظ و تقدیس کتاب تا سر حد امکان کرد 








دادن هر پك از داستان های تورا 
که کتاب عهد عتبق محتوی پیمان هانی است که خدارند نخسث با ابراهیم و یعفوب, 
سپس با مرسی بسته و این پیمان ها درحقیقت مقدمه و زمینه ای برای ظهررعیسی و 
پیدایش سلطنت الهی درجهان می باشند. اعشبارو اصالت کتاب مقدس (توراه و 
امجیل) را ببش از هر کتاب مقدس دبگری مي دانند و آن را به قام زبان هی زنده دنیا 
ترجمه کرد اند. بهردی ها و مسبحی ها معتقدند که کتاب مقدس کلام خدا است. 
بنج سفر اول رحی آلهي به خود موسی ر کتب نبيشیم. الهام به انبیاء بهود است, 
مطالب این کتب»رقابع حقیقی تاریخی است که به صررت این مجمرعه در آمده است. 

تمصب و اعتقاد شدید به دين موروئی, سب شده بود که هیچ فرد پهودی. 
حتی صاحب نظران و دانشمندان بهود. اجازه» تردید درباره» اصالت کتاب را به خود 
نی دادند. کنیسای مسیح نبزءدر طی قرون متمادی با شدت عمل و برقراری سیستم 
تفتیش عنابد, جرأت تفکر و شث و تردید درباره اصالت کتاب مقدس را ازهمه سلب 
رده بود و کسانی را که کوچكت ترین عقبده» شك آلود رمخالفي ابراز می داشتند, به 
وضع وهشتناکی بر روی نوده های هیزم فروزانءزند. کاب می کرد. با پینايش 
رنسانس و آزادی ابراز عفیده در اروپا. مطالعات عمبفی دربارهء صحت و سقم مطالب 
مندرج درکتاب مقدس بهود آغاز شد. تنافضات بسیاری در مطالب کاب آشکار و 





مفالات متعددی در بی اعتباری داستان های آن نوشته شد. 

اسپینوزا. فیلسرف هلندی بهودی, در قرن ۱۷ میلادی. اصول ثلقینی دین 
بهود را مورد انتفاد شدید فرار داد و منکر اصالت آن شدء اسپینوزا گفت: این کتاب 
نه گفته» خدا است و نه نتیجه. افکار کسانی که به آنان نسبت داده می شود. کتاب 
دارای ریشه؛ اتسانی است و طبیعث متحول و متفیر تویسندگان متمدد بهرد, در 
سبك نکارش,انتخاب عبارات و دستورات مذهبیءبه خوبی دیده مي شود. 

ریلیام کلنسو, ریاضی دان و اسقف انگلیسی در اواخر قرن هیجدهم: دربررسی 
توراه نوشت: 

«آنچه که به موس تسبت داده می شو: فاقد پایه. تاریخی است و سعی 
نویسندگان در ناریخی جنوه دادن توراه» آن را به صورت کشابی مسخره در آررده 


rE 





اگر به ناریخ سرزمین فلسطین صروری بکنیم. می بی 
هیچ گاه قوم واحدی. فرمی که بنا بگفته» توراه دارای ٩۰۵‏ هزار مرد جنگی و آماده 
کارزار باشد و سی ر يك پادشاهی را مضمحل و شهرهای این سرزمین را به تصرف خود 
درآورد. وجود نداشته است. اين سرزمین»به رسیله. حکمرانان و امرای کوچك محلی 


اداره می شده ر توسط دولت های بزرگ وفت. چون صصر. بابل. ايرا 


, که در این سرزمین 





یونان و ردم 
دست به دست می گشته است. قبایل سختلفی از نژاد های سامی و آرياني درسراسو 
سرزمین های بین رودخانه های فرات ر دجله تا دریای مدیترانه به طور پراکنده به سر 
فیبله خاص به هريك از قبابل ساکن این سرزمین*امکان 





می بردند. ولی اطلاق نژاد و ب 
ندارد. کنعانبان که مدتی بر فسمتی ازاين سرزمین تسلط داشتند. خود از افرام 
مختلف بردند. در هزاران سنگ نبشته ای که از بابلی ها و سومری ها ودرحفاری های 
فلسطن به دست آمده, مدرکی که وجود قوم بهرد و مطالب توراه را تأبید نایده تا 
کنرن دیده نشده است. نها مدرك و نوشته» تاریخی که در آن نامی از اسرائیل ذکر 
گردیده,کتببه« مصری به خط هیرو کلبفی است که درمره می نیپتاغ (۲۲۵6۳عم:۱0) 
دردره» «تب» (طیوه) به دست آمده. اين فرعون در بين سال هاي ۱۲۳۶ تا ۰۱۲۱۶ 
ت. م. بر مصر حکمفرمائی می کرده و کتیبه حاکی از فتوحاث مصر در سرزمین 
هسایگان می باشد. اين سند در نیمه اول درران سلطنت می نیپتاخ تنظیم گردیده و 
نام اسرائیل باعلامت فبیله ای که به دنبال آن حك شده, جای نردید بافی نمی گذارد که 
معرف يك مجموعه انسانی است نه يك منطقه از سرزمین های متصرفی. در پابان اين 
کتیبه می نویسد که ماسراتیل ازبیخ وین برکنده شدردیگر ذریه ای ندارد». 

چنانچه مطالب این سند ناریخی را به عنوان حفیفت فبول کنیم. به ناچار پاید 
خط بطلان برقامی نوشته های نوراه درباره خروج بنی اسراثیل از مصر. تشکبل ارتش 
ششصدهزارنفری و فتوحات بعدی آنان بر شاهان فلسطینی»بکشيم. 

به احتمال قوی فرمی که بعدها نام بهود به خود گرفت. ترکیبی بوده از افراد 
نبائل مختلف مهاجر و صحرا نشین که دارای منافع اقتصادی و سیاسی مشترکی بودند 
اپیروها» او با تبدیل پ به ب. در زبان های سامی] ابیررها 
(11(666۷07) شناخنه شده اند. ابیروها دارای وطن. قبیله و يا نژاد مشخصی تبودند 
بلکه لغت ابیرو يا عبری به هرکسی که در طلب کار و يا به عنوان سرباز اجیر, به 
خدمت امیری در می آمد. اطلاق می کردید. در قصص ر داستان های توراه به کرات 








و در تاریخ به نام 





To 





افراد بهودی به نام عبری (460810۷])_نامیده شده آتد. زن پوتی فار» پوسف را علام 
عبرانی می تامد. پیدایش ۱۷ - ۲٩‏ و یوسف به در زننانی دیگر مصری می گوید: 

«زیرا فی الواقع از سرزمین عبرانیان (۱16066) دزدیده شده ام .» پیدایش 
Nel‏ .4 

در بند ۱۷ از باب هفت سقر خروح, پهوه به موسی می گوید: 

« به فرعون بکو, بهره.حدای عبرانیان (۱۱60۲۵0) مرا نزد نو فرستاده است. 
قوم مرا رها کن تا در صحرا مرا عبادت کنتد. , 

ابیررها فاقد حقوق شهر نشینی و حق مالکبت بودند و درحاشبه» شهرها زندگی 
می کردند. در تلاش معاش و تتازع بقاء ابیروها با حمابت طبقات مسکین داخل 
شه‌ها: برضد هیئت حاکمه قیام مودند. پس از سال ها کشمکش و جنگ, بالاخره 
جانشین آنان شدند و درلتی از خود تشکیل دادند. ننها حقیقت ملموسی که سنگ 
نبشته ها و الواح به دست آمده در حفاری های فلسطین و مصر. آن را تأیبد و محثفاز 
بر صح آن اتفاق نظر دارند, وجود همین ایسروها (11607401) ایا عبری ها) در 
سرزمین فلسلین با بین التهرین است. که؛ پس از کنعانین ر عبلیسترهاء حکرمتی در 
فلسطین تشکیل دادند. مقام اجتساعی و حقوق شهروندی به دست اوردند. ولی: حنی 
در زمان سلطنت داود و سلیسان, تنها تعداد کمی از ساکنین قلمرو حکومنی آبان را 
قبابل بودا. سیمرن. کانین و لوی تشکیل می دادند. به موازات تحصولی که در زندگی 
اجتماعی و افتصادی ابیروها به رجود آمد و ازشبانی و صحرا گردی به شهر نشینی 
گرایش پیدا کردند» در اعتقادات مذهبی آنان نیز حولات تازه ای رخ داد و افکار ر 
اعتفادات مللی که جبانشین آثان در حکومت شنده بردد: بر باورهای اجدادی آناز 
اثر گذاشت. 

از بسیاری تکرار نام مال». خدای مورد پرستش کمانیان و قبایل ساکن نراحی 
فلسطین نا بین النهرین. در اسامی شخصیت های نوراه, اسامی فرشتگان مقرب درگاه 
خدا, و محل هانی که ابراهیم و یعقوب برای پرستش خدا برپا نمرده بودند. می توان 
نتیجه گرفت که اجناد قبائلی که بس ازتشکیل حکومت, نام بهود و بتی اسرائیل. بر 
خود نهادند. معشفد به آل بوده اند. بعدها دراثرمعاشرث و مجاورت با افوام ساکن 
مجاور کوه سینا. ابتدا قبیله بودا و سپس سایر فبایل, بهره ( خدای کوهستان ) را 
به عنوان خدای خود بذیرفتند. پرستش خدای راحد. هم بستگی بین قبایلی را که به 





mM 


آن خبا معتقد بردند. بوجود آورد. در دورانی که بنی اسراثیل در کنمان می زیستد 
و دولتی ازخرد داشتند. احتیاح به تشوین مردم به انحاد و ياك پارچکی کمتر احساس 
می شد. ولی وقتی که در تبعید خطر ازهم پاشیدگی, اين قوم را به طور جدی تهدید 
می کرد. برای ایجاد اناد کامل دربین قامی مردمی که از سرزمین فمسفین به عنوان 


اسیر آورده شده بودند. دبن بهودبایه ریزی شد. شخصیت های جالب ر محجزات د: 
بودند. دين بهوديا ی 7 





خور فایش. ابداع گردید و دینی از ترکیب داسنان هانی که تا آن زمان سینه به سینه 
در قبایل مختلف روایت می شد؛ با اسطوره ها و اعتفادات مذهبی سومری» بابلی و 
کنعانی. برجود آمد. بهره. درکانون اعتقادات قرارگرفت و محور اصلی انحاد قومی 
شد. منع اختلاط فرم بهود با اقوام دیگر و جلوگبری از ازدواج پسران و دختران 
بهردی باغیریهردبان: راه را برای وحدت کامل قومی بازکرد و پیوستکی هاي سببی 
آن را هموارتر نمود. در بدایت امر. از خدای راحد و خالق جهان هستی و شماثر سنکین 
عبادی خبری نبود. اين قسمت به عهده» کاهنان و روحانیون واگذار شد تا با استفاده و 
تقلید از شصار سنگین مذهبی که در بین ساير ملل رایج بود. به تکمیل آن همت 
گمارند. 

اگر خیلی هم بدبین نباشیم ر حتي فرض کنیم که موسی شخصیتی حفبفی و 
رامی, به صورتی که توراه آن را رصف می کند. بوده ر فوم بهود را با عجله و شبانه 
از مصر فراری داده و از دریای احمر گذرانده. بازهم باید اعتراف کرد که مطالبی که 
موسی درصحاری بی آب و علف سینا: به قوم بهرد گفته. مسلمأً درباره جشن های 
سوکت. پوریم و جشن بهره برداری از زمین و يا قربانی گله های گار و گوسفند در 
معید نبرده است. به طور فطع و یفین. صوسی,» به بردگانی که ازچنگال فرعون فرار 
کرده و در بيابان های سینا ازگرسنگی و تشنگی رنج می برده اند. دستوراتی درمورد 
خرید و فروش بردگان و طرز رفتار باغلامان و کنیزکان نداده است. اگر موسی حقبفتاً 
وجود داشته. و دینی به بردگان فراری ازمصر. دربیابان ها عرضه کرده. مسلماً ان 
دين می بایستی بسبار ساده و خالی از تشریفات سنگین عبادی و بدون لباس مجلل 
کاهتان برده باشد, نه آنچه نویسندگان توراه.به وکالت از طرف یهوه و به نام موسی به 
عنوان دستورات الهی:به مردم عرضه نموده اند. 

از نحره قانونگذاری و آداب ر شعانری که به موسی نسیت داده می شود: به 








وضوح مشخص می گردد که اين دستورات و شعاثر معبدیدر اثرقاس قوم بهود با 


۳۳۷ 





اقوام پیشرفته تری شکل گرفته ر آثار و تشانه هانی ذززندگی شهری ونظام يك جامعه. 
متمدن تری از قوم صحراگرد. در آن دینه می شود. ازحمله فوانبنی که در نوشتن 
توراه اثر مستقیم گذاشته اند. فوانین منسوب به »اورنامو سومری» که درسال ۲۰۹۰ 
ف. م. تدوین گردیده و مجموعه قوانین حمورابی بوده ند. درندرین قوانین نوراهءحتی 
فرم شرطی وجدلی(اگرچتین اتفاقی افناد .جتین باید کرد اکه درقوانین حمورابی به کار 
برده شده نیز حفظ کردیده است.(4۱ 

بانوجه به سبك نوشتن قسمت های مختلف توراه و در گانگی ها و تنافضانی که 
در کتاب مشاهده می شود , بزوهشگران به اين اعتقاد رسیده اند که نوراه در اصل پك 
واحد بهم پیوسته نبوده و فرفسمت آن جدا از سایر قسمت ها و با فاصله زمانی بسیار 
زیاد. نوشته شده است. حتی سفرآفرینش که سرآغازکتاب را تشکیل مي دهدو فاعدناً 
بایستی قبل از سایر قسمت ها بر روی کاغذ آمده باشد, مدت هاپس از سایر قسمت ها 
ر پس از ماس بهرد با بابلی هاو استفاده از افسانه های سومری, وزرنشتی: برای بیان 
منشاء وتسیت هویت فوم بهردنرشته وبا تکمیل شد: است. جیمزهاکس مژلف 
«فاموس کتاب مقدس, مي نویسد: 





«کتاب اسفار ۵ گانه در زمان مرسی نوشته نشده. اين کتاب به طور وضوح از 
چند نسخه جداگانه تشکیل شده است. مثلادرسفرآفرینش در بارحکایت آفرینش نوشته 
شده. یکی در ۲- ۱ ر دوم درباب درم. نامي که به خالق درحکایت ارل داده می شرد. 
به زبان عبری الوهیم و در حکایت دوم بهره الوهیم است. ۲۱ درسفرلاویان؛شریعت 
موسی با شریعت مذکور درتثنبه اختلاف دارد و بالاخره بسباری از صفحات اسنار ۵ 
گانه نشان می دهد که سال ها پس از موسي نوشته شده و اختلاف سبك نویسندگی 
عبارات ثابت می کند که ابن کتاب توسط شخص واحدی نوشته نشده است. ۰ 


۱ - اگر کسی الاغی يا کاوی و با گوسفندی و با جانوری به همسایه خود امانث بدهد و آن جبوان 
یرد باید... و اگر .... برای اطلاعات بیشتر به سقر خروج بابهای ۲۱ - ۲۲ و ۲۳ و سعرلاوبان 
مراجعه شود 


۲ 





این درلفت به فارسی ,خیا ی و ءخدارتدخداء ترجمه شده است. 


۳۳۸ 





توراه مقررانی راکه عزرادرباره عنع ازدواج بهود باغیر بهردی درسال 46۵ قبل 
ازمیلاد برقرار نموده بود. دراسفار ۵ گانه منسوب به موسی وارد کرد, ختنه را از 
مصری ها و کنمانیان اقتباس نود و به عتوان شرط پیمان بهوه يا ابراهیم قرار داد. 
تولد موسی درسفر خروج و رها کردن سید حامل نوزاد بر روی آب های رودخانه نیل» 
از داستان ,سارگون آکادی» شاه سومر در اراخر هزاره درم فبل ازمیلاد مسیح. اقتباس 
و تا آنجا که دامنه« خیال اجازه می داده. در اطراف معجزات بهوه. عحور اصلی اتحاد 
فومیت. فلمفرسائی شده است. برای نفی قربانی کودکان در راه مولوخ» داستان ابراهیم 
و ماصوریت اوبرای قربانی پسرخود, ایداع کردید. اسطوره طوفان سومری وداستان 
بوسف به نحوی درتوراه تغییریافت تاهریت قوم بهرد را تثبیت غابد. صندرق میشاق 
با محل اقامت متحرك بهوه. از مصری ها و چادر نشبنان صحاری فلسطین ر بین 
اللهرین اخذ شد. قربانی,که مهم ترین عمل عبادی بهرد را تشکیل می داده. از رسرم 
بسیار کهن بت پرستان ر از شبانان صحرا گرد فرا گرفته شد. جشن های بهود در 
حفبقت؛همان اعبادی بودند که کنمانیان در موقع زنده شدن بعل های زمینی: بهره 
برداری از زمین وچیدن محصولات درختی برپا مي داشتند. علامت مارءکه بر روی 
صندوق میشاق و پا در معبد بنی اسرانیل نصب مي شد. و شکل مسي آن درافسانه 
موسی به عنوان پادزهر درمان مارگزيدكي آررده شده. ازشعاثر کنعانبان و به نشانه 
باروری گرفته شده است. معبد وبیث ایل» و «پثبر ایل» درداستان ابراهیم «گنکال» 
و «ینی ایل» ر «شکیم» درحکایت پعقرب. همان ممابد قدیی کنمانیان بودند که 
توراه آن ها را منسوب به بهوه نود ثر مذهبی از کنمانیان اقتباس و 
نویسندگان متعصب بهرد آن رابه رنک رجلاآلودنثر برجستکی خاص به آن ها دادند. 

دلائل ابزاری محققین و انتقادات» توراه را به حدی ازحفیفت تاریخی دور نود 
که حتی کلیسا, که در طي فرون متمادی از مدافمان سرسخت اصالت کتاب مقدس 





بود و آن را وحی الهی به دنیا معرقی می کرد نیز بالاخره مجبور شد در گفته های 
سابق خود تجدید نظر نغاید و این نکته را بپذیرد که هیچ بخشی ازتوراة اصبل و دست 
نخورده نیست و فرن ها پس ازتاریخی که تصور می ررد موسی درآن تاریخ زندگی 
می کرده ۰ نوشته شده است. ولی برای آتکه مام گفته های سابق خود را از بیخ و بن 





تقض ننماید و در تتیجه پایه های دین مسیح را فرر نریزد. اضافه تود.که گرچه 
رسالات قرن ها پس از درگذشت مرسی نوشته شده, ولی وقایع آن تاریخی و حقیقی 


۳۳۹ 








است و نویسندکان آن هارا با بهره گیری از الهام خداوندی به رشتم» تحریو د 
در نصل چهارم از اعلامبه» نهانی شورای واتیکان که مدت سه سال ار ۱۹۱۲ تا 
۵ به طول انجامید و با اکتریت ۲۳۶ رأی به تصویب رسبد, درباره وحی کلمات 
«عهد عتیق» مي نویسد: 

ربا توجه به وضع بشر در دوره مقدم بر تحات بحشی مسیح: کتب,عهد عتین, 
به همکان امکان دادند که خا را بشناسند و انسان را بشاسد و به طرز رفتار حدارند 
با آدمیان درعین عدالت و رحماتیتش معرفت پینا کنند. گرچه اين کتاب حاری مطالب 
ناسخ و ناقصند. با ابن همه گواه برتعلیم و تربیت حقیقی الهی اند.» 

ابن اعلامبه که با دقت و ظرافت کامل وپس‌از مطالعه در معانی يکايك کلمات 
آن ازطرف پاپ. کاردینال ها و اسقف ها وبزرگترس فضلای یکی از ادیان بزرگ دنبا 
صادر شده. رسماً اعلام ر اعتراف می فغاید که مطالب مندرج در توراه هم ناقصند ر 
هم ناسخ. ولی معلوم نکرده اند که چرا خدانی که هميشه در فکررفاه و هدایت بشر 
است, کتاب ناقص و منسوخ ترسط پیغمبران خود برای بشر می فرستد. 

امروزه دیگر حتی محقز متدینی یافت نمی شود که نوشته های توراه را به 
عنوان کلام الهی و رحی به موسی در صحاری سینا. قبرل داشته باشد. تنها اختلافی 
که هنوز در بین محققان وجود دارد: مربوط به زمان تحریر رتکمیل هريك از فصول 
مختلف کناب مقدس است. 

قدرمسلم تاسال ۱۲۱ فبل ازمیلاد و شروع حمع آوری کانن یهود. مجنوعه ای 
به نام نوراه وجود نداشته است. تااين تاریخ در ادببات فومي: قصصی در اطراف 
موسي. قضات. انبیا» بنی اسراثبل ازفبیل عاموس, هوشیا (110568) الیاس, میکا: 
داستان ساموتل. قصص شاهان یودا و بعضی از مزامبر: مطالب ونوشته هایی به طور 
پراکنده برجودآمده بود و بعصی از آبن نوشته ها از نظر ادبی شاهکاری ننتی می 
شد. ولی هیح یل از نوبسندگان اين قصص انتظار نداشتند روزی نرشته های آنان به 
عنوان پایه تعلیمات دینی درکاتن بهود فرار گیرد ر با حتی از نوششه های آنان 
ستابش شود. چنانچه صحبفه ,ارمبا نبی» (۷۲۵۳۵32) تامدت چهار رن پس از 
نوشتن. در خورکانن بهود تشخبص داده نمی شد. 

شروع جمع آوزی ررایات توراة به احتمال فوی, با پیدایش پادشاهی ر استقرار 
قرم بهوده‌هم آهنگ برده است. دراین دوره گروه کانبان و دییران در جامعه به ظهور 


e. 


داختند. بنا براضلاعاتی که داثرة اتعارت جهانی 
ونله‌ج نعنا 8۵۳61026۵18 در اختیارمی گنارد. قسمتی ار سرودها در مورد پیش 


یدنم و به تاو طیط ترووها 





کونی های پیغمبرانه موسی و باره ای ازقوانین+در قرن دهم قبل ازمیلاد. متن اسقار 
پنچ گانه در اواخر قرن دهم. متون مربوط به زندگی ابراهیم. پوسف و کتاب بوشع و 
کتب اتببانی چون عاموس ر بو شع در اسرائیل و اشعیا و مبکا در بهودیه در اواخر 
فرن هشتم قسل ازمیلاد‌نوشته شده است. درنبمه دوم فرن هفتم قبل ازمبلاه: بوشیا 
دراسرائیل حکرمت می کرد ر این زمان مقارن با فعالیت های ببغمبراته پرمیا برد. 
رلي کتاب ار چند فرن بعد شکل قطعی به خود گرفت. پیشگونی های ضفنیا وناحرم 
مربرط به قبل از تبعید ارل و سال ۵٩۸‏ قبل ازمیلاد است. در دوره تبعیداول» 
حزقیال, نبی اسرانیل است. ولی کناب او پس از وفات او تنظیم شد. سقوط اورشلیم و 
تبهید درم در سال ٩۸۱‏ فبل ازمیلاد. اتفان افتاد و اين درره مصادف با پیشکونی 
های اشعبای دوم است. 

پس ازآزادی بهودی هازاسارت,درسال۸ 8۳ قبل ازمیلاد ,فعالبت های پیغمبرانه 
مجدداً از سر گرفته شد. کتاب های حجتی زکریا, ملاگی و دانبال ازمحصولات این 
دوره هستند. درسال 164 قبل ازمیلاد»کتاب نانون. که اکثرسحفقان آن را توراه 
کنونی مي دانند. توسط عزرا پس ازبازگشت به فلسطین نوشته و برمردم بهود عرضه 
شد. کتاب استر, که در آن حنی يك بار هم از بهوه نامي برده نشده و اثری از الهام 
الهی درآن دیده نی شود.داستان تخیلی مربوط به درران حکومت يکي از شاهنشاهان 
هضامنشی ر برقراری سنت پوریم به فرمان استر زوجه شاهنشاه: و هم چنین کناب 
مزامیر را محققان با اطمینان متعلق به دوران تشکیل مجدد ررحانیت بهود پس از 
نبعید می دانند. تاریخ تالیف کنب پندو امثالمببن سال های ۵۰۰ تا۲۰۰ ف.م حدس 
زده می شرد. کتاب حکمت سلیمان.بین سال های ۸۰ :۳۰۱ ق.م و رساله» غزل الاغزال 
را به علت وجود اصطلاحات پارسی و پونانی در رساله. متعلق به دوران پس از تسلط 
اسکندر بر قل‌طین می دانند. روایت صربوط به پیدایش سلطنت و تثبیت آن در کتاب 
شاهان. پس از تبعید ازحکایاتی که سینه به سینه نقل می شده. بازسازی شده و بدین 
جهت از سلیمان که بر خطه» کوچکی ازخاور میانه سلطنت می کرده. أن چنان پادشاه 
با عظمت ر پرقدرت. حکیم ر فبلسوق نابفه ای ساخته شده است. 

باید توجه داشت که اين تواریخ به هیچ وجه ملاك تکمیل کتاب مقدس بهود 


۲: 





تبستند. بلکه این تواریخ می ترانند معرف آغاز نوشتن هر قسمت از کتاب باشند. 
ولی پس از شروع نوشتن, بارها و بارها مورد تجدید نظر و دستکاری قرار گرفته اند. 
حتی مقامات کنیسانی نیز معتقدند که کتاب مقدس بهود. درزمان عیسی و حتی 
تا يك فرن بعد از آن هنوز تکسیل نشده بوده. اسفار بنج گانه. بهترین غرنه تجدید 
نظرها و دستکاربهاست. تنظیم این کتاب در اراخر فرن دهم قسل از میلاد آغاز شد و 
چندین فرن در دست تجدید نظر بودء‌تاپس ازتبعید و استفاده از متون قوانن حمورابی 
و افسانه های سومری - بابلی وزرنشتی به صورت کونی درآمد و فوانینی که عزرا 
درباره منع ازدواج بهود با غبر بهردی ها درسال ۲۶5 بل ازمیلاد تهبه کرده بود؛ در 
مئن اسفار بنجکانه کنجانده شد. 
۴ 

مطالب توراه درباره» خنفت جهان هستی ر دلاتل ابرازی برای توجبه اعمال 
بهره: در قسمت های مختف کشاب. به حدی کودکانه و بی مابه تهبه گردبده که 
شخص از سخافت فکری نویسندگان و تعصبی که معتندان به اين کتاب, در آسمانی 
جلوه دادن آن به کارمی بردند. در شکفت می ماند: 

۱ - تقویم بهود و مطالب توراه. ناریخ وقوع حوادث را با دقت بسیار تعبین 
می غابه و نتیجه می گیرد که از خلقت آدم نا تولد اراهیم به حساب دقبن ۱۹٤۸‏ 
سال ر از مرگ ابراهیم ۲۱۲۳۱ سال پس ازخلقت جهان) تا کنون یعتی ۱۹۹۴ 
میلادی, به حساب نفریبی باضریب اشتباه کم. ۳۹۶۳ سال می گذرد. 

۲ - دریاب آفرینش می نویسد: 

,درآغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید. زمین بي شکل و تهی بود. تاریکی و 
طلمت پرتگاه ها را پوشانده بود. خدا گفت که نور به وجود آبد ر نور پدید آمد. خدا 
تور را از طلمت جدا کرد... و این روز اول بود.» ۱2۱/۵ 

,خبا گفت زمین نباناث برویاند. علفی که تخم بیاررد و درخت صیره ای که 








مطابق جنس خود میوه آورد. زمین نباتات رویانبد. عللی که مظاین جنس خود تخم 
آررد. و درخت مسیوه ای که تضمش درآن صوافق جنس خود بود. خداوند دید که 
نیکوست... و شام بود ر صح بود روز سرمه پیدایش ۸۱۶ ۱-۱۱ 

,خدا گفت مشعل هادر فك آسمان باشند. تا روز را از شب جدا کنند. و برای 
نشانه ها و زمان ها و روزها ر سال ها باشند. و مشعل ها در آسمان باشند تا بر زمبن 
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روشنائی دهند. و چنین شم. و خدا دو مشعل بزرگ ساخت. مشعل اعظم برای 
سلطنت روز و مشعل اصغر برای سلطتت شب. و ستارگان. و خدا آن هارا در فلك 
آسمان گذاشت تا بر زمین ررشنانی دهندو روشنانی را از تاریکی جدا کند. ر خدا دید 
که نبکوست و شام بود و صبع بود و روزچهارم .» پینایش: :۷ ۱۳:36 

«وخنا گفت. همانا همه علف های تخم داری که بر روی زمین است؛ و همهء 
درختانی که در آن ها میوه نخم دار است؛ به شما دادم تا برای شما خوراك باشد. و به 
هسه حهوانات زمین و به همه» پرندگان آسسان و به هسهء حشرات زمین که در آن ها 





حبات است. هر علف سبز را خوراك دادم و چنین شد. و شام بود و صبح بود و روز 
ششم.» بیدایش ۱۲۹/۳۱ 

۳ - نوراه درباره» آفرینش انسان می نویسد: 

«خذاوند خدا. پس آدم را ازخاك زمین بسرشت. و در بینی وی روح حبات دمید 
ر آدم نفس زنده شد.» پیدایش ۲-۷ 

مار زن را فویب داد و او رانشویق به خوردن میوه منوعه فود. و وقش که 
بهوه به اين امر رقوف بافت. تصمیم به مجازات متخلفین از دستور گرفت و به مار 
گفت: 

«چون تو این کار را کردی در بین تام حبوانات و نام چارپایان مزرعه 
هستی. تو روی شکم خود راه خواهی رفث ر در تام روزهای عصرت خاك خواهی 
خورد.» پیدایش ۳-۱۶ 





شده 


الف - طبق نظر مارتین ابل دانشمند بزرگ انکلیسی و ستاره شناس رصدخانه» 
کمبریج ر لومتر کشیش و دانشمند بلژیکی, در ده تا پانزده میلیارد سال قبل در اثر 
انفجار بزرگی کهکشان ها. به صورت توده های کازیوجرد آمدند و در فضای خالی 
لایتناهی به اطراف پرتاب شدند, هسته مرکزی ترده گازی که بعدها منظومه» شمسی 
را تشکیل داد. خورشید بود. زمین فسمتی از گازی بود که از هسته. مرکزی جدا شد 
ر دراثر قوانین جاذبه ردافعه درطول مدار معینی به گرد هسته» سرکزی به گردش 
درآمدر پس از سرد شین سفع خارجی آن+شکل امروزی به خود گرفت. فسیل هائی که 
از حیوانات ماقیل تاریخ. در نقاط مختلف زمین به دست آمده, حکایت از وجود حیات 
در کره زمین در حدرد چهارصد میلبون سال قبل می کنند. استخران های حبواناتی که 
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می توان آن ها را اجداد انسان های کنونی نامید. مزید اين مطلیند که قسریب يك 
مبلیون سال قبل جانورانی انسان غاء در روی زمين زندگی می کردند. بنا براین, 
بوشته» توراه مبنی بر این که: 
«تنها در حدود ٩۰‏ قرن ازعمر جهان هستی می گنرد 
کره» زمین در روز اول خلقت به وجودآمد ر خورشبد در روز چهارم: 
فاند هرگرنه پایه. علمی است و هیچگونه دلیبی عسی وجودندارد که زمین قبل 
ازسایر ستارگان آفریده شده باشد. 





ب - با نوجه به اين که نور و حرارت خورشید برای رشد و باروری نباتات و 
درختان عنصر لازم و اساسی است» این قسمت از سفر آنرینش, که سبزه ها و درختان 
در روز سرم آفرپنش روئیدند و بارور شدند رخورشید در روز چهارم خلفت به رجود 
آمد باعمل کرد قوانین طبیعت مغایرت دارد. 

پ - هیچ يك از حیوانات گوشت حوار از قببل شبر - ببر - پلنک - کفتار - 
روباه و هیچ يك از مرغان شکاری مثل عقاب و شاهن ر حتی کرکس ار عذف نغذیه 
غي کنند و مطالب مدکور در بند ۲۹ از باب اول سمر پپدایش, با آنچه در حقیقت 
خلفت اتفاق انتاده است. فرسنگ ها فاصنه دارد. 

ت - نور جسم نیست تا قابل جنا کردن از چبزی ناشد. نور حاصل تشعشات 
الکترونیکی است و فقدان آن ظلمت است. نور بدون رجو: مسع تولبد تشعشعات فی 
تواند وجود داشته باشد. بنا براین:نوشته توراه که خدا نور را در ررز ارل خلقت آفرید 
ر از طلمت جدا کرد و خورشید, یعنی مشع ایجاد نور را در روز چهارم خلفت آفرید. 
با هیچ نظریه» علمی وفق عی کند. 

ث - کره ماه از سیارات فاقد نور است و نوری که ما بر روی کره» ماه مې 
بینیم؛ تنها انمکاس اشعه» خورشید است. ماه را عی توان به عنوان یکی از ستارگان 
نورائی تلقی کرد تا مشعلی درشب برای روشن نودن زمین باشد. 

ج - امروزه تام زیست شناسان بر اين عقیده متفن الفول هستند که انسان 
دارای ریشه» حبوانیست و در اثر تکامل به صررت کنوتی درآمنه و فرابتی که از نظر 
ساختمان بدنی و ترکیبات خونی. بین انسان و سایر پستانداران بزديك به حانواده از 
وجود دارد. صحت این نظریه راتأبید می قاید. بنا بر ابن. ایی گهته. توراه که یهره 
آدم را از گل رس آفرید. نیز فاقد پایه» علی است. 





۲: 


د - با آنکه بنا به گفت» توراه, بهوه خالق جهان هستی و دای همه 
تادر مض است. ممهنا هنوز به اين نکته راقف نیست که مار خالد نمی خورد. بلکه از 
گوشت حیرانات کرچك تر. مثل موش و قوریاغه. نغذبه می ناید. مسا نویسندگان 
نرراه. تحت تأئیر باورهای عوام که می گفتند مارخاك می خورد. اين قسمت از توراه 





را به وکالت از بهوه‌بر روی کاغد آررده اند. 

د - به طوری که توراه می نویسد: بهوه جبهان هستي و نام موجردات و 
گیاهان و درختان را در شش روز آفرید و روزهفتم استراحت کود .لغت ,روژ»؛ به هر 
زیانی و به هر اصطلاحی. حاکی از فاصله» زمانی بین طلوع و غروب خورشید است. 
اگر بنا بگفته» نوراه, بهره خورشینرا روز چهارم خلقت آفرید. پس معیارمحاسبه سه 
روز ارل آفرینش بر چه اساسی بوده است؟ و وقتی خورشبد وجود نداشته. روز چه 
عفهرمی می توانست داشته باشد!1 

ر - اندیشه خلفت جهان در شش روز. صانند بسباری دیگر ازعفایدنوراه؛ 
ازدین زرتشتی به دین بهود رسوخ نوده است. زرتشتی ها معتقدند که اهورامزدا 
جهان هستی را در شش نوبت «گاهنباره بوجود آورد و درآخرین نوبت: روزآخر 
اسفندساه؛ انسان را خلق کرد. بهودی ها دراصلاحات ردستکاریهانی که دردوران 
اسارت خوددربابل درتوراه بممل آرردند. اپن افکار رامناسب تشخیص دادند 
ردرسرآغاز کتاب خود تحت عنوان «سفرآفرینش» نوشتند. ولی نکته شایان توجه 
اینست که خلقث جهان هستی طبق نوشته توراه. در شش روزتکسبل نمی گردد. 
درهيچيك ازیندهای پاب اول سفرآفرینش ر پاشش روزه خلقت. اشاره ای به خلقت آدم 
دیده نمی شود و اين قسمت به باب دوم. یعنی هفته درم خلفت موکول گردیده است. 


Tio 





شعائررقربانی ها 


آنجه در توراه در درجه اول اهمیت قرار دارد. شعاثر دبنی است. غالب شعاثری 
که دربین معتقدان دین بهود رایع است. از کنعانیان اقتباس ودرتوراه وارد شده است. 
کنعانیان از دبرباز مظاهر طبیعت را مي پرستیدندرخدایانی متناسب بازندگی فلاحتی 
حود؛ وقوه رویش نباتات درباغات و عزارءبرای خود پذیرفته بودند. خدای بزرگ درفام 
ناحیه خاور نزديك ال (۴1) بود و همسر اراشبرات ۲۵۲ھ نام داشت. خدایان دیگر به 
ناء بعل؛ که خدایان حاصل خیزی و باروری درختان ونباتات بودند. به فرمان ال کارمی 
کردند. بعل بزرگ درآسمان مسکن داشت ر همسرش اتات (۸:۱0026) بود. نغایندگان او 
بعل های متعددی بودند که در روی زمین زندگی ر هري درناحیه» مخصوصی خدانی 
می کرد . ازبرکت وجودآنان باغات ومزارع سرسبز و پربارمی شدند.دوره» عمر نیائات 
و سرسیزی درختان. باحیات بعل های زميني ارتباط داشت. تولد هربعل با روئیدن 
تبانات ر سبز شدن درختان هم آهنك بود. مرگ هربعلی زردی ر خشکی نبات و گیاه 
را به همراه داشت. تولد بعل مصادف یا روزهای ارل بهار بود. به همین مناسبت مراسم 
جشن و سرور برپا می داشنند. برفراز قلل کره ها. نپه ها و هرجاکه تصورحضور بعل 
مي رفت. معابدی برای پرستش بعل بنا کرده بودند. درمدابد شهرهای بزرگ, مذیحی 
برای نقدیم فربانی به بعل وجود داشت و مجسمه هانی از سنگ و يا فلز از گاو و مار» 
که هريك مظهر قوه رویش نبات وحاصل خیزی زمین بودند. درمعابدیعل می گذاشتند. 
دونوع قربانی درکنعان متداول بود. یکی اهدای ارئین میره نویر و محصول انگور و 
نخست زاده حیوان. ودیگری قربانی دستجمعی که درآن خنابان نیز شرکت داشتند. 

NEY 


بهودی ها دراثر تماس باکتعانیان. اين اعتقادات ورسوم رادردین خود پذیرفتند. 
بهره را جانشین بعل کردند. شعانر عبادی کنعانبان را درلفافه وحی الهی به موسی. 
وارد نمردند. حتی پیکرگوساله را درمحراب های بیت ال به عنوان رمز بهره 
قرار دادند. میوه های نویر با و بوستان, نخست زاده» حیواتات و حتي نخست زاده 





انسان:در سهمبه» بهوه قرارگرفت. 

بر اساس کتاب مقدس بهود. تقدیم قربانی و نیازهای سوختنی بهترین راه جلب 
رضایت خاطر بهره است. هابیل نخست زادگان کله ریش را تقدیم بهره کرد وارلین 
صراسم قربانی درپیشگاه الهی را به جای آورد. خداوند هابیل و هدیه ار را منظور 
داشت. همین امر موجب برانگیختن حس حسادت قابیل و ارتکاب ارلین جنایت در جهان 
شد. 

بعد ازطوفان نوح رلتی کشتی بر زمین نشست: 

«توح مذیحی برای خدا بنا کرد و ازهريك ازبهائم پالد و از هريك از پرندگان بالد 
تربانی های سوختنی بر مذبح گنراند و خدارند بری خوش بونید.» پیدایش ۸-۲۰ 

ر پیمانی با نوح منمقد نفد که ازآن بس هیچ ذی جسدی را ازآب طوفان هلالل 
نکند. ابراهیم و اسحق نیز به همین ترئیب پس از آن که بهوه برآنان ظاهر شد و با آنان 
پیمان بست, مذبحي درست کردند و قربانی های گوشتی گذراندند. 

درمصر وفتی بهوه تصمیم می گیرد نخست زادگان مصری. ازانسان و حیران 
را بکشد؛ به قوم یهد دستور می دهدتاهرخانه نخست زاده رمه خودرا بکشد و خن 
آن را به عنوان پیوندباخداءبه چارجوب دربپاشد تادرمقابل بلامصونیت پیدا کند. 

بدین ترتیب فربانی و آتش نباز درکانون مراسم نیایش و پرستش بهره قرار می 
گیرد. در سفر آعداد. بهره به موسي مي گوید: 

«به بنی اسرائیل بکو مراقب باشید تا هدیهء طعیام عرا از سوختنی درزمان هائی 
که تعیین شده بابری خوش که مطبوع من است: برای من بگنرانهد. به آن ها بکوهاین 
ها نهرست قربانی های گوشتی است که به بهره تقدیم خواهید کرد. هر روز دربره* بی 
عیب يك ساله به طور قربانی دائمی. يك بره صبح ر يك بره دیگر را نزديك سروب 
قرباتی کین. و برای نیاز يك عشر ایقه آرد نرم مخلوط با ربع هین روغن زیتون زلال» 
و هدیه ریختنی آن يك هین شراب برای خداوند است. در ایام سبت: دو بره» يك ساله 
بی عیب دو عشرایفه آرد نرم مخلوط باروغن زیترن » اعداد ۲۸۱/۱۱ 

YEY 





,دراول هرماه. دوگاو جوان و يك قوج و هفت بره نرینه يك ساله» بی عیب و 
بك بز. سه عشر ایفه آرد ترم آمیخته با روغن, به جهت هدیه اردی برای هرگ‌ر , دو 
عشر ارد نرم آمبحته با زوقن, به جهت هدیه آردی برای هرفوج. و يك عشر اینه آرد 
نرم سرشته با روغن به جهت هدیه آردی برای هر بره. تا قربانی سوختنی عطر خوشبو ر 
هدپه» آتشین برای خداوند باشد.» اعداد ۱۲۱۶ - ۲۸ 


رهدایای ریختنی آنها نصف هین شراب,برای هرکاو ر لت هین,برای هر قوچ و 





ربع هین برای هر بره. و 

«روز چهاردهم ازماه ارل. قصع (۱ اخبارند است و ررزپانزدهم ايي ماه عید است 
که هفت ررزنان فطیر خورده 
درگار جوان؛ يك قوچ و هقت بره نرینه يك ساله قربانی کنبد. و اين ها سوای قربانی 
سوختنی دانمی است که باید بکنرانید. به این ترتبب.هر روز ازآن هفت روز. هدایا و 
قربانی های سوختنی با بوی خوش مطبوع برای خداوند بگذرانبد.» اعداد ۷۱ - ۲۸ 

«هرنخست زاده که رحم را بکشاید در مبان بنی اسراثیل, اعم از انسان و بهانم. 
از آن بهوه است. ,(۱۲. خروج ۱- ۱۳ 


. به جهت هدیه» آتشین و قربانی سوختنی برای بهوه 











- دیع بره دربهار که مصادف با تجدید حبات طبیعت است. ار مراسم بسبار دی جادرنشبنار 
پیابان کرد صحاری فلسطین و ین اللهرین بوده است. چادرنشبان گوشت قربانی را کسانی می 


اه 





خوردند و خون آن را به عنوان تجدید پیسان هم ونی انحاد بین ادراد قیبله ودفع ارواح 
جوب ر ديرك چادرهای قبینه می پاشیدند. توراه این هراسم را به عران فسمتی از اوامر بهوه به نی 
ايل در سفر اعداد آورده است. 

۲ -نفدیم نخست زاده انسان به خدایان دربن التهرین و فلسطن دارای ريشه» بسیار قدمی است و 
خانراده ها برای تسکین آنش غضب «مولرخ» اولین فرزند خود را فربانی و نفدیم او می کردند 
درئوراه بیز درمواره‌متعدد اشاراتی به این ستث کهن دیده می شود.,هیل (11161) درمرقع ببا کردن 
شهر اریحا (16512100) يك بسر خودرابه هنگام پایه گثاری. و پسر دیگر را در مفابل دروازه های 
آن فربانی کرد. شاهان ۸۱ ٩5-۳۰‏ 


«پادشاه مراب به هنگام جنگ, پسر ارشد خودرا بالای قلمه تقدیم خدابان کرد تا 





حنگ نصیب ار شود.ء بقبه زیرنویس در صفحه» بعد. 


TEA 





نوراه درقربانی کردن نخست زاده انسان در راه بهوه تاکیدمی کد ومی بویسم 





«درآوردن نویر غله و شبره انگور خود تاخیرعنما, و نخست زادهء پسران خودرا به من 
بده.» خروج ۲۹ - ۲۲ 
۰ درباب ۲۸ از سقر لاریان می نویسد: 

آنچه برای خداوند وقف شده است, چه از اتسان ر چه از بهانم. و چه از زمیب ر 
ملك: نه فررخته شود و نه فدیه داده شود . البته کشته شرد.» 


درعیدهفته ای برای بهره مي گدرانید. 





«درروزنویرها وقتی که هدیه آردی تا 
دوگار جران . يك فرچ و هفت بره ثر يك ساله نیز قربانی کنید.» 


بقبه زیرنویس از صفحه؛ قبل 

توراه اين رسم را در دستورات الهی وارد کرد و به طوری که از مناد کتاب مقدس مستفاد 
می شود قربایی فررند تا قبل از تبعید و اسارت در بابل ادامه داشته است. 

«خناوند می گرید بنی بهره آنچه را که در نظر من ناپسند اسث به عمل می آوردند. مکان 
هاي بلند در ترفت که دروادی اين حبوم است بنا نوده اند نا پسران ر دخشران خویش را در آنشس 
بسوزانند که من این کار را امر نفرموده بودم » پرمیا۳۰/۳۱ - ۷ 

پس از تبعید. نقدیم نخست زاده انسان مررد انتقاد شدید فرار گرفت. دراثرنمديلي که در 
اين ست خشن به عمل آمد. قرار شدبرای نخست زاده انسان قدیه داده شود. برای خدائی جلره دادن 
دستور منع کشتن نخست زاده انسان. داستان ابراهیم و بردن اسحق به کوهستان براي فربانی دراه 
خدا و هاهرشدن گرسفندی به عنوان فدیه نخست زاده انسان. بهم بافته شد. 

استشنای دپکری که بر اصل قربانی نخست زاده رارد آمد. فربانی نضست زاده خر است. 
درمورد نخست زاده خر توراه می گوید: 

ءیا بابد قربانی شود و گردتش را بشکنید و یا عدیه داده شود. 

دلیل اين که چرا تریسندگان نوراه. خر را از جمیع بهائم جنا کرده و ناحلودی در ردیف 
نخست زاده انسان قرار داده آند به ررشنی معلوم نیست. شاید به علت این که خر بهترین وسیله. 


حمل بار و سواری بهرد محسوب می شنه. توراه برای حفط و ازدیاد نسل این عبوان بارکش: اصل 





غدیه دادن برای نخست زاده خر را پذیرفته 


۳:۹ 








و درباب بیست و نهم از سفر اعناد. بهوه دستورات جدیدی برای قربانی های 
سوختنی که بسیار مورد علاقه ارست صادر می فاید. 

عدره بر فربانی هانی سوختنی و هدبه ریخختی, نوراة برای آمرزش پاره اي از 
کناهان, تقدیم فربائی های 





» ای را پیش بینی می غاید: 





,مجرم پس از اعتراب باید بره و يا پزی را به جهت قربانی گناه نزد کاهن ببرد و 
کاهن آن را به عتوان کفاره گناه قرباني کند., 

,خداوند موسی را خطاب کرده گفت: اگر کسی خبانت ورزد و درباره چبزهای 
مقدس خدارند سهراً مرتکب گناه شود, آنگاه برای فربانی کناه خود» قوچ بی عیبی از 
گله » برحسب نظر نوهو از نقره تزد کاهن بیاررد و کاهن آن را کفاره خراهد کرد و 
مجرم آمرزیده خواهد شد., لاریان ۱۹/۱٩‏ - ۵ 

خث خبارند نبز تنها با تقدیم قربانی سرختنی تخفیف می یابد. 

.بهره خطاب به الیفاز (۴۱:252) گفت: خشم مي بر ضد تر و برضد دو دوست 
تو افروخنه شده است. هم اکنون هفت گاو تر ر هفت قوج بکیر و پیش خادم س ایرب 
برر و فربانی سوخشتی جهت خود بگنارنبد. بنده» من ابرب برای شسا دعا خواهد 
کرد.» ايرب ۷ - 1۲ 

آزاین قبیل دستورات مربوط به فربانی های سوختی. هنایار فربانی ها کناره 
گناهان ز طلب بخشش. در سراسر سقرلاویان, بخش مهمی از سفر تشنیه و قسمتی از 
سفر اعداد. فراران دیده می شود. اين فربانی ها به حدی است که انسان از اشتهای 
سیری ناپذبریهوه و شوق و علاقه. بی حداو به بوئیدن بوی کباب پبه و چربیءتعجب 
می فاید 

بدبهی است: اين عبارات که بیشتر به دستورات اریاب ملك و صاحب گله ای که 
بهره مالکانه خردرا از زارعین وشبانان مطالبه کند شباهت دارد. مسلما نی تواند کلام 
آسمانی و منسوب به خدا باشد. اين جملات بنون کرچکترین تردبدی نوشته» کسانی 
است که خدارا به جان موسی مي اندازندتا اررابه سبب محنون نبردن یکشدویا در شبی 
تا صح با یعقوب کشتی بگیرد و چون نمی نواند بر او فائن شرد, لگدی به تهیگاه ار 
می زند و می گریزد. اين مطالب راراهبان وکاهنانی بهم بانته اند که منافع اقتصادی 
خودرا درتحمین مردم ساده دل و استشمارآنان جستجو مي کردند. 
. کهانت خودرابه جهت مذیح نگه دارید و خدمت بکنید. من 





«تو و پسرا 


9۰ 


هدایانی را که برای ازدیاد به من تقدیم می شود به طوردانم و ابدی به تو و پسرانت 
می بخشم. اينها اشبائی است که در بین آنجه که در آتش سوخته فی شود. به تو می 
ایای ایشان. قام اعانه ها . نام قریانی های گناهان و تام قربانی های 
تقصیرات. این اشبا- صال تر و اولادان تو خواهد بود. نام روغن ها. مام بهترین 





محصول مو و غله. قمامی نوبرهانی که بنی اسرائیل برای خداوند می آررند. به تو 
بخشبدم. هرچه رحم را بکشاید و از هر ذی روحی که برای خداوند مي آرند چه از 
انسان و چه از بهائم ازآن تو باشد. تو نخست زاده انسان را بازخرید می کنی دلی 
نخست زاده گاو, قوج و يا بز را بازخرید نخراهی کرد. آن ها اشیا مقدس هستند. و 
خون آن هارا بر محراب می پاشی و چربی های آن هارا می سوزانی. این يك قربانی 
سوختنی با بوی مطبوع برای خدارند است. گوشت آن ها مال نو باشد. يك عشررا که 
فرزندان اسرائیل برای خدارندهدیه می کند؛ به تو وضرزندان تو بخشیدم.» 

اعداد ۸/۲۵ -۱۸ 





«چون زمینی را به جهت ملك به قرعه تفسیم مي کنبد. حصهه مقدس را به 
طول ۲۵۰۰۰ نی (۱) و عرض ده هزارنی. به عنوان هدیه خدارند کنار بگذارید. اين 
حصه از همه طرف مقدس خواهد برد. و اين برای کاهنانی است که خدمت خداوند مي 
کنند نا جای خانهء آنان باشد.» حزتیال ۱/۱۹- 4۵ 

قربانی هاي سرختنی باید منحصرا درمحراب معبد اجام گیرد تا بوی مطبیع 
کباب در معید به پیچد. ولی فربانی های کفاره درخارج از معبد صورت می گیرد. قام 
این مراسم بابد توسط و تحت نظارت کاهن عملی شود. اگر کسی کاو و با گوسفند 
خود را برای فربانی به در خیمه اجتماع و نزد کاهن نیاورد و درصحرا ذبع کند؛ 
مرتکب فتل شده است. لاویان ۴/۷ - ۱۷ 

قبل از بنای معبد هیکل. قربانی ها را برفرازبلندی ها و یا مذیح هائی که در 
مرقع تقدیم قربانی بنا می کردند. مي گذراندند. این بلندی ها. همان نپه های مقدس 
کتمانیان بردند که بهودی ها آن هارا به نام بهوه- تقدیس می کردند. ولی پس ازاقام 
بنای معید. درزمان سلطنت سلیمان. قربانی منحصرادرمعبداجام مي گرفت ومهم ترین 


۱ - نی اندازه» قدهی و متفیر بین ۲/۹۸۷2۱/۷۱ متر بوده است. 
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عمل مذهبی به شمار می رفت. پرشکوه نرین مراسم قربانی,در اعباد قطر, حصده 
نوبو غلات ر عید جمع درتحویل سال نو بود. سئیمان, گروهی از کاهنان کنعانی را که 
دراحام مراسم قریانی صهارنی داشتند. به عنوان خبرگان به معبه اورشلیم آورد و ردرك 
را که از خاندان کاهنان قدیم بوده‌به کهاتت معبد گماشت 








در 
هیکل. فربانی سرحتتی و پا کفاره ای را به ناخیر انداحتند و مراسم دعا « گردهمانی 
را در کنست اجام می دادند. پس از بازگشت بنی اسرانیل به فلسطین, با کمكت سالی 
شاهنشاه ایران, معسد درباره ترمیم یافت ر مراسم نقدیم قربانی به بهوه از سر گرفته 


ران تعید. معبمی برای قربابی وجود نداشت. بهردی ها تا افتتام سجدد 


شد. ررحانیت بهود؛متولی دین و رابط بهوه و مردم گردید. الب دستورات و 
تشریفات معبدی که در توراه وجود دارد.مربوط به همین دوره است. 

براساس مندرجات تورا». وظانف کاهنان عبارنست از: 

ذیح قربانی. سوزاندن پیه و چربی, نقسبم اشیس خون به مذیح و پرده 
مقدس, حفظ ر مرافبت شمع دان ها و ابر وسائل رظررت معبد,دریافت قدبه بخسث 





زاده» انسان وخروسایر اعانات وپرداخت های مزمتان:معاینه؛ بیماران جذامی ر برصي, 
اظهار نظر درباره» گاهان. رسیدکی به اتهامات مربوط به زنا و باکره نبودن عررس. 
اظهار نظر درباره» حرام و خلال و پاکی ر نحسی: نظارت دراجرای مجازات ها و بالاخره 
بوق زدن در اعیاد. 

رسم قربانی تاسال ۷۰ پس از میلاد .که شهر اورشلیم و معد آن به دست رومی 
ها به کلی ویران و منهدم شد. هم چنان ادامه داشت و از آن تاربخ به بعد کنست نها 
مرکز اجتماع بهردیان محسوب گردید. 
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دنیای پس ازمرگ وبهشت ردوزخ 


تازمان تبعید. اسرائیلیان به زندگی پس ازمرک ر بهشت و درزغ محتقد 
نبودند. در توراه اشاره ای به اين موضوعات دبده نی شود. عفیده» عمومي براین بود 
که انسان از خاك به وجود آمده و به خاك نیز باز خراهد گشت. پیدایش -۱٩‏ ۳ 

پاداش نبکوکاران ر مکافات نافرمایان از دستررات بهوه درهسین دنبا عاید آنان 
و چند نسل بعد ازآنان خواهد گردید. بهوه دربند اول ده فرمان می کوید: 

«من بهوه خدای تو می باشم. خدای حسود که انتقام گناه پدران را از پسران تا 
پشت سیم و چهارم می گیرم و تاهزار پشت برآنان که مرا درست دارند و احکام مرا نگه 
می دارند رحمت می کنم.» خروج ۵ - ۲۰ 

عبارانی که توراه. درموردمرگ شخصیت های بسسزرگ خود به کارمی برد, 





« برد ر به قفوم خرد ملحق شدء و با «به پدران خود ملحق شد» است. از نظر نوراه 
تفاونی بین مرگ بك حیوان و مرگ يك انسان رجود ندارد. درباره وجود و بفای روج 
نیز درئوراه مطلب مفصلی دیده فی شود. تنها درچند مورد به اختصار اشاره ای مي 
کند. درآغازپیدایش, خناوند در بیتی آدم روح زندگی دمید. و پا درمورد انبیاء که 
روح خناوند در آن ها حلول کرد. 

یهودی ها ممتقد بودند که مردگان به سرزمبن اموات یا سول 50801 می روند 
ولی از زندگی پس از مرگ و سرنوشتې که درانتظارمردگان خواهد بود. سختی در بین 
ن یهودی ها بیشتر جنبه» تشریفاتی داشت تا عقیدتی.ندفین اموات 





نبود .تدفین» درب 
را بدون رعایت تشریقات لازم. باعث مرشکستگی بازماندگان می دانستند. 
Yor‏ 








گور درنظر بهودی ها. متزل ابدی و خانه جاوداتی بود, یهوه جزای کسانی زا که 
از اوامر او سرپیچی کنند به شرح زیر مقرر می دارد: 

«اگر به من گوش ندهید و جمیع اوامر مرا به جا نیاورید و بیمان مرا بشکنید, 
ص این را با سا خواهم کرد. وهشت. سل و نب را برشما مسلط می کتم تا چشمان 
شما را خسته و روح شما را رنجور کند. شما دانه ها رایبون بهره و فایده خواهید کاشت 
ر دشمنان شماءآن ها را خواهند بیمید. من از شما برمي کردم و دشمنان شماء‌برشماغله 
خواهند کرد. کسانی که شما از آن ها متنفرید؛برشما حکومت خواهند کرد. شما فرار 
می کنبد بدون آن که کسی درتعقیب شما باشد. و اگر با رجود اين ها به من گوش 
فرا ندهید. شما را برای کناهان شما هقت مرتبه بیشتر به تناسب گناهان تنبیه خواهم 
کرد. من غرور و قدرت شما را خورد خواهم کرد. آسمان شما را مشل آهن سخت و 
زمن شمارا چون مضرغ خراهم کرد. زمن شما محصولاتی به شما نخواهد داد ر 
درختان زمین میوه ای نخواهند آورد و اگر بازهم در مقابل من ایستادگی کنبد و به 
من گوش نکنبد. من شمارا هفت مرتبه بیشتر,به تناسب گناهان نتبیه مي کنم. وحوش 
صحرا را برای شما می فرستم که اطفال شمارا ازدست شما بگیرند و گله های شما را از 
بین ببرند و تعداد شمارا به حدافل برسانند. اگر اين تنبیهت شما را اصلاح نکرد وبازهم 
مقارمت کنید, من هم درمقابل شما می ایستم و برای گناهان شما هفت مرتیه بیشتر 
شمارا تنببه می کنم. من شمشیری بر ضدشما برخواهم انگیخت که انتقام پیسان شکنی 
پامن را بکیرد. وقتی که شما درشهرهاپتان اجتماع می کنبد. من طاعون و وبا را 
دربین شما منتشر می کنم. و شما را به دسث دشمنانتان تسلیم می غایم. و اگربا وجرد 
اين ها درمقابل من بایستید و به من گوش نکنید, من نیز با غضب درمفابل شما می 
ایستم وشماراهفت مرتبه برای گناهانتان تنبیه خواهم کرد. شما ازگوشت پسران و 
دختران خرد تغذیه خواهید کرد. من مکان های بلند شمارا ویران خواهم کرد. من 
مجسمه های شما را که به آفتاب تقدیم کرده ای درهم خواهم کویید. و اجساد شما را 
بر رری اجساد بت های شما قرارخواهم داد. روح من ازشما متنفر خواهد بود. شهرهای 
شما را به بیابان ها تبدیل خواهم کرد. مکان های مقدس شما را منهدم خواهم نمرد. من 
دیکر بری خرش عطر های شما را استشمام تخراهم کرد. من ملکت را وبران می کنم و 
شما رادربین ملل پراکنده می نايم و با شمشیر در شما خواهم بود . من قلب آن 
عده از شما را که درکشور دشمن زنده می مانند ضعیف خواهم کرد. ر صدای چرکت 
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يك برگ دائما درگوش آن ها خواهدیرد. آنها فرار می کنند: هسان طورکه دربرایر 
شمشیر می گریزند. آن ها می افتند بدون آن که کسی در تعقیب آنان باشد. » 
لاویان ۱/۳۸ - ۲۱ 








درمقابل,به کسانی که از دستررات بهوه اطاعت ر فرائض دینی را پیروی نمایند, 
ر دربرابر گناهانی که مرتکب شده اند‌به نناسب گناه‌قربانی های کفاره ای نقدیم معبد 
کنند, بهوه به آنها عمر دراز و آسایش زندکی وعده می دهد و خاندانشان را هزار نسل 
برکت و رحمت خواهد داد: 

«آنگاه باران های شما را درصوسم آن ها خواهم داد و زمین. محصول خودرا 
خواهد آررد. درختان صحرا موه خود را خواهند داد. کوفتن خرمن شما تا چیدن 
انگور خواهد رسید و چیدن انگور, ناکاشتن نخم. نان خود را به سیری خواهید خورد و 
در زمین به امنیت مسکونت خواهید کرد. به زمین سلامتی خواهم داد و به راحتی می 
خوابید و ترساننده ای نخواهد بود. برشما التفات خواهم کرد و در میان شماراه خواهم 
رفت. من خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید برد.» لاوبان ۱۲/ ۲۹-۶ 

از مناد نوشته» نوراه و مطالبی که بهره درمورد پاداش فرمانبرداران و مجازات 
بدکاران به قرم بهود وعده می دهده‌چین مستفاد می گردد که: 

۱ - زندگی دردنبای دبگر» آتش فروزان جهنم. نعمت های فراوان و حوریان 
بهشتی,رجود ندارد. بهوه حساب خرب ر بد را در اين دنیا با پیروان خرد تصفیه می 
ماید. آنان راپاداش می دهد و با به جزای اعمال خود می رساند. همه چیز بافرارسیدن 
مرگ به پابان می رسد. 





۲ - درنظر بهوه. گناه فردی و مجازات شخص به تناسب کناهی که سرتکب 
شده. به هیچ وجه مررد نظر نیست. بلکه کبفرها و یا پاداش هاءدستجمعی ر قبیله ای 
است. بهوه, قام شهر و قام کشور را مجازات و آراره. و به وبرانی و انهنام تهدید می 
کند و یا پاداش می دهد. آنش غضب بهوه؛تنها پس از استغفار دستجمعی قبیله و 
بازگشت آنان به سری بهوه و اجرای تام دستوزات ر فراتضی را که مفرر داشته است. 
تخفیف می یابد ر فروکش مي کند. 

«رقتی که قوم من که به اسم من نامیده شده اند. متواضع شوند و دعا کنند و 
طالب حضور من باشند ر از راد های بدخریش بازگشت کنند. آتگاه من از آسمان اجایت 
خواهم فرمود و گناهان ایشان را عفو خواهم کرد.» تواریخ ۷۱۶/۷ 
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در درران تمعید و پس از تماس بهود با زرتشتبان. عفابد تاره ای در دین بهود 
راه بافت. یهره خدای قییمه ای به خدای یکتا و خالن عالم تبذیل شد. امشاسپدان 
زرتشنبان. به خدمت بهوه درآمدند راسامی عبری به خود گرفتد. درایتدا چهار فرشته 
به نام های: میکا ای - جبرا ایل - رفا ایل - اورا ابل .اه - تعلا», به بهره ملحق 
شدتد و اند کی بعد سه فرشته» دیکر به اسامی: اسراف ایل - عزرا ابل - اوهی ابل 
,ا6 ۰ الاه به جمع مقدسین پیوستند و جمعا هفت فرشته بارگاه بهوه را نشکبل 





دادند. بهره که درتوراه خداي آتشین مزاج. حسود ر علاقمند به قربانی و دود کباب 
بود. راجد صفات ملایم تری از قببل رحم و عدالت شد. 

«من رحمت را پسند کردم ته قربانی را و معرفت خداوندی را نه قربانی های 
سرختنی راء اشعبا». ولی نزاد پرستی بهره کماکمان به قرت خود باقی ماند. بهوه 
تنها با قرم بهرد میثاق درستی دارد و بهردتنها قرم برگزیده» ارست. 

,خداوند اسراثبل را انتخاب کرد تا نور امت ها گردد.» اشعبا ۰ 

و از آن ها می خواهد نا فرائض او را رعایت کنند و مناسك عبادی را به جای 
آورند. ازجمله عقاید نوینی که از دین زرتشتبان به دین بهود رسوغ نرد: اعتقاد به 
وجود شیطان است. عقاید بهود فبل از تبعید. درباره وجود شیطان. درسطح باررهای 
ابتدانی بشر مربوط به آنیمبزم و ارراح خببشه بود. رلی ہس از بازگشت از بابل. اهرمن 
زرتشتبان در دين بهود به فدرت غانی پرداخت و برای خود سازمانی تشکیل داد. 
تدرتی در مقابل بهوه به وجوداررد که در راس آن شیطان با القاب گوناگون متظاهر 
گردید. زکریا نبي او را اغواکننده و فریب دهنده۰ مردم می داند که به کمك دستیاران 
خود اعمال شیطانی اجام می دهد. 

فصه» آفرینش وداستان طوفان نوح را درهمین سال ها کاهنان بهودی از اساطیر 





زرتشتی, سومری- آکادی رونویسی کردندوایمان بوجرددنیای دیگر و روزحسابرسی را 
از زرتشتیان گرفتند. دانیال نبی درباره» روز رستاخیز می نویسد: 

«در آن زمان صبکانیل. امیر عظیمی که برای بسران قوم تو ایستاده است: 
برخواهد خاست و چتان زمان تنگی خواهد شد که ازحبنی که ملت ها بوجود آمده اند 





تا امروز نسرده و در آن. هريك از قوم تو که در دفتر مکتوب یافت شود. رستگار 
خواهد شد. بسیاری از آنان که درخاك خفحه اند.بیدار خواهند شد. اما دسته ای به 
جهت حیات جاردانی و دسته دیکر.به جهت خجالت و حقارت ابدی. حکیمان, مثل 
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رشائی افلاك عر درحشید و آبان که مردهان زا به راه عدالت رهبری کرده اند 





مانند ستارگان خواهند بود... اما تو. داتبال. کلاء را مخفی دار و کتاب را مهرنا.» 
دانبال ۱۲۱/۱۶ 


گرچه جسته گریخته مطالبی درباره رنده شدن مردگان در دتبای دیگر. در 





بعضی از نوشته ها و رژباهای اننیا» دیده می شود : 

ردرآخر الزصان قام ارواح اعم از تیکوکاران یاندکاران. در محضر الهی حاضر 
می شوند ر به محاکمه دعوت می گردند. اشرار را در دوزخ مي افکنند و نیکوکاران 
راهي بهشت خواهند شد. بهشت جایگاهی سبز و خرم بانهرهای جاری و درختان میوه 
فراوان است و نیکوکاران در آجا باشادی بسرودن تغمات و ذکر بهره مشغرل خواهند 
شد.. 

رلی این مطالب به حدی محدود, سطحی, نارسا و گنگ و درران اشاعه» آنها 
آنقدر کوتاه بود که نترانست در بدایت امر, در باررهای عمیق بهود جای ثابتی برای 
خره دست و پا کند. به تدریج و باگنشت زمان, دامنه- تاثبر اعشفادات صربوط به 
حبات پس از مرگ؛ بهشت و دوزخ ووجود ارراح راستی و دروغ. گسترش يافت. در 
تومارهائی که در نیمه» دوم قرن بیستم در بحرالیت درناحیه کومران پیدا شده, اثر 
افکار زرنشتیان دربین بهردی ها به خربی مشاهده می شود« 

داز این دوروح همه» فرزننان آدم ريشه گرفشه اند. مردم در راه ان دو روح گام 
پرمی دارند. آن ها ارواح راستی و دروغند. جایگاه نور. سرچشسه؛ راستی است و 
ريشه دررغ: در سرچشمه؛ طلمت. اما خداوند در خرد باشکوه خویش. دورانی را برای 
ویرانی تعبین کرده و به هنگام مهرد به کیفر خطاهای فرزندان ناراستی, همه» آن ها 
را نابود خراهد کرد. آنگاه راستی درجهان آشکارخواهد شد.» 

فریسیان که با استه ها درقاس بوده اند اين عفاید را از اين فرقه جذب و 
درباورهای خود وارد غودند. ولی هنوز راه درازی با عقاید مسلماتان درباره» جهان 
دیگر و بهشت و دوزخ قاصله بود. 


2۷ 





انتظارظهورناجی 


پس از اضمحلال درلت پودا به دست آشوری ها و اسارت قوم بهرد : انبیاء فوم 
برای جلوگیری ازهم پاشیدگی قطعی بنی اسرائیل و ایجاد نورامبد دردل های سرخررد: 
و مایرس. وعده» ظهور ناجی و برقراری مجدد دولت مقتدر بهود را پیش کشهدند. 

اصل اين فکر. مانند بسباری از افکار جدبد دین بهود, از آنین زرنشتبان و 
ظهرر سوشبانت. ناجی بشریت در آخرالزمان و غلبه» اهورا مزدا براهرین. اقتباس شده 
است. مسیع:قبل از نبعبد تنها يك لقب و مترادف با برگزیده» خدا برد. درباره» چنجن 
شخصیتی نظرات مختلف درکتاب مقدس دیده می شود. در توراه. کورش شاهنشاه 
ایران نیز مسیح نامیده شده است. مسیع. گاهی شائول و زمانی دارد است و بعضی 
اوقات چوبان خوب از فرزندان داود. ولی پس از اسارت و بازگشت به فلسطین؛ مسیح 
به فرستاده» مخصوص بهوه اطلاق می شود و کسی است که با فدرت فرق طبیعی 
خود؛همه» دشمنان را منکوب و حکومت بهوه را برفراز کوه صبون برقرار و صلع و 
آرامش را در جهان مستقر خواهد نمود. و تا موفعی که عدالت درجهان برقرار نگرده 
مسبح آرام نخواهد گرفت.(۱) 

رفتی که عیسی به دعوی رهبری مردم برخاست. بهودی ها به امید رهائی از 
طلم ر جور عکام محلی و سرداران رومي. خیلی زرد به کرد عیسی جمع شدند. ولی 
چرن با کشته شدن ار هيچيك از وعده هانی که در کتاب مقدس به آنان داده شده بود. 
تحقق نیانت, ترك او و آنین ار گفتند. به همین دلیل,بهردی ها. عمسی را به عنوان 
مسیح موعود نمی شناسند. پس ازگذشت قریب دوهزارر بانصدسال از زمان پیداشدن 
اندیشه» ظهور ناجی دردین بهود. هنوزدرانتظار ظهورمسیح دقبفه شماری می نایند. 





۱ - برای توضیح بیشتر به فصل ال از دین مسمح مراجعه فرعانید. 
oA‏ 


این افکار. بر روی دو دين دیگر ابراهیمی که دین بهود دردامان خود پروش داد. 
ناثیر بسباری کرد. عیسویان مدعی هستند که عیسی.هسیح موعود. پسر خداست 
که مجددابرای برقراری حکومت خداء‌سوار بر ابرها به زمین بازخواهد گشت. ر شیعیان. 
چشم به راه ظهور مهدی, همه روزه از خدا می طلبند نادرفرستادن ار تعجیل نماید. 

درسال ۱۳۲مبلادی بهردی‌ها به گردسبمون بن کوزیا (105008 عهط عههن5) 
گرد آمدند و بر رومی ها شوریدند. آبن شررش که مورد حمابت ررحانیان وقت تیز 
بود. در ابتدا به موفقیت های بسیاری دست یافت. اورشلیم به تصرف بهودی ها در 
آمد و در معید مراسم قربانی برگذار شد. سبسون, مسیح موعود لقب گرفث. ولی 
شکست پابانی آن فاجعه انکیز برد و به قتل عام بهردی ها و ویرانی کامل معبد 
منتهی شد. 

ازآن پس ۳6 نفردیگر ازبهردی ها به همین ادعا برخاسته اند و دعری مسیحیت 
کرده اند که آخرین آن ها صوسی لوزاتو(2800 90-10 1[-3/۵565) مترفی به سال 
۶ بود. 





Yo 





اعیادرجشن ها 


۱ - اولین جشن مذهبی سال نو؛ به نام عبد « کرنا ها» با »رش رشانه» 
)ehمRasbA Rh‏ و ( شروع سال نو ) می باشد که درماه های سہتامبر با اکتبر 
برگنار می شود. تلمود برای این جشن اهمیت فوق العاده ای فائل است و آن را ایام 
داوری می نامد. در ررز اول سال تو تعدادی قربانی سوختنی باید تقدیم کرد. 

در روزعید» کاهنان در کنیسه ها در کرناها و بوق های ویژه ای مې دمند و یك 
دوره» ده روزه برای توبه و ندامت عصومی اعلام می کنند ردرده روز جشنء درباره» 
پیدایش جهان هستی ر داوری الهی صحیت مي ابند. درکتاب دعای هیرو می 
نویسد: 

داين ررزی است که جهان هستی به امر خنا به وجود آمده و روزی است که خدا 
همه» موجودات را برای داوری زنده خواهد کرد.» 

براساس سنت دبرین؛ یهردی ها در اين روزها مخلوطی از سیب و عسل مې 
خورند و برای یکدپگر آرزوی سال خوشی مي کنند. در روزدهم از سال نو» روزهء 
کفاره کناهان یا دیرم کیپور» (06عنط ۷۵2۰) است. 

«خداوند موسی را خطاب کردرگفت بنی اسرائیل را بگو درماه هفتم در روز اول 
ماه. روز استراحت شما خواهد بود. روزنواختن کرناها و برباداشتن محفل مقدس. هیچ 
کاری انجام نخواهید داد. رهذیه» آتشین به خدا نقدیم خراهید کرد. روزدهم ازماه هفتم 
روز کفاره گناهان است. محفل مقدسی برپادارید. روزه بدارید و هدیه آتشین برای خدا 
بگنرانید. هیچ کار دراین روز نکنید زیرا روز کفاره است.» لاویان ۲6/۲۹ ۲۳ 

«کسانی که رعایت اين دستور را نکنند و روزه نبارند و پا کاری انجام دهند 
باید از فرم خود منقطع و مجازات 





۲ - پوم کیپور: روزدهم از سال نو. که به نام یوم کیپور پا روز پوشاندن و 
کفاره» کناهان نامیده می شود نتها روزی است که روزه داشتن بر بهودی ها واجب 
گردیده و روزی است که کاهن اعظم با لباس سفید مجاز به ورود به مکان بسیار 
مقدس معید و اجام مراسم عبادی در حضور بهوه می باشد. 

ام بهودی ها از پسر و دختر. غلام و کنیز و حتی چارپابانی که درخدمت 
بهودی ها هستند. استراحت می کنند و مجاز به اجام هیچ کاری نیستند و آتش 
درخانه» بهردی ها نباپد افروخته شود. روزه ازغروب روز نهم ازماه ارل سال آغاز و تا 
ورب ررز دهم ادامه دارد. همه باهم و دستجمعی از اعمال گذشته خود تویه و طلب 
بخشاپش می کنند. بهوه نیز عموم عردم را به طرر دستجمعی می بخشد. 

قربانی های آتشی که باید به جهت عطر خوشبوی دراین روز برای بهوه کنراند 
عبارتند از: 

«يك گاو جوان؛ يك فرج و هقت برهء پك ساله بدرن عیب برای قربانی سوختنی 
و سه عشر آرد رم سرشته باروغن برای هرگار. درعشر آرد برای هرقوج و يك عشر آرد 
رم برای هر بره از هفت بره.» اعداد /٩‏ ۲۹-۱ 

علاوه بر قربانی های فرق. بهودی ها بز دیگری به نام بز گناه حویل کاهن می 
دادند تا کاهن آن را برای عفریت صحرا یا «ازازل» رها کند. قبل از آزاد نمردن بز؛ تام 
حضار دست بر سر بز مي مالیدند و معتقد بودند که بدین طرین نام گناهان خود را به 
بز منتفل کرده و بزآن ها را با خود به صحرا خواهد برد. 

امروزه که معبدی وجود ندارد و تقدیم قربانی به بهوه میسر نیست. کفاره» 
گناهان از راه توبه و عبادت و روزه داری انجام می گبرد. صهتقدین متعصب:۷ 
ساعت روزه می گهرند, جامه» سفید به علامت پاکی نفس و کفن میت می پوشند. 
بیشتر وقت خود را درکنیسه»درحال عبادت و خواندن دعا می گذرانند و درپاپان ررز 
پس ازکشردن روزه. خود را چون طفل نوزاد مبرا از هرگناهی تصور مي کنند. 

۳ - در روز پانزدهم از ماه اول» پعنی ۵ روز پس از برم کبپو. عید سایبان 
ها Tabernacles)‏ يا سركت )Sukot(‏ است. 

«در روز پانزدهم از ماه هفتم محفل مقدس برای شما باشد. هیچ کار خدمت 
نکنید و هفت روز برای خداوند عید تگه دارید.» اعداد ۱۲ - ۲٩‏ 

اپن جشن یکی از سه جشن برداشت محصول است که بهودی ها. از کنمانیان 

۳۹ 


اقتباس کرده اند. دو جشن دیگر به نام های ینتاکوست (۳6۵1۵6050) و باس آور 
(0۷66 - ۳955) معروفند. درجشن سایبان ها. بهودی ها خاطرات روزهای صسافرت و 
سرگردانی دربیابان های سبنا و اینکه خداوند چگونه درطول مدت چهل سال مایحتاج 
آن هارا فراهم می نود. زنده می کنند. سایبان هاویاپناهگاه های موفتی, ازشاخه های 
درختان, درباغچه منازل خود ويانزديك کنیسه ها برپامی نمایند. درآجا غفای ررزانهء 
خودرا می خورند و درصورت مساعد بودن هواء شب رادرهمان محل بیتوته می کنند. 

انبوه قربانی های سوختنی و هدیه های آتشینی که باید درایام جشن برای بهره 
گذراند. در سفر اعداد از شماره ۱۳ تا ۰+ باب ۲۹ از اشتهای سیری ناپذیر بهوه و 
اشتیای خدارند به برئیدن هوای آمیخته با درد چربی ر پیه حکایث می کند. درطول 
مدت جشن که هشت روز ادامه دارد, علاوه برثربانی های سوختنی دانمی و هدایای 
آردی و ریختنی ررزانه و ماهانه, که فبلا دسترر داده شده و طبق معصسول باپد رعابت 
گردد. باید تعداد ۷۱ کاو, ۱6 قرچ. ۱۰۵ برهء يك ساله و ۸ راس بز کفاره گناهان, 
به عنوان هدابای سرختنی» ر برای هرگاو سه عشر ایفه؛ برای هرقوچ دوعشرایفه و 
برای هریره يك عشر ايفه آرد نرم آمیخشه به روغن زینون؛ به گاهن معبد به عنوان 
هدایای آردی و ریختنی داد. 

این جشن ها دراعصار قدیم به شکرانه» برداشت محصول انگرر و ساختن شراب 
در کنعان؛ دربرابرالهه باروری (٤4۳۲ا5)‏ برپا می شد. بهردیان دراین ایام کنیسه هارا 
تزنین مې کنندوبردرودیوارآن انواع گل هاو برگ درختان میوه وئاك آویزان می غایند. 

٤‏ ¬ روزآخر عید سایبان هاء روز سمخات (۲۵/۵0 - ۲ طه5i)‏ (شادی 
قائون) است. توصارهای توراه را از صندرق خارج می کنند و بر دیوار کنیسه می 
آویزند. در اين روزه قسمث پابانی توراه را قرانت» ۵۲ بخش را تکسیل ر قسمتی از 
سفر پیدایش را نبز برای شروع دور جدید»‌می خوانند. سپس توصارهای توراه را با 
شادی و جشن توام با رقص و آراز. درمحوط سینا گوگ به گردش در می آورند. 

چهارجشن رش رشانه. یرم کیپور. سوکت و سمخات توراه. درماه تبشری 
بعنی درماه اول بمال معبول مي گردد. 

6 - جشن نورها (تله0۴]؟) حنوخ: درماه دسامبر و مصادف با ایامی است 








که مسیحی ها جشن تولد مسیح را بربا می دارند. جشن نورها به یادبود غلبه 
مکابی ها (۵8»95ع118) بریونانی ها و برپانی مجدد مراسم معیدی درسال ۱۹4 تبل 


NY 





ازمیلاد 
شمعدان های هشت شاخه ای به تام منرره (۸6600۳9۳). روشن مي کنند. این شمع دان 


ءگرفنه می شود و مدت آن هشت روز است. بسیاری از خانواده های بهردی: 


هاء در حقیقت دارای نه شاخه هستند و از شاخه؛ تهم برای برافررختن شمع در هشت 
شاخه» دیکر استفاده می شود. هر روز جشن. يك شمع روشن می کنند . به تحری که 
درپایان جشن. هر هشت شاخه شمعدان افروخته خواهد بود. 

*- درماه قوریه پا مارس. جشن دیکری به تام جشن قرعه ها (۲00لا۳) برپا 





می شود. برای توجبه بربانی اين جشن. یهردی هابه ابداع داستانی دست زده اند و 
رامنسوب به رهاتی بهردی ها از کشتار دستجمعی درزمان خشایارشاه. شاهنشاه ایران 
مي دانند. که البته بابد آن را فاقد پایه و اساس ناریخی تلقی کرد. کلمه پوریم؛ اشاره 
به ترطثه ایست که هامان؛مشاورو رزیر خشایارشاه»برای کشتن نام بهودی های مقیم 
قلمرو سلطنت خشاپارشاه چیده بود. و مردخای توانست به توسط استر: دختر خوانده 
خود که ملکه» ابران شده بود «توطته» هامان را خشی ناید. هامان ر نام دستیاران اورا 
به دست شاهنشاه ایران نابود سازدوخودبه عنوان مشاور شاهنشاه. جانشین هامان شود. 

دراین روزدرکنیسه هاءصحیفه استر ازکتاب مفدس یهودرا مي خوانند و هرگاه 
نام هامان برده می شودیچه های حاضردر کنیسه,سروصنامی کنندوپای خودرابه شدت به 
زمین می کوبند.درمنازل.ازروزهای مبهمانی رجشن است.لباسهای عجیب می پوشند و 

شیرینی مخصوصی به نام هامان تاخن (1856060 عه1) می خورند. 

۷- پساخ (۳65۵۶) وفصحء » این جش بزرگترین عبدیهرد است و تفریا 
مصادف با جشن ایستر(6۴ا5ه۳]) مسیحیان. از ثبر برخاستن و صعود عبسی به آسمان 
ها. پس ازمصلوب شدن است. 
فرعون.نوراه. اين جشن را ازستن بسبارفدیی شبانان صحاری بین دو رودخانه» دجله و 
فرات تادریای مدیترانهءاخذ کرده است. دربین قبایل رعه پرورصحراگرد «رسم براین بود 
که هرسال اولین بره ای که درگله به دنبا می آمدبه راه خدا قربانی می کردند. گوشت 
قربانی را مام اهل قبیله به نشانه» پیمان وحدت و اتحاد, کبابی می خرردند.خون آن را 
برای طرد اجته و شباطین:به ديرك چادرها مي مالیدتد. توراههجشن بهاره چریانان را یا 
جشتی به نام پساخ باروزعیدخدارند بوجود 


آن 


این جشن یادبردی است ازآزادی بنی امرانیل از اسارات 








مراسم درو دهقانان,درهم آمیخت وا 

آورد. اين جشن به مدت هفت روز اداصه دارد. ر درچهاردهم ماه: هرخانواده بره ای 

قربانی می کند و خون آن را به چارچوب منزل و يا ديرك خیمه می مالد و آن را تجدید 
۳۳ 





پیمانی با بهوه می پندارد. 

درشامگاه آغاز جشن. خاته را به دفت جستجو مي کنند. تا عبادا خمیرمایه ای 
درگوشه ر کنار ازدیدمخقی ماتده باشد. مدت هفت روز به یاد ایامی که بي اسراثبل 
نان بندگی درمصرمی خرردو درحقیقت بنا بر سنت قدیی دمفاتان. نان فطبر (طهتاعه) 
مصرف می کنند ازهمپن نظرجشن راگاهی جشن ,نان فطبره می نامند 

درشامگاه نخستین روزجشن.که آن را عید سبر (5606) می نامند. نمام افراد 
خانواده درر هم جمع می شوندربانظم و ترتیب خاصی که درسباگ وگ برای احام مراسم 
عبادی معمول است. می نشبشد. پدر خانراده فصلی ازسعر خروج را می خواند. جوان 
توین فرزندخانواد ازپدرمی برسد: «چرا امشب باشب های دیکر نفارت دارد ؟» رظبفه» 
پدر است که حوادث مربوط به سغر خروج توراء را برای بچه ها حکایت کند. ر بگوید: 

«ابن قربانی فصع خدارند است که ازخانه های بنی اسراثبل در مصو عبور کرد, 
رقتی که مصریان را زدوخانه های مارا خلاصی بخشید. », خروج ۲۷ ۱۲ 
نت براین است که در سرمیزغنا يك محل خالی با سرویس کال غذاخوری ز 
گیلاسی از شراب,برای پذبرانی از الیا (لهزذات) که در عسر ظهور مسبح خواهد آمد. 
نگه می دارند. 





گوشت بره قربانی را بایذ درهمان شب. کبابی و با عجله خورد و از آن برای روز 
بعد چیزی نباید نگه داشت. هرچه باقی ماند باید به آنش سوخته شود. 

غروب روز پایان جشن, مجددا قام اعضای خانراده دورهم جمع می شوند و پبر 
خانواده آنان را پرکت می دهد. قربانی های سرخشتی بهره.در روزهای فطبر عبارتند از 
درکاو جران و بك فرج و هفت بره نر يك ساله» بی عبب. یك بز به انضمام مفداری 
هدیه آردی و هدایای ریختنی. اعداد -۱٩‏ ۲۸ 

۸ - ینتاکوست (:۳۶۵/۵605) تا چهل و نه روز بعد از سدر, هیچگونه جشن ر 
مراسم عروسی نباید بریا کرد . در روزپنجاهم. جشن شاباعرت یا جشن همته هاست که 
به بونانی آن را پتتاکوست می گویند. این جشن دراصل همان جشن نوپرها نزد 
کنعانبان بوده که پهودی ها ازآنان اقتباس و آن را روز نزرل توراه درکوه سینا قلمداد 
نموده اند. اين روز نیز تعطیل عمومی است و نبابد هیچ کاری انجام داد. این روز را 
پهردی ها در اجتماعات ر با کر اوراد و ادعیه مي گذرانند 

٩‏ - در روزنهم از ماه آب (8۵ طةطد:؟). تقریبا مصادف با ماه هاو 
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جولای ر اگرست. قفوم بهرد خرابی معبد اورشنیه به دست رومی ها درسال ۷۰ میلادی 
را یاه می کنتد. بعضی از بهردی ها حتی ارتباطی بين اين روز و اولین ویرانی معبد 
درسال ۵۸٩‏ قبل از میلاد.یه دست بخت النصر. تبز برقرار می کنتد. این روز درنظر 
بهودی ها روزماتم و روزه غبر رسمی است. تام زینت هارا از کنیسه برمي دارند. 

.۰- سبث. شنبه ازروزهای مقدس بهود است. توراه در موارد عدیده قداست 
ابن روز را به بهودی ها خاطر نشان نوده است. 

«روز سبث رایاد کن و آن را مقدس بدار. شض روز مشغول کارباش و همه» 
کارهای خودرا اجام بده. اصا روز هفتمین. سبث بهره خنای نوست درآن روز هیچ 
کارمکن. تر و پسرت و دخترت ر غلامت و کنیز و بهیمه اث و مهمان تو که در دردن 
دروازه های تر باشد. زیرا که خداوند آسمان و زمین ر دریا و آنچه را که در آن هاست 
در شش روز ساخت و در روزهفتم آرام فرصود. از این سبب خدارند روزهفتم را مارلد 
خواند و آن را تقدیس کرد.» خروج ۹/۱۲ - ۲۰ 

اجام هرنوع کاری حنی افروختن آنش درخانه ها نوع است. برای تخلف از این 
دستور. توراه مجازات مرگ پیش بيني کرده است. 

«پس سیث را نگاه دارید زیرا که صقدس است ر هرکه آن را بی حرصنی کند 
هرآینه کشته شود.» خروج ۱۶ - ۳۱ 

«چون بنی اسرائبل در صحرا بودند کسی را پافتند که هیزم جمع می کرد. اورا 
نزد موسی ر هارون و تمام جماعت آوردند. او را درحیس نگاه داشتند. زیرا که اعلام 
نشده بود که باری چه باید کرد. خداوند به موسی گفت:این شخص البته کشته شود. 
قامی جماعت او را بیرون ازلشگرگاه باسنگ ها سنکسارکنند., اعداد ۳۹/ ۳۲- ۱۵ 

روز شنبه, در نظر بهودی هاءروزشادی و صلح کامل است و نقش بزرگی درد 
داری و اتحاد قومی بازی کرده است. سبث با غررب آفشاب روزجمعه آغاز می شود. 





مادرها به نشان آغاز جشن درخانه ها شمع می افروزند. روزشنه پدران با پسران خود 

درمراسم عبادی سیناگوگ شرکت می کنند. در مراجعت. پس ازخواندن کلمانی از 

فصل ۳۱ ضرب الثل ها, به اطفال صفیر و زن خود برکت مي دهند.سپس تام فامیل 

غنانی را که روز قبل فراهم شدهءمی خورند. در سر سفره قیل از خوون غذاء بنر به 

نان (جالا. لعالعط))تر به شراب برکت می دهد و آن را بن افراد خانواده تقسیم می 

کند. یهودی های متعصب در روز سیث به هیچ ککاری دست نمی زند و تام روز را 
le‏ 





درمتزل استراحت می نایند. گرچه نباید در خانه ها آتش انررخته شود ولی آتشی که 
از روز قبل روشن شده-همچنان فروزان خواهد ماند. بعضی از بهودی ها برای کارهای 
روزانه که حرد مجاز به اتجام آن نیستند. مستخدمی(0۲ع 5196005) استخام می 
کنند. مسافرت های دوره در روز شنبه بر بهودی ها مجاز نیست. کسانی که با کشتی 
مساذرت می کنند. روز شنبه از کشتی خارج نی شوند و همچنان درکشتی می ماند 
بهودی های متمصب. معصولامنازلی درمجاررت سبناگرگ برای سکونت حود و 
خانواده اختبار می نایند. و پا مسافت بین منزل ر سیناگوگ را پیاده طی هی کندء 
چون روز شنبه راندن اتومبیل و یا استفاده از وسائط نفلبه» عمومی بربهردی ها مجاز 
نیست. اين منوعیت ها برای بهردی ها نه تنها مشکلاتی ایجاد نغی کند. بلکه به نظر 
آنان, باعث رهائی از خسستگی های حاصل از کوشش در زندگی شش روزه نیز می 
باشد. شنبه روزی است که ار می تواند کاملا از هرکاری کناره بگیرد و به تجدید قرای 
جسمی ۰ روحی خود بپردازد. 

غروب روز شنبه. اعضای خانواده برای انجام تشریفات مذهی مختصری مجبا 
به دورهم جمع می شوند. پس از نوشیدن شراب ومقداری شبريبي, پدر خانواده به زن 
و اطفال خرد برکت می دهد 

ماه های دواز گانه بهود عبارنند از 
Tishrei‏ (معادل سپتامیر بااکثر ؛ 
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Shevat شوات‎ -۵ 
Adar آدار‎ - 
Nisan نیسان‎ -۷ 
Iyar ایار‎ -۸ 
Sivan سیوان‎ - ٩ 
Tammuz قوز‎ -۰ 
Av اب‎ - ۱ 
1 الول‎ - ۴ 


۳۹ 


مراسم عبادی روزمرهء يهود 


پایه. اعتفادات مذهبی بهرد بر « شما 516۳8 بشنو» گذاشته شده است, 

«بشنو ای اسرائیل, بهوه خدای ماء بهوه راحد است. پس بهره خدای خود را به 
قمامی جان و قامي قوت خود دوست بدار. اپن سخنانی که من امروز به تو امر می کنم 
در دل داشته باش و آن هارا به پسرانت به دقت تهلیم ده و حين نشستنت درخانه و راه 
رفتنت و رقت خوابیدن و پا برخاستنت. ازآن ها کفتکر کن و آن ها را بر دست خود 
برای نشانی بند و در پیشانی دربین در چشمانت بکنار. در چارچوب درخانه اث و بر 
۱-۹ 





دروازه های خانه ات بنویس.» 

هرفرد مخعصب بهودی: پرستش بهوه را دراطاعت از اوامر ار مي داند. از اين 
نظرتوراه (آموزش)درنظر او دردرجه اول اهمبت فرار دارد و توراه را منعکس کننده 
دستوراتی مي داند که بهره در حدود سه هزار سال قبل درکوه سبنا به موسی وحی 
مود 





گرچه بسیاری از یهودی ها امروزه چندان پای بتد اجرای مراسم مذهبی نیستند 
وعده ای نیز کوشش می کنند مقررات توراه را با زندگی قرن بیستم هم آهنگ سازند, 
رلی بهردی های متعصب دراطاعت از ارامر توراه, پاییندی و سرسختی عجیبی از 
خود نشان مې دهند و کلمات آن را به گونه ای تعییر و تفسیر مي کنند که بر سایر 
مردم: حتی بربهودی ها و پژرهشگران مذهبی. معتا ر مقهومی ندارد. 
۳۷ 





هر دسته از بهودی هاهمتعنق به کنیسه (5(/0880816) خاصی هستند. کلمه» 
سیناگرگ, ترجمه» پونانی از لغت (۵18561 )۲3 86) عسری و به معنای مسحل 
ملافات است. اصل ر ريشه» اين لفت معئوم نیست ر احتمالا از دوران اسارت بهرد 
دربابل و از زمانی که اجتماع بهردی ها درمعید آمکان نماشتهرواح پیدا کرده است و 
پس از باز کشت از اسارت, بهبودی ها سیناکوگ را به عنوان محلی بری تعلیمات 
مذهبی و مطالعه» توراه بر گزیدید. در طرل تاریخ بهود. سیناکوک :ظبفه» مهمی ار 
نظر حفظ اتحاد و یکانگی فرم بهود بر عهده داشته است. مهم ترین بخش داخلی 
سیناگوگ. محفظه ای است که به طرف اورشلیم ساخته می شود. در داخل محفظه. 





ترماری از وراه که روی پوست به زبان عبری نوشته شده. با پوششی از ابربشم و یا 
سخمل زری دوزی شده و نزئینات دیگری از قسیل ناج و سبنه بندی از سنگ های 
قبمتی, نگهباری می شود. بلافاصله دربرابر محفظه.چراغی رجود دارد که هميشه 
فررزان است. در وسط سیناگوگ, سکوی بلتدی برای ادار؛ مراسم عبادی و قرائت توراد 
وجود دارد. مراسم عبادی. برحسب ترتيبي که در کتاب دعا (سیدور 0۲ا5100اءنوشته 
شده است. برگذار می گردد.عبادت کنندگان: درسیناگوگ سرهای خودرا ناکلاه. 
عرفچین و امثال آن می پوشانند. زن ها روسری به سر بی کنند. در سیناگرک های 
بهودیان متعصب. زنان و مردان در صفرف جدا از هم می نشینند. 

هر روز شنبهءدر موقع اجرای مراسم عبادی, محفعه با تشریفات کامل باز می 
شود و تومار حاری توراه را بر سردست در دور سیناگوگ به گردش در می آورند و 
قسمت هائی از توراه را به زبان عغبری و بنا برسنت قدیم مي خوانند. وراه را به ۵۲ 
بخش تفسیم کرده اند و هرشنه بخشی ازآن را ضمن سابرادعیه و اوراد می خوانند. به 
نحوی که در روز جشن سمخات (5:00181).يك دررکامل توراه خوانده شده ودور 
» تومارمجدداً با همان تشریفات به 





مجدد آغازمی شود. وقتی که فرائت به پایان رسب 
درر سیناگوگ به گردش در می آید. سپس درداخل محفطه تا روز شنبه» هفته» آینده 
نگهداری می شود. جمعیت حاضردرسیناگوگ مکن است ۰ برای ابرازسرسپر د گی و 
ستایش کلام خدا. باگوشه» شال دعا(تالیت ءثلله1)توماررا لس کتند ویاآن را ببوسند. 

هراسم عبادی به وسیله کازان (۵ه822ظر)) برگذار بی شود و رابی ها وطیقه ای 
دربرگناری مراسم نارند. بلکه تعلیمات ابانی بهودی ها ر پاسخ به سئوالات مذهبی. 
به عهده رابی هاست. رابی هاتتها پس ازدیدن دورهء تعلیماتی مذهیی کافی و آموزش 
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کامل توراه می توانتد از باه رابی استفاده نایند. 

وقتی پسری به هشت روزه عصر خود رسید.ناید ختنه شود. ختنه مکن است 
توسط طبیب و جراح متحصص و يا به وسیله کسانی به نام موهل (/۸۲016) .که قاتوتا 
مجاز به عمل ختنه مي باشند. اجام گیرد. پس از ختنه نامی از اسامی عبری برای 
طغل انتخاب می شود که درمواقع عررسی و مرگ به آن نام نامیده می شود. در سنین 
کود کی مادر مسئول تعلیسات مذهیی طفل است. به محض این که طفل قادر به 
سخن گفتل شد. مطالب ۾ شما 506028 » به او آموخنه می شود . در پنج سالکی پس 
از انمام کلاس درس روزانه. ار را به سیناگوک برای فراگیری تعنیسات مذهبي می 
فرستند. بکی از مواد دررس سیناگوگ: فراگیری زبان عبری ر قرائت وراه است. 
برای دختران. مخصوصا آمرزش این مطلب که چگونه باید خانه» يك بهودی را اداره 
کرده در درجه» ارل اهمیت قرار دارد. 

در نخستین شنبه. پس از آن که پسر به سن ۱۳ سالگی رسبد؛‌باید توماری از 
توراه را برای اولین مرتبه حبن اجرای مراسم مذهبی درسیناگو ک بخواند. پس از انحام 
مرام مذهی, معمولا جشنی ار دوستان و اعضای خانواده بربا می شود. از اين 
حظه به بعد پسر (ظ128ذ790ه0).شخصا مسئول انحام کلبه وظاف مذهبی خرد به 
عنوان يك فرد بهودی خواهد بود ر مکن است در جلسات آواز دستجمعی در دعاهای 
عمومی (مهتره:/۱) از ار نیز دعوت به عمل آید. دختر بهودی»خود به خرد در دوازده 
مالکی به سن بلوغ می رسد و (۱2۷۵ - 826) خوانده می شود. در بمضی از 
سیناگوگ ها برای دختران نیز مراسمي به اين مناسبت بریا می کنند. 

مزمنن و متعصبیین به آنین بهود, سه بار در شبانه ررز. صبح. بعناز ظهر و 
شب در خانه خود و یا در سبناگوگ دعا می خوانند. به هنگام دعا خوانی سر خودرا 
باکلاه های معمولی ویاسرپرشی به نامهای پارملکا (۷۵7۴۵۵۱۲۸) وکی با (لهعع:) 
مي پوشانندحتی وقتی که ازمنزل خارج مي شوند. سرخودرا به نشان اعترام به حدامی 
پوشانندوبه هنگام ورودبه عنزل ازبرایر مزوزا (طه318202) مي گذرند. مزوزامعرف یکی 
دیگر ازتمهدات دینی یهودنست به یهره و متشکل از توماری از توشته های توراه یا 
« شما » تثنیه )۱-6/٩‏ است که برروی پوست نوشته شده و در داخل محفظه» چوبی 
و یافلزی درسمت راست در ودرهريك ازاتاق های محل سکونت نصب می گردد 


۳۹۹ 





در دعاهای صبحگاهی مکن است شال دعا (0نللع۲) بردوش بیفکنند. شال دعا 
معمرلا دارای ريشه هائي در چهار جهت به علامت اطاعت از فرامین ده کانه توراه می 
باشد. در دعاهای روزانه مکن است حقه چرمی (۲»0) که بر روی آن آیانی از 
نوراه امعمولا شماره های ۱ تا ۱۰ از باب ۱۳ خروج و شماره های ۶ تا ٩‏ از باب ٩‏ 
سفر تلنبه و یا شماره های ۱۳ نا ۲۱ از باب ۱۱سفر تثنبه) نوشته شده است. ه بازو 
و یا پشانی خود ببندند. 


۲۷۰ 


فصل نهم: فرزندان آدم تاموسی 


چاپ هاتی قدبم کتاب مقدس بهود. معمولا حاری پیشگفتاری بودند که تاریغ 
حرادث مهم را از زمان آدم تا عصر حاضر مشخص و خلقت آدم را در حدرد ۶۰ قرن 
قبل از تولد عیسی می نوشتد. چون با اکتشافات علمی درفرن اخیر. صحت این 
تواریخ مردود شناخته شد. درچاپ های جدید از ذکر آن ها خودداری مي شود. 

تقویم کتاب مقدس بهرد از آدم تا ابراهیم. 
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قبل از شروع داستان شخصبت های مهم توراه براساس کتاب مقدس, توجه 
خوانند ان عزیز را به این نکته اساسی جنب می نایم که هیچ دلیل تاریخی برائبات 
این مطلب که نوح. ابراهيم. یعقوب ر موسی شخصیت های حثیقی بوده اند و روز 
در این دنبا زندگی می کرده اند در دست نیست. توراه و سایر کتب مذهبی که 
مطالت خودر! از توراه روبریسی کرده اند. تنها مدارکی هستند که در آن ها مرح 
زندگانی اين افراد دیده می شود. ولي در هیچ يك از ايز کتب نبز. نامی ارهيچيك از 
شخصیت های تاریخ حفبقی دیده نمی شود تا کرچك نرین دلبلی برتایید مطالب کنب 
مذهبی باشد. تصقبقات باسنان شناسی نیز, شاید به عت بی اهمیت بودن اشخامی. 
نشانی بر اثبات وجود اين شخصیت ها. در تاریخی که نوراه مدعی حبات آنان است. 
به دست نمي دهد. برعکس, اختلائات زیادی که در روایت هرداسنان درکتب مختلف 
مذعبی دیده می شود. خود دلیی پرافسانه و صوهوم بردن داسشان است. به ناچار 
انسانه» زندگی اين شخصیت ها را به طور خلاصه‌ولی با حنط کنبه نکات و مطالب 
اساسی» از توراه نقل مي کنه. 

الف - نوح : 

برطیق تقوم بهرد در کتاب مقدس, نوج پسر لك و بفر دهم از ارلادان آدم 
است که در سال ۱۰۵۱ پس از خلقت زمین به دنیا آمد و هصدو پنجاء سال عمر کرد و 
درسال ۲۰۰۹ بعدازخلفت, ازدنیا رفت. 

«چون خناوند دید که شرارت انسان در روی زمین انزایش یافنه و تام توجه و 





دل او به سوی بدی و شرارت گرایش یافته است. ازآفربنش انسان در روی زمين بشیمان 
شد و دل ار به درد آمد. ختارند گفت من از روی زمین انسانی را که خلق کرده ام محو 
خواهم مود و با ار همه» بهانئم و خزندگان و پرندکان آسمان را محو می کنم. چون که از 
خلقت آن ها پشبمانم. رلی نوح درچشم او التفات یادت.» پیبایش ٩ - 0/٩‏ 
خداوند به نوج گفت که زمین به سیب انسان پر ازظلم شده است. من آنان را 
بازمین هلاك می کنم. پس برای خرد کشتی از چوب بساز و ححرات درکشتی بنا کن 
و درونش ر بپررنش را باقیر اندود کن. تو و پسرانت و زوجه ات و همسران پسرانت با 
تو به کشتی خواهید رفت. از نمام حیوانات از برندگان از انواع آن ها و ازحشرات از 
هرکدام يك جفت نروماده باخود به کشتی بیر و زنده نگه دار.ه پیدایش ٩-۱4/۲۱‏ 
رازهمه بهانم باك هفت تر ر هفت ماده بگیر و از بهائم نایالد در نر و درماده 


۳۷۲ 








پرندگن آسمان هقت نر و هفت ماده.» پیدایشش ۷-۲:4 

نوح ضبق دستور یهوه خناونه عمل کرد. عبازهفت رررآب ضوفان به زمی امد 
رورهفدهم از ماه دوم قام چشمه های دره ها و روزنه های آسمان کشوده شدند. توح و 
زنش و پسرانش و همسران پسرانش با حیرانات گوباگون و پرندگان ر خزندگان و 
حشرات به کششی درآمدند. بهوه درکشتی را بشت سرنروح و همراهان ار بست. بازا 
چهل شبانه روز بارید. آب ها رو به افزايش رفت ر کشتی فرح روی آب حرکت می 
کرد. طرفان چهل روز بر روی زمین آمد و آب همی افزرد.» پیدایش ۸۱۷ 2۱۱ ۷ 
آب برزمین زیادوزیادغلبه بانت تاآنکه همه کوههای لدکه زیرآسمان ها بودند 





ممتورشدند وپانزده ذراع بالاترآب غلبه یافت وکوههامستور شدند. » پیدایش۷-۱۹ 

«... ر هرموجودی که بر روی زمین برد محر شدند.؛ پدایش ۲۳- ۷ 

برخدارند نوح و همه» حیوانانی را که با وی درکشتی بودند به یاد آورد. بادی 
برزمین_رزانید و آب ساکن شد. چشمه های دره ها و ررزن های آسمان بسنه شد و 
باران از آسمان ابستاد و رفته رفشه آب از روی زمین برگشت و بعد از انقضاي ۱۵۰ 
روز آب کم شد.» پیدایش ۸۱/۶ 

«درروزهفدهم ازماه هقتم کشتی برکوه هاي آرارات قرارگرفت.» (۱) پیداپش 
۸-۵ 

«در روز ارل از ماه دهم تله های کره ها ظاهر کردید.» پیدایش۸-۱ 

پس از چهل ررز نوح دریجه کشتی را بازکرد ر زاغ را رها کرد. ولی زاغ پس 
از اندکی بازآمد. پس از آن کبوتررا رها کرد.کبوتر چون نشیمنی نبافت.برگشت. هفت 
روز بعد بازکبوتر را ازکشتی رهاکرد.در وقت عصر کبونو نزد وی برگشت. درحالي که 
برگ زیتون تازه ای درمنفار داشت. هفت روز دیگر باز کبوتر را رها کرد ر ار دیگر 
برنگشت. در روزارل از ماه ارل آب از روی زمین خشک شد. پس نوح پوشش کشتی 
را برداشت و نگرپست و اينك روی زمین خشگ بود.» پیدایش) ۸۷/۱ 

«... و درروزبیست رهفتم ازماه دوم زمین خشک شد.ء (۲) پیدایش۵ ۸-۱ 


۱ - به عبارت ساده تر کشتی نوح دوماه و نیم قبل از پیداشدن قئل کوه ها از زیرآب. برقله کوه 
آرارات فرارگرفته برده 

۴ - به اپن نرئیب. خود بهره هم درست به خاطر تنارد که زمن. درچه ماهی خشک شد روزارل از 
ماه اول یا اواخر ماه درم؟ 


Ww 








«نوح مذیحی برای خداوتد ساخت و ازهمه» حیرانات پالك و پرندگان پاك قربانی 
های سوختنی برمذیح گذراند و خدارند بوی خرش بونید ودردل خود کقت بعد از اين 
زمین را به سیب انسان لعنت تکنم. زیرا افکار انسان قلبا و ازجواني قاسد است., 
پبدایش ۲ .۸-۲ 

محققین ارقام آشفته و مخشوش داستان و جملات متناقض و تکراری را دلبل 
برآن می دانند که داستان ترح يك باره و به قلم يك نفر نوشته نشده و شاید بارها در 
آن تجدبد نظرشده نا به صورت کنونی درآمده است. 

طبن رابت توراه. طوفان درسال ششصدم از حبات نرح اتفاق انتاده | 
ترجه به این که پژرهشگران بر اسساس تقویم بهرد. دوران زندگی ابراهیم را در حدود 
سال هانی ۱۹۵۰ نا ۱۹۰۰ قبل از میلاد عیسی حدس می زننده طوفان توح بایستی 
در حدرد بیست و دوفرن قبل از مبلاد اتفاق افتاده باشد. از طرف دیگر طبق اسناد و 
مدارك تاریخی که در دست است, به طور قطع ر بقبن می دانبم که درآن دوران قدن 
های بزرگی در مصر؛ بین النهرین و چين درحال شکوفانی بوده و مردماني زندگی می 
کرده اند که قدن خود را بدون وقفه به نسل های بعدمنتقل کرده اند. اگر آنگرنه که 
توراه مدعی است. از آمدن طوفان انهدام کلي بشریت (به استثنای نوح و پسرانش) در 
سراسر کره؛ زمين مورد نظر خداوند بوده و آب طوفان در تمامی سطع کرهء زمین از 
بلند ترین قلل کره ها نیز پانزده ذراع فراتر رنته. پس چگونه ابن مردمان زندگی 
عادی خود را بعد از طوفان به نسل های بعید منتقل نوده اند و هیچ گونه انقطایع و 
انفصالی در تداره رتوالی تاريخ آن ها دیده نمی شرد؟ 

براساس تفویم بهود ,نوج درسال ٩۱۰۵پس‏ ازخلقت بدبناآمدو وقتی که 
ششصدساله بود .طرفان اتفاق اقتادونسل بشرو قامی موجردات زنده(به استثنا.آنان که 
درکشتی نوج بودند)قامً ازروی زمین محوشدند.۲٩۲سال‏ پس ازطونان. بعنی درسال 
۸ پس ازخلقت,ابراهيم به دتبا آمد.توراه ام صاجرای طرفان ونابودی کامل ابناء 
آدم را به بوته فراموشی می سپاردوشرح مفصلی درباره مرطن اصلی ابراهيم: مهاجرت 
ار به حران و مصر و حضوراودردربارفرعرن مصر‌جنگ باکدرلاآمربیان مي کند. کدام 
يك آزاین دونوشته ترراه حقیفت دارد ؟چکونه مکن است پس ازگذشت فریب سه قرن از 
طوفان عظیم نوح ر نابودی کامل بشریت ازسطع زمین. ازنسل سه پسرنوح چنین 
مردمانی درسراسرخاورمیانه ومصربیداشده ودرشنعاررمصریساط ساطنتو فرعونی برپا 


۷۶ 


. با 











نموده باشند. 

برطبق نوشته» توراه: 

«خداوند به توح گفث نو و قامی خانه ات به کشتی درآنید و ازهمه» بهالم پالك 
هفت تر و هفت ماده با خود بکیر و ازبهانم تاپاك در بر و دوماده و ازهمه پرندگان نیز 
هفت نر و حفت ماده باخود به کشتی ببر و آذوقه کاقی برای آتهافراهم کن ر نوح موافق 
خدارند که او را امر فرموده بود عمل کرد.» پیدایش ۷۱/۹ 

دانشمندان, نازسان حاضر يك میلبون و دریست و پنجاه هزار نوع مشخص از 
جانوران و گیاهان روی زمین را طبقه بندی ر هريك ازاین طبفات را به صدها طبفه 
کرچکتر تفسیم نوده اند. تعدادی ازاين حبوانات و پرندکان منحصرا درناحبه کوچکی 
ازکره زمین. که شاید هزارهاک‌پنوستر ازفلسطین دورباشد, زندگی می کنند.چنانچه 
خرس کوالا 10810 وکانگارو فقط دراسترالبا. شترمعروف به الباکاه>2۵ل۸ ر لاسما 
منحصرا درامریکای جنوبی و میمون موسوم به سي فاکا فع/51 تنها و تنها درجزیرد 
مادا کاسکاریانت می شوند.حال. پاسخ این سنوال که چکونه نوح توانسته است چهارده 
مونه از کلیه» حیوانات پاك و چهار نمونه از نمامی حیوانات ناپاك ر چهارده مونه از 
پرندگان آسمان را صبد و جمع آرری نابد وآذرقه» کافی برای تغذهه بك سال آن هارا 
فراهم آررد وهمه را دريك کشتی به عرض وطول ۰۰6۵۰6۳۰ ۲ذراع جای دهد؟ خنده 
آور به نظر مي رسد. 

داستان نوح یکی از افسانه هانی است که قوم بهود درمدت اسارت خود دربابل 
از اساطیر سومری - (کادی اقثباس و برای ت 
دادر با تغییر اسامی به نام های عبری, افسانه را به عنوان یکی ازمعجزات تاریخی 
بهره:د کناب مقدس نقل کرد. 





شجره نامه» فوم خود مفید تشخیص 


ب - اراهیم 
بنا به نوشته توراه. ابراهیم نیای بنی اسرانیل پسر نراخ (>۲6۳8): درسال 
۸ پس ازخلقت جهان به دتیا آمد و ۱۷۵ سال عمر کرد. او نفر بیسستم به خط 
مسقیم از ارلادان آدم است. مورخان براساس مطالب توزاه. زسان حبات ابراهیم را با 
ضریب اشتباه بسیارکم, در حدود بیست قرن قبل از میلاد عیسی حدس می زنند. 
نام ابراهیم در ابتدا ارام و سارا خواهر ناتتی او زر ار بود. تراخ بسر خود ابرام» 
۳۷۰ 





لوط برادرزاده ارام. و عروس خود سارا را پرداشت و از اور کلدانیان بیرون شدند تا به 
ارض کنعان بروند. در حران توقف نودند. تراغ در حران به پدران خود ملحق شد و 
خداوند به ابرام گفت: 

«از خانه پدرخود به سوی زمینی که به تو نشان می دهم بیرون شو. از نو 
امتی عظیم پدید خواهم آررد و تو را برکت می دهم» 

پس ابرام بازن و برادرزاده خود و همه» اموال و اندرخته ها, به طرف مقصدی که 
خداوند به ار گفته بود حرکت کرد. به زمین کنعان رسید. درناحیه سیشم (5:6660) 
خداوند براو ظاهر شد و گفت: 

ه این سرزمین را به اولاد نو خواهم داد.» 

ابرام درآن محل مذیحی برای خدا ساخت. سپس به طرف کوهی درمشرق بیت 
ال (خانه خدا) کوج کرد. قحطی بزرگی اتفاق افتاد رابرام به ناچار به مصر رفت (۱) 
قبل از ورود به خالك مصر. به زن خود سارا گفت: 

« تو زن نیکو منظری هستی. چون اهالی مصر تورا ببینند گریند اين زوجهء 
ارست پس مرا بکشند و تورا زنده نکه دارند. پس یکو که تو خواهر من هستی تا به 
ملاحظه» توء به من نیکی کنند و جانم زنده باند., پیدایش ۱۲-۱۲ 

اهالی مصر سارا را به خاطر زیبانی ار به خانه» فرعون بردند و فرعون به 

ابرام احسان بسیار نود . اوصاحب میش ها و گاوها؛ خران ر غلاصان و کنیزکان بسبار 
شد. خدارند. فرعون و اهل خانه فرعون را به سیب سارای, به بلای سختی دچار کرد. 
فرعون زوجه؛ ابرام را به ار پس داد. ار با تمامی مایلکش از مصر خارج شد و به محل 
سکونت سابق خود. درکوه شرفی بیت ال, باز گشت. چون چراگاه کافی برای صواشی 
ابرام و گله برادرزاده اش لوط نبود. لوط به طرف وادی اردن رفت. ابرام نیز از محل 
سکونت خود به جنگل بلوط ره (۸6820۲6) درحیرون (160208) نقل مکان نمود. 
دراین ابام سه پادشاه محلی. برضد شاهان سدوم وگرمارا. به جنگ پرداختند و پس از 


عبارت توراهء پس تو به حضور بهوه حدای خود افرار کرده بگر که پدرمن آرامي آراره ای 





بود و باعده» قلیلی به مصر فروشد و درآجا غربت پذبرقت ۵ - ۰۲٩‏ اشاره ای به موطن 





اصلی ابراهیم و ورود او به سوزمین مصر است. 








شکست آنها قام اهالی را به اسارت بردتد و اموال آنان راغارت کردند. لوط براد 
ابرام با قام اموالش اسیر کر - لا- آصر (16600۴-18:0066) شد. یکی از جات 
پافشتگان؛ ابرام را ازجریان امر مطلع کرد. ابرام با ۳۱۸ مردجنکی ارعقب آن ها 
شتافت. شبانگاه او و ملازمانش به اردری شاه حعله بردتد و لوط را آزاد کردند و 


اده 


اموالش را به او باز پس دادند. وقتی ابرام فاتحانه صسراجعت کرد: ملکی صبوق 
(۰56061 نع( ۱4) شاه و کاهن سالم شهر (اورشلیم) تاوادی شاره به پیشواز ار آمد 
راو رابه نام «الیون» (خدای خنابان) تقدیس کرد 

بهره در رزیا بر ابرام ظاهر شد. ابرام ازاين که صاحب فرزندی برد شکایت کرد. 
بهوه پیمان خود را با ابرام حدیدنمود و به ار گقت که ورأث او را که از صلب او بیردن 
آیند, بی شمار خواهد کرد. 

سارای زوجه ابرام» کنپز خرد هاجر را به ابرام به زنی داد تاصاحب فرزندی شود. 
هاجر برای ابرام پسری به دنبا آورد و او را اسمعیل نام نهاد. ابرام ۸٩‏ ساله بود که 
اسمیل به دنیا آمد. وفتی که ابرام به ٩٩‏ سالگی رسید, خناوند بار دیگر بر ار ظاهر 
شد ر شین دید پیمان دیرین. به او گفت: 

«از اين پس نام تو ابراهیم (۱۱ خواهد بود. زیراتورا پدرملت های بسیار 
گردانم و تورا بسیار بارررمی غایم. اين است عهد من که نگاه خواهید داشت, در میان 
من و نو وذریت تو. بعدازتر هرذکوری ازشما مخترن شودوکوشت قلفه خود را مخترن 
سازید نا نشان آن عهدی باشد که درمیان من و شماست.» پیدایش ۱۶/ ۱۷-۱۰ 





«نام زوجه» تو از ابن پس ساره خواهدبود. ساره بدین وقت سال دیگر؛ برای تو 








پسری خواهد آورد و ار را اسحق تام بنه.ء پیدایش ۲۰ - ۱۷ 

«پس از صعودخدا, ابراهیم تام خانه زادها رزرخریدان را که درخانه او بودند 
ختنه کرد.» 

«ابراهیم نودونه ساله و پسرش اسمعیل سبزده ساله بودند که درهصان روز ختنه 
شدند, پیدابشی ۱۷-۲۵ 

خداوتد بار دیگر در جنکل بلوط مره بر ابراهیم ظاهر شد. ابراهیم چشمان خود 
را بلند کرد ر دید که سه مرد در مقابل ار ایستاده اند.» پیدایش ۱۸-۱ 


۱- اب - را - عام» یعنی پدر مردمان بسیار 


Ww 








ابراهیم از آنان به گرمی استقبال کرد وغنانی آماده نمودرخودزیر درخت ایستاه: 
تا آن سه نفر غذا خوردند. پس دو تفر همراهان خدا. برخاسته به طرف سدوم رفتند. 

ابراهیم در حضور خدا هم چنان ایستاد و باهم سخن گفتند. چرن خدا از سخن 
گفتن با ابراهیم فارخ شد. از نزد ابراهیم رفت.» پیدایش ۳۴ - ۱۸ 

«وقت عصر آن دوفرشته وارد سدوم شدند. لوط از ایشان استفبال کرد و آنا 
به خانه» خود برد. هنوز به خواب نرفته بودند که مردم سدرم از پیر وجوان به درخانهه 





لوط آمدند و از او خواستند تا آن در مرد را بیرون آورد تا آنان را بشناسند (۱). لرط 
ازخانه بیرون آمد و التماس کنان گفت. که او دو دختر باکره درخانه دارد آنان را بیرون 
خراهد فرستاد تا هرچه می خواهند با آن دو دختر بکند. ولی ازاين دونفر که زیر 
سقف ار منزل دارند. چشم بپوشند. مردم هجوم آرردند تا در را بشکنند. آن دو فرشته 
لوط را به داخل منزل کشیدند و مردمی را که به درخانه تزديك بودند به کوری مبتلا 
ساختند. هنگام فجر, آن در صرد. لوط دو دختر و زن او را از شهر خارج کردند و به 
آنان گفتند به پشت سر خود نگاه نکنند. آنگاه خداوند بر سنوم و عسوره گوگرد و 
آتش از آسمان بارانبد. شهر و ما سکنه و نبانات زمین را واژگون کرد و زن لوط که به 
عقب نگریسته بود, به ستونی از نمك مبدل کردید.» پیدابش ۲۷/ ۱۹-۱ 

لرط ازصوغربیرون آمدردرمفاره ای سکنی گرفت.دختر بزرگتربه کوچکتر گفت: 

«پدر ما پیر شده و مردی در روی زمین نیست تا به صادر آبد. بیا تا پدر خود 
را شراب بنوشانیم و با ار همیستر شویم. تا نسلی از پدرخرد نگاه داریم. پس در همان 
شب. پدرخود را شراب نوشاندند و دختر بزرگتر با پدر خويش همخوابه شد. لوط از 
خوابیدن و برخاستن او آگاه نشد. روزدیگردختر بزرگتر به کوچکتر گفت. آمشب او را 
شراب بنوشانیم و تو با او همخوابه شو.» پیدایش ۳۰/۳۵ - ۱٩‏ 

پدین ترتبب؛ هردودخترباپدرهمخوابه شدند ردرموعد طبیعی در فرزند پسر به 
دنیا آوردند. 





ایراهیم از بلوطستان وغره» به «جرار» کوچ کرد و ساره زن خودرا خواهر خرد 
معرفی نود. ملك جرار» ساره را به زنی گرفت. ولی به سیب خوابی که دید ساره را به 


۲- درترراه منظرر از شناخان کسی. یعنی ارتباط جنسی بیرقرارکردن. این لعت درموارد دیگر نیز 


به همین معنی به کار رفته است. 


A 





ابراهیم باز پس داد و گوسفندان. گاوان و غلامان بسیاری به ابراهیم بخشید. 

ساره:در رقتی که خدارند به ار وعده داده پرده‌حامله شد. پسری زائید و او را 
اسحق نام نهادند. ایراهیم به هنکام ولادت اسحق صنساله بود. در روزی که اسحق را 
از شبرمادر بازگرفتند. ابراهیم مجلس ضیافتی برپا کرد. درآن مجلس, ساره« اسمعیل 
را دید که خنده و مسخرگی می کرد. از ابراهیم خواست تا اسمعیل و مادرش هاجر را 
ازخانه بیرون کند. 

«بامدادان ابراهیم برخاسته نان و مشکی از آب گرفته به هاجر داد و آن هارا 
پردرش ری نهاد و او را با پسرش رراته کرد. پس هاجر رفت و دربیابان بثر شبع (۱) 
(50008 060۳).می گشت. چون مشک آب ام شد. پسر را زیر بونه ای گذاشت و 
خود به مسافت تیر پرتابی رفته و درمقابل وی نشست تا موت پسررا نبیند. آراز خرد 
را بلند کرد و گریست. خداوند آواز پسر و صادر را شنید و از آسمان هاجر را ندا داد و 
پرسید تو را چه می شود ؟ برخیز و پسر را برداشته اورا به دست خود بگیر, زیرا که 
آزار امتي عظیم به رجرد خواهم آورد. خدا چشمان ار را بازکردتاچاه آبی دید. پس 
رفته مشک را از آب پر کرد و پسر را نوشانبد. خدا با آن پسر بود و در صحرای فاران 
ساکن شد ر مادرش زنی از سرزمین مصر برای ار گرفت» پیدایش ۲۱۱۸/۲۲ 

ابراهیم؛ پس از آن. سال های بسیاری در فلسطین زندگی کبرد. خداوند اد را 
امتحان نود ر از ار خواست نایکانه فرزند خود, اسحق را بر یکی از کوه هانی که به او 
نشان خواهد داد ببرد و فربانی سوختنی بگذراند. ابراهیم,با مدادان با دوتن از نوکران 
خود و الاغی با بار هیزم به طرف کوه حرکت کرد. درنیصه رام از نوکران کناره گرفت و 
نها با پسر خود و بار هیزم ازکوه بالا رفت. وقتی به مکانی که خداوند به ار نشان 
داده بود. رسید. بسر خود را بست و بالای توده» هیزم گذاشت. دست خود را دراز 
کرد تا کارد را بردارد و سراسحق را ببردءکه دو فرشته خداوند از آسمان نلا دادند و به 
او امر کردند که دست از پسر بدارد.» پیدایش ۲۲۱/۱۲ 

«خداوند به ابراهیم گفت چون یگانه بسر خودرا از من دریغ نداشتی. هرآینه تو 
را برکت دهم و قریت تورا کثیر گردانم.» ینایش ۲۲-۱۳ 


۱ - بترشیع ناحیه ایست در جنوب فلسطین در 6۵ کبلومتری اور 





۳۷۹ 








آنگاه ایراهیم فوجی را که در عقب او در بيشه ای به شاخ های خود گرفتار شده 
بود,گرفت و آن را عوض پسره‌قربانی سوختنی گذراند و آن موضع را بهوه بسری 
(00عتنز 0۷2 ۷) (محلی که بهره دیده خواهد شد ) تامید. 

ساره در قسریه» اریع (هع:۸) در حبرزن مرد و ابراهیم ار را در صحرای 
مکفیله درمقابل ری در زمین کنمان دقن کرد. ابراهیم. خادم خودرا به موطن اجنادی 
خرد؛ اور. فرستاد و یکی ازدختران ملکه, همسر بخوئیل بن ناحور» 86110061 برادر 
خودرابرای اسحق به زنی گرفت. 

ابراهیم» پس از فوت ساره. زن دیگری گرفت و دارای شش فرزند شد. رلی تام 
مالك خودرا در کنمان به اسحق بخشید و به پسران دیکرء عطایانی از آنچه در شرق 
داشت داد و آنان را به آن دیار ررانه قود. 

ابراهیم هنگام فوت ۱۷۵ سال داشت که: 

«درکمال شیخوخیت پیر و سبر شد و مرد و به پدران خود مدحن شد و پسرانش 
استعیل ر اسحق اورادرمغاره مکفیله (طه2861 -ع۷)2) درصحرای عفرون دفن کردند.» 
پیدایش ۲۵-۸ 





«x» 


۱ - نوراهءابراهيم را نیای فوم بهود ر مهم ترین شخصیت مذهی بنی اسرائبل 
معرفی مي غابد. ار ارلین نبی بهود است که بهره با ار ارتباط مستقیم برقرار کرد و 
ازروبرو با ار سخن گفت. مسلمانان:ابراهيم را پدر مزتان و دوست خدا می دانند و 
معتقدند که ابراهیم یکنا پرست بوده است. در صورنی که خود توراة چنن ادعائی نمی 
کند. حفیقت مطلب ابن است که قوم بهرد نا زصان اسارت دربابل هیچگاه بکنا پرست 
نبرده اند. جمله ای که درسرفصل دین بهرد. ازتورات تنل شد, ازرجود خنایان متعدد 
که در آن زمان به عقیده پژرهشگران به هفناد خنا می رسینه. حکایت می کند. 


۲ - دراین که آپا اراهیم. حقیقتا روزی وجود مادی داشته و زندگی می کرده 

و يا آن که ساخته» افکار و تخبلات نویسندگان افسانه پرداز بهرد است. بین محققان 

اختلاف نظر وجرد دارد. غالب پژرهشگران دراین نکته متنقند که به فرض قبول رجرد 

ابراهيم در ۶۰۰۰ سال قیل. مساتل ناشناخته درباره او به حدی است که اطلاعات 

بسیارمختصرتوراه را فاقد هرگوته ارزش تاریخی می ناید و نمی توان.تنها از ورای 
YA:‏ 


ترشته های توراهءابراهيه را پدر بنی اسرائیل نامید. در سراسر زندگي ۱۷۵ ساله 
ایراهيم به بك نام آشنا درناریخ»برخورد عی کنیم تا بنوان ارنباضی باداستان زندگی 
ابراهیم برقرار نمود. حتی نام فرعوتی که ابراهیم رن خود زا به حرم او فرستاد و از دولت 
سرا صاحب خدم و حشم فراوان شد, درتوراه برده نشده است. مطالبی که بیش از هزار 
ر اندی سال پس ازمرک اوءتنها براساس ررایات و خاطره ها. جمع آوری و نوشته شده, 
مسلماازنسبان حافظه» راربان برکنارنبوده ونویسندکان نیزبرای پرکردن نکات فراموش 
شده و بزرگتر جلوه دادن شخصیت ابراهیم. به توبه خود داستان هانی برزندگی حقیقی 
او افزوده اند و او رابه صورت پکی از فهرماتان بزرگ تاریح بشریت درآورده اند. 


۳ - اگر پیرایه های اضافی و اعتقادات افراطی مذهبی توراه را به کناری بزنبم 
ر وجود ابراهیم را نیز فبول کنیم. می بینیم که ابراهیم نیزمردی عادی به مانند یکی از 
هزارن افراد قبائل صحوانشین بوده که باپدر, برادرزاده و زن خود از اور به حران 
مهاجرت کرد. پس از فرت پدرءریاسث قبیله کرچك چند نفری به ار به ورائت رسید. 
دراثر فشار افوام مهاجم و پا درطلب مرتع ر چراگاه بهتر. به کنمان کوچ کرد , به علت 
خشکسالی شدید به مصر رفت ر برای حفظ جان و مال خود. سارا را به حرم فرعون 
فرستاد. پس از مدتی افامت در مصر درباره بازن خود و تام دارائی که در مصر به 
دست آورده بود. به کنعان بازگشت. چون زنش نازا بوده‌با کنیز زنش همخوابه شد و 
صاحب پسری گردید. برحسب اتفاق» زن ار نیز برای او پسری آورد. 
این وفایع در زندگی هرصحرا نشینی امکان وقوع دارد وچیز غبر عادی به نظر 
ی رسد. ازنطر صذهبی نیزءابراهیم ثابع عقاید محبط زیست خود بوده و دردورانی که 
درجلگه بين النهرین زندگی می کرده: به خدای ال که مورد پرستش اجتماع او بوده, 
مهتقد بوده است. و رقتی به نواحی کوهستانی کوچ کرد؛ بنا به سنت زمان و مبادله 
شماثر وآداب مذهبی که درآن دوران بین قاتل رایج بوده» به الشدای (244ظ5 اظ). 
(خدای کرهستان)؛ایبان آورده و اورا پرستش می کرده است. کوشش توراة با نقل این 
این جمله به و کالت از طرف خدا: 





برسن به ابراهیم و اسحق و یعقوب به نام راقعی خود معروف نشدم ر آن ها مرا 
الشدای می نامیدند.» خررج ٩-۲‏ »برای برقراری ارتباط بين الشدای و بهوه و دادن 
قدمت ناریخی به بهوه است.درصورتی که اين درخنادردو ناحیه مختلف. یعنی کنعان 


۲۸۱ 





و سیتاءبه عنوان خدایان قبیله ای ازطرف عشیره های مختلف»مورد پرستش برده اند. 


۶ - اگرگفته های توراه درباره حرادث ماورا الطبیعه از قبیل ورود خدا به 
خیمهء ابراهیم. غذا خوردن و مذاکرات خصوصی در نفره را ازمجموع سرگذشت ابراهيم 
حذف. و داستان زندگی ابراهیم را بدرن تعصبات مذهبی بر رسی غانیم: به این نتیجه 
می رسیم که هدف از پرداختن داستان به صورتی که درتوراه آمده است. یافتن فهرمانی 
برای متصل فردن شجره ر نسب عام بهودیها به نقطه واحد وایجادهویت تاریخی و 
برادری دربین آنها بوده است و الا ارائه شجره نامه کامل بازس‌اندگان ابراهیم نسل به 
نسل ر باذکر نام و نشان درهزارسال بعد از زمانی که تصور می رود آن ها درآن زمان 
زندگی می کرده اند. نمی نواند حقبقت داشته باشد. اکتشافات ناستان شناسی نیز 
روایت شیوخ را به نحوی که درتورا تاہید نی کند. 

۵ - دریند دوازده از باب ۱٩‏ سفر پیداش می نویسد: 

«غروب آفتاب»خواب سنکین و عمیقی به ابراهیم عارض شد و تاریکی و 
وحشت برار غالب آمد. خنا به ابراهیم گفت. بدان که اعقاب تو درکشوری که متملق 
به آن ها نبست ریب خواهند بود. و زیر سلطه. بیکانگان درخواهندآمد رمدت 
چهارصد سال زیر شکنجه و نشار خراهند بود. ولی من ملتی را که برآن ها فشار می 
آررد به سزای خود می رسانم و آن ها با ثروت بسبار ازآن محل خارج خواهندشد. » 

بنا به نوشته» تورات ابراهیم در اراخر فرن بیستم. وموسی درقرن بانزدهم فبل 
از میلاد.مي زیسته اند. بدین ترتیب ابراهیم خواب حادثه اي را هي بیند که در حدرد 
پانصدسال بعد؛برای دیگران اتفاق خواهد افتاد .مطلبی که کمترعقل سلیمی که گرفتار 
تعصبات مذهبی نشده باشد. می تواند آن را تایید کند.رژیا عبارتست از انمکاس 
تفکرات روزمره انسان در زندکی حقیقی. اثراتی که اين نفکرات درحافظه شخص ر 
ضمیر باطن او می گنارند. گهگاه به صورت رژیا دربستر خواب نی می کند و 
انسان با رقابعی آشنا می شود که در زندگی حقیقی او و عالم بیداری امکان تحفق 
ندارد. از آنجا که رژیاءزانیده تفکرات مغزی شخص است. به هیچوجه نی تواند از 
سحدرده۰ دوران حبات و انديشه های شخص فراتر رود. و اين که شخصی خواب 
حادثه ای را پییند که قریب ۵۰۰ سال بعدهبرای دیگران اتفاق خراهد افتاد, به داستان 
های نتالی و بیشکونی های رمالان بیشتر شباهت دارد تا به يك حقیقت علمی. 


TAY 











متلسفانه از اين گونه رزیاها درکتب آسمانی بسیار دیده می شود. معتقدین به آن 
آئین از فرط تعصب. اين تخیلات افسانه ای را به عنوان حقیقت مسلم و تجلی اوامر 
الهی می پذیرند. 


- بنا برنوشته» توراه. ابراهیم در معیت پدرش, تراخ, برادرزاده اش لوط و 
زنش ساراء از اور بین النهرین به حران مهاجرت کرد و پس ازفوت پدر به کنعان رفت. 
اندکی بعد. لوط نیز درطلب چراگاه بهتر به سوی اردن حرکت کرد. توراه بدون توجه 
به اين مطلب که سارا نازا بوده و ابراهیم اولادی نداشنه است. در درباب بعد: ابراهیم 
را با ۳۱۸ مردجنگی به مصاف » کدرلاامر» می فرسند.ار را شکست می دهد و لوط 
را ازاسارت آزاد می ناید. 

جمع آوری ۳۱۸ مردجنکی, ننها در قبایلی امکان داشته که تعداد افراد آن 
حداقل از دوهزار نفر نجاوز می کرده ۰ نه يك خانواده دو نفری ر تعداد معلودی خدمه. 

پ - یعقوب: 

بعنرب شخصیتی است که نام خود را به قببله بهود می بخشد. فبل از 
اربهردی ها هنوز هویت خاصی نیافته بودند و نامی از بنی اسرائیل و یا نام دیگری 
دربین نبرده است, 

اسحق در پسر دو فلر, به نام های عیسو (ا858) و یعقوب (18600) داشت. 
پسرنخست به شکار ویعقوب به شبانی مایل بودند. چون روزهای عمراسحق به شمارش 
افشادو کور شد به پسربزرگتر گفت.تاغذانی ازگوشت شکارکه بسیارمورد علاقه اش 
برد. فراهم کند تا اورابررکت دهد وجانشین خود کند.اماریکا(8006188),هسیر اسحق 
که به یمقوب علاقه. بیشتری داشت ر مایل برد که او جانشین پدر شود. قهیدی کرد 
و خوراکی از گوشت بزغاله فراهم آورد ویعقوب را باظرف غذا پیش پدر فرستاد. اسحق 
به تصور اپن که عبسو با خوراکی از گرشت شکار آمده. یعقوب را برکث داد. وقتی 
عیسو از شکار بازگشت و غذای موردعلاقه» پدرش را نزد پدر برد. غهید یعقوب 
برملا شد. عبسر قصد جان ار کرد. مادر یعقوب از ترس این که مبادا ببن دو برادر 
جنگی درگیر 


درخدمت دائی خود به شبانی مشغول بود و با در دختر ار ازدواج کرد. سپس با زنان و 





» یعقوب را به مشرق نزد برادران خود فرستاد. یمقوب مدت بیست سال 





بازده فرزند و اموالی که طی مدت بیست سال خدمت به دست آورده بود. به کنصان 


۸۳ 





بازگشت. برادرش عیسوءبا چهارصد سوار بدینن ار آمد. بعقوب مانك خود را به در 
قسمت کرد ر هريك را به جهتي فرستاد. تا اگر عیسو فسمتی ازآن را تصاحب کند 
نیمه دیکر به سلامت باند. خرد بعقوب. تنها در خیمه ماند. توراهداستان کشتی 
گرفتن یعقوب با خدا را درآن شب چنین می نویسد: 

«مردی با وی تاطلوع فجر کشنی گرقت. چون دید که بر یعقوب غلبه نمي پابد 
ضربه ای به کف ران او واردآررد.تهیگاه بعقوب دراثرضربه فشرده شد.أن مرد گفت: 
مرارها کن زیرا فجر نزديك است. یعقوب گفت-تامرا برکث ندهی تو را رها نکیم. [ 
مردگفت:نام تر چیست؟ گفت؛یعقوب. گفت,ازاین پس نام تر بعقرب خوانده نشود. 
بلکه اسرا ایلخواهد بود. ۱۱)زیرا که تو با خدا وانسان ها مبارزه کردی و نصرت 
پافنی. بعقوب اسم او را پرسید. ار گفت.اسم مرا چرامی پرسی؟ او بعقوب رابرکت 
داد. یعقوب آن محل را پنشی ایل (ا» ۳66) (چهره» خداادنام نهاد. زیرا که خداوند را 
از رربرو و چهره به چهره دیدم و روح من رستکار است. حورشید بلند برد, وفنی که 
یعفوب از پثنی ایل لنگان لنگان درر می شد.» پیدایش ۳۲-۲٤/۳۱‏ 

عیسو با آغوش باز برادر را پذیرفت و بعضوب در سیشم (5161600) مسفر 
شد. خداوند بار دیگر بر پمقوب ظاهر شد و بعقوب در جائی که باخدا صحیت کرده 
برد. ستونی برپا داشت و آن را به روغن و خون تدهین کرد و آن مکان را ببست اپل 
e1(‏ - ط8) (خانه» خدا) نامید.» پیدایش ۳۵-۱۸ 

یعفرب در کنعان در زمین پدران خود سکرنت کرد. ار پوسف را بیش از سایر 
پسران خود درست مي داشت و برای ار ردانی بلند ساخت. شبی برسف درخراب دید 
که آفتاب و ماه و یازده ستاره او را سجده می کردند. او پدرو برادران خود را ازخوابی 
که دیده بود آگاه کرد. پدرش او را توبیخ نود: 


۱ - نکشه شایان نوجه درنام جدیدی که بهوه به یصفوب می دهد وجود کلسه ءایل, دراخر اسم 
ارست. بین قبایل سامی رسم براین برد که برای تیم رتبرك نام خذار؟ بعد ازاسم شخص اصافه می 
کردند و مشلا اورا حییب الله. روح الله. عبنالله. و امثال آن می خواندند. در اسمی که بهره برای 
یعقرب انشخاب نموده نیز. این سنت رعایت شنده و نام خفا براسم حدید او اضافه گردینه است. تا 
وابستکی یعقوب به «ایل» خدای ورد پرستش مردم خاور نزديك ثات گرده. همین بشان وایستگی 
در اسم. واسیع ایل» فرزند ابراهيم و هفت قرشته مقرب درگاه بهره نیز مشاهده می شود 


۸۶ 





.این چه خوابی است که تر دیده ای 





من و عادرت و برادرانت خواهیم آمد 
و تو را بر زمین سجده خواهیم کرد.» پیدایش ۳۷-۱۰ 

برادرانش برار حسد بردند و از او کینه به دل گرفتند. وقتی که پسران یعفوب 
برای چرای گرسفندان رفته بودند. بعقوب. به یوسف گفت 

با تا تو را نزد برادرانت بفرستم, الان برو و سلامتی ابشان و سلامتی گلّه را 
ببین و نزد من خبر بیاور.ه پیدایش ۳۷-۱۶ 

«وفتی برادران یوسف او را از دور دیدند. با هم توطنه کردند که او را بکشند و 

یکی از چاه ها بیاندازند و به پدرشان بگویند جانوری درنده او را خورده.» پیبابش 
۰ - ۳۷ 

لیکن برادر بزرگتر او روین (562ا16) ايشان را از اين کار منع کرد ر گفت: 

«خون اورامرپزید اورادرچاهی که درصحراهست بیاندازید.» پیدایش ۲۲- ۲۷ 
انداختند. 








به محص رسیدن پوسف؛ ردای ار را از تن از بیرون کردند و او را در 
,اما چاه خالي و بی آب بود.ه پیدایش ۲۵ - ۳۷ 
ناگاه فافله ای از اسمعیلیان را که از جلماد (1680(ع) می آمد. دیدند. یوسف 
را ازچاه ببرون کشیدند و به بیست پاره نقره او را به کاررانبان فروختند. چون روبن 
باز 
خون آن را بر روی ردای پرسف ریختند و آن را نزد پدرآوردند ر گفتند: 





و یوسف را درچاه ندید. جاصه خودرا درید. آنگاه برادران بزی را کشتند و 


,ما آن را دربیابان یافته ایم. حتما جانوری درنده او را خورده است. بعقوب 
رخت خودرا باره کرد و روزهای بسیاری برای پسرخودمانم گرفت.» پیدایش ۳۵ ۳۷ 
اسمعبلیان یوسف را به مصر بردند و به پوطیفار (6ه9ن۳۵4) فرمانده گارد 
مخصرص فرعون فروختند. یرسف درنظر پوطیفار الشفات یافت ر تام مالك خردرا به 
دست ار سپرد. بوسف خوش اندام و نیکو منظر بود. زن پوطیفار بر ار نظر انداخت و 
از ار خواست تا با او هسخوابه شود. اما یوسف ابا می نود. هر روزه اين سخن به 
پوسف می گفت و او به گوش نمی کرفت تا با او بخوابد.(۱) 


۱ - اختلافات بزرگی که در داستان پوسف و سایر داستان هاي مذکور در توراه, درمقایسه با 
داستان های قرآن دبده می شرد. تاشی از اتحرافائیست که درطی چندفرن. دراثر دهان به دهان شبن 


داستان ها بوجود آمده است. 
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«ررزی که پوسف به خاته آمد تا به شغل خود بپردازد. از اهل خانه کسی در 
خانه نبرد. پس زن پوطیفار جامه» اورا گرفت ر کقت با من بخواب. امایوسف جامه 
. مردان خانه را صدا کرد و به آنان گفت نگاه 





خود را به دستش رها کرد و گربخت. 
کنید. شوهرم مرد عبرانی را نزد ما آورده تا ما را مسخره کند. نزد من آمد تا با من 
بخواید چرن به آراز بلند فریاد کردمجامه خود را نزد من کناشت و فرار کرد و بیرون 
رفت.» ۱۱ پیدایش ۱۱/۱۸- ۳۹ 

رنتی پرطیفار داستان زن را شنید. خشمگین شد و یوسف را به زندانی که 
اسیران فرعون را در آجا بسته بودند. انداخت. داررغه زندان بر ار رحمت آورد ر همه 
زنبانیان را به دست یوسف سپرد. در زندان, خیّاز مخصوص فرعون و رئبس ساقبان 
هريك خوابی دیدند و تعبیر آن را از یرسف درخواست کردند. یوسف به خبّاز فرعون 
گفت: 

«پس از سه روز فرعون ار را بر سر دار کند و مرضان گوشت او را بخورند.» 
پیدایش ۸۰-۱٩‏ و به رئیس سافیان گفث که پس ازسه روز فرعون او را آزاد خواهد 
کرد و به منصب پیشین خویش بازخواهد گشت ر از ار خواهش کرد: 

«هنگامي که برای تو نیکو شود مرا بادکن و به من احسان نوده اخوال مرا نزد 
فرعون بگو و مرا از اپن خانه بیرون آور.» پیدایش ۰-۱6 

لیکن رلیس ساقیان یوسف را فراموش کرد. دوسال بعد. فرعون خرابی دید که 
بر کنار نهری ایستاده ناگاه هفت گاو ثر خوب صورت و نریه ار نهر برآمدندو درمرغزار 
شروع به چرا کردند. سپس هفت گار بدصورت لاغر اندام در عقب آن ها از نهر بیرون 






آمدند و هفت گاو فربه و چاق را خوردید. فرعون از خواب بیدارشد. بار دیگر به خواب 
رفت خواب دید هفت سنبله پر و تیکو بريك ساقه گندم می روید و سپس هفت سنبله 
لاغر و پژمرده بعد از آن روئید و هفت ستبله پروفربه را فرو برد. فرعون ازخواب بیدار 
شد و حکیمان و جادوگران را برای تعبیر خواب احضار کرد. ولی همه در تعییر آن 
درماندند. رئیس سافیان به یاد یوسف افتاد و جریان را به استحضار فرعون رساند. 

«آنگاه فرعرن فرستاد یوسف را خواست. یوسف صورت خود را تراشید. رخت 
خود را عرض کرد و به حضور فرعون رفت. قرعون خواب خود را یه پوسف گفت.» 
پیدایش ۶۱-۱۶ 

یوسف به فرعون گفت: 

A1 


«هردو خواب فرعون یکی است. خدا از آنچه خواهد کرد فرعون را خبر داده 
است. هقت گاو فربه. تشانه هفت سال فراوانی بسیار در تام زمین مصر است. و هفت 
کار لاغر زشت که در عقب آن ها برآمدتد. تشانه. هفت سال قحطي می باشد. چون 
خواب به فرعون دومرتبه مکرر شده. این است که این حادثه از جاتب خدا مقرر شده و 
خنا به زودی آن را پدیدخواهد آررد. پس اکتون فرعون می بایدمردی بصیروحکيم را 
پیدا نوده ار را بر زمین مصر بگمارد.در هفت سال فراوانی. خسس اززمین بگیرد. غله 
را زیردست فرعون ذخیره فاید نا خوراك برای هفت سال قحعی که در زمبن مصر 
خواهد بود, ذخیره شود. پس این سخن به نظرفرعون و به نظرهمه» بندگانش پسند 
آمد. فرعون به بندگان خود گفت.آبا کسی را مثل ابن توانیم یافت. عردي که ردح 
خدا در دست ارست. فرعون به پوسف گنت+چون که خدا کل اين امور را برای تو کشف 
کرده است. کسی مبانند تو بصیر و حکیم نیست. تو برخانه من باش و تام ملت گوش 
به فرمان تو خواهند بود. فقط تخت شاهی من ماخوق تو خواهد برد. فرعون انکشتر 
خود را از دست خویش بیررن کرد و بر دست بوسف گذاشت. و او را بر ارابه دومین 
خود سوار کرد و او را به نام ,صا فنات خعنیج» (:20861 1۵2۵ 22۴۳688) نامیتر 
اسنات (56۵۸4ک۸) دختر ,پوتی فرا» (۲۳۶۲8 - ن۲00) کاهن معبد اون (00) را به 
زنی به ار داد.م پیدایش /۸٩‏ 1۱-۲۵ 

هفت سال فراوانی گذشت و سال های قحطی فرا رسید. ولی در مصر نان فراران 
برد. بوسف انبارها را کشود و غله به مصریان فروخت. یعقوب به پسران خود گفت به 
مصر بررند و از آنجا غله بخرند. ولی از فرستادن بنبامین برادر تنی پوسف خودداری 
کرد. پسران یعقرب نزد یوسف آمدند و بر او سجده کردند. یرسف آنان راشناخت» ولی 


خودرا بیگانه غود. با آنان به در 


سخن گفت و به جرم جاسوسی به زندان انداخت. 





پس از سه روز به این شرط با آزادی آنان و فروش غلّه موافقت کرد»که بکی از رادران 
به عنوان گروگان در مصر باند ویقیه به کنمان مراجمت کنند و برادر کوچك تر را با 
خود به مصر بباورند. برادران بایکدیگر جوا کردند و از رفتاری که درباره» یرنف 
مود بودند به زیان عبری اظهار پشیمانی کردند. غافل ازآن بودند که پوسف همهء 
سخنان آنان را می فهمد. برسف دستور داد تا جوال های ایشان را از غله پرکنند و 
کیسه پول هريك را درجوال گندم او قرار دهند. وقتی برادران یوسف نزد پدر رسیدند» 
آنجه براپشان گذشته بود حکایت کردند. از پدر خواستند تا یرای نجات برادری که در 


YAY 





مصر گروگان گناشته اند. بنيامین را در سفر آتی همراه آنان بفرستد. یعقوب ابتدا از 
ایام این امر ابا نود ولی چرن قحطی ادامه یافت و غله های خریداری شده مصرف 
شد. با وساطت یهودا که ضمانت کرد بنيامین را به سلاعت یاز گرداند. با هرستادن او 
هسراه برادرانش په مصر موافقت نود و مفداری از محصولات محلی را نیز به عنوان 
ارمفان_برای »آن مرد» قرستاد. وقتی به مصر رسبدند, بوسف آنان را به خانهء خر 
نی کرد. ولی از اطهار آشنانی خودداری نمود. دستور داد 
تا عدل های آنان را از غله پر کند و نقدینه» هرکس را در دهانه» عدلش بگذارند و 
جام نقره او را نیز در دهانهه عدل برادر کوچك تر پنهان کنند و آنان را روانه» کسان 
نفایند. پسران پمقوب هنوز مسافتی از شهر درر نشده بودند که پوسف غلامان خرد را 
به مجسس جام نفره مفقوده فرستاد. چون جام را درعدل برادر کو: 
جرم دزدی دستگیر کردند. بقبه برادران نز به شهر بازگشنند. بهودا بر زمین افتاد و 
با تضرع ر زاری به پوسف گفت:که پدر پیرشان يك فرزند خردرا که برادر کهتر بنیامین 
بود؛ از دست داده است واگرآنان بدون همراه بردن بنيامین باز گردند. مسلماپدر از غصه 
خواهد مرد او که برای سلامت بازگرداندن بنیامن ضمانث رده است, برای هسيشه نزد 


برد و به آتان غذا داد و 





یافتند. ار را به 





پدر مقصر خواهن برد. او حاضراست به غلامی برای همبشه در مصر اند و بنيامین به 
نزد پدر برگردد.» پیدایش ۳۱/۳۶ - ۶6 

پرسف تام حضار را بیرون فرستاد. سپس خودرا به برادران شناساند. و به آنان 
گفت تا به کنعان باز گردند. پدر و اهل خانه را همراه بباررند و در مصر اقامت کنند. 
دوج یعقوب.از دبدن ارابه هانی که یوسف برای بردن ار فرستاده بودء‌زنده شد, بعقرب 
به بتر شبع مسافرت کرد و قربانی برای خدا گنراند 

مخدا در رژیای شب به اسرائیل خطاب کرد و کفت.ای یمقوب من خدا هستم. 
خدای پثرت. از فررد آمدن به مصر نترس. من هم با تو به مصر خواهم آمد.» ۱۱) 


۱ - درنسخه» جدید ترجمه توراه که درحکرمت جمهوری اسلامی درایران تجدیدچاب شده است. برای 
که ارنباطی بین بهوه و الله برفرار و قدمت ثاریحی به الله درسرزین بهرد داده شود. این حمله به 








ترنیب نوشته شده است: 
«خدادررزیای شب به اسراثبل خطاب کرد و گفت ای بعفرب. یعقرب گفت لبيلك. کف من هستم البه 
خدای پدرت. ازفرودآمتن به مصرنترس.» نظیرهمین تغییردرترهمه حملات دیگرتوراه نبزدیده می 
شرد 





۲۸۸ 





یعقوب با مامی فرزتدان و اولاد خود به مصر آمد و درتاحیه رامسس مستقر 
شدند. 

,همه نفوسی که با یعقوب به مصر آمدندکه از صلب ار پدید شده بودند سوای 
زنان پسران یعقوب. ٩۱‏ نفر بودند و پسران یوسب که برایش درمصر زائیده شدند, 
در نفر بودند. پس جمیع نفوس خاندان یعقوب که به مصر آمدند. هفتادنفربودند. 
پیدایش 1٩ -۷٩‏ 

چون فحطی شدیدتر شدو نقره درارض صصر و کنعان برای خرید غله با 
غاند ,یوسف به مردم گفت تا مواشی خود را بیاورند و به عوض مواشی به آنان غله 





فروخت. سال بعد که نقره و مواشی فانده بود. زمین زراعتی دهقانان را درمقابل بر 
خرید و زمین مصر ازآن فرعرن شد. 

پوسف به فوم گفتاپنك امروز شما را و زمین شما را برای فرعون خریدم. این 
بذر برای شماست و شما می توانید زمین را بکارید و چون حاصل برداشت شود, یلد 
خمس به فرعون بدهید ر چهار سهم از آن شما باشد. برای خورالل شما و اهل خانه شما 
و برای بذر زراعت سال آتی. پس پوسف این قانون را برزمین مصر تا اصررز فرارداد که 
خمس ازآن فرعون باشد.» (۱) پیدایش ۲۷/ 1۷-۲۳ 

یعقوب رصیت کرد, که چون با پدرانم بخوابم جسد مرا برداشته در صحرای 
مکفبله در کنار پدرانم دفن کنید. یعقوب ۱۸۷ سال داشث که به فرم خرد ملحق شد. 
پوسف طبق وصیت پدر, جسد ار را درکنمان به خاك سپرد. بوسف صدو ده سال 
زندگی کرد و قبل ازفوتش از بنی اسرائبل خواسث و آنان را سوگند داد که هرآینه 
خدارند به آنان تفقد فرد و به زصینی که به ابراهيم و اسحن وعده داده شده رفشند, 


استخوان های او را نیز از سرزمین مصر با خود ببرند. 
ex‏ 


۱ - داستان پوسف ازجمله انسانه هانی است که بااندکی تعمق. ساختگی بردن 
آن به وضوح به چشم می خورد. اصولا مطالبی که درباره ارتقاء ناکهانی پرسف تا 


۱- قانونی که درتوراه درداستان پوسف آمده بعدهادراسلام ماخدنقسم غنانم قرارکرفت(انفال- 4۲) 


YA 








درجه» خدبوی مصر بیان شده است. نی تواند عسلا وقوع یافته باشد. نویسندگان 
داستان بوسف یا با معتقدات دیتی مصریان بیگانه برده و پا اين بخش را نادیده 
گرفته اند. تا بتوانند افسانه شیرینی را ببافرینند و الا هرز ازقول فرعرن حکایت 
نمی کردند: 

«آبا کسی را مشل این مرد می توانیم پیدا کنیم که روح خدا در او باشد.» 

قراعنه مصر,خودرا خدای زنده روی زمین می پنناشتند و مفام مذهبی خودرا 
آنقدر وال تصور می کردند که می توانستند به دخواه خود خدایان مورد پرستش 
مردم را مورد عنابت و يا بی مهیری قرار دهند و یا اصولا از درجه خدائی ممزول 
کنند.مردی که به خود ار تلقین شده که خدای ابناء بشر است و با استبداد کامل 
حکمنرمانی می کند. امکان ندارد قدرت خدانی خود را بابك بنده عبری که به اتهام 
تجاوز به همسر مالك خود زندانی شده, تقسیم نماید و او را فرمانروای کامل الاختیار 
مصر کند. آن هم تنها به علت تعبیرخوابی که احتصالا در هفت سال دیکر به وقوع 
خواهد پیرست. اصولاتعصبات ملی مصری به یگانگان اجازه نمی داددردستگاه های 
دولتی به مقامات بالادست بابند. چه رسد به آن که نفر دوم از نظر قدرت کشرر داری 


ر شخص بعد از فرعون. خدای مصری ها رب گردد. 
سب عون مصری ها محسور 


۲- دراین افسانه نیزه‌مانند سایر افسانه هانی که توراه کوشش می غاید تا آن 
ها را تاریخی جلوه دهد. مساثلی را که با تاریخ حفیفی ارتباط پیدا می کند مبهم و 
تاريك بای می گذارد. چنان که نامی ار فرعونی که پرسف در زمان او به صدارت 
مصر رسیده است»دیده نی شود ولی نام پوطیفار رئیس گارد مخصوص فرعون را که 
فافد هرگونه ارزش تاریخی است , چندین بار تکرار می کند. تابه داستان صورت 
تاریخی ببخشد. درتاریخ مدرن مصر از هفت سال فحطی مدارم و مالکیت فرعون 
برتام اراضی مزررعی و احشام زارعین, هیچگونه اثری نیست. 


۳- توراه در بند ۱۱ از باب چهل و هقتم سقر پیدایش می نویسد؛ 
«یوسف. پدر و برادران خود را سکونت دادوملکی در زمین مصر درنیکوترین 
زمین؛ یعنی درارض رعمسس (88708565). چناکه فرعون فرمرده بود. به ایشان 


ارزاتی داشت. » 


۹۰ 


تاریخ ورود یعقرب به خاك مصر بر حب اطلاعاتی که توراه در اختیار می 
گذارد. به طور دقبق سال ۱۸۹۷ قبل از میلادعیسی می باشد. بنا به نوشته توراه 
مدت اقامت بنی اسراتیل در مصر ۶۳۰ سال برد و ساختمان معبد سلیمان نیز در 
۸۰ سال پس از خروج بنی اسرائیل از مصر؛ و درسال چهارم ساطنت سلیمان آغاز 
شد. آغاز سلطنت سلیمان دفیقا به سال ٩٩۱۱‏ قبل از عبلاد بوده است. بنا براین 

٩۱ ۶ ۰ ۸ ۰۸۳۰ ۷ 

ولی درچنین تاریخی ناحیه ای به نام راصسس هنوزدرمصر به وجودنبامده بود. 
رامسین چند قرن بعد متولد شد و به ایجاد ناحیه ای | زمصر به نام خود دست زد. 

4- توراه, پوسف را به عنوان یکی از قهرمانان بزرگ قوم بهود بوجرد آورد و 
داستان را به رنگ های جذاب ر گیرا جلابخشید تا برافتخارات فوم بهود بیافزاید. 
ضمنا بین بنی اسرائیل که در زمان ابراهیم در کنمان زندگی می کردند. و بهودهانی که 
بعد ها توسط مرسی از مصر بیرون آورده شدند, رابطه ای برقرار می سازد و راه را 
برای فدرتنمائی و نمايش معجزات یهره در مصر هموار کند. عدم ذکر اسناد و شواهد 
تاریخی وسکوت مطلق ر #تد ۳۰) ساله بهوه. پس از فوت یرسف تا ظهور موسی, 
غالب پژوهشکران را معتقد کرده است که اصولا چنین قومی در چنان دوره و زسانی» 
در مصر رجود نداشته و آنچه بعدها در سرزمین کنعان به نام بنی اسرائیل شناخته شد, 
مخلوطی_ از قبایل صحرانشین ر مردم طبقات پانین اجتماع و فافد حق مالکیت به نام 
ابیروها (۱6۵۳6۴5] )بودنر که برضد حکام وقت فیام کردند و پس از قرن ها مبارزه 
بالاخره جانشین آنها شدند و دولتی تشکبل دادند. تام عبرانی نیز | 
مردم گرفته شده است. 


همبن دسته از 





۳۹ 





فصل دهم: 


و 


«یوسف و همه» برادرانش مردند و بنی اسرائیل بارور و کشیر و زورآور شدند 
فرعونی دیگر برمصر برخاست که پوسف را نمی شناخت. به فوم خود گفت همانا قوم 
بتی اسرانیل از ما زیاده ر زورآورترند. باید با ایشان با سباست رفتار کرد و از اردباد 
نسل آنان جلوگیری نود تا اگر جنکی واقع شود . برای شکست دادن ما به دشسنان ما 
نپیرندند. م خروع ۱۱ ۱ 

فرعون به فابله های عبرانی (114066*5) که یکی به نام شیفرا(0عف5), و 
دیکری به نام فوعه (۳9۱081)»موسوم بودنده‌امر کرد نا نوزادان اسرانیلی را آکر پسر 
باشد بکشند و دختران را زنده نگه دارند. ولی قابله ها که از خدا می نرسی‌دند, از 
فرمان فرعون اطاعت نکردند. سپس فرعون اين ماصوربت را به امی ساکنان مصر 
محول کرد تا نوزادان اسرائبلی را به رودخانه بیاندازند. 

«صردی ازخاندان لری (1,۵۷۶), یکی ازدختران طانفه لوی را به زنی گرفت. آن 
زن حامله شم و پسری زائید. چور ار را تبکو منظر یافت ری را سه ماء پنهان کرد. 
چون نتوانست ار را بیشتر در خفا نکه دارد. سبدی ار می برانی او ساخت. درون آن را 
به قير و زفت اندود کرد. طفل را در آن نهاد ر در نیزرهای کنار رود نیل رها نمود. 
خواهرش از دور ایستاد و مرافب بود تا چه اتفاقی خواهد افتاد. دختر فرعون که به 





اتفاق همراهان برای آب ثنی به کنارنهرآمده بود. سینرادرمیان تبزارها دید. مستخدمه 
خود را برای گرفتن سبد فرستاد. چون سبد را کشود. پسریچه ای را دید که گریه می 


۳۹۲ 


می کند. پس دلش بروی سوخت و گفت این از اطفال عبرانبانست., خروج ۱۸5 - ۲ 
خواهر نوزاد به دختر فرعون گفت: 

«می خواهید که من يك دایه» عبری برای بچه حستجو کتم تا طفل را شبر 
بدهد, خروج ۷ - ۲ 

دختر فرعون به او اجازه داد. دختر به سراغ مادرطفل رفت. دختر فرعون به 
مادر طفل گفت: 

«اين بچه را ببر شیر بده. من اجرت تورا مي پردازم.» خررج ٩‏ - ۲ 

«زن بچه را گرفت ر برد و بزرگ کرد. وفعی بزرگ شد. او را نزد دختر فرعون 
آررد و برای دختر فرعون مثل پسر خود ار بود. ار را به نام موسی (۸1۵565) نامید, 
زیرا او را ازآب بیرون کشبدم.» خروج ۱۱ - ۲ 

,رقتی صوسی بزرگ شد. نزد برادران عبری (1160۶۳5) خود بیرون آمد و به 
کارهای دشوار ایشان نظر انداخت. شخص مصری را دبد که شخص عبرانی را که از 
برادران ار بود. می زند. پس به هرطرف نظرانداخت چون کسی را ندید آن مصری را 
کشت و او را در ریک پنهان نمود.» خررج ۱۱/۱۳ -۲ 

روز دیگر که بیرون آمد. دومرد عبرانی (116066۳5) با هم منازعه می گردند. 
پس به طالم گفث:چرا برادرر هسسایه خودرا می زنی. مرد عبری گفت: کیست که نو 
را بر ما حاکم ساخته. آیا می خواهی مرا نیز بکشی, چنانکه آن مصری را کشتی. 
چون فرعرن ابن ماجرا را شنید, قصد فنل موسی کرد. موسی از سرزمین فرعون به 
طرف مدبان (مهن61۵() گریخت و بر سرچاهی نشست. کاهن مدیان هفت دختر داشت 
که آمده بودند تا ازچاه آب بکشند و گله پدر خود را سیراب کنند. شبانان سر رسیدند 





و آنان را از سر چاه دور کردند. صوسی به حسایت دخشران برخاست و گله» آنان را 
سیراب کرد. وقص دخترها نزد پدر خود رعوتیل (ا -800) بازگشتند. (۱) پدر از 
آنان پرسید. چگونه امروز به اين زردی برگشتید. گفتند مردی مصری ما را از دست 
شبانان رهائی داد و آب را برای ما کشید و گله را سیراب کرد. پدر پرسید ار کجاست؟ 
چرا او راترك کردید وی را بخوانید تا نان خورد., خروح ۲۱ /۱۳ - ۲ 


۱ - درفصل سوم از سغر خروح نام کاهن مدبان, یترو (1111۳0) ذکر شده است. 


۳ 








«موسی راضی شد که با آن مرد ساکن شود و ار صفوره (ظ210069) دختر 
خود را به موسی به زنی داد. آن زن پسری زانبد و موسی ار را جرشوم (9900اعع6) 
نام نهاد.» خروج ۲۴ ۲۱ - ۲ 

مرقعی که موسی گله* پترو (1۲۵۴0). پدرزن خود رکاهن معبد مدپان را می 
چراند. گله را به طرف بیابان برد و به کوه هورب (6۵۴0)ءکوه خدا نزديك شد. 
موسی نگاه کرد ر بوته مشتعلی دید که نمی سوزد. گفت: 

«بردیم و این امر عجیب را ببیتیم که چرا بونه نی سوزد. ه خروج ۳- ۳ 

«چون خدارند دید که موسی بدان جا نزديك مي شرد, گفت؛با موسی. موسی 
کفت,لبیك. خبا گفت,بدین جا نزديك مبا نعلین خود را از پاهایت بیرون کن. زیرا 
مکانی که درآن ایستاده ای سرزمین مفدس است. می هستم خدای پدرت. خدای 
ابراهیم و خدای اسحق و خدای پعقوب.آنگاه موسی روی خود را پوشاند. زیرا ترسید 
به خدا نگاه کند. خدا کفت؛هرآینه مصیبت قوم خودرا که در مصرند دیدم و استفائه» 
ایشان را از دست سرکاران ایشان شنیدم. من نازل شدم تا ابشان را از دست مصربان 
خلاصی دهم و ایشان را از آن زمین به زمین نیکو و رسیع برآورم. به زمینی که شیر ر 
عسل جاری است. جاتی که کنعانیان و هتبان و اموریان و فرزیان وحویان و پیوسهان 
ساکن هستند. ببرم. پس اکنون بیا تا تورا نزد فرعون بفرستم و قوم بنی اسرائیل را از 
مصر بیرون_ آوری. موسی گفت+من کیستم که نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را 
ازمصر بیرون آورم. خدا گفتهالبته من با تو خراهم بود و علامتی که تو را فرستاده ام 
این باشذ که چون قوم را ازمصر بیرون آوردی. خدا را براين کره عبادت خراهي کرد.» 
خررج ۳-۱۳ 

برو پیران فوم را جمع کن, نزد فرعون مصر برویه و به ار بگرنید بهره خدای 
عبرانیان ما را ملاقات کرده, بگذار تا سفر سه ررزه به صحرا برویم تابرای بهره خدای 
خود قربانی بگذرانیم.» خروح ۱۸ - ۳ 

وبه فرعون بکوه خدارند مي گوید اسرانیل پسر من و نخست زاده منست. به تو 
می گویم پسر مرا رها کن تا مراعبادت نماید و اگر از رها کردتش ابا نغانی. همانا پسر 
توء یعنی نخست زاده ات را می کشم.» خروج ۲۳ - + 

رقتی که موسی به طرف مصر روانه شد. خداوند به ار برخورد. چون سوسی 
مختون نبرد. بهوه به او حمله نود و قصد کشتن او کرد. «صفوره سنگی تبز گرفت و 


۳۹۶ 





قلفه پسر خرد را ختنه کرد و نزد پای وی اتناخت و تو مرا شوهر خون هستی. 
پس یهوه موسی را رها کرد.» خروج ۲۷ /۲۶- 4 

صوسی نرد پدر زن خود رفت و از او اجازه خواست تا به مصر باز گردد و به 
برادرانش ملحق شود و ببیند که آیا آن ها زنده هستند. هارون به استقبال موسی آمد 
و موسی او را از کلبه وقایع و دستورات بهره با خبر کرد. هارون همه سخنانی را که 
بهوه به موسی گفته بود, به پیران بنی اسراثیل بازگو کرد. 

موسی و هارون به نزد فرعون رفتتد و ازار به نام بهوه خواستند تا بنی اسراثبل 
را آزاد گذارد تا از مصر خارج شوند. فرعون نه تنها با نقاضای مرسی موافقت نکرد ؛ 
بلکه برشدت عمل و فشار بر بنی اسرائیل نیز افزود. بهوه به قدرت ناتی منوسل شد و 
معجزانی به ظهور رساند که در مبحث ممجزات به تفصیل بهان گردید. 

مرسی در مصرء‌تنها مترجم افکار بهره نزد فرعون بود. بزرکشرین ععلی که 
مرسی در کار رسالت خود اتجام داد. در دامنه کوه سینا پس از خروج بنی اسرانیل از 
مصر بود. موسی از اپن مرحله به بعد رابط مستقیم بین بهره و قوم بهود است. 
موسی از کوه سینا بالا رفت. خداوند بر فراز کره قوانین مربوط به خرید رآزاد کردن 
بندگان. فوانین مالکیت, آداب اجتماعی»تشریفات وشعاثر مذهبی را به موسی گفت تا 
به فوم بهود برساند. صوسی تام دستورات ر سخنان بهوه را نوشت و صبع روز بعد 
محرابی در پای کوه برای یهوه بنا کرد و قربانی های سرختنی گنراند. او نصف خون 
فربانبان را به عنوان نشانی از پیمان بهوه باقوم بهرد بر روی محراب پاشید. بهره به 
موسی گفت: 

«ازکوه بالا بیا تا من دستورات کشبی به تو بدهم. موسی به اتفاق هارون, 
بوشع (هطد10) و هفتاد نن از مشایغ اسرانیل از کوه بالا رفتند و خدای اسرائیل را 
دیدند. زیرپاهايش مثل آجری درخشان آزیاقرت کبرد و به صافی مثل الران بهشتی 
برد. اربرسروران بنی اسرائیل دست خودرادرازنکرد. آنها خدارا دیدند و خوردندر 
آشامیدند.» خررج۱۱/ ٩-۲4.خدا_به‏ موسی گفت. بیاتالوح های سنگی ر احکام 
ترراه را که نرشته ام بتو بدهم. پس موسی به اتفاق پوشع ازکوه بالارفتندوچهل شبانه 
روز درکوه ماندند. بالای کوه, بهوه دستورات مربوط به ساختن خیمه ملاقات و تابوت 





میثاق, محراب. قربانی های سوختنی وکقاره ای. دستورات مربرط به لباس کاهتان و 
تشریفانی که کاهنان باید رعایت نمایند. آداب مربوط به روز شنبه (طاهط؟) را به 


o 





موسی ابلاغ و حنی فونه خیمه ملاقات و صندوق مبثان را به ار نشان داد. به علاوه: 

«دو لوح سنگی که با انگشت خدا بر روی آن نوشته شده بود. به موسی داد.» 
خررج ۱۸ - ۲۱ ۰ چون تمیبت موسی در کوهستان طولانی شد. قرم بهود ازهارون 
خراستند تا خدانی بر آن ها بسازد که در موقع کوج پیشاپیش قبیله حرکث کند. 
هارون به آنان گفت تا نمام گرشواره ها و انکشتر هائی که به گوش و دست زنان خود 
داشتند, بیاورند. از آن هاء گوساله ای طلاتی ساخت ر محرابی بنا کرد و قربانی های 
سرختنی نقدیم گرساله مود. خناوند به موسی گفت: 

«از کوه برو پائین زیرا قرمی که تو از مصر خارج کرده ای فاسد شده 
خروح ۷- ۳۲ 

یهوه تصمیم گرفت که قوم اسرائیل را از بجن ببرد. ولی صوسی با تضرع و زاری 
گفت: 

«چرا خشم تو برفوم تو که باتدرت زیاد و توانانی از مصر بیرون آررده ای 
مشتعل شده است. چرا مصریان بکویند که بهره آنان را از مصر بیرون آورد تا در کوه 
ها بکشد و از روی زمبن نابود کند. پس از خشم خرد برگرد و ازقصد بدی که درباره 
نوم خود داری رجوع فرما.» خروج ۱۳/ ۱۱- ۳۲ 

پس خداوند از تصمیمی که درباره قوم اسرائیل گرفته بود, منصرف شد. موس 
با دو لوح سنگی از کوه پائین آمد. 

«در لوح کار انگشتان خدا بود و دو رری لوح ترشته خدا منقوش بود.» خروج 
*- ۳۲ 

دقتی موسی گوساله. طلانی و شادی مردم و رقص آنان رادید دولوح را محکم 
در پای کوه به زمین گویید و خوره کرد. دستور داد تا گوساله طلاتی را در آتش 
بسوزانند و خاکستر آن را بر روی آب بپاشند. موسي به هاررن گفث, این قوم به تو 
چه کرده بودند که آنان را مرتکب گناه کردی. هارون گفت: 

«این قوم را می شناسی. اتان صایل به بدی هستند. به من گفتند برای ما 
خدائی بساز که پیش روی ما بخراصد. زیرا نی دانیم چه بر سر صوسی آمده است. 
بدیشان گفتم هرکه طلا دارد بیاورد من آن را در آنش انداختم و اين کوساله در آمد.» 
خروج ۲۶ - ۳۲ 

موسی به قبیله لاری امر کرد تا هر که را از افراد سایر قبایل بهود دیدند؛ 





۹۹ 


بکشند. در آن روز قریب سه هزار تفر از بتی اسرائیل کشته شدند. بهوه به مرسی 
گفت :تا دولوح مشکی نظیر دولوح اولین بتراشد و از کوه بالا برود و هیچکس با ار 
نباشید و کسی در کوه دینه نشود. موسی در لوح سنگی را آماده کرد و از کوه بالا 
رفت. صوسی چهل شسانه روز در کبره ماند. رقتی پائین آمد ده فرصان را که با 
انگشتان خنا بر لوح ها نوشته شده بود. با خود به پائین کوه آررد و آنچه خنا گفته 
بود به بنی اسراتبل ابلاغ کرد. موسي طبق دسنوریهوه و نفونه ای که بهوه درکوه به ار 
نشان داده بود. تابوت میشان را ساخت و چادر ملاقات را دریابان برپا کرد. مذبحی 
بنا نهاد و قربانی های سوختنی گراند و هارون را به کهانت معبد منصرب کرد. سپس 
بنی اسرائیل از حضیروت کوج کردند و از آنجا به قادش و از ها به کوه هور(1406) 
رفتند. در این محل هارون به پدران خود پیرست و سوسی لباس کهانت را به پسراو؛ 
ال عازار (ععتعاع)پرشاند اعناد ۲۵ - ۰۲۰ 

سپس از راه بحر فلزم. در مقابل موآب (08)» خیمه زدند. در طول راه با 
قبایل مختلف سیچون (۰)5:6508 آموریان (00::065)ر عرح (08) پادشاء باشان 
(۸ه یه 8)جنگ کردندر تام ساکنان این سرزمین هاراکشنند راصوال شان راتصاحب 
نمودند. موسی دستور داد تا هرطفل ذکور وهرزنی از اسرارا که با مردی هم بستر شده 
باشد, بکشند و زنانی را که مرد نشناخته بردند. برای خود نگهدارند. ۱۱۱ اعباد 
۳۱-۷۸ 

چون بنی اسرائیل در طول مسافرت از فرمان بهره سربیچی نوده بودند. خدارند 
آنان رامدت چهل سال در بیابان های سینا و دشت فاران سرگردان کرد. تا نمامي گررهی 
که شرارت نوده بودنده‌هلالد شدند و نتوانستند به سرزمین موعود قدم گنارند. بعداز 
چهل سال سرگردانی, قرم اسراتیل به کنار رود اردن رسیدند. دراین جا بهوه دستورات 
فاطعی درباره رفتار فوم اسرائیل با سایر افوامی که در کنعان با آنان در تماس خواهند 
بوده‌صادر کرد و گفت: 


۱ - این دستور موسی به قوم بهود مغایر دستوری است که بهره درباره رفتار با اسیران جنگي 


صادر می کند. تتنیه ۴/۹ -۷ 


۹۷ 








« چون بهوه خدایت قومی را به دست تو تسلیم کرد و تو آنان را مغلوب نمودی, 
آنگاه همه را بالکل پکش ر پرایشان ترحم منما و با آنان پیمان میند. دختر خود را به 
پسرایشان مده و دختر ايشان را برای پسر خود مکیر. مذیع های ابشان را منهدم ساز 
و قشال های ایشان را بشکن... زیرا که نو؛برای بهوه خدایت فرم مقدسی هستی. 
بهوه خدایت تورا بر کزیده تا از جمیع اقرامی که بر روی زمین اند قوم مخصوص برای 
ار باشی.» تثنیه ٩‏ ۳- ۷ 

و به خود موسی گقت: 

«به این کوه ابی رم (صعات۸) برآی و زمینی را که به بنی اسوائیل دادم یبیل 
و چین آن را دیدی» تو نیز به قرم خود ملحق خواهی شد؛ چنانکه پرادرت هارون 
ملحق شد. زیرا که دربیابان شبن (7۵) :وقتی که جماعت مخاصمه فودند: شما بر 
کلمات من عصیان کردید ر در برابر چشمان آنان مرا در آب ها تقدبس نتمودید.» 
اعداد ۱4 - ۲۷ 

«بس زمین را پیش رری خود خواهی دید به آنجا رارد نخواهی شد. » نشنیه 1٩‏ 

۳۲ 
« پس موسی بنده خدا در آنجا به زمین موآب, بر حسب قول خدارند مرد و او 
را درزمین موأب مقابل بیت فمُور(۵۴ع۳ - 3618) دفن گردند. وهیچکس محل فبر او 
را تا به امروز نمی داند. موسی چرن رفات یافت صدو بیست ساله برد. نه چشمش تار 
بود و نه فرنش کم شده بود. بنی اسرائیل برای موسی در دشت موآب سی روز عزاداری 

کردند. نبی. مانند موسی تا به حال برنخاسته است که خا را از روبرو شناخته باشد., 
تشنیه ۱۰ ۳۰-٩‏ 


داستان موسی_ پزوهشگران را در مقابل بحث انگیزترین شخصیت اسرالبلی 
قرار داده ر دلایل مختلفی مبنی بر ساختکی بودن داستان ارائه شده است: 

۱ - معمرلا از زمان کردکی قهرمانان داستان هاءمطالب شگفت انگیزی گفته 
می شود تا بر عظمت و قدرت خارق العاده» آنان بیفزایند. بعضی, از مادر باکره به 
دنیا می آیند. عده ای. از روز تولد سخن مي گویند و با می خندند. برخی» درسبدی 
بر روی آب به دست نقدیر رها می شوند. از اين قبیل مطالب فانتزی در اساطیر ملل 
مختلف, بسیار دیده می شود. تولد و حیات موسی تبز یکی از جمله افانه های 
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تخیلاتی است که در زمان تبعید ینی اسرائیل و اسارت در بایل. از داستان سارگون 
آکادی. شاه مقتدر کلده گرفته شده است. الراح گلی که باستان شناسان در کشفیات 
خود در بین النهرین یافته اند. شرح تولد سارگون آکادی را از پدری نا معلوم به 
تفصبل بیان می کند. آب بان شاه کلده. سد ترزادی را که مادرش بر روي آب های 
رودخانه دجله رها کرده بود. از آب می گبرد. سارگون. پس ازبزرگ شدن درخانه 
شاهی, به سلطنت می رسد و مدت ٤۵٥‏ مال با اقتدار پادشاهی می کند. نویسندگان 
توراه که برای تقویت روحیه بنی اسرائیل و ایجاد همبسنگی کامل مذهبی, احتباج به 
فهرمان و شخصیت بزرگی داشتند تا به عنوان ناجی و حامی قوم مورد ستایش همهء 
بهودیان قرارگیرد. موسی را برای انجام این ساموریت خلق وباییروی ازداستان سارگون 
آکادی, کلیه عوامل طبيعي ر اتفاقات را دريك جا جمع نودندتابه دست دختر فرعون: 
موسی ازآب رودخانه گرفخه شود ودرخانه فرعون پرررش یابد. نریسنده داستان؛ حنی 
مادر موسی را به خائه فرعون مي فرسندءتا بچه عبری با شیر زن عبری نشو و نما کند 
و نسل پاك بهودی با شیر دیگران آلوده نشود. موسی درخانه فرعون ترببت و بزرگ 
می شود و به پیفمبری می رسد. و پس ازنجات قوم بهود :چهل سال دربیابان های سینا 
سرگردان می ماند. 








۲ - سنت توراه بر اين است که افراد قبایل ۱۲ گانه اسرائیل را نمل به نسل په 
ام کامل باد کند. اصولا ذکر نام پدر را از جمله افتخارات پسران مي داند و برهمین 
اساسءقوم بهود را بنی اسرائیل (پسران یعقوب! می نامد. تعناد قابل نرجهی از 
صفحات اسفار آفرینش و خروج و صحیفه بوشع به ذکراسامی بدران» اولادان و اولادان 
ارلاد کسانی که کوچك ترین نقشی دربرجود آوردن دپن بهود ندارند. اختصاص داده 
شده است. تا بهم پیوستگی فوم بهود را به ثبوت برساند. ولی رقتی از بزرگ ترین 
قهرمان کتاب سخن به میان می آبده تنها به ذکر اين جمله اکتفا می کند: 

,شخصی از خاندان لاری رفشه یکی از دختران لاوی را به زني گرفت و آن زن 
حامله شد و پسری زائید.» 

این مطلب کوتاه نام شجره نامه موسی»بزرگترین شخصیت بنی اسراثیل و 
بنیانگذار دین بهود است. 


۹۹ 








۳ - بعضی از ان‌:صوسی را.حتی درصورت حقیقی بودن چنں 
شخصیتی, فردی مصری می دانند. آنچه در تأیید نظر خود از توراه ارانه می نمایند 
این است که اولا تام موسی ر موزه. پا آموزه تماما از نام هاي مصری به معنی فرزند 
اقتباس شده و به کار بردن نام (موشه) به جای موزه از ابناعات نویستدکان توراه است 
تا اپن نام را به نحوی به داستان رهائی فوم بهود از مصر مرتبط نمایند. نام اطرافیان و 
نزدیکان صوسی نیز مانند آرون (نام خدای مصری ها] فين هاز (۳9:26585) یعنی 





بوست!اهاز اسامی مصری است. ثانبا نهرمان قرم بهود. کسی که بهره اررا این 
ام بهودی ها برگزید و ماموریت جات قوم اسراثیل را به او محول کرد. نه خرد او و نه 
پسرش هيچيك مختون نبوده اند. حال آن که طبن پیمانی که بهوه با ابراهیم منعند 
نموده بود. تام افراد ذکور بنی اسرائیل بایستی هشت روز پس از تولدهبه نشان پیمان 
با بهوه«مختون گردند؛ به علت مختون نبودن موسی. بهوه دریبابان های سینا به او 
حمله می کند و قصد کشتن ار را دارد. 


4 - در درران حبات ابراهيم. اسحق ر بعقرب, بهوه بارها چه در عالم بیداری 
و چه در رزیا برآنان ظاهر شد و پیمان خودرا با آنان نجدید نمود. پس ازمرک بوسف, 
مدت 2۳۰ سال. بهوه قوم برگزیده خود را فراموش می کند و به دست مصری ها می 
سہارد. ولی ناگهان آنان را به خاطر می آورد و از شکنجه و ناراحتی هائی که اين فوم 
در اسارت مصری ها متحمل ی گردند. به شدت ناراحت می شود و موسی را مأمور 
جات بنی اسرائیل می فاید. توراههچهار قرن فرامرشی را نادیده می گیرد و سفر 
آفرپنش را به سفر خروج متصل می کند. محققین. سکرت مطلق توراه درمدت 1۳۰ 
سال را دلیل برآن می داننده‌که اساسا چنین تومی در چنین دوره و زمانی درمصر وجرد 
نداشته است تا نریسندگان توراه درباره آنان مطلبي بنویسند. 


۵ - اگرداستان موسی را حقیقی فرض کنبم و قبرل کنیم که معجزانی که در 
توراه آمده است راقعا روزی به وقوع پیوسته. پس جرا کلوچکشرین اثری از اين 
معجزات درتاريخ مدرن مصر دیده نمی شود؟ اليته شیوع بیماری های عفونی از قبیل 
طاعرن و وبا در کشورهانی که اين امراض درآنجا بومی شده و یا هجوم دستحات ملغ 
در کشور های حوزه دریای آحمر و خلیج فارس. از وقایمی هستند که امکان دارد هر 


۳.۰ 


چند گاه بکیار در اين کشورها اتفاق بیفتد. ولی تبدیل آب رودحانه تیل به خون. 
مرگ قامی تخست زادگان مصری در يك شب: و از همه بالاتر. مدفون شذن فرعون با 
قام اراد لشکر و ارابه های جنکی در رودخانه نیل. از اتفاقات عادی و روزصره 
نیستندکه هیچ گونه اثری در اوراق تاریخ آن ملکت برجای نگذارند 
پیشامدهای نادر هر ملتی هستند که اگر واقعا چتین حوادئی روزی اتقاق افتاده بوده؛ 





حوادث از 


حدافل نشانه و اثراتی از آن ها درتاریخ مدون مصر مشهرد می بود. 

+ - وقتی که قوم اسرائیل به کوه سینا رسیدند؛ بهره به موسی گفت:و افراد 
هرقبیله را سرشماری غاید و تعداد انرادی را که از ببست سال بیشتر دارند و قادر به 
حمل اسلحه برای جنک هستند, معلوم کند. بعد از سرشماری, شمار افراد واجد شرایط 
بالغ بر ٩۰۳۵۵۰‏ نفر شد.» اعداد ۳۴ - ۲. 

سئوالی که پس از مطالعه اين قسمت از توراه به ذهن متبادر می گردد و 
مشکل بتوان پاسخی برآن بافت اين است.که چگونه ۷۰ نفر اسرائیلی در هدت 4۰۰ 
سال به چند مبلیون بالغ شده اند که موسی توانسته است از مبان فام افراد قبیله. 
گذشته از پیران و اطفال و زنان و بیساران. ششصد هزار مرد جنگی از بیست مسال به 
بالا اسم نویسی کند. ر ازاين سئوال مهم تر. ارنشی که در سه هزارو پانصد سال پیش. 
ششصد هزار مرد جنگی در اختبار داشته چگرنه از فرعرن و لشکریان ار مي ترسیده 
و درمقابل هجوم فرعرنیان می گریخته! وبهره مجبور بوده است برای حمایت ازآنان به 
معجزات فراوان متوسل گردد. 


۷- اصولا قومی را که مدت ۲۳۰ سال در سرزمینی ساکن بوده و از آزادی 
کامل در معاشرت ر آمیزش با بوصیا 
پیشین و اعفاب ۷۰ نفر بستگان بعفوب دانسث. بنی اسرانیل پس از متجاوز از 
۰ سال افامت در مصر و صعاشرت با مردم شهرنشین. دیگر آن فوم صحراگرد و 
گوسفند چران سابق نبودندهتا موسی بتواند آن هارا درمدت کوتاهی جمع آرری و يك 
شیه از مصر خارج کند. 


سوزمین برخوردار باشد. ی توان فوم واحد 





۸ - بهودی ها معتقدند که توراه. یعنی پنج سفر اول کتاب مقدس, مستقیما 
از طرف بهوه به موسی وحی شده ر موسی گفتار خدا را بر روی کاغذ آورده است. 
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ولی مطالب خود توراه سستی اين اعتقاد را ثابت می کند. عبارات تکراری و ضد و 
نقیض در توراه یه حدی است که مشکل بتوان قبول کردکه داستان موسی حتی ترسط 
يك نقر نوشته و تکمیل شده باشد. توراه در سفر نشتیه می نویسد: 

« پس موسی از دشت موآب به کوه نبر (03600) بر فله کوه فسحه (طهودز۳) 
درمقابل اریجا (168:>1:0) برآمدریهوه به ار بمام اراضی کنعان و دان (082) رانشان داد 
:وبهوه به اوگفت این زمینی است که به ايراهیم راسحق ویمقوب فسم خوردر 
گفتم که آن را به فریت تو خواهم داد وتو را اجازه دادم که به چشم خود آن را ببینی 
لبکن تو به ها عبور نخواهی کرد... پس موسی بنده خداوند در آنجا به زمین موآب. 
بر حسب قول خدارند مرد و او را در زمین موآب در مقابل بپت فعور(۳۰۵۴ - 86۲) 





در دره دفن کردند و احدی قبر او را تا امروز نداتسته و موسی چون وفات یافت صدو 
بیست سال داشت. بنی اسرائیل برای موسی دردشت موآب سی روز ماتم گرفتند. تلنبه 
۳۰-۸ 

مسام است که اين عبارات نه می نواند وحی الهی به صوسی, و نه نوشته. 
موسی باشد. و نه موسی از عزاداری بنی اسرائبل در مراسم تدفین خودش خبر دهد. 
این سمت نیز مانند سایر قسمت های نوراه,به قلم كساني به رشته تحریر در آمده که 
داستان پرسف عبری را بهم بانته اند تا دلیلی بر مهاحرت فوم بهود از فلسطین به 
مصر ارائه مابند. از موسی فهرمانی بوجود آورندنا احادر همبستگی بنی اسراثیل را 
از راه مذهب راحد و تحت لوای بهره؛عملی نایند. مرضوع سرگردانی موسی و قریب 
سه میلیرن اسراثبلی در مدت چهل سال در چندصدکیلومتر مربع فاصله بین بیابان های 
سینا و جنوب فلسطین, افسانه ای بودن داستان را تأبید می کند. 


٩‏ - منع ازدواج بهود با بیکانگان, از جمله مفررا 
نوشته عزراءپس از بازگشت از ایرانءپیش بینی شد. ولی نویسندگان توراه آن را به 
زمان موسی تسری داده اند. علاوه برآن در دو دستوری که از جانب بهوه و موسی, در 
مرردچگونکی رفتار با اسرای جنگی صادر شده. تناقض آشکاری مشاهده می شود. 


است که در «فانون» 








۰ - درداستان های توراه از سه فرعون نام برده مي شوده یکی فرعونی که 
یوسف را از زتمان بدرآورد و به خدیوی مصر گماشت. دوم فرعونی که موسی در دربار 


ال 


او پرورش یافت و پس از کشئن فرد مصری از آن سرزمین گریخت. سوم قرعونی که 
بهوه ار را در آب های نبل مدفون کرد ولی توراه به تام هیجيك ازآنان اشاره ای نمی 
کند تا دلیلی بر اثبات تاریخی بودن داستان باشد. در مقابل از دو قابله عبری که 
کرچك ترین نقشی درتاریخ و یادرآنین یهود ندارند.به صراحت نام مي برد. 


۱ - توراه تاریخ آزادی بنی اسرانیل از اسارت مصریان را فریب 4۸۰ سال 
تبل از بنای معبد سلیمان و ۱۸۳۷ سال قبل از تولد عیسی می داند. ولی حفیقت 
تاریخی خلاف این نوشته توراه را ثابت می کند. عصری که نوراه از آن نام مي برد؛ 
مصادف با پادشاهی دو تن از فراعنه مقتدر مصر. توقوزیس ر آمنوفس دوم بود و 
فلسطین در شمار مستعمرات مصر محسوب می گردید. به فرض آن که موسی ز فوم 
او از بحر احمر می گنشتند. بازهم در قلمرو مستملکات مصر و گرفتار ارتش قرعون 
بودند. مطالبی که نوراه پس از خررج بهودی ها از مصر نوشته: نمی توانسته نحفق 
بافته باشد. توراه تاریخی را بیان می کند که ناقد هرگونه حفیقت تاریخی است. اگر 
هم آنقدر بدبین نباشیم که قامی نوشته های توراه وداسنان موسی را انکار نمانیم. باز به 
اين نتیجه مي رسبم که حادثه خروح تعدادی ازابیروها(136۳6۳5) که به جستجوی 
کاربه مصر آمده بودند. آنقدر کرچك و بی اهمیت بوده که تاریخ نویسان اشاره به آن 
را ضروری تشخیص نداده اند. 

آجه صحیح به نظر می رسد آنست که اصولا چنین قومی مرکب از چندمیلیرن 
عبری, در عصری که وراه از آن بحث می کند. در مصر وجود نداشته ر چنبن اعمال 
معجزه آسانی, اتفاق نیفتاده است. بلکه نمامی نوشته توراه و داستان موسی,افسانه ای 
بیش نیست, افسانه ای از قهرمانی بزرگ که نه نام پدر و مادر او معلوم اسث و نه هیچ 
کس می داند که در کجا به خاك سپرده شده است. 

توراه این افسانه را با آب و تاب قام و رنگ و روغن وجلای بسبار, برای جلب 
نوجه و ت 
نمودن غررر قومی. و حفظ یگانگی و همبستکی فوم بهود و ایجاد ایان مذهبی و 
اتکال و اتکاء به بهوه. در قوم بهود بوده است. 





قدرت و اعتبار بهوه نزد فوم بهود» بوجود آورد ر علث شانی آن بیدار 
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فصل يازدهم : 


دوران داوران - آغازسلطنت يهود ر اضمحلال آن 


از «درران دارران» به بعد» توراه مخلوطی است از افسانه ها و مخشصری 
حفایق تاریخی و هرجه به بایان کناب نزديك تر می شویم. بر تعناد مدارك قابل 
استناد تاریخی اضافه می گردد. پنج صفر اول توراه و صحیفه پوشع بن نون. دارای 
هیچگونه ارزش تاریخی نیستند. در اين تاریخ. بهرد»هنوزهویت فومی پیدا نکرده 
بوده تا مطالب و ررایات آنان با وافعیت تطبین غابد. محفقین. فوم بهود را منشمب 
از اقرام گوناگرنی می دانند که در لوای میثاق با بهره به وجود آسد و در درران شائول 
شکل گرفت و در فلسطین دولتی تشکیل داد. لغت عبرن (× e0۴0‏ 1) کہ بر قوم 
بهود اطلاق می شود. خود منشعب ازنامی بوده که به دستجات بسیاری از اقوام 
مختلف اطلاي می شده است. در لوحه ای که آمنوفس درم. به مناسبت پیروزی های 
خرد درفلسطین نصب فوده. از اپیروها, شاسوها. و هوریتی ها. به عنوان اسراني که 
به چنگ مصریان افتادند, نام می برد. اصروزه اين نظر که عبریان همان ابیروها یا 
خبیروها بودند که در اطراف شهر‌های خاور نزديك به طور پراکنده میزیسته اند. و 
اسرائیلیان نیز دسته ای مشتن از همين اببررها هستند. از طرف محققین به طور انفانی 
پذیرفته شده است. 

این مردمان در برابر دولت های مقتدری چون کنده. مصر. وهتیت ها: مجال 
فدرتنمانی و عرض اتدام نداشتند. ولی برعکس, در امیر نشین های نیمه مستقل 
فلسطین و کنعان. اجتماعی از اين دسته از صردم که ازحقوق شهر وندی محروم بودند. 
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خطراتی را برای شهرها و اماکن آیاد به وجرد می آرردند. مهارت غالب آنان در فنون 
جنک و سپاهی گری اي حطرات را شدیدتر می حملات مکرر و پیوسته آنان. 
گاه موجب سقرط امیر نشین و تصرف ر غارت شهرها مي شد. همن امر:عامل اساسی 
تسلط بنی اسرائیل بر اردن غربی, و مدتی بعد. تام قلسطین و اضفحلال امیر تثبی 
هاي کوچك در اين نواحی گردید. 

پس از ذکر این مختصر حفیقت تاریخی. ايتك افسانه دبن بهود را بر طبق 
نوشته توراه دنبال می کنیم 

پس ازدرگذشت موسی و سپری شدن ایام عزا. بهوه به پرشع مرمان داد : 

«الان برخیز و از اردن عبورکن. تو وقامی اين قوم به زمینی که من به بنی 
اسرائبل می دهم وارد شوید. هیچ کس را یارای مفارمت با تو نخواهد بود... و هوجا 
که بروی بهره. خدای ثو بانو است.» پوشم با حملات مکرر و دستیاری بهره توانست 
۱ پادشاهی را در سرزمین کنعان مضمحل و ساکنان سرزمین های متصرفی را بر طبق 
امر بهره فاماً نابرد کند و اموال آن ها را غارت نابد. از اين تا آغاز سلطنت 
دارد ور شکل کرفتن اتصاد فبانل اسرانیل. امور ملکت بر اساس شب‌خوخیت و پدرسالاری 
اداره می شد. شاه. فرمانروا و یا درلت صرکزی وجود نداشت. شیوخ قبائل مختلف در 
جلساتی که تشکیل می دادند. تصمیمات لازم را برای اتخاذ سباسن ر روش راحد در 
نمام فبایل می گرفتند. به هنگام جنک مجلس رهیری شخصی را به نام شوفت برای 
اداره سپاهیان ر عملیات جنکی انتخاب می کرد. رهبری شرفت نازمانی ادامه داشت 
که مامرریتی که برای اجام آن انشخاب شده بود. پایان می یافت. پس ازآن, قام 
اختیارات و وظانف مجندا برعهده مجلس شبوخ با( زغنیمامحول گردید. بدین ترئیب 
تا قبل از اپجاد سلطنت در اسرائیل, نوعی دمرکراسی مردمی بين افوام مختلف رایچ 
بود و رای مردم درانتخاب داوران و اعضای مجلس زغنیم. قاطعیت داشت. 

ہس از شهر نشینی ر ظهور آثار مالکیت فردی و به وجرد آمدن اقلیت متاز و 
متمول. رسوم چادر تشینی و حکومت شیوخ قبایل نیز دچار تحرلات زبادی شد. رفته 
رفته»شعاتر دینی کتعانیان و آداب شهر نشینی دربن قبایل نفوذ غود. بهوه برستی با 
بعل پرستی درهم آمیخث. به طوری که بنابگفته» ,اینیا» فقط عب قلیلی ازیهودیان 
بودند که در مقایل بعل زانو نزده بودند. 

آنچجه لزرم داشتن يك رهبرنظامی دای ریالاضره سلطنت صوررئی رادرینی 

















۳۰۵ 





اسرائیل به جلو انداخت. حملات مکرر فبلیسترها. مدیان ها و ساپر قبایل مهاجم برای 
ارت محصولات زمیتی و گاو وکوسفند و الا قبابل بهود بود. جدعون که مرد زور 
آرری برد سپاهی گرد آررد و مدیان را از اراضی بهود بیرون کرد. مردان بهود از 
جدعون خواستند تا برآن ها سلطنت کند ولی ار از قبول اين امر امتنايع کرد. پسرش 
ابی ملك مدت سه سال بر اسراثیل سلطنت کرد لبکن رفتار بد اوه‌نارضانی عمومی را 
بر انگبخت. زنی با سنگ آسیانی که از بلندی بر سر او گوفت» او را کشت. دوران 
داوران ومجلس زعیم درباره آعاز شد. 

پایه های سلطنت حقیقی در قوم بهود. در زمان شاول گذاشته شد و در زمان 
دارد و سلیمان استحکام یافت. 

مردم از سامرئل نی که هم فاضی و هم مرد روحانی بود, خراستند تا شاهی بر 
آن ها تعیین کند که به روش صرسرم در سایر اقوام. برآنها حکرمت کند. ساموئل از 
انجام اين کار ابا می کرد. ولی چون مردم در انجام درخواست خود اصرار مي ورزیدند. 
بهوه به ار گفت: 

,آراز قرم خودرا بشنو, زیرا که آن ها نو را ترل نکردند, بلکه مرا ترك کردند 
تا برابشان پادشاهی ننمایم.» ساموئلا و۷ - ۸ 

ساموئل نیز به راهنمائی بهسوه. شاژل را که جرانی بلند بالا. خوش اندام و 
زورآور بود و تصادنا برای احجام مشورتی به نزد ساموئل آمده بود؛ برای شاهی بر بهود 
انتخاب کرد. ظرف روغن بر سر او ریخت ر ار را مسیح اعلام نود . شارل نیز لشگری 
گرد آورد ر پس از شکست کنصانیان, تابوت میشاق را که اسرانیلبان در جنگ های 
ن از دست داده بودند. پس گرفت. شاول سی ساله برد که بادشاه شد. ولي چرن 











اعمال او مورد پسند بهره نبود. از این که اورا به شاهی برگزیده است پشیمان شد و از 
سلظنت خلع کرد. به ساموتل گفت تا داود, فرزند کوجك پسابیت می را مسیح ر 
برگزیده بهوه اعلام نغاید. پس ساموتل بر سر داد روغن ریخت و او را میان برادرانش 
مسح نود. 

درجنگی که بين فلسطیتیان و بنی اسرائیل رری داد. صردی به نام گلیات 
(00112210)) که قدش شش ذراع و نیم و برسرش کلاهخود برنجی و بر تنش زرهی به 
رزن پنجهزار مشقال برد. به میدان آمد. لیکن از اردوی اسرائیل کسی جرآت مبارزه با 
ار را نداشت. دارد از طرف پدر خرد صامور بود تا نان ر ذرت برای سه برادر خود که 


۳3 


دراردوی شائول با فنسطییان می جتگیدند.-رد. به داود گفتند هر که این مرد را 
بکشد؛ شاژل دختر خود را به زنی به ار خواه داد و مال فراوان به او خواهد بخشید, 
دارده‌تزد شاژل رفت و داوطنب مبارزه با گلیات شد 
ازنهر انتخاب کرد و در کیسه شبانی خود کناشت و فلاخنش را به دست گرفت و به 
مینان تبرد رفت. چرن گلیات برای کشتن دارد بزديك شد. داود سنگی از کیسه شبانی 
بیررن آررد و در فلاخن نهاد و آن را آن چنان برببشانی کنیات کوفت که در بیشانی 
ار فرر رفت. گلیات به زمين افتاد و داود ار را با شمسیر خودش به فنل رساند. 
فلسطینیان که مرد مبارز خود را کشته دیدند. گریختند. 

شاژل دختر خود را به داود وعده داد و روز به روز بر قبر و متزلت او افزود. 
رلی چرن از او بیمناك بود, در خفا در صدد قتل او بر آمد. دارد از نزد شاول گریخت 
ر به مضاره عدلام (صععلالا۸۵) رفت. برادرانش ر تام خاندان دارد و هرکه درنتگنای 
معیشت و قرض دار بود. به درر ار گرد آمدند و تخمبنا چهارصد نفر فراهم شد. داود 
به سرزمین بهودا رفت. هرکس به دسخش رسیه کشت و اموال ار را برای تقویت بنبه 
مالی ارتش کوچك خودهغارت کرد. دارد که اطمینان پبدا کرده بود که بالاخره روزی 
شارل ار را خواهد کشت. به سرزمین فلسطینبان گریخت. درجنگی که بین فلسطینیان 
ر شازل اتفای افتاد. شال و سه بسرش کشحه شدند. داود به بهود | برگشت ر شاه 
بهردا شد. ولی جنگ بین خاندان شاژل و داود همچنان ادامه داشث. داود سردار سپاه 
ساژل. ابنر (۸2۵۶) رافریب داد. او را به بهودا دعسوت کرد و به انتخار ررود ار 





د بنج قطمه سنك صاف مالیده 


ضبانت بزرگی بربا و از احترام به او ازهرجهت کرتاهی ننمود. ولی اصر کرد درمراجفت 
ار را کششند. داود که بازماندگان شاژل را کم خطر یافت, به آسانی بر آنان غالب شد و 
مدت سی و سه سال بر اسرائیلیان سلطنت کرد. فلسطینیان را شکست داد و کشور 
داحد بهرد را ایجاد فود. تابوت میثاق را یه تبه صیون در اورشلیم مرکیز حکومت 
خرد. منتقل کرد و به دستباری ناتان نبي به بادشاهی خودجنبه» الوهیت بخشید و 
درخاندان خود»‌موروئی فود. 

«ذریت تو را که از صلب تو بیرون آیند استوار حواهم ساخت و سلطنت ار را تا 
به ابد پایدار خواهم کرد.» ساموئل ۲. ۳ - ۷ 

داود با اتتقال صندرق مبشان به صیون ر ایجاد يك روحانیت ثابت برای خدمت 
به بهره و برگناری تشریقات عبادی و قربانی های سوختنی. وابستگی مذهب و 


۳۰۷ 





سیاست را به همدپگر بوجود آورد. به اسرائیل مرکزیتی بخشید. دارد برای دستبابی 
به مقاصد خود به اصول اخلاقی پای بتد تبود ۰ با آن که شاول موجبات توقی او را 
فراهم آورده بود. در اولین فرصت بر علیه او قیام کرد و حتی با فبلیسترها برای از بی 
بردن ار متقق شد و یس از شکست و کشته شدن شاژل. فلسطینی هارا نیز از بین بود. 

,در وقت عصر دارد از یسترش برخاست و به بشت بام رفت و از بشت بام زنی 
را دید که خود را شستشو می کرد. آن زن بسیارنبکر منظر بود. پس داود. کس 
فرستاد و درباره آن استفسار کردند. گفتند ار بت شبع (5۵08 - 3۵60) دختر الیعام 
(صعنا8) ر همسر اوریا (656[) است. داود قاصنان فرستاد و آن را گرفتند و نزد ار 





آرردند. داد با ار هم بسترشد. آن زن؛ از مجاست طاهر شد؛ به خانه خود بررگشت. آن 
زن حامله شد و داود را خبر داد و گفت.که من حامله هستم, پس داود. نزد ,پوآب» 
کس فرستاد. که «اوریای حتی, را نزد من بفرست. پرآب. اورا را زد داود فرستاد. 
چون اوریا نزد او رسید, دارد از سلامتی یوآب و از سلامتی قوم و از سلامتی جنک 
پرسید و به ار گفت.به خانه ات برو و پاهای خودرا بشری. اوریا ازخانه» پادشاه بیرون 
رفت. داود از عقب او هدایائی به خانه اش روانه کرد. اما اوریا درخانه پادشاه با سار 
بندگان خوابید و به خانه خود نرفت. پس داود اررا خراست ر گفت.آبا تو از سغر 
نبامده ای؟ پس چرا به خانه خود نرفتی؟ اوربا گفت» که تابرت اسرائیل و یهودا در 
خیمه ها ساکنند و آفایم یراب و بندگان آفایم بر روی بیابان در خیمه می نشینند. آبا 
من به خاته خود بروم تا اکل و شرب کنم و با زنم بخوابم. به حبات تو و به جان خردم 
که اين کار را نخراهم کرد. دارد به ارریا گفت:که امروز اين جا باش و فردا تو را روانه 
می کنم. بامدادان مکتوبی برای پوآب نوشت و به دست اوریا داد.درمکشوب به این 
مضمون نوشته بوده‌که اوریارا درخط مقدم جنگ بگذار و از عفیش پس بروید تا رده 
شده بیرد.» سموئیل ۰۲ ۱۸ ۱۱/۲ 

پرآب. فرمانده سپاه دارد. اوریارا در خط مقدم جبهه فرار داد تادرمیدان حنگ 
کشته شد و دارد بث شبع را به زنی گرفت. این زن مادر سلیمان و مادر بزرگ عیسی 





است. 

وفتی دارد پیر و ساخورده شد. پسر ارشد او ادرنبا. بر اساس ستت قومی و 
عشیره ای و حق ارشدیت. به جانشینی پدر برخاست. ولی بث شبع. سوگلی حرم داود 
که مایل بود پسر او. سلیمان به شاهی برسد. دستیاری نانان نمی و فرمانده گارد 


۳-۸ 





مخصوص داود را جلب و متفقا داود را راضی به پادشاهی سلیمان عودند. داود نیز در 





حضور جمع. سلیمان را به جانشینی خود برگزید. وقعی داود با پدران خود خوابید و 
سلیمان شاه شد, دستور داد تا ادرنیا و یوآب فرمانده سپاه دارد را کشتند. 

سلیصان. دخترفرعون را به زنی گرفت و حدود ملکت خود را از نهر فرات تا سر 
حدات مصر گسترش داد. سلیمان چهل هزار آخور اسب به جهت ۱۶۰۰ ارابه جنکی و 
درازده هزار سوار نکه می داشت. حکمت سلبمان: از حکمت نامی بنی مشرق و از 
حکمت مصریان زياده بوده. سه هزار مثل گفت. درباره درختان. از سرو آراد لینان تا 
زوفباني که بر دیوار می روید سخن گفت. درباره بهانم و مرغان و حشرات و ماهیان 
نیز سخن گفت.» شاهان يك ۱/۲۳ - ۶ 

سلیمان معبدی به نام هیکل برای بهره ر قصر مجللی برای خود ساخت. برای 
انجام آن. مردم را به بیگاری گرفت. برای تامین مخارح ساختمان هابرمیزان مالیاث ها 
افزود. بس از افام معبد, تابوت میشان را با نشریفات بسبار و در حضور ام 
روحانیون و شبوخ اسرائیلی به داخل معبد برد ر در مکان بسبار مقدس در پشت 
محراب. زیر بال های فرشتگان قرار داد و قرباني های فراران برای بهره کنراند. 

«در تابوت چیزی سوای آن دولوح سنگی که موسی در کوه هورب در آن 
گذاشت. نبرده شاهان ۰۱ ٩‏ - ۸. برای اجراي مراسم عبادی و تقدیم قربانی. سلیمان 
عده ای از کاهنان بعل را به عنوان خبرگان انحجام شعائرهبه معبد هیکل آورد. 

,چون ملکه سبا آوازه سلیمان را درباره اسم خدارند شنید؛, آمد تا او را به 
مسائل امشحان کند. پس با شوکت بسبار عظیم و با شترانی که به عطریات و طلای 
بسیار و سنگ های گرانبها بار شده برده‌به اورشلیم وارد شد. به حضرر سلیمان آمد و 
با او از هرچه در دلش بود گفتگو کرد.» شاهان ۱ 2۱/4 

علیرغم دستور صریح توراه که پادشاهان را ازداشتن 
انشنیه ۱۷ - ۱۷) و به آنان دستور می دهد؛چون برتخت شاهی نشینند نسخه ای 
از شریعت را برای خود درطرماری بنویسند و همه روزهای عمر آن را بخوانند, از بهره 
بترسند وفرانض دینی رانگاه داشته و به آن عمل نمایند. سلیمان علاوه بردختر فرعون» 











زنان بسیار منع فرده 


هفتصد زن و باتو و سیصد متعه داشت. بسیاری ازآنان ازموایبان, امونیان. ادومیان. 
صینونیان و هتیان بردند. زنان سلیمان او را به پیروی ازخدایان دیگر راغب ساختند 
و سلیسان به پرستش عشتورت (ععا۸5) خدای صیدرنیان و ملکوم (۸0116020) 


۳۰۹ 





خبای آمونیت ها پرداخت و برفراز کوهی مقابل اررشلیم معابدی برای کصوش 
(360:050) خداي موآب و ملك (00106) خدای بنی عمون,برپا کرد. 

پس از درگذشت سلیمان. رحبعام (611050820) به شکیم آمدتا مردم ار را په 
شاهی بپذیرند. رلی فشاری که سلیمان برای انجام برنامه های مبالفه آمیز تشریفانی 
خود بر مردم واردآورده بود ر مالیات های سنگینی که آنان مجبور به پرداخت بودند. 
مردم را به شورش و طفیان کشاند. قرصانده سپاهبان رحبعام را که برای بیگاری 
گرفتن آمده بود. منکسار کردند و خود رحبعام نیز ازترس به اورشلیم گریخت. عملا 
فلسطین به دو قسمت شمالي (اسرائیل) وجنوبی(یودا) تفسیم شد. تنهاقسمت جنوبی 
که طایفه بودا در آنحجا ساکن بودند: به فرزندان دارد وفادار ماندند. 

چون از اين بخش به بعد ازتاریخ بهودتا اضمحلال قطمی هردر حکرمت شمالی 
د جنوبی به دست سلاطین بابلی, واقعه مذهبی تابل ذکری وجود ندارد. از ببان تاریخ 
اين مدت صرفنظر می شود. 


۳۰ 


فصل درازد 





انبياء اسرائيل 


بکی از ویزگی های بارز دين بهود. وجود افراد متمددی است که سدعي 
دریافت وحی الهی و ارتباط با خدا بودند. هیچبك ازانببا.. دین تازه ای به صردم 
عرضه نمی کردند؛ بلکه با پیشگونی ها ر یادآرری عظمت بهوه: سردم را به اجام 
فرانض دینی تشویق می کردند و ازعذابی که درانتظار گنه کاران است, برحذر می 
داشتند. دین بهرد از نظرظهرر انبیاء متعدد. درببن سابر ادیان زنده جهان محصی به 
فرد است. قام ادياتی که توسط يك نفر پایه گذاری شده اند. پس از درگذشت بنیانگذار 
دین, پویانی و پیشرفت خود را از دست داده اند و به حالث سکون و تحجر فکری در 
آمده اند. دین بهود با ظهور انبیا» متعدد؛حرکت مداوم خود را از يك دبن ابتدائی 
چند خدانی آغاز کرد ر در اثر قبرل افکار نو و پیشرفت به جلو, خدای قیبله بهرد 
صورت خالق جهان هستی به خود گرفت. تازمانی که اين حرکت به جلو ادامه داشت» 
دین افکار نوینی را به خود جذب مي کرد. رلی پس از قطع ظهور انبباء حالث پریانی 
دین بهودنیز؛به سکرن مذهبی ر تحجر فکری عنتهی شدوحبات دین فاقدجنیش گردید. 


۱- انییاء قبل ازتبعید: 

آنبیا» قیل از تبعید قوم بهود. طلاب مدرسه و يا کاهنان معابد نبودند. آنان 
مردمان عامی عادی بردند که با وعظ و خطابه به مردم هشنار می دادتد و رژیاهای 
خود را.به عنوان کلام الهی,به مردم بازگو می کردند. 

در عهد داوران. اتبیاء را به زبان عبری تبینیم ( 1۳ ۰ ط۸) می گفتند. این 


جماعت به هیثت درویشان باساز و دف و چنگ به راه می افتادند و دراثر جذبه و شور 


۳ 





مذهبی به حالت خنسه فرر می رفتند و کلماتی تامفهرم و سخان عجیبی مي کفتند 
که مردم معانی کثسات آنان را نی فهمبدند. ساموثل دربن مطالب دیگرهنه شاژل می 
گوید: 

«به همگام ررود به شهر. تو به يك گروه از انبباء بر خواهی خورد که از بلندی 
ها به زیر می آیند. پیشاپیش آنان چنک و دف ر طسل و فلوت و هارپ مي بوازند و 
آنها نبرت می کتند. ررح خن در تو تیز حلول خواهد کرد و تر تیز با آنان به نوت 
خواهی پرداخت و نو به انسان دیگری تبدیل خواهی شد., ساموئل۱ 9/۷ - ۱۰ 

رقتی شازل به جماعت انببا ء بر خورد, او هم به نوت پرداخت. تمام جماعتی که 
ار را می شناختند گفتند: 

« چه به سرپسر کیدآمده؟آیا شازل هم اززمره» انیااست؟» ساموتل۱, ۱۰-۱۱ 

به مرور ایام, جذبه و شور و حالت خلسه ازمبان رفت و آرامش بیشتری پیدا 
شد. از اين پس. انبیاء به صورت انفرادی در اطراف مسائل مذهبی به بحث ر کفتگو 
می پرداختند و مکتب نبوت با سلامت عقل و صفای ببشتر بابه ریزی شد. دسته ای 
از انبیا» با هم مجامعی تشکیل می دادند و آن را «خانه نبی ایم» مي خواندند. ابلیا 
رالیشع.از دست پروردگان همین مجامع بودند. تعداد اتخاصی که ادعای نبرث می 
کردند بی شمار بود. توراماز انسبانی از فبیل نانان, هانا. و هولدا نام می برد که از 
آنها هیچکونه اثری جز نام باقی نانده است. به علاره کسان دیگری نیز بوده اند که 
نوراه آنان را انبیاء دروغین می نامد. از بعضی از انیباء بهود جز رسالات چند برگی 
چیزی باقی نمانده و رسالات بعضی از آن ها حتی ارزش بك بار مطالعه هم 

دردورانی که بنی اسرائیل, در اثر اختلاط با کتصانبان به بت پرستی و انحرافات 
مذهبی آلوده شده بودند و کاهنان تنها به اجرای تشریقات ظاهری و گنراندن قربانی 
های گوشتی اصرار می ورزیدند, انبیا» در مقابل هیتت حاکمه و کاهنان معبد. قدعلم 
کردند و با زبان تبز خردءاعمال غیرخدانی و شماثر خشاد معیدی را مورد انتفاد شدبد 
و طعن قرار می دادند. 

مهم ترین انبیاء بنی اسرائیل قبل 








عبارتند از: 


ایلیا و اليشع: 


اين استاد و شاگرد در زمان اخاب. درسلطنث نشینی کنمان شمالی نبام 


۳۹۲ 


کردند. اخاب به حويك زن خود. 


رواج دهد. 


ابل» در صبد بود بعل پرستی را بین اسرانبنبان 





«رفتی ایلیا به تبوت برخاست. فقط عدهء قلیلی از اسرائبلیان بودند که در 
برابر مجسمه» بعل زانو نزده بودند و او را پرستش نکرده بودند. و شاهان لك - ۱۸ 

اپلیا نزد اخاب رفت و کلام خدا را به ار ابلاغ کرد و از او خواست تا قاء انبا» 
بعل را در کوه کرمل دعوت نٌاید. چهارصد و پنجاه نقر از ابا ء بعل جمع شدند. پس 
دوگار حاضر کردند. اتببا» بعل یکی از گاوها را سربریدند و بر رزوی توده ای از هیزم 
گذاشتند. قرار شد هرپك از دو دسته به نام خنای خود بخوانند و از او بخواهند تا نوده 
هیزم را مشتعل غاید. انبا» بعل, نام بعل را از صبح ناظهر خواندند ولی هیچ صدائی 
برنیامد و آتش روشن نشد. آنگاه ایلبا از غامی قوم دعوت کرد تا نزد او [ ا 
مذيحي به نام بهره برپا کرد. هیزم را ثرئیب داد و گار را سر برید و فطعه قطمه کرد و 
برهیزم نهاد. سپس از خدای ابراهيم و اسحن در خواست کرد نا مذیع را روشن کند. 
دعای ایلیا مستجاب شد, ر آنچنان آتشی در عذبع او افتاد که فربانی, چوب و سنگ 
ر خال و حتی آب رودخانه را با هم مشتمل کرد. قرم اسرائیل به طرف او آمدند و 
انبیاء بعل را گرفنند و همه را کشتند.شاهان ۰۱ ۱۸۱۹/6۰ 

ایزابل که از حادثه مطلع شد: ایلیا را تهدید به مرگ کرد و ایلیا به بهودا 
گریخت. در وقتی که ایلیا به اصرفه) نزديك صیدون رسید. تا طبق فرمان بهوه نزد 
بیره زنی مفیم شود. مصادف با زمانی بود که بسر آن ببوه زن نازه مرده بود. پس 





ایلیا جسد را پرداشت و به بالاخانه برد. خریشتن را سه مرنبه بر روی جسد دراژ کرد و 
نزد خداوند استغائه غود. خداوند آراز ایلیارا شنید. دعای او را اجابت فود و جان پسر 
به وی باز گشت و زنده شد.» شاهان يك - ۲۱ - ۱۷ 

ایلیا درسفری که درمعیت الیشع شاگردخود به اردن می رفت: به کنار رودخانه 
ره 

«پس ایلبا ردای خویش راگرفت و آن را پیچید. آب را زد که به ایی طرف ر آن 
طرف شکافته شد و هر دری ایشان برخشگی عبور نفودند.» شاهان ۲, ۸ - ۲ 

چون ايشان می رقنندرگفتکو می کودند.ارابه» آتشی با اسبان آتشین ایشان را 
از یکدپکر جدا کرد ر ایلیا درگردیاد به آسمان ها صعود نود.» شاهان دو - ۲-۱۱ 

«پس الیشع ردای ایلیا را که افتاده برد برداشث و به کنار رود اردن بر 





۳۹۳ 





رای ایلیا را تاباند و به آب زد. آب به اين طرف ر آن طرف شکاقشه شد والیشع از 
رودخانه خشگ عبور نمود.» شاهان دو - ۱6- ۲ 

الیشع پس | زمعجزات قراران که در فصل مربوط به معجزات بهوه مختصری از 
آن بیان شد. برای ازبین بردن اولادان اخاب و زن ار ایزایل. مردی به نام پبهر(06۵0) 
را مسح نود و وی را برانگیخت تا دعوی پادشاهی ناید. بیهو. پسر اخاب و مادرش 
را کشت. سپس طرفداران بعل و انبیای بعل را به محفل مقدسی دعوت کرد. ذبایع 
سوختنی بسیار گذراند. بعد از قربانی+دستور داد تمامی طرفداران بعل حاضر درمجلس 
را کشتند و خانه بعل را منهدم کردند.» شاهان دو - ۴۰ - ۱۱ 

گرچه با این اقنام بیهو؛ شکست بزرگی به طرفداران بعل در اسرائیل وارد آمد. 
لی بعل پرستی پکباره از بین نرفت. مدتی طول کشید تاطرفداران بهوه قوت گرفتند 


و توانسنند یهره پرستی را رونق بخشند. 


عامرس (05هنش) : 

عاموس پیش از شکست اسرانیلیان و آغاز دوران تبعید ارل, در فلسطین به 
تعلیم مسائل مذهبی پرداخت. عاموس در درازده مایلی اررشلیم به دنبا آمد. ظاهرا 
بزرگترین نبی بنی اسرائیل قبل از تبعید است. او به شغل شبانی و انجير چینی اشتفال 
داشت. رقتی گله گوسفندان خود را برای فروش به شهر آورد» باررهای مذهبی و 
انحرافات اخلائی مردم ار را به کلی منقلب کرد. او دریافث که محبت و انصاف و 
عدالت از میان مردم رفت و لابالیگری اخلاقی. جانشین معتقدات مذهبی شده است. 
مکاشفاتی بر ار دست داد ۰ به نوت پرداخت. او می گفت: 





«من نه تبی هستم و ته پسر نبی. بلکه چوبان بودم واجیرهای وحشی می چیدم 
۰ خداوند مرا ازعفب گرسفندان گرفت و گفت برو وبر قوم من اسرائیل نبوت کن.» 
عاموس ۷-۱۶ 

عاموس, دوره جدیدی در تبلیغات مذهبی بهرد افتتاح کرد و چهره» ناز 
بهوه به مردم نشان داد. در هیچ یث از ابواب کتاب عامرس. بهوه. به شعاثر مذهبی 





ی از 


که شدیدا مورد علاقه» کاهنان بود. اشتیاقی از خود نشان نمی دهد. بلکه به جای 
تقدیم قربانی ها. مردم را به اجرای عدالت و انصاف ترغیب می کند. 
«من از جشن های شما متنفرم و آن هارا تخیر می کنم. عطر محفل های شمارا 





N 


استشمام نخواهم کرد . آنگاه که شما برای من قریانی های سوختنی و هنایا می آورید. 
هدایای شما را قبول نخواهم کرد. قرباتی های شما را منظور تخواهم داشت. آهنگ 
سرردهای خود را از من دور کنید. زیرا تسه» بربط های شما را گوش نخراهم داد. تا 
آنگاه که انصاف مثل آب و عدالت مانند نهردائمی جاری شود.» عاموس ۲۱/۲۵- ۵ 

,آیا فربانی ها و هدیا برای من مدت چهل سال در بیابان گذراندید؟ نه. بلکه 
خیمهء شاهان خود و تثال بت های خویش و ستاره- خدایان خویش را که ساخته بودید 
.» عاموس ۲٩‏ - ۵ 

عاموس علت اصلی فساد جامعه را حرص و آز حکام وقت می دانست: 

«شما که درلصور خود. محصول طلم و غارت را ذخیره می کنید راست کرداری 
را نمی شناسید.» عاموس ۱۱ - ۴ 

«ای شما که حق را به درد مبدل مي کنید و عنالث را زير با لکدمال مي غانید. 
هدایای کندم از مسکبنان می گپرید و خانه هانی از سنگ تراشیده بربا می کنبده 
رشوه می گیرید و فقیران را از حق خود محررم می سازید. نیکونی را بطلبید نه بدی 
راء تا زنده مانید., عاموس ۷/۱۵ - ۵ 

«به جستجوی بیت ایل برنخیزید. به سوی گیلگال (لهوانان)) نررید و به 
جانب بثر شیع توجه نکنید. خدا را جستجو کنید نا حبات یابید.» عاموس ۵ - ۵ 

کاهن بیث ایل. که از سخنان و پیشکرنی های عاموس سخت نگران شده بود ۰ 
او را به نام پادشاهاز خاك بهودا تبمید کرد. 


با خرد 





(Hoshia) pya 

درشمال کنعان به دنا آمد. او نبز چون عاموس از بی دینی مردم ب 
جنه اجتماعی و اخلاقی آن ها متاثر شد و به ارشاد آنان پرداخت. هوشع, برخلاف 
عاموس که مردم را تنها از تهر و غضب بهوه می ترساند. ضمن ارشاد و برحذر داشتن 
مردم از اعمال خلاف دین. آنان را به عدالت و انصاف بهره امبدوار می کرد و کاهنان و 
قلرت حاکمه را مسئول گمراهی مردم عی دانست. 

«به سخنان خبا گرش کنید. فرزندان اسرائیل. زیرا خدا علیه ساکنان اين ملك 
مطالبی اقامه می کند. در اين ملك دیکر راستی و رحم و عدالت وجود ندارد. به 
هیچرجه خداشناسی نیست. چیزی جز پیمان شکنی و دروغ و قعل. دزدی و زتاکاری 





۳۰ 


رجود ندارد. حشونت و قتل بعد از قتل- به همین دلائل است که علکت عزادار خراهد 
بود. هرکه در آجا زندگی کند, ضعیف و زیون خواهد شد. حتی ماهیان درباومرغان 
هرا نیز محو خواهند شد.» هوشع 1/4 ۱- 4 

«اين را گوش کنید ای کاهنان. گوش فرا دهبد خابراده شاهان: 
مجازات ها برای شماست. زیرا شما دام راه سقرط بوده اید. قوم من تابود شد. برای آن 





يرا این 


که فاقد معرفت بود. زیرا ار را از عرفت دور کردید. من هم تر را از مقام کاهنی عزل 
می کنم. چون تو قانون خدارا فراموش کردی. می هم تورا به دور می اندازم و فرزندان 
تو را فرامرش می کنم. فحشا و شراب؛ منطن و عقل را ازبین می برد. قوم من با بت 
های چوبی مشورت می کنذ و برای آن ها برقراز قلل کوه ها فربانی می گند و بر روی 
تپه ها بخور می دهد.» هوشع ۱۶ ٩‏ - ۶ 

«به خدا باز گردید زیرا که او ضربه زده است ولی از زخم را مرهم می نهد. از 
به ما در دوروز زندگی مي بخشد. خدا را بشناسیم و در صدد شناسانی ار برآنیم زیرا 
من رحمت را دوست دارم نهقربانی را و شناسانی خدا را بیش تر از تقدیم فربانیها.» 
هرشع ٩-۱‏ 

راما تو به سری خدا باز گرد و راستی را نکه دار. در آن روز من با آنان پیمان 
اناد می بندم. من به حقبقت. راستی و درستی نامزه تو خواهم بود. تو خدارا خراهی 
شناخت. آن روز من آسمان هارا عفر می کنم. آسمان ها زمین را عفو خواهند کرد. من 
به لو آمی (نععه - م1) خواهم گفت: تو فوم منی و ار جواب خواهد داد تو خدای 
من هستی.» هرشع ۲۰/۲۵ - ۲ 

«عدالت یکارید تا محبت و رأفت دروکنید. خدارا جستجو کنید تانزد شماببابد 
وبرشماعالت پباراند.» هوشع ۱۷ - ۱۰ 


اشعیا (طلونععا) : 

ار در خانواده۰ صرصهی در۰ ۷۶ ق. م درناحبه جنوب یودا یه دنیا آسد و از 
جرانی در کوچه های اورشلیم به پیشگرنی های پیغمیرانه پرداخت. 

«سالی که عزیا (8ن05) پادشاه فرد. من خدا را دبدم که برتخت بسیار بلدی 
نشسته بود و دامن پیراهخش معبد را پر کرده بود. فرشتگان بالای او در پرواز بودند. 
هريك از آن ها شش بال داشت و می گفتند فدوس, قدوس. تام زمین از جلال و عظمت 





۳۹ 


غدا پرشیده بود... پس گفتم وای برمن که نابود شدم. زیرا من صردی با دهان ناپاك 
هستم و درمیان جمعی با لبان ناپاك زندگی می کنم . و چشمانم خدای همه را دیده 
است. من صدای خدا را شنیدم که می کقت چه کسی را بفرستم؟ چه کسی برای ما 
خواهد رفت؟ من جواب دادم من حاضرم مرا بفرست. سپس خدا گفت برو به قوم من 
بکر شما می شنوید ولی هیچ نمی فهمید. شما می بینبد ولی چبزی درك تی کنید., 
اشمیا - ٩-۱۱۰‏ 

بدین ترتیب اشمیا مدت چهل سال به کار پیشگرنی ر موعظه مشفول بود و 
شاهان بهود با ار مشورت می کردند. وقتی در سال ۷۲۲ قبل ازمیلاد. دشمنان از 
هرطرف اسراثیل را تهدیدمی کردند و شهر اورشلیم درمحاصره بود. شاه بهودهبنا به 
توصیه اشعباه‌با آشوری ها از درصلح درنبامد. دروازه های شهر را بست و آساده» دفاع 
شد. اشمبا معتقد برد که سلامت کشور تنها با انکال به خدارند حاصل مې شود. 
پادشاه یودا به معبد رفت و به دعا پرداخت. اشعیا به ار اطمینان می داد که بهره 
مبایرت مي کوید: 

«لشکر آشور وارد شهر نخراهد شد و هیچ خطری شهر را نهدید نمي کند. من 
اين شهر را مایت می کنم. به راهی که آمده است به همان راه برخواهد کشت و به این 
شهر داخل نخراهد شد.» اشعیا ۳۳ - ۳۷ 

تصادفا و به علت نا معلومی,سردار آشوری از تصرف اورشلیم صرف نظر کرد و 
به موطن خود بازگشت. 

اشعیا, مبنای مواعظ دینی خودرا براین اصل قرارداده برد که جلب محبت بهره 
از راه تقدیم قربانی ها و اجام تشریفات مذهبی,عملی نبست. خدا می گوید: 

«مرا چه احتیاجی به قربانی های شماست. من از وچ هانی که شما قربانی می 
کنید و از پیه و چربی گوساله های شما سیرم. من هیچ لذتی ازخون گاو. بره و فوج 
های شما نمی برم. وقتی که به حضورمن می آنیدهچه کسی آن ها را از شما طلبیده و 
از شما خواسته است تاصحن معیدمراکثیف کنید؟ از اين پس هداپای ببهوده نیاورید. 
من از بخور و کندر شما متنفرم. هم چنین از ماه های نو. از شنبه ها و اجتماعات و 
محافل مقدس شما. ررح من بیزار است. وقتی که شما دعای بسیار مي کسیدسن احایت 











نخواهم کرد. زیرا دست های شما پر از خون است. خویشتن را تطهیر کنید. از شرارت 
دست بردارید. نیکوکاری بیاموزید. درجستجوی عدالت برآئید. انصاف را بطلید. 


۳۹۷ 


مظلوسان را حمایت کنبد. حفوق بتیمان را رعایت کنبد و از بیوه زنان دفاع فاتید.» 
العبا ۱۱/۱۸ ۱ 

اشعیا پیش گوئی مي کرد که دراثر اعمال زشت فوم بهود و نافرمانی از اوامر 
بهوه صبابرت.اسرائیل دچار مصیبتی بزرگ خواهد شد. 

بهره صبایرت درگوش من گفت که خانه های بسباری خراب خواهد شد و خانه 
های بزرک و خوش عا» غیرمسکون خواهد گردید., اشعیا 4 - ۵ 


لیکن: 
«نهالی از تنه پسی بیرون آصده شاخه از ربشه هایش خواهد شگفت و ررح 
خداوند برار قرار خواهد گرفت.. ...۰ در آن روز واقع خراهد شد که خداوند بار دپکر 


دست خود را دراز کند تا بقبه- قوم خویش را که از آشور و مصر و حبش و عبلام و 
شنمار و از جزیره های دریا بافی مانده باشند, باز آررد.ء اشهیا» ۱/۱۴ ۱۱ 

«در آن روز خواهی گفت که ای خداوند تو را سپاس می گونيم. زیرا به من 
غضبناك بردی اما غضبت برگردانده شده. اينك خدا جات من است ر بر ار توکل مي 
کنم.» ائعیا» ۱/۲ - ۱۲ 


: (Michah) مبکا‎ 

مبکا اندکی قبل از سقرط سلطنت شمالی اسرائیل درسال ۷۲۲ .ق. م طهور 
غود» و با الهام از کلمات اشعیا به نبوت پرداخت. کتاب ار حاری کلصات ر سخنان 
بسبار جالب است. او ضمن نفسیر و بیان روح و معنای حقیقت دین. لبه نیز انتقادات 
خرد را متوجه انببای دروغین و فضات فاسد می ناید: 

«خدا درباره انبیانی که قوم را گمراه می کنند پنین گفت: آن ها هستند که 
اعلام صلع می کند. وقتی که چییزی برای خوردن داشنه باشند و اعلان جنگ می 
دهند. اکر چیزی دردهان آنان نگذارند. به همین مناسیت فمیشه برای آنان شب خراهد 
بود و بدون مکاشفات. روز برآنها تاريك خواهد بود و خدا به آنان پاسخی نخواهد داد. 
رلیکن من از قوت روح خداوند آکنده هستم و از عدالت ر توانانی گلو شده ام.ء میک 
۳-۸ 

«مرد متقی ازجهان تابرد شده است و راست کرداری ازصیان آدسیان معذوم 
گردیده . جمیع ايشان برای خون کمین می کنند و یکدیگر را به دام صبد می نمایند. 


لیف 


داور رشوه می خواهد و مرد بزرک به هوای تفس خرد صحیت مي کند. نیکوترین آنان 
مثل خار می باشد.» میکا ۲/۵- ۷ 

«با چه چیز به حضور خدارند بیابم وتزدار رکوع کنم.آیابا قربانی های سوختنی 
و با گوساله های يك ساله به حضور وی بیایم. آیا خداوند از هزاران قوچ و از ده ها 
هزار نهر ررغن راضی خواهد شد. آیا نخست زاده خود را به عوض معصیت, ر سره 
بدن خويش را به عرض گناه جانم بدهم. خنا ازتو چه می طلید غیر ازاین که انصاف را 
به جای آری و رحمت رادوست بداری و درحضور خدای خويش با فروتنی سلوك غائی. » 
میکا ٩-۸‏ 


(Jiromiah): laj 

او در خانواده ای از خادمان معبد (عناتوت) در چهار مابلی شمال اورشلیم به 
دنیا آمد. هنوز بیست سال از عمرش نگذشته بود که نبوت را آغاز کرد: 

«پس کلام خدارند برمن نازل شده. قبل از آن که در شکم مادرت شکل بگیری 
تر را شناختم و قبل از آن که تو از رحم او بیرون آلی تو را تقدیس کردم و نو را نی 
ملت ها قرار دادم.» پرمیا ۶ - ۱ 

پرمیا نیز» ماتند سایر انبیا»مردم را به رعابت انصاف ر ترس از خدا دعرت غود 





و عقوبٹ های بهوء راءدر صورت تافرمانی از دسنورات اوءیاد آرر می شد. ولی تنها 
منشی او که فرامین نبرت های از را مي نوشت‌با ار رفادار بود. در آن زمان بین کشور 
های یابل و مصر بر سر تسلط بر فلسطان: رقابت ر جنگ بود. یوشبا پادشاه بهود به 
طرفداری ازمصری ها. یاکلدانیان می جنگید. پرمیا خصومت با کلدانبان را به صلاع 
اسرائیل نمی دانست. 

«خداوند می گویده‌ای خاندان اسراثیل اينك امتی را از دور برشما خراهم آورد. 
امتی که زررآررند. امتی که قدیند و امتی که زبان یشان را نی دانی و گفتار ايشان 
را نمی فهمی. جمیع ایشان جبارند. خرمن و نان تورا که پسران و دختران نو می باید 
آن را بخورند. خواهند خورد. کوسفندان و گاوان تورا خواهند برد. شهرهای حصار دار 
و را که به آن ها توکل می مقاتی با شمشیر هلاك خواهند گرد.» یرمبا ۱۵ - ۵ 

«اينك منءتر را و تام بهودا را به دست پادشاه بابل تسلیم خراهم کرد که او 
شمارا به بابل به اسیری ببرد و شما را با شمشیر به فتل برساند. تعامی دول اين شهر و 


۳۹۹ 





قامی محصول کار آن ها و جمیع تفایس آن را تسلیم خواهه کرد. همه خزانه های 
پادشاهان بهودا را به دست دشمنان خواهم سپرد ؛که ایشان را تغارت کرده و گرفتار نوده 
و به بابل خواهند برد.» یرما ٤/١‏ - ۲۰ 

ولی قوم اسرانیل به نصابع ار گوش نکردند و ار را در سیاه چال انداختند ر با 
آشوری ها جنگیدند. درسال ۵۸٦‏ ق. م رقتی که بخت صر (Nebuchad N42zar)‏ 
اورشلبم را فتع کرد. برسیا را از سباء چال بیرون آورد و آزاد کرد. ولی دیگران را 
محکوم به تبعید به یابل فود. 

پرمیا؛درجمع انبیا» بهودننها کسی است که بين افراد اسان و بهوه ارتباط 
مستقیم برقرار می کند و هرکس را مسئول اعمال خود می داند: 

«من پهیوه آزمایش کننده دل ها و بر رسی کننده صلب ها هستم؛ تا به هرکس 
برحسب راه هايش و بر وفق ثمره» اعمالشءجزا بدهم. » پرمیا ۱۰- ۱۷ 

پرمیا حبات روحاني هر فرد را بی نباز از نشریفات و ظاهر سازی های مذهبی 
اعلام مي ناید. 





اشعیای دوم 

از اين نبی نام و تشان کاملي در دست نیست و رسالات ار نیز جزر رسالات 
اشمیای اول از شماره 4۰ به بهد ضبط شده است. رلی افکار و اندیشه های ار حاکی 
از وجود شخصیت دیگری غیر از اشعیای اول می باشد. تلقبنات و ثبوت های او دارای 
فلسفه ونازگی دیگری است. 

اشعی‌اولین کسی در قوم بهود است که صریحا اعلام وحدت خدا کرد واززبان 
یهره گفت: 

«به چز من خدای دیگری نیست (0۱» اشعیا ۵ - 16 

رلی علیرغم کوششی که اشعیاء درراه اعلام وحدانیت خدای نادیده به عمل 
آورد. بهوه هم چنان خدای نبیله بهودباقی می ماند و قوم بهود تنها قوم برگزیده او. 


۱ 





این همان جمله ایست که بعدها شعماردین اسلام قرارگرفت. باتام خداي خدابان عرب درهم 
آمیخت و به صورت (لاله الالْ1 متجلی شد. 





بهوه درباره آینده قوم بهرد»چنین پیش بینی می کند: «من اينك دست خود را به سوی 
ات ها دراز خواهم کرد بادشاهان له های تو و ملکه های ایشان دایه های تو 
خراهند بود. نزد تو بر زمین اقتاده خاکپای تو را خواهند لیسید. و خواهی دانست که 





من بهره هستم» اشعیا ۲۳/ ۲۷ - 4٩‏ 

اشمیا شماثر و تشریفات مذهبی کاهنان را محکرم می کرد و می گفت: 

داين روزه ایست که من از آن لذت می برم. زنجیرهای شرارت را پاره کن. گره 
های بندگی را بگسل. مظلومان را آزاد کن. نام انواع بوغ ها را یگسل. نان خودرا با 
گرسنه تقسیم کن. پدیختانی را که پناهگاهی ندارند به خانه های خرد جای بنه. اگر 
برهنه ای را دیدی او را بپرشان. از همنوع خود روی مکردان. در اين صورت بر تو 
مثل شفق نایان می شود. عدالث پیشاپیش تو خراهد رفت. جلال خدارندی همراه تو 
خواهد بود. هرگاه خدا را صدا کنی ار جواب خواهد داد.» اشعیا ۵/٩‏ - ۵۸ 

اشعیا. نه تنها از گذشته سخن گفته و خطاها و نافرمانبهای قوم بهود را به آنان 
گوشزد کرده. بلکه به آینده نیز نظر داشته و بیش بینی کرده که عنقریب دوران 
بدبختی به سر خواهد آمد و سلطنت الهی با جلال کامل برفرار خواهد شد: 

«درایام واپسین راتع خواهد شد که خانه خدارند بر قله کره ها ثابت گرده و 





برفراز نپه ها برافراشته شود » 
اشعیا با گفتار خود. نور امیدی در دل قوم سرخورده بهرد ایجاد کرد ۰ به بهرد 
نوید آزادی از اسارت در بابل و بازگشت به وطن را داد. ایجاد این امیددردل بهودیان؛ 
به هرسیاست و مصلحتی که بوده. نتایج بزرگ دیگری به بار آورد و 
ظهور و انتشار دین عیسی گردید. کسانی که درانتظار طهورمسیح بودندو نبرت های 
اشعبارامطالعه می کردند. عیسی راناجی بنی اسرائیل تصورکردند. به دور او گرد 
آمدند و ار را با شرایط و خصوصیائی که اشعیا تعریف کرده بود؛ منطیق دانستند. 
وازکوه بلند صبون بالا برو و صنایت را باقدرت بلند کن و خبر خوب را به همه 
اعلام کن. فریاد بزن . مترس به تام شهیرهای بهودا بکو: اين خدای شماست. اينك 
بهوه باقدرت می آید و بازرهای وی برایش حکمرانی می کند. مانند يك چوبان,بره 


ار باعث 





های خود را بغل می کند و به سینه و آغوش خود می فشارد.» اشعیا ٩/۱۱‏ - ۶۰ 
چون وعده های بهوه وآرزرهای قوم یهودیامرگ زردرس عیسی عملی نشد, 
هنرزیهودی هاهم چنان در انتظار تحقق گفته های اشعیا. چشم به راه مسیح موعود و 


۳ 


یازگلت درران اقتدار گذشنه فرم پهردروزشماری می کنند. 


۲ - انبیای پس‌ازتبعید 

روش انببای پس از تسعید از قمیل ملاکی (ملشخی 86186087). یوتبل 
(/۷۵۵) حزقبال (6:61ع52) با تملیسات انبیا قبل از شکست بهرد به دست بابلي ها؛ 
تفاوت بسبار دارد. هدف انبیا قبل از تبعید. که غالبا مردمانی عامی و صاف دل 
بودند. هشداری مردم و تشوین آنان به خدا پرستی و احتراز از ارتکاب گناه بود. لید؛ 





تبز اتتقادات تند آنان بیشتر متوجه کاهنان. درباریان و اتببای دروغین که موجات 
کمراهی مردم را فراهم و آنان را به شعاثر مذهبی وابسته می کردند. بود. 

انبای پس از تبعبد برعکس, اساس تعلیمات خودرا بر وابستکی ببشتر مردم 
به روحانیت معبدی بایه ریزی می نودند. در نظر اين دسته از انبباء. شماثر مذهبی 
پایه ر ريشه ایمان ر تفوا بود و راه وحدت قومی را دریکانگی صذهب تصور مي 
کردند. ضمنا همین انبیای پس از نبمیده موجبات نقوذ افکار مذهبی سایر ادیان را در 
دين بهود فراهم آوردند. بهوه خدای قبیله بهود. خدای واحد جهان هستی شد. 
امشاس‌ندان,به بارگاه ار اه یافتند ر صحیت از بهشت و دوزخ به میان آمد. رعایت 
دستورات بهره. چنان که درتوراه آمده بود. سرلوحه نبلیفات صذهبی و گفشار آنان 


فرار گرفت. 
برئیل از اين که مردم هدیه آردی و هدیه ريختتی خودرا به معبد نی آورند, 
شکابت می کند. 


«ای مشایخ این را بشنوید. ای جمبع ساکنان زمین این را گوش کنید... هدیه 
آردی و هدیه ریختنی از خانه خدارند منقطع شنه است. کاهنانی که خدام خدا هستند 
مانم می گبرند.» یوئبل ۸ ۱ ۱ 

و برای رفع اين مصیبت و ازیاد محصول,به مردم توصیه می کند به سوی خدا 
باز کردند. و درتالار ورردی محراب از کاهنان بخواهند تا با ندیه و زاری» همدردی 
یهره را مستلت غایند 

ملاکی در رساله خود به وکالت از طرف بهوه می گوید: 

«پسر پر خود. و لام آقای خویش را احترام می نماید. پس اگر من پدر 
هستم احترام من کجاست! و اگر من آفا هستم. هیبت من کجاست؟ نان تجس بر مذبع 





۳۳۲ 


من می گذارید. رقتی که حیوان کوری قربانی می کنید. قبیح نیست! رفتی که 
حیوان لنگ و یا معیوبی قربانی می کنید کار بدی تیست؟ آن را به حاکم خردت هدپه 
کن. آیا آزتو به خوبی استقبال خواهد کرد؟ آیا من آن هارا از دست شما تبول خواهم 
کرد! لعنت بر فریبکاری که درگله خود حیوان نری دارد و برای ادای نذر خود یك 
حبوان نزاری را تقدیم خدا کند.» ملاکی ٩/۱۴‏ - ۱ 

مشسا از ایام پدران خود از فرانض من تجاوز نموده اید و آن ها را نگاه نداشته 
اید. درعشرها و هدایا مرا گول زده اید.. تمامی عشرها را به مخزن های من بیاورید نا 
درخاته من خررال باشد.» ملاکی ۱۰ ۷ - ۳ 


(Ezekiel) Jlj 
حزقیال از گروه کاهنان اورشلیم بود که به اسارت به بابل برده شد و مدت بیست‎ 
و دو سال در مبان قوم بهود به نبوت پرداخت. مبادی تعلیسانی حزنبال در عبادت‎ 
بهوه, تجدید بنای معبد و انجام دقین فرانض و شمائر دینی خلاصه می شود. حزقبال‎ 
پیشرای گروهی برد که به طرفداران «سفر تثنیه» معروف و به اجام فرانض دینی‎ 
شدیداً پای بند بردند. ار از جمله کسانی است که مدعی دیدن بهره درآسمان بودند.‎ 
«در روز پنجم از ماه چهارم دربین اسیران در کنار نهر خاپور (ع15602) بردم‎ 
که آسمان ها باز شدند و من در رزياهای خدائی فرو رفتم. کلام خدا در کشور کلبانی‎ 
به حزقیال نبی نازل شد. من نگاه کردم باد شدیدی از طرف شمال بر آمد. قطعه ابر‎ 
بزرگی» يك خوشه آتش که از هرطرف نور درخشانی پخش مي کرد و از میانش.یعنی‎ 
ازمیان آنش مشل برنع صیقلی می درخشید. در مبان آن؛چهار حیران که در ظاهر‎ 
شبیبه به انسان بردند پدیدار شدند. هريك از آن ها چهار صورت ر چهاربال داشت.‎ 
پاهای آن ها راست و کف پاهایشان شبیه به پاهای گوصاله بود........ و بالای‎ 





آسمانی که فوق سر آن ها بود چیزی شبیه به تخت از یافرت کبود دیده می شد. بر 
روی آن تخت صورت انسانی از کمر به بالاء و از کمر به پائین چون آنش درخشانی 
بود. مانند تصویر قوس و فزح که در روز باران در ابر ها باشد. اي چتین درخشندگی 
گرداگرد آن بود. این منظر جلال خدارند بود. چون آن را دید برری درافتادم و آرازی 
شنیدم که می گفت. ای پسر انسان بریای خود بایست با تو سختی دارم:» حزتیال پاب 
ارل 





بدین ترئیب حزفبال نی به حضور خنارند بار یافت و خداوند به او مأمرریت 
نبوت در بنی اسراتیل را محول نمود. تا کلام خدا را ابلاغ کند و طوماری خداوند در 
مقابل چشمان او گشود تا برای عردم بخواند. 

« پس خناوند به او گفت این طومار را به خور ر پرو به خاننان اسراثیل بکو. 
آنگاه دهان خود را کشردم و آن طرمار را به من خورانید. پس آن را خوردم در دهانم 
مثل عسل شیرین بود., حزقیال 4 ۳-۱ 

بار دیگر بهوه بر حزقیال ظاهر می شود: 

,دیدم که اينك شببهی مشل آنش بود. یعنی از کمرنا پائین آتش و از کمر ار به 
بالا مشل برنج لامع می درخشيد. موی پیشانی مرا گرفث و روح مرا برداشت و مرا در 
رژهاها به اورشفیم برد.ه حزتیال ۸-۲ 

ظهور انبیای علالمند به اجرای شعاثر و تشریفات مذهبی و برقراری سیستم 
شدید روحانیت و کهانت برای نظارت در اجرای شدید فرانض دینی و دستورات مربرط 
به محرمات و واجبات؛ رورنه ای را که از طرف انبیای فبل از نبعید برای قیول افکار 
تازه در دين هود باز شده بود؛ به کلی مسدرد کرد. روحانیت پس از تبعید نا انهدام 
معبد اورشليم. نمامی کوئش خودرا درانجام تشریفات مذهبی و برقراری آثین قربانی 
های سوختنی و کفاره ای و بحث های بی محتوی و متحجر مذهبی مصررف می ناید. 


۳۲ 


فصل سیزدهم: 


دوره جدید کهانت ویراکندگی قوم بهود 


دولت شسالی بهرد در سال ۷۲۴ ق. م توسط آشوری ها و دولت جنوبي در 
دوران سنطنت بخت النصیر در 8۸٩‏ ق. م مضمحل شد و اور شلیم ر معبذ آن ویران 
گردبد. بهردی ها را به اسارت به بابل بردند و مدت پتجاء سال در اسارت بابلی ها 
بودند. بخت النصر سرزمین پرآب و حاصلخیزی بین بابل و نیپور(6دا۲عل(), را در 
اختیار آنان گذاشت و در اجرای مراسم مذهبی آزادی کامل به آنان داد. در درران 
تبعید. معبدی رجود نداشت و بهودی ها برای دعاخوانی و قرائث ثوراه, ابتذا درمنازل 
یکدپکروبمدا درمکان های مخصوصی که آن راکنست (کنبسهاو به پونانی سیناگرگ 
(#ناو0 وه518) می نامیدند. اجتماع می کردند. دراین مجامع علاره بر فرائت و تعلیم 
نرراه. تدریس اطفال و آموزش های مذهبی نیز جزئی از وظابف مسئولین کنست بود. 
چون به عفيده بهودی ها تقدیم قربانی باید منحصرا در معد انجام مي گرفت, درطول 
مدت اسارت. اين فریضه دینی صورت نگرفت. پس از بازگشت به فسطین و پرداختن 
و تعمیر معبد اررشلیم. تقدیم قربانی های موختنی و کفاره ای مجدداً آغاز شد. 

کوروش پادشاه ایران. پس از نصرف بابل, بهردی هارا آزاد گذاشت تا به هرجا 
که مایلند بروند. عده زیادی از آنان از باز فلسطین امتناع مودند و به تجارت 
پرداختند. عده ای نیز به موطن اصلی خود باز گشتند. فلسطین در عدت دویست سال 
تحت قیمومت اپران بود و فرصانده آن سرزمین ازبین شاهزادگان همان متطقه انتخاب می 
گردید. ولی سباه مستقر در آن ناحیه تحت فرماندهی يك افسر ایرانی بود که مستقیما 
از طرف شاهشاه اہران برگزیده می شد. زرو بابل (ع52551:ع2 )از شاهزاد گان خانواده 
دارد, به ساتراپی ناحبه فلسطن برگزیده شد ر با كمك مالی خشابارشاه. بهودی ها 
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معبد اررشلیم را پار دیکر آباد نمودند. عزرا و تحمیا. از طرف دربار ایران» مامور 
تنظیم و تدوین توراه (قانون) شدند. ادبیات و کتب بهود به زبان آرامی. زبان دربار 
ایران. نوشته شد. این درره از تاریخ مذهبی بهود را باید دوره ظهرر روحانیت جدید 
در اسراتبل نامبد. عزرا و نحمیاءدر تجدید حبات این دوره نقش برزگی داشتند ر انییاء 
این عصر مانند زکربار حجشی مردم را تشویق و مرعظه می کردند تا تشریفات و 
آداب دینی راءبه طوری که درتوراه نوشته شده»ومتن قانونی راکه عزرا تهیه کرده بود. 
رعایت و به آن عمل کنند.عزرا و نحمیا, در اجتماع بزرگ یهردی ها در اورشلیم در 
برابر معبد هیکل. کتاب قانون (توراه) را + 
اوامر ر نواهی کتاب مقدس را به دفت مراعات کنند. هسته مرکزی این مبشاق, 


آنان خواندند. همه باهم پیمان بستند که 





برستش بهره, رعایث حلال و خرام. پرداخت عشریه به معبد و اجرای مراسم فربانی 
های سرختنی و کفاره ای برد. اصل مهم جدیدی که براصول قدیم در اين عصر اضافه 
شد. قانون منع ازدواج بهود با دیگران بود. درطرل اين مدت تا خراب شدن معبد 
آررشلیم به دست رومی ها. فوم بهرد به رعایث شریعت جدید به طوری خو گرفت که 
رعایت هريك از نکات آن به صورت عادت ثانوی درآمد. 

درلتی روحانی دراسرانیل تشکیل شد و حل و فصل امور به دست کاهنان و 
گردانندگان معبد افشاد. اين روش به مذت ۰۰+ سال و تاویرانی کامل هیکل ادامه 
داشت. جنب ر جوش تازه ای در کلبه شنرن مذهبی به وجرد آمد. تقویت مذهب و 
اجان شدید مردم به يك مبدا, موجبات هم بستگی ببشتر قرم یهود را فراهم آورد. در 
جامعه جدید روحانبت. رئیس کهنه در عالیترین مفام اداری و مذهبی قرار داشث و 
مقر ار هميشه در معبد بود. این شخص از بین اولادان زدرك (28406) که در زمان 





دارد کاهن بزرگ معبد بود. انتخاب می شد و بقیه کاهنان و افراد طایفه» لاوی 
اقبیله خود موسی) زیردست او اجام وظیفه می کردند 

اسکندر: پس از تسلط بر فلسطین: با قوم بهود » مهربانی رفتار کرد و به آنان 
آزادی اجرای مراسم مذهبی عطا نغرد و حتی عده ای از آنان را به سکونت در شهر 
جدیدالبنای اسکندریه در شمال مصر تشویق کرد و محلات مخصوصی از اين شهر را 
به سکونت بهودیان اختصاص داد. بهود نیز متقایلا با اسکندر از در سازش درآمد و 
مدن یونانی در فلسطین رراج کامل یافت. تا سه نسل بعد تفاهم کامل بين بهرد ر 
جانشینان اسکندر برقرار برد. کتب امشال سلیسان. اپوب» روت. استر. یرنس و 
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مزامیر. محصول اين درره هستند و در آی ها اثر نفوذ هلتیزم به خوبی عشهو است. 
گروهی از فضلای بهرد در اسکندریه به ترجمه کتاب مقدس به زبان بونانی پردا 
این ترجمه که در قون سوم قبل از مبلاد آغاز و مقارن تولد عیسي به پابان رسبد. 
دی ترین و موثق ترین اثری است که از کتاب مقدس در دست است. 








رقتی که بهودی های خارح از فلسطین. زبان یوتانی را به جبای زبار آرامی به 
عنوان زبان دوم همطراز زبان صادری خود پذیرفتند. به ناجار تغیبرانی نیز در چشم 
انبازهای مذهبی به وجود آمد. آشنانی به زبان یونانی»وسیله ای برای گسترش افکار؛ 
سنث ها و طرق استدلال یونانی درخاورمبانه گودید. گرچه غنای فکری و استدلالات 
سطفی زبانءدر اثر اختلاط با افکار مردم طبقات بانین اجنماع»خیلی ضعیف و مبتفل 
شده بود, رلی هنوز مشوق خریی برای فراگرفتن زبان و استدلال به ررش علاسعه بونان 
برد. فراگرفتن زبان ر استدلال به سنت فلاسفه پونان؛به هیچوجه موجب جدائی بهودیان 
مقیم اسکتتریه از ستت اجدادی نبود. آنان نیز مرنبا در مراسم عبادی و حنی زیارت 
معبد در اورشلیم؛ شرکت مي کردند. 

باپیروی از نحوه» استدلال فلاسفه برنان, بهردیها کرشش می نودد نا توراه را 
ازطرین فلسفه پرنانی به نغايش بگذارند.فیلوی اسکنبریه ای(۸۱6۷۵20۴۵ ۵۶ عانط۳) 
ببشتر معلم و مفسر بهرد بود نا يك فیلسوف شببه فلاسفه بونانی. او رنابع بزرگ 
ناریخ اسراثبل را به عنوان غونه ای از حقابق ابدی,نفسیر و لوگوس (1۵805) را از 
راه استدلال. به عنوان واسطه بين خدای بزرگ ر عالم هستی معرفی می نود. بسباری 
از نوشته های یهرد دراین دوره, همچون کتاب خرد (۱۷:5۵0 0۶ 300), به منظور 
منقاعد نمودن خوانندگان بونانی زبان نوشنه شده. رلی به نظر می رسد که در رصول به 
هدف خوددراه درازی نرفتند. بزرگ ترین انتقادی که بهردبها می توانستند برعقاید 
یونانی ها وارد آررند. مسئله پرستیدن خدایان متعدد و ارواح بوده که آن هم به نویه 
حود تبلیغات و کوشش بی ثمری بود. 

زندگی روزانه یهودی های مقیم مصر؛ ازنظر اجتماعات مذهبی ومراسم یایش. 
در سیباکوک خلاصه می گردید. در سیناگرگ؛ به مردم غریب مسکن می دادد و به 
فغرا كمك های لازم می شد. اطقال بهودی در آن محل آموزش های مذهبی و زیان 
عبری و پونانی فرا می گرفتند. در مجاررت سیناگوک. «مرکز مطالعات» ر کتابخانه 
ان برای اهل تحقیق وجود داشت. سخنراتی های مذعبی درسیناگوگ. ازطرف مبفان 
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تازه وارد مذهبی به عمل می آعد. ته توسط رایی های محلی. 

پس از درگذشت اسکندر. امپراتوری عظیم او به قطعات کرچکتر نقسیم 
مرکز اران ( مقدرنبه ۱]226006:8 ) ترسط پرنانی ها. مصیر در دست 
س ها (5عن۳:۵16)ءو ایران ر بین النهرین و خاورمباته تصیب سلوکیدها شد. 
ر قرن سوم قبل از میلاد عیسسی, اشکانیان در ابران به قدرت رسیدند و قلسرو 
فرمائردانی سلوکید ها به تدریج منحصر به سوریه و فلسطین گردید. انطیاکوس اپی 
انوس (5عمهتام(عظ ون8ناه۸) سردار یونانی که علاقمند به گسترش هر چه سریعتر 








قدن و زیان پونانی در قلمرو فرمانروانی خود بود. شخصي بیکانه ازخانسان زدراد را به 
کهانت اورشلیم منصوب کرد. کاهن جدید.الزامات دینی مربوط به ختنه ر رعایت سبث 
را برداشت. حفظ وتلاوت توراه را منوع ساخت و متحلفین از این دستور را به اعدام 
تهدید کرد. بهودی ها از اجرای دستورات صلائوس, کاهن جدید. سریاز زدند و او را 
از اورشلیم اخراج نمودند. انطباکوس.که سرگبرم جنگ با مصری ها بود. نشوانست 
کمکی در آن زسان به منلاتوس بسماید. ولی پس از غلبه بر مصر و خاقه جنگ, به 
اررشليم آمد. بهردی هارا سرکوب و به کیفر شورش: مجبور به خوردن گوشت خر 
نرد. حتي در محراب هیکل, معبدی برای زئوس. خدای پونانبان, بربا و خوك فربانی 
کرد . اين اعمال. احساسات خصمانه فوم بهود را که به شدت وابسته به عفابد و رسوم 
مذهبی خود بودند. برانگیخت. روزی که حاکم مدین (۱10412) یکی از کاهنان 
کهنسال بهرد به نام ماتاتیاس (کعنلفتله/۷) را مجبور کرد تا در مراسم قربانی برای 
زئوس شرکت کند. ار تحمل نیاورد و حاکم را کشت. همین امر مقدمه شورش عطیمی 
در فضطین به فرماندهی یهوداماکابرس (۱)۵>۵۵5605 425) پسر ماناتباس شد. 
بهودی ها پس از شکست های متوالی که بریونانبان وارد آرردند. اورشلیم را در سال 
۵ قبل ازمبلاد فتع کردند. معبدرا شسنشو و آنین و مراسم قدیم را از نو برقرار 
مردند. بهودا در جنک های بعدی بایوتانبان کشته شد. رلی ارتش یهردیونانیان را به 
کلی از خاك فلسطین بیرون راند. ساصره و ماورا» اردن را نیز ضمیسه قلمرو اسرائبل 
کرد و حکومت مکابیان را که تا سال ٩٩‏ مبلادی ادامه داشت. تاسیس غرد. 

فتح معبد و اجام مراسم قربانی. در نظر بهود واجد اهمبت بسیار بود. چنانکه 
حتی امروزه نیز همه ساله در روز تصرف اورشلیم و تجدید متاسك عبادی در معبده 
جشن بزرگی به نام جشن نورها (طهط۲ تاعه؟) درقام نواحی بهود نشین بربا می 
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شود. 


در دوران کهانت جدید» فرقه ای از اولادان زدوك. به تام صدیقیان بوجود آمد. 
این جساعت همه متمول و اشراف منش و اهل دنبا و منکر شریعت بردند. تلها به 
تعالیم موسی درتوراه اعتفاد داشتند و بقبه کتب عهد عتبق را مردود می دانستند. 
رجرد فرشتگان. مکاشفات انبیا » 
می کردند ر می گفتند که پس از مرگ: نفس آدمی با جسم او از بین می رود و چیزی 
بانی نغی ماند نا جوایکوی اعمال گذشته خود باشد. صدیقبان به علت عدم نوجه به 
مناسك و تشریفات معبدی: درمیان عردم عوام شهرت خوبی نداشتند. 

دسته ای از معلمین و مبلفین پهود. به نام رابی ها (888018), که موظف به 
استنساخ. نفسیر ترراه و مسافرت به نقاط مختلف بهردی نشین برای ارشاد مردم ر 


قیامت وروز محشر و زندگی پس از مرگ را انکار 





برباداشتن صراسم صذهبی بودند, مکتب جدیدی به نام فریسیان به وجود آوردند. نسخ 
منمدد توراهءهم دربابل و هم در فلسطین‌تهیه و بین بهودی ها توزیع شد. شرایع» آن 
چنان که کاهنان دپکته می کردند, و قوانین و قراعدی که عزرا و نحسیا از ایران با 
خود آورده بودند. رسالات انبیا» بعد از تبعید؛یر اساس گفتار حودشان.ر صحائف 
انبیای پیشین پس از نجدید نظرهاء تحریر و نوریع گردید. ترانه سرایان نفماث و غزل 
های مذهبی را که در مهید مي خواندند. به انضمام تعنادی از غزل های غیر مذهبی, 
درکتابی به نام غزل الاغزال منتشر نودند. فربسبان ببشتر به تفسبر شرایع ر فریغ 
دین و حل مشکلات دینی ررزمره» مردم می پرداختند و با اجرای مراسم عبادی: آن 
چنان که درکتاب مقدس آمنه بود. طرفداران بسباری دربین فقرا و طبقات پانین 
اجنماع برای خود دست و پا کردند. فریسیان مردم را به توبه قبل ازفوت فرصت و 
فرارسیدن پایان دنیا. تشویق و مقررات دینی را براساس قیاس و اجنهادخود به نحوی 
تعسیر و تعبیر می کردند که با وضع مردم زمانه سازگار باشد. 

به مرور ایامءاختلافات بین در فرقه صدیقیان و فریسیان از مخالفث ها و 
انتفادات لفظی.به مخاصمت ر خونریزی کشیده شد. فریسیان مردم را برضد حکومت 
مکابیان شوراندند. دولت بهردعده ای از فریسیان را کشث و عده زیادی را مجبور به 
مهاجرت کرد. رقتی هی رکانوس (8705ت1(۲) , کاهن اعظم آورشنیم. از ترس نضود 
فریسیان,روی موافن به صدیقیان نشان داد. قریسیان بر مخالفت خود افزردند و جنگ 
داخلی شررع شد. تاگزیر طرفین حمایت و مداخله» رومی ها را خواستار شدند. روم نیز 
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از اختلافاتی که بین دستحات مختلف بهرد ایجاد شده بود»‌حداکشر استفاده را نمود. 
پمپئی سردار رومی؛ فلسطین را به تصرف خود درآررد. ولی به بهودی ها آزادی 
اجرای مراسم مذهبی عطا کرد. فلسطین به چهاربخش: برداء جلیله. پرا و ادر تقسیم 
گردید. سامره ضمیمه مستملکات ررم شد. بس از اتدك زمانی یودا نیز جزئی ازخال 








روم اعلام , برای سه قسمت دیگر فرعاندارانی از طرف ررم تعیین شد. 

پس ازحمثه شدید ايراني ها به عساکر رومی مقیم فلسطن و سوریه درسال ۶۰ 
ق. م» سنای روم مصلحت چنان دید که با اعطای عنوان پادشاه بهرد به « هرود ».ار 
را به فرمانروانی فلسطین منصوب و دستورات خودرا یه پادشاه دست نشانده خود 
ابلاغ فاید. گر چه هرود در آبادانی شهرها و شکوفانی انتصاد ملکت گام های مثبتی 
برداشت, ولی هیسچگاه نتوانست قلوب کسانی را که با حکسفرمانی روم و دست 
شاندگان آنان مخالف بودند. جلب ناید. بهودی ها چندین بار در درران حکومت هرود 
وجانشیتانش شوریدند. فلسطرن به محل نا ای تبدیل شده بود. سازعات بين بهودی 
ها و برنانی های مقیم شهرهای ساحلی مدینرانه و اختلانات بین مردم و حکومته روز 
به روز درنزاید بود. در سال ٩۱‏ مبلادی اين عفده» دبرین کشوده شد ر نارضائی ها 
به طوفانی مبدل کردید. شورش؛ که مقدمتأً ازطرف مستمندان وففرا که از سایر طبقات 
اجتماعی بیشتر تحت فشار بودند آغاز شده بود. پس از اندلد زمان همگانی گردید. 
عده کشبری از ثرونفندان ر وابستکان به حکومت کشنه شدند. شورشیان. سربازان 
ررمی مسنفردرماساارل(4۸58018) رافتل عام کردند و اورشلیم را متصرف شدند. روم 
که امنیت امپراتوری را در معرض خطر دید. وسپازیان (۷85085:80) را به سرکردگی 
سپاهی به فنسظین فرستاد. وسبازیان اورشلیم را محاصره کرد ولی پس از مدنی برای 
احراز مقام امپراتوری یه روم باز گشت و فرماندهی سباه را به پسرش تبتوس (۲3۳05) 
سپرد. نیتوس پس از فتح شهر.به یکی از فجبع ترن فشل عام های تاریخی دست زد. 
رومي ها هرکه را بافتند» کشتند و زنان و اطفال را به اسارت به روم بردند. شهر ر 
معید هیکل را به آنش کشبدند و باخاك یکسان کردند. از اين پس فلسطین و سوریه 
قسمتی از مستملکات روم شد و بهودی ها در اکناف دنب پراکنده شدند. 

تفرقه و پراکندگی قوم بهرد در حقیقت از سال 9۸٩‏ ق. م و تصرف اورشلیم به 
دست بابلی ها آغاز شد. بهردی هانی که دربین النهرین ر ايران باقی ماندند, در زمان 


حکومت اشکاتبان. از زندگی صرفهی برخوردار بردند ر مانعی برای پرستش بهوه و 
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اجرای مراسم و شماثر عذهبی وجود نناشت. ولی با از بین رقتن اشکانیان ر روی کار 
آمدن ساسانیان ورسمی شنن دین زرتشت درایران. تصادمات بسیارشدیدی بین بهردی 
هاوحکام محلی پیدا شد.زرتشتبهاخاك وآتش راازعناصر مقدس مي دانند که نبایدیه 
جاسات آلوده شود. به همین دلیل:ازدفن اجسادیهودی وروشن کردن شمع در سیناگول 
هادرروزهای شنبهءجلوگیری می نودند. دردرگیریهانی که ببن بهودیهاومامرران محلی 
درمی گرفت. عده زیادی ازیهودی هاکشته شدند. به همین مناسبت. بهردی های عفیم 
ایران»هجوم اعراب و برقراری حکومت اسلامی دراین منطفه را با آغرش باز پذیرفتند. 
ویران شدن معبد. آخرین ضربه شدیدی بود که به فرم بهرد وارد آمد و بهرد 
بکی از پابه های اساسي اتحاد فومی خودرا برای همبشه از دست داد. معبد و تصور 
اين که بهره درقدس الاقدس منزل دارد, درنظر بهودی ها اهمیت فون العاده ای داشت. 
دیگرمحلی برای زیارت خدا. تقدیم قربانی رتجمع مفامات روحانی وشورای مذهبی 
(520067010) رجود نداشت. بهودی ها از اين پس اقلیت کوچکی بودند در ببن ملل 
مختلف. که گرچه درنگهداری همیستکی ریگانگی فومی و معتقدات مذهبی خرد 
ازهیج کرششی دریغ نمی کردند, ولی به تدریح و خواهی نخواهی تحت تأثیر غدن و 
آداب ملل میزبان قرار می گرفتندراگر اقدام قرری به عمل نی آمد, اجتماعات بهرد 
برای همیشه ازهم باشیده مي شد. جرشنان بن ذکانی (ه2 ۳6۸ - عهعدطاده() 
اقدام به تاسیس مدرسه ای برای هدایث بهودی هادرشهر جامنبا (12:818) غرد که چون 
فاقد آلودگی های سیاسی بود. رومي ها باتاسیس آن مخالفتی نکردند ,معلمین مدرسه 
به نام رابی نامیده مي شدندویه تدریج رظایف شررای مذهبی (۲۵:0>ظه۱/5 که پس 
ازحبله ررمی ها تمطیل شده بود. دردست گرفتندوراهنسایانی برای هدایت بهودی های 
مقیم سایر کشررهااعزام مودند.یهردی هایرای حل مشکلات مذهبی وکسب نظر, به اين 
مدرسه مراجمه می کردند. فارغ التحصیلان مدرسه به نام تانا(۲9208)ردرجمع تانانیم 
(عنعمه7).ناميده می شدند. ازآثاربافیمانده ازشاگردان اين مدرسه,امثله مشهور» 
در کتاب (۸۶0۵ تزهتاعز۳) وهمچنین ,تقسیرقرن درم» ویاقانون بزیان عبری است(۱) 


- پیرکی آو 


بافته و بیشتر برای آموزش مسال مذهبی. به اطفال ازآن اتفاده می شود. 





کتاب آموزش مدهبی است که به زیانی ساده و به طریق سئوال و جراب نکارش 
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فرق دیگر بهود به تدریج از بین رفتند. تنها بهودي - مسبحیان باقی ماندند که با 
وجود کوثش بسیار رابی ها یرای طرد آنان از سیناگرگ. هم چنان به حیات مذهبی 
خود ادامه دادند. عسادتگاهی به نام کلیسا برای خود ساختند. قام رشته های 
همبستگی خود را با آثین بهود بریدند و حتی به دسته ای مخالف یهود تبدیل شدند. 
شصت سال ازویرانی شهر و سوختن هیکل گذشت. ناآن که هادریان (ههن124) 
امپراتور روم در سفر خود به فلسطین دستور بتای شهر جنیدی به نام ایلبا کاپی نولینا 
پیت در محل 
هبکل را صادر کرد. پس از مراجعت فيصر به روم؛ بهردیانی که با بنیانگاری شهر 
جدید بر روی خرابه های اورشلیم مخالف بودند, در سال ۱۳۷ مبلادی به رهبری 
سیمون بن کوزیا (۵5608 ۵۵۵ ۰ 510108)ببه شورش همه جانبه دست زدند. این 
شورش که توسط بزرگترین رابی آن درران؛ رابی اکیبا (8نله 1۵09 )نیز نابید و 
حمایت می شد, در ابتدا تلفات سنکینی به رومي ها رارد آررد . ولی شکست پایانی 
آن فاجعه انکیز بود. رومی ها بار دیگر به کشتار دستجمعی بهود و اسیر نودن زنان 
ر اطفال دست زدند. شهر آلبا کاپی نولیناءبر روی خرابه های اررشلیم»و معبد ژوپیتر 
در محلی که فعلا مسجدالاقصی قرار دارد, ساخته شد. نزديك شدن به معبد بر ام 
افراد بهرد منوع گردید. تنهادر روزنهم صاه آب رومی: که روز سالگرد ربرانی معبد 
بود. به بهردی ها اجازه داده شد در کنار دیوار خرابه ای که بافی مانده بود.باپستند و 
دعا کنند. رسم و سنت و دیوار ندیه» ازآن روزتا کنون همجسان برقرار است. بابرفراری 
محدودیت ختنه کردن و سایر شماتر دینی. اجرای مراسم عیادی بربهردی ها مشکل شد 
و بسیاری از آغان آرزر مي کردند که بار دیکر ایرانی ها حمله کنشد و آنان را از مسنم 
رومی ها جات دهند. ‏ سیون دوم»پسر غمالانیل:که به زیاست مذهبی بهود بر گزیده 
شده برد. مرکز یهودیت و شورای روحاتی را به جلیله. طبریه و سایرشهرهای فلسطین 
منتقل نود. سیمون یکی از بهودی های بسیار متعصب برد ر در زمان پدر سالاری او 
« میشنا » منتشر شد. گرچه پدرسالاری و شبخوفیت فرمی رو به افول نهاده بود. 
رلی در مقابل مباحثات رابی ها در فلسطین و یابل و ئی روم شیوع کامل داشت. 
پدر سالاری و شیخوخیت قومی در سال 4۲٩‏ میلادی توسط رومی ها به کنی برچیده 
شد. ولی شورای روحانی (عه طمه5) تا سال ۹۶۰ مبلادی هم چنان ادامه 
قبول دین مسیح در سال ۳۱۳ میلادی از طرف کنستا 





(فمذامااعه2) «ذل۸) بر رری خرابه های اور و معبدی برای زا 
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امپراتوری روم. مژده» فرح بخشی برای بهود نبود. کرچه دین یهد هیچگاه 
غیرقانونی اعلام نگردید. ولی زندگی برای بهودی ها طافت فرسا شد. غالب پیشوایان 
مسیحی و نویسندگان, کشیش ها و مقامات بالای مذهبی مسبحی, از یهودی ها 
متتفر بودند و بهرد را مصئول قتل عبسی به مردم معرقی می کردند. 

خشرنت رومی ها.موجب شد که بهودی ها برای رهاني خود. به هر نیر؛ 
خارجی متوسل گردند. چنانچه در جنگ بين ایرانبان و روم شرقی ٩۱۶(‏ - ۸۱۷م) 


به کمك نیروهای ابرانیان شتافتند. ولی پس از عقب نشینی ایرانیان و ورود صجدد 





قرای بیزانس به اررشلیم, بهودی ها بار دیگر از شهر مقدس نبعید شدند. پیشوفت 
سریع مستمانان تا جومه. قسططنبه, ام کشورهای حوزه شرفی دریای مدیترانه را به 
تصرف آنان درآورد. عصر و شمال افریفا و اسبانبا تاسال ۷۱۱ میلادی, متعاقبا به 
دست مسلمان ها افتاد. طی مدتی قریب یکصد سال پس از ظهور اسلام. بسباری از 
سرزمین های بهودی نشین جزئي از مستملکات عرب گردید 

با وررد آلین جدید مذهبی, شرابط زندگی بهود بهبودی یافت. بهردی ها در 
شعب گرناگون علمی از قبیل نجوم. ریاضیات. قلسفه. شیمی. طب و زبان شناسی 
شایسنگی کامل ازخود نشان دادند. 

درهمین درران.صلاحیت و اهمیت مجمع روحانیون تسعیدی یهود (گراز 
ظ008)_دربابل شهرت بسیار بافت. تلمود بابلی. در اثر مساعی آنان در سراسر عالم 
بهود»مورد فبرل قرار گرفت. شعبه ای از گوان در قرن نهم در فنسطین تأسیس شد که 
به زودی ازطرف یهودی های مفبم مصر. ایتالیا و اسبانباءبه عنوان کانون صلاحبت 
دار مذهبی»مورد تایید قرار گرفت. مجصوعه قوانن تلمودی تحت سریرسشی گوان 
تدرین گردید. اشعار سیناگرک نوشته و کتاب دعا طراحی و متن توراه با تفسیرهانی 
منششر شد. بزرگترین اندام مؤثر مذهبی گوان. ائنشار «پاسخ (Responsa) „la‏ 
برد. اين انتشارات حاری پاسخ هائی بود که پس از مطالعات دقیق به سئوالات و 
مشکلات مذهبی که هريك از افراد بهود در عمل با آنها مواجه بود. داده می شد. 

درقرن هشتم صیلادی انان بن داود (0208 - 96۵ عهع۵) و در قسرن دهم 
کارائیت ها (5ععنهعع). تلمود و تمام قوانیت شفاهی مربوطه را مردود اعلام کردند و 
تنها توراء راء‌به عتوان کشاب دینی؛پذیرقتند. ولی نظرات آنان که مکن بود باعث 
ایجاد نفاق در فوم بهوه و از هم پاشیدگی قومی گردد. طرفناران زیادی پبنا نگرد و 
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امروزه تعداد معتقدان به اين مکاتب از قریب ۱۵ هزار نفر در روسیه. اسرائیل و مصر 
جاوز ى کند. 
در قرون ده و بازده صیلادی که اسپانبا تحت تسلط اعراب بود. عده ای از 
یهودی ها. در محیط آزاد فکری. به مقامات عالی درباری راه یافتند. اسپانیا عصر 
فلاتی علمی و ادبی خود را بیشتر مدیرن افراد بهردی بود. در اين درره فرقه. 
جدیدی از بهودیتبه نام سفارديك (560885416):با سیناگولد ر مراسم عبادی ویژه ای 
پوجود آمد. زبان طرفداران اين فرفه مخلرطی از عبری و اسپانیولی عامبانه به نام 
لادینو (80ظ1۵) است. مقارن همین اپام فرقه» دیگری به نام اشگنازی (فتهمعطناعه) 
در آلان ظهرر کرد. در فرانسه تا فرن بازدهم مبلادی وضع بهودی ها نسبت به سایر 
کشورهای اروپانی بهتر بود.در اراسط قرن بازدهم مبلادن,شهرت مکتب بهردی های 
مقیم فرانسه بر گران فلسطینی بیشی گرفت. یکی از فضلای معررف اين مکتب 
رابی سنیمان پن اسحن (1526 96۸ 50103200 201) برد که با حروف اختصاری 
اول اسامی به نام «راشی» معررف برد. تفسیری که ار بر نوراه و نلسود وشته: مورد 
استفاده بسیاری از پیشوایان مکتب بهود است و در تلمردهای امروزی نیز چاپ می 
شود. دراثر تبلیغات کلیسا و نجهیز مردم برای شرکت در جنگ های صلیبی. نفرت از 
بهود که در اروپا آغاز شده بود؛یه فرانسه نیز سرایت نود. نیروی مجاهدین صلیبی در 
سر راه خود به طرف ارض مرعود. هرجا که بهردی بانتند کشتند ر اصوال آنان را 
غارت کردند. تصرف اورشلبم که در دنبای مسحیت به عنوان بزرگترین پیروزی تلفی 
می شد. برای بهودی ها به معنای مرگ و نابودی بود. مسیحیان سیناگوك هارا به 
آتش کشبدند و هرجا بهودی یافتند»‌کشتند. زندگی بر بهردی های مفیم اروپا و 
فلسطرن بسبار ناگوار شده بود. بهرد. مرگ را شهادت و آخرین مرحله قداست (کی 
درش هاشم 50620 2ظ طکنا44تک) تلقی می کرد. بسیارن از بهودی ها مرگ را بر 
ترك اعتفادات اجدادی و شکستن فرامین توراهءترجیح دادند. خودکشی کردند و با 
خود را برای نابودی در اختیار شکنجه گران قرار دادند. 
بهردی هائی که از قتل عام مسیحیان جان سالم نفر برده بودند. در سرزمین 
هاي جدید اجتماعاتی تشکیل دادند. بهود در قرن بازده رارد خالد اتگلیس شد. ولی 
درسال ۱۲۹۰ از اين سرزمین طرد شد. تا آن که مجدداً در سال ۱۹۵۰ به این جزیره 
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در قتل عام درمی که در قرن سیزدهم در سراسر خاك اروپا شرع شد. تقریباً 
تام بهودیهای مقیم جتوب ایتالیاءبین سال های ۱۲۹۰ تا ۱۲۹۳ مبلاهی کشته شدند 
و یا در اثر فشار مقامات کلیساتی از آئین اجدادی خرد دست کشبدند و مسیحی 
شدند. درسال ۰٩‏ ۱۳.بهود ازخاك فرانسه طرد شد و در قتل عام ۰۱۳6۸ آنچه باقی 
مانده برد به هلاکت رسید. دراین سال بهودی ها متهم شدند که با مسموم کردن چاه 
های آب: ,مرگ سیاهی, را که باعث از بین رفتن ثث جسعیت اررپا شده بود: 
بوجودآورده اند. در دروغ هولناك دیگر نیز درباره بهمودی ها در افواه شابع گردید: 
افتراء خون ر افترا» بی حرمتی به کشور میزیان. با شایعه افترا» خون. مسیحیان 
مدعی بردند که بهودی ها اطفال مسیحی را در مراسم عبد فصح قربانی می کنند. 
قحل عام بهود:صورت بین اللنی به خود گرفت. از اسپانبا تا لهستان: هرکجا که 
بهودی بافتند کشتند. عصر طلاتی علمی امپانبا نیز در همین فرن به پایان رسبد. 

درقرن دوازدهم. مسبحیان در صدد باز پس گرفتن اسپانیا از مسسرن برآمدند. 
قبایل بدوی به حمایث از مسلمانان, ازشمال افریقا به اسپانبا هجوم آرردند. اين فبایل 
فائل به مسالت با فرم يهود نبودند. بهردی ها به شمال اسپانبا گریخنند. مسیحیان در 
ابندا با مسالت با آنان رفتار کردند. ولی خوشرفتاری فرماندهان مسبحی دیری نبائید 
و قامي بهودی ها را ازدم ثیغ گنراندند. ابن کشخاردر سال ۱۳٩۱‏ به ارج خود رسبد. 
ر به بهودی ها لقب خوك داده شد.. با در شهر سویلءسی هزار بهبودی را کشتند. 
درسال ۱۲۹۲ به باقیمانده بهودیها اختبار داده شده‌یا دبن مسیح را بپذپرند و با خاك 
اسپانیا را ترك گویند. عده ای از دانشمندان و روشنفکران بهودی, از ترس جان 
مسیحی شدند رلی تعناد کشیری از طبقه عوام گریختند و به مشرق اروپا و افریقا و 
آسیا رفتد. آنان که در کشورهای جنوبی اروپا ماندند. مجبور بردند در محله های 
پانین شهر درگتو (0طاعظ0)) و دور از سایر اجتصاعات زندگی کنند. شب ها حق خردج 
از محله را که با دیوارهای بلند محصور شله بود, تفاشتند. برای شناسالی خود به 
صردم می بایستی قطعه پارچه زردی را روی لباس خود بنوزند. در درران تفتیش 
عفاید مدهیی در اروبا. وضع بهردی های مقیم اروپا نا گرارتر از دوزان جنگ های 
صلیبی بود. انجام شعاثر مذهبی از قببل ختنه. روز سبث و برپانی اعیاد برآنها منوع 
برد. متخلفان را به شدیدترین وجه شکنجه می کردند. درسال ۰۱۸۷۰ دوهزار نفر از 
بهردی ها ترسط افراد فرقه» درمی نیکن که مأمور تفیش عقاید بودتد.بر روی توده 
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های هیزم سوزانده شدند. 

سال های آخر قرن هفدهم میلادی. دنيا شاهد زنده شدن افکار نیمه مرده مربوط 
به ظهور مسیح برای رهانی قوم بهود بود. شکی نیست که اين تهضت ها به عنت عدم 
امنیت اجتماعی قوم بهود بوجود آمدند. مهم تریز جنیشی که در سال های ۱۹۲۸ تا 
پیدا شد. توسط دو نفر به نام های شاببتائی زوی ( 6121-7605 5۵0) و ناتان 
غزه (۵)0229 مقاهل() رهیری می شد. شابتانی درسال ۱37۵دستگیر و رندانی: 
سپس مسلمان شد. رفتار ناتان از گفتار پحیی معسنان سرمشن مي گرفت. او مردم را 
به توبه, ریاضت های سخت, نفس کشي, روزه داری, حسام درآب یخ, دعا و نبايش 
مدارم: دعوت می کرد. 

از وقابع مهم بهود در این فرن؛ انشقادات شدیدی بود که باروج اسپبنوزا 
Baruch - Spinoza)‏ (۲۲ - ۱3۷۷م )ءفپلسوف , دانشمند بهودډی هلندی؛ بر 
آنین بهرد وارد آورد. اسپینوزا» اصالت کتاب مفدس یهود را مورد نردید فرار داد و 
منکر وحي الهی,به صورتی که در توراه آمده است. گردید.غلط های من و آشفتگی 
های کتاب را بهترین دلیل غحیر آسمانی بودن کتاب. و آر را محصول افکار متحول ر 
متفیر بهودیان در طول چند قرن معرفی کرد. اسپینوز! می گفت:معجزات بهره در 
توراه رانعیت ندارد ر قوانین توراهءنه تنها نمی نوانند موجد نظام صحبح و آرامش و 
خوشبختی بشر باشند. بلکه مانع بزرگی در راه پیشرفت فکری و اختیار آزادبشر 
بوجود می آوردند. به نظر او بالاترین فانون. قانون عقل است که از عفل کی جهان, 
(لوگرس 05 108)»سرچشمه گرفته باشد. کتاب طبیعت که با زیان اعداد و ارفام 
ریاضی تنظیم و از عقل کلی جهان سیراب شده. و عشق به خداوند که در آن محبت به 
بشریت بدید مي آبد. بهترین سرمشق اصول اخلاقی و نظام جامعه است. 

اسپینوز! چون بهودی بودواعتراضات اوتنها کتاب مقدس پهردرادربرمی گرفت, 
توانست از دادگاه ,تفیش عقایده صسحیان جان سالم پدر برد. ولي سیناگوك 
بهودپان ار را دشمن خنا و کتاب مقدس نامید و طی نفرین نامه» معروفي او را از 
جامعه بهود طرد کرد. اسپینوزا آئین بهود را ترلد گفت و تا پایان عمر دین دیگری 
هم نپذیرفت. 

پس از انقلاب کسیر فرانسه و اعلام حقوق بشر و آزادی فردی؛ بهودیان به 
تدریج از متصرفات درلت عشمانی و اروپای شرقی و روسیه خارح شدند و به طرف 
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کشورهای غرب اروبا و امریکا روی آرردند. توانانی و قدرت بهردی ها دز امور 
اقتصادی و بانکی. سیستم های پیشرفته اقتصادی در اين کشورها بوجود [ 

گرچه در قرن نوزدهم حقوق مساوی به کیه افراد ساکن هرکشور اعّا و امور 
بهود یکی از ادیان زنده دنبا. ر هر یهردی یکی 
از انباع کشور محل سکونت خود با حقوق مساوی با سایر انباع آن کشور شناخته 
شد ولی عکس العمل مردم در مقانبه با میاست ترش دولت ها و مخالفت با مداخلات 


5 








مذهب از سیاست مجزا اعلام ر د 


بهردی ها در اصور سیاسی که به ظاهر بر پایه. زیست شناسی و تفوق نزاد آریا, 
منظاهر گردیده بود. مشکلات جدیدی را برای بهودیها به وجرد بزر گشرین 
جنبش ضد نژاد سامی. که عملا تنها بهودی هارا در بر هي گرفت: در اراخر قرن 
نوزدهم در فرانسه با واقعه دریفرس (0:8(]15) افسریهودی. فرانسوی منظاهر و 
سپس طی سال های ۱٩۳۸‏ - ۱۹6۵ در ام ارویا به اوچ شدت خود رسبد و به نابودی 
پیش از شش صبلیون. بعنی قریب بك سوم از بهودی های رری زمبن, مشهی شد. 
ضربه عظیمی که به امنیت. سلامت و امان بهود وارد آمد و نقشی که متأسفانه دين 
مسیح و رهبران و پیروان آنین عیسی در کشتار بزرگ (85) 1010() بهودی ها 
بازی کردند. حقیقت تلخي است که درتاریغ ررایط ادیان ومذاهب گوناگون محصول 
کارگاه خداسازی بشر, برای هميشه زنده بافی خواعد ماند. 

اگر به دقث تاریخ دین بهرد مطالعه شرد؛ به خوبی مشاهده می گردد که قام 
کشتارهای بیهوده بهود. به دست مردمی خرافه پرست ر پای بند به معتقدات بی پایه 
و اساس مذهب دیگری, به منظور تسلط سیاسی و بهره برداری های افتصادی صورت 
گرفته است. یهود از نظر مهارت و استادی که در علوم و صنایع گوتاگرن از خود نشان 
می داد. موردتحسین و نباز طبقه حاکمه و از نظر رباخواری و حرصی که در جمع آدری 
ثروت داشت. مورد کینه و حسذ طیقه عوام بود. 








فصل چهاردهم: 


فرق مختلف بهود 


مسلسا بهردی ها از يك نژاد معین نبستتند ر بهردیت نیز مکتب غیرفابل 
تغییری نی باشد. به علث پراکندگی دربین ملل گوناگون. اختلافات بزرگی در عقاید 
فرق یهرد به وجرد آمده است. مثلا بين معتقدات بهردبان فلاشا (۳۱858)مفسسیم 
حبشه؛ با بهودی هاي مکزيك فاصله بسیار است. به طرر کلی اکثریت بهردی هانی که 
در سراسر جهان پراکنده اند.یا از اعقاب فرقه» اشکنازیسم (صءن2 e۸3‏ )طیھ) ۱۱) و با 
فرفه» سفاردیم (50258۳410) هستند. اشکنازیسم در اررپای مرکزی بویژه در آلان و 
فرانسه پیدا شد و سپس به روسبه و لهستان وارد گردید. بهودیان اشکنازی با زبانی 
مخلوط از عبری و آلانی قرون وسطانی به نام دیش (۷:۵:50) تکلّم می کنند و در 
هنر موسیقی» ادیبات و نقاشی آثار گرانبهانی به دنیا هدیه وده اند. بهودیان متعلق 
به فرفه» سغاردیك (به معنای اسپانیاا. تا فبل ازآن که توسط محاکم «تفتیش 
عفاید» مسیحبان کشته و با تبعید شوند. در بوجود آمنن عصر طلائي ادبی و 
علمی اسپانیاهدر درران حکومت مسلمان هاء‌نقش بزرگی داشته اند. مدارش هود در 
شهر قرطبه؛ پرورش دهنده* فضلا ر علمای بسیاری در عالم فلسفه و ادب برد. از 
شاگردان برجسته و معررف اين منارش, موسی بن میبونه ۱۱۳۶۱ - ۱۲۰۶) می 
باشد که در علرم فنسفه؛ طب و زبان عرب تبحر کاصل داشت. موسی پس از مهاجرت 


۱- اشکناز * آلاز 
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به مصر طبیب مخصوص صلاح الاین ایربی گردیدو اقکار و مکاتب بهودی - 
اسپانیانی را با خود به شرق برد. درکتاب معروف خود به نام (دلالة اخانرین و هداپة 
الضلین) زراهتمای سر کردانان و هادی گمشدکان] که به منظور تطببن دیانت بهرد با 
فلسفه افلاطون نوشته, برای مسائل غیر عقلی توراه. تاریلات و نفسبرات رمزی قاثل 
شده ر به اشاعه افکارخود پرداخته است. پیروان موسی بن عیمونه که به فرقه میمونیه 
معررفند , معتقدند که. یمان درست در درجه اول اهمیت است و سیزده پاور خودرا, که 
شدیدا مورد انتفاد خاخام های معاصر بود. برباپه مان به وجود خدای یکتای ازلی» 
دانای مطلق؛ در خور پرستش استوار و به وحی الهی به موسی: وجود مکافات در اين 
دنیا و جهان عقبی, ظهرر مسیح موعود و زنده شدن مردگان در روز رستاخیزه 
متکی غرده بودند. 

این میمونه در کتابی به نام «میشنا و توراه» تام فواعد مربوط به رفتار و 
اعمال بهرد (ظ۵۵ 11818) را جمع آوری و منتشر نمود. يك قرن بعد, وقنی فبلسوف 
مسیحی به نام توماس آکیناس (کهذ۵ 7507085 ) فلسفه افلاطون را مورد نقد 
فرار داد. از نظرات موسی بن مبمونه: در آثار خود استناده کرد و از ار به نام رابی 
موسی(۱0(56 :۵00) یاد نود. 

فلاسفه بهود. دراین عصر به مسئله» «فرم بر گزیده خدا»,کمتر توجهی داشتند 
و در ۱۴ اصل مورد اعتقاد فرقه میمونیه نیز ازآن ذکری به میان نیامده, بلکه بیشتر 
توجه آنان به حقبفقت مطل معطوف می گردید. شاید به همین دلیل بود که رقتی که 
بهردی های مقیم اسپانبا از طرف مسیحیان مورد شکنجه فرار گرفتند و تهدید به 
مرگ شدند, بسیاری از فلاسفه بهود. دین مسیح را پذیرفشند و حال آن که بهردی 
های عامی متعصب, مقاومت کردند و کشته شدند. 


هازیدیسم سد Haid‏ 
هازیدیسم در فرن هیجدهم در لهستان پینا شد و از بدر پیدایش مورد استقبال 
ار گرفت. اين مکتب به مردم صحروم و رحشت زده. هبجان و امیدراری می داد. 





هازیدبسم رفتی به رجود آمد که جنیش شابتانی (5118006121) به سر خوردگی 
انجامیده برد و تعلیمات رابی نیسم (۲2612500) هم مایهء تصلی نبود. هازیدیسم 
بر احساسات شخصی و از خردگنشتگی متکی است. چهره» اصلی در این جنیش» 
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شخصی به نام اسراتیل بعل شم تو ((۲0 صفو5 لمه8 اعععا) .¥ ۱۸۱۷۰۰ 
بود. اسرائیل مردی بسبار فعال و کلامش به حدی نافذ بود که به او لقب معجزه گر 
داده بودند. تعلیسات مذهبی ار بیشتر از » کابالاء و مخصرصا از زار (20080) 
ریشه گرفته بود. محور اساسی تعلیمات او را فداکاری پرشور نست به خدای خود که 
از طریق دعاهای وجد آور و رقص و آراز متظاهر می گردید. تشکبل می داد. انسانه 
های بسیاری در اطراف او گفته شده و خرافات نیز در جتبش ار بسیار دیده مې شود. 
افراد فرقه. گرچه به ظاهرنکت بار و محروم به نظر برسند ولی در حفیفت و در باطن 
از نشاط ر شادی و روحیه» عالی صذهبی برخوردارند. از نخستین روز پیدایش 
هازیدیسم. ریاضت کشبدن و سختی برخودهموار نردن از اين فرقه طرد. و شادی و 
رقص و آواز جانشین آن شد. رهبران فرقه که به تام ربه (3۵06) یا زاديك (280416) 
نامیده می شوند. از طبقه گروها (دنعلان)) و بسیار مورد اعتماد ر اطمینان اعضای 
فرقه مي باشند. زاديك ها با پیروی از زندگی فداکارانه. به غنوان واسطه بین صردم ر 
خدا عسل می خایند. پیرران هر «زاديك»؛ اطفال خود را تحت سرپرستی او رها می 
کد و حنی باقیمانده غذای ار را با ميل پذبرا مي شوند. کلام رهبر قطعی ر فاطع 
است. زنان درآغاز پیدایش فرفه. وظیفه ای بزرکتر از آنجه امروزه به عهده آنان محول 
است. دارا بودند. ولی به تدریج اهسیت خود را از نظر ادامه حباث فرقه از دست دادند 
و امررزه حتی نادیده گرفته می شوند. 

عفاید بهودیان منعصب. از عقاید رابی ها. و هر در از آثبن توراه سرچشمه 
می گبرد. بهودی های متعمب:خودرا تنها بهودی واقعی می دانند. اين فرقه در نیمه 
ارل فرن نوزدهم شروع به شکل گرفتن کرد و در صدد حفظ بهودیت سنتی در مقابل 
چنش های اصلاحی در شرق اروپا برآمد. بهودی های منعصب توراه را راد صحیح 
زندگی می دانند و معتقدند.که خذا یه هنگام ادای کلمات توراء«مسلما و شخصا ظاهر 
شده است. بنا براین کلمات توراه. کلام الهی و مستند هستند. آنها نشاني از تجلی 
الهی و غیرقابل تقییرند و زندگی هر بهودی باید از هرماظ منطبق با فوانین توراه 
(Mitzvot)‏ باشد. بهودي های متعصب. مسیح (ناجی‌اراءبه عنوان آرمان زندگی و 
جات دهنده» قرم بهودقبول دارند و طرفنار وجود دولت اسرائیل هستند. دربین فرق 
مختلف بهود؛ پبرران فرقه هازیدسیم آزهمه متعصب ترند وعلاقه شدیدی به اجرای هر 





بك از اوامر مذهبی از خود نشان عی دهند. علائم مشخصه» آنان در اجتماع. لباس و 


۳۶۰ 


کلاه سباه و صوهای آویزان در کنارهء گوش ها است. و بهترین آداپ پرستش آنان 
«آواز رقصء می باشد. هازیدیسم نبز به نوبه خود به فرقه های مختلف تقسیم می 
شود و هريك دارای پیشرو مذغبی مخصوص خود مي باشند. در امریکا دو شعبه 
لوباریج (0عا#هند1) ر ساقار (عع58:۳) از سایر شعب هازیدیسم بانقوذتوند. 

بهردی های مقیم کشورهای اروپای شرفی» که تا قرن توزده در اجتماعات بسته 
ای به نام ششتل (0ع0ظ5)مجزا از دنیای غبر روحانی زتدگی می کردند. پس از 
مهاجرت به امریکا به اخذ تعلیسات دانشگاهی مسادرت کردند و معتفد به انطاق 
مذهب با پیشرفت های دنیای جدید شدند. 

جنیش اصلاحی بهود, برای اولین بار درآلان آغاز شد. تنویر افکار مذهبی در 
قرن هیجدهم بر منطق و دلبل متکی بود. اعلام آزادی در کشورهای غربی اروپا. 
بهرد را به آزادی های نوینی نائل کرد. کسب حقوق مساری باسایر همشهریها, درصنی 
به دست بهود داد تادر دنبای غیر روحانی نیز اکتشافانی بکنند. دنیاء آماده برای 
ترسعه و پپشرفت سریع ازنقطه نظرعلمی و صنعتی شده بود. بهودیان اروپا نیز خود 
را باتفبیرات جدپد منطبق فردند و برای حفظ بهودپت دربرابر اصواج نند توسعه 
علمی, برخی تفییرات را در آئین بهود ضروری دانستند. پیشرو این تفیبرات بزرگ 
شخصی به نام ابراهيم گی گر (جعونع0 صهطه:۸۵) (۱۸۱۰ - ۱۸۷۲) بود. ابراهیم 
و سایر پیرران ار بانوجه به جنش های سریع و اکتشافات علمی و صنعنی. دربافتند 
که هیچ دانشمندی مي تواند وحی توراه را به منزله» امری رافعی و حفیفی بپذیرد ۰ د 
لازم است که تغیبرانی درمراسم عبادی و قرانین مذهی به عمل آید. قرانین مربوط به 
پرهیز غذائی و ررزه داری مشررك شد. دعاها از زبان عسری به زبان های محلی ترجمه 
گردید. مراسم عبادی درسیناگوک مختصر شد.ارگ بزرک درکنیسه به نوازش درآمد. 
نبسکت های فامیلی.جانشین جدائی زنان از مردان شد. حتی ررزهای یکشنبه را یه 
جاي شنبه»‌به عنوان روزعبادت پذپرفتند 

در امریکا جنش پرتحرکی تحث رهبری اسحق وایز (18156 15226) دراواخر قرن 
نوزدهم آغاز شد. اسحق وایز پس از افتتاح تاسبسانی به نام «جمعیت اصلاح طلبان» ۰ 
درسال ۱۸۷۵ مدرسه اي نیز به نام (6۵11686 عوتهلا 110072) که آمررزه مهم ترین 
آموزشگاه تربیت مرابی» در اصریکاست. گشود. طرصداران اصلاحات اسحق وایز 
پیشرفته ترین جتیش اصلاحی بهودی ها را تشکیل می دهند و معتقدند که وحی 


۳:۱ 


الهی امری مارم و انقطاع ناپذیر است و هر روز دستخوش تغییرات جدید می باشد. 
بنا براین باید کوشش فود که در هرنسل از راه جربه و استدلال. بین مذهب ر پیشرفت 
های علمی هماهتکی ایجاد نود. با اين اعتتاد:مذهب را امری خصوصی, فردی و 
غیرتعیدی می دانند دیبشتر بر تعلیمات اخلاقی انبیای بهردتکیه می کنند تابرمراسم 
عبادی و قوانین خشك ر سخت مذهبی. حتی آنان از اين مرز نیز کامی فراثر نهاده و 
ازدهه» ۰ ۱۹۷ به زنان نیز برای تحصیل درمدرسه مذعبی ر اخذ درجه اجتهاد. برابی», 
اجازه ورود داده اند. 

عده ای از بهودیان مفیم اروبا که ازتفبیراتی که از طرف بهودی های اصلاع 
طلب به عمل می آمدنگران وناراضي بردند, در اراخر فرن نوزدهم دسته محافظه کاران 
راء که بر سوایق تاریخی به عنوان رکن اساسی تکیه می کرد. بوجود آوردند. در 
امریکا شخصی به نام سلیمان شختر (5656690۵۲ مفهما5۵) ۱۸۵۰۱ - ۱۹۱۵) 
رئبس آموزشگاه الهبات بهود (رکهه نت568 لفْع15010 ا16۳:50),بر لزوم رابستگی 
به سنت های مذهبی تکیه می کرد و در مورد تطایق دین, درصورت لزرم؛ با پیشرفت 
های علمی ر قلسفی می کفت که برای حفظ جامعه بهرد, تفییرات مذهبی باید به 
طریقی باشد که به سئن و سوایق تاریخی لضمه ای رارد نشود. محافظه کاران ضمنا 
ازطرفداران پروبا فرص صهیرنیسم و بهودیان مقیم اسرائیل اند. 


۳:۲ 


فصل بانزدهم: 


فلسفه بهود 


شکونانی فلسفه بهرد درفرن نهم میلادی را بابد مدیون امپراطوری عرب 
دانست. اعراب جوهرو غنای فکری تام قدن های گذشته را جمع آرری کردند و کتاب 
های فلسفی و علمی بونانی؛ ایرانی» هندی و حتی چینی را به عری ترجسه نودند. 
بیشتر آثار مربوط به فنسفه, حساب ۰ علوم و طب به دست دانشمندان بهودی ترجمه 
ر پا نوشته شد. تعداد زیادی از اين آثار مربوط به نلسفه صذهبی بود. یکی از 
بزرگان فنسفه» بهود به نام سعدیاین پوسف ۸۲۲۱ - 4۶۲) از بهودیان عسراق: 
مزسس مبادی «راسیونالبسم عقلانی» است و در نوشته ها بیشتر کوشش خود را بر 
«ایان و عقل, و دلائل وجود خداهمتمرکز می کند. سعدیا معتقد بود که دین و عقل 
مکمل و متتم یکدیگرند. اعتفاد به یکی,بدون یمان به دیگری,میسر نبست. سعدیا 
کتاب مقنس بهود را به عربی ترجمه کرد و در دسترس بهودیان ساکن متصرفات 
اسلامی قرار داد. 

تا فرن بازدهم مبلادی, فنسفه. بهود تحت نفوة فلسفه. جدید افلاطرن بود. 
قلاسعه» بهود حتی از آتين بهرد نیز قدمی فراتر نهاده و مي گفنند که خدارندیس از 
تجلبات گوناکون و متعدد, از عالم هستی کنار گرفته است. آثار سلیمان بن جبرتیل 
اثرات عمیفی در افکار 





(اعن‌طد6 معط ممعمه(50) که به لاتین نیز ترجمه شده بو 
فیلسوفان مسیحی باقی گذاشت. اثر تفوذی نوشته های سلیمان را حتی در بسن 
عرفانی بهرد به نام کالابا ( ەلە طط )می توان یات. جرداهالوی (1316۷ «۵د) 
(۱۰۸۵ - ۱۱۶۰ما در تولدو (۲01660). داستانی درباره گفتگوی دانشمند بهودی 


۳:۳ 





و پادشاه فازارا ۵78:5:؟ قیبله ای از ترك ها که بهودی شمه نودند) برای اثبات وجرد 
خدا از راه فنسفه نوشت و نتبجه گرفت که رجود وحی نیز برای آشنانی ببشتر بوجود 
خداوند ضروری است. 

درقرن یازدهم میلادی, تفییرانی درافکار فلسفی بهود به وجودآسد و دلسفه 
افلاطون جای خودرا به دلسفه ارستلو واگذار کرد. در قتسفه ارسطر محلی برای وجرد 
خدا پیش ببتی نشده و فلاسفه بهود درصدد یافان راهی بران تلفیق عنابد فسبی 
ارسطو با عقاید مذهبی توراه برآمدند. عانان بن داود. ۱۱۸۰۱ مپلادی) بیایکذار 
قرفه قاریان ادرجمع فرانیما, اولین کسی بود که سنگ بنای شك در مطالب تلمود را 
پایه گناری کرد و گفت که در دنبای دین نید از حدود کناب مقدس توراهتجاوز کرد 
رلی بزرگترین منفکر اين مکتب. موسی بن میمونه بود که از اسپانبا به مصر تبعبد 
شد و اقکار شك و تردید در مطالب تلمود را با خود از اسپانبا-ه شون برد. 


تبلهات غیبی 

ایان به رژیای مستقبم تحلبات الهی. و رقوف به روینادها به طریقی عبر از راه 
حواس پنچکانه. کانون اصلی عرفان بهود را تشکیل می دهد. معتتدبن به لیات 
غیبی و فلاسفه مکن است مطالب مشترکی را مورد مطالعه قرار دهند. رلی مستباً 
راه وصول به نتیجه مختف خواهد بود. دسته اول. تها به حرببات + تجلیات غيبی 
مثکی هستند و فلاسفه به استدلال و منطق. 

کابالا (015ظ12) (اخذ تعالیم رمزی) برپایه. مجموعه ای از ستن قدمی: 
مطالب تلمود. نوشته های سفر آفرینش (سفریت سبرت ؛6عنکاه ۷ 5616۲). در اسپانیا 
بوجود آمدو بروجرد معانی رمزی و سری درهريك ازکسات عمری توراه وفلسفه جدید 
افلاطونی متکی است(۱). افکار مربوط به وابستگی خدا با جهان هستی را کابالا از 
فلسفه جدیدافلاطون اخذفوده است. درکابالاخناوند معرف لایتناهی, ۳50 , است. 


فلسفه جدید افلاطونی توسط فلوتن[۲۰۵- ۲۷۰ میلادیا که در روم تدریس می کرد. پابه 
گذاری شد ومعتقد بودکه راقعیت اجسام با آنچه مامشاهده می کنیم متفاوت است. 





۳:۶ 





ازخدا مناظردهکانه «5611706» يا طرقی که خداوتد تمنی کرده است و خود را به 
جهانیان شناسانده. به ظهرر می رسند. تجلیات خدارندی واسطه ای بین ,لایتناهی» و 
جهان هستی هستند. مهم ترین اثر کابالاءکتاب «ظوهار 701587 است که به رابی 
سیمرن باریوهائی (ته۷۲ عهط م5 :3۵0) درفرن دوم میلادی نسبت داده مي 
شود. رلی در حقبقت کتاب در قرن سیزدهم مبلادی نوشته شده و مزلف ر ناشر آن 
رابی موسی دو لثرن (1606 ۵6 360525 8۵561) بود. این کتاب. از نظر تاریخی 
راجد اهمیت بسیارو به منزله تنمود اسرارآمیز بهود است. بعد ازتبمید بهردي ها از 
اسپانبا: این کتاب موجب ب 
کسانی که به معانی رمزی کلمات علاقمند هستند از آن استفاده می کنند. (۱) 

مطالعه توراه. محور اساسی کابالا را تشکیل می دهد. رلی هدف از مطالعه, 
کشف معانی اسرار آمیز کلمات است. ظوهار به نفسیر نوراه از راه بیان معانی تحت 
اللفظی, امثله و تفسیر توضبحی می پردازد رمخصرصا برمعانی اسرارآمیز کنمات از 
راه کشف ارزش عددي آنان تکبه می کند. برای رسبدن به هدف خود و کشف اسرار 
کلمات کتاب مقدس به کمك رمل و اسطرلاب, هر روز ایام هفته را تحت اثر مستقیم 
يکي از تجلبات دهگانه الهی (5611۴01) قرار می دهد. 

بعد از خررج بهودی ها از اسپانبا. مرکز تفسبراث رمز آمبز نوراه به جلیله 
منتفل شد. رابی اسحق لوتی را (عنتا عهوز ۳۵۵:6) ۱۵۸۸۱ - ۱۱۵۷۲ رونق 
تازه ای درکابالا ایجاد کرد. کناب او که حاری نصورات عاشقانه بسیار است. اثرات 





ايش فرقه «مسیحیان کابالائی» گردید و امروره نیز 





عمیقی در اعشقادات فرقه» هازیدییم که بعدها به رجود آمد. به جا گذاشت 
عنیده لونی راء وقتی که «لایتناهی».جهان هستی را خلق کرد. خود را کنار کشید 
تحلیات الهی (5811700):مجراهانی هستند که حاری بور الهی می باشند. ولی شش 
تحجلی پایانی نتوانستند حاوی نور الهی باشند وداغون شدند. بعضی از آن ها سقوط 
کردند. ولی اخگر خدائی که درآتها بود. به نله افتاد. و همین اسر مبداء پیبایش 
شیطان شد. رهانی ر استخلاص. تنها پس از بارگشت ذره های نورانی موجود در این 
مجراها به مدا » اصلی خود : به دست خواهد آمد. 


۱ - حساب بل که برای حروف الفبا (ابجد. هوز. حطی..۰ ۱ ارزش عدهی قائل شه و در بین 





مسسمانان رایج است. ازطریقه کابالا نقلبدشده 


نی 








اثرات دین بهوددرقدن بشر 


دین یهود»درطول حیات خود ازبدو پپدایش تاکنون. دچارتحولات بسباری شده 
رعقایدوباررهای فراوانی راازمتاهب مختلف به قرض گرفته و اعتفاداتی را نبز به 
سایر ادبان وام داده است. رویهمرفته:بیشتر ازآنچه ازدیکران اقتباس نوده به سایر 
ادیان قرض داده. 
اگر ونان در قنمرو فلسفه و هنر زیبائی,آثاربسیارارزنده ای به دنیاهدیه موده و 
اگرروم ازجنبه» سیاست و قانون. راهنمای جهان امروزبرده. بهردنیزیاابشکارات مذهبی 
نی خدای نادبده ورساندن وحی الهی واراده خدارندی به مردم. اثرنفوذی عمبقی 
درقدن امروزی بشریاقی گناشنه است. لغات عبری توراه»درافکاروادبیات رحتی سخنان 


خود. 





روزمره مردم غرب. صورت کلمات تصاروضرب الثل به خود گرفنه است.ازریشه» قدبی 
بهودیت» درشاخه» مسحیت و اسلام جوانه زدندکه هريك به نوبه» خرد درساختاربهان 
امروزی نفش بزرگی داشته اند. فوانین اجتصاعی و ررابط افراد با یکدیگر را مسبحیت 
واسلام از بهود آموختند. اجیل هاءبراساس پیشکوئی های کتاب مقدس بهود نرشته 
شدند. سیناگوگ بهود.بوجود آررنده. کلیسای عیسی به عنوان محل اجتماع مزمنان 
برای دعا و پرستش برد. مرعظه, استعمال بخورات. خواندن بخش هائی ازتوراه, 
شبوه تفسیر کتاب مقدس, غسل تعمبد. تشکیلات کلیسائی, همه ريشه در دین 
بهود دارد. تعلیمات عیسی در اجیل ها. دنباله» همان مطالب توراه برد. در. 
پرستش خدا. از ادعبه مذکور در مزامیر. کتاب مقدس بهرد استفاده می شرد. 

از رف دیگردین اسلام. فرزنددیگر بهود. مقلّد بسباری ازدستورات و قوانینی 
است_ که درتوراه آمده. قصص فرآنی با اندکی تحریف. تکرار فصص وراه و شفصیت 
های معررف فرآن از قببل ابراهیم. لوط. توح؛ یمقوب و پوسف.همان کسانی هستند 
که بهود آنان را اجداد و نیاکان خود می داند. قواتین کیفری, مدنی. امور شخصیه, 
ارث, بیع. زکوة, صدقه. خمس. سنگسار کردن مجرمین, فصاص ر بسیاری از قوانین 
دیکر که در قرآن آمده. همه ريشه در دبن بهود دارد. غالب مراسم ر شعاثر مذهبی, 
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تقلیدی ازمراسم عبادی بهود است.مسجدءبرپاپه» سیناگرگ بهره بنیانگناری شد. 
الهیات و اخلاق بهود ته تنهادنیای مذحب» بلکه زندگی سیاسی وعالم ادبیات را 
نبزنحت تأثیرفراران قوارداده است.لثوتولستوی نویسنذه بزرگ روسی درموردقوم بهود 
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عفیده دارد: 
« کسانی که در طرل مدتی دراز تکهبان رسالت بوده اند و آن را به سایر مثل 
ابلاغ کرده اند. چنین ملتی تابرد شدنی نیست. قوم بهود جاودانی است.ء 


تشکیل مجدد درلت یهود: 


از زمانی که فلسطین به تصرف رومی ها در آمن و قرم بهود در اطراف عالم 
پراکده شدند, آرزری هرفرد بهودی باز گشت به فلسطین و فلك سرزمین موعود بود, 
سرزمینی که بهره به ابراهیم و یعقوب و اعقاب ار بخشبده بود. قبل از جنگ اول بین 
اللل(ع۱٩۱- ۱٩۱۸‏ اقداماتی صورت گرفت تاشابدعشمانی هاراراضی به مهاجرت 
بهردیان به فلسطین بنمایند. ولی عشمانی هابه اين امرتن درندادند. پس از خاقه جنگ 
و شکست درلت عشمانی, فیمومت منصرفات اين کشور در خاور میانه به کشورهای 
فاتع جنگ واگذار گردید. فلسطین نصیب انگلیس شد. بهردی ها با انکاء به اعلامیه 
پالفور» وزیرامورخارجه انگلیس در زمان جنگ, مشفول تهبه مقدمات مهاحرت دسته 
جیعی اسرائیلیان به فلسطین وتشکیل دولت بهود شدند.مبالغ هنکفتی دراین سرزمین 
. طرح های 
اج گودید. از 
هیچ کوششی برای تبدبل فلسطین به سرزمین پیشرفته و آباد و مرکز فرهنگی بهود 
دریغ نشد. آغازجنگ بین اللل دوم در۱۹۳۹و ادامه آن تا ۱۹۶۵ ر سرختن ثفرییا 


سرمابه گثاری کردند. چاه های آب حفر شد. جاده های متعدد برپاگرد. 
آبباری به مرحله عمل درآمد. منارس متمده و حتی بك دانشگاه | 








شش میلیون بهودی درکوره های آدم صوزی آلان. مسئله» صهبونبسم را تبزتر 
راصراریهودی ها درتشکیل درلت بهرد درسوزمین موعود را شدیدتر کرد. ولی این بار 
دلت انکلیس سیاست دیگری درباره مستهمرات خود درخاور مبانه در پیش گرفته 
بود. بهودی ها به ترورهای مخفی و خرابکاری دست زدند. نا بالاخره با صدور منشور 
سازمان ملل در سال ۱۹4۸ دولت اسرائیل در خاك فلسطین نشکیل گردید. 

با اختصاص فسمتی ازسرزمین فلسطین برای تشکیل درلت اسرائیل وسکونت 
قرم بهود اتصورمی رنت که بهودنیزیس ازقریب دوهزارسال آرارگی ودربدری بالاخره 
برای خودرطنی خواهدداشت ودرآن محدوده به آسودگی به حبات سیاسی ومناسك 
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عبادی خردادامه خواهد داد. متاسفانه اصرارپیش ازحد رهبران مذهی درپیش اشساختن 
تبلیغات دبنی ودخالت دادن مسائل مذهبی درامورسیاسی,نشکیل درلت پهودرا به 
بهای کسب دشمنی ام کشورهای عرب مسلمان منطقه تام کرد. دولت جدبدبهود؛نه 
تنهما درراه برقراری حسن نفاهم باهمسایگان عرب وسس-ر مفیم قسمروحکمفرمالی 
خودفدمی برنداشت,بلکه باتکیه برمطالب توراه,نژاد برگریده خداورزیای اسرائیل بزرگ 
ازنهرفرات تادریای مدیترانه,درخت کینه ونقرتی راکه سالبان دراز درقلوب اعراب و 
بهرد نسبت به یکدیگر ريشه دوانیده بود ؛تنومندتر کرد. 

سباست دولت های بزرک وقت نیزیرشدت آنش کبنه بین برادران سامی می 
افزود .اپلات مشحده آمریکارجوداسرانیل را بعنوان پایگاه مستحکم خوددرخاورمیانه 
برای مفابله باسباست اسنعصاری اتحصادجماهیرشورری حبیاتی می دانست وازهبع 
کرششی برای حفظ وحمایت آن فروگذار نمی کرد. دولت اتحادجماهیرشورری,که نفرذ 
سیاسی رنظامی خودرادرکشورهای عراق.سوریه,مصررلسان مستقرفوده برد: با 
تبلیغات شدیدخوداسرائیل ردول سرمایه داری رامسئول عقب ماندگی وبدبختی چهان 
سوم واعراب معرفی می کرد 

پیروزی سریع اسرائیل درجنگ شش روزه صحرا در۱۹۱۷,رزیای صهیونیستی 
رتشکیل اسرائیل بزرگ ازنهرقرات تادریای مدیترانه رازنده کرد. اسرائیل به بهانه 
اپجاد جریم امن درسرزمین خرد؛ءودرحقبقت برای بهودی نشین کردن قام سرزمین 
فلسطین. به کشتار دسته جممی اعراب غیرمسلح درسرزمین های اشفالی وبا سرزمین 
های مجاورآنهادست زد. دنیاحوادث تلغ دیگری ازاختلافات مذهبی رادرمدت ۳۵ سال 
تجربه کرد. بهودیها نشان دادندکه»درصورت دست یابی به قدرت,برای اثسات مطالب 
پرچ مذهبی خود, درکشتارمردم بی گناه غیرمسلح؛ ازمجاهدین جنگ های صلیبی 
چیزی کم ندارند 

اعراب نیزمتقابلا باتشکیل دسته های سری. به مقابله با ارتش اسرالیل ودست 
نشاندگان آنان درمنطقه برآمدند وخسارات جانی ومالی فراوان وارد کردند. ترورهای 
فردیچاقوکشی:تهاجم دسته های مسلح درمرزها رحملات توبخانه وموشکی به 
آبادیهای یهردی نشینءبه نهایت رسید. 

هزینه تسلیحاتی منطقه خاورنزديكه به صورت سرسام آرری بالارفت. بنا بگفت 
شیمون پرزوزیرخارجه اسرائیل درمصاحبه خودبامخبر مجله آلانی اشپیگل دراکتبر 
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۳ هزینه تسلبحاتی خاورنزديك به پنجاه میلیارد درسال بالغ شد. 

بافروپاشی زادگاه و قلعه مستحکم کموتیست در ۱٩٩۱‏ رآزادشدن اتمار احاد 
جباهیرشوری سوسیالیستی. دنباراسپاست دیگری ضرورآمد. اسرائیل اهمبت حیاتی 
خودرابرای مقابله پاکمونیسم درخاورمپانه ازدسث داد. نظم نوی جهانی. سیاستمداران 
اسرائیل ورزسای عرب منطقه را به درك وافعیت ها ولزرم همزیستی مسالت آمیز به 
پشت میزمذاکره کشاندوباکوشش های مستمردولت های اسپانیا.نروژرآمریکا ارلین قدم 
درراه انعقاد قرارداد صلح درتاریغ ۳۱ سپتامبر ۱۹٩۳‏ برداشته شد. نخست وزیر و 
رزیرامورخارجه اسرائیل ازيك طرف ویاسرعرفات. رهبرسازمان آزادی بخش فلسطین از 
طرف دیگر؛ دريك نشست تاریخی درمحوطه کاخ سفید راشنگان,به پیمان صلح صحه 

اسحق رایین. تخست وزیر اسرانبل. درنطق قبل ازامضای پیمان گفت: 

«ماازاررشليم آمده اپمازسرزمین رنج و اضطراب. ازملث وخانه و خانواده ای 
آمده ایم که حتی ماهی رابه خودندیده است که مادری درماتم فرزندش نگریسته باشد. 
ما شاهد به فثل رسیدن اعضای خانراده دوستان بوده ایم. ما که درخاکسپاری آنان 
شرکت جسته ایم. ماکه باشماجنگیده ایم. امروزباصدای رساو روشن به شما فلسطینیان 





می گوئیم؛ خون بس است. اشگ بس است. » 

شیمون_ پرز,وزیرامورخارجه اسرائیل نیز درنطق خودگفت: 
ببائیدیکباریرای همبشه باجنگ و تهدیدوبادشمنی وداع گرئیم. باشد که دیگر 
ازهیچ سر کسی قرباني نگردد.» 

ولی اشتباه بزرگی خواهد برد که اگرتمورشود که این تظاهرات و تبلیغات 
سیاسی به نتهانی قادر به برفراری صلح ر خاصموش شدن رش توپ هادرفلسطین 
خراهدبود. تازمانی که مسلمان و بهود به حقیقت رراتع امربی نبرده اند ر مذاهب 
درقاس های روزانه وزندگی سباسی آنان دخالت می کنند, امیدی به برقبراری صلحی 
دائم درسطقه وجودندارد. بهود اررشلیم را شهرمقدس خرد ومئزل بهوه می داند 
رصریحا اعلام می فاید که اين شهر هیچگاه به مسلمانان تعلق نخواهدداشت.اعراب: 
اررشليم رامرکزحکومت اسلامی درفسطن ومسجدالاتصی راقتله اول مسلنيی می 
نامند.اختلافات مذهبی مکن است مدت کرتاهی کم فروغ زیرخاکستریانند بولی بالاخره 
روزی منفجرخواهند.شد وکشتارهای دیگری را بدنبال خواهتدآورد. 





۳:۹ 





بخش سوم : عیسی و مسحیت 


فصل اول 
فصل دوم 
فصل سوم 


: ارضاع فلسطین در سال های مقارن تولد عیسی 
۶ دين مسیح 

:عیسی وسرگذشت اوبرطبق روایات اناجیل اربعه 
: مسیحیت پس از کشته شدن عیسی 

: خدا در دین مسیح 

: معجزات عیسی 

:۶ بهشت و دوزخ 

: کلیسای ارتودکس شرق و تحولات مذهبی 


: فرق گوناگون 


۳9۰ 


فصل اول: 


اوضاع فلسطین در سال های مقارن تولد عیسی ۰ 


به طرری که درمبحث مربوط به آئین بهودگفته شد.پس اربار کشت بنی اسرائیل 
از اسارت. عزرا و نحمیا به تجدید حیات روحانیت بهرد همت گماشتند و دولتی مرکب 
از کاهنان بوجود آرردند که چندین قرن بر اسراتبل حکومت کرد. در اين دوره رعایت 
آداب شریمت برطیق نرشته های توراه و اجرای دستورات بهره. به صورث عادت و 
عمل روزانه مردم درآمد. وابستکی شدید یهودیان به مناسك مذهی؛مرجب رحدت 
ببشتر قومی و جدائی آنان از ملث هاتي دیکر کردید. یکی دیگر از نتایع تعصبات و 
پیرندهای مذهبی, پیدا شدن فرق مختلف دینی درقلسطن بود. درآن جامعه مذهبی 
رئیس کاهنان درمقام نخست قرارداشت. اين شخصی‌از بین اعقاب صدرفی(730016) که 
در زمان دارد کاهن بزرك معبد اورشلیم بود. اتخاب می شد. او نه تنها پیشوای 
دینی بود؛بلکه ریاست عالیه برقام اور علکت را هم داشت. وضع مالیات و خراج و 
دستور هزینه ها نیز با ار بود. گرچه شورای مشایخ بر اعمال کاهن بزرگ حق نظارت 
داشت, ولی عملا کلبه اختیارات در احام امور دتبری و مذهبی در دست او بود. 

یکی از هرق جدیدالتاسیس مذهبی. جماعت صدوقیان بودند که با کاهن بزر گ 
نسبتی داشتند و همکی از نسل صنوقی بودند. اقراد اين جماعت همه از اشراف و 
متمول و با تلفیق عقاید و دستورات خشک مذهبی با تعالبم و انکار جدید بونانی 
مواقق بودند.پاره ای ازعقایدمذهبی بهود. ازقسیل قیامت و زندگی پس ازمرگ را 
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انکار می کردند. در مقابل اين قرقه. گروه زاهدان و پرهبز کاران تسبت به هرگونه 
تفییر و تفسیر کناب مقدس از خود حساسیت نشان می دادند. به کتاب موسی و 
شرع مقدس وفادارمانده و معتقد بودند که دستورها و قواعذ شرعی باید مر به مو 
اجرا گرده. از میان گرره زاهدان. فرفه فریسیان قدرت سیاری یافت و بزرگ ترین 
فرقه مذهبی متشکل درجبل را تشکیل داد. غالب رابی ها و کاهان فقیر متعلق ہہ 
شکست قطعی بونانیان نقش بزرگی 
داشتنه. اعضا. اين قرفه دربین مردم نبز نقود و محبویبت زیادی پیذا کرده بودند 
تشربعات و مناسك دیتی راهر روزطبق کتاب مقدس و روایات انجام می دادند. در 
دوران حکرمت مکابیان. اختلافات شدیدی ببن صدرقبان ر فریسیان بروز نود. 

دولت بهوده‌ناگزیر. از سردار رومی که در شامات بود. طلب کمك کرد. پمپ 
نبز با استفاده از ضعف بهود. نمام فلسطن را به تصرف خود درآورد. اورشلیم را پس 
از سه ماه محاصره. اشفال کرد و هیرکانوس را که فریسبان از کار برکثار کرده بودند. 
مجدداً به کهانت معبد گماشت. 

مقامات رومیءدر ابتدا مصلحت چنان دیدند که به جای اداره مستقیم فنسطن. 


ابي کروه بودند و در روی کار آمذن مکا 








سلطانی از بین بهودیان برای اداره این سرزمین انتخاب کنند و نظارت کامل خود را از 
طریق ابلاغ دستورات به آن پادشاه اعمال نغایند و خود تنها به حفظ امنیت و انتظامات 
در فلسطین اکتفا کنند. به اين ترتیب بهودیان که کوشیده بودند ازستم حکام خردی 
نجات یایند , به مصیبت بزر گ تری گرفتارآمدنه و مجبور شدند هم رضاپت رومی ها را 
به دست آورند و هم ظلم و ستم حکاء محلی را حمل کند. در نتیجه +هیچ گاه در 
فلسطین رابطه نزديك بين غالب و مغئوب؛برفرار نگردید و درطول مدتی که فلسطین 
جزنی از مستملکات روم محسوب می شد:_ اپن دو ملت در در قطب مخالف پکدیکر 
قرار داشتند. گرچه به ظاهر رومی ها به قوم بهرد آزادی مذهب و اجرای مراسم دینی 
داده بردند: ولی در عمل سرداران رومی از قمترت نظامی برای اجرای برنامه هانی 
خوداستفاده مي کردند ویهودیان را تحت کنترل شدید داشتند. کسی را که مورد نظر 
آنان برد به کهانت معبد بزرگ بر می گزیدند. 
در سال های مقارن تولد عیسی, هرود (116704). که به هرود کبیر معررف شده 
بود. بر فلسطین حکفر‌مانی می کرد. ار مرد سفاك و بیرحمی بود و به گوچك ترین 
بهانه ای دستور فتل ام صادر می کرد. هررد دستور داد تا برجم عقاب امپراتوری 
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روم را بر دروزاه معبد اورشليم آویزان کنند تا بهودی ها به هنگام رود به معبد: 
مقابل پرچم. ستایش امپراطور را نیز یه جای آوردند ۰ هرکس از اين دسخور سرباز مي 
زد. زنده درآتش سوخته مي شد. 

علاوه بر در فرقه» صدوقیان و فربسیان, احزاب دیگری نیز با تمایلات مذهبی و 
سپاسی گرناگرن در کوشه وکنار قلسطین بوجود آمدند. از جمله فرقه» هرودیان. حزب 
درباری و طرفدار بقای سلطتت درخانواده هرود و زلوت ها (2281065) یا فرته» 
غبرفندان بودند. غالب زولوت ها از ناجیه جلیل و ازجان و دل مخالف با رومي ها 
بردند. اعضای این فرقه. به تبعیت از دستورات رهبر خود: بهودای جلیل, باررمی ها 
جنکیدند. گرچه ررمي ها شورش را سرکوب کردند ولي فرفه هم چنان سه حبات خود و 
مخالفت با رومی ها ادامه می داد. 

فرفه» دیگر جماعت اسن ها (8556065) یا اسنه ها بودند. اپن عده طرفدار 
گوشه گیری ازدرگیری ها دنیائی و پیرو زهد و تفوی و دعا و نیایش بودند. بعضی از 
مراسم شریعت بهرد از قبیل,آداب سل و احترام بوم سرا رعایت می کردند ولی با 
تقدیم قربانی, قصاص, شرکت در معابد و اجرای مناسك عبادی مخالف بودند. زندگی 
آنان بربابه» اصولی شببه به اصول اشتراکی بنیان گذاشته شده بود. در توماری ۱۱۱ 
که در غار کوصران در سال ۱۹۸۷ میلادی کشف شم و مربوط به يك قرن قبل از 
مبلاد مسیح است. شرح مقصلی از عقاید این قرقه مذهبی بیان گردیده . بر اساس 
نوشته های این توسار در تفسیر صحیفه هاباکوك (0۵02۶)), بنیانگذار فرفه اسن 
ها کاهنی به نام «معلم عدالت» بوده که بر ضد کاهنان ر شعاثر مذهبی بهود قبام کرد 


وآنان را منحرف وکافر خواند. باگروهی ازپیروان خود فرقه مبثاق جدید» را د: 








کرمران به وجود آورد. چون کاهنان را به شدت ملامت و انتقاد می کرد. به دستور 
کاهن بزرگ معید اورشلیم دستگیر؛ شکنجه و اعدام گردید. اسن ها نسبت به معلم 
عدالت حساسیت خاص از خود نشان مي دادند و اگر گسی نام او را به زشتی باد می 
کرد اورامستحق مرگ می دانسنند. شعاراین فرقه آرامش. سکوت وتسلط برنفس 





این نرشته هارا محتملا در بی سال هاي ٩۰‏ تا ۷۰ میلادی که فلسطین در آنش جنک با لزیون 
» های گلی به دقت ریاددرداخل عار عخفی کرده اند 





Tor 





بود. از حرفه هانی از قبیل ساختن اسلحه و داد ر ستد ر تمارت پرهیز می کردند. 
ررزکار خود را از راه شبانی, زراعت و کارهای دستی می گنراندند. با اردواع نظر 
مخائف داشتند. ولی فرزندان دیگران را برای تربیت و آموزش مقررات قرقه ای. به 
فرزندی می پذیرفتند. در پاکی ر نظافت مرافت کامل داشتند و هر روز بدن خود را با 
آب سرد می شستند. جامه» خودرا تظیف نگه می داشتند. هرکس مزد خود را به 
صندوق فرقه تحویل می داد و صندرق احتباجات عمومی را برطرف می کرد. اعضای 
فرقه, به هنکام قبول عضویت. فام اموال خو: را تحویل صندوق اشتراکی مي دادند. 
اسن ها با هرگونه قربانی مخالف بودند و نبار مه درکاه خدا راء عمل نيك و دعا ازروی 


خلوص نیت می دانستند. دربین آنان برایری و تساوی کامل برفرار بود و همه برادر وار 





تسبت به یکدیگر محیت می کردند. 

اعضای اين فرقه: با مان به نوشته هانی توراه در انتظار ظهررمسیع به سر مي 
بردند و عفیده داشتند که در آخرالزسان معلم عدالت باز خواهد گشت و مشخصات 
مسسبحی که در کناب مقدس رعده ظهور ر داده شده. در ار تجلی خواهد یافت. 
درتوسار کومران, از طعام عمومی خاصی به نام «سفره مقدس مسیحانی» نام برده 
می شود؛که در آن معلم عدالت نیز بنا بر اراده» خداوندی شرکت می کند. عشق به 
خدا. عشق به نيکي کردن ر عشن به بشر پایه داساس اعتفادات اسن ها را تشکیل 
مي داد. 

شباهت های عجیبی که بین باورهای اسر ها با اعنتادات و اعمال مسیحبان 
صدر مسیحیث رجود دارد؛ پژوهشگران را به این اعتقاد رهنمرن شده است که بهودی 
- مسبحیان صدر مسیحیت. همان اسن ها بوده اند که تفبیر نام داده و مسیحی شده 
بودنه و يا آن که مسحیت اعتقادات فرقه» اسن ها را منشاء تعلیمات خود ترار داده 





ار 


است. شباهت های بین عقاید اسن ها و باررهای بهردی - مسیحیان صدر مسیحبت به 

حدیست که فی نوان آن ها را اتفاقی دانست و قیول کرد که حامعه بهودی - مسیحی 

اررشلیم از وجود جمعیت دیگری که قبل از آن ها تشکبل شده و اصول و عقایدی 

مشابه اصول و عقاید آنان را در نزدیکی اررشلبم تلیغ می وده ۰ بی خبر بوده اند. 
پس از مرک هرود, سبه پسبر او نزد قیصر روم رفنند تاسرزمین فلسطین را بین 

آنان نقصیم نغاید. اگوست قبصر روم. تاحیه جلیل و پریا(۳۵۲6۵) را به آنتی پاس 

(۸۵/:۲88). فسمتی را که درشمال دریاچه جلیل برد به فبلیپ. و یهودیه و سامرا را 
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به ارشنوس (۸۵۳6۱۵05) داد. ولی در تحویل سهه ارشلوس تعمداً تعلل نود و بعداً 
ار را به گال نبعید کرد و یکی از سرداران رومی را به جای او گماشت. 

مردم تاحبه جلیل. که مقر حکمرانی اتتی باس برد, مخلرطی از نژادهای 
مختلف برنانی. فنیقی. شامی ویهود بودند. تسبثت قوم يهود به سایر اقوام قابل 
ملاحظه نبود. انتی پاس نیز با اجرای سیاست فرهنگ مختلط, وحدت اتباغ را دراین 
سرزمین پوجرد آورده بود. 

کری نیوس (ولانتاعال0) حکمران ررمی دستور داد تا از سردم سرشماری به 
عمل آید تا بثواند مالیات بیشتری وصول کند. مردم جلیل دریرابر اين دستور مقارمت 
و انبار اسنحه ابن شهر را مالك 





کردتد. زیثوت ها شهر صقوریه را به تصوف در آ 
شدند. شررش اين عده به حدی بود که سردار رومي مجبور شد دو لژبون سرباز برای 
سرکربی آتها اعزام کند. سربازان شهر صفوریه را به آتش کشیدند و عده زیادی از 
اهالی را کشتند. گرچه به ظاهر فننه خاموش شد. ولی فکر مقاومت و ضدیت باروم 
زنده ماندگان فرقه غبرفندان. همچنار مشتمل باقی ماند. 

ار بی حد هرود, و نسارت قلبی که رومی ها در کشتار بهودیان از خود 


دربین مردم 








نشان دادند. مردم فلسطین را به شدت از خاندان هرود. ررمی ها و ررحانیون درباری 
متنفر کرد . بهودیها به پیشگرئی های انبیا 
و راه حل مشکلات خود را در آمدن مسیح و برفراری سلطنت الهی بهود جستجو و 





ر توراه و ظهور منجی بهود روی آوردند 


آرزو مي کردند تا هرچه زردتر ایس پیش بینی ها صورت تحقق به خود بگیرد. حالث 
انتظاری در نام طبفات جامعه» بهود به وجود آمده بود و همگان چلم به راه ظهور 
مسیح و جات بنی اسرائیل بردند. محیط برای قبول هرکسی که خودرا مسیح موعود 
معرفی می کرد. آماده شده بود. گردآمدن سریع مردم به گردعیسی نیز معلول همین 
کینه و نفرت تاریخی بهود نسبت به خاندان هرود و رومی ها و حالت اننظاری بود که 
برای جات قوم بتی اسراثبل درجامعه بهود بوجود آمده بود. فکر بنیانی ظهور منجی. 





از دین زرنشت وآمدن سوشیانت برای مات بشریت. به دين بهرد فوذ کرده بود. 
دراثر فشاری که ررمی ها برقوم بهود اعمال می کردند: اين فکر به منتهای حدت و 
شدت رسید. توجه ام مردم به ایی بخش از توراه معطرف شده نود که می گفت: 

از سلاله داود. مسبحی ظهور خواهد کرد که صلح و آرامش را درجهان برپا 
خواهد نمود. همه- بهودیان پراکنده در جهان را جمع خواهد کرد و برفراز کوه صیون 


Too 


حکومت خدا را اعلام خراهد نمود. اشعیا ۱۱-۱۱ 

مسیح دراصل به معصای تدهین شده و متعثق به خنا و مقدس است. ریشه ایر 
انبیای بهرد هرکس را که مورد نظر خدا بود. 
با ریختن رون بر مسر ار و ذکر باره ای اوراد و ادعیه: مقدس اعلام می کردند. 





لقت در رسوم مذعبی بهود نهفته است. 


درکتاب ارل ساموئل در باب نهم می نویند: بهردی ها از سسوتیل تی درخواست 
کردند تا شاهي برای آنان تعیین کند. در ابتدا سموئیل از اجام اين درخواست ابا می 
کرد؛ ولي دراثر اصرار بهردی ها: 
«خدارند بر سمولیل ظاهر شد و گفت فردا این وقت شسخصی را از سرزمین 
امین نزد تو می فرستم. او رامسع فا تا برقوم اسراثبل رئیس باشد و فرم مرا از دست 
فلسطینیان رهانی دهد., ساموئل ٩ - ۱٩/۱‏ 
پس مموئیل ظرف روغن را گرفت و برسر شارل ریخت و او را بوسید و گفت + 
,خداوند تو را ممع نوده تا بر میراث او حاکم شری, ساموئل 2۱/۱ ۱۰ 
هم چنین درباره انتخاب دارد به ریاست قوم بهود . درهمین کناب مي نویسد: 
«خداونه به سموئیل گفت تابه کی برای کارهای خلات شازل زارن می کنی. من 
او را ازسلطت خنع غودم. پس حقه خودراازروغی پرکن. بباناترا نزدبسای بیت نمی 
بفرستم. زیرا که از پسرانش پادشاهی برای خرد تعییں غوده ام.» ساموتل ۱ ۱٩۵۱‏ 
سموئیل برخاست و نزدیسا رفت. وقتی که داود را دربېن پسران او دید خداوند 
به ار گفت: 
برخبز و او را مسح غا. زیر که همین است. پس سموئبل حفه روغن را گرفت و 
داود را درصیان برادرانش مسح نود و از آن روز به بعذ روح خناوند بر او مستولي 
شد. ساموئل ۱ ,2-۱۳ ۱۰ 
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فصل دوم 


دين مسیع, دین انسان - خدائی به حد کمال است. خدا در جسم انسان تجلی 
مي کند, به زبین فرود می آید. مدتی با سایر انسان ها زندگی می کند و وفتی که به 
دست بهودیها به صلیب کشیده مي شود و در می گذرد؛ بار دبکر به آسسان ها صعود 
می کند و به کار خدائی خود می پردازد. 

در سایر ادیان نیز گهگاه خدا در هيشت انسان مجسم می شود ر به کارهای 
انسانی دست مي زند. ولی هیچ کدام به درجه ای که مسیحبان وجرد حدا را در جسم 
عیسی متجلی می بینند؛پیش نرفته اند. در ام ادبان زنده» دنیا آنچه مرکز اعتقاد 
است. پیام های بنبانگناران آن ادیان است. ولی در مسبحیت, این شخص عیسی است 
که در کانون باررها قرار گرفته است. سراسر تعلیمات دین مسیح حول و خوش این 
مسثله دور می زندهکه وجود عیسی, تجلی خدا است. 4۱۱ 

پنا بر اعتفاد کلیسا. خداوند در دوران قدیم با ابراهیم سپس با یعقوب و موسی 
پیمان بست و قفوم بهردرا به عنوان قوم برگزیده خود انتخاب غود. پیمان خدا با قوم 
بهرد. مقدمه پیمانی بود که اربا تام مزمنین بست تایا فرستادن یگانه بسرخرد بر ری 
زمین و لربانی کردن ار, گناهی را که آدم ابوالیشر مرتکب شده بود باك غابد وموجبات 


۱- بایه به ایی نکته توجه داشت که اگر سه اصل ننبادی مسبحیت. یعنی تولد عیسی از مادر باکره 
و پبری به نام روج القدس. و الوهیت عبسی را از دین سیح حدف کنیم. چیری جر دین بهود در 
دمت ما باقی ی ماند 


To¥ 





رستکاری همه. مزصان را فراهم آورد. هرکس به اين خدای خدازاده آهان بیاررد و به 
نام ار تعمید شرد. پس از مرگ در زمره رستگاران ابدی است و در کنار عبسی مسیح 
جای خراهد داشت. در ببانیه اعترافی که مسیحیان هر پکشنبه در کلبساها هم آواز 
با یکدپکر می خوانند. تام این سخنان به دقت بهان شده است: 

می به يك خنا ممتفدم. پیر. فادرمطلق. خالن آسمان و زمبن. من معتقدم به 
حبارتدگار عیسی مسیح, پسر خنارند. متولد شده از پدر. او از مریم باکره به وسیله 
روح الفدس قالب جسمانی بافت و درزمان پرنتبوس بيلاطوس(؟ ۴114۳1 ۶ل1 ۵۸1 ۴) 
تحمل درد کرد مصنوب شد و به خالك سپرده شد و به اعماق زمین قوو رفت. روز سوم 
از بزن مردکان بار دپکر برخاست ر به آسان ها صعرد فود. ظرف راست پدر نشسته 
است و از آنجا دوباره با جلال خواهد آمد تا زنده ها ر مرده هارا داوری کند. من به روح 
القدس معتقدم. من به کلیسانی اسقفی کاتوليك. به سل تعمبد, بخشش گناهان در 
روز رستاخبز و حبات جاودانی دنبای دیگر معتقدم. 

اصرل اعنقادی با کانون مسبحیت عبارتست 





۱- کتاب مقدس بهرد Old Teszament‏ 
۲- عهدجدیدکه مشتمل است بر New Testament‏ 
الف - اليل مى Mathieu‏ 
ب - احجیل مرقس Mare‏ 
پ - امحیل لوقا Lue‏ 
ت - امحل برها Jean‏ 
ث - اعمال رسولان 
ج - نامه های پولس به‌:رومی ها05ه208 وفر نطباند0» 60۳0 
به غلاطیاں Galates‏ 
ا Ephesiens‏ 
ا Philppiens‏ 
Colosiens ۳۹9‏ 
تسالرنیکبار Thesaloniciens‏ 
به نتاس Timothee‏ 
به تیطن Tires‏ 
اکى Philemon‏ 
به عراتبار Hebreux‏ 
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چ - نامه های یعقوب Jacques‏ 
ح - رسالات پطرس 
خ- رسالات بوحنا 
د - رساله بهودا Jude‏ 


ذ - مکاشقات برحنا Apocalypse dejean‏ 


(اعمال رسولان عبارت از دستوراتی است که عده ای از خوارپرن و رسولان 
صدر مسیحبت برای مزمنان و سعتقدان به کلبسا نوشته اند و به آن ها تعلیمات 
مذهیی داده اند. مکاشفات یوحنا. عبارت است از پیشگونبها و رژیاهای ارا. 

اين رسالات درصدرمسیحیت به زبان یرنانی نوشته شده برد رلی پس از قبرل 
مسحیت از طرف رم به عنوان دین رسمی امپراطوری و اشاعه این دین در سراسر 
اروپا. رسالات به لاتین» زیان رسمی روم:ترجمه شذ ‏ . در سال ۴۸۳ میلادی: در 
زمانی که داماسوس (5ناکةصته). اسقف روم برد. هیرونیسوس (۲11۵۲0(:00115): 
کشیشی که پس از مرکش مقدس اعلام شد, اين رسالات را از بونانی به لاتبن ترجمه 
کرد و پس از اصلاحات بسیاری که با سباست کلیسا تطبیق می کرد به نام 
«ررلگاتاه منتشر نود. قدیی ترین نسخی که از کانن مسیحیت موجود است سم 





مجموعه به بام های: 

کود کس سیناتی تی کوس (5لا>نانقهذ5 0046) که در صوسعه کاترین در 
سینا کشف شده است. 

کودکس الکساندر ینوس (۸/2۷200۴۵05 00۵6۲) که در مصر کشف شد. 
این دو نسخه در موزه بریتانیا در لندن تگاهناری می شوند. 

کود کس راتیکانوس که در کتابخانه واتیکان درروم موجود است. فدیمی ترین 
مجموعه ای که به صورت يك کانن در دست است. محمرعه ایست که در قرن هیجدهم 
میلادی در کتابخاته؛ امبروزیانا (همه ۴5ا۴ 4) در ميلان پینا شد و مشعلق به 
اراخر قرن سرم میلادی است. درآن از بیست و دو رساله عهد جدیدنام برده شده است. 

کلیسا معتقد استءآنچه در کتاب مقدس اعهد عتیق و عهد جدید) نوشته 
شده وحی الهی است که به موسی و ساير اتبیای بهود بازل شده ر نویسندگان اجبل ها 
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نیز با الهام از روح القدس. هار ایل را نوشته اند و قامی نوشته های این کتت مرو 
ی است. به اعتقاد کنیسامام ای دارای ریشه: عبری است و فلا در ,سالات 
ايی کنمه از لعث (گیلیون! که در امیش ا به 
کار رفشه» مشتق شده است. اتحبل عرقس: ندییتربی رساله است که درباره عبسی 
بوشته شده. به اعتقاد کلیسا. تویسندگان اتحبل ها متی و یوجا دویفی از خواریون 


نقد 


ر اھ کد اا :ا 











مسیح و شاهد عیس زندکانی عیسی بوده اند. اطلانی را که کنا درباره مزلیں 
انحبل ها به دست می دهد.آن چبان ترتیب یافته است که جای هیچکرنه هه ای در 
اصالت نوشته های اتحیل ها ر کمتار رسرلان بافی بگذارد. مثلا به هیگام معرفی 
نویسندگان اتحبل ها می نویند: متی شخصیتی است شناخته شدد. ‏ کارمند دفتر 
کسرك با ,باجگاه کفر ناعوم» و اشنائی اش با رباز های آرامی و سریانی مستم و 
معلوم است. مرفس هم شخصیتی است کاملا معررف و همکار بطرس, در ابن که ار 
نیز شاهد عيني زیدگانی عیسی برده شك و تردیدی ستت. لوفا: همان ضیت ناس 
است که پولس ار ار به کرات سحی گفته است. برجبا ازخواربون همبشه هبراه غبسی 
ۈھ اشن 

با فرا رسبدن دوره رنساسی و اعلام آزدی دراثر انقلاب کنر فرانسه. پژرهش 
گرانی که تحقیقات خودرا درباره نوراه آغاز کرده بردند. دامنه مطالعات عودرا به قلمرو 
عهد جدید کسترش دادند و به نتایع بسیار جاليی رسیدند. نتبحه: تحفیفات به دست 
آمده:مزید اين نظر‌گردید که هیچ کنام ازمطالی که کبسا مدعی صحت آنهاست. با 
حقیقت و واقع اسر تطبیق نی کند.آنچه که آمروزه به نام کانن مسبحیت و کاب 
مفقدس مورد برل مصسیحبان است. نه تنها کلام الهی نبست.بلکه د ,طول زمان. 
دستخوش تفیبرات و اصلاحات بیشماری گردیده است کلمه» امجبل هبج ارتاطی به 
کلسه , گلیلیرن. عبیری ندارد. بنکه ازکلسه بونابی ایراحلبون . (م۵ناعونه- ناا) به 
معنی مژده فرح بخش, يا خبر خوب: افتماس و برای بخستین بار دراتحیل مرقس به 
کار برده شده است. 

محففین این ادعای کلیسا که اناجیل. نوشته های خواربون هستندکه درباره 
عیسی وتعلیمات او نوشته شده و حتی برخی از آن ها منصوب به دوره فصالیت 
عیسی می باشتد: را مردود می دانند و می گویند: 


۳۰ 


۱ - عیسی حواریون و شاگردان حودرا از بین صیادان ر مردم عامي انتخاب 
می فوده و آنان در سطحی نبوده اند که سراد خواندن ر نوشتن داشته باشند. در زمان 
عیسبی, تعلیم خواندن و نوشتن دراختیار کاهنان و روجانیان بود و برای جهال 
(اصطلاحی که پولس برای نامیدن حواریون به کار می برده؟ امکان و استطاعت چنین 
امری رجود نداشته است. 

۲ - مسلم است که خود عیسی هیچ خط و نوشته ای از خود باقی نگذارد؛ 
وتملیمی هم در باره تحریر ر ضبط مطالب خود نداده است. بعلاوه. آنچه در آن دوران 
موسوم برده. ضبط مطالب ر روینادها درحافظه ها و بازگوکردن آن سینه به سینه به 
دیکران بوده است؛ ته به صورت نهبه گزارش و وقایع تکاری. پس از مصلوب شدن 
عبسی, حواریرن و هعتفقدان به او در انتظار بازگشت او و برقراری حکومت خدا 
بودند. بنا براین تهبه کتابی از وقایع زندگی ار در دوران بلافاصله و با قریب به فرت 
ابا حالت انتظاری که در همه وجود داشته. منطقی به نظر نمی رسد. 

۳ - چهار اجیلی که امروزه در شمار کتب مقدس مسیحی شناخته شده اند. 
از آغاز مشخص نبوده. بنکه از میان آثار و اجبل های گوناگرنی که توسط اشخضاص 
متمدد نوشته شده بوده. انتخاب گردیده و درباره سندیت و اعتبار آنها چندین فرن 
بحث و گفتکر به عمل آمده تاءپس از جرح و تعدیلات بی شسار» مورد تاف فرار 
گرفته اند. 

۶ - درامبل متی دریاب ۴۸ درباره بایان کار یهودای اسخریوطی تسلیم 
کننده عیسی به فریسیان می نویسد: 

«کتاه کردم که خون بی کناهی را تسلیم فودم. پس سی سکه را در هیکل 
انداخته روانه شد و رفته خود را خقه کرد. انا رژسای گهنه؛نقره را برداشته گفتند 
انداختن آن در بیت الال جایز نبست. زیراخونبهاست. پس شوری غوده باآن مبلغ مزرعه 
کوزه کر را به جهت مفبره غربا خریدند. ازآن جهت آن مزرعه تا به امروزبه حقل الدم 
مشهور است.» 

ذکر عبارت متا به امروز»ءخود حکایت از آن می کند کہ گتاب صنی پس از 
مرگ عیسی و يا سال های بلافاصله پس از مرگ او ترشته بشده. بلکه اين جمنه 
اشاره به فاصله زمانی بسباردور است. باید لااقل در حدود مدسال از حدرث واقعه 


ذو 


گذشته باشد تا بتوان چنین عبارتی را در جمله به کار برد. 

۵ - نوینده اجیل لوقا در مقدمه کتاب خود صریحا اعتراف می کند که خود 
او نه از شاکردان و نه از شاهدان عینی زندکی عیسی برده و اين کتاب را براساس 
مطالماتی که بر روی نوشته ها وآثار دیگران به عمل آورده. تتظیم فوده است. به نظر 
محقفین نویسنده اين کتاب به احتمال قوی از اهالی روم و از شاگردان پولس بوده که 
از ترکیب اجیل های مرقس ر متی کتابی بر اساس گفته ها و عقاید پرلس تهیه کرده 
است. کلیساء‌نریسنده اين کتاب را لوقای طبیب و دوست پرلس معرفی می ناید. این 
عنیده امروز اعتبارخودرا از دست داده و دیکر طرفداری ندارد. محققین. تاریغ تنظیم 
کناب را مربوط به قرن درم صیلادی می دانند. در اين احبل غعبر ازبسط مطالب 
مذکور در اجیل های دیگر و اضافه مودن چند معجزه بر معجزاتی که در سایر انجبل 
ها ذکر شده, مطلب تازه ای که اعتبار ناریخی داشته باشد. دیده نمی شود. ننها در 
مورد رستاخیز عبسی, که از اصول مهم عقبدتی کلیسا ر مسیحیان است. با تفصیل 
بیشتری روبرو می شویم. به نظر اجیل لوقا. که مورد تابید کلیسا نیز می باشد. 
عررج عیسی به آسمان ها جسمانی بوده ر حواریون نیز اورا پس از مرگ درتالب 
مادی دیده و به ار سجده کرده اند. 





«چرا شك و شبهه به دل های شما رخنه می کند. به دست ها ر پاهای من نگاه 
کنبد. خود من هستم. به دست من دست بزنید و بببنید بح که مانند من گوشت و 
استخوان ندارد.» لوقا ۳۸ - :۲ 

شاگردان که درابتدا تصور می کردند شبح عیسی را می بینند. پقبن کردند که 
او شم نیست. 

«سپس عیسی دست های خودرا بلند کرد. آنان را برکت داد. از آنان جدا شد و 
به سوی آسمان بالا برده شد.» لرفا ۵۱ - ۲6 

| درشماره ۱۸ از باب سبزدهم اجیل لوقا آصده‎ - ٩ 

«یس گفت ملکرت آسمان خدا چه چیز را ماند و آن کلام را به کدام شیشی 
تشببه نایم. دانه خردلی را ماند که شخصی گرفته و درباغی کاشت. پس رولید و 
درخت بزرگ شد به حدی که مرغان هوا در شاخه هایش آشیانه کردند.» 








اين عبارت به روشنی مزید اين مطلب است که نویسنده۰ کتاب نه تنها از اهالی 


۳۲ 


نلسطین تبوده و از اوضاع جفراقباتی و اقلیمی این سرزمین و عادات و آداب مردم آن 
اطلاعی نداشته, بلکه حتی اکر سفر کوتاهی نیز به فلسطین فوده بود. می دانست که 
خردل از گیاهان بوته ایست و هرگز به آن چنان بلندی و قدرنی نمی رسد که مرغان هوا 
در شاخه های آن آشیانه بسازند. 

۷- کلیسا درطی فرن های طولانی. نویسنده» اجیل یوحنا را یوحنای زیدی 
از شاگردان عیسی و کناب را یکی از قدیمی ترین استاد مربوط به عبسی تبلبغ مي 
کر 
ر معنوم شده است که مزلف اين کشاب. یك نفر روحانی اهل آسبای صغبر ر تاریخ 
تنظیم کناب نیز در اواسط قرن درم صبلادی می باشد. کتاب در جریان نلوین و 
تشکل, تصولات زیادی بخوددیده است. نکته جالبی که دراجیل یوحنا به چشم می 
خورد اين است که بنا بر مفاد سه احیل دیگر. شاگردان عیسی تا آخرین لمظات حیات 
ار و حتی پس از مرگ عیسی به هویت واقهی او راقف نبوده اند وار را مسیح موعود 
پا پسرخدا نمی دانستند. ولی در اجیل بوحنا شاگردان عیسی درزمان حیات او به اين 
راز پی می برند و به صراحت می گویند: 

«الان دانستبم که همه چیز را می دانی بدین جهت باور می کنیم که از خدا 
بیرون آمده ای.» بوحنا ۱٩ - ۲٩‏ 

سحت و اصالت ااجیل پوحنا مدت ها مورد بحث و گفتکو بود. تنها در قرن 
جهارم میلادی اين اجبل نوانست مرافقت عمومی کلیسا را جلب غابد و در زمره کنب 
مقس درآبد. 

۸ - کلیسا قرن ها اين نظریه را شایع غوده بود که احبل مرقس قددمی نرين 
نوشته درباره عیسی است و توسط بوحنای مرقس همکار پظرس ر اهل اورشلیم نوشته 
شده وتاریغ تدرین آن سال ۷۰ میلادی است. تحقيقات پژوهشکران این مطلب را ثابت 
موده که نریسنده اين کتاب نه ننها از شاگردان عیسی و اهل اورشنیم نبوده. بلکه او 
برنانی بوده و کتاب در اوائل فرن دوم میلادی نوشته شده است. گفتارهای تحفیر 
آمیسزی که درباره پطرس به کار برده شده (۳۳- ۸ و ۲۷ - ۱۶و ۷۸ 2 ۱۱ 
غابشگر آن است که نویسنده کتاب اصولا با پطرس نظرمساعدی نداشته است. در اين 





امررزه بر محققان و حتی برخودکلیسا؛ بی پابه بودن اين نظربه به ثبوت رسیده 


کتاب. عبسی پطرس را در مقاومت به صخره ای تشبیه می کند که برآن صخره بنیان 


۳۴ 





کلیسا استوار خواهد بود و از طرف دیکر به علت نردلی و توس:چندین بار اورا مورد 
سرزنش فرار می دهد و پیش بینی می کند که پطرس آشنانی خرد با عبسی را سه بار 
اتکار خواهن کرد. 

4 - نویسنده ایل ستی تز تا قرن ها از طرف کلیسا یکی از حواریون 
عیسی معرنی ر لی می شد. کلیسا معتقد بود که الجبل متی در اورشیم و به 
ژبان عبرنی نوشته شده. ولی امروز حتی خود کلیسا نیزاین عقید؛ 
و رساله را متعلق به اراثل قرر دوم مبلادی و صحل نکارش آن را سوریه و به زبان 
آرامی می داند. نویسند ان کتاب. بادردست داشان نسخه ای از احبل مرقس: کوشش 
دررفع کمبودها و افزودن نکات جالب تازه ای می نماید. شجره نامه چند صد ساله برای 
شخص کمنامی چون یوسف مجار:دریکی از دهات دورافتاده فلسطین؛نهیه می کند ر به 
شوه اتجبل مرنس, بهودپان را مورد لعن و نفرین قرار می دهد. نکته شایان نوجه در 
این کتاب: مطالب ضنو تقیضی است که نویسنده احبل متی از عیسی نقل می کند. 
دراین کشاب؛عیسی را از يك طرف پیام آزر عشق و مخت و صفا و درستی می 
خواند. شخصیتی که مردم را به ترك قصاص ر نبکی با درست ر دشمن دعوت می 
کند. از طرف دیگر مي گوید: 

گمان مبرید که آمده ام تا سلامتی را برزمین بکذارم. نبامده ام تا سلامتی 


| مردودمی شناسد 





رایگذارم بدکه شمشیر را. زیرا که آمده ام تا صرد را از پدر خود و دختر را از مادر 
خویش و عروس را از مادر شرهر جداسازم.» متی ۳4- ,۱ 
این تنافضات؛ که نتیجه تلفیق عقایه مختلف شابع در آن زمان برده. ناهم 





آهنگی و عدم تصانسی در کثاب بوجود آورده است. 

۰ - درنامه های پولس که تا اواخر فرن اول مبلادی ادامه داشته است, به 
هبچرجه نامی از احیل دیده عی شود. تتها در اواسط فرن دوم مبلادی است که در 
نرشته های کلیسا به کلمه» اجیل بر می خوریم. قدییترین اثری که درآن اشاراتی به 
شرح حال عیسی دیده می شرد. مجموعه ایست به نام ءتقسی رگلمات خداوندگار 
عیسی» مشتمل بر پنج کتاب که در سال ۱۶۰ میلادی نوسط «بایباس» نوشته شده 
و در آن از اجیل شیوخ, انجیل مرقس و انحبل متی اسم برده می شود. 

با ترجه به دلاتل فوق. محفقین به این نتیحه رسید اند که هبجيك از انجبل ها 





۳۶ 


توشته» حواریون و يا شاهدان عینی زندگی عیسی نیست. پس از درگذشت عیسی, 
حواریون درانتظار بازکشت او می مانند. چون دوران اين انتظار به درازا می کشد و 
از پاروزی (۳8۳0516 ) و بازگشت عیسی و برقراری حکومت خدا اثری نمی بینند. به 
فکر تبلیغ و اشاعه» دین و جمع آوری آثار و گفته های عیسی می افتند. ابن عمل 
نیز توسط عیسویان خارج از فلسطین ر هینت های یونانی زبان براساس گفته ها و 
تلقینات پولس. پطرس و سایر رسولان صورت می گیرد. بونانی ها که بیشتر از سایر 
اقوام حرزه دریای مدیترانه به رساله نویسی و کتابت آشنائی داشتند. به نوشئن رساله 
ها و اناجیل مبادرت کردند. به مرور زسان و باتوجه به سیاست مذهبي که کلیا 
پروی می کرد؛در اين نوشته ها جرح و تعدبل فراوان به عمل آمد. اين اضافات و 
کسری ها در دوران ارل مسیحیت بیشتر از ساير اوقات برده است. مژلفین هريك از 
اجیل ها, باتوجه به منبعی که برای نکمیل کتاب خود در اختبار داشته اند, درباره 
مرضرین بخصرصی بحث مي کنند که در سایراجبل ها دیده فی شود و پا فقط به 
اشاره اي گذرا اکتفا شده است. 

در اين که قسمتی از احجیل ها گفتار خود عبسی است شکی نبست. بحث و 
اختلات نظر بر سر آن قسمت از کتاب است که در زمان رشد مسیحبت و صدر کلیسا 
به آن اضافه شده است. از آنجا که از خود عیسی ریا حواریون ار هبچگونه اثر کنبی 
در دست نیست. نی تران به طور قطع ر یفین هیچ اصل ر عفیده ای را به عیسی 
نسبت داد و بایه تعلیصات ار دانست. مبارزانی که در صدر عسیحیت بین بهودی - 
مسیحیان فلسطین از يك طرف. و میلفین مسیحی در اروپا از فبیل پرلس ر پطرس 
از طرف دیگر.برجودآمده برد. شاهد زنده ای بر عدم وجود آموزش های مشخص 
عیسی می باشد. در نامه رسولان»علیرغم دستکاریهای متعددی که کلیسا بعناً در 
آنها به عمل آورده؛ ريشه این اختلاف نظرها به روشنی دیده می شود. 

دلایلی رجود دارد که انسان ناچار است قبول کند که زندگی عیسی به طوری 
که در احیل ها نوشته شده است. بیشتر بر مدار اعتقادات بویسندگان و سباست 
کلبسا دور می زند. نا حقایق تاریخی. مزمنین به عبسی,از قرط تعصب مذهبی, به 
ساختن اساطیری پرداخته اند تا خدای خود را بهتر و والاتر توصیف کنند. کلیسا نیز 
که این داستان ها را یرای سکون و تحجر فکری عامه» مردم مقید تشخیص می داده. 
آنهاراتایید می کرد. صاحبان قلم.گزافه کرنی و غنودراساطیر را سرلوحه برنامه های 

lo 





مذهبی خود قراردادند. کلیسا کسانی را که مخالف این سیاست پودند» با حربهه 
تکفیر از مینان بدر می برد و معدوم می کرد. چنانکه نسطوریوس اسقف کلسانی 
فسطنطتیه را که در مقدس بودن مریم تردید نوده بود. نکفیر و از کلیسا اخراج کرد. 

انتصاب احیل ها ر رساله های کائن مسیحیت به مبداء الهی. شرط اساسی بقای 
کلیسا است. بنون داشتن يك کتاب آسماتی که مستقیما از طرف خدا وحی شده باشد. 
اعتبار و منزلت کلیسا متزلزل می کردد. بنا بر | 
ررحانیت ساپر مذاهب. به وکالت از طرف خدا فتوی دادهکه اتحیل ها و رساله های 
,عهد جدیده ماما و کل کلام خدا و وحي الهی است که به نویسندگان اين کنب الهام 
زاتطنهت کرد: 





روحانیت کلیسیای مسیح, مانند 








شده است. بدین ترئیب کلیسا پاپه های وجردی حکرمت خود 


تنک 


فصل سوم: 


دازکوه بلنہ صیون بالابرو تا خبر حوشی را اعلام 
کنی. صدایت را با فرت بلند کن. آن را بلند کن 
و مخرس ر به شهیرهای بهودا پکر که هان خداي 
شسساست. اپنك خدارندیهوه با فوت می آبد و 
بازری وی برایش حکمرانی می کند. ار مثل شبان 
گله خردرا خواهد چرانید و به بازوی خوه بره هارا 
جع کرده به آغوش خود خواهد گرفت.» 
انها ٩/۱۲‏ - .4 


عیسی پا بهوشوعا. که در اجیل ها به نام منجی توجیسه گردیده و به لاتون 
(۶:۹) 55ع1) (۱۱ ترجه شده: بلیانگنار یکی از ادیان بزرگ جهانی است. اگر 
پیرایه های مذهبی و اساطیری را که از نظر الوهیت ر دینی به دورار تنیده شده: به 
کناری بزینم و آنهارا فراموش کنیم, عبسی را براساس نوشته های اجبل ها. می توان 
بهترین نمرنه فرد بشر و بزرگترین معلم و مصلح اخلاق جامعه دانست. ار پرچمدار مهر 
ر محبت. دوستی و برادری است. عییسی از شخصیت های نادری است که چین 
کنفوسیوس ر زرنشت, که گاه در جوامع بشری برای هذایت اخلاقی مردم ظهرر می 
کنند. ولی متاسفانه بعدازگذشت زمانی. موهومات مذهبی و داستان های تخبلی چنان 
گرداگرد آنان را فرا می گیردهکه شخصیت حقیقی و صفات برگزیده» آنان در زیر 





انبرهی از خرافات محو می شود. 


١‏ - کله ۴ط از لغت پرنانی 6۳615805 یی مسح شده باروغن ترت. اخذ شده است 


۳۷ 





انچه در پیام عبسی در جوز توجه است. هذف عالی او در برف ری عشق و 
محبت و تیکی و بیکخواهی به جانی کیبه و حسد و خشونت و خودخواهیست, این 
چین دنیانی. بهشتی است که وعده نن را نمام معنمان احلاق به افراد بشر 








داد اند ایی 
حکومت واقعی خنا است.بارحود چنیں دنبانی. خنادیکربازی به بهشت ردرزخ نبارد 

عبسی با آن که بسیاری از شماتر دست و بای گیر سنتی بهود را منسوح کرد . 
خود هیچ کتاب و قانون الهی ابلاغ نسود. پیروی ارعیسی:مستلزم وایستگی به 
معسدو کنیا نبست. عشو و مخت بستت به هصوعان و حتی بسبث به دشسان و 
احساس برابری و برادری؛ راهی است که ابناء آدء را به تکامل انسانی می رساید 

کلبسا و نویستدگان اجبل ها, عبسای معلم اخلاق را به عنوان نهرمان داستان 
خود برگزیدند. به داستاسرانی درباره» ار پرداحنند و شحصبتی افسانه ای از ار 
برحودآوردند. آنقدر دراین راه مبالفه کردندتا شخصبنی موهوء ر خبالی: جنا از 
شخصیت مردی بهودی که در فنسطین زندگی می کرده و درس عشن ز برادری به 
مردم می داده, خلق وار را به عوان عیسبی مسیح: خدان جماژاده. خالز همه عالب 
بوجودآررنده جهان هستی. موجودی که در ازل وجود داشته و در روز رستاخبز برای 
دارری اقرام مختنف, در کنار پلرخواهد بود, به پیروان از و به چهانیان عرضه کردند. 

دیس مسیح. دومین دین ابرایمی امث که بر ساس نرشته های نوراه پایه 
گذاری و حتی نام اين دی نبز از کتاب مقدس بهود افتباس شده است. در عسل, این 
دين تحولات زیادی بخوددیده و دربسیاری موارد, از کتاب مقدس بهود و احکام بهره 
کناره گرفته و به شکل عزوجی از کتاب مقدس بهود. آئین زرتشتی ر سایر عفابدی 
که در سراسر امپرانوری روم وجود داشته, درآمده است. 

چهار اصیل مورد تقدیس کلیساء که مبارك موجود درباره زندگی عیسی 
هستند. هريك به گونه ای متفاوت: به شرح حال عیسی می پردازند. عتی درباره سال 
تولد او نیز در کتب مزیور اتفاق نظررجود ندارد.تواریخی را که انجبل منی و انجیل 
لوقا به عنوان سال تولد عیسی ذکر مي کنند. با منارك تاریخی تطببن نمی غابند. 
اتجبل لوقا. سال تولد عیسی را در زسان کری نیرس (017:0109) حکسران رومی 
سوریه ذکر مي کند. دراین صورت تولد عبسی شش سال باتفويم فعنی مورد قبول 
مسیحیان اختلاف پیدا مي کند و عیسی در سال شله میلادی به دا می آید. از 
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طرف دیگر. بنا به روایت انجبل متی. عیسی درزمان پادشاهی هروددر بیت تمم متولد 
می شود. در صورتی که هرود.ده سال قبل از فرمانتاری کری تیوس درسوریه وفات 
یافته بود. ریچارد فرانس (۴۳2066 4ع5>ن8) مسئرل کال مطالعات احجیلی درلندن, 
باکسانی که معتقدندکه عیسی درسال چهارم مپلادی به دنبا آمده. هم آرازاست. 


درباره ررزتولد عیسی نیز همین اختلافات مشاهده مي شود. مسیحیان در 
ابندای امر روز ششم ژانویه را به عنوان روز تولد عیسی جشی مي گرفتند. دلی پس 
از تفکيك کلیبساء به دو کلیسای شرقی و غربی. کلیسان روم روز ۲۵ دسامبر: بعنی 
روز ,جشن میترا» وروز جشن ررسیان را به عنوان روزئولذ عيسي انشخاب کرد. 
کلیسای شرق که بر همان مبنای تقوبم قدیم وفادار مانده بود. کلیسای روم را به آفتاب 
پرستی متهم نود. 

درباره محل سکونت پدر و مادر عیسی و سی سال زندگی ار در شهر ناصره با 
ناضره نیز بین الجیل ها اتفاق نظر دیده نمی شرد. مسلم است که در زمان حبات عیسی 
شهری به نام ناصره يا ناضره. در فلسطین وجود نداشته است, بلکه قریهء کوچکی به 
اين نام بوده که پس از نشر دین مسیح و در اثر تبلیفات مسبحیان در فرن چهارم 
میلادی.به زبارتگاه عیسویان تبدیل شده است. 

نسبت دادن عیسی به ناصره با ناضره را باید از اشتفاق لغت نظیر(متدین) و 
پا نذیر(نثرخداشده) دانست که نویسندگان یونانی امبل ها در ترجمه لغت به زبان 
برنانی. با اندکی تصریف در نکارش, عیسای منتسب به فرقه نذیره را به عبسای 
ناضره تبدیل غوده اند. تا با آنچه از زبان انببای یهود درتوراه گفته شده؛نطبیق اید و 
به عیسای ناصری ملقب گردد. 

اجیل مرفس, به گفته» کلبسا» نخستین و کهن ترین رساله ایست که به شرح 
حال عیسی می پردازد. این کتاب در سال ۷۰ میلادی به رشته تحریر درآمده است. پتا 
به روایت پاپی یاس (5ه[ع28) یکی از مسیحیان ارائل قرن درم. اين احیل خاطرات 
پطرس است که توسط صرفس در اورشلیم نوشته شده است. این انمیل کوناه نرين 
انجیلی است که در دست است و ففط ۱٩‏ یاب دارد. این کتاب. داستان زندگی عیسی 





را چنین آغاز می کند: 


TA 


«ابتدا احیل عیسی مسیح پسر خذا. چنانکه دراشمیا» نبی مکتوب است اینك 
رسول خود را رری تو می فرستم تا راه را پیش تو مهیا سازد. یحیی تعمید 
دهنده در بیابان ظاهر می شود.» 





سپس به شرح حال یحیی. موعظه های ار و چگرتکی تعمید مردم به دست او 
می پردازد. تا درباره به داستان عیسی بر می گرده ومي تویسد: 

,وافع شد که درآن ایام عیسی از ناصره به جلیل آمده در اردن از یحیی تعسید 
یافت. چون از آب درآصد در ساعت آسمان را شکافته دید و روح خنا را که مانند 
کبرتری بر وی نازل می شود. و آوازی از آسمان در رسبد که تو پسر حبیب من هستی 
که من از تو خشنودم. پس بي درنک روح وی را به بیابان برد و مدت چهل روز در 
صحرا برد و شیطان او را تجربه می کرد و با وحوش به سر می برد. + 

بدین طریق نویسنده احیل مرقس, بنون کوپبك نرین اشاره ای به زندگانی سي 
سال گذشته عیسی»در فصل اول کتاب به بیان دوران نبرت عیسی می پردازد و فام 
کوشش خردرا متوجه شخصیت عبسی و اثات ابن مطلب می غابد که عیسی پسر 
خا است که از آسمان برای بخشايش گناه اولیه بشر به زمین فرود آمده است. 

اجیل بوحنا. با پیروی از شیوه ای که پولس برای بیان اعتقادات خود برگزیده 
بود ؛ داسنان عیسی را به کونه ای دیگر آغاز می کند و از الوهبت عبسی واضح نر از 
ساپر اجیل ها صحبت مي کند. پولس. ده سال قبل از تحریر اجبل پوحنا. به عبرانیان 
نرشته برد : 

«خدا که درزمان سلف به انسام متعدد و طرق بختلف به وسیله؛ انبیاء به 
پدران ما تكلم می کرد؛ دراين ایام آخر به وسیله. بسر خود متکلم شد. که ار را 
وارث جمیع موجودات قرار داد او عالم ها را آفرید که فررغ و جلالش و خانم جوهرش 
بوده و به کلمه قوت خود حامل همه» موجودات بوده. چرن طهارت کناهان را به اقام 
رسانید. به دست رامت کبریا در اعلی علبین نشست. » ۱/٤‏ - ۱ 

دراین نرشته» پولس.تائیر فلسفه پرنانیان وبهودیها به ویزه فیلبون. به خوبۍ 
مشاعده می شود. قبلیون معتقد بود که خداوند در آبندا کلمه (۶هچ٥])‏ را آفرید که 
مشال خلقت و آفرینش برد. لووس, درعن اين که با خدا بود. بخستین آفریده خدا و 
رابط ار باسایر مخلوقات و موجودات گردید. 








۳۷۰ 


نریسنده احبل یوجا. تحت تأثیر همین افکار فلسفی: کتاب خودرا با این جمبه 
آغاز می کند: 

,در ابتدا کلمه بود و کیمه نزد حدا بود(4۱. همه چیز به واسظه ار آفریده شذ و 
به غیر از او چیزی از موجردات وجود نیافت. در ار حیات بود و حبات نور انسان بود 
و ترر در همه تاریکی ها می درخشید. شخصی از حانب خدا فرستاده شد که اسمش 
یحبی بود. او برای بشارت آمد تا برنور شهادت دهذ تا همه به وسیله» او ایمان آورند و 
آن نورحقیفی بود که هر انسان را منور مي گرداند. ار در جهان بود و جهان به وسبله» 
او آفریده شد...... و کلمه جسم گردید و مبان ما ساکن شد. پر از فبض و راستی و 
جلال. ار را دیدیه: جلالی شایسته پسر بکانه پدر. و بحبی بر ار شهادت داد و گفت 
اینست آن که درباره» ار گفتم. ...... خدا را هرگز کسی ندیده است. پسر یکانه که 
در آغوش پدر است همان ار را ظاهر کرد.» پوجنا ۱٩‏ - ۱ 

بدین ترتبب. کوشش نویسنده کتاب برآن است که ام توجه خواننده را به 
الوهیت عیسی ر اپن که همه چیز توسط او آدریده شده است, جلب نابد. جکرنگی 
تولد خدا و دوران جرانی او رادرخور بحث و گفتکو نی داند. 

دو کتاب متی و لرفا که بعباً نوشته شدهاند, صفحات ببشخری را به این امر 
اختصاص می دهند و اطلاعات جالبی, گرچه بر اساس تعصبات مذهبی ر اعتفادات 
شخصی نریسندگان. در اختبار خواننده می گذارند. نویسنده اجبل لوقا درمقدمه 
کناب خود می نریسد: 

«از آمجا که بسیاری شروع به تدرین وقایعی کرده اند براساس آنچبه که برای ما 
نقل شده است. توسط کسانی که خرد شاهدان عبنی و خادمان کلام بوده اند من نیز 
پس از تحفیقات ر مطالعات دقیق درباره اصل و ابتدای هر چیز, مصلحت چنان دیدم: 
تثوفیل بزرگوار. که به تالیفی برهمان اساس مبادرت تمایم.» 


۱ - ذکر, کلمه,در آبه 4۰ ازسوره عصران وهنگامی که فرشته به مریم کمت که خداو 
کلمهی از طرف حود بشارت می دهد که اس ار مسیع عیسی پسر مریم است و از مغربی درگاه 
خدا و صاحب مقام در دبا و آخرت است. هم چنین درآیه ۱۹۹ سوره نساء ,ای اهل کناب دردین 
غلر نکتید. .... همانا بیع عیسی بن مریم فرستاده النه بود ز ءکنمهء ای ار ظرت ار به مریم الغا 
شد. مه افتباسی ار هی (1.۵05). در انحیل یوحن است. 
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سپس به شرح بارداری مریم و تولد عیسی می پردازد و عنان تخبلات خود را 
آزاد می گذارهکه نا آجا که درتران داردیه پرواز درآید. درفصل اول کتاب خود: وقوع 
سه معجزه راپیاپی ببان می کندوقیل ازآن که عیسی متولد شود ؛خنابردن ار را اعلام 
می تباید. یکی معجزه» باردارشدن زن کهنسال پیرمرد کاهنی به تام زکریا: و شش ماه 
بعدازباردارشدن پیرزن, معجزه بزرک دوم و ماموریت جدبد جبرئیل فرشته خداوند به: 

,بلدی از جثیل که ناصره نام داشت نزد باکره ای‌نامزد مردی مسمی به 
یوسف از خاندان داود و نام آن یاکره صریم بود. پس فرشته نزد ارداخل شد و گفت سلام 
ہو تو ای نعمت رسیده. خناوند با تست و تو در صبان زتان مبارد همتی. مریم چون 
ار را دیه از سخن او مضطرب ر متفکر شد که اين چه نرع تحبت است. قرشته به ار 
گفت ای مریم ترسان مباش. زیرا که نزد خداوند نعمت بافته ای و ايىك حامله شده 
پسری خواهی زائید و او راعیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود ویسر باریتعالی 
نامیده خراهد شد رخداوندسلطنت دارد را به ار عطا خواهد کردواو برخاننان بعقرب تا 
ایدپادشاهی خواهد کرد.مریم به فرشته کفت این چکونه می شود رحال آن که من مردنی 
رانشناخته ام. فرشته درجواب گفت که ررح الفدس برنوخواهه آمدرقوث باریتعالی بر 





تو سایه خواهد افکندرازآن جهت آن مولودمقدس: پسرخناخوانده خواهد شد 
«درآن روزهامریم برخاست وبه بلدی ازکوهستان بهردیه به شتاب رفت وبه خاندء 
زکریادرآصدوبا لیزابت(311285651 ازخویشان هریم اسلام کرد. البزابت چون سلام مریم 
را شنید. بچه دررهم ار به حرکت درآمد و الیزایت به رو القدس پرشد.» ۱+/ ۱-۲۹ 





,و گفت از کجا اين به من رسبد که مادر خداوند من, بدیدن من آمد.» 
لوقا 44 - ۱ 

«درآن ایام حکمی از اگوست (50یعت:۸) صادرگشت که درقام روی زمین آمار 
گیری به عمل آبد و اين مرشماری به هنکامی که کری نبرس حکمران سوریه بود اتفاق 
افتاد. هرکسی درشهرخود اسم نویسی می کرد (4۱. بوسف تیزازجلیل ازبلده ناصره 


- اولین سرشماری در پهردیه در سال هفتم میلادی به عمل آمد و آن هم صورت برداری از اسوال 
برده است ته سرشماری افراد. و اشخاص مجبیر نبوده اند برای شرکت درسرشماري از محل سکونت 
خود کوج کنند و به زادگاه اصلی خود بروند. پلکه برعکس باید درمحل سکرنت خرد می ماندند و 
صورت اموال خود را ارائه می دادند. 





به بهودیه به شهر دارد که بیت غم نام داشت رفت. زیرا که ار از خاندان آل داود برد, تا 
نام ار پامریم که نامزد او بود و نزديك بزانینن بودءتت گردد. وفتی که ایشان در آنجا 


بردند هنگام وضع حمل او رسیده بود. پسر نخستین را زائید و اورا درقندافه 





درآخور خواباند زیرا که برای ابشان در منزل جانی نبرد. » لوقا ۱/۷ -۲ 

«درآن تواحی شبانان درصحرا به سر می بردند و در شب پاسبانی گله های 
خویش را می کردند. ناگاه فرشته خداوند برایشان طاهر شد و کبریالی خدا بر گرد 
ابشان تابید و به غایت نرسیدند. فرشته ایشان را گفت مترسید زبرا اينك بشارت 
خوش عظیمی به شما می دهم که برای جمیع قرم خواهد بود که امروز برای شما و در 
شهر دارد جات دهنده ای که مسیح خداوند باشد متولد شد و علامت برای شما اینست 
که طفل را در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده خواهید یافت. چرن فرشتگان از نزد 
ایشان به آسمان رفتنده شبانان به بکدیگر گفتند الان به بیت لحم برویم و اين چیزی 
که رافع شده و خداوند آن را به ما اعلام فوده است سینیم: پس به شتاب رفته مریم و 
پرسف و آن طفل را در آخور خوابیده پافتند. چون اپن را دیدند آن سخنی را که 
درباره طفل به ابشان گفته شده بود؛شهرت دادید., لوقا ۸/۱۸ ۲ 

چون روزهشتم وفت خشته طفل رسید, ار را عیسی نام نهادند. چنانکه فرششه 
قبل از فرار گرفتن در رحم ار را نامبده بود. چون ایام تطهیر ایشان بر حسب شریمت 
موی رسید: ار را به اورشلیم بردند تا به خداوند بگذرانند. چنانکه در شریعت 
خداوند مکترب است که هر ذکوری که رحم را گشاید مقدس خداوندخوانده شود نا 
قربانی بکذرانند. چنان که در شریعت مقرر است: بعنی جفت فاخته یا کبوتر.» 
۲-۷۶۵ 





و چرن قامی رسرم شریعت خداوند را به پابان برده بودند. به شهر تاصره 
مراجعت کردند و طفل فو کرد و به روح خدا قوی گشت و از حکمت پر شد.فیض خدا 
بروی می بود. چون دوازده ساله شد. موافق رسم عبید به اورشلیم آمدند. چون روزها 
را تام کرده مراجمت می فودند. آن طفل, بعنی عیسی در اررشلبم توفف نود. یوسف 
ر مادرش ی دانستند. بلکه چون گمان می بردند که او در فافله است. سفر يك روزه 
کردند و ار را در مبان خویشان و آشنابان خود می جستند ر چون او را نیاتند در 
طلب او به اورشلیم باز گشتند. بعداز سه روز ار را درهیکل یافتند که درمیان معلمان 


۳۷ 


نشسته, سخنان آنان را می شنود و از ایشان سئوال می کرد. پس مادرش به ار گفت 
ای فرزند چرا با ما چنین کردی؟ اينك پدرت ر من غصالد گشته تو را چستجو می 
کنبم. ار به ایشان گفت از بهر چه صرا جستجو مي کردید. مگر نی دانید که بايد در 
امور پدر خرد باشم.» لوقا ۷۲۲/۵۳ - ۲ 





در اجبل منی, تولد عیسی و دوران کردکی ار یه نحو دیگری بیان شده است 
و مطالب تازه ای در آن دبده می شود.ضمناً از طویله و قنداق در آخور اثری نیست . 
از نزول فرشتگان, دیبار شبانان ر شبوع خبر نولد عیسی در شهرنبز مطلبی دیده نمی 
شرد. بلکه داستان به نو دیگری آغاز می شود و فرشته در خواب به پوسف مي 
گوید .که چرن هرود قصد کشتن طفل را دارد. هرجه زودتر باتوزاد و مادرش به مصر 
فرار کند. نویسنده احیل متی کتاب خود را با جمله» ,کناب نسب نامه. عیسی 
مسیح بن داود بن ابراهیم» آغاز و شجره نامه تفصیلی غام ارلاد ابراهيم تا پوسف 
شرهر مریم ,که عبسای مسمی به مسیح از ار مترلد شد,را بیان می کند. با این 
اعتقاد که شجره نامه کامل ابراهیم تا آدم درتوراه مفصلا ببان شده است: تسب پرسف 
شوهر مریم را به حضرت آدم وصل می کند و اضافه مي ناید: 

بو اما ولادت عیسی چنین بود که چون مادرش مریم به پوسف نامزد شده برد 
قبل از آنکه باهم درآیند اد را ازروج القدس حامله بافتند و شوهرش چون مرد صالع 
ہود؛ نخواست او را عبرت غاید. پس اراده غود پنهانی اورا رها کند. اما چون در این 
چبزهاتفکرمی کرد ناگاه فرشته خداونددرخواب بروی طاهرشده گفت, ای پوسف 
پسردارد » ازگرفتن زن خودمریم مترس, زیرا که آنجه دروی فرارگرفته است ازروح 
القدس است. او پسری خواهد زائید ونام ار راعیسی خواهی نهاد. زیرا که از ام 
خویش را از کناهانشان خواهد رهانید. و اين همه برای آن واقع شدتاکلامی که خداوند 
به زبان انبیا» گفته بود. قام کردد که اپنك باکره 
ار را اصانوئل خواهند خراند. که تفسیرش این است خنا با ما. پس چون پوسف از 
خواب بیدار شد. چنان که فرشته» خدارند به ار امرکرده برد به عمل آررد و زن خویش 
انید ار را نشناخت و ار را عیسی نام نهاد.» 








آبستن شیده پسری خواهد زانید و نام 





را گرفت و تا پسرنخستین خود را 





متی ۱-۱/۷۵ 


«چون عیسی در زمان هرود در بیت مم بهود متولد شد ناگاه مجوسی چند از 


۳۷ 





مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا که ساره 
ار را درمشرق دیده ايم و برای پرستش او آمده ايم. اما هرود پادشاه چون این را 

پشنید مضطرب شد و تمام اسراتیل باری. سپس همه رژسای کهنه و کانبان قوم را جمع 
کرد و از ایشان پرسید که مسیح کجا باید متولد شود. به او گفتند۰دربیت خم بهودیه 
زیرا که از نمی مکترب است. آنگاه هرود مجوسان را درخلوت خواند و رقت ظهور 
ستاره را از ايشان تحقبق کرده پس ایشان را به بیت لحم روانه کرد و گفت؛بروید و از 
احوال آن طفل به تدفین تحنبز کنید. چرن یافتبد مرا خبر دهید تا من سیز ار را 
پرستش کنم. مجوسان چرن سخن پادشاه را شنيدند روانه شدند که ناگاه ستاره ای که 
در مشرق دیده بودند پیش ری ابشان می رفت تا آجانی که طفل بودرسید. بایستاد. 
چون ستاره را دیدند بی تهابت شاد شدند. به خانه درآمدند و طفل را با مادرش مریم 
یافتند. به رری دراقتادند و ار راپرستش کردند. هدایای طلار کندررُربوی گذرانیدند. 
چون درخواب. وحی بدیشان رسبد که نزد هرود مراجعث نکنند. پس ازراه دیکر به 
وطن باز گشتند. فرشته خدارند در خواب به پرسف ظاهر گشت و گفت.برخیز و طفل و 
مادرش را برداشته به مصر فرار کن و در آجا باش تا تو را خبر کنم. زیرا که هرود 
طفل را جستجو خواهد کرد تا او را هلاك نغاید. پس یوسف شبانگاه برخاسته طفل و 
مادرش را برداشته به مصر روانه شد و تا وفات هرود آمجا ماند....... اما چون هررد 





برخیز 





رفات یافت, ناگاه فرشته خداوند در مصر به بوسف درخواب ظاهر شده گفت: 
طفل و مادرشرا برداشته به زمین اسرائبل روانه شو. پس برخاسته طفل و مادر اد را 
برداشت و به زمین اسرائیل آمد. اما چون شنید که آرکه لاارس (۸۵۲6185) به 
جای پدر خود هرود»بربهودیه پادشاهی می کند, از رفتن بدان سمت ترسید و درخواب 
وحی بافته به نواحی جلبل برگشت و در بلده مسمّی به ناصره ساکن شد. تا آنچه به 
زبان انببا» گفته شده ام گردد و عیسی به ناصری خوانده شرد.» منی ۲۲ 7۱۱ ۲ 

در نامه های بولس» که قدیمی ترین آنار مسبحیت است.اثری از ناریخ زندگی 
عیسی دیده نفی شود. پولس و نویسنده اجیل مرفس. تمام کوشش خود را صترجه 
شخصیت الهی عیسی و اثبات اين مطلب فوده اند که عیسی پسر خدا است که از 
آسمان برای بخشایش گناه اولیه بشر به زمین آمده. و پس از مصلوب شدن و فنا کردن 





خون خود در راه آمرزش بشریت. به آسمان ها صعود کرده و در دست راست پنر 


نشسته است. 


۳۷۵ 





پژوهشگرانی که داستان هانی مربوط به تولد عیسی را در اجیل هان لوتا و 
متی و ره شجره نامه عیسی را تا آده ابوالیشر مور: تحفیق و بررسی فرار داده 
اند. آن را موهوم و خيالي می دانند. سکوت مطلق پولس و نویستدگان اجبل هی 
مرقس و بوحتا. بهترین دلیل بر بي اطلاعی آنان از زیدگی عیسی است. من بوشته 
های متی و لوقا نیز تایشگر اين مطلب است که. نویسندگان اپن کتب نه تتها از 
شاهدان عینی زندگی و با از حواریون عبسی نبوده اند. بلکه از شرح زندگانی عبسی 
نیز فقط اطلاعات مختصری, بر اساس آنچه بر سر بان ها جاری بوده. داشته اند. 
اینان سرگذشت عیسی را بازسازی وباتوسل به اعتقادات شخصی و قدرت تخیل حود. 
داستانی ابداع کرده اند. و هدفشان اثباث الوهیت عیسی از راه قبرلاندن مطالبی است 








که انبیای اسرائیل درتوراه پیش بینی نموده اند. سپس کنیسا. این نوشته های خیالی 
را به صورتی که با مقاصدش تطبیق می کرده وعیسی را به هیئت موردنبول کلیس 
مجسم می نوده. درآورده است. رلی در حقیفت. خوه ایی داستان ها و شجره نایه 
ابداعی بهترین دلیل موهوم بودن داستان تولد عیسبی بنان گونه که در اتحیل ها آمده 
است» می باشد. 

۱ - مسیحیان معتقدند که عیسی پسر خدا و خود خداست. وجود این شجره 
نامه خوددلیلی بر بطلان این عقيده است. مگر خدا نیازی به معرفی اجداد خود وارائه 
شجره نامه دارد؟ اين بندگان خنا هستند که برای اثبات اصالت نزادی خود به معرنی 
اجداد خویش می پردازند. ته خداء 

۲ - شجره نامه ای که در احجیل متی ذکر گردیده و نویسنده کوشش 
نسب عیسی را تا آدم ابرالیشر برساند. شجره نامه یوست است نه شجره نامه مرب 
مریم از یوسف باردار تشد تا اجداد عیسسی به ابراهیم برسد. بلکه بتا بر بارز 
مسیحبان؛ مریم از ررح القدس نطفه گرفت و باردار شده است, نه از یوسف. در 











صورتی می توان عيسي را از اخلاف دارد داست که بوست پدر حقیقی او باشد 

۳ - اگرما این شجره نامه را قبول کنیم, و مجبوز به قبول آن هستیم چون در 
کتیاب مقدس مسیحیان آمده است. پس عیسی نیز مانند هر بشردیکری دارای هویت 
تاریخی است و الرهیت او افسانه ای بیش نیست. 

۶ - معلوم نیست داستان باکره یودن مریم و حلول روح القدس در شکم ار 


۳۷۳ 


چگونه پس از گذشت قریب صدسال از مرگ عیسی. به گرش نویسندگان اجیل های 
متی و لوقا رسیده است. مستم است که شخص عیسی در ابن باره کوچك ترین مطلبی 





به کسی اظهار نکرده و از طرف پدرو مادرش هم هیچ دلبنی برای اثبات اين مرضغٍ 
ارائه نگردیه است. نویسندگان امیل های متی و لوقا اين گفته- اشمیا در بند + از 
فصل هفتم : 

« ای خاندان دارد بشنوید..... خود خدا به شما آبتی خواهد داد. اينك باکره 


حامله شده پسری خواهد زائید و نام ار را امانوثل خواهد خواند. کره و عسل خواهد 
خرد تا آنکه ترك بدی و اختیار خوبی کردن را بداند.», را ماخد داستانسرانی خود 
فرارداده ر برای اثبات اين مطلب ؛که تام وقایع بر اساس پیش ببني های انیا درتوراه 
انفاق افناده است. عبسی را از مریم باکره متولد می نمایند. 

ذکر کلمه» باکره درترجمه توراه به زبان برنانی (درپیش بینی های اشعبا) 
ناشی از اشتباهی است که درترجمه کلمه» عبری الاه (۸1۵81), بعنی (زن جوان), 
به کلسهء (پارنتس ۳۵۴56۵05 ) یرنانی, یعنی باکره. پیش آمده است. درکتاب 
اشعبا به عبری نوشته شده است: 

«ببینید زن جوان بچه خواهد یافت. او پسری خواهد زائید به ار نام امانوئل 
خواهد داد.» و چرن اجبل متی با استضاده ازمتن یونانی توراه نوشته شده. به جای 
کلسه» «زن جوان»: ازلفت «باکره» استفاده شده و احجیل لونا نبز که بامطالعه ر 
استفاده از کتبی که پیش از آن نوشته شده بوده:ننظیم و ندرین گردیده, مطالب انجیل 
مشی را با عبارت دیگری : 

«مریم به فرشته گفت این چگونه می شود و حال آنکه من مردی را نشناخته 
ام.» در کشاب خود منعکس می غاید. هر دو نویسنده. بدرن توجه به زمان پیش 
بینی, و اسمی که اشعیا در پیش بینی خود بر پسر نهاده است. (امانوئل). این 
پیشگونی را به ولادت عیسی نسبت می دهند, تا دلیلی بر اثبات الرهیت عيسي و 
دقوع حوادئی که در کتاب بهود پیش ببنی شده است. ارائه غایند. وحال آن که این 
پیشگرنی اشعیا. مربرط به سال های قبل از نسلط آشور بر فلسطان و ویرانی آن 
سرزمین بوده و مربوط به جنگی است که بعن پادشاه آرام و اسرانیل اتفاق افتاده بود. 
خداوند توسط اشعیا به پادشاه اسرانیل پیفام می فر سته که: 


۳۷ 


«آن دو پادشاه می نوانتد بر اسرانیل تسلط یابند و قبل از ٩۵‏ سال «افرايم» به 
طوری شکسته خراعد شد که دیگر قومی در آجا نخراهد ماند و خدا آیتی برای شا 
خواهد آورد و زن جران پسری خواهد زائید و نام او امانوتل خواهد بود. کره و عسل 
خواهد خورد تا آن که ترك بدی و اختیار خوبی رابداند و قبل از آن که پسر ترك نودن 
پدی و اختیار کردن خوبی را بداند. زمین متعنق به پادشاهی که شما ازآن می ترسید. 
متروك خواهد شد.ء اشعیا ۱/۱۹ - ۷ 

نویسنده امیل متی, که احتمالا پونانی بوده, بدون توجه به لفت عبری الاه و 
بدرن مطالمه کافی در اطراف پیش بینی اشعبا. و درك صحیح این نکته که اين بیش 
بینی مربوط به چه زمان وگویای چه حادثه ای بوده است. يك جمله از تمامی بیش ببنی 
اشعیارا انتخاب می ناید. با تبدیل نام امانوئل به عیسی روح القدس را وارد خوابکاه 
مریم باکره می کند 

۵ - اگر پدر و مادر عیسی حقیقتاٌ بر اين امر واقف بودند که عبسی فرزند 
مستقیم روح القدس است و دست خدا در بستن نطفه او در رجم مریم درکار بوده است. 
به طرر قطع:آنان از نخستین کسانی مي بودند که به عیسی یمان می آوردند و جزء 
معتقدین ار قرارمی گرفتند. حال آن که در انجیل.نه تنها اثری از بان اینان به عبسی 
دیده فی شود. بلکه برعکس؛مرتعی که فریسیان و صدوتیان برای از پا درآوردن 
عبسی شایع می کنند که, عبسی دچار دربوزگی شده است. پدر و مادر او نیز این 
شایعه را باور می کنند. و رفتی که عیسی برای موعظه مردم به موطن خود باز می 
گردد: والدین عیسی برای بازگرداندن ار به خانه و معانمه بیماری اش به جستجوی او 
به در کنیسه مي آیند. عبسی که نام جریان را حنس زده بود, از دیدن والدین خود 
خودداری مي کند.» مرقس ۲۱ -۳ 

٩‏ - اگر بنا بهادعای کلیسا, عیسی بسر خدا است که ازل وحود داشته پس 
ذکر این جمله: 

,اما عیسی چون تعمید یافت فورا از آب برآمد که در ساعت آسمان بروی 
کشاده شد و روح خدا را دید که چون کبوتری نزول کرد. بروی آمد. آنگاه خطابی از 
آسمان رسید که اینست پسر حبیب من که از او خشنودم., متی ۱٩‏ - ۳. مرنس ٩۰‏ 
- ۱. لوقا ۲۲ - ۳. چه معنا ر مفهومی می تواند داشته باشد؟ چگونه روح خبا به 
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صررت کبوتری به سوی خود خدا پرواز می کند. او که خدا است و از ازل هم رجود 
داشته:دیگر چه احتیاجی دارد که از خودش تعریف کد و رضایت خاطر خردش را 
ازخودش اعلام ناید و حتی از این صحنه جالب تر, آزمایشی است که شیطان از خدا 
به عمل می آورد. شیطان چهل روز. عیسای خدا را در بیابان ها می گرداند و تحت 
آزمایشات متعدد قرار می دهدءتا با ارنقاء ار به مقام الوهیت موافقث کند. 





۷ - نویسندگان احبل منی ر لوقا. برای اثبات ايي مطئب که عبسی پسر 
برسف, همان شخصبتی است که در توراه مژده» آمدن او داده شده. شجره نامه چند 
هزارساله ای برای آدم گمنامی چون یوسف تجار در یکی از قرا - فلسطین» دست و پا 
مي کنند و او را فرزند مسخقيم داود می سازند. برای وابسخه نودن عیسی به 
پیشگونی های انبیای بهود. ستارگان متحرك درآسمان. مجوسان شرقی. فتل عام 
کردکان_به دست هرود ۰ فرمان سرشماری امپراطور روم و عزهت پوسف رخانراد» اش را 
به بیت عم برای شرکت در سرشماری, از خود ابداع می کنند و داستان زيباني بهم می 
بافند. تا عبسی را درخانواده ای از سلاله دارد نبی, در ببت لمحم به دنیا آررند ر ثابت 
کنند که ترلد عبسی قبلا درکتاب مقدس بهود پیش بينی شده و عیسی, همان 
مسیح موعرد است 

پیشکوثی های انسبای بهود. برای نویسندگان المیل ها به حدی راجد ارزش 
است که نام کوشش خودرا برای اثبات صحت آن پیشگونبها بکار مي برند و به کرات 
اين مطنب را درکتب خود یادآرر مي شوند. دراجیل متی درباب ۲٩‏ هنگام دستگیری 
عیسی, عیسی به یکی از شاگردانش که با شمشیر گوش رئیس کهنه را از بان جدا 
نوده بود. مي گوید: 

«شمشیر خود را غلاف کن. آیا گسان مي بری که نمی توانم اسال از پلر 
درخواست کنم که زياده از درازده فوح از ملائکه برای من حاضر سازد. لیکن در این 
صورت کتب چگونه نام گردد که همچنن می بایست بشود.» هم چنین در باب ۲۲ 
احجبل لرقا بند ۰۳۷ عیسی می گوید؛ 

«آنچه درباره من توشته شده است می باید به انجام برسد. و 

محققین معتفدند. اصرلا مطالیی که از عهد عتبق موره استناد و بهره برداری 
نویستدگان احیل ها قرار گرفته: به داستان مسیح کوجك ترین ارنباطی تبارد و 
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نویسندگان اناجیل به مفهرم ر مقصود اصلی توشته های توراه بی نبرده اند و یا 
درتفسیر آنها دچار اشتباه شده اند. تقوته ای از آن اشنباهات را در تفسیر پیش بینی 
اشعیا درباره تولد اصانوثل ار دختر باکره دیدیم و هم چتین اين مطلب که در الیل 
بوحنا درباب نوزدهم آمده است: 

«پس لشکریان چون عبسی را به صلیب کردند جامه های ار را برداشته: چهار 
قسمت کردند. امّا پیراهن درز نداشت بلکه ناما از بالا بافته شده بود. پس به بکدیکر 
گفتند آن را پاره نکنیم. بلکه قرعه برآن بباندازيم نا از آن که شود. تا تام گردد آنجه 
درتوراه نوشته شده که می گرید درمیان خود جامه های مرا تقسیم کردند و برلباس 
من فرعه افکندند.» پوحنا ۲۴ - ۱٩‏ 

اين عبارت اشاره ای به بند ۱۸ از مزمور ۲۲ است: 

برخت مرا در مان خد تقسیم کردند و برلباس سس قرعه انداختند.ء 

و اپن مزمور کوچکترین ارتباطی به سرگذشت عبسی بدارد. بلکه درباره مرد 
محتضری آمنه است که از خدا طلب کمك مي کند و خدارند نیز دعای او را مستجاب 
می غاید, 

شك ر تردید درصحت مطالب انحمیل ها. به حدی است که ماشتراس,. یکی از 
محقفین مسلم کثب مقدس. اعلام می کند که گذشته عيسی در اجبل اسطرره ایست 
که از ممتفدات عهد عتیق و انتطار طهور مسیح حاصل و ابداع شده است. نکته 
بسیار جالب که مزید نظر اشتراس می باشد, ابنست؛که درنوشته هائی که از مورخان 
معاصر عيسي در دست است اشاره ای و يا نامی از عیسی دیده فی شود. جودانوس 
فیلیر اسکندانی(0نافا؟ 5نا426) (۲۰ ق.م - ۵۰.م: خود به نلسطن مسافرت 
نموده ازفرفه اسن ها نام می برد ولی از عیسی و مسیحیت چیزی نمی نویسد. پوسف 
فلاویانی. نریسنده بهودی که درقرن اول میلادی می زیسته ر تاریخ جنگ های بهرد 
از در فرن قبل از مبلاد تا سال ۷۵ میلادی را به رشته نحریر در آورده است. از فرفه 
های مذهیی بهود از قبیل مکابیان. فریسیان: زلوت ها. رابی ها و حشی بحیی 
مممدان اسم می برد و سرگذشت آنان را می نویسد؛ ولی تنها اشاره مختصری به 
صلیب کشیدن عیسی مسیح در کتاب او که در سال ٩۳‏ میلادی نوشته شده است. 


دیده می شود. 
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پلونارك مصورخ یونانی که کتب بسباری درباره. صمصر, برنان؛ فلسطین 
(صحنه» فعالیت عبسی) ترشته مطلبی درباره عیسی در کتب او دیده می شود. 
آلبرت شرایزر (520۷:962 >۸(9) کشیش معروف سویسی دراوایل قرن بیستم 
میلادی: در کتابی که درباره زندگی عیسای مسیح نوشته. پس ازبحث مفصل تیب 
نتیجه می گرد که با وجرد تام کرشش هانی که از طرف مقاصات کلیسانی به عمل 
آمده نا به عبسای مسیع هریت تاریخی داده شرد. باید قبول کرد که چنین عیسانی 
باصنات ر مختصاتی که کلیسا معرفی می کند, مسلماً وجرد نداشته است. 

اگر عیسی حقیقتا رجود خارجی داشت و چنن شخصیتی روزی زندگی می 
کرده است. پس چرا در هیچيك ازنرشته های ناربخنکاران مشهور همان درران اثری 
ازوجود مسیح دیده نمی شود. بنا بر این بايد بول کرد که: 

قام تضابا ر انفاقات داستانیست ساخته و پرداخته» روحانبت بس‌عدی و با 
حادثه آنقدر بی اهمیت برده که به عنوان راتعه و سند تاریخی درخور ذکردرنواریغ 
نبوده است. به دار کشیدن عیسی مانند به دار کشینن يك راهزن, از جمله انفافات 
روزانه ر غیرمهم: درمستملکات ررمی برده و جمله اجیل مرقس که ,دراعدام ار ففط 
چند سرباز رومی و زنی چند که از دور نظرمی کردند حضور داشنند» مزید کرچکی د 
بی اهمیت بودن حادثه اسث. 
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دنباله» سرگذشت عیسی برطبق انحیل ها: 


از سرگذشت دوران جوانی عیسی. جزآنچه دراحبل لوقا راجع به گم شدن ار در 
اررشلیم نوشته شده, اطلاع ديگري در دست نیست. ازسفاد اجبل ها و سایر نوشته 
های رسولان چنین استنباط می شود که او و پدرش برسف درتریه ناضره (ظ۱82۵666) 
در ناحبه جلبل سکونت و به شغل جاری اشتفال داشته اند. خانواده بوسف در دین 
خود بسپار متعصب بودند و هرشنبه برای اجرای مراسم عبادی به کنیسه می رفته اند. 
خود عیسی به مسائل مذهبي بسپار علاقمند بوده و قطعات طولانی از کتاب مقدس 
بهرد را ازیر می خوانده است. درخانواده بوسف, علاوه بر عیسی: شش کودك دیگر 
زندگی می کرده اند. بسران به نام های بعقوب. شمعرن و بهردا نامیده می شدند. 

رقتی عیسی به مرز سی سالگی نزديك شد. یکی ازحوادث بزرگ زندگی ار به 
رفرع پیوست. درآن زمان بحبی معمنان, پسر زکریا, در بیابان بهودیه به مرعطه و 
هدایت مردم به سری خدا مشغول بود. عده زیادی برای شنیدن سخنان او. اعتراف به 
گناهان و سل در رودخانه اردن به گرد ار گرد آمنه بردند. بحبی در موفع تعمبد به 
مردم می گفت: 

« من شما را به آب به جهت توبه تممید می دهم لیکن ار که بعد ازمن می 
آید از من تواناتر است و او شما را به روح القاس و آنش نعمید خواهد داد.» 
متی ۱۰/۱۷ -۳ 

«آنگاه عیسی | به اردن نزد بحبی آمد نا از او تعمید یابد. اما عيسي 
چون تعمید یافث فوراً ازآب بردرآمد و درهای آسمان بروی گشاده شد.» منی ۱٩‏ -۳ 





چرن یحیی معان . هرود پادشاه اسرانیل را به مناسیت ازدواج با دخشر زوجه 
برادرش مورد انتقاد و لعن قرار می داد. او را دستگیر و به زندان انداختند و سپس 
کشتنده عیسی پس از تعمید و مدتی انامت در ببابان هاء موقع را برای شرع 
تبلیفات مذهبی و مرعظه مردم مناسب تشخیص داد و کار خود را آغاز کرد. چهارتن 
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از ماهبکیران کنار دریا به اسامی شمعون (پطرس) و برادرش اندریاس. یعقوب ر 
برادرش بوحنا. دام های ماهیگیری خود را رها کردند و به دنبال عبسی راه افتادند. 
عبسی به موعظه» مردم در شهرهای طیریا. تریکه و کفرتاحوم ۱۱ درسواحل دریای 
جلیل, پرداخت و کُفرناحوم را به عنوان مرکز تبلیغات خود انتخاب نود. او درابتنا 
درکنیسه موعظه می کرد. چون جمعیت زباد شد و کنیسه گنجایش همه مردم را 
نداشت. هوای آزاد و کرانه دریا را انشتخاب کرد. در پکی از روزهائی که در کنیسه 
سخترانی می کردهاولین معجزه؛ او به وقوع پبوست ر مودی از میان حمعیت فریاد زد: 
,ای عبسای تاصره مارابانو چه کاراست. ماتو رامی شناسیم آیابرای هلاك کردن 
ماآمدی اعیسی به وی نهیب زدگفت خاموش باش وازاوبیررن شو. درآن ساعت ررح 
خبیث که آن مردرامصروع نموده برد .آوازی بلندداده و ازار بیرون آمد.» مرقس۱- ۲۵ 
عیسی برای ابلاغ پیام های خود. راه و روشی غیر ازآنچه مندارل زمان ورسم 
انبیا » بود«برگزید. ار رویّه» میرقندان ونوسل به اسلحه رامردردمی دانست رمی گفت: 
ءآنان که شمشیر برمی دارند با همان شمشیر هلاك می شوند.» 
شکست های متوالی و نابردی فرفه» غیرعندان به دست رومي ها. صحت این 
گفته را در نظر مردم به ثبرت رساند. عیسی ررش زندگی اسن هارا نیز نی پسندید. 
انزرا ر گوشه گبری و درری از اجتماع را برای انجام رظبفه» مهس که بر عهده گرفته 
بود: راه مناسبی ی دانست. درجشن ها رعروسی ها شرکت می کردوباطبفات مختلف 
مردم آميزش داشت. درباره مسائل عادی وروزانه با آن هاگفتگو می کرد. عبسي با 
روش مذهبی فریسیان نیز مخالف بود و ببشتر از اين نظر که ؛ فریسیان تشریفات و 
ن معنویت مذهبی مي کردند. آنان را ریاکار مس تامید و 





«ای ریاکاران شماچون فبور سفید شده مي مانید که در بیرون نیکر می نائید 
و دردرون از استخوان مردگان وسایر نجاسات پر است. وای برشما ای کاهنان و فریسیان 
ریاکار که نعناع و شبت و زیره را عشریه می دهید. ولي اعظم کارهای شریعت بعنی 
عدالت. رحمت و ابمان راترك کرده اید.» متی ۲۳ - ۲۳ 


۱ - کفر به معنی قریه است و کفر ناخوم یعتی قریه ناحوم. 
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عیسی به سادگی و بازبان مردم سخن می گفت و اصطلاحاتی را در بیان 
مسائل مذهبی به کار می برد که در خور فهم عموم بود. درك مطالب مشکل خودرا با 
بیان امثله برای سردم ساده دل زمان. اسان می کرد. او به زیانی سخن می گفت که 
انديشه های باطنی و افکار درونی مردم برد. عیسی طبیعت را کارگاه با صحنهء 
نماپش فدرت خدارندی می دانست که در آن اعسال حباوندی طاهر می شود وا می 
کوشید از راه شناخت طبیعت. مردم را به اتان به خالق بزرگ راهنمانی کند 

راز بهر جان خود اندیشه مکنید که چه می خورید و چه می آشامب. و نه برای 
بدن خود که چه می پوشید. مرغان هوارا نظر کید که نه می کارند و نه درو می کنند 
و نه درانبارها ذخیره مي نمایند و پدر آسمانی آن هارا می پروراند. آیا شما از آن ها 
مراتب بهتر نیستید. » متی ۲۵ - ٩‏ 

عیسی برای خدای خود. شان و منزلتی بالاتر از هر موجودی فائل بود. او 
خالق خرد را با نام وجود مي پرستید و دعا و نماز را با خلوص کامل به جانی مي اورد 
و به دیگران نبز آموزش می داد و توصیه می کرد. عبسی. وجود حالق را امری 
مسلم و ثابت می دانست. در تام نعالیم خرد اتصال قلی خود را با خبارند همبشه 
پابدار نکه داشت و هرگر درصدد برنيامد دلائلی برائات وجود خدا اراله عاید. خدا: 
کانون تعالیم ار بود ر همواره با اضمبنان و آیان قاطع از او یاد می کرد. پبرأسمانی را 
بخشاینده ر مهربان معرفی می نود. درتعاليم عیسی»محیت الهي نست به بشر عدر 
حدودی ندارد ر درباره نیکان و بدان یکسان است. هرقبر هم که کفران نعمت از طرف 
گناهکار زیاده باشد؛‌باز از عنايات الهی چیزی کم نخواهد شد. مانند پبری که فرزندان 
زشت و زیسارری خود هر دو را دوست دارد. او نیز به همه یکسان و به يك نظر نگاه 
می کند. در تعالیم مسیحبت: 

«خدا عشن است و در عشق ترس و هراس وجود ندارد. هرکه با محبت زندگی 
کند درخدا ساکن است و خدا در ار.» نامه ۱ یوحتا 4-۲٩‏ 





عیسی. امثله متعددی برای نشان دادن درجه عفو و بخشایش پدر ببان می 
کند: 

ءگرچه آن پسر قام وسایل زندگی مرفهی را که پدر برای او فراهم آورده یه 
عیش ر نوش تباه ساخته اسث. ولی آن پدر باز هم او را دوست می دارد و گناهان او را 


۳۸۶ 


می آمرزد و زمانی که به سوی پتر باز گردد ار را درآغرش خود می پذیرد. » 

این موضوع که آیا عبسی خود را پسر خدا می دانست و رابطه خرد را با پر 
بر چه اساسی استوار کرده بود. به تحقیق ررشن نیست و در هبچيك از اجیل ها. از 
عیسی مطلبی نقل نشده است. قدرمسلم ار خود را لااقل رسولی می دانست که 
مأموریت ارشاد خلل یهرد به ار واگنار شده است. 

عیسی مطالب کتاب مقدس بهود را تایید می کرد و مي گفت : 

,گسان مبرید که آمده ام تا توراه پا صحف انبباء را باطل سازم. نامده ام تا 
باطل کنم. زیرا هر آینه به شما می گویم تا آسمان و زمین زانل نشود. همزه ای و یا 
نقطه ای از توراه هرگز زابل نخواهد شد تا همه راقع شود. پس هرکه يکي از احکام 
کرچك تربن را بشکند ر به مردم تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. 
اما هر که به عمل آررد و تعلیم دهد او در ملکوت آسمان بزرک خوانده خواهد شد.» 





متی ۲۱ /۷- ۵ 
ولی خود عیسی در شش مورد همین شریعت را می شکند و در فوا 
یدید نظر می کند: 


,شنیده ابد که به شما گفته شده است قتل مکن ر هر که قتل کند سزارار حکم 
است. لیکن من به شما مي گربم هرکه به برادر خود بی سبب خشم گیرد, مستوجب 
حکم است ... و هرکه_برادرخودرا احمق خطاب کند. مستحق آتش جهنم است.» 

«شنبده اید که به شما گفته شده است, زنا نکنید. لیکن من به شما هی گویم؛ 
هرکس به زنی نظر شهوت اندازد. هماندم در دل خود با او زنا کرده است.» 

«شنیده آید که گفشه اند. چشمي به چشمی و دندانی به دندانی؛ لېکن من به 
شما می گویم با شریر مقاومت نکنبد, بلکه هر که بر رخساره راست تو سیلی زد. 
دیکری را نیز به سوی او بگردان. و اگر کسی خواست با تر دعوی کند و قبای تو را 
بگیرد. فبای خود را به ار راگنار.» عتی ۴۸ - و 

«چنین اتفاق افتاد که روز مبتی از میان مزرعه ی گذشتندوشاگردانش در حون 
راه رفتن»بچیدن خرشه های گندم مشغول بردند. فریسیان گفتند,چرا روز سبت مرتکب 
عملی می شوند که روا نیست. عیسی به آنان گفت... سبت به جهت انسان مقرر شده 
نه اتان به جهت سبت. بتابراینءانسان مالك ست نیز هست.» موفی ‏ ۲۸/ ۲۳ - ۷ 


۳۸۰ 





«شنیده اید که به اولین گفته اند همسایه خود رامحبت نماربادشمان خود عدارت 
کن. اما من به شما می گویم که دشمنان خود را دوست بدارید و برای لعن کنندگان 
خود برکت بطلبید. و آنان که با شما بدرفتاری می کنند ر شما را عذاب می دهند. 
برای آں ها دعا کنبد تا شما پسران پدر خرد که در آسمان هاست باشید. زیرا که ار 
خورشید را بر فراز اشخاص شریر ر اشخاص خوب هر در بلند می کند و برای مردسان 
عادل و ظالم هردو باران می باراند. اگر شما آنان که شما را دوست دارند دوست دائتد 
باشید, چه پاداشی اننظار دارید.» 

+آنگاه فریسیان پیش آمده. از روی امتحان. سئوال کردند که آیا مرد را طلاق 
دادن زن خویش جائز است. عیسی درجراب گفت... از ابتدای خلقت. خدا انسان را 
زن و مرد آفرید. ازآن جهت باید صرد پدر و مادر خود راترك کرده بازن خویش به 
پیوندد ر اين در يك تن خواهند بود. پس آنچه خدا پیوست. انسان آن را جدا نکند. 
هرکه زن خودرا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند» بر وی زنا کرده باشد. و اگر زن از 
شوهرش جدا شود و منکوحه دیگری گردد»مرتکب زنا شرد.» مرقس 2۱۲۱۳ ۱۰ 

عبسی در نام تعالیم خود. مودم و پیرران خود را از ظاهرسازی ر ریاکاری 
برحذر می داشت و موعظه های خود را بر مبادی درونی ر قلبی متکی مي کرد. از ند 
پیروان خرد می گفت: 

,تا به فروننی و عصمت يك طفل نرسید. در ملکرت آسمان جانی نخواهید 
داشت. , متی ۸ - ۱۸ 

محبت و نیکی به دوستان و دشمنان؛ کانون و هسته» مرکزی نعلیسات عیسی 
را تشکیل می داد. به نظر او در قانرن محبت استثنانی رجود ندارد. براساس همین 
عقبده. خود او با هر دسته ازمردم مجالست می کرد. گناهکار و دررافتاده و بی گناه 
در نظر او یکسان بودند. 

از عیسی پرسیدند که بزرگترین دسترر مذهبی چیست؟ ار پاسخ داد: 

«تو خدا را با تمام قلب و با نمام روح و با تام افکار و اندیشه» خود درست بدار. 
اين ارلین فرمان است و اين درمین که شبیه به فرصان اولی است. تو همسایگان و 
نزدیکان خود را مانند خودت درست بدار. مقام قوانین دییا بر اساس این در فرمان 
متکی است. » متی 6۰ ۳۹- ۲۲ 
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عیسی در موعظه» کره. به وضوح شرایط ورود به ملکوت آسمان را بیان می 
کند و می گوید: 

«خوشا به حال مسکبتاں. حلیمان. گرسنگان و نشتگان عنالت, پاکدلان و 
زحمت کشان براي اجرای عدالت و خوشا به حال رحم کنندگان. » 

عیسی قلمرو آسمان را در روز داوری؛ متعلق به کساني مي داند که گرسنگان 
را سیر کرده اند. نشنگان را آب داده و برهنه ها را پوشانده اند. ببماران را پرستاری 
کرده اند و اسیران و گرفتاران را پاری داده اند. عبسی مردم را از عیبجونی ر تهمت 
به دیگران باز می داشت و می گفت: 

«حکم نکنید. نا بر شما حکم نشود. زیرا به همان طریقی که درباره دیگران 
فضارت می کنید, در باره» شما فضارت خواهد شد.چگونه است که خسی را در چشم 
برادر خود می بیتی, ر تبری را که در چشم ثست: منوجه نمی شوی» متی ۵/ ۱- ۷ 

«رحیم باشید, چنانکه پدر رحیم است. عفو کنبد»‌تا آمرزیده شوید. بدهبده‌نا 
به شما بدهند. بدون امبد فرض بدهید.» لوقا ۳۰ - 5 

بهترین دستور اخلاقی که درتعلیمات عیسی دینه می شرد؛ اين دستور است: 

«چنانکه می خواهید مردم با شما عمل کنند:شما نیز به همان طور با مردم 
سلوك کنید.» 

عیسی هبچگاه پیروان خود را به ترك لذانذ جسمانی و دنیائی تشویق نکردو 
جسم انسان را منبع و سرچشمه؛ بدی ها معرفی ننمود. بلکه او عفیده داشث که: بدن 
انسان می تواند معبد و جایگاه روح القدس شود. 

شهرت شفابخشی و موعظه های عیسی: خیلی زرد در اطراف و اکناف منتشر 
شد. به هرجا که می رفت تعدادی از بیماران. برای شفا نزد ار می آمدند. دربعضی 
اوقات کثرت جمعیت به حدی بود که امکان مرعظه در کنیسه وجود نداشت و عبسی 
تعالیم خود را از فراز تپه ها. کنار دریا و حتی سوار بر قایق به سردم مي داد. 
فریسیان؛ که خردرا موطف به مراقبت در اجرای آداب و شعاثر دین بهود مي دانستند: 
برای تحقيق د«رحققت قضيه و چگونگی مواعظ عبسي. عده اي را برای بازرسی و 
جاسوسی به جلیل فرست‌ادند. چرن گزارش های واصله از بازرسان اعزامی با هم 
تناقض داشت. عده ای از فریسیان مأمور شدند شخصاً به جلیل مسافرت کنند و از 
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نزديك با عبسی مصاحبه نایند. مباحات افراد اعزامی باعیسی در نقاط مختلف و 
مراحل گوناگون کرارا اتفاق افتاد. آنچه بیشتر باعث ناراحتی فربسبان می شد. اراد 
عملی بود که عبسی در تسیر شریعت تورات از آن اسنفاده می کرد و می کفت: 

«شبده اید که گفته اتد........ و لیکن من به شما می گویم» و بعد فرامین 


کتاب مغدس را تغییر می داد ر مقررات جدیدی جاتشین دستورات بهوه می کرد. 








چون در مقابل فصاحت و بلاغت عیسی و اشتباقی که مردم برای شنیدن 
سخنان عبسی از خود نشان می دادند. فریسیان حربه متقابی نداشتند: به شابعه 


شده است و برعلاف 





سازی دست زدند. عیسی را به این که مسخر ارواح شریر رد 
شریمت موسی برخاسته. متهم کردند. اين شایعات در وطن خرد عیسی بیشتر از همه 
جا مزثر افتاد. به طوری که روز شنبه ای که عیسی برای موعظه در کنیسه حاضر شد 
از تفییر رفتار مردم در شگفت شد و گفت: 

«هیچ نبی بی حرمت بباشد مگر در وطن خود و بین خویشاوندان خود.» 
مرقس 6 - ٩‏ 

شایعه دیوزدگی عیسی آنقدر شدید و باور مردم بر اين امربحدي قوی بود که 
موجباب نگرانی مادر و برادران او را فراهم آورد. روزی که عیسی در کفر باحوم 
موعظه می کرد. به در کنیسه آمدند تا او را منع مابند ر برای معاخه با خود به خانه 
ببرند. 

+آنگاه جماعتی که گرد ار نشسته بودند به وی گفتند ایسك صادرت و برادرانت 
پیرون کنیسسه تو را می طلبند. وی درجواب آنان گفث کیست صادرمن ؟ برادرانم 
کبانند! سپس به آنان که گرد وی نشسته بردند نظر انکند و گفت.اینانند سادر و 
برادرانم. هر که اراده خدارندرا به جای آورد همان برادر و خراهر من می باشد., 
مرقس ۰-۳۱ ۳ 

شایعه؛ دیوزدگی عبسی اندك اندك مزثر افتاد. و عردم از دور او پرانده 
شدند. در اين مرقع عیسی تصمیم به سفر شمال گرفت ر به بلاد جنوب شامات رفت. 
عیسی به حواریون گفت: 

«پسر آنسان بایستی رنح بسیار ببیند. باید از طرف کاهنان بزرگ و کاتبان 
طرد شود و کشته شود.» مرقس ۳۱- ۸ 


۳۸۸ 


پطرس او را از رفن به اورشلیم منع کرد. ولی عیمی ار را ملامت کرد و به 
سوی اورشلیم رهسپار شد تا روز عید فصح در جوار ععبد باشد. در ررز عید قصح 
جمعیت کثیری برای شرکت در مراسم عبادی و زیارت معبد به اورشلیم آمده بودند. 
پیلاطرس حکسران رومی. برای مراقبت در نظم عمومی شهرء اننی پاس برای شرکت 
درمراسم مذهبی عید. در شهر حضور داشتند. عیسی نیز خری به عاریت گرفت و 
وارد شهر شد. اهالی جلبل که در آورشلیم بودند بافریادهای شادی مقدم ار راگرامی 
داشتند و ار را به مردمی که عیسی را نمی شناختند معرفی مي کردند: 

«اين عیسای تبی اهل ناصره جلیل است.» متی ۱۲ - ۲۱ 

عیسی به هیکل رفت و صرافان و دکاندارانی را که در آجا به کاسبی مشغول 
بودند. ببررن کرد و هرکه را درصحن معبد خرید و فروش می کرد» خارج نود. روزهای 
پیاپی به موعظه مردم مشفول بود. ولی سخنان او درگوش مخالفان خوش آبند نبود. 
آنهانوطته قحل و از بین بردن او را چیدند. یکی از شاگردان عیسی,به نام بهودا اسخر 
پوطی را با پرداخت سی سکه نقره خریداری کردند؛تارقتی که ماموران برای دستگیری 
عیسی می آیند, بهودا ار را به مأموران بشناساند. عبسی در شب آخر حیات خوده 
مجلس شامی با حضور قامی دوازده نفر شاکردان خود تشکیل داد. بنا به نرشته اجب 
ها, نه تنها موضوع فتل غود به دست مخالفان را پیش بینی کرد, بلکه خیانت کننده 
خود را نیز ممرفی نود ر گفت چکونه حواریون در آخرین لمظه از گرداگرد او پراکنده 
خواهند شد. و آشنائی با ار را انکار خواهند نود. مهم ترین قسمتی که از آخرین شام 
عیسی حکایت می شود , موضوع عشا» ربانی است: 

«چرن غنا می خورد. نان را گرفت و برکت دادو پاره کرد به اپشان داد و گفت: 
بگیرید و بخورید. اپن جسدمن است. و پیاله ای از شراب را گرفت و شکرغود و به 
ابشان داد که همه آشامبدند. و گفت: اين است خون من از عهد جدید که در راه 
بسیاری ريخته می شود.» مرقس ۷۲/۲۶ - ۱۶ 

بعداز شام. عیسی به کوه زیترن رفت. در اين موقع که مرک را درنزدیکی 
خرد احماس می کرد. ترس و وحشت عظیمی او را فرا گرفت و گفت: 

«نقس من از شدت حزن مشرف به موت است. » مرقس ۳۶ - ۱۶ 

بعددریاغ جتسمانی (نھه طا 6)یهودا بنابرقراری که با فریسیان گذاشته 
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بود. به دامان عیسی آویخت و او را بوسید و همین علامت شناساندن عمسی به 
ماموران بود. عبسی را دستگیر کردند و در جمع گاهنان و اهل شورا بردند و او را 
محکرم به مرک غودند. چون اجازه اعدام در اختیار حکمران رمی بود, حکم اعنام را 
برای تصویب و تیید نزد پبلاطوس بردند. حکمران رومی از عبسی سنرال کرد: 

«آبا تر بادشاه بهرد هستی؟» عیسی در جواب گفت 
متی ۲ - ۲۷ 

و به همین جرم: فرصاندار رومی با اعدام عیسی موافقت کرد. بنا بر سنت زمان؛ 
جرم عیسی را بر لوحی به این شرح : واين است عبسی پادشاه بهرد » نوشتند و بالای 
سرش نصب کردند. بنابراین عيسي را به جرم ادعای اين که ار مسیع مرعود و یا پسر 
خداست, محاکمه و اعدام نکردند, بلکه جرمی که به ار نسبت دادند «شاهی بریهود. 
برد. چون اشاعه ابن عنوان در سرزمینی که هميشه کانون فتنه و آشوب برای ردم 
بوده. مکن بود مخاطرات بیشتری برای امپرانوری بوجود آورد, فرماندار رومی از نظر 
پیشگیری. با اعدام عیسی موافقت کرد. 

عیسی را نازیانه زدند. تاجی از خار به علامت تاج شاهی بر سر او نهادند و در 
مکانی به نام جلجتا (جمجمه) به صلیب کشبدند. سه ساعت از نیمه روز گذشته بود 
که عیسی را به صلیب آربختند. بنا بر نوشته لوفاء عیسی در بالای صلیب برای 
دشمنان خود دعا کرد وگفت: 

«پدر» این ها را بیامرز. زیرا که نی دانند چه می کنند.» لوقا ۲۲ - ۲۳ 

برای آنکه جسد عیسی در شب سبت در بالای صلیب فاند. شخص ثروفندی به 
نام پوسف, جسد عیسی را در قبری نو درملك خود گذاشت و سنگ بزرگی برآن 
غلطاند. به هنکام درگذشت ار هيچيك از حواریون 
مریم مجدلیه که عبسی او را شفا داده بود. کس دیکری؛حتی مادر عیسی:درپای 
صلیب نبود. 





ونو مې گونی» 





تز پوحنا و چند زن غریبه از جمله 





با کشته شدن عبسی. قوم بهود که انتظارات خودرا عملی ندیدند: مفرق 
شدند و ازعقاید عیسی دست کشیدند. ولی اندیشه» آمدن مسیح و مات بنی اسواثیل 
ان در دل ها مشتمل و زنده باقی ماند. در سال ٩۳‏ مبلادی بهردی ها به گرد 
مردی به نام وبنی مصری, جنمح شدندر او را صسیح اعلام غودند و مسر به شورش 
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برداشتند.فلیکس, حکمران رومی فلسطین, اين فیام را سرکوب کرد. درهمین قبام بود 
که پولس در معبد مورد حمله عیرتندان قرار گرفت و فلیکس با دستگیری و زندانی 
نمودن او‌جانش را جات داد. 


مسیحیت پس ازکشته شدن عیسی 


حولاتي که در دین مسیح پس از مصلرب شدن عیسی رخ داد. آنفدر عظیم 
برد که رقابع دوران حیات ار را کاملا حت الشماع فرار داد و دگرگونی کاملی در این 
آئین به رجود آررد. مقایسه مختصری بین معتقدات و عمل عیسویان امروزی: با 
تعلیمات عیسی در زمان حبات او و روشی که بهودی - مسیحیان صدر مسیحبت 
پیش گرفنه بودند. جهت چرخش این تحولات و دگرگونی ها را به خوبي نشان می 
دهد. البنه محور اصلي درهمه حال, همان نام عیسی و سرگذشت مختصری است که از 
زندگانی ار دردست می باشد. 

آنجه عبسی به عنوان دین,در سرزمین فلسطین خرضه فود. درحقیفت فرقه ای 
از دين بهرد برد. اين دین توسط يك یهودی متعصب. که از پدررمادر بهودی به دنا 
آمده و در سرزمین بهودی نشین با فرهنگ بهودی نشو و نغایافته بود. پایه گذاری شد. 
اساس تمئیسات او نیز تکرار همان مطالبی بود که در کتاب مقدس بهرد نوشته شده 
بود. خود خیسی, هیچگاه نظری خلاف آن که ار یهودی است ابراز نکرده و موکتا می 
گفت: دار نيامده است تا توراه و صحف انییا» راباطل کند. بلکه آن را تکمبل فاید.» 

ر درباره اشاعه دین. به شاگردان خود توصیه می نود که از ورود به سرزمین 
های غیر بهردی خودداری کنند و تمام کوشش خودرا مصروف بره های گمشده. اسرائیل 
فابند. عیسی صریحا می گفت: 

«من فقط برای کوسفندان گم شدهء اموائیل فرستاده شده امه متی ۲۵ -۱۵ 

«درست نیست که نان فرزندان اسرائیل را برداریم و پیش سگ ها بیاندازیم. » 
متی ۷ - و 
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شاکردان عیسی نیز دارای اعتفاداتی مشابه اعشفادات عیسی بودند و آن ها 
نیز از اجداد بهودی به دتیا آمده بودند. علاوه بر اين, آنچه در پيشکوئی های انبیا» 
درباره ظهور مسیح, بیش از همه چیزجلب توجه می کند اين است که. ظهور مسیح 
نقط ر تنها برای جات قوم بهود و نجدید عظمت و فنرت دیرین اين قوم برده است. در 
انجیل های مرتس. متی و لوفا که دارای دیدگاء های مشابه و واحدی هستند, سمی 
شده است ارناطی بین ظهور عیسی و پیشکونی های انبباء بهود برقرار شود. 

از مناد امیل ها چنین استنباط می شود که عیسی هیچگاه خود را خدا؛ پسر 
خدا ر یا حتی مسیح موعود نخوانده است. حتی هنکامی که یحبی تعسید دهنده 
مزده آمدن عیسی را می دهد. از مسیح ویاپسر خدا صحبت نمی کند بلکه می گوید: 

,بعد از من مردی خواهد آمد که من لایق آن نبستم که خم شوم بند کفش او را 
بازکنم. » 

بنا به نوشته الحبل ها. شاگردان عیسی نیز او را استاد خطاب می کردند. لوفا 
.٩ - ٩‏ مرنس ۱۷- 4. متی ۱۱ - ٩‏ 

در دو مورد نیز او را به نام عیسای نبی که ازجلیل آمده است نام می برند. در 
صدر مسیحیت؛یعنی در دوران بلافاصله پس از درگنشت عبسی و آغاز پیدایش 
بهردی - مسحیان فلسطین, عیسی در حنود يك نبی بهود مورد ستایش بوده است. 
حراریون و طرفداران عیسی به خود اجازه نمی دادند داستان هاثی درباره الوهبت 
عيسي و مادر ار مطرح نمایند. در اعمال رسولان. بطرس خطاب به بهودی ها. عبسی 
را بنده خدا می نامد که برای هنایت مردم مبعوث گردید: 

«ای مردان اسراثبل به اين سخنان گوش فرا دهید. عبسای ناصری مردی بود که 
ماموریتش از جانب خدا به وسیلهء معجزات و نشانه هانی که خدا توسط او درمیان 
شما اجام داد به ثبوت رسید. شما این مرد را که طبن نشانه و پیشکونی خدا به دست 
شا تسلیم شد. به وسیله کقار به صلیب میخکوب کردید ر کشتید.» ۲۳ - ۲ 

و درباب ۳ می گوید: 

وخدارینده خود عیسی را برخیزاند تا به شما برکت دهد.» ۲۹ - ۳ 

از مفاد عبارات فوق. به خوبی مستفاد می گردد که در نظر پظرس و سایر 
حواریرن که در زمان حیات عیسی با او زندگی می کرده اند و تا پایان زندگی وی با 
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ار بوده اند. عيسي نه خدا و نه پسر خدا بوده است. و برای عیسی.شخصیت دیگرن 
غیرازینده خدا قائل نبوده اند. بنده ای که برای هدایت خلق بهرد از طرف خدا مأمور 
شد.رلی به دست همان قوم به صلیب کشیده شد. مسیحبان اولیه نیز بهودیانی بودند 
که تام شعاثر و مراسم عبادی و عقیدتی بهرد را اجرامی کردتد و خود را بهودی می 
دانستند. نتها اختلافی که بين عقاید بهود و باررهای مسیحی- بهودی ها وجود 





داشت این بود که. مسیحی ها معتقد بودند که مسیح مرعود که در توراه به ان اشاره 
شده است. همان عیسی می_ باشد. ولي بهودی ها اين عفيده را مردود می دانستند و 
هم چنان در انتظار ظهور مسیح موعود روزشماری مي کردند 

اين چندن آلینی که کاصلا وابسته به فرهنگ, سنت ها و محبط بهود بود. 
رقتی به سرزمینی غیر از محبط بهود برده شد, رنگ و بری محیط تازه و معتقیات 
دیگری به خود گرفت و نوزاد بهودی به مرجردی تبدیل شد که به هیچوجه بابرداشت 
های فکری و اخلاقی و سوایق خود کمترین شباهتی نداشت. محبط پونانی و رومی و 
برخورد با مناهب دیکر. مسبحیت فلسطینی را به دین جدیدی در مقابل دین بهرد 
تبدیل کرد. شماثر دینیءکه اصول اعتفادی دين بهرد را تشکیل مي داد. به کلی 
متررك شد. سبت:با وجود دستورات مزکدی که بهوه درباره رعایث آن صادر نوده 
بود؛ فراموش شد. قوانین مربوط به مجسی و پاکی: حلال و حرام حج. دعا خوانی. 
جشن ها و اعباد مقدس, قصاص. منع وصلت با غیر بهرد, ختنه. توجیه خدا و حتی 





نام ار. وظانف انسان در برابر بهره. نقدیم فربانی ها. کاهنان و رظائف اجتماعی آنان, 
معید و زيارت آن. به طور خلاصه ؛کلبه دستورات مذهی وشرایع دینی توراه, مشمول 
تحول بزرگ شد و متروكل گردید. ازهمه مهم تر شخصیت خود عبسی بود که هاله ای 
از معجزات, صفات خبائی و ازلی بودن. گرداگرد ار پیچیده شد. درثرن درم میلادی. 
عیسی دیگر پسر پرسف جار و بنده» خدا تبود. ار خناء پسر خدا و خالق جهان 
هستی بود. عیسی,آن گونه که حیط اقتضا می کرد نفییر گخصیت داده بود. 
مسیحیت, آن گونه که امروزه در دتیا شایع است و عیصوی ها به آن اعتقاد 
دارند. توسط عیسی در فلسطین بنیانگناری نشد. بنکه این دین, دین دیگری است 
که در روم توسط پولس و کلیسا مشترکاً ساخته و پرداخته شد. مسیح موعود که بر 
طیق نوشته کتاب مقدس»می بایستی منجی قوم بهود گرده و سلطنت یهوه را برفراز 
کوه صیون اعلام اید خود به صورت خدای عالم خلقت و منجی بشریت در آمد و به 
E‏ 


دمن سرسخت بهود تبدیل شد. مخالقت با بهودی ها. فرن ها سرلوحه» برنامه های 
تبنیفاتی کلیسا قرار گرفت. مسیحیت در اررپا در دامن قرهنگ و اعتقادات بونان و 
روم: راهی جنا از آنچه در زمان عبسی در فلسطین آغاز کرده بود. پیش گرفت و با 
حمایت و قدرت امپراطوری روم گسترش سریع پافت. 

برای روشن شدن مطلب ر درك علل ر چگونکی این تحول عظیم. چندسالی به 
عقب برمی گردیم. 

پس از آن که عیسی به جرم اعلام پادشاهی بربهود به صلیب کشیده شد, 
حواریون ررز سبث را باپاس ر نا امیدی به سر بردند. صبح روز بعد عده اي از زنان؛ 
قبل از بازگشت به جلیل, به سر قبر عیسی رفتند. ولی آن را شکافته و خالی دپدند. 
شاگردان عیسی را از اين امر مطلع غودند. خالی بودن قبر. حواریون را متقاعد کرد 
که عبس به آسمان ها صعود نوده است و مجدداً سوار بر ابرها به زمین باز خواهد 
گشت رهم چنانکه در کتب انبیا» پیش بینی شده است. در محضر الهی دریاره اقرام 
مختلف داوری خراهد کرد. قدیمی ترین روایتی که دریاب رجفت عبسی بعد از صعود 
به آسمان ها در دست است, ررابتی است که از پولس نقل مي کنند. ار درسال 4۲ 
مبلادی به کلیسای شهر کرنیث نوشت: 

ءالان ای برادران شما را از صزده» بزرگی که بشارت دادم اعلام می نایم به 
شرطی که کلامی را که به شما بشارت دادم محکم نکه دارید ر به وسیله آن هم فصات 
می یابید. زیرا که ارل به شما سپردم آنجه یافتم که مسیح برهسب کشب در راه 
گناهان ما مرد و اين که مدفون شد و در روز سیم برحسب کتب برخاست و این که به 
کیفا (5عع6) طاهر شد. بعد ازآن به آن دوازده نفر و پس از آن به زياده ازپانصد 
برادر , یکبار ظاهر شد که بیشتر ایشان تا به امروزیاقی هستند. اما بعضی خفته اند. 
از آن پس به بعقرب ظاهر شد. به جمع رسولان و آخر همه بر من مثل طفل سفط شده 
ظاهر شد.» رساله اول ۱/۱۰ - ۱۵ 

بس از درگذشت عیسی, شاگردان او جلیل را ترك کردند و به اورشلیم رفتند و 
جایگاه بزرگی را برای غاز و دعای خود اختصاص دادند. در اين سفر: یعقوب برادر 
رفتند. برای آن که تعداد 





عیسی و مادرش نیز همراه ۱۲۰ نقر دیگر به او 
حواریون به هسان دوازده نفرکه درزمان حبات عیسی بود. یاقی باند. یکی ازهمراهان 


o 





عیسی به نام میتاس را به جای بهودا بر گزیدند. 

طب برشته اعمال رسولان: 

«چون _ روز بتا کرست (۵:66052ع۳) رسید. شاگردان ر بیروان عیسی در بك چا 
بودند که به ناگاه آوازی شنیدند. چرن صدای وزیدن باد شدید که نام خانه ای را که در 
آن نشسته بودند پر کرد» و زبان های متقسم شده: چون زبانه های آنش: بر ابشان 
ظاهر شد ر بر هريك از ایشان قرار گرقت و همه از ررع القدس بر گشته به زیان ها 
مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بحشید. به سخی گذق شروع کردند 
پس چون این صدا بلند شد. کررهی گردآمدند ر به حیرت انتادند. ریرا هرکس ربان 
مادری خود را از دهان آنان می شنید. همه متعجب و مبهوت شدند و نهم دیگر گفتند 
مکر اين اشخاص که صحبت مي کنند اهل جنیل نبسنند؟ پس چکونه است که هرپل 
ازما زبان مادری خودرا از دهان آنان می شنویم. » اعمال رسولان  ۱:۸٩‏ - ۲ 

مسیحیان,وزش باد در روز پنتاکوست و سخض گنتن حضار به زبان های بیگانه 
در آن جلسه را دلیل نزول روح القدس و حقانیت دین مسبع می دانند که به پیرران 
خود فدرت و جسارت بخشید تا به نشر دین ار در اکناف عالم پیردارند. این روز را 
که مصادف با یکی از اعياد بزرگ بهود است: در سراسر کشورهای مسیحی نیز جشن 
می گیرند. 

در اثر تبلیغات شدید مردمی که از جلبل به اورشلیم آسده بودند. عده زیادی 
از بهودی ها که در اثو مصلوب شدن عیسی به شد مناثر شده بودند. به مسیحیان 
پبوستند. به طوری که نریسیان و صدوقیان از سرعت اننشا 
افتادند. بوحنا و پطروس را توقیف کردند و به آنها امر کردند که از روش تیلیفی خود 
دست بردارند. لیکن پس از آزادی اين دونقر: تسلیغات شدیدتر از پیش آغاز شد. 
بازهم عده ای از مبلفین مسیحی توقبف شدند و به آنها گفته شد: مگر امر نشده بود 
که ازتبلیغات مذهبی خود دست بردارند؟ بطرس در جواب گفت: 

«خدا را می باید بیش از انسان اطاعت کرد.» اعمال رسولان ۲۹ - ۵ 

یکی از زعمای فریسیان به تام غمالاتیل (181 00718)) که مفتی و نزد قوم 
محترم بود در مجلس برخاست و گفت تا رسولان را از مجلس بیردن ببرند. پس به 
اعضای شورا گفت: 





ار این دين به وحشت 
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«ای اسرائیل. برحذرباشیدا می خواهید با اين اشخاص بکنید. ...الان 
به شما می گویم از این عردم دست بدارید و ایشان را واگذارید. زیرا که اگر اين رأی و 
عمل انسان باشد؛,خود تباه خراهد شد. ولی اگر از خدا باشد نمی توانبد آن را برطرف 
قانید. مبادا با خدا سنازعه کنید. پس به سخن او رضا دادند و جمع را آزاد کردند. » 
اعمال رسولان ۳/۰ - و 


از آجا که پیرران عیسی, تمام آداب و رسوم و شماثر دينی موسی را رعایت می 
کردند. بهانه ای به دست فریسیان ر صدوقیان نی دادند تا مزاحمتي ایجاد کنند. به 
علاوه اين فرقه فاقد رئیس و کرد. آنها 
کسی را مسیح و پیشرای خرد میدانستند که دیگر درقید حیات نبود. مسیحمان در 
اجتماعات علنی ردرکنیسه ها مراسم مذهبی را چرن سابر بهودپان بجاي آرردند. رلی 
در اجتماعاتی که در منازل پیردان و حواریون تشکیل می دادند. به تقسیم نان و 
خواندن دعا » به باد آخرین شب زندگی عیسی»می پرداختند. و سخنان عبسی را 
تکرار می کردند. 

مسبعیان به تقلید از اسن هاء جمعیت اشتراکی تشکبل دادند. هرکس هرچه 
دائت متعن به همه شد. اموال و دارائی خود را می فروختند و صرف احتیاجاث 
عمومی می کردند. کسانی که دين عیسی را می پذپرفتند و به جرگهه آنان در مي 
آمدند. کلمات و تعلیمات عبسی را فرا می گرفتند.اعتراضات و اشفاداتی را که 
عیسی به کاهنان و فریسیان وارد می کردء‌تکرار می فردند. برای اداره امورجمفیت 
اشتراکی و رعایت عدالت عمومی. مسیحیان اررشلیم از بین خود هفت نف را برای 
نقسیم و نوزیع غا و نگاهداری حساب ها انشخاب کردند. بهودی ها که به روش 
زندگی و نجوه» عبادت و مراسم مذهبی آنان مشکرك شده بودند. ازنعفیب و شکنجه 
مسبحیان دست بر نداشتند و استیفان یهودی الاصل را دستگیر و در شورا محکوم و 
سنگسار کودند. 

,صردان صالح, استبفان را دقن کردند. برای ار ماتم گرفتند و همه یه جز 





) بودند تابتوان رئبس آنان را توقب 





رسولان به تراحی پهردیه و سامره پراکنده شدند.» رسولان ۳ ۱ - ۸ 
از این تاریخ به بعده‌دین مسیح دردو جهت مخالف حرکت کرد ر هیچوفت به 
حالت اول برنگشت و اتحادی ببن دو جناح برقرار نشد: 


TAY 


۱ - جناحی که یعقوب برادر عیسی آن را سر پرستی می کرد و رسولان با او 
که مسیحیان ضمن قبول عیسی یه عنوان مسیع 
موعود. باید تام جزئیات شریعت موسی ازقبیل ختنه, حلال و حرام» نجس و پاك را نیز 
اطاعت و اجرا کنند. 





همراه بودند. اين عده عقیده داد 


۲ - جناح معتل و میانه رو. که برای نشر دین و تشویق مردم به فبول این 
آنین, تعصب دراجری شریعت را به جا می دانستند. در بین حواریرن کسي که طرفدار 
اعتدال بود. پطرس بود. ار درکلیساهای جدیدالتاسیس خرد. افرادغیرمختون رال 
تعمبد می داد و به جرکه» مسیحیان می پذیرفت و اجازه می داد که از رعایت لال 
و حرام به شیره بهودی ها.چشم بپوشند. چون روش تبلیفی ار مورداعتراض جناح ارل 
فرار گرفت از اورشلیم به روم مهاجرت کرد. جناح معتدل وآزاد منش به تبلیغ بهضت 
دینی خرد همچنان ادامه داد و به مرور بر جناح اول بیشی گرفت و دین مستقل و 
جدیدی به رجود آورد که به سرعت دربین منل حوزه دریای مدیترانه منتشر گردید. 
پیشوای اين نهضت دیتی جدیده‌مرد یهودی متعصی بود که بعدا دين عیسی را 
پذیرفته و نام خود را از شاژل به پولس (۳۵۹165) تغییر دام بود. 

به عفیده اکثرمحقفین. پولس را بابد به حق بنیانگذار مسیحیت کنونی دانست 
که با استفاده از نام عبسی و قسمت های حقیفی زندگی تاریخی او. بفبه داستان را 
به رنگ محیط و برای پیشرفت کارء‌از خود ابداع نوده است. پولس باداشتن تابمیت 
روم ر حق شهر نشینی, آزادانه درقام قلمرو امپراتوری روم رفت و آمد می کرد و برای 
اشاعه دین جدید تبلیغ می نمود. ار در تام کشورهای شمات. آسیای صفبر و بونان 
پیشوای مطلق مسبحبان بود و در اين مالك کلیساهای متعدد برپا کرد. ار ضمن 
تبلیغات مذهبی و مواعظ دینی مطالبی را به میان کشید و تعلیماتی را بر اساس آن 
مطالب به مسیحیان داد که خرد عیسی به هیچوجه در بارهء آنها سخنی نگفته برد. 
نامه های پولس,شاهد ررشنی از بهم بافتن و سعی دراثبات اسطوره ای به نام عبسی 
مسبح است. در دين بهرد. دیدار پا خدا مکن تبود. بلکه از آثار و علائم ر اعمالی که 
خدا انجام می داد: بهودی ها برجود خدا پی می بردند. رلی پرلس. خدارا به صورت 
عیسی مسیع و درقالب انسان,به مردم ظاهر کرد. ر فیافه مشخصی از خدای نادیده و 
نامرتی,به مردم ارائه رد که با رستاخیز خودهامید به بازگشت را دردل پیروانش ایجاد 
می کرد 
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پرلس با استفاده از مبادی روانشناسی و جامعه شناشی ملل مختلف و اصول 
باورهای ملل حوزه مدیترانه. اصول ومبادی الرهیت خاصی را به وجود آررد که آثار 
روحانی عیسی را در ضمیر مردمان سرزمین آسیای صفیر؛ یوتان و روم قابل قبول و 
ثابت کرد . 

پولس. به طوری که خرد ار می نویسد؛مردی بهودی بود که درطارس(ع5ته۲) 
در سیلی سی (6انلنت) به دنیا آمد و از شاگردان غصالائیل از زعمای فریسبان بود و 
در مکتب ار عثره شریعت و دبن را فرا گرفت. شوق بسیاری دراطاعت از اوامر یهوه از 
خود نشان می‌داد. مردان و زنان بسیاری را که در رعایت اصول مذهبی رشریعت 
بهرد کرناهی می کردند. مجازات کرده بود وخودشاهدسنکسارکردن استیفان بود. به او 
ماموریتی برای آوردن گنهکاران ازدمشی محول گردیدنا اگرکسی را ازاهل طریقت 
جدیدبیاید برای مجازاث به اورشلیم بازآورد. درراه همین سفر: تاگهان نوری از آسسان 
ام اطراف او را روشن کرد. پرلس به زمین افتاد. موقتا ناببنا شد و صدانی شنید که به 
او می گوید: 

«شازل؛ شازل +چرا به من ستم می کنی» ار جواب می دهد: متو کی هستی اه 

«من عبسای ناصره هستم که تو به من ستم می کنی.» ۴/۱۰ - ۲۲ 

پس از ابن مکاشفه. تغییر شگرنی در زندگی شاژل بدیدمی آبد ر حیاث خود 
را رتف تعلیمات عبسی می غاید. به کشورهای گوناگون برای تبلیغ دین مسیح سفر 
می کند. مهم نرین سفر او سفری است که به اتفاق سه ش از رسولان به فیرس, آسیای 
صغیر و از آجا به مقدرنیه می ناید. در شهرهای ساحلی بونان. مجامع بزرگ و 
کلیسا تأسپس می کند و دوباره از راهی که رفته بود باز می گردد. 

در این سفرها بارها جان ار به مخاطره می افتد. چندبار موردشکنجه یهردیها 
فرارمی گیرد. دریکی ازسفرها به دربا مي افتد و شبانه روزی را درآب می گفراند. 
رلی هبچیك از ابن حرادث؛ار را از تعقیب تبلیقات دین مسیح و هدفی که در سر 
داشته‌باز نمی دارد و با بان کامل تازمان فوت به کارخود ادامه می دهد 

پرلس, برای مردمی که با شوق قراران یه دین عیسی گرویده بردند. اجرای 
هيچيك از شرایح موسی را ضرور تمی داست: 

«راضع است که هیچکس در حضور خدا به وسبله» شریعت عادل شمرده نمی 
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شود. زیرا که عادل به امان زیست می کند. اما شریعت از ایان تیست, بلکه به قوانین 
عمل می کند و در آتها زیست می کند. مسیح ما را از لعت شریمت آزاد کرد » 
غلاطیان ۸۱۶ ۰-۱۱ ۴ 

پرلس به اين تکته اساسی پي برده برد که توسعه» ادیان از راه توده های عرام 
امکان پذیر است نه از طریق متعکران و عقلا. دين هر چه قدر ساده تر و عاری از 
تکلفات و مراسم سنکین صذهبی باشد. مردم پسندتر است و زودتر راه خود را بین 
مردم باز می کند. رعایت پای بندهای واهی وسخت مذهبی,هیچگاه درهیج مذهب و 
آثینی ني نواند ضامن هدایت شخص به راه درست و گسترش سریح دین باشد. پولس 
با قبول اين اصل. پایه تبلیغات مذهبی خود را بر این اساس قرار داد که مذهب باید 
در ضمیر و روح شخص تمجلی کند تا از بدی بپرهیزد. از این رو.مسبحیان را از اجرای 
شرایع دست و پاگیر مذهب بهود آزاد کرد. او صریحا اعلام مود که ختنه برای پیروان 
عیسی وجویی ندارد. رعایت حلال وحرام درغذا و نوشیدنی ها ضروری نیست. تفسیم 
افراد به یس و پاك مردود است. اپن تصمیسات ر ابداعات پولس, مورد قیول جناح اول 
بهودی 7 مسیحی اورشلیم نبود و اعتراضات شدیدی به دستورات مذهبی ار وارد 
کردند. ولی عده زبادی از بهودی ها را که ازمحدردیت ها و مناسك کین عبادی دین 
موسی خسته شده بودند» به خود جلب غود. 

پولس تبلیفات دینی خودرا در بین مللی آغاز رده بود. که در اثر نضوذ 
باورهای یونانی. معتقد به وجود خناپانی شده بودند که در آسمان ها زندگی مي کنند 





و انسان می تواند از طریق عبادات. به جسد فانی خود جنبه الهی و ابدی ببخشد. بنا 
بر این تنها بیان اين مطلب که عیسی. مسیح موعود در توراه برد که برای برفراري 
ملکوت آسمان به زمین آمد و پس از صعود به آسمان ها بار دیگر سرار بر ابرها رجعت 
خواهد کرد. اين ملت ها را که در جستجوی خدائی براق پرستش بودند فانع و آماده 
برای پذیرفتن مسبحیت, به عنوان مذهب نی کرد . تغییراتی متناسب بامرزتفکر مردم 
اين سرزمین ها در اصول دین مسیح ضروری بود. لازم بود که اززبان یك شاهد عبنی 
که مدتی با عیسی زندگی کرده و عبسی را دیده و تعالیم او را به گوش شنبده. 
حکابات و مطالبی نقل شود و به عیسای زمینی. صفاث آسمانی و الوهیت بخشیده 
شود تا دین. مورد فیول مردم سرزمین های حوزه مدیترانه قرار گیرد. بدون چنین 
تغییرات و رجودچتین معبودی»‌امکان توسعه» آئین مسیح وجود نداشت. 
Ee:‏ 


پرلس. به طوری که خود او مي نویسد.نه عیسی را دیده بود و نه تا زمانی که 
نور آسمانی چشمان او را برای مدت چند روز کورنمود: ازتعلیمات عیسی چیزی می 
دانست. در این صورت.اکر ار عیسی را در حد يك نبی بنی اسراثیل به صردم اروپا 
معرفی مي کرد. سمت خود ار درثبلیغ دستورات عیسی و اشاعهء صسحبت چگونه 
توجیه می شد؟ برای اين که او بکفتار خود اععباری بخشد و خود را در حد رسرل 
عیسی به مردم معرفی اید و مستفیما با خنا ارتباط برقرار سازد و دستورات او را به 
مردم ابلاغ کند, لازم برد عیسی به درجه الوهیت ارنقا پابد تا پولس رسول خدا باشد. 
باید عبسی ,په صورت خدای نادیده که در او همه چیز آفریده شده و آنچه در آسمان و 
در روی زمین است؛ همه به وسیله» ار آفریده شده.»۰ (۱۱ درآید تا جاتی برای پولس و 
سخنان او باز شود. پولس به اين اعتقاد رسیده بود که: 

:ار با مسیح مصلوب شده است به طرری که آنکه حبات دارد پولس نیست, 
بلکه مسیح است که در ار زندگی مي کند.» غلاطیان ۲۰ - ۲ 

وتعالیسی را که به مردم می دهد مستقیما از جانب خدا دریافت می کند. ار به 
رسالت خود از طرف خدا مسیح, خدائی که ساخته و پرداخته» خودار بود. امان کامل 
داشت و می گفت: 

«خدامرا ازشکم مادرم برگزید و به فبض خود مراخواند ورضا به اين داد که پسر 
خود را در من آشکار سازد تا درمیان امت ها به ار بشارت دهم.» غلاطیان ۱-۱۵ 

به همین مناسبت, در دستورات خود تا آن حد پیش می رفث که گاه شریعت 
بهرد را به مبل خود تفییر میداد و مي گفت: 

«اين را من می گویم نه خداوند... قرنطیان ۱٤‏ - ۱۲ - ۷ 

سپس دسنورات جدیدی در فسخ شریعت نوراه.یه مصیحیان ابلاغ می مود 

پولس با استفاده از مطالبی که در توراه بهود خوانده بود, به ابداع شکرفی 
درعالم مسیحیت دست زد. او داستان آدم و حوا و گناه ارلیه» آدم ابوالیشر را. که 
منجر به_اخراج ار از پهشت شد. از سقر آفربنش گیچین کرد و نرشت: 


۱ - نامه پرلس به کرکسان ۱۸ ۱۵ ٩‏ 
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«چون کناه اولیه را انسانی مادی مرتکب شده بود. خداوند یگاته بسر خود را 
به صورت انسان مادی برای آمرزش و کفاره گناهان فرستاد نا بر جسم او گناه را 
محکرم کند.» رومیان ۱/4 - ۸ 

همین اصرل ومسائلی را که بولس برقرار کرد. کانون تبلیقاتی کلیسا ر هسته» 
مرکزی نوشته های اجبل ها را تشکیل دادند. برای آن که اجیل ها قبولیت عامه پیدا 
کنند. هريك از آنها را به تام یکی از شخصیت های آشنا و شاگردان عبسی نامکناری 
کردند و مقدمه ای هم متناسب با هر يك از آنان برکتاب افزردند؛ تا هرگونه شك و 
نردید را برطرف نمایند. 

پرلس در رساله خود به کرلوسین ها (6010551605) می نویسد: 

«پدر را شکر گذارید که مارا لايق میراث مقدسان در نور کرده است و ما را از 
قدرت ظلمت رهانبده و به سرزمین محبت پسر منتفل نموده که در وجود او. ما بازخرید 
گناه خود را پیدا کودیم. ار صورت خدای نادیده است . ارلین موجود درقام موجردات: 
زیرا آنجه در آسمان ها و در روی زمین و آنچه قابل رزیت و غبرفابل رزیت است از 
چیزهای دیدنی و نادیدنی. نخت ها. سلطنت ها» رباست ها, سلطه ها. قام به وسبله از 
د برای خاطر ار به وجود آمده اند(۱). او قبل از همه است ردر وی همه چیز متمرکز 
است.» کولوسین ۱۸ /۱۵- ۱ 

و به مردم مشتاق به آنین عیسی می گفت: 

«حیات ازلی وقتی برای فردحاصل می شودکه خودرا روحاً باعیسی متصل 
سازد.» 

مسئله مرگ و رجعت مجدد عیسی را به اين طرین تفسبر می کرد: 

«عیسی موجودی است ازلی رآسمانی که دارای ذات الهی است. ار به عبل خود 
به زمین نزول کردررضایت دادتااو رابه صلیب بکشند, تا گناه اولیه» بشر بخشرده شرد 
وباردیگرصعود کند ودست راست پدرخودبنشیندوقدرت مطلن حیات ومرگ رادردست 
گیرد. اکرمایرمشال موت اومتحد شریم»هرآینه درفيامت نیزچنین خواهیم شد.» رومبان 
٩‏ 








۱ - نظیر این طرز تقکر: درحدیث قدسی لولاك لا خلقت الافلاك که مسنمانان از محمد روایت می 
کنند. دیده می شود. 
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بنا بر تعلیسات پولس. مزمن با اتصال به عیسی و ایان کامل به او نه تنها از 
گناهان خرد رها خواهد شد, بلکه حبات جاردان خواهد یافت. شخص مزمن باید با 
اجرای مراسمی چند از قبیل سل تعمید. عشا۰ ربانی و پیروی از دستورات و اعمال 
عیسی: وابستگی خود را به مسبح به اثبات برساند. 

پولس.خود را ملزم کرده بود که برای فقرای کل‌ای اورشلیم رجهی جمع آوری 
نماد و خود, آن وجه را به اورشلیم ببرد. ولی وقتی به اورشلیم رسبد, یهودی ها بر او 
شوریدند و او را دستگیر و زندانی کردند.چون پولس دارای تایعبت روم بود. به تصور 
اين که در روم او را آزاد خواهند کرد, تقاضا کرد تا ار را برای محاکسه به روم 
بفرستند. در روم پس از صدتی حبس و شکنجه, به جرم اپجاد آشوب در مستملکات 
ررم. محکوم به مرک شد. ولی وقتی پولس از مبان رفت. دین مسبع با عقایدی که 
او از خود ابداع موده بوده‌به قدر کافی قوت و فدرت گرفته بود و تعداد کثیری از اقرام 
مختلف بهودی, بونانی و رومی زیر برچم مسیح - خدا گردآمده بردند:تا مذمب 
بنواند بدون وجود پولس با استفلال به حیات خود ادامه دهد. 

کامیابی و پیشرفت سریع دين عیسی در صدر مسیحبت, در درجه ارل معلول 
کوشش بی حد و فداکاری هاي شبانه روزی پولس و سایر رسولان جناج معتدل, و در 
درجه درم به علت وجود کنیسه های بهودی نشبن در سراسر کشورهای حوزه دریای 
مدیترانه و مراکز عمده تحجارن ر مستملکات روم برد. در این شهر‌ها؛ بهودی ها از 
مدت ها فل کنیسه هانی برای اجتماع و عبادت برپا کرده بودند. هرجا که دین موسی 
رجرد داشت. دین عیسی نیز آن را تعفیب مې کرد و صراسم عبادی و تبلیغی خود را 
در همان کنیسه های آماده بربا می داشت. وقتی بهودی ها به خود آمدند و از ورود 
مسیحبان به کنیسه ها جلوگیری کردندکه جرامع مسبحی طرفناران زیادی دربن 
طبقات مختلف مردم پینا کرده بودند و از دست دادن کنیسه به عنوان محل اجتماع, 
مانم گسترش دین مسیح در بين مردم نبود. تبلیغات دینی به همان سرعت که شروع 
شده برد به کار خود ادامه داد. این عمل نخست دربین یوتانی نشین های مراکز تجارتی 
آغاز شد و سپس دربین طبقات مختلف مردم گسترش یافت و در همه جهات جغرافبائی 
دامنه» عبلیات تبلیغ صذهیی بجلو رفث,بطوریکه علاوه بر اروپا:تا حدوددجثه و 


سرحنات غربی ايران در شرق. وتاجشه درجنوب: پیش رفت. 
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تباید فراموش کرد که کلیسا نیز در به وجود آمدن مسبحبت و آنچه که امررزه 
مررد اعتقاد مسیحیان جهان است:نقش بسیار مهمی را برعهده داشته ر مسیر جریان 
را به نحوی که سیاست کلیسا اقتضا مي کرده؛ تقییر می داد. چناتچه حنی در نامه 
های پرلس و الجبل ها. با توجه به همین سباست. دستکاربهانی به عمل آوره و پس از 
نصفیه وپاك کردن اين نامه ها. به عنوان کانن مسیحیت صورد نقذبس قرار داد. 
پژرهشگران. هر سیزده نامه ای را که عهد جدید منسوب به پرلس معرفی مي کند. 
اصیل و دست نخورده نمي دانند و حتی برخی از آن ها را جملی ر ساختگی می 
شناسند. در همین نامه هاست که اندیشه» مبری نودن رومی ها از قل عبسی برای 
نخستین بار در مسیحین دیده مي شودهر بهودی ها را کشنده عیسی و سایر 

خمبران معرفی می غاید. در صورتی که فکر تبرنه فردن ررمی ها از فتل عیسی, 

مربرط به سال ها پس از درگذشت پرلس, ر متملق به زسانی است که شکنجه و آزار 
مسسیحیان ازظرف رومی ها به نهایت رسیده بود و مسب‌حیان برای برطرف ردن 
سر ظن رومی ها و مجزا کردن دو دین_بهود ر مسیحی,به این وسیله متوسل شدند. 

با فبول مسبحیت از طرف پونانیان؛کم کم مفاهیم مسبحیت با فلسفه پونانی 
آمبخته شد و به جامه» لغات بونانی آراسته گردید ر دين نیرومندی شد که می 
نوانست در میدان فلسفه عمومی نیز خودغانی کند. سازمان کشیشی و رهبری بزرگی 
برای ایجاد وحدت دینی؛در جامعه مسیحیت برجود آمدکه به مبلفان مسیحی اجازه 
می داد کیش کاتوليك را به عنوان دین برتر جهانی اعلام فایند. 

در دورانی که پرلس اداره کلیساهای مسیحی را به عهده داشت؛عسادات 
مسیحیان عبارت بودنداز: 

۱ - اجتماع در محل هائی که به سك کنیسه بربا می شد. فرانت صفحانی از 
نوراه و مزامیو. ناز و دعا. در اين مجامع همه کس؛حتی کسانی که به مسبحیت ايان 





نداشتند, می توانستند شرکت ‏ کنند. 

۴- ضیافت و شکر گذاری. که مخصوص مزننان به عیسی بود. دراین 
مجلس. سفره طمامی که آن را آگاپ (۸2806 جشن محت) می نامیدند, برابرحضار 
کشوده می شد و قبل از صرف غنا مراسمی به یاد آخرین شب عیسی. با تقسیم نان و 
شراب بین حضار. انجام می گرفت. به تدریج که دامنه. مسیحیت گسترش بافت و 
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برتعداد مسیحیان افزوده شد, برپانی این مراسم مشکل گردید. هراسم ضیافت و شکر 
کناری, به مراسم عشاء ربانی بعد ازخاغه مراسم عیادت در کنیساها. تیدبل شد 
مزمنان تعمید بافته. پس از ختم غاز و دعاء در کلیسا می ماندند و مراسم 
ربانی را به عمل می آوردند. 

کم کم صراصم دیگری نیز برای ورود به جرگه» مسیحیان وضع شد. شخص 
داوطلب»می بایستی دوره ای از تعلیسات را طی می کرد و امتحانانی را می گذراند 
تا آماده تعمید می شد. تعمبد, معمولا در ایام فصح انجام مي شد. دارطلب:لباس 
سفیدی می پوشید. پس از تعمید؛مراسم «تصدیق دادن» ر پس از آن آنین مسح با 
روغن به جا آررده مي شد. کشیش با انکشت آلوده به روغن, علامث صلیب بر رری 
سبنه نازه وارد نقش می کرد و او متعهد می شد که خدایان قدیم را ترك کند و 
فوانین مسیح با ایمان کامل بيرري غاید. 

برای جلوگیری ازابرازهرگونه عفیده مخالف وایجادیدعت دردین نوینیاد 
مسیحیت,اقرارنامه ای نیزتنظیم شدکه به اعتفادنامه رسولان ‏ ۶0۳۵۵4 !هم۸ ۵ط 
شهرت یافث وشخص داوطلب می بایستی آن را نکرار می کرد: 

«من ان دارم به خداي پدر و قادر متعال و به عبسي, پسر یگانه او و خداوند 
ما که از روح القدس ر مریم عذرا تولد یافت و در عهد پیلاطوس پونتیرس به صلیب 
آوبخنه شد و صدفون گشت ر در روز سوم از صبان اموات قیام کرد ر به آسسان ها 
صعود غود و اکنون درپیش پدر نشسته است و از آنجا بار دیگر خواهد آمد که درباره 
زندگان و مردگان به عدالت حکم فرماید. من ایمان دارم به روح القدس و کیسای 
مقدص و به غفران ذنوب و رستاخیز مردگان بعد از موت.» 

مسحیان. برای تنظیم امور خود شورائی مرکب از کسانی که سوابق بشتری 
داشتند. تشکیل دادند. يك نفر را به عنوان رئیس شورا انشخاب کردند و ار را اسقف 
تامیدند. در صدر مسبحیت. تعلیم ر مرعظه مخصوص رسولان بود که در شهر‌های 
مختلف گردش می کردند و در محل اجتماعات مسیحبان موعظه می فردند. با از بین 
رقتن رسولان. عمل تعلیم و موعظه نیز یه خود اسقف ها راگذار شد. این تشکبلات 
بعنا سورت ثابتی به خود گرفت. مقام اسقفی. ابتدا در مجامع مسحیان شرف چرن 


آسیای صفیر و سوریه شکل گرفت و در اراخر فرن دوم در روم تببت شد. 
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ایکناسیرس, رهبر اقلیت مسیحی مقیم انطاکبه. از نخستین اسقف های 
کلیساست. او معتقد به نظام سلطنت اسقفی بود و می گفت که مقام اسقفی: از طرف 
رسولان به آنها اعطا شده است. اسقف هاءجانشین حواریون و ماینده مسبع. مظهر خدا 





در روی زمین هستند. به همین جهت اسقف ها قابل عرل تبستند. دستورانشان واجب 
الاطاعت می باشد. 

در صنر مسیحیت: که هتوز کتاب منظمی به نام کاتن مسیحبت بوجود نیامده 
بود. هر تاحبه ای تابع نظرات ر تصمیمات اسقف محل بود. بعد از آن که «مارکیون» 
برای خود کاننی تشکیل داد و کلیسای مستقلی برپا کرد اسقف روم نیز که از نظر 
اهمیت شهر روم دارای امتیاز ویژه ای بود, به تشکبل کائن و پایه گذاری کلیسای 
راحد اندام فود. در سال ۲۰۰ صبلادی, اسقف روم نظامی مطرح ساخت که مبنای 





اسقفی در قام سرزمین های مسیحی نشین گردید. اسقف روم در مقام ارشدیت قام 
اسقف ها به لغب « پاپ » پذیرفته شد. در مواردی که اختلاف نظری در مساتل 
مذهبی بروز می کرد: ری کلیسای راتیکان فاطمیت داشت. اصروزه نیز پاپ به 
عنوان ناپنده عیسی مصیح در روی زمین. در اجتماعی از نام کاردینال ها انتخاب می 
گردد و ریاست عالیه برقام سازمانهای مذهبی مسیحیت دارد. 

پس از درگذشت رسولان. چون بیم آن می رفت که عفایدی را که پولس پایه 
گذاری کرده و رراج داده بود. از خاظره ها محر کردد. لذا مسیحیان در صده جبع 
آرری نوشته ها بر آمدند. تا تاریخ و سرگذشت بنبانکنار دين و عفابد مذهبی را زنده 
نگهدارند. درحدودصدسال پس ازدرگذشت عبسی. ترشنجاتی به نقلیبازکتاب مقدس 
بهود و با همان سبك نگارش, تتظیم شد. ارلین کسی که در صدد جمع آوری این 
نوشته ها و تنظیم اسناد مربوطه به اصول اعتقادی مسبحیت برآمد. مارکیون برد. از 
به تقلید ازکانن بهرد درسال ۱۸۵ میلادی, نخستین کانن مسمحیت را پایه گذاری 
کرد. کانن مار کبون. مر کب از ده نامه پولس و انجیل لوفا بود. که به اتضمام کناب 
مفدس بهرد, اصول اعتقادی کلیسای او را تشکیل می دادند. مارکیون, به 
بررسی نام های پولس پرداخت و آن ها را به نظر خود از اضافاتی که بعدا به آنها 
الحاق شده بود. پاك کرد. 

کیا نیز به رقابت با مارکیون. به جمع آوری و تدوین کانن خود پرداخت و 
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به پبرری از روش مارکیون. اصلاحات لازم را به نظر خود. در کتبی که وارد کانن 
کلیسا می کرد. به عمل آورد. تنظیم کانن کنیسا. بحث در اصالت نامه ها و حك و 
اصلاحاتی که باید در آنها به عمل آید, تا رن چهارم میلادی طول کشبد. وجود 
احجیل های مختلف و رسالات متعدد. کار تصمیم گیری و انشخاب را مشکل مي کرد. 
الجیل ها و رسالاتی هم که برای ضمیمه نمودن به مجموعه کانن انتخاب می شدند: برای 
تطبیق آنها با سباست کلیسا: احتیاج به درباره سازی داشتند. کلیسا پس از به قدرت 
رسیدن. قام نوشته های پیشین را که با سباست و تعلیمات مذهی کلیسا هماهتکی 
نداشتند. سوزاند و نابود کرد. بدبهیست کلسا هیچ رساله ای را به علت اعتبار 
منطقی ر پا تاریخی آن نمی پذپرفت و يا صردرد نمی کرد. بلکه در اتتخاب آنها 
اعتفادات شخصی و اثر نقوذی رساله دربن صردم. مورد نظر بوده است. اختلاف 
نظرهانی که درباره مسائل مذهبی از قببل الرهیت عیسی و مادر او پیش می آمد. کار 
تنظیم کانن را مشکل تر می کرد. بعضی از اسقف ها, مانند آربوس: به این عقیده 
رسبده بودند که عبسی خدا نیست بلکه موجودی است که به رسیله» خدا آفریده شده 
و او را در مرحله ای پائین تر از خدا قرارمی دادند. کلیسا,ضمن تکفیر آریوس: برای 
جلوگیری از بروز و انتشار اين قبیل عفابد و اطهار نظرها. عده ای از برگزیدکان خرد 
را به نام ,اصلاح کندگان, مامور تجدید نظر در کتب مورد فبول فود» تا در آنها 
مطابق سیاست کلیسا اصلاحانی به عمل آورند. در اين اصلاحات و تحدید نظرها که 
در اواخر قرن درم مبلادی به عمل آمد. رسالات مجعول و يا رسالانی که در صحث 
انتساب آنها به یکی از رسولان نردید وجود داشت. و همچنین رسالاتی که با سیاست 
مذهبی کلیسا تطایق و هماهنكي نداشتند. از متن کانن خارج شدند و کلیسا به کتاب 
موسوم به ,عهد جدید» پس از اين نجدید نظرها سندیت بخشید ر آن را کناب رسمی 
کلیسای مسیح اعلام نود. 

یکی از دگرگونی هاي مهمی که درنوشته ها و رسالات این دوره به چشم می 
خورد . کوششی است که کلیسا و میلفزن مذهبی برای جلب نظر مساعد روم از خود 
نشان می دادند. کلیسا به اين نتیجه رسیده بود که بدون جنب حمایت روم. امکان 
توسعه و جهانی شدن دین عیسی وجود ندارد. و اين دين برای همیشه فرقه ای از دين 
بهود بانی خواهد ماند. از طرف دیگر. امپراطوران روم. که در اثر اغتشاشات بیاپی 
بهودی ها در فلسطین ناراحت و عصبانی بودند. به آزار و شکنجه بهردی ها در سراسر 
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مستملکات روم پرداخنند. درزمان سلطنت درمی سیان (۸۱۱)00:0:6:۵۳5- (4م) 
سنای روم قانونی تصویب کرد که اگر کسی بهودیت را به عنوان دی بپذیرد. به 
اعدام محکوم و اموالش مصادره خواهد شد. 

چون رومي ها.. مسیحبان را فرقه ای ار بهود تصور می کردند. قوانینی را که 
پر ضد بهرد رضع می شده؛درباره مسیحیان نیز اجرا مي مودند. آنچه سو» طن رومی 
هارا نسیت به مسبحیان تشدید می کرد: اين برد که مسیحیان به علت کار روزانه 
مراسم عبادی خود را در صبحگاه پا در شب. درخفا انجام مي دادند. رومی ها این 
خفا کاری را حمل بر توطثه پنهانی بر علیه امپراطوری و خطری جدی می پنداشتند. 
قبول مسیحیت را مترادف با نرد از اکام امپراطور؛تلفی می کردند» برای ريشه کن 
کسردن مسسیسجیت؛پرشدت و آزارو تتل مسسی‌جبان مي افسزودند. اولین 
کشتاربزرک عیسویان در زمان نرون به سال ۹۶ مبلادی انفاق افتاد. و بعد از آن نا 
مدت بك فرن ادامه داشت. مسیحیان را به وحشبانه ترین رضع می کشتند و با در 
میدان های مسابقه, طصمه شیران می کردند. در زصان هادریان: رفتار روم با 
مسیحیان رو به ملاهت نهاد. ولی اين خوشرفتاری دبرن نپانید و دور دوم شکنجه و 
آزارمسیحیان درزمان مارکوس اوری لبوس ۱۸۰۱ - ۸۱۳۱ ) آغاز شد رتاسال های 


بعدباشدتی کم و زیاد ادامه داشت. 








کلیسا برای مقابله با چنین وضع دشوار و حمایت ار پیردان خود, اتخاذ سیاست 
جدیدی را ضروری تشخیص داد و برای از بین بردن سو؛ طن رومي ها: در چند جهه 
به فعالیت پرداخت. دین عیسی را دینی جدا از بهود اعلام مود. درلعن و بدگوئی به 
پهردی هاءبا رومی ها هم آراز شد. بهودی ها را منفور خواند. دعا به جان امپراطوررا 
جزد شعاثر رسمی خود فرار داد. کم کم کار به جانی رسیدکه امپراطور واسطه ببن خبا 
و انسان گردید و پس از خدارند باید از امپراطور ترسبد. با آن که در مام مستملکات 
روم تصویب و صنور دستوراجرای حکم اعنام از اختیارات فرمانناران رومی منطقه 
بود. کلیس برای دبموتی رومی ها. پیلاطرس فرصاندار ررمی فلسطین در زمان اعدام 
عیسی راکه ذاتأمردی خشن. ظالم ر قسی القلب بود. اضانی بلندنظر ووالی مهربان, 
مبرا ازقتل عیسی و طرفدا جات ار اعلام نمود:که می کوشید عیسی را از مرگ جات 
دهدرحتی یه مناسبت نزديك بودن عید قصح. پیشنهادآزادی عیسی را به بهردی ها 
نود ۰ ولی این بهودی ها بودند که به تحريك کاهتان یکصدا فرباد می زدندوحکم قتل 
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عیسی را از پیلاطوس در خواست می کردتد. 

«پیلاطوس گفت چرا ار چه بدی کرده است؟ بهودی ها فریادزدندمصلوب شود. 
چون پیلاطرس دید که مقارمت ثمری ندارد و احتمال زیاده شدن آشوب می رفت, آب 
طلبید و بیش روی مردم دست های خود را شست و گفت من بری هستم ار خون اين 
شخص عادل شما ببینید. نمام قوم گفتند خون او بر ما و فرزندان ما.» 
متی ۲۷۱۱/۲۹ 

صلح جونی که در بین مزمنین صدرمسیحیت رجود داشت و دست دوستی که 
کلیسا به طرف روم دراز کرده بود. بالاخره موثر افتاد. امپراطوران ررمبرای مقابله با 
دشمنان خارجی که موجودپت ررم را تهدید مي کردند: نرمش بیشتری را با کلیه فرق 
مذهبی لازم دیدند. تا بتوانند از آنان سرباز و مردان جنگی اجیر کنند. به همین جهت 
در سیاست خشونت آمیز خودنسبت به صسیحبان نجدید نظر کردند و به تدریج خود را 
متمایل به آئين مسبحی نشان دادند. درسال ۳۱۱ مبلادی,فرمانی صادر شد که به 
مرجب آن مسبحبت به عنوان دین؛به رسمیت شناخته شد و مسبحیان برای هميشه از 
تعقیب ر آزار مصون اعلام شدند. 

دوسال بمد کنستانتین ام اموال مصادره شده مسیحیان را مسترد نود. نرمش 
و ملاطفتی که ررم نسبت به مسیحییان از خرد نشان داد. موجب استقبال بیشنر مردم 
از آنین مسیح و تفویت آن در سراسر امپراطوری روم گردید. کنستانتین برای استفاده 
از فدرت این توده. عظیم در اجرای مقاصد سباسی خود: ریاسث عالبه کلیسارا در 
سال ۳۲۵ میلادی پذیرفت و روزیکشنبه را که ررز نولد .میترا» و روزخورشید بود, 
تعطبل عمومی صذهبی و روز استراحت در سراسر امپراطوری اغلام نفود. نخستین 
شورای سراسری کلیسای مسیح را افتتاح کرد و مسیحبت را به عنوان دین رسمی روم 
و صلیب را به عنوان معبل رسمی مسیحیت پذیرفت. 

از اين تاریخ به بهد. بدرن جنگ و خوبريزی. تام حکومت ها و دولت ها در 
فاره اروپاءبه دين واحدی پیوسنندوتادوره رنسانس. کلیسا فرمانروای مطئق قلوب و 
افکارمردم اررپا شد. از اين زمان؛ درلت با قدرت نظامی خود بقای کلبسارا تضمین 
می کرد ر کلیسا نیز وسائل وحدت عموعی و اطاعت مردم از فرامين دولت را فراهم می 
آورد .این همکاری کلبسا تحت ریاست امپراطوری. ناقرن ششم مبلادی ادامه داشت و 
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امپراطور روم» قذرت قانقه کلیسا و اسقف اعظم برگزیده خدا بود 
.یوستبنیان, ۵0۵۱ - ۵۲۷م ) امپراطور روم شرقی و بنا کنندهء کلیسای 
حباصوفیه. اعلام کرد که مهم ترین رطیفه» امپراطور. رسیدگی به امور عقیدتی 


بحیان است. 





در صدر مسیحیت و در تخستين سال های پایه گذاری کلیسا. ررحانیون به 
ملایت و ملاطف با مردم برخورد می کردتد و با مخالفان مسیحیت ماشات مي فودندو 
حد اکثر به لعن ر نفرین اکتفا مي کردند. ولي پس از قدرت گرفان کلیسا و اعلام 
مسیحبت به عتوان دین رسمی امپراطوری؛ فشار روحانیون برمردم برای اجرای مناسك 
رشماثر دینی و شدت عمل دربرایر مخالفان» افزایش بافت و صورت جدی تری به خود 
گرفت. ازاین تاریخ به بعد کلیسا قیم مردم شدهوبا فشاروزورحکومت, عفاید خودرابه 
مردم تحسیل می کرد. هرکس را که زبان به مخالفت با کلیسا می گشرد, به ابن بهانه 
که شبطان بر روج او مسلط شده است؛ صورد شکنجه فرار مي داد و هلاك مي کرد. 
حتی بزرگان کلیسا: مانند سنث اگوستن و توماس اکینو. معتقد بودند که تنها اخراج 
اين دسته از مردم از کلیسسا کافی نبست. بلکه بابد جهان را ازرجود بحسشان پاك 
ساخت و آن ها را اعدام کرد. 

تمصب مذعبی, کسانی را که بنا به تعالیم عبسی باید سرا پا عشن و محبت 
نسبت به همنوع خود باشند, به تدریج به حبوانات درنده ای تبدیل کرد که از هیچ 
نوع جتاینی برای اثبات عقاید بوچ و واهی خود دریع نفی کردند. نخستین جنایت در 
سال ۴۵۸ مایمنی چهل و پنج سال بس از فرمان کنستاننین وقبول مسحیت به عنوان 
دین رسمي امپراتوری, دراسپ‌انیارخ داد. بك مرد ررحانی را که به تشلیث و روز 
رستاخیز اعتفاد نداشت» گردن زدند و قمام پیروان او را درآتش سوزاندند, ودرسال 
۸مبلادی,سیناگوگ بهودیان روم را به آتش کشیدند رباخاك يك سان کردند. از آن 
پس»نادوره رنسانس ر آنقلاب کیبرفرانسه, عده» زیادی ازسسبیان را به اهام رافضی 
بودن. زنده درآتش انداختند. در قرن ششم میلادی»امپراطور روم به موجب قانونی که 
از سنای ررم گذراند. مبارزه با رافضبان را قانونی اعلام کرد. 

پس ازحمله ژرمن ها از شمال به روم و تسخیر این شهر: امپراطوری روم برای 
بار دوم تجزیه شد. مرکز امپراطوری به فسطنطنیه منتفل گردبد. ولی پاپ همچنان در 
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ردم_باقی ماند و کلیسا به در قسمت شرقی و غربی تقسیم شد. پاپ لئون اول 4٩۰۱‏ 
-24۱۱) فرمانروای مطلق روم گردید. حملات پی درپی افرام مختلف(عط وذه:۷ا) 
و (696هوهعاع0) ر (عله۵4ه۷) و (عمهههع81) بنیان امپراطوری روم را 
فررریخت. گرچه اپن اقوام در اثرتعلیماتی که از مبلفین مذهبی دریافت کرده بودند. 
پاپ را مورد نطف و محبت قرار دادند و به املاك ار تجاوز نکردند: رلی سراسر ناحیه 
شعالی ایتالیارا غارت و ویران نمودند. 

درقرن هفتم میلادی. بار دیگر قلمرر مذهبي مسبحبان از طرف شرق و جنوب 
مررد تجاوز اعراب مسئمان فرار کرفت. دفاع شجاعانه ررمی ها از شهر فسطنطنیه؛ 
جلوی تجاوزات عرب را در شرق گرفت. در عفرب نیز درنبردی که در ۷۳۲ م در پوآنبه 
انفاق افتاد. اعراب به سختی ازشارل مارتل ([۱]8:16 008165)) شکست خوردند و به 
خاك اسپانبا عقب نشستند. نتبجه مستفیم حملات اعراب به اروپاء نجزیه قطعی 
کلیسا به در قسمت شرتی و غربی بود. امپراتور روم شرقی؛ دراثر انتقادات شدید 
مسلمانان و حتی بعضی از مسیحیان در مورد احترام درحد پرستشی که عبسویان 
نسبت به مجسمه ها و تصاویر کلیسا معمول مي داشتند: درسال ۷۳۹ نصب تصاویر 
و مجسمه ها را در کلیسا ها قدغن کرد. دستور امپراتور در قلمرو حکومتی او به 
رسیله فدرت نظامي اجرا شد. ولی روم از اطاعث اين دستور سرباز زد و فتوائی صادر 
کرد که هرکس مراتب احنرام نسبت به صور و قائیل را رعایت نکند؛ از اهل ایمان خارج 
است. امپراطور نیز متقابلاً ناحیه سبسیل در جنوب ایتالیا را از قلمرو مذهبي پاپ 
خارج و تابع اسقف یرنان مود. 

چرن لباردها (45عه۱۵0) از طرف شمال ابتتالیا کلبسای روم راتهدید می 
کردند. پاپ گریکوری درم ازشارل مارتل, که اعراب راشکست داده بود. تقاضای کمك 
کرد. پاپ و شارل مارتل. قبل از آمدن لشگربان فرانسوی به ایتالیا, هردو درا 
فیلیپ.پسر شارل به اینالیا لشگر کشید ر لومباردها را شکست داد و تاحیه رونا 
(۲6028ع) در شمال ایتالیا را به پاب هدیه کرد. در سال ۸۰۰ میلادی شارلانی؛ که 





برقسمت اعظم اروپا تسلط داشت, به روم آمد و پاپ ناح امپرانوری را بر سر او نهاد و 

ار را مقدس خواند. در ترن بعد. شکاف مابن درکلیسای کاتوليك راتیکان وکلیسای 

اورتودکس شرفی عميق تر شدو بالاخره درسال ۱۰۵۶م به انفصال قطعی منجر گردید, 

در آن سال, پاپ روم. اسقف قسططنبه را تکفیر کرد و اسقف فسططنبه نیز پاپ را 
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ملحذ و کافر خواند. دو شاخه کلیسا. هريك راه خویش در پیش گردتند 

درفرون وسطی, کلیسای کاتوليك به ارج فدرت خود رسید. علاره بر افتدار 
معنوی روحانی» در زمیته سیاست و مال اندوزی نیز توفیق بسبار بافت و در ردیف 
بزرگشرین سلاطین اروبا قرار گرفت. شاهان کشورهای اروپا در برابر افتدار و تفر 
معنوی پاپ برمردم. مجبور به اطاعت از دستورات ار بردند. ثروت و مالکیت کلیسا 
به حدی رسید که در سال ۸۰۰ مبلادیيك سوم از خاك فراتسه و بخش عظیمی از 
کشور آلان و ایتالیادمتماق به کلیسا بود. کلیس در مالك دوردست سرپرستی املال 
خود را به پادشاهان آن مالك واگذار مي کیرد و با دستکاه های حکوستی در اداره 
کشررها و برفراری نظم عمومي همکاری می کرد. با از بین رفتن فنودالیسم در اروپا. 
مرجبات تجزیه امپراطوری عظیم کلیسا نیز فراهم شد. بسیاری از مزسسات و اموال 
کلیسا از مالکیت او خارج شدند و در اختبار سلاطین اروا قرار گرفتند. 

با ظهرر اسلام و فتح اورشلیم زادگاه عبسی به دست مسلمابان؛ بهانه دبگرق 
برای ابراز قدرت به دست کبیسا افتاد. کلیسا اعلام جهاد عمومی کرد. پاپ اررین درم 
(Urbain - 11)‏ برای تشویق مسیحیان به جنگ های صلیبی در ۲۸ برامیر ۱۰۹۵ 
اعلامیه ای به اپن شرح صادر کرد: 

«ثروت دشمنان مال شما خواهد بود و شما مالك دارانی آنان بوده خزائی و تفال 
آنها را می توانید به غنیمت ببرید. کسانی که مرتکب هرگونه معصیت شده باشند؛ 
ولو قشل ر زنا و غمارتگری و ایجاد حریق و سوزاندن خانه ر ابنبه مردم مجانا و 
پلاعرض ثیرثه خواهند شد مشروط بر اين که در اين جنگ مقدس و با شکوه وارد 
شوند. کسی که در سرزمین مقدس شربت مرگ را بچشد و يا حنی در ائنای راء یرد 
شهید محسوب و فورا داخل بهشت خواهد شد.ء 

هر اوباشی از هرگوشه اروپاء به طمع غارت اموال و وصول به فیض اخروی, به 
طرف فلسطین سرازیر شد. بیشروان اين سباه. مقدمتا دست به قتل یهردیان سر راه 
اروپا و غارت اموال آنان زدند. در بین راه نیزچون وسائل رفاهی نیافنند, خانه های 
مسیحیان ر کلیسا را چباول نمودند. وقتی به اورشلیه رسیدند: چون سپاهی از شهر 
محافظت نی کرد. هرکه را در خیابان ها دیدند کشتند و اموال مردم را به یفما بردند. 
بهودی ها را در سیناگرگ زنده در آتش سوزاندند. جنگ های دویست ساله صلیبی, 
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به شدت به حیثیت کلیسا لطمه دارد کرد. مقارن اين احرال در دستگاه پاپ و کشیش 
ها نیز فساد رواج یافت و ررحاتیرن به مردمی عیاش و دنیاپرست تبدیل شدند. در 
مالك شسالی اروپا. به خصوص در آلان. اسقف ها و کشیش ها به ازدراج و تشکیل 
خانواده ها دست زدندو کرشش کردندتا شفل و مقام اسقفی را به ورائت به اعقاب خود 
منتفل نابند. دردستگاه مرکزی کلیساوپایی نیزه قساد و بی آبروئی رخته فود. زتان 
هرجانی به مقام پاپی انتخاب شدند. رشوه و اعمال نفوذ و هرزگی عمرمیت یافت. 
خرید ر فررش مفامات کلیسانی» لخل ر جاوز و عنف و زتا, دربن روحانیون به 
صورت مسائل عادی درآمد. نوجوانان بازده ساله به مفام پاپی و اسففی رسیدند. 
جون اپن حوادث شکست بزرگی به حمشیت و اعتبار کلیسا ارد آررده بود: عله« 
زیادی از نبعیت از پاپ متنفر شدند. کلیسا برای بازگرداندن سلطه» پیشین خود بر 
مردم اروپا. به بهانه حفظ کلام خنا ر تفویت جامعه مسیحی ر مزمن به اصول دین» 
در سراسر اروپا محاکم تفتیش عقاید برقرار کرد. از درران پاپ اینوسنس درم 
(11 ۵5ع2هعمآ) داد گاه های تفتبش عقاید رسمیت یافتند. هدف اصلی پیدا کردن و 
از بین بردن مخالفان کلیسا بود. داوری با توقیف اموال و دارانی متهم شروع می شد و 
خود متهم در طول مدت محاکمه در غل ر زنجبر در زندان مي ماند. اعم از اين که 
متهم به انهامات وارده اعتراف می کرد و یا منکر آنها می گردید. محکومیت او 
قطعی برد.اين شکنجه ها برای آن بود که مشهم اسامي کسان دیگری را برزبان آورد و 
آنان را نیز دستگیر کنند. شهادت برعلیه متهم پذبرفته می شد, ولی شهردی که برله 
منهم شهادت می دادندءبه عنوان شريك جرم:دستگیر و محاکمه می شدند. اصوال 
محکرمان بین مفتشان و مفامات درلتی تقسیم می شد. ولي چندی بعد؛به دستور 
پاپ‌:سهم بزرگی از اموال به کلیسا اختصاص داده شد. 
در میان فرفه های مختلف مسیحی که بیش از همه دراجرای نفتیش عقاید و 
شکنجه مردم. سبعیت و درندگی از خود نشان دادند. دوفرقه فرانسیس کن ها و 
دومي نی کن "ها بودند. این فرقه ها که از برادران فقیر و ریاضت پیشه تشکیل 
شده بودند. از طرف پاپ گریگوری مامور اجرای نفتیش عقاید شدند ر عده زیادی از 
مردم اروپا را به عنارین مختلف بر روی توده های هیزم مشتعل سوزاندند. حکرمت 
نشین ها و سلاطین نواحی مختلف اررپا نیز برای آنکه از فافله عقب نغانند. به بهانه 
اجرای اواسر پاپ ر هسکاری با کلبسا. به قلع و قمع مخالفان خود پرداختند. درین 
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فرقه های جدیدالتاسیس مسیحی, پروتستان های آلان و کالون های سویسی, 
وضع بهتر از آنچه درفرقه کاتوليك می گذشت؛نبرد. قتل عام وحشیانه ای که به تعریكد 
«لوتر » پیشوای پروتستان ها, توسط ,بارون هس»,از فرفه آناباپتبست ها در آلان به 
عمل آمد. رری مأموران تفتیش عقاید کلیسای روم را سفید کرد. خود کالون نیز در 
ژنو بابرفراری حکومتی نیمه مذهبی, به هرطریق که مایل بود بامخالفان عمل می کرد 
و آنان را شکنجه می داد و یا از بین می برد. 





در اثر رفورمی که در عقاید مردم اروبا پس از رنسانس به وجود آمد و موج 
آزادی افکار که در اثر انقلاب کبیر فرانسه سراسر اروپا را فرا گرفت, محاکم تفیش 
عقابد نیز به تدریج اهمیت و نقوذ خود را از دست دادند و به ناپات که به نام خدا 
مدت چند فرن اروپا رادرخودغرق نوده بود. خافه داده شد. آخرین آنشی که برای 
سوزانتن مخالفان مسیح برپاشد؛در سال ۱۷۹۳ بود. 

در اثر ضبط اموال محکومان.ک بيشتر آنان را متمولین اروبا تشکیل می 
دادند. ثررت بی حسابی نصیب کلیسا و صرمعه ها گردید. در اواخر قرن نوزدهم 
مبلادی. ویکتررامانوئل, شهر روم راتصرف کرد وبعد ازبراجعه به آرا معمومی مردم و 
اخذ اجازه از اکثریت قریب به اتفاق ملت ابتالبا. اختبارات سیاسی و ادعاهای ارضی 
پاب بر کنیه املاك شمال ایتالبارا از ار منتزع کرد. برای پاپ ننها سه قصر رانیکان 

(«ه‌نا۷۵). لاتران (مممهاها) و گرندرلفر (60840160) را یافی گناشت. 

کلیا با وجود از دست دادن کلیه املال خود درشمال ایتالیا. هنوز نیز يکي 
از مزسسات بسیار ثروقند جهان محسوب مي شود. در بسباری از بانك های بزرگ 
دنیا, هتل های درجه ارل و مزسات عظیم مالی درسراسرجهان»سهامدار عمده است و 
درغالب کشورهای اروبانی و مسیحیازملاکین بزرگ محصرب می شود. 

يراي حسن ختام اين بحث ازمذهب مسیح.وغایشی ازمال پرستی کلیسا, صفحه 
ای از کتاب ودکاکولا (۷۵۵6۵6018) نرشته چارلز لوین سن(00عهاه.] کعاعهج) 
عینا نفل مي شود: 

«سسئولان امور مالی واتیکان که می خواستند از سرد آرری فعالیت های 
اتتصادی خود اطلاع پیدا کتند, به مزسسه مشهور حساب رسی مك کیتسی 
(13056 ۱68۴ در امریکا مراجعه و تقاضاکردند‌بر رسي عمیقی درباره چگونگی 
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درآمد بخش های اقحصادی واتیکان به عمل آوردند و عنداللزرمبدر سازسان آن 
ندید نظر کنند. مزسسه» مزبورءپس از ماهها بررسی و موشکافی توسط کارشناسان 
ررزیده خود. گزارشی تهیه می کتد که عینا به شخص پاپ تسلیم می شود. در آن 
گزارش چنبن نتبجه گیری می شرد: ,«دست از دکان دین و مذهب بردارید. فقط به کار 
خرید و فروش سهام و امور مالی اکتفا کنید. زیرا نتبجه» کارتان بسیار عالی بوده 


است». 


flo 


خدا دردین مسیح 


به طرری که در فصول قبل گفته شد. عیسی در يك خانواده متعصب بهردی به 
دنبا آمد و با اعتفادات بهودبان برورش بافت و بزرگ شد. ولی پس از آغار نبوت از 
نام بهوه. خدای بهود. در موعظه های خود استفاده نکرد و کلمه ,پدر, را به جای 
بهوه؛برای نامیدن خدای خود برگزید. استفاده از کنمه بدرهبرای ببان عالی ترین مهر 
و محبتی است که خدارند. چون پدر خانواده. نسبت به فرزندان خود ابراز می کند. 
این اصطلاح دربین مذاهب قدبی بسیار رایع بود. کما ابنکه خدا نزد هنبرها دیائوس 
تار (تقاام 0805+ و دربین پونانی ها زئوس پاتر (815 05ا26)«مامیده می شد. 

عیسی معتقد به خدای یکتا بودو می گفت: 

«یشنو ای اسراثیل. خدای ما خدای واحد است.» او خدای خودرا با دل و جان 
دوست می داشت. نغاز و دعا را با اخلاص کامل به جای می آورد. درهیچیك از نعالم 
خود. خود را پسر خدا و یا خنا ننامیمه است. عیسی بیش از یکصد و پنجاه بار نام 
«پدر» را ضمن سخترانیها و تعالیم حرد تکرار موده ر حتی در آخرین خطات حبات 
در رری چوبه صلیب گفت: 

«ای پدر. اين هارا بیامرز. زیرا نمی دانند چه می کنند.» 
ننامید. ففط یکبار از شاگردان خود 





ارحتی خودرا مسیح مرعود در تورات 
سئوال نمود: 
«مردم مرا که می دانند؟ ایشان جواب دادند. بحبی تعمبد دهده. بعضی 
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الباس و بعضی گفتند یکی از انببا.. او از ایشان پرسید. شما مرا که می دانید؟ 
پظرس در جواب کقت تو مسیح هستی. عیسی به ابشان مخصوصا تاکید کرد که 
درباره اين مطلب با هیچکس صحت نکنند.» مرقس ۲۸ - ۸ 

مرئمی که پحیی معمدان از آمدن عبسی خبر مي دهد. ار را نه پسرخدا و نه 
مسیح مرعود می نامد بلکه می گوید: 

,بعدازمن مردی تواناترخواهدآمدکه من لایق آن نبستم حتی خم شوم بند 
اورا بازکنم. من شمارا یه آب تعمید می دهم. اما ار شمارابه روح اثقدس تعمیدخواهد 





داد.» مرق ٩‏ /۷- ۱ 

شاگردان عیسی نبز هیچگاه اورا خدا يا پسر خدا ننامیدند. بهودی ها نیز به 
جرم اپن که ار خودرا خدا پا پسر خبا ر پا حتی مسبح موعود می نامد. محاکمه و 
محکوم به اعدام نکردند. بلکه جرمی که به او نسبت دادند. ادعای پادشاهی بر بهود 
بود. پس از مرگ او نیز, وفتی کسان عیسی برای ندهین ار می آبند؛ جوان سفبد 
پرشی که در کنار قبر نشسته بود به آنها می گوید: 

آیا عبسای ناصری مصلرب را می طلبید او برخاسته است در اینجا نیست. » 
مرقس ۵ - ۱٩‏ متي ۵ -۲۸ 

د عیسی دربالای صلیب به آواز بشند می گوید: 

«ابلرنی؛ ایلنی: لا سبفتنی» یعنی الهی؛ الهی چرا مرا واگذاردی» مرقس 
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از مجموعه اين مطالب می توان نتبجه گرفت که نه عمسی و نه حواریون ار: 
هیچگاه عیسی را خناریایسرخدا. خدازاده و شريك خنا تصور نکردند. عيسي نیز 





برفراز چیه صلیب, شخصی را که به مراتب از ار مقتدرتر و بالاتر بوده است طرت ندا 
قرارداده و طلب کمك کرده است. 


با تغییرات عمده ای که پولس و کلیسا در دین مسیح به وجود آرردند. اعتفاد 





به این که خدارنددرنقش ءپنر, دارای پسری به نام عبسی است که درارل وجود داشته, 

پیدا شد. علاره بر درشخصیت الهی پدر و پسر: حضوز محسوس شخصیت دیگری؛ 

به عنوان نیروی سوم:فعال درحیات انسانی و شکل گرفی خدا به صورت عیسی. به نام 

روح القدس, همطراز و همپایه ی در شخصیت دیگر. بوجرد آمد. هماهنکی وهمکاری 

اين سه شخصیت که نشانی ازتعسم خنادرسه رجودمشخص مستقل است. پایه. تثلیث 
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یا ,اقانیم ثلائه» و مبنای اعتقادی مسیحیان جهان راتشکیل می دهد. مسیحیان هر 
روزیکشنبه این مطلب را درییانیه» اعتقادی خوددرکلیسا تکرار و اعتراف می کنند. 

قبول آقانیم ثلائه. به عنوان خدا. به سادگی اام نکرفت. حتی درصدر 
مسیحیت نیز اختلاقات بسیاری بر سر اين موضوع بین گردانندگان مذهبی بوجرد 
آمد. پولس,که خود طراح مبحث عیسای مسیح به عنوان خدا بود, از 
ی گوید و از حدرد پدر و پسر فرا تر نی رود. بسپاری از روحانیون صدر مسیحیت 
نیز رجرد يك خدا را که به دو صورت تجلی کرده باشد. می پذیرفتند. گروهی دیکر 
نظریه سلسله مراتب را قبول داشتند و می گفتند که خنارند پدر و خدای پسر دارای 
ماهیت مشترك نیستند و بسر را در مرتبه ای پائین تر از پدر فوار می دادند. پدر را 
رجود مطلق بي شريك مي دانستند. چنانچه آریوس اسقف تسطنطنیه معنفد برد که 
عیسی خدا نیست بلکه آفسریده خنا است. درمقابل, آنانازیوس (5دانکه‌صهل۸) استف 
اسکندریه. پسر ر پدر را از يك ماهیث مي پذیرفت. عده ای دیگر از روحانیون صدر 
کلیسا معتفد بودند که پدر به صورت انسان ظاهر نشده ر عیسی دارای جسم مادی و 
فناپذیر بود» ننها ررح خدا در او حلول نوده بود . کلیسا با تام اين نظرات مخالف بود. 
اخذ تصمیم درباره اين اختلافات»به اجتساع سران مسیحبت واگذار شد.در شورائی که 
در سال ۴۲۵ میلادی تحت ریاست امپراطور تشکیل شد, نظر آتانازیوس تأیید و 
آریوس از کلیسا طرد شد و تغییرات بسیاری در رسالات کانن مسیحیت در جهت 
تثبیت نظریه» آنانازپوس,به عمل آمد. 

در ابن شورا که به کنسل نیکه (پانیفه 3[686() معروف است. کلیسای روم 
توانست. با حمابت امپراطرر. عقایدمربوط به تثلیث را که با سیاست کلیسا سازگارتر 
برد. به شورا بقبولاند. دراین شورا الرهیت عیسی و همطراز بودن پدر و پسر به 
تصریب رسبد و اصل مسلم لایتفیر شناخته شد. در پاسغ اين پرسش که عیسی چرن 





چیزی 





سایر افراد بشر دارای گوشث و استخوان بوده و از مصالب درد ر رنع می برده است, 

کلیسا گفت که عبسی دارای يك قالب بشری و يك روح انسانی رابسته به آن است, و 

یك ررح الهی. عيسی در حالت بشری. انسانی کامل بوده با معصومیت مطلق. رلی 

ماهیت اصلی ار را ررح الهی تشکیل می داده است. چون گناء اولیه بشر توسط آدم. 

که خود انسانی بوده اتفاق افشاده, بتا براین کفاره آن گناه نیز می بایستی توسط 

انانی از هسان نوع پرداخت شود. به همین دلیل عیسی که خود خدا است. به جسم 
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انساتی و روح بشری در آمد و پس از معصلوب شان و فداکردن خون خود برای باك 
کردن کناه. یه مبدا اصلی بازگشت. 

نظرات این شورا مجددا با مخالفت هائی مواجه شد. شورای دیگری درسال 
۱ م.نشکیل گردید. و اصل تثلیث به طور قاطع مررد تصویب قرار گرفت و اقرار 
نامه ای نیز برهمین اساس تنظیم شد. 

درفرن پنجم میلادی. نسطوریوس. اسقف قسطنطنبه که ازمتکلمین بنام کلیسا 
برد, عقیده دیگری را درباره الوهیت عیسی ابراز کرد و گفت:عیسی از نظر پیکر و 
جسم فردی است که مانند سایر افراد بشر دارای عقل و قوه اختبار است. در اين پیکر 
انسانی الرهیت جای گرفته و وحدت حاصل شده است. مریم را نباید مادر خدا دایست. 
محال است زنی ازافراد بشر نسبت به خدا سمت مادری داشته باشد. بلکه مریم پسری 
زائید که لرگوس با روح خنا در آن جای گرفت و پایه ظهور آلوهیت در عبسي شد. 
گروه اسکندربه به مخالفت بانسطرریرس پرداختند و انهاماتی به بکدیگر ارد کردند. 
امپراترر:که سمت ریاست عالبه بر کلیسا را داشت. برای رفع ابن اختلامات دسنور 
تشکیل شورای دیگری را در سال 4۵۱ میلادیصادر کرد. درشورای عالی اسقف ها 
که در شهر کالسدرن (018[66608) درآسبای صغیر تشکبل شد. پیروان نسطوریوس 
کافر اعلام و از کلیسا طرد شدند و درباره الرهیت عیسی نیز اصولی رضح شد که 
هنوزپابه اعتقادی مسیحیان است: 

,ما افرار مي کنیم که پسریکانه خداوند. عیسی مسیح, در آن واحد کاصل در 
الوهیت, و کامل در بشریت است. هم به حفیقت خداست و هم به حقیقت انسان است. 
دارای عقل و ررح و جسم می باشد. از پك طرف با پدر درالوهیت از يك عنصسر و 
گوهر است. از طرف دیگر ۰ با ما در بشریت شريك مي باشد. از هرجهت مانند ماست 
رلی دارای عصمت صرف رفرزند یکانه مولود الهی است. قبل از زمان وجود داشته 
است. مریم عذرا, که به خدا حامله بود. او را زاثبد و ار مسیع«یکانه پسر و خداوند 
ماست. زائبده شد؛ولی دارای درماهبت بدون ترکیب, و امتزاج بلون تقییر و تبدیل. و 
پدرن انقسام و تجزیه است. ان اختلاف درماهبت:به هیچرجه به راسطه اتحادبایکدیکر 
قابل فنا و انهدام نیست. بلکه خصانص ذاتی هريك ازأن درءای الابد محفوظ خواهد 
ماند. پس عیسی یکانه مولود الهی. کلمه اوست. مسیح است»ماننددیگر انیبای قدیم 
برای تعلیم بشر قیام کرد. » 
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پیردان نسطوریوس, با صدور این اعلامبه رطرد ازکلیسا۔ از بین رفتند و در 
عقاید حود نغجیری ندادند. بلکه بردامنه» قعالیت خود افزودید , نا حدود سرحنات 
ایران پیش رفتند. امررزه درتواحی ترکیه» کردستان عراق و غرب ایران به بات 
مذهبی خود ادامه می دهند. 

در همین شررای اسقف ها در کالسنون بود که به امپراطور لقب » پونتی فک 
ماکزیوس» داده شد با ابن عمل وابستگی کنیا به امپراطورنشیت کردید. بعد از 
از بین رفن اصپراطوری ررم و تجزیه اروپا به قطعات و ثالك کوچك. این لقب به پاب 
اختصاص داده شد. 

عده ای از مزمنین مسیحی» برای اثبات اين مطلب.که دين عیسی یکی از 
ادیان توحبدی است, تثلیث را تجلی خدای یکانه:در سه صورت مفارت توجیه می 
نمایند. که هر سه درعین حال در حکم راحدند. ولي کلیسا با اين نظر مرافق نیست ر 
برای هريك از پدر. پسر و روح القدس شخصیت های جداگانه و مستفلی قانل مى 
باشد, 

نباید نصور کرد که با تفریض مقام الوهیت به عبسی همه چیز خافه یافت. 
بلکه پس از اثبات الوهبت عیسی. مسئله الوهیت مریم و مادرخدانی ار مطرح گردید 
ممجرات ار گاهی بر معجزات فرزندش فزونی می گرفت. اگر عیسی در فرن بیستم 
میلادی از کارهای معجزه آسا دست کشیده است. برعکس مریم. به ظهور معجزات 
هنوزنیز مشغول است وعده زیادی ازمسیحیان همه ساله ررانه نقاط درردست می شوند 
تا محلی را که مریم معجزه خود را به جهانیان عرضه کرده است. زبارت کنند. دخیل 
ببندند. طلب حاجت کنندوشفا بطلبند. درسال ۲ پاپ پبرس نهم (۳:5725) مساله 
طهارت وعصمت مریم رامطرح کردرآن رایکی ازاصول دين مسیح اعلام نمود.در سال 
۰ پاپ پیرس درازدهم. معراج جسمانی مریم را به آسمان ها جزو اصول مقدس 
کلیسا اعلام کرد و گفته کلیس الهام شده است که مریم نبز چون عیسی مسیح به 
طور یفرن و با همین بدن به آسمان صعود کرده است. 


معحزات عیسم 





معجزه. عبارت ازانجام عملی است که بشرعادی قادر به اجام آن نباشد, خدایان 
برای اثىات برتری حود بر انسان ها.به معجزات متوسل می شدند و مزمنجن به وجود 
این خدایان؛ کوچکنرین تردیدی درباره» معجزات ر اعمال او به خود راه غی دادند و 


عنی وفرح هرحادئه طبیعی را نیز یکی از معجزات خداربدی مي شمردند 

معجزانی که عهذ جدبه به عیسی نسبت می دهد. مطالب جدیدی نیستند. در 
طول ناریخ» پیروان هر آنبنی برای بزرگتر جلره دادن مراد خود فسبت هاي حبرت 
انگییز و شگفت آرری به ار داده اند. بسیاری از قهرصانان داستان های ناستاني و 
شخسبت های اسطرره ای قدب بونان. بابل و مصر از مادر باکره به دسا اصده اند. 
طبن عقیده پیروان بودا. یکی از معجزات شگرف بودا رری آب راه رفتن او بود. قعسه 
رستاخیز خدایان در اساطیر یونان‌به دی شایع بود که برخاستن عیسی ار فبر. پس از 
کشته شدن ر صعود به آسمان ها, به آسانی برای صردم ان رمان قابل قسول برد بهترین 
کتابی که حکایت از معجزات فراوان برای اثبات قبرت و آراده خداوند مي کند. توراه 
است. نوراه معجزات خود را نا تندیل چوبدستی موسی به مار بزرگی آغاز و سپس در 
هرك از سفرها و فصول کتاب. یکی از اعمال معجزه اسای بهوه را بان می فاید. 

درتورده نندکان برگزیده حدا از قسبل پوشع. الباس. البشع ز داسال یز 
معجزات فرارانی از خود نشان می دهند. قدرت اعجاز پرشع به حدی است که خورشب 
و ماه رادمدت ها بنون حرکت درمیانه. آسمان نگه می داردتا قوم بهود بتو نند کار 
جنگ با دشمنان را تا تابودی کامل آنان به پایان برساند. 
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مغز افسانه ساز بهودی که با ظهرر معجزه خو گرفته بود. اغراق در آن را به 
منزله» افزونی قدت خباوند و اثبات خدائی عیسی - مسیح می پذیرد و با استفاده از 





سوابق تاریخی و خاطرات مردم. به روش توراه, همه معجزات را با هم در می آمیزد 
و به عیسی نسبت می دهد. اگر الياس نبی بیماران را شفا می داد. اگر الیشع مردگان 
را زنده مي کرد و کوزه روغن پیر زنی را به کوزه های متمدد روغن تبدبل می فود 
رآب رردخانه را به در باره نقسیم می کرد, چرا عیسی. خدای خدازاده. نظیر ایس 
معجزات را اجام ندهد. ار نبز کوزه های آب را به بهترین شراب تبدیل می کند. به 
مرده حیات دیکر باره می بخشد. بر روی دریای جلیل راه می رود و بالاخره پس از 
مصلوب شدن و به خاك سپرده شدن:از گور بر مي خیزد و به آسمان ها بالا مي رود . 
کتاب ,عهدجدید, اين معجزات را به عنوان بهترین دلیل بر اثبات الوهیت عیسی 
ارائه و اضافه می کند: 

بعبسی معجزات دپکری نیز نزد شاکردان مود که در اين کتاب نوشته نشد. 
لیکن آنقدر نرشته شد نا ایان آورید که عیسی؛مسیح و پسر خدا است .» 
پوحنا ۳۱ - ۲۰ 

یکی از معجزات بزرک عبسی, مبارزه با دیوان و اجنه است. اعتفاد به وجود 
دیو و اجنه درکتب انسیای بهرد فل از اسارت دیده نمی شود. پس از تماس بهودیان با 
ابرانیان اعتقاد به وجود دير و جن ر پری وارد باورهای بهود شنو در دوران نبل از 
پیدایش مسیح در سراسر خاورمیانه شایع گردید. قصه ها و معجزات مربوط به دیرها 
و جن ها د ین مردم به صوزت حفابق مسیم با اندیشه آنان آمیخته شد. مفارن 
ظهورمسیحیت. داستان سلیمان و تسنط کامل او بر دیوهاء اجنه و شیاین بر سرزبان 
ها بود. داستان آوردن تخت ملکه سا از حبشه به اورشلیم در يك بهمزدن مزگان, 
آنقدر حنیفی و راقعی تصور می شد که در قران درآبه ۰ در سوره مل نبز نقل شده 
است. بنابراین و باتوجه به چنین محیط خرافانی که احبل ها درآن محیط به وجرد 
آصده اند. نقل قصصی درباره بیرون کردن جن از بدن انسان. امری غیر عادی 
وباورنکردنی به نظر نمی رسید. ولی مطلب جالب در باره بیرون راندن دیوها از بدن 
بیماران آنست که دیرها و جن ها قبل ار انسان ها به اين نکته پی مي برند که 
عیسی پسر خداست. 

«چون آفتاب غروب می کرد . همه آناتی را که میتلا به انواع مرض ها بودند 
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ردند و به هریک از ایشان دست گنا 





و شا داد. دیرها از بسیاری بیردن 
می رفتند ر صبحه زنان می گفتند تو مسیح پسر خدا هستی و عیسی ابشان را 





نزد دی 


قدغن کرد و نگذاشت که حرف بزنند.» لوقا 4۱ - 4۰ مرقس ۱۱ - ۴ 

معجزانی که در احبل ها به عیسی تست میدهند, به حدی کردکانه و افسانه 
آمیز است که کمترعقل سلیمی که دچار بيماري تعصب مذهبی نشده باشد.می تواند 
بر آنها صحه گذارد. انتساب این اعمال به عیسی اس که کتاب «عهد جدید, را به 
صورت قجه» خردسالان در اورده وعیسی را به موجودی افسابه ای تدیل رده است. 
مب‌الفه دراعمال معجزه آسا, به حدی است که گاهي نویسندگان اجبل ها. حود از 
مفهرم کسنات ر نوشته های خود بی خبر می شوند ومطالنی می نویس. که با هيچيك 
از اصول مسیحیت نبز تلبیز نمی کند. خدای خدازاده رابه دست شبطان می سبارند تا 
اورانه ببابان ها ببرد ومدت چهل روزحت آزمایش قرار دهد. » متی ۱- ۶ لوفا ۲ - ۶ 

شفای بعضی ازنیماران روحی,با ترجه به اثر شقین به نفس و امان شدید ببمار؛ 





امری است عمکن و حتی امروزه نیز از اين در جوامع پیظرفته اررپا وامربکا برای 
مداوای بیساران روحی استفاده می کنند. 


است که اورا معالمه می کند نه قدرت اعجار. عیسی نیز در موارد مختلف:پس از 





در حفبتت. اين ایمان بیمار و تلقین به نفس 


شفای بیماران روحیءبه آن ها می گفت: 


مانت نو را شما داد.ء متی ۳ - ۱۸و همان کتاب ۲ - ٩‏ 





و اين امرمتحصر به دین مسیح و اعمال غیسی نبست. هر مزمنی درهرآئینی: 
رقتی به اين مسئله امان پیدا کرد ر به خودتلفت نود که در اثرپبروی و انجام مناسکی 
چد.ازییماری روحی شفاخواهد یافت, امکان شمای او رجود دارد. يس بهبودی تنها 
مدیرن تبقین به نفسی است که بیماربه خود نموده وهودرا آصاده» شعابافان کرده است. 
دراین حالت: معنجزه شفای نیمار ازخارح صورت فی گیرد. بنکه 
شکل گرفته است. 


اعمالی که نشیجه. نادیده گرفتن فوانت و تظام ضیعت باشد, نه صحت 











وباقدرت اراده 


انجاء 





دارد و نه امکان رقوع. به ور کنی می توان کفت که درهیچ عصری. هیچ ممجزه ای 
به وقوع بپپوسته است. ما در دییای علت ر معنول زندگی می کنیم نه در دنبای 


معجزات. رئی کنیسا و مزمتان به خدائی عیسی, ی توانتد منکر وقرع معجرات 





باشند. چون اگر معجزات را ازکتاب مقدس عیسویان برداریم. دیگر چیزی برای اثبات 
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الوهیت عبسی باقی نی ماندو اتحیل تنها به يك کتاب ساده اخلاقی تدیل می لور 
کلیسا برای نفوذ در دل مردم ر اثبات خدا بودن عیسی؛ احتباج به استدلال فلسفی 
ندارد. او در جستجوی مطالبی است که دردل مردم ساده لوح اثر کند و به حدا بودن 
عیسی ایان بیاورند. برای مردم اسطوره پرست که بشنبدن افسانه هاعلاقمندید. شرع 
معجزات عبسی بهترین راه وروددردل ها وتثبیث الرهیت عیسی است. 

کلیس نیز از همین اصل تبعیت نود و از راه یمان به وقرع معجزه, مان به 
عیسای مسیح, خنای خذازاده را در دل هاتثبیت کرد. رقتی نوده مردم به عیسی ایا 
آوردند و خدا بودن او را ازدل ر جبان پذیرفتندو از راه نوارث و عادت در سل های 
بعد رسوخ فود. بحث درباره چگونگی وقرع معجزات. با انسانه بردن آنها زائد است. 
ازآن پس ام مزمنین به عیسی,وقوع ممجزاث عیسی را امری عادی تلقی می کندو 
می پذیرند . 

معجزاتی که که در «عهد جدید» دیده می شود : متحصیر به خود عیسی 
نیست. بلکه قدرت معجزه گری و شفاي کرران, لتکان, متلایان به امراض روحی: ر 
حتی زنده کردن مردگان: در رجرد شاگردان عیسی نیز مشاهده مي شود. 

«مردم به یکدل به سخنان قبلیپس کوش دادند.چرن معحزانی که ازار صادرمی 
می گشت‌امی شنیدند و می دیدند. زیرا که ارواج پنید از بسباری که داشتند نعره زده 
بیرزن مي شدندرمفلوجان رلنگان بسیاری شفا می بافتند.» اعمال رسولان ۸ -٩/‏ ۸ 

اما پطرس درهمه تواحی کشته نزد مقدسین ساکن ‏ « له » فرود آمد. در اين 











جا شخصي_ ای نیاس, نام برد که هشت سال از مرض فنج بر نخت خوابیده بود. 
پظرس ری را کفت ای اینباس. عیسی مسیح تو را شفا می دهد برخیز و بستر خود 
را برچین. او در ساعت برخاست.» اعمال رسولان ۲۳۱۳۵ - ٩‏ 

داز قضا ,تلمیننه طابی تا» بیسار شد ودر بیانا مرد. چرن له نزدبك بیانا 
بود. در نفر نزد پطرس فرستادند که از آمدن نزد مادرنك مکن. آنگاه پطرس برخاسته 
با ایشان آمد. چون رسید او را به دالان بالاخاته بردند. پطرس همه را بیرون کرد. زانر 





زد و دعا کرد » به سوی مرده توجه نمود و گفت ای طابی تاءبرخیز, که مرده در ساعت 
چشمان خودرا باز کرد و نشست.ء رسولان ۳۹/۶۱- ٩‏ 
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بهشت و دوزغ 


به طوریکه در مبحث مربرط به دین بهود گفته شد, دراسفار پنج گانه که مهم 
ترین نسمت توراه را تشکیل می دهد, سخنی ازبهشت و دوزخ و عذاب های گوناگون 
الهی دردنیای دیگر درمیان نبست. مجازات گنهکاران و کسانی که ازدستورات بهوه 
سرپیچی نُایند وشماثر دینی را رعایت نکنند, درهمین دنیا خواهد بود. تنها بعد از 
اسارت قفوم بهود دربابل و قاس با ایرانیان و آشنالی با دین زرتشت است کبه در 
پیشگونی های انبیای بهود. مطالبی در باره» برخاستن مردگان؛ روز داوری؛ کبفر و 
پاداش و بهشت و درزخ دیده می شود. در همین دوران اندیشه» ظهور منجی بهود که 
به صورت پادشاهی. قوم پراکنده را در يك جا متمرکز خواهد کرد: پیدا شذ. 

در وعهد جدیده . و با توجه به آشنانی بیشتر بهودیان با دين زرتشت, دربار» 
بهشت ر دوزخ با شرح و تفصیل بیشتری ردیرو می شویم و عقاید جدیدی درباره» 
فقدان آزادی انسان و عدم اختیار برای بشر. در مسیحبت راه مي یابد. 

پوحنا در باب دوم ازرساله اول خود ازظهور دجال قبل ازباز گشت عبسی صحبت 
می کند و می نویسد که درساعت آغر دجال می آید. تا راه برای ظهور مسبع ر جات 
عالم و باضل کردن اعسال ابلیس,باز ناید. و اين روز منطبق است با روز رستاخیز و 
روزی که: 

«خورشید تاريك کردد وماه نورخودرا باز گیرد. ستارگان از آسمان فرو ریزند و 
قوای افلاك متزلزل گردد . آنگاه پسرانسان راببینید که با فرت و جلال عظیم سواربر 
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ابرها می آید. در آن وقت فرشتگان خود را ازجهات اریعه از انتهای زمبن تا به افصای 
فلك فراهم خواهد آورد. رلی از آن ساعت بر از پدر هیچکس اطلاعی ندارد نه 
فرشتگان در آسمان و ته پسر هم.» مرقس ۲۶/۳۳ - ۱۳ 

برطبق توشته انجیل هاءملاات رستکاری شخص در دنبای دیکر. اجرای اراده خدا 
د دستورات عیسی و نیکی به دیگران است: 

رنه هرکه مرا خناوند. خدارتد کوید داخل ملکوت آسمان می کردد. بلکه آن که 
اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مراخواهند گفت خداوننا: 
خبارندا آیا به نام تو نوت نتصودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم. آنگاه به 
ایشان صریحا خواهم گفت که من هرگز آن ها را نشناختم. ای بدکاران از من دور 
شوید. هرکه سخنان مرا بشنود و به جا آورد از را به مردی تشبیه می کنم که خانه 
خود را پرسنگ بنا نهاده است. » مرقس 2۱۲/۷۶ ۷ 

«آن که بذر نیکو می کارد پسر انسان. و مزرعه» اين جهان است. تخم نیکو , 
ابنای ملکوت. ر کرکاسها پسران شریرند و دشمنی که آن هارا کاشت. ابلیس انست. از 
صوسم حصاد.عاقبت این عالم. و دررکنندگان؛فرشتکانند. پس هم چنان که کرکاس ها 
را جمع کرده و در آتش می سوزانید. همانطوردر عابت اين عالم خواهد شد. که پسر 
انسان. ملانکه خودرا فوستاده همه لغزش دهندگان و ندکاران را جمع خواهد کرد و 
ایشان را به تنور آنش خواهند انداخت. جانی که گریه و فشار دندان خواهد بود.آنگاه 
عادلان در ملکوت پنرخود. مثل آفتاب درخشان خواهند شد.» متی ۱۳-۳۷/۶۶ 

درباره رستاخیز و چگونکی رسیدگی به حساب نیکرکاران و بدکاران اجیل 
متی در فصل ۲۵ می گوید: 

«چون پسر انسان در جلال خود یا جمیع ملائکه مفدس خریش آید, آنگاه بر 
کرسی جلال خود خواهد نشست ر جمیع امت ها در حضور او جمع شوند و آنها را از 
همدیگر چنا کنند. به قسمي که شبان میش هارا از بزها جدا می کند و میش هارا پر 
دست راست و بزها را بر دست چپ خود قرار دهد. آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست 
گوید: بیائید ای برکت بافتکان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم براي شا 
آماده شده است, به میراث گیرید.. پس اصحاب چپ را گوید ای ملمونان از من دور 
شویددرآتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتکان ار مهیا شده است. ایشان در عناب 
جاودانی خواهند رفت و عادلان در حیات جاودانی.» متی ۳۱/۵5 - ۲۵ 
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عیسی درباره سرنوشت حواریون می گوید: 

بشما که مرا متابعت فوده اید. در معاد: وقتی که پسر انسان بر گرسی جلال 
خود نشیند, شما نیز بر دوازده کرسی نشسته بر دوازده سبط اسرانیل دارری خواهید 
نود.» متی ۲۸ - ۱٩‏ 

درباره چگونگی ساختمان ووصف دورخ و بهشت؛اجیل مرقس به ذکر اين جمله: 

« درجهنم آنشی است که خاموشی نی پذبرد. جانیکه کرم ابئان نفیرد و آتش 
خاموشی نپذیرد.» 4۶ - .٩‏ اکتفا می کند و درهیجيك از ساير اجیل ها بیش از 
اين مطلبی دیده نمی شرد. درباره محل بهشت هرچهار اجبل ساکتند. تنها پولس 
درنامه خود به فرنطیان ۱۲ - ۴ اشاره ای به محل بهشت در آسمان سوم می کند و آن 
را جایگاه نیکوکاران می داند. درنامه های پرلس, مطالب دیگری, جدا از آنچه در 
اجیل ها آمده است؛ در مورد رستگاری بشر درروز رستاخیز دپده می شود. به عفیده 
پولس, نیکرکار و مستحق ملکوت آسمان. کسی است که به عیسی ابمان داشته باشد. 
ار را بپرستد و به نام او تعمید یافته باشد. 

«زیرا اگر به زبان. عبسی خداوندرا اعتراف کنی و در دل خود ایان آرری که 
خدا ار را از مردگان برخیزاند, جات خواهی بافت. , ررمیان ٩‏ - ۱۰ 

ر اضافه می اید که همه کس لباقت ر شایستگی چنین موهبتی را ندارد. بلکه 
این چنین افراد. بر گزیده خدا هسنند که با اراده ار انتخاب می شوند ر در آنها بان 
ایجاد می گردد. خوبی و بدی در دست ما نیسث ر بستگی به اراده خداوند دارد و از 
پیش مشخص شده است 





بزیرا خداوند به موسي گفت: رحم خواهم فرمرد به هرکه بخواهم رحم کنم و 
خواهم نمود: به هرکه بخراهم رأفت کنم. لاجره. نه از خواهش کننده و نه از 
شتابنده است. بلکه از خداي رحم کننده می باشد. ریرا درکتاب به فرغون می گوید : 
برای همین نو را برانگیختم تا قوت خود را در تو ظاهر کنم. تا نام من در جهان ندا 
شود. بنا براین هر که را می خراهد رحیم می کند» و هرکه را که می خواهد سنگدل 
می سازد و کیست که با اراده» ار مقاومت کند. , ررمیان 1۲۰ ۱۵ - ۱٩‏ 

پرلس درباره رستاخیز می نویسد: 
«اين را ازکلام خنا می گریم که ما زنده و تا آمدن خدارند باقی باشیم. 
برخوابیدگان سبقت تخواهبم جست. زیرا خباوند. یاصنا و آواز رئیس فرشتگان و با 
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صور خدا؛ از آسمان بازل حواهد شد. و مردکان در مسیح, ؛رل برخواهند خاست. آنگاه 
ما که زنده یاقی باشیم؛ با ایشان در ارها خواهیم شد نا حماوید را در هوا استتسال 
کنیم و هم جبان با خدا خواهیم ماند.» تسالرنیکیان ۱۵/۱۷ - 

چون اين نظرات با سباست کلیسا نضیق می کرد. عمبرعم اختلاف فاحشی که 
با عقاید مذکور در اجیل ها داشت, آن ها را سرلوحه تبلیفات حود قرار داد و بر همین 
مبنا. بسیاری از متفکران و مقدسین کلبسا سیز سرنوشث انسان در انتخاب راه نب و 


بد را مدیون اراده خداوند می داتندر ممنقدند که ارست که از روز تخست اسان را بر 





می گزیند ر مورد عنایت فرارد مي دهد پا طرد می کند 

«یعفرب را دوست می دارد و عیصو را دشمن می دارد تا دولت و جلال خود را 
بشناساند.» رومیان ۲4 - ٩‏ متقابلا عده ای از پیشوایار مسحیت: وجود جهنم ر 
آتش سوزان را برای تادیب انسان, مخالف اصل عدالث ر دلسوزی پدر به مال فرزندان 
می دانند و با توجه به این نوشته امجبل ها که «خداوته خو شید را برفراز اخاصی 





شریر و خوب هردر بلند می کند و بر روی مردمان عالم و طالم هردو باران می بارا 
معتتدند, که امکان ندارد خدارند مهربان و رئوف, جهنسی از آتش سوران برای 
فرزندان خود فراهم کند. 

در سنت کلیس روزی به نام روز ارواح وجرد دارد که در آن روز. تافوس ها را 


برای خلاصی ارواح به صدا در می آورند و در کنیسامراسم خاص عبادی بربا می کنند. 
اين مراسم برپایه» اين اعتقاداست که گاهکاران مسیحی که سل تعمیدیافته باشند. 
به جهنم داخل نخواهند شد, بنکه درمحسی به نام تصفب حانه پابرزخ ( وهاه چ ۴) 
جای داده خواهندشد تا با وساطت کلیسا. دادن صدفه و عواندن دعا ازطرف بازماندگان 
ر مسیحیان. آزاد شوند. 
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فصل هشتم: 


کلیسای اررتودوکس شرق رتحولات مذهبی 


کلیسای اورتودو کس شرق: 


پس از تجزیه امپراطوری روم به در قسمت شرفي و غربی, کلیسا نیز به نبعیت 
از پیشامدهای سباسی: به در کلبسای شرقی- تسطنطنیه - (اسلامبول) ر کلیسای 
روم نقسیم شد ابن انقصال در سال ۱۰۵۶ قطمیت یافت. 

کلیسای فسطنطنیه, مدعی تفرق و ریاست بر کلیه کلیساهای شرق بود. ولی 
عملا درهر کشوری کلیساهای اررتودوکسی, کلب‌ای مستقلی بودند که به واحدهای 
کرچکتر نفسیم می شدند و همه دراصول عقابد و ررایات اورتودوکسی با سایر کلیبا 
های اررتردوکمی کشورهای دیگر متفق ر همعقبده بودند. پس از سفوط فسطنطنبه 
درسال ۱8۵۳,به دست ترکان عشمانی, کلیسای اورتودرکس از آن شهر به بلاد اسلاو 
شد ربزرگترین کانون آن در صسکر استقرار یافت. رلی اتحاد کلیساهای 
آورتردر کی هیچگاه فطع نشد و اعتقاد نامه دیرین که توسط یحیی دمشفی نوشته 
شده برد. مررد قبول ام کلیساهای آورتودرکسی می باشد 

بحیی دمشقی, پك قرن پس از استبلای اسلاء بر سوربه. اعتقادنامه ای بر 
پاپه» اصول زیر تهبه نود : 

»یمان به نجسم خداوند در وجرد عیسی. اجراي اعمال ر مناسك عبادی در 
کلیسا از روی خلوص نیت. اعتقاد به وجود حبات در عیسی درزمان حاضر بااجرای 
مقدسات هفتکانه: 
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۱- تعمید. ۲- تدهن (4۱. ۳ - عشاء ربانی. 4 - اعتراف. ۵ - قبول 
سلسله مراتب مقدس کلیسائی. ٩‏ - عروسی. ۷ - تدفین.» 

کلیسای شرق مخالف رباست عالیه پاپ در راتبکان برقام جوامع مسبحیت می 
باشد ر شخص پاب را نیز معصوم و عاری از خطا نمی داند. بلکه معتقد است که پاپ 
تبز يك انسان است و ماتند هرانسان دیگر» حتی درمسائل مذهبی و امانی. برای او نیز 
امکان خطا وجود دارد. نکته دیکر, اختلاقی است که در سبك معماری و تزئینات 
داخل کلیساهای شرق و غرب دیده می شود. درکلیساهای شرق برخلاف کلیساهای 
کاتوليك. صور ر مجسمه ها قعسمی از روح القدس می باشند و مومنان آنان را وسیله 
انتقال لطف و مرحمت الهی به بشر می پندارند و معتقدند که نه تنها صور و مجسمه 
هاءپلکه آداب و مناسك انحمام شده در کلیسا نیز دارای همان درجه حرمت و نقدس است 
د آنها نیز وسیله انتقال الطاف الهی می باشند. 


فرق مختلف مسیحیت 


درآغاز حنگ های صلیبی» تقام سازمان های راهبی مسیحی در دست دوفرئه 
بن دیکا ها (5منی:86004) و سیس تری کن ها («80ع6900066) برد. ولی طرلی 
نکشبدکه فرقه های درمی نی کن وفرانسیس کن جانشین آنان شدند. دومی نبکن ها 
توسط برسنت دومی نیکن» اسپانیولی؛ و به منظور تعلیم و آصوزش مردم»بوجود 
آمدند. اين جماعت جامه های سیاه می بوشبدند. و غذای خودرا ازراه گدائی تأمبن 
می کردند. 

فرته فرانسیس کن ترسط شخصی به نام فرانسیس امیس (5لوعد دنعمه۳) 
پایه گذاری شد. پدرش مردی تاجر بود. چون فرانسییر در جمع آرری مال از خود 
لیافنی نشان غی داد» پدرار را از ارث محروم کرد. فرانسیس با زنی فقیر ازدراج کرد. 
ساده ترين طمام را می خورد و همیشه لاس خاکستری رنتك برتن دای 
معاش روزانه کار می کرد. هر وفت کاری پیدا نمی کرد. از راه تکدی ارتزان می نغرد. 


برای امرار 





۱ - تدهین عبارنست ازمالیدن روغن مقدس به بدن پیماران یه امبدشفا. 
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همراره مردم را موعظه می کرد و از بیماران دستگیری می نود. پس از آن که دوازده 
تن به ار گرویدند. از پاپ اجازهء ناسیس فرفه. مذهبی گرفث. اين فرقه به سرعت 
حیرت آوری ترقی کرد و سازمان و تشکیلات منظمی در اغلب شهرها و کشورهاءتحت 
سرپرستی راهیان همان منطقه. بوجود آررد: ر سازمان دیگری نیز برای زنان راهبه 
تشکیل داد. درزمان پاپ گریکوری دوم. همین در فرقه زهاد مذهبی. مأمور اجرای 
تفتیش عفاید دراروپا شدند و از هیچ جنایتی كوتاهي نکردند. 

با پپدایش رنسانس و بیدار شین حس استقلال طلبی در مردم آروپا و اکتشافات 
بزرگ جغرافبانی در دنیا, از دامنه* نفوذ و قدرت پاپ در اروپا کاسته شد. سردم بر 
مالیات های اجباری که کلیسا به عناوین مختبف از فبیل.حق آمرزش. معافی از 
کیفر. حق اعتراف گناهان؛ حق غسل تعمید» مالیات ازدراج؛ اجرای مرامسم عزا ر ساپر 
مراسم مذهبی ازآنان می گرفت, اعشراض کردند. با ظهور طبقه تجار و پیشه وران و 
افزايش تعداد شهر نشینان. مسائل دینی نیز طبق ناپلات شهررندان صورد تجزیه و 
صلیل فرار گرفت. اعمال کلبسا زیر ذره بين انتفاد رفت. مردم به اين نتیجه رسیدند 
که کلبا:ننها يك مزسسه؛ عریض و طویل ر وسبله؛ جمع آوری نقدینه ر املاك برای 
تحویل آن به خزانه» روم و تأمین مخارح اعمال نا پسند ضقه کشیشان در وانیکان می 
باشد. به اين نرتیب. بین کلبسا و افکار عسرمي شکاف عسبقی اپجاد شدر بې 
تدبیری کلبسا هر روزه برعمق و وسعت آن افزود. زمان آماده برای رفورم دینی 
دراررپا شده برد که شخصی به نام مارتین لوتر (ع6ظا0ا! عایه۱)برهبری این رفورم را 
بر عهده گرفت. 

لوتر درسال ۰۱۶۸۳در آلان در يك خانواده روستائی مخعصب به دنیا آمد. 
دراپام جوانی.طرین رهبانیت پیش گرفت و در دیری, با انتظامات مشکل دیر؛به 
ریاضت و عبادت پرداخت. در سال۱۵۰۷,درجرگه» کشیشان در آمد. بس از چندی به 
استادی دانشکاه ویتن برگ (۱۷(0609668) برگزیده شد و به تعلیم فلسفه پرداخت. 
لوتر‌در سفری که به روم کرده‌از مشاهده دستگاه پاپ ر اشخاص فاسدی که به نام 
گردانندگان کلیسا بر سر کار بودند. سخت متأثر شد. لوتر ازمطالعهء رمالات پولس« 
به اپن نتیجه رسبد که, تها ایان برای نحجات انسان کافی است و خداوند چون پدری 
مهربان به صاحبان ایان و هرکس که با توکل و ایان زندگی کند, ازمحیت دریخ نخواهد 
کرد برای وصول به اين مرحله نبز. انسان احتیاجی به حاجب و دربان تدارد. هر فرد 
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مسئول مستقیم مذهب حویش است و باید دین و راه پرستش خداوند را در ارتساط با 
کناب مقدس. آزادانه انتخاب کند. کشیش و روحانی. واسطه رحمت خدا : عامل 
نظارت در اجرای مناسك دینی تیستند. لوتره‌عمل کبسارا در مورد دریافت حق توبه 
ر مغفرت,ه شدت مورد اتتقاد قرار داد و اعلامیه ای نیز در ایس باره صادر کرد که 
مورد استقبال مردم آمان قرار گرفت. پاپ از صنور ابی اعلامیه برآشفت و امر کرد تا 
لوتر را محاکمه نماپند. ولی با وساطت فرماتروای ساکسون. از شدت عمل خود کاست و 
لوتر را مجبور کرد تا در اورانن کتاب مقدس تفحص بشتری به عمل آورد. 

لونر معتقد شده برد که تنها قوه حاکمه مبان عبسویان, کتاب مقدس است و 
هرگونه نشکیلات کشیشی و کلیسانی غبر ضروری است. کاب مقدس باید به نحوی 
ترشته شود که برای عموم قابل فهم باشد تامردم با مطالعه آن. ایان را در فلب خود 
احساس کنند. هرکس که به این درجه از مان رسبد, می تراند کشیش خود باشد. از 
می نویسد: 

باکر مطالب انجیل را با چشم عفل بنگریم. غبر مکن, بیهوده و بی معنی به 
نظر می رسد. چه چیز از این بی معناتر و غیرگکی نرکه مسبح درآخرین شب حبان 
خود» تن و جان خود را برای خرردن به ما دهد که مرده ها در زوز حشر دوبارهبرمی 
خیزند. که مسیح پسر خناوند در رحم مادری باکره نطفه می گبرد» به صورت مردی 
رشد مي کند و مرگ شرم آوری را بر رری صلیب تحمل می کند.» 

چون اقدامات و انتشارات لوتر:به نظر کلیمای رومءدر حکم طغیان بر ضد 
مقدسات بود پاب حکمی صادر و لوثر راتکفیر کرد. امپراطور شارل پنجم را مامور 
اجبرای حکم نرد. لوتر را محاکمه کردند و حکم ثوفیف ار صادر شذ. ولی فردريك 
شاهزاده که به شدت از ار حمایت می کرد. لوتر را درنصر خود مخفی نود. لوتر از 
فراغت اجباری که به دست آورده برد:استفاده کرد ر کناب مقدس را به آلانی ترجمه 





مود د در دسترس عموم مردم آلان قرار داد. این اقدام لوتره نه ننها کناب مقدس را از 

انحصار کلیسا خارج کرد. بلکه باعث وحدت بیشتر مردم آلانی زبان شد و آلان ها بهتر 
توانستند مطالب کتاب مقدس را به زیان مادری ود نخواند. 

لرتر درسال ٩۱۵م»‏ درگذشت. ولی اقدامات اصلاح طلباته مذهی ار خیلی 

زود درسراسسر آمان و از آیا به شمال اروپا رخنه نمود. بس از جنگ داخلی آلان که به 

صلح ارگبورگ (وعناادونا۸) درسال 
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ام منتهی شد؛ حقونی متساوی به فام 


افراد هريك ازدو کبیسای کاتوليك و لوترین داده شد. مذهب رسمی هرقسمت از آلان. 
مذعب حکسران همان ناحیه تمیین ر وطائف استف ها نیز برعهده حکمرانان همان 
نواحی راگذار گردید. 


اصلاحات مذهبی درسایرکشورهای ارپا 


اصلاحات مذهبی در سریس با شدت ر درگیری های بیشتری آغاز شد. اولریغ 
زوینگلی (ناهع2۳1 5ع:1/12) (۱۵۳۱ - ۱۶۸۶م),پیشرای رفرم مذهبی در شمال 
سویس, بر اين عقیده برد که مسیحیان باید ففط بر طبق احکام کناب مقدس عمل 
نفایند . هیچ تکلیفی برای اجام دستوراث کلیسا که در کتاب نوشته نشده است. 
نارند. ار دستور داد نام صور و شال هار صلیب هانی که در کلیسا ها برد بردارند. 
سررد هارا بدون موزيك بخوانند و آداب و مراسم عشاء ربانی را نیز موقوف کرد. به 
عفبده زوینگلی؛ راه اجراء عشاء ربانی آن است که هرمردمسیحی سمي کند حتی 
الامکان گفشار و کردار خود را با اعسال مسیحیان صدر مسیحیت منطبق ماید. از 
آداب ر تشریفات به حد اقل اکتفا کند. نظام امورکلیسا در هر محل یابد دردست 
شورای روحانی منتخب از مردم همان محل باشد. 

اجرای نظرات زوینگلی:در بعضی از شهر های سویس و کشورهای مرکزی اررپا 
موجب اختلانات شدید و جنگ بین کاتوليك ها ر طرفداران زوبنگلی شد. زوینگلی 
دریکی ازاین درگیری هاکشته شد. ولی عقاید اردرمحل بافی ماند و درجنوب سویس 
ترسط فارل (۳8261) ر همکار فرانسوی او کالرن(081*3۵ 8ظ10) دنبال شد. کالرن 
که از فرانسه فرار کرده بود»‌کتابی به نام «تأسیسات مذهب مصیح» نرشت که بعدها از 
مهم نرین کتب اصلاحی مذهبی به شمار آمد. و همين کاب پایه ایجاد فرقه» پرس بی 
تارین ها (5ع۲67۵2 زدعع۳۳) را تشکیل داد. 

کالرن توانست در رفتار و کردار مردم ژنو تائیر فوق العاده ای نماید و آنان را به 
مردمی زاهد و خشک تبدیل. و جامعه ای به وجود آررد که با هسکاری شورای شهر 
مستقلا امور مذهبی را اداره کند. همچنین پتاهگاهی باشد برای کسانی که به علل 
اختلاقات مذهبی از وطن خود تبعید و پا قرار کرده اند. 

دامنه. اصلاحات مذهبی که در آلان ترسط لوترودرسویس توسط زوینگلی و 
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کالون شروع شده بود. به سابر کشورهای اروپائی نیز سرایت کرد. پروتستان های 
فرانسوی, که به نام هوگتو (عانا102۷»9؟) خوانده می شدند. با پیروی از طریفه 
کالون. کلیسانی برای خود ترتیب دادند. کشیشان کاتوليك که عتکی به دربار فرانسه 
بودند شارل نهم را وادار کردند تا فرمان قتل عام پررتستان ها را در سنت بارتلمو 
(مصاءطامه8 2) صادر کند. درارت ۱۵۷۳م. بیش از بیست زار پروتستان را به 
فتل رساندند. چون سرداران فرانسوی از خوکنوها حمایت می کردند. درسال ۱0۹۸ 
فرمان ‏ «نانت» صادر شد و آزادی عقیده و مان در دوبست شهر فرانسه به پروتستان 
ها اعطا گردید. لیکن لونی چهارده درسال ۱۳۸۵م. اين فرمان را لو و پروتستانیزم 
را غیر تانونی اعلام نفرد. در زمان ناپلئون. پروئستان ها به آزادی کامل مذهبی دست 
پافتند. 

مقارن انتشارموج اعتراضات مذهبی دراررا» هلنددرتحت استبلای اسپانبا بود. 
سلاطین اسپانبا؛ از نظر تعصب شدیدی که نسبت به مذهب کانوليك داشتند» مصمم 
شدند ازهرگونه انحراف مذهبی درهلند جلوگیری کنند.دوك آلرا (و۷لھ ن ke‏ 0) را 
که مردی فسی القلب بود. برای سرکوبی هلندی ها به آن سرزمین اعزام نودند. مردم 
هلند به شورش برخاستند و جنگ بین حکومت و مردم مدت ها به طول امجامید. نا 
سرانجام. به استفلال کامل کشور هلند منتهی شد و مردم اين سرزمین کلیسای خودرا 
براساس عفاید مذعبی کالرن بنیان نهادند. 

درانگلستان. اصلاحات مذهبی به کونه دیکری آغاز شد.هانری هشتم که مابل 
بود از زن خود کاترین آراگون جدا شود, ازیاپ تفاضا کرد ازدواج آن دررا فسغ ناید. 
پاپ با اين تفاضا مواففت نکرد و آن را غير شرعی خواند. هانری هم به تهدید خود 
عمل فود ر رابطه خود را باکلیسای روم قطع کرد. پارثان انگلیس بر این عمل پادشاه 
صحه گذاشت رنصویب کرد که رنبس روحانی کشور توسط خود پادشاه انتخاب گردد. 
راگراحدی ریاست روحانی منتخب ومنصرب پادشاه را انکارکند. خائن به ملکت شمرده 
شود. هاثری از ارسال وجوه هنگفتی که همه ساله به روم فرستاده می شد, جلوگیری 
کرد. املال و اراضی کلیساردیرهای راهبان رانصرف و بین جبای انکلیس تفسیم کرد. 
کتاب مقدس رایه انگلیسی ترجمه نود ودردسترس عموم قرار داد. مری که بعد از او 
به سلطنت رسید. زنی کاتوليك ومتعصب بود. ار سعی کرد که انگلیس را درباره تحت 
ریاست ررحانی پاپ فرار دهد ولی با مخالفت مردم مواجه شد و عده زیادی جان خود 
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را از دست دادند. پس از او الیزایت یاپروتستان ها کنارآمد و به موجب قانوني که در 
٩‏ مازتصریب پارلان انکلیس گذشت:قسرانت کناب دعای عصومی 
Book of Common Prayer)‏ eط)‏ درتام کلیساهای انکلیس معمول گردید. 
در اين کتاب مبادی و اصول پروئسنانيزم خلاصه گردیده و همین کتاب وعفاید مذهبی 
تا به امروز در انگلیس ادامه دارد. 

وقتی مری, ملکه انگلیس» تصمیم به اعاده مذهب کانرليك در انگنیس گرفت. 
عده زیادی از مردم انگلیس که طالب آزادی بیشتر مذهبی بودندبه اروبا گریختندو در 
سریس به تشکیلات کالون بیوستند. درزمان سلطنت البزابت این عده به انگنیس باز 
گشتند و آصوزش های خود را در مراسم عبادی به کار بردند. شبارل ارل پادشاه 
انگلیس. وقتی تصمیم گرفت که این جماعت را دراجرای مراسم. تابع کلیسای انگلیس 
کند و سلسله مراتب اسقف ها و کشیش ها را در اسکانلند برقرار سازد: ابن عده به 
مخالفت با تصمیم پادشاه برخاستند ر سوگند باد کردندتاپای جان ابسنادگی کنند. 
مباحثات سیاسی درپارلان و منازعه بین زهاد (عمه۳81) ر پادشاه‌مدت ۲۰ سال از 
۸ تا ۱۹۶۸ ادامه داشت تا بالاخره زهاد درجنال بر بادشاه فائق آمدند و شارل را 
دستگیر و درسال ۱۱6۹ سر او را از تتش جدا کردند. «ارلیورکراموال» پیشوای فرفه 
زهادناپایان عمر (۱۹۵۸)بر انگلیس حکمفرمای مستبد برد و در سال ۱۱۵۳ پارلان 
را تعطیل ر بر سر درآن آگهی کرد. «این خانه اجاره داده می شودء. کلیس‌ای زهاد با 
فدرت کامل در اين مدت داثر بود ر اساس «پرس بی تاربنیسم» در اسکاتلند و 
امریکای شمالی رواج کامل بافت. بانجدید سلطنت و بازگشت شارل درم به انگلیس, بنا 
به تصریب پارلان. مصلك (زهاد) (ونمهاز۳) به کلی از انگلیس طرد شذ. 

فرق دیکری از مسیحیت که برای خرد پیررانی درگوشه و کنار دنیا دست و پا 

کرده اند عبارتند از: 





اناباپ تست ها (65هناه۸۵۵2) (دوباره تعمید یافتکان) 
اين قرقه غسل تعمید اطفال صفیر را مردود می شناسند و آن را يك تقلید 
کورکورانه مي دانند ر معتقدند که, هر مسیحی باید پس از رسیدن به سن بلوغٍ 
تعمید شود. خدمت سربازی و ورود در دواثر درلتی را از مظاهر ظلم می شمارند. در 
محاکم دولتی از قسم خوردن ابا دارند. فقط به گفتن آری و يا نه اکتفا می کنند. 
fo‏ 


طبقه کشیشان را صردمی ریاکار و منافق می دانند. تنها سنت و روش عبسی را 
سرمشق زندگی خود قرار می دهند. مراسم عیادی را درخانه های خود معمول و عشاء 
ریاتی را به اسلوب اولبه خواریون اجام می دهتد. اين دسته فویاً یمان دارید که روزی 
عیسی سوار بر ابر ها به زمین بازخواهد کشت و بین مردم داوری خواهد کرد. بیشتر 
کسبه ثهر ها و دهقانان پیرو اين مسلك اند. 


کویکرها (00866۲5) 

این جنیش مذهبی. دردوران جنگ داخلی انگلیس ر سلطنت شارل اول. برعلیه 
تشریفات زاند کلیسا, به رجود آمد. مزسس این فرفهجرج فاکس (ه۴ 66062) 
معتقد برد که دين مسیح, تنها قبول وتکرار يك سلسله مطالب و محفرظات و اعتقاد 
به اجیل نیست. بلکه پایه اين دین باید بر اعتقاد قلبی ر یمان رانعی متکی باشد و 
وصول به اين مرحله از ایبان نیز با رفتن به کلیسا ر ذکر يك سلسله اوراد و ادعبه 
پیش ساخته و کوش کردن به سخنان کشیش: حاصل نمی شرد. بلکه دل آدمی باید از 
نور ایان روشن شود و این نور نیز در اثر خلوص نبت. ار طرف خدا به قلب و رجدان 
شخص نفوذ می کند. خدارند هرکه را که بخواهد موردعنایت و محت قرار می دهد. 
در این میانهدواسطه ر وسیله و کشیش و مرد روحانی لارم نیست. این فرفه مخالف 
جنگ و فصم خوردن می باشند و رعایث مقدسات هفتگانه مذهبی را الزامی نمی دانند 
تکریم و تعظیم در بوابر تصاویر و مجسمه ها در کلیسا را بت پرستی مي پندارند, و 
می گویند که مردمزمن باید. پس از دعارمناجات. خاموش و متفکر باقی اند نا نور 
خدانی در دل ار راه پابد. رقتی که نخست رزیرانگلیس, وبلیام پن ۰ (۳۵۵۵ ۷) 
ناحیه پنسیلوانیا در امریکا را به طالبان آزادی در اجرای مراسم مذهبی اختصاص داد, 
عده کثیری از کویکرها به اين ایالت مهاجرت کردند. 


عمه‌تعهاتمل1 (طرنباران رحدت) 
بنبانکذاراین فرقه طبیب اسپانیولی به نام میکائیل سرونس 
(Michael Servetus)‏ بود. او به اين اعتقاد رسبده بود که در کتاب مقس مطلبی 
درباره تثلیث وجود ندارد ر این عقیده کفر محض است. او عقیده به تشلیث را از 
ایناعات کلیسا و ترکیب خدای واحددا 





اجزای سه گانه» پدر. پسر و روح القدس 
1:۳۹ 


رامحال می دانست. معجزات عیسی را تماما اتکار می کرد. مسئله باکره بودن مریم را 
نیز قبول بناشت. عقاید ار مرجب تحريك کاتوليك ها و پررتستان ها هردر گردید. به 
طوری که وقتی به طورتاشناس به ژنو رفت و صردم به هویت ار پی بردند. ار را زنده 
درآتش سوزاندند. مرگ سررتس صوجب از بین رفتن عقاید سذهبی او نشد و 
طرفدارانش هنوز در لهستان و کشورهای مجاور آن به سر مي برند. 


Mormonism pqiya 

در سال ۱۸۳۰مبلادی:یکی از اهالی ایالات مشحده امریکا؛ به نام ژوزف 
اسمیت (طازه5 0ع05)» فرفه جدیدی از مسیحبت به نام مورمونبسم را پاپه گذاری 
کرد. کتاب مقدس جدیدی. به سبك توراه و اجیل. با اسامی ابداعی نرشت و آن را 
گفتار خدار تعالیم عیسی - مسیح به نفیت ها (وعانلامع!() نامید. در مقدمه* 
کتاب مورسون می نویسد: ,کتاب مورمون, کناب مقلسی است. همانند نرراه بهود. 
اين کتاب کفتار و اعمال خنا است با مردم قدیم امریکا و همانند توراه حاری تعلیسات 
ابدی اجیل است که ترسط انببای متعددی: از طریق وحی و الهامات پیخمبرانه«نوشته 
شده است. 

مورمون ها عفبده دارند؛که توراه ثنها کتاب مقدسی نیست که بر فرزندان 
اسرائبل نازل شده, بلکه خدارند به سایر مللی که در شمال و جنوب, شرق و غرب ویا 
در جزایر دررافتاده ائیانوس ها ساکنند نیز کلام خود را نازل می کند: 

«من به بهرد سخن گفتم رآن ها نوشتند. من به نفیت ها (۷۵1:۵5) سخن 

گفتم و آنها نوشتند من به سایر قبایل نمز سخن خواهم گفت و آنها خواهند نوشت. » 
بفیت ۲- ۲٩‏ 

, کتاب مورمون» داستان زندگی دسته» دیگری از فرزندان ابراهیم و استعیل و 
آمدن آنها به امریکاست. داستان مهاجرت لهی (:0ع,1) رزن او ساریا (هطته5) از 
اررشلیم به طرف آب های بزرگ که توسط نفی (:۱!۵۲۳) پسر لهی. نود 
داستان قدن های بسیار قدیم. داستان بهودیانی که در۰ ٩۰‏ سال قبل از میلاد از 
اورشلیم به امریکا مهاجرت کردند و به دوملت نسبت ها (۷۶۲/165) ر لامانیت ها 
(5عانعههها) نقسیم شدند دسته ای دیگر از فبابل بهود. به نام جاردیت ها 
(وعاز8عه1), خیلی زودتر از اين ناریخ. ودر زسانی که خدارند خدا زبان سردم یابل را 
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شده است. 





مخشوش کرد نامنظور یکدیکر را درك تکنند. به امریکا مهاجرت کبردند. پس از 
هزاران سال تامی این مردم از بین رفشند. نتها لاصاتبت ها باقی ماندند؛که اجداد 
سرخپوستان امریکا هستتد. 

مهم ترین قسمت ,کتاب مورمون» تعلیمات مذهبی شخص عیسی است که 
پس از مصلوب شدن دراورشلیم و صعوه به آسمان هاءبه مفیت ها آموزش داد. عبسی 
فلسفه و اصول احجیل و راه دسث بایی به آرامش و صفای دتیوی ورستگاری اخروی را 
در امریکا به مفیت ها آموخت. 

خلاصه تعلیمات عیسی و سخنان انبیا» توسط مورمون (۱6۵۳۵۶) . نبی ر 
تاریخ نویس؛ جمع آرری و بر رری الواح طلائی نقش شد. مورمون,الواح طلائی رایه 
پسرش مورمونی (۱006۳06) سبرد. مورمونی نیز کلامی چند برآن افزرد و الواح 
طلاتی را درمحلی در ثبه های کوموراه (طه0۱00066) پنهان کرد. در ۲۱ سپتامیر 
۳ م.مررمونی, به هیثت روحانی مقدس, در رژیا بر نبی ژوزف اسمیت ظاهر شد 
و به ار تعلیمات لازم برای دستیابی به الواح طلانی و ترجمه» نوشته ها به انکلیسی را 
داد. ژرزف اسمیت؛پس از پسدا کبردن الواح. آن ها را به كمك الهامات غنیبی به 
انگلیسی ترجمه کرد. 

کانون تعلیسات مدهبی مورمونیسم راعیسی و اثبات . این مطلب که 
عیسی,همان مسیع مرعود درتوراه است. تشکیل مي دهد. 

ژرزق اسمیت درسال ۱۵۲۶درحمله مخالفان مذعبی کشته شد. ولی درسال 
۷رر زمان درمین رهبراین فرقه, بنجامین بونگ (و۷۰۵0 عنصهزمء8) 
۱ 7 ۱۸۰۱م مورمونیسم توانست درناعیه سالت ليك سبتی(6100 ععلف1 ااهک) 
تشکیلات ر دستگاه مفصل تبلیفاتی برای خود دست و پا کند. اصرزه کلیسای 
مورمون ها به نام مکلیسای مقدسین متأخر عبسی - مسبع. 
jl a glyl( The Church of Jesus Christ of Latter - Day Saints)‏ + 
مبلبون پیرو می باشد که دو میلیون آن درخاك امریکا ساکن اند. 


فرق دیگر مسبحی: 
ازقبیل متدیست (عا0415ظاع/3) پنتاکوست‌ها (۳۵0۲6005505): و زهاد 
(دناء(2) و ارتش نجات بخش (زممره 22 با عقایدی کم و بیش مشابه 
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عقاینسایرمسیحبان: وجود دارند. اما ورای اختلافات ظاهری. ام اين فرق درفبول 
نکات زیر مشترك هستند: 

عیسی را خدامی دانندهکه به صورت بشری برای پاك کردن گناه اولیه انسان به 
زمین نازل شدرپس ازآن که به دست قوم بهودیه صلیب کشیده شدبه آسمان ها صعود 
فود. عیسی برای برفراری حکومت خدا واجرای دستررات او. باردیگر به زمين خواهد 
آمد. قام فرق معتقدبه وجود کلیسابه عنوان محل پرستش و یا اجتماع افراد برای درل 
اراده خدامی باشندو کتاب مقدس راعالیترین و بزرگترین سند مذهبی و اجرای مفادآن 
وتشریفات مذهبی رابرای ایجادو ادامه حیات اخلاقي؛ ضررری می دائند. 
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بخش چهارم 


فصل اول : 
فصل دوم : 
فصل سوم : 


فصل چهارم: 


محمدودین اسلام 


تگاهی به شبه جزیره عربستان و اعتقادات اعراب مفارن ظهور اسلا 
جامعه عرب مقارن ظهور اسلام. 
زندگانی محمد. 


آغاز نبوت. 
مدیته وآغاز تشکیل امپراطرری اسلامی. 


دین اسلام. 
تأثیر اعتقادات, ستن و یاورهای اعراب جاهلیت دراسلام 


خدا و انسان - خدانی 


اوت 

ماه های حرام. 
قصاص. 

ررزه. 

نماز. 

روح؛ جن و دیو. 


داستان عبدالله ابن سعداین ابی سرح. 

داستان عرانین. 

معراج. 

ناسخ و منسوخ. 

زنان محمد. 

داستان افك. 

داستان ماریه و تحریم همخوایکی با او. 

داستان زنانی که خودرابه رایگان دراختیارمحمدمی گذاشتد 


بهشت و دوزخ. 
دين اسلام پس ازدرگذشت محمد.فرق مختلف اسلامی. 
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بخش چهارم 
محمدردین اسلام 
فصل اول: 


نگاهی به شبه جزیره عربستان واعتفادات اعراب مقارن ظهور اسلام 


شبه جزیره عربستان؛ درمیان شبه جزیره های جهان. ازنظرمساحت. بزرگترین 
شبه جزیره است. در شرق و جنوب و غرب. خلیج فارس, اقبانوس هند و دریای سرخ 
اين جزیره را در برگرفته اند. حدشمالی آن خط فرضی است که ازخلیج عقبه در دربای 
سرخ:نا مصب اروندرود در خلیج فارس‌امتداد دارد. 

با آن که جزبرة المرب از سه طرف به دریامی پبوندد. آب و هرای دریانی نمی 
تواند از شدت گرمای آن بکاهد و بر خشکی زیاده از حد آن چبره گردد. بخار آبی که 
از دریاهای اطراف بر می خیزه «کستر به قسمت های مبانه آن مي رسد. بخش باختری 
اين سرزمین بلند و مشرف بر کرانه های دریای احسر است و رشته کوه های پیوسته از 
بلاد شام نا مس ادامه دارد که اعراب به آن, کوه های ,سرات» می گویند. حد متوسط 
در پن, ۱۲۳۲۹ پا ارتفاع دارد. شیب بسیار 





۰ پا و بلندنرین نقطه 





تد و سخت آن در کرانه های بجر احصر. تخته سنک های متفرق بسباری را به رجود 
آورده که مائم نزديك شدن کشتی ها به ساحل است. سراشیبی به طرف خلیح فا 
ملایم و طرلانی است و بیشتر اي قسمت از جزيرة العوب از دره ها. دشت ها و بیابان 
های حشك و ریگزارهای متحرك تشکیل شده است. 

بعضی از قسمت های حجاز به فرارانی آب و حاصلخیزی خاك مشهورند. از 





حمله روستای خیبر »که آن را بهترین روستای عرب می دانند. ولی در سایر قسمت ها. 


زمین برهنه مستقیمازیرتایش اشعه» آفتاب و دگرگونی های جری ژ 





می گیرد. چون 





بارانی نمی بارد ر گیاهی ی روید. خاك حشك می شود-و رفته رفته دراثرتابش آفتاب 
سوزان, به ذرات بسیار ریز تبدیل می گرد و باد آن ها را به آسانی حا به جا می 
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کند. وقتی سرعت باد افزایش یافت.لایه های روتی از جا کنده می شوند و لابه مار 
زیرین مراحل پوسیدگی و رپزشدن را آنغاز می کنند و بعد متحرك می شوند. ریک 
روان.اثرات شوم خود را بر گباه و درختان باقی می گنارد. بیش از يك سوم جزیره 
العرب را بیابان های الرح اخالی تشکیل می دهد ؛که حتی اعراب بومی نیز از ورود ی 
بعضی از تواحی آن بیم دارند. در جنوب ریع انخالی, تاحیه پرباران پن فرار گرفته ر 
سرزمینی است که نزد پربانی هاء ایرانی ها و رومی هاءبه علت داشتن ادوبه و صغ 
عربی:شهرت بسیار داشته است. 

دانشمندان, بنا به جهات متعدد که قسمت اعظم آن زبان. خصائص جسمانی از 
قبیل رنگ مو. ريش انبوه. رنک نبره چهره و شکل اسکلت سراست. تمامی اقوامی را 
که در زمان های مختلف در سرزمین های عربستان تا آسبای صفیر زندگی مي کرد 
اند؛از جمله بهود. شامی ها, بابلی ها. وآشوری هارا جزو نزاد سامی می دانند. 

صدها سال قیل از ولد عیسی؛ اعراب درشمال خط فرضی از کرانه های باختری 
رود فرات تاپیرامرن صحاری فلسطین و شامات, شبه جزبره میا و کناره های باختری 
دربای احمرء‌اقامت داشتند. این همان سرزميني است که نویسندکان بونانی. لاتبنی و 
عبری آن را مسکن اعراب می حواندند. هرودت سورخ بونانی 4۸۵۱ - 4۲۵ دم 
در کتاب تاریخ خود. لغت عرابه ۸۲9080۱ را به سرزمین های خاور رودخانه نبل و 
طور سینا اطلاق مي کند و اثوام ساکن این نواحی را که با بیانانگردی روزگار می 
گذراندند. عرب مې خواند. 

نام عربستان, تا قرن نهم فل از میلاد عیسی, در هبچیك از نواریخ ندیم 
دیده نمی شود. شابد عربستان ر اعراب در تاریخ ملل ر تمدن آن دوران تاثیری نداشته 
و به علت وضع طبیعی آن. کمتر کشورگشانی زحمت وررد به اين سرزمین خشك را به 
خود مي داده است. شاید نضستین متنی که درآن واژه عرب برهمه صردم حزيرة العرب 
اعم از شهرنشین ر ببابانگرد اطلاق شدهنو زبان مردم این سرزمین را عربی نامیده اسث. 
قرآن باشد. (فصلت 46 - رعد ۳۷ و احقاف ۱۱). 
اسلامی تاریخ عرب راءبه غلط.به دوفصل جداگانه. 
عرب جاهلیت. و اغراب مسلمان ثقسیم مي کنند و حدفاصل این دو درره ازغدن را 
خط بارز ظهور اسلام می دانند. 

اصطلاح_ «دوره جاهلیت» با پیدايش اسلام بوجود آمد و درقرآن درسرره های 


غالب مورخین و 
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آل عمر؛ - مائده. احزاب. و الفتح از 
ها اما سوره 


واژه استفاده شده ‏ 


که این نیز 
ای مدبی هستند. به تحقیق می توان گفت که پیدایش این اصطلاح در 








ادبیات عرب بعد از هحرت محمد از عکه به مدینه صورت گرفته ر مسلمانان از آن 
تاریغ به بعدء‌از اين اصطلاح استفاده کرده اند. هر روز از راه تعصب و امان و یا برای 
خودنانی ر اظهار فضل. در راه زدودن دن عرب قبل از اسلام گام برداشته اند تا آن 
را به صورتی در آورده اند که عصوم مردم. اعراب قبل از پیدابش اسلام را به عنوان 


مردمانی رحشی. خرتخوار. نادان و بی خرد و دررازهرگونه انسانیت و غدن پذیرقشه 





اند. 

نرفی ملل و افراد و نظاسات انسانی ر حتی مذاهب همبشه به تدریج صورت 
مې گبرد. وصول به مذارج عالی عدن؛قبل ازطي درجات پائین تر, امکان ننارد 
ساختمان و با نوسازی هر قدنی,هميشه از مصالح موجود در محل, مسای که برای 
ساختن مدن های پیشین به کار رفته بوده. استفاده می شود. اين حقیقت مسلم درباره 
قدن اعراب قبل و بعم از ظهور اسلام تبز صادق است. چگونه می نوان پذیردت که 
فقط درطی چندسالی که از شمار انگشتان دو دست نجاوز نمی کند. عرب بدوي غارتگر 
آدم کش و عاری ازهرگونه حس بشردوستی و انسانیت, فقط باگفتن جمله لاله الاالله, 
به انسانی متمدن و بشر دوست تتدیل شده باشد. النته او دیگر بش ی پرستید . ولن 
نها تركد بت پرستی, دلیل خروح از جاهلیت و ورود به مدارج عالی قذن نیست, 
قدرمسلم. اعراب قبل از اسلام از يك رشته ادبیات عالی و قدبی که در اثر همجراری ر 
تجارت با دنبای متمدن آن روز حاصل شده بود. برخوردار بودند. عربستان یکی از راه 
های مهم تجاری بین شرق و غرب محسوب می شد. نخستین عامنی که در صدد زدودن 
تام محاس اعراب برآمد. خود اسلام بود که به مخالفت با نام ارزش های احتماعی 





اعراب اجماد خود برخاست و کوشید تا سبستم اجتماعی موجوه را دگرگون و شیره 
جدیدی را در حکرمت و اجتماع عرب پایه گذاری کنم. اسلام. همه کاستی ها و بدی 
هارا به سبستم اجتماعی عرب قبل از اسلام نسبت داد ر سعی نود همه» آثار نيك و بد 
آنان را پکسره با هم بابود سازد. ولی درپایان و باتوجه به اصنی که دربالا گفته شد: 
خود مقهور غُدن دوران جاهلیت شد و برای انکه خودراباعقایدوناورهای مردم تطبیق 
د کثیری از ست ها: 
عرف رعادات وحتی خرافات همان عرب جاهلبت را به صورت وعنوان احکام و 





دهد و رنگ و بوی عربی به آئین جدید ببخشد, به ناچار ت 
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دستورات الهی درقرآن تثبیت کرد. 

عرب بعد از پیبایش اسلام. همان عرب فبل از ظهور اسلام.يا همان حصوصیات 
زادی. صفات موروثی و عفاید سنتی برد. او نیز مانند عرب فسل از بیسایش اسلام 
برای بوسیدن سنگ سياه به مکه مي رفت و همان کنماتی را که اجداد ار به گام 
طواف کعبه ادا می کردند. با اندکی تحریف. به زبان می آررد. عرب مسلمان,هما 
عرب غارتگر قدیی بود که قوافل را دربیانان هاچپاول می کرد. زنان و کردکان بیکنا! 
را را به اسارت مي گرفت و دربازار برده فروشان در مقابل دریامت رجه می فروخت. ها 

شیوه عمل» بعد ازپبدابش اسلام؛ تغیبر کرد و به جای هملات انفرادی ویا چند نفری. 
ب واشت جتن ا به ورت بق قرم ادرت ب خر ارق د ور 

تاریخ عرب قبل از اسلام ر یا به اصطلاح غلط محفقین اسلامی. تاریخ عرب 
جاهثیت. که نوسط مورخین اسلامی توشته شده» عبارت ازيك سلسله اخبارساهتگی و 
داستان هانی است که برای رجز خوانی و برنری قمیله ای بهم دادته شده و پا برای ارتقاه 
مقام اسلام. کوشش شده است تا ارزش های حقیفی عرب قبل ازاسلام یه صفر مزل داده 
شود. به همین دلیل,اخبار ر روایات و نوشته ها و آثار نویسندگان اسلامی پیرامون 
تاریخ عرب قبل از اسلام قابل اضمینان بیستند و هبچيك از نوششه های مورخین 
پونانی. ررمی ر یا کتاب مقدس بهود آن ها را تابید ی کننہ. اعراب عادت به لیت 
وقایع شاشتنده بلکه رویداد هارا مبان خود بگفت و گر می گذاشتند و حوادث مهم را 
دراثر نکرار از بر می کردند. از آنجا که حافظه دارای تران محدردی است, در اثر مروز 
زصان و دهان به دهان شدن اخبار: تحریف بسسیارن در اصل خسر وارد می شود و 
بسیاری از نکات اصنی خر یا به کلی از یاد می رددر یا به نحوی تغببر ماهیت مي 
دهد که با اصل خبر و يا حادثه کمتر شباهتی دار ژبان عرب قبل از اسلام نبز زبان 
واحدی شبرد. هرطایفه و یافبیثه ای واجد لهجه» مخصوص به خود بود و به زبان های 
معینی. سیتی, حمیری, صفوی. ثمودی و یانی تکلم می کردند که با یکدیگر و با 
ژبان قرآن تفاوت بسیار داشتند. 











خصرصیات اقلبمی و ریژه گیهای جفرامیانی,موجب به رجود آمدن فومی 
کاملاً متفاوت از اقوام سایر تواحی مچارر گردیده بود. اندیشه بیابانگردن. روحیه 
فردگراتی» خودرانی, مبل به استبداد و عدم اطاعت از حکومت مرکزی و پیکارهای 
دائم قیبله ای.از جمله پدیده های وضعیت جفرافیانی این سرزمین بود. 
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عرب:ذاتآموجردی است مادی و به همه چیز از دبد منافع آنی آن می نگرد, 
عرب‌تمحالی برای بیان عواطف بشر دوستانه ندارد. همه از هم انتظار خیانت و خشم 
دارند. هرعملی که غردر اورا جریحه دار کند و در او احساس فرودستی پدید آورد 
جرمی نابخشودنی می داند. در نظر عرب ببابانی, ننها منطق قابل فبول. زور بود که 
در برایر آن يا سر فررد می آورد و يا دیگران را می کشت ر غارت می کرد. عرب 
پیابانی.نه خوبی را فراموش می کرد و نه بدی را از خاطر مي برد. برای هر امر ناقابلی 
بر افروخته می شد و آنجا که بای شرافت خود ویا قبیله اش در بین بود: از شمشیر 
داوری می جست و اگرفی توانست بیدرنگ حساب فیمابین را تصفبه غابد و انتقام 
گہرد؛ خشم خود را فرو می برد. کینه خود را پنهان می داشت و درپی فرصت می 
نشست. عرب عاشق آزادی درهوای سوزان صحرا بود. زندگی عرب کم عمق, مأدی و 
خرافه پرست در سه چیز خلاصه می شد؛ زن. شراب و قعل و غارت. 

عرب بیابانی. تنها دراندیشه يك چیز بود؛ باران و چراگاه. بحران زندگی او از 
نیامدن باران و کمی چراگاه سرچشمه می گرفت. تا هنگامی که زمبن ار سر سبز و خرم 
و دام او سیر بود» پررانی نداشت که در جهان خارج چه می گذشت. باران را رحمتی از 
جانب خدا ی دانست و وقتی دوران خشکسالی به درازا می کشیده‌خاصه در ماه های 
حرام که غارت اصوال دیگران نیز بر او منوع برد. به درگاه خنایان شون و لابه می 
کرد و با تضرع و زاری از آنان طثب باران می غود و برای این کار,‌غازها ر ادعبه خاص 
نهبه شده بود که بکی از آن ها از ,استسفا», است:که هنوز درباورهای مسلمانان 
بافی مانده و برای برگناری آن مردم به «مصلی» می روند. 

اعراب بدوی بسیار سرکش ر خونخوار: نسبت به دیکران بی رحم و سنگیل, 
متکبر و مفرور و شیدته و مشتاق افسانه ها و اساطیر قهرمانی بودند. برای امرار 
معاش,هرگونه سختی را تحمل می کردند. به واسطه داشتن همان صفات ذاتی و مبل 
شدید به فتل و غارت اصوال دیگران بود که در صدر اسلام در ردیف بهترین و 
رشبدترین سپاهیان دنبای آن روز قرار گرفتنده‌و با سرعت همسایکان مقتدر خود را از 
پای درآوردند. 

عرب قبل از اسلاممانند هرملتی,دارای امتیازات مخصوص خود برد. در دهن 
این فرم. ازفلسفه یونان. قانون روم ویادنبای صنعت وعلم خبری نبود. ولی درمقابل, 


سرشت عصبی آنان. تیزهوشی و سرعت انتقال خارق العاده اي را به وجود آورده بود. 
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عرب مردی بدیهه گو و حاضر جواب بود. ام هوش و خلاقیٹ او در سخنراتی, شعر و 
پاسخکرتی متسرکز شده بود و حافظه ای بسبار قوی داشت. چون رسم نوشتن در 
عریستان متناول نبود. به ناچار ام وقایع را به حافظه می سپرد و در اثر تکرار. 
حافظه همیشه درحال رین بود. عرب بیابانی به سرنوشت اعتقاد کامل داشت د هیچ 
گاه شخصاً در راه_بهبود زندگی خود قدمی برفی داشت. همه بدی ها و خوبی هارا از 
سرنوشت خود و از ظرف خدایان تصور می کرد. حتی شهر نشبنان تیز واجد همین 
قبقت. حد فاصلی بین عرب 
بیابانی و شهرنشینان مالك پیشرفته آن زصان از قببل عراق و شام بودند. اینان نیز از 
کشاورزی گریزان بودند و تك رری برآن ها تسلط داشت. 


خصرصیات و صفات نژادی بودند. شهر نشینان در 





یکی ازخصوصیات بارزاجتماعی اپن درره ازقدن عرب شیوه برډه داري بود که 
پس ازظهور اسلام وحملات پیاپی مسلمانان به قبایل ویاکشورهای همجواروانزایش 
تعداداسرای جنگی که به عنوان برده به خدمت درمي آوردندویادربازاربرده برده فروشان 
می فررختند. شبوع بیشتری یافت. بردگان چون زمین ودرختان باردار .منك خصوصي 
شخص محسوب می شدند که درخانه به عنوان خدمه بدون دریافث دستمزدی مشغول 
خدمت بودندویادرتولبدات کشاورزی ر دامداری به کار گرفته می شدند. مالکان حن 
داشتند با کنیزان خود هر موفع که مایل باشند همخوابه شوند. محسد نیز تمدادی از 
این قبیل کنبزان همخوابه در خدمت خود داشت. خرید و فروش برده یکی از مشاغل 
پردرآمد اعراب بود. اسلام نه ثنها اين حرفه کثیف و استشمار انسان از انسان را نهی 
بکرد. بلکه باابفای اين سنت نا پسنددیرین. به برده دارن و برده فروشی رنق بیشتری 
داد. تا فرن ها پس از ظهور اسلام. اعراب در سراسر دنبای برده فروشی از بزرگترین 
تجار اين حرفه محسوب می شدند. 

اعراب قیل ازپیدایش اسلام. ازحیث مذهب وخدایان مورد پرستش نا هم اختلانه 
بسیارداشتتدو تعدادخدایان درجزیرة العرب کمنرازخنایان موردیرستش روم ریونان و 
مصرنبود.نعدادی بهودی ومسیحی نبزدرتفاط نسبتاآبادجزیر: العرب زندگی‌می کردند. 

اعراب دیوانه وار شیفته پرستش سنگ و بت بودند. هرکس که می توانست 
پرستشگاهی برای خود بنا ر یا بتی سرپا می کرد. آنان که استطاعت ساختن بتکده ای 
را نداشتند. ستکی در مقابل حرم,ریاهرمحلی که می پسندپدندومقدس می بنداشتند؛ 
نصب مي کردند و به طواف آن می پرداختند. همانکونه که به دور کعبه و حجرالاسرد 


E 








عادت به طراف داشتند. 

بت های اعراب برسه نوع بود: 

صم - که به شکل انسان از چوب ساخته شده برد. 

رن - که به هینت انسان از سنک تراشیده شده بود. 

نصب - سنکی بود که شکل معینی نداشت 

هريك ازاعراب صنم و يا نصبی در خانه داشت و هررقت که از خانه بسرون می 
رفت و یا به خانه باز می کشت. به دور آن طواف می کرد و برای مسافرت از آن اجازه 
می گرفت و پاآن را باخرد به همراه می برد. هرگاه عربی به مسافرت مي رفت» در هر 
منزلی که فرود می آمد: چهارستک ازمیان سنگ های ببابان انتخاب می کرد. سنگی 
که از همه زیباتر و صاف تر بود.به عنوان خدای خرد بر می کزید و از سه سنگ دیگر 
به عنران پابه برای دیک غذاخوری استفاده مي کرد و رفتی که کوج می کرد سنک 
ها را به دور می انداخت و در منزل بعد همین عمل را تکرار می نمود. بعضی از مواقع 
سنگ ها را به روبهم می چید و دربرابر آن گرسفندی قربانی می کرد 

حجرالاسود؛به منزله نصب تام اهالی مکه بود. در موقع خروج با وررد به شهر 
به دور آن طواف می کردند. خود محمد نیز قبل از بعثت به همین روش عمل مینمود. 
فرآن فداست حجرالاسود را تثبیت نود . درحدیث آمده است: 

«الحجر يبن الله تمالی فمن مسحه فقدبایع البه» 

حجرالاسود دست راست خدا است هرکس بر آن دست نهد مایا بیمت کرده است. 

حجرالاسود از اين نظر که نظبری درفام سرزمین عربستان نداشت, از احترام 
خاصی دربین اعراب سنگ پرست برخوردار بود و هنوز نیز مورد پرستش نام مسلمین 
جهان است. شاید دردنیبا کمتر شین بتوان یافت که تا اين درجه از نظر مردم متبرك و 
درطول قرن هاءقناست خود را حفظ کرده باشد. 

محققین اسلامی می نویسندکه این سنگ دراصل به سفیدی مانند برف برد و 
آدم ابوالیشر آن را از بهیشت با خود به زمین آورد و در ساختمان کمبه به کار برد. 
طوفان توح ساختمان کصبه را ویران کرد و سنگ درنزدیکی کوه ابرقبیس افناد و 
مخنی شد. تا آن که ابراهیم ماموریت ساختمان کمبه را يافت و منک را در آن بنا 
نهاد. بگفتهء علامه مجئسی در کتاب محیوة القنوب». ستک سقید دراثر مالیدن 
دست های کافران سیاه شد و به رنگ امروزی درآمد. 
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حقیقت این است:که گررهی از اهل قلم از اشتیاق وافر مردم برای وفوف به آغاز 
آفرینش, خلقت زمین وآسمان و چگویگی بوجودآمدن بشر, سوء استفاده کرده اند و به 
نام فرآن ویانوراه, به افسانه سازی پرداخته وبافته های خرافاتی خودرا به مردم ساده 
اسلام.مانامال از این 





لوج فرحته اند. به طوری که غالب کتب تفسیر قرآن و تاریخ 
افسانه ها و داستان هانی کودکانه» بی بتیاد است. 

سنگ سیاه و يا به اصطلاح عرب «حجرالاسود »۰ احتمالاً یکی از شهاب های 
آسمانی بوده که در فرون پیشین به زمین سقرط کرده است. ابن سنگ به رنگ قهره ای 
سیر مایل به سیاهی شفاف است. فطر آن در حدرد يكك وجب می باشد. عرب سنگ 
پرست که نی توانست تظبری برای آن در تمام جزيرة الصرب پیدا کند. دیوانه رار به 
پرستش آن پرداخت و معبدی به نام کمبه برای آن بنا نهاد. در زمان عدالله این زبیر؛ 
سنگ در اثر عوامل جوی شکست و سه پاره شد و خرده هالی نیز از آن جدا گردپد. 
عبدالله فرمان داد تا پاره های مسگ رادرورق های نفره ای محکم بهم پبوستند. ولی 
چندی بعد گیره های نفره ای سست شدند و بیم آن می رت که سنگ به کبی متلاشی 
گردد. درسال ٩۱۸هد:‏ هارون الرشید فرمان داد تا فطعه سنگ را سوراخ کنند, نفره 
در سوراخها بریزند و به یکدیگر متصل نایند. 

خجاجی که همه ساثه به مکه مي رزند. بنا بر سنت محمد, هنگام زیارت و 
طراف به دور کهبه»سنگ را می بوسند و يا لس مي کنند و درصورت کثرت جمعیت ر 
عدم امکان دسترسي به خود سنگ, در طواف هفت گانه از محل سنگ شروع می کند 
و‌ آنقدر خیره به آن نگاه می کنند تا درگردش طراف از نظر محو گردد و در دور بمدی 
همین عمل را تکرار می کنند. 

کعبه معبدی برد متعلق به همهء اعراب و بگفته» اين کلبی»اولین کسی که نتی 
درخانه کمبه جادادعمر بن لحی رئیس بنی خزاعه بود «که پس از پیروزی بر قبیله جرهم 
پرده داری کفبه را به عهده گرفت. چون به بیماری سختی مبتلا شد برای استحمام در 
چشمه آب گرم معدنی به شامات رفت و در مراجعت بتهائی با خود به مکه آورد. 

دی ترین بتی کنه اعراب می پرستبدند. منات بود و اعراب برای نیمن. 
پسران خود را عبدمتات نامگذاری می کردند. اين بت در کنار دریا. در صیان راه 
مدینه به مکه قرار داشت و صورد پرستش قبایل اوس و خزرح بود. هرکس که در مکه 
و مدینه و يا حوالی اين در شهر متزل داشت:به اين بت تعظیم می کرد. مردم قبایل 
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اوس و خرزج پس از طواف به دور کعبه و بوسیسن حجرالاسود. زمانی حج خود را تام 
شده می دانستند که دربرابرمنات سرخودرا می تراشیدند. منات تا سال هشتم هجری 
که به دست عثی این ابیطالب سرتگون و تابود شد. عنوز مورد پرستش بود. از جمله 
غنائمی که به دست علی افشاد. دو شمشیر بود که یکی را «مخذم» و 
«رسوب» می نامیدند و آن ها را حارث اين ابی شمر غسانی به منات هدیه کرده بود. 





ی را 


عده ای دیگرازمورخین معتفدندکه اين دو شمشیر برگردن ‏ «قلس»: بت مورد پرستش 
فبیله رطی» برده و شمشیر معروف ذرالفقاریکی ازاین در شمشیر است (1۱. 

لات در طائف فرار داشت و پرستش آن بعد از منات شروع شده بود. پرده داری 
لات که تکه سنك چهارگوشی بود. باقبیله» «ثقیفه بود. بنالی نیز بر روی آن ساخته 
بردند. اعراب ازنظراحترامی که برای این بت فائل بودند. اولادان خودرابه نام های 
«زیدلات» و ,تیم لات» می نامبدند. اپن بت نیز پس از فتح عکه به دستور محمد به 
دست ,مفيرة بن شعبه» ۰ درهم شکسته و نابود شد. پس از اپن دو بت. بزرگترین بت 
اعراب ,عزی» بود. فرآن درسوره جم ازهرسه این بشان نام مي برد. اعراب اولادان خود 
را به نام عبدالهزی می نامیدند. عزی دروادی نخله شامپه در سر راه عراق به مکه قرار 
داشت. قبه ای نبز بر روی آن ننا نهاده بودند. اين بت که از سه درخت تنومند نشکیل 
می شد موردپرستش و ستایش عام اعراب بودو نزدفیبله فريش بزرگترین بت محسوب 
می شد. فریش برای عزی حرمی قرارداده بودوآن را همانندحرم کعبه محتره می داشت. 
درکشتارگاهی که برای تقذیم فربانی ساخته شده بود زاثران فربانی های خودرا مس 
کشتندر گوشت قربانی را هبان کسانی که حضرر داشتد تفسیم می کردند. برای نذرو 
طلب حاجت؛مفداری ازالبسه و سلاح های خود را به اين بت مي آویختند. به طرری که 
ابن کلبی در الاصنامءاز قول کساني دیگر از محمد نقل مي کند, خودمحمد نیز درعهد 





۱ - مرران بن سعد شمشیر درالعقار را متعلق یه «معنة ین حراح» می داند که در جنگ پدر به 


العقارعنی رادرآسمان ساخنید و 





عنیمت نصیب مستمانان شد. مخسی دربخارالاموارمي مویسد که 
آب دادند.اين شمشپربه امرحداوتدارآسمان به رمجن انتقال یافت ودراخنیارعلی س ابپطالب فرار گرفت, 
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جاهلیت گوسفتدی جهت تعظیم و احترام درمعبد عزی قربانی کرده است. محمد درسال 
فتح مکه. خالاین رلید را به سوی دره فرستاد تا هر سه درخت را قطع کند. خالد پرده 
دار عزی را کشت و درختان را قطع کرد . 

علاره پر سه بت صورد پرستش اعراب که در خارج از مکه بودند. در درون 
کعبه نیز يت های قراوانی به تدریج گذاشته شده بود. به طوری که مورخین اسلامی 
می نویسند: در زمان فتح مکه به دست محمده درکهبه ۳۹۰ بت بزرگ و کوچك 
وجود داشته است که از همه بزرکتر «هبل» بود که از عقیق سرخ به هیشت پك انسان 
ساخته شده بود. چون دست راست او شکسته شده بود, دستی از طلا برای آن ساخته 
بودند. در داخل کمبه رربرری هبل هفت عدد تبر قرار داشت 
با آن ها تفال می کردند. دیکر از بتان معروف مورد پرستش اعراب « ود“ سواع - 
پغرث - یموق و سر بودند» قرآن درآیات ۲۲ و ۲۳ سوره نوح از آن ها یادمی کند 
و آن ها را منسوب به زصان نوح می داند که صورد برستش اقوام آن زسان برده است 





که اعراب درکاهای مهم, 





۹ 
دیگر بت های معروف قبائل مختلف عرب عبارث بودنداز 
ذرالشری که موردپرستش قبینه . ازدبود. 
آفیصر ˆ ° ° ۰ نضاعه خم رعامله بود. 
نهم ۱ مزینه بود. 
عائم ٤‏ 8 ۰ 7 رازدالسراة بود. 
قلس ۰ ۲ ‌ ۱ عي بود 


عبات ا ج راان رر 
اساف و نانله مرد و نی بودند از فبیله جرهم ر وقتی که برای گذراندن حج به 
مکه ررق آوردند. دردرون خانه ای» خنونی پافتند و درحریم حرم عشق ررزیدند. در 


دم مسخ شدند. مردم.مجسمه مسخ شله آنان را بیرون آرردند و جایگاهی برای استقرار 


۱ - قرآن در باره اين که چکرنه اين بتان از طوفان نوح به سلامت جسته و در عربستان درزمان 
محمد مورد پرستش قرارگرفته اند. توضیحی ی دهد. ولی آنچه منطتی به نظر می رسد ست که 
محمد در مرقع خواندن آیات ۲۲ و ۴۳ از سوره نوح درحافظه خرد درجستجری نامی بوده تا برای 
تحکیم سخن درآبات مذکور بکنجاند و اين نام ها اوئن اسامی بودند که یه خاطرارخطور نموده اند. 
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و پرستش آتان اختصاص دادند. مجسمه یکی چسیده به کعبه و د 
زمزم بود. بعدا مجسمه اساف را برفراز صفا و ناثله را بر بلتدی مروه قرار دادند و 
هرکس که برای حج به مکه می آمد. گوسفتد و یا شتری در برابر آن ها قربانی می 
کرد . 

به طوری که اين کلبی در کتاب الاصنام می نویسد, بعضی از نبابل عرب که 
در نواحی حران در سوریه سکونت داشتند. ستاره برست بودتد و عده ای آفتاب را به 
عنوان خدای خود پذیرفته بردند. فبایل »کنانه» پرستش ماه می کردند. فبله ,جنام» 
ستاره مشتری و قبیله مطی» ستاره سهیل و قبیله «قیس, ستاره شمرا را خدا می 
دانستند 

در درران قبل از پینابش اسلام:اعتفاد به الهامات غیبی و وحی و حتي سخی 
گفتن ار آسمان در بین اعراب شایع بود. کاهنان.کسانی بودند که از ,رنی» الهام می 
گرفتند و ازغبب خبر می دادند. عراف»به کسانی افْلاژ می شد که خود را نزديك 
ترین فرد به الله مي دانستند ر از آینده خبر می دادتد. فال بینی . ساحری و پزشگی 
حرفه آنان بود و در مقابل دریادت هدیه ای از اریاب رجوع؛ عساراتی مسجع و مقفی+ 
در پهلر و مبهم که به هرطرین قابل تعبیر و ناویل بود؛ به آنان نویل می دادنه و آن 
ها را رحی الهی می گفتند. به همين دلیل,وقتی که محمد ادعای نبوت کرد و گنت که 
آیات قرآنی از ضریق رحی الهی به او الهام می شود. زمبنه برای قسول اپن ادعا فراهم 
بود و اغراب مکه ترديدي در نزول وحی به خود راه ندادند. فقط اعشراض مي کردند 
که چرا رحی به آنها نازل نشده است. 

دبگر از اعتفادات مذهبی اعراب فیل از اسلام. توته پرستی بود. چنانکه گفته 
شدبنیاد اين عقبده براین باوراستواربرد که يك جاننار بيك گباه ویاهر شبنی محسوس 
دیگری به عنوان پدروبوجودآورنده قبیله پذیرفته می شد. افرادقییمه خودرا فرزننان 
آن نوتم مي دانستند و ممتقد می شدند که توتم آن قبیله, نگاهدارنده و مبافع آنان 
است. اعراب در نامگذاری پسران؛ بردگان. اموال و حشی خود قیله. رسم نرته پرستی 
را رعایت می کردند و برای آنها اسامی را که به فال تبك می دانستند» انتحاب می 
کردند. مثلا نام های کلب. کیب» سعدویا نام جانوران سبع برای نرساندن دشسان؛ 





چون, اسد. ضرغام. لیٹ را بر می گزیدند. قونم پرستان غالبا ازنظراحترام وبا ترس. 
درمکالات و نوشته های خود نام توتم را بر زبان نمی آوردند و یا نمی نوشتند و جای آن 
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را خالی می گذاشتند و یا به کنایه از آن یاد می کردند. اثرات این طرز تفکر هنوز 
دربین مسلمین درمرقع نوشتن کلمه رالله» دیده می شود. 

دیکر از اعتقادات بزرک ر عمیق اعراب, اعتقاد به ارراح و وجود جن و دیر 
بود. اعتفاد به رجود ارواح از مختصات جامعه عرب ترد. بلکه مامی مردمی که 
درییابان های بین رودخاته فرات و دریای مدیتراته و بحر احمر زندگی می کردند رجود 
روج و جن را به طرر محسوس باور داشتند. این اعتقاد.که در زمان های بسیار دور ر 
شاید درعصر حجر جدیدپوجود آمده ر در زمره باورهای قام فبایل ابتدائی بود, به 
شدت دربین اعراب رراح داشت. و حتی قبیلهء بنی منبح که تبره ای از قسبله م بنی 
خزاعه و از فریش بودند. جن را به عنوان خدای خود می پرستیدند.(۱) 

قرآن نیز از این اعتقاد دپرین عرب به شدت متاثر گردبده و در آبات مختلنی 
در اثبات وجود جن بحث مي کند و حتی نام سوره ای از سرره های خودرا به «جن, 
اختصاص می دهد. 

اعراب سصتتد بودند که روح پس از جدانی از بدن و مرگ چسیم؛ دارای 
احساسات: عراطف. اراده ر قدرت می باشد. بیماری ها را در اثر ورود ارواح تاباك در 
بدن بیمار می دانستند و درمان آن را بیرون کردن روح خببت از بدن بیمار تصور می 
کردند ۰ وفتی که بیم آن می رفت که یکی از افراد قبیله دیوانه گردد, ار را با پلیدی 
ها آلوده ر استخوان مردگان بر ار آویزان می کردند. اعراب,سراسر عالم طببعت را پر 
از ارواج می دانستند و چون آن ها را با عالم بالا درارتباض تصور می کردند. سرنوشت 
و سعادت خود را از آن ها تقاضا می نمودند. 

علاوه بر ارراح؛ اعراب معتقد به رجرد اشباح نامرنی و موجودات دیگری به نام 
ای ملانکه. پریء جن و دير و غول بودند و برای هريك صفات روحانی خاص قائل 
مي شدند. مثلاملانکه رادارای طبیعتی یاك ومعصوم ر خدمتگذار بشر می دانستند. 
برای پریان لطف و صفای کودکانه تصور مي کردند که درر ازشر وشور عالم انسان ها. 
مانند اطفال روزگار خوشی را به سر می برند. برای جن ها بر عکس» طیعتی مؤذی 
قانل بودندرآن هارایه دودسته خوب وبدتقسیم می کردند. به عقیده اعراب جن هامانند 
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غول ها و دیرها دربیابان ها: خرابه های متروث و پا در جنکل ها منزل دارند و در 
قلوب انسان ایجاد توس ر وحشت می نایند. انسان می تواتد با تسخیر و دستبابی بر 
جن و دیو, آن هارا خادم خود کند و استفاده های شابان از آنان ببرد. چون جن ها از 
اسرار پنهانی مطلعند, می توانند محل اختقای گنج ها را در زیر خاك به انسان نشان 
دهند. دیرها قادرند. در صورت درست شین با آدمبزاد. ار را بردوش خود سوار کتند 
و تلرره کشان به بلاد دوردست ببرند و يا ار را صاحب ثررت های کلان نمایند. چنانچه 
غولی کسی را دربیابان تنها ببند. براوحمله می کند. اورا می کشد و خونش را می 
مکد. به طوری که مسعودی نقل می کند. عمرخلیفه درم مسلمن حکایت می کرد که 
ار در یکی از سفرهای خود به شامات. با غولی دربیابان مواجه مي شرد. چون عمر 
شمشیر کشان بر ار حمله می قابد.غول فراری و نابدید مي گودد. 

در نصول آبنده تأثیر اين اعتقادات و پاورهای عرب بادیه نشبن را در تدرین 
تسمت های مختلف فرآن خواهیم دید. به طور خلاصه اضافه می کنم که همین قوه 
تخیل و باورهای اعراب در باره جن و پری بود که منجر به ندوین کتاب سرگرم کننده 
با تصورات عجیب وشگفتی آرر والف لبل و لبله» گردید و همین تصورات ر تخیلات 
اصول ساحری و جادوگری و عراحل بالاتر را تشکیل می داد 
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فصل دوم: 


جامعه عرب مقارن ظهور اسلام 


سال های مقارن ظهرر اسلام. جامعه عرب دستخوش تحولات بزرگی بود که 
تار خرد را در دین_اسلام به جای کذاشت. پیدایش بهرد و مسحبت در جزيرة العرب 
دین؛ در روکردانی مردم ازبت پرستی وفرهنگ و آداب کهن. اثرات عمیقی داشت. 

بهودی ها که از فشار روزافزون رومی ها به تنگ آمده بودند و قدرت مقابله با 
امچراطوری روم را در خود احساس فی کردند. به داخل خاك عریستان و تقاط دور از 
دسترس لزیون های رومی مهاجرت کردند و در نواحی آباد و شهرها مستقر شدند و به 
تبارت رری آوردند. بهودی ها برای ایجاد محیط امن. کرشش فودند مردمان بومی را 
با کیش خود همراه سازند. آنان به بهردی شدن اعراب چشم نداشتند و همبشه خود را 
قوم برگزیده خدا مي دانستند ر نی خواستند ملت دیکری در این منزلت عظمی با آن 
ها شريك شرد. به همین حد اکتفا می کردند که خرد را از جاوز دیگران به دور نک 
دارند و به کار تجارت و اندوختن مال بپردازند. به همین منظور و برای مساعد نمودن 
افکار عمرمی اعراب بومی با اعتقادات دینی خود. به نقل و نشر قصص ر قوانین 
بهرد می پرداختند. 

مسیحبان نیز ره خود را از طریق خشکی و دریا به مدینه ,ی و حبشه و به 
داخل جزیرة العرب باز کردند و کوشیدند تا پایگاهی در برابر قرارگاء قوم بهود برای 
خود ایجاد کند. در اراسط سده» چهارم میلادی مسیحیت وارد ین شد. در اراثل فرن 





هفتم میلادی, دولت حبشه به تشویق اعپراطوری روم و برای ازبین بردن ‏ «ذونواس» 
که مسبحیان را تحت شکنجه و آزارقرارداده بود. به مر لشگر کشید. سردارحبشی 
ابرهه. پس از ازیین بردن ذوتواس معبدی به نام قلیس در پین برپا کرد. 
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دراین که از چه زمانی روایات و قصص توراء و اجیل وارد جهان عرب شد, به 
تحفیق معلرم نیست. ولی ماخد و عنبع آن را به خربی می شناسیم که اقلیت بهودی و 
مسیحی ساکن عربستان بودند که برای حفظ جان و مال. خود را با نواد عرب پیوند 
داده و اعراب را پسرعمو و از نوادگان اسبعیل پسر اپراهیم قلمداد و به تدریج فرهنک 
خود را وارد فرهنگ عرب کردند. هر دو آثین, به شدت بت پرستی را شسانت و به 
هنکام اندرز دادن در کته ها و کلبساها از ترراة ر انحیل داستان هانی به عنوان 
گراه گفتار خود نفل می کردند. چون داستان های خارق العاده ادیان مزیورمطابن ذرف 
وسلیفه؛ عرب اسطوره پرست بودند. به سرعت در سراسر عرسمتان منتشر شدند. 

در اثر تبلیغات مدارم بهودی ها و مسیحیان. عده ای از اعراب به دين آنان 
گروپدند ر عده ای دیگر از بت پرستی اطهارتنفر می کردند و فرفه» جدیدی به نام 
رحنفاء را برجرد آوردند. حنفا آئین و مذهب خاصی نداشتند و به مهبودی هم برای 
پرستش معتفد نبودند. تنها ار بت پرستی و تکریم بتان؛ خوردن گوشت خوك و 
شراب, و زناکاری دوری می جستند. حنیف تکلیفی به ابلاغ آنجل خود نناشت و اگر 
هم دعوتی ازکسی مي کرد هميشه با سخنانی نرم و آرام همراء بود. در سبره این هام 
ازچهار نفر به اسامی: زیدین عمرو؛ عشمان بن حویرث. عبیدالله بن جحش و ورقة بن 





نوفل به نام حنیف نام می برد و مي نویسد: 

,روزی که مردم فريش درنخله اجتمان کرده بودند و بپرستش بنان مشغول ر 
جشن گرفنه بودند. این چهار تن با خود نجوی می کردند و به اعمال مردم اعتراض می 
مودند و می گفشند چرا ما باید گرد سنگی بگردبم که ته می ببند و به می شنود. ای 
فوم بروید و دین دیگری برای خود انتخاب کنید.» 

ورفة به دین مسبح درآمد و قسمت هائی از اجیل را نیز به عربی ترجمه کود. 
ورقه چون پسرعم. خدیجه بود محمد پس از ازدراح با خدیجه غالب اوقات در دکه ار 


می نشست و با هم از مقسولات مذهبی سخن می گفتند (۱) و به همین جهت محمد 





یکراز کسانی که محمد غالب اوفات از ار دیدن می کرد ر بر دردکان ار می نشست مردایرانی 
آهنکری بود و آیه ۱۰۵ از سوره نحل اشاره به معاشرت زیاد محسد با این زرنشنی است: 
«ما می دانیم که آنها می گریند آیات قرآني را انسانی به او یاد می دهد ولی زیان کسی که به از 


آشاره می کنند عجمی است و این قرآن عربی فصیح است. » 
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«ابراهیم نه نصراتی بود و نه بهودی که حنیف و مسلم بود و ازمشرکین نبود» 





آل عمران - ٩۰‏ و به محسد نیز توصیه مي کند که کیش ابراهبم حق گراي 
کند. نحل ۱۲6 

جامعه عرب مقارن ظهور اسلام. از دو نقطه نظر دربرایر اقلیث های بهود و 
مسیحی احساس حقارت مي کرد و رنع مي برد: 

۱ - فقدان شجره نامه ای که بتواندمعرف نسب عرب دربرابر 
اقوام بهرد و مسیحی باشد 

عرب به فبیله خودازجان ردل وابسته بردر افتخارات قبیله را افتخارات شخصی 
خود مي دانست. برای عسرب بیابانکرد نسب او صبیث او بود و وابستکی تومی ار 
پناهگاهی در برابر تجاوزدیگران محسوب می شد. هر قسیله ای خود را منسوب به 
نبای خود می دانست و به آن افتخار می کرد. ولی این انتسانات و افتخارات» برای 
مقابله با نسب نامه ای که در توراه و احيل برای قوم بهود و عبسی نهیه شده بود 
کانی نبود و ام افتخارات قبینه ای عرب را تحت الشعاع قرارمي داد. توراه با ابداع 
شجره نامه فوم بهرد. نسب آن ها را به ابراهیم و سپس به آدم ابوالشر می رساند. عرب 
در مقابل چنین نسب نامه ای دست ر پا می کرد تا همطرازن نسب خود را به اثبات 
پرساند. 

محققین اسلامی اعراب رابه عرب بائده,عرب عاربه. وغرب مستعربه و از نقطه 


پیروی 


نظر نسب به دو دسته اعراب فحطانی واعراب عدنانی تفسیم می کنند. فحطانبان 
ساکن یمن ر عدنانیان ساکن حجاز بودند. اين در دسته از اعرات مسلمی هستند که 
فبل از پبدایش اسلام وجود داشته اند. بعضی از محفقن اسلامی. قحطانبان را عرب 
اصیل ر عدنانیان را فرع برآن مي دانند که زبان عربی را از فحطانیان گرفته اند و می 
نویسند که اعراب عدنانی از نوادگان اسبعیل پسر ابراهیم هستند که پس ازکوج کردن 
از جنوب فلسطین و افامت در حجازه زبان عبری را فرامرش کرده و عوبی آموخته اند. 
کنیه کتبی که بعد از ظهور اسلا. 
همین تقسیم بندی را به گونه متواتر. از نوشته های پیشیتبان روسویسی کرده انذ. 
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در بارهء نسب و ریشه» اعراب نوشته شده است. 





اين تفسیم بندی را نمی توان به تحضیق درست و قطعی دانست و پذبرفت. در 
توراة و سایر ماخدلائیتی و يوناني. از اين تقسیم بندی ها که مقارن و یا بلاقاصئه 
بعد ازظهرر اسلام شیوع یافته, مطلبی دیده می شود. کسانی که مدعی هستند که 
قبایل تريش از اعقاب قینار پسراسمعیل هستند که بعد ها زبان عبری را فراموش 
فرده و عربی آموخته اند. از خصوصیات نزادی بهوده‌اطلاعات کافی ندارند. 

هرفرد بهودی, از نظر غروری که نسبت به فوم بهود دارد و خودرا تسل برگزیده 
خدا می داند. امکان ندارد زبان عبری را با هیچ زبان دیگری تعویض کند. پك فرد 
بهردی مکن است به چند زبان نکلم کند. ولی زبان عبری همبشه زبان اول و مادری او 
خواهدبود. این مطلب که بهودی هازبان عبری را فراموش کردندوزبان عربی آموختند 
بی پابه ر اساس به نظر می رسد. به علاوه اگر تریش از نسل بهود بود. چرا از ورود 
ساير افراد بهودی به حریم کمبه جلوگیری مي کرد ؟ چرا اين تفییرات زبان در هيچيك 
از سابر دسته های بهودی که وارد خاك عربستان شدنده‌اتفاق نبفتاد و منحصر به قبیله 
فریش بود؟ 

عدنانیان جد اعلای خود را عدنان می دانستند, همانگونه که تحطانبان نیای 
خرد را تحطان تصور می کردند. درتوراه ازف‌حطان نامی برده شده است ولی از 
اسمعیل نا عدنان در هیچ کتابی جز آثار نویسندگان اسلامی اثری دیده مُي شود. 
حتی در روایات کسانی مانند اين کلیی و محمدین اسحق و سایر نویسندگانی که به 
تنظیم نسب نامه عرب میادرت کرده اندءاختلاف نظرهای فراوان مشاهده می شرد 

دراثرتحقیقانی که محفقن دراین زمیته به عمل آورده اند معلرم گردیده که نام 
عدنان حتی در نوشته ها و اشمار دوران جاهلیث نیز دیده نمی شود. اين امر نشانگر 
آنست که؛اگرحتی چنون شخصی وجودهم مي داشته؛دارای شبخوخیت و مقام والانی 
نبرده است و شخصیتی به نام عدنان. تنها درزمان های مقارن ظهوراسلام و برای ایجاد 
فخردرفبیله, ابداغ شده است. آنچه راکه به نام عدنان وبا قحظان می خوانندبرگی از 
رجزخوانبهار گزافه گونی های قبینه ای اعراب بوده است که دست اندرکارانشاں خواسته 
اندبه آن رنگ باستانی ببخشندوآن را به روزگاران قدیم بازگردانند تابراي عرب نسب 
نامه ای معادل شجره نامه» بهوددرتوراه ایداع کرده باشند. شاعران تیز که تسور گرم و 
آماده يانه بودند. ازراه چاپلرسی وبرای انباشتن کیسه و تأمین منافع اتتصادی این 
رجزخوانی هارادراشعارخود متعکس عوده اند. 
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موقعی که محمد در بین عدنانیان ظهور کرد و برگ برتده ای در اختیار آنان 
کناشت که می نوانست ام اقشخارات فحطانیان را ببوشاند و ابراهیم بنا بکنشه, 
راریان. نیای خاص عدنانبان گشت. فحطانیان بی درنگ دست به کار شدند. در وهلهه 
اول خود را نیز منسوب به اسمعییل و ابراهیم کردند. سپس پیضمبرانی سانند هود. 
صالح ر اسعدتبع را به حوزه قبیله ای خود وارد نمودند. یهودی ها که طالب محیط امن 
برای اداسه تجبارت و صال اندوزی خود بودند, به اپن رجزخوانی ها دامن می زدند و 
اعراب عدتانی را پسر عمو خطاب مي کردندو ابداع آنان را مبنی بر این که عدنان از 
نسل اسمعیل پسر ابراهیم بوده است. تأیید می نودند. 

این مطلب را با اطمینان می توان گفت که نسبنامه هائی که محققین اسلامی 
روایت و ازیکدیگر رونویسی کرده اند. در درران جاهلیت چندان شابع نبوده بلکه 
قامی آنها زانیده تخیلات نویسندگان و یا شمرای درران بلافاصله قبل, ر یا بعد از 
ظهرر اسلام است. که برای پر کردن جاهای خالی در تسیر قران ابداع شده است. د کنر 
طه حسین؛ کثب بسیار مستدلی در مجعول بردن اين انتسابات و افسانه ای بودن 
شخصیت هانی از قبیل ابراهیم. اسمعیل, بعقوب. یوس و دیگر شخصیت های توراة 
که سورد انتساب در قبیله عدنانی و فحظانی هستند. نرشته که از آثار بسیار ارزنده 
برای روشن کردن اذهان عموم و مورد استناد پژرهشگران است. خوانندگان عزیز را به 
خواندن اين کتب نوصبه می کنم. 


۲ - نداشان کتاب آسمانی به زبان عربی, همانند نوراه به عبری و اجب به زیان 
لانن 

به طوری که در مبحث بهرد کفته شد. در اثر فشار روز افزون روم و يا کسانی 
که از طرف روم برای اداره سرزمین فلسطین برگزیده می شدند. بهردی ها تنها راه جات 
خود را دل بستن به نحفن پیشگوئی های اشمبای نبی در تورا. طهور مسبح و نجات 
قوم بهود ازدست دشمنان و اعاده سلظه و افتدارسایق. نصور می کردند. اجتمایع سريع 
هردم به گرد عیسی و شورش های مکرری که بعد ازآن بهودی ها برضدرومی ها بربا 
کردند. بر اساس همین اعتقاد بود. پس از آن که لژیون های رومی اورشليم را به کلی 
دیران کردند؛ بهردی ها که تاب مقارمت در مقابل روم را در خرد احساس فی کردند 
به اکناف و اطراف پراکنده شدتد. تعنادی از آن ها به جزیرة العرب که آن منطقه را امن 
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و دور از دسترس رومی ها مي پىداشتند. وارد شدند ودرنواحی نسیتا آباد آن سرزمین 
سکنی گزیدند. ولی اندیشه ظهرر مسیح, هميشه در هن ر دل آنان زنده و باقی بود. 
در غربستان نیز ضمن انتشار مطالب و قصص توراه, همبشه ان مطلب را تکرار می 
کردند که به زودی پیغمبری از بن بهرد ظهور خراهد کرد و دین بت پرستی را به کلی 
از عربستان ريشه کن و دپن بهردرارواح خواهد داد. و اعراب را از روز ظهور پیغمبر 
موعرد بیم می دادند. اعراب نیز که در اثر عقده نداشتن کتاب آسماني همانند نوراة 
پهد و با احیل عیسویان. احساس حقارت دردل داشتند. آرزر می کردند که پیفمبر 
مرعود؛ در عریستان و در قبیله آنان ظهور کند. به بیان دبگر. مقارن دعوی نوت 
مجید. محیط عربستان از هرحیث برای پذیرفتق هرکسي که دعوی نبرت می کرد: 
آماده شده برد. , امية اين ابی صنت» از جمله کسانی بود که پیش از محصد درباره 
پیفببر عرب گفتکر می کرد و شخصا امیدرار بود پیقمبری که طهررش بر سر زبان 
ها بود. هم او باشد. امبه از مفاد کناب مقدس بهرد و اجبل اطلاعات کافی داشت و 
به زبان های عبری و سریانی کاملا مسلط بود و در اشعار خرد از داستان طوخان نوح 
به تفسیل باه می کردو با آن که همبشه اشعاری در پرستش خدا می سررد رلی دفی 
که محمیادعای شوت کرد, دیک حسذش به جوش آمد وهیچگاه به محمنایان نیاورد. 
درهمین درران ,کسان دیکری ارثبیل «اسودعنسی درتجران وصنما,طلبحه درطایفه بی 
اسیو, مسپلمه», به دعوي نبوت برخاستندوحتی مسیلمه پیروان سیاری نبزپیداکرد و 
با مسلمان جنگ نود ,رلی چون محیط وشرائط مساعدیرای توسعه وپیشرنت مکانب 








آنان رجودنداشت»خیلی زودخاموش وفراموش شدند. 

گفتگوهاتی که درباره ظهور پیغمیر درعربستان بر سرزبان ها بود. علاوه بر أن 
که محیط را کاملا آماده پذیرش مدعی پیفمبری نوده بود. عده ای را نیز تگران می 
کرد. روزی »ابوسفیان». امية بن ابی صلت را سرزنش کرد که چراسضان راهبان درباره 
ظهرر پیغبررا زبادتکرار می کند و به او باد آور شد که اين سحنانی را که می شنوی 
به علت آنست که آنان در کار دیی خود درمانده اند و به پیغمیر احتباح دارند. ما که 
بتان را برای تقرب به خدا داربمءبه چیزی احتیاح نداریم: 

وقتی محمد به دعوی نبوت برخاست. رولیدین مفیره» گفت «چرا با وجود من 
که رئیس و پیشوای قریشم و با وحود ابرمسعرد ثقمی که پیشوای طایفه ثفیف است 


وحی به محمد نازل مي شود. آیات ۳۰ و ۳۱ از سوره زخرف که مي گوید: 
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« گفتند چرا قرآن به مود بزرگی از مکه و يا طائف نازل نشد. آبا آن ها رحمت 
پرورد گار را تقسیم می کنند؟ صا روزی آنهارا را در زندگانی دنیا بین آنها تقسی می 
کنیم,. پاسخی به همین گفته- ولیدین مغیره است. 

به طوری که شیخ ابوعلی طبرسي در ,تفسیر مجمع البیان» می بویسد: 

«ابوجهل می گفت ما و عبدمناف بر سر شرافت و بزرگی به نزاع برخاستيم و با 
آن ها رقایت کردیم و به وسائل مختلف چنک زدیم همین که با آن ها برابر شدیم گفتد 
پیغمبری از ما برخاسته که از آسمان به ار وحی مي شود, به خدا سوگند به او ان نمی 
آوریم و هر گز او را پیرری نمی کنیم مکر آن که به سوی ما نیز وحی آید همانطور که 
به وی می رسبده و آیه ۱۲۶ از سوره انعام: 

«چون آبتی به سوی ابشان آمد گویند هرکز ابمان نمی آرربم تا همانند آنجه به 
پیامبران خدا داده شده است به ما نیز داده شود. خدا بهتر می داند که رسالت خرد را 
کجا نهد,. جوابی به اين گفته ابرجهل است. 

ر وفتی که محمد دید اعراب علیرغم مبل وآررری باطنی خود بداشتن پیفسرتی 
از فوم عرب و کتابی آسمانی نه عربی. به آئین او گرایشی نشان نی دهند. آیه 4۰ از 
سوره فاطر : 

«سوگند خوردند به خدا به سخت ترین سوگندهابشان .که اگر برایشان بیم دهنده 
ی بیابد هرآینه ببشتر از هر ملث دیکری هدایت خواهند شد. ولی رقتی ببم دهنده 
برای ایشان آمد. جز نفرت آنان افزوده نشد., 

و آیات ۷ ۱۵۸ از سوره انعام: 

«مبادا بگونید که قبل از ما بر دو طائعه کتاب آسمانی نازل شد و ما از خراندن 
شان غافل هستیم و یا اين که بگونید اگر بر ما فرستاده شده بود هرآینه ما نبز هدایث 
شله بودیم. پس به تحقبق بر شما نیز دلاتلی ازجانب خدا و رحبت آمد. پس کیست 
ستمکارتر از آن که آیات خدا را تکذیب کرد و از آن اعراض نود.» 

,این کتابی است آسمانی که فرر فرستادهش,پس به مبارگی ازآن پیروی کنیدء 
را بر مردم قريش خواند 

از آنجا که محمد در آغاز نبوت ررش انیای هود را شیوه و سرمشق کار خود 
قرار داده بود و به ذکر مطالب توراة. مناقب قرم بهود ر قصصن آن اکتفا می کرد و 
حتی قبله. مسلمانان را نیز معید اورشلیم قرار داده برد. بهردی ها دراو به چشم یکی 
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از انبیای بهود نگاه می کردند. روزی که در عقبه. محمد دین خود را به فرم خزرج 
عرضه کرد. مردم خرزج که گفته های بهودیان. که به زودی پیغمبری ظهور خواهد کرد 
ما پیرو آن می شویم و شما را از بین بر می داریم؛ هنوز در گوششان طتین انناز بود. 
وقتی مخنان محمد را شنیدند به یکدیگر نکریستد و گفنند: 

به خا این همان پیخمبریست که بهود در انتظار ارست. مگناریذ بهردی ها 
زودتر از شمابه گرد ار جمع شوند.» به همین مناسبت:به محمدگرویدند واسلام آوردند. 


همین امر مقدمه پیشرفت های بعدی و سریع محمد و انتشار دین اسلام گردید. 


E 


فصل سوم: 


زندگانی محمد 


دربارهء زندگانی محمد. کتب بسیاری توسط محفقین و مورخان اسلامي نوشته 
شده و هر روز از زندگی او. به خصوص ۲۳ سال درران نوت با حشر و زرائد بسیار 
که حاکی ازتعصب دینی نویسندگان است. به تفصیل تشریح گردیده است. علاقمنبان 
به کسب اطلاعات بیشتر می نوانند ازکتب مزیوراستفاد» نغایند. دراین جا به اختصار, 
به زندگی محمد اشاره می شرد. 

به طوری که محققین می نویسند»عبدالطلب جد محسد. پس از بازپس گرفان 
میراث پدر از عمرها و عهده دار شدن سقایت و رفادت کعبه. نذر کرد که اگر صاحب 
ده مرزنه شود. فرزند دهم را در راه خدایان قربانی کم. وفتی عبدالثه فرزند دهم ار 
متولذ شد, عبدالطنب در صدد ایفای به نذریرآمد. ولی مردم قریش او را از این کار 
منع کردندر به اوتوصیه کردند طفل را به مال قدیه دهد. به راهنمانی کاهنی از مدینه, 
قوار شد در برابر ده شتر و عنالله فرعه بکشند. اکر قرعه به نام عبدالله افتاد» آنقیر 
بر تعداد شنران اضافه کنند تا خدابان راضی شوند. به همین ترتبب بگفته» کاهن عمل 
کردند. بین ده شتر و عدالله فرعه کشیدند. قرعه به نام عبدالله اصابت کرد. ده شتر 
برتعداد شنران افزودند بازهه قرعهبه نام عبدالثه افتاد. بير کار را آنقدر تکرار کردند 
تا تعداد شتران به صد رسید و قرعه به نام شتران افتاد. 

عسنالله دفتی بزرگ شد با آمنه دختر وهب ازدرج کرد. ولی رفنی که هنوز 
مجمد به دنیا بیامده بود در سفری که از شام باز می گنت بیمار شد و در گذشت. 
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محمد در سالی که ابرهه کعبه را محاصره کرده بودءبه دتیا آمد (0۱. عبدالطلب برای 
آنکه طقل از وبای آبله که در شهر به شدت شایع و لشگریان ایرهه را از پای درآورد» 
بود. در امان باشد. به رسم بزرگان عرب. محمد را به دایه ای از قبیله بتی سعد سپرد. 
سالکی در طایفه» بنی سعد بود و زبان فصیح عربی را از اين قبیله 
آموخت. پس از پنج سال. محمد پیش مادر خود بازگشت و عبدالطلب سرپرستی ار را 


محمد تا 





به عهده گرفت. يك سال بعد آمنه فرزندش را به مدیته برد نا اقوام خودرا ببیند. در راه 
مراجعت ازمدینه به مکه. آمنه به سختی بیمار شد ودرگذشت. آم ايین. کنیز عبنالله, 
طثل را به مکه آررد و یه عبنالطلب سپرد. محمد هشت ماله بود که عبدالطلب بیز در 
هشتاد سالکی رفات نود و غمي بر غم های کودك خرد سال افزود. ابن خاطرات درقام 
عمر به سختی بر حافظه فوی محمد سنکینی می کرد که بازتاب آن را در آیات سوره 
الضحی: 

الم یحدك یتبماً فاری و وجدك عاثلاً فاغتی» مشاهده می کنیم. ابرطالب 
عمری محمد, سرپرستی او را تقبل کرد. موقعی که محمد درازده ساله بود. اپوطالب 
او را در سفر تجارتی با خود به شام برد. در آپن سقر محمد با مناطقی که اسامی آن ها 
را به کرات ضمن داستان های بهود و مسیحی از زبان اعراب شنبده بود. آشنا شد. 
مدین, وادی الفری و سرزمین مود را به چشم دبد و سخنان اهل قافله ر بادبه نشینان 
درباره داستان هاي مربوط به هر سرزمین راگوش کنرد. در شاء نیز از کشبیش های 
مسیحی و بهود راجع به کتب آسمانی وداستان های مذهبی:خبر ها شنبد. گرچه 
دوازده سال بیش نداشت. ولی هوش سرشار و حافظه سار قوی. محیط و مدن 
شامات که به دست رومی ها 
اقامت داشت. دنمانی تازه وروشنی رادربرابررچشمان او گشود و مقدمات انقلابی را که 


+ می شد و مقایسه آن با سرزمینی که خود او در آجا 





سال ها بعد به تمر رسبد؛ در مغز گنجکاو و پریای ار فراهم آررد. 





شاید ابوطالب از این سفر سود چندانی تبرد. چون دیگر به سفر تهارتی نرفت و 
با سرماپه مختصری که داشت. به نگاهناری فرزنداں و برادرزاده خود پرداخت. محمد 


پاعموی خود که به مختی امرار معاش می نود , زندگی می کرد و به سهم خود فانع 


۱ - برفی از نویسندگان چرن محمدین سائب کلی (متوفی به سال ۵۱٤١۲‏ ترند محمد را بیست 


سال پس احمل ایرهه بم مکه می دانند. 
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برد. رفتی که ماه های حرام می رسید و بیم فتل و ارت در بین نود: با کسان حور 
به بازارهای مجاور مکه می رفت. اشمار سخنرانان را می شنید و با مبلفین مذاهب 
بهود و مسیح که بر بت پرستی اعراب خرده می گرفتند. مصاحبه و گفتگو می کرد 
بر آنجه می شنبده‌در خلوت و ننهائی تفکر می نود چیزی که بیشتر فرصت تفکر ره 
اشتفال به چوبانی کله گرسفندان عمو و ساير مردم قریش در سحاری حو 








محیدیداد 

مکه بود 
ردزی عصوی او خبر یافت که خدیجه دختر ءخویلد»,چند نفری را برای کار 

تحبارت و اعزام به شامات اجیر می کند. خدیجه زن ثروقندی بود که تول سرشاری از دو 





شوهر سابق خویش نصیبش شده بود و تام هم خودرا در راه بکار انداختن و افزونتر 
کردن ثروت خود مصررف می کرد . ابوطالب تزد خدیحه رفت و محمد را درمقابل 
اجرتی معادل چهار شتر, به خدمت تجارنی خدیجه در آورد. محمد در این سفر بار 
دیگر از تفاطی که در ۱۲ سالکی گذشته بود. عسور کرد و تام خاطراث و مطالی را 
که در آن سفر آموخته و در حافظه قوی خود بگهداشنه و بر آن ها مرور کرده بود: 
مجددا به خاطر آورد. درشام نیز با کشیشان و خاخام ها بگفتگو نشست. در مراحفت 
هرچه خدیجه خواسته برد» برای ار به همراه آورد. خدیجه از او به گرمی استفیال کرد 
ر رقتی که ابوطالب از خدیجه برای برادرزاده خود خواستگاری کرد با مبل پذیرا شم 

خدیجه ۶۰ ساله برد که به ازدواج محمد که در آن مرقع بیش از ۲۳ سال نباشت, دز 





آمد ر محمد به خانه خدیجه رفت. . محمد باازدراج با خبیجه, ثروقنه و بی نیاز شد و 
مقام ر احترا م او نیز درجامعه عبرب بالارفت. محمد. برای جبران خربی هائی که 
ابوطالب در حق او کرده برد «علی. پسرکوچك ابوطالب را که هنور نابالغ بود. بزدخود 
آررده‌نا از اين راه کمکی به تأمین معاش عموی خود کرده باشد. 

محمد از اين تاریخ به بعد فرصت بیشتری برای نتهانی و تفکر و مصاحه با 
کسانی که کتب مقذس را خوانده و اطلاعات کافی در این زمینه داشتند و پا برای 
رفان به پازارهای مکاره و گفتکو بامیلفین سایر مذاهب پیدا کرد. محسد از طفولیت 
شیفته۰ تنهاتی شده بود. غالب اوقات خود را در نبابان ها و یا درغار برحراء به سرمی 
برد و به اصطلاح عرب. تحنث» اختیار می کرد و درباره شنیده ها تفکر می نود. 


E 


آغازنبوت 


به طرری که محققین اسلامی به نقل ازیخاری 
که در غار حرا خوابیده بود. درخواب دیدکه فرشته ای نزد او آمد و به اوگفت. بخوان. 
محمد با اضطراب گفت. من خواندن نمی دانم. در ايی وقت احساس کرد که آن فرشته 
او را پرشاند به حدی که از حال رفت. چون به خود آمد. نرشته گفت بخوان, محمد 


از محمد روایت مي کنند . روزی 





باز گفت نمی توانم بخوانم. فرشته بار دیگر او را پوشاند به حدی که ناتوان شد و برای 
بار سوم گفت بخوان, محمد بار گفت که می نوانم بخوانم. فرشته باز او را پوشاند و 
گفت: 

«بخوان به نام پرورد گارت که آفرید. انسان را از خون غلیظ آفرید, بخوان که 
پرورد گارت بزرگ است؛ کسی که تعلیم با قلم داد. به انسان آنچه را که نمی دانست 
آموخت», العلق ۵ - ۱. 

فرشته تابدید شد. محمد به خود آمد و از غار وحشت زده بیرون شد. صىانی 
شنید که او را می خواند سر به طرف آسمان بلند کرد و دید فرشته به صورت مردی در 
آمده ر ار را صنا مي کند. ار را در قام آسمان می دید. به هرطرف که نگاه مي کرد او 
برد. همین که فرشته محو شد.محمد به منزل آسد. سخت می لرزید و به خدیجه گفت 


مرا بپوشان و آنچه را دیده بود برای خدیجه حکابت کرد. خدیجه ار را دلداری داد و به 





خواب کرد. همین که محمد به خواب رقت. خدیجه نزد ورفة بن نوفل. پسر عم خود 
رفت و ماجرا را برای او تعریف گرد. ورقة که ماسد سیر اغراب انتظار ظهور پیفمبری 
را داشت. به ار گقت اگر راست یکوئی ناموس اکیر که به موسی آمد.به محمه نازل شده 
ایا خفن این ات استد 
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اين داستان که از قول عايشه در کتاب صحاح بخاری و مسند احمدین حبل 
روایت شده و از آمجا به سایر کتب اسلامی نفوذ نوده است. خالی از تعصبات دینی به 
نظر فی رسد. مکر خدا ر فرشته. خدا نمی دانستند که محمد سواد خواندن و نوشتن 
ندارد. که فرشته با اصرار اورا رادار بخواندن مي کند. به علارهدرفتی محمد به حقیقت 
امر اعتراف می کند و مي کوید که خواندن نمی داند.دیکر فشاردادن و به حال خفقان 
در آوردن ار چه محملی دارد. ار که فرستاده خدا بود.ر اجام معجزات در آن روزگاران 
کاری سهل و عادي به شمار مي رفت. آپا نمی توانست به جای فشاردادن و بی حال 
کردن محمد, قدرت خواندن و نوشتن بدون آموزش قبلی را به مفز ار نزریق فاید؛ 

مطلب دیگر, دیدن شبح مردی است که نام آسمان را پوشانده بود و به هرطرف 
که محمدنظر می کرد آررا می دید. دیدن شبح به صورتی که درروایت آمده است, 
خودیکی ازعلانم اختلالات مفزی وجنون است. درباره خردغابشه:راوی ايی مطلب نیز 
شك د تردید بسیار به نظر می رسد. عاشه در سال چهارء تبرت متولد شد و در نه 
سالگی: زمانی که محمد در مدینه و پنجاه و سه ساله بود. به ازدواح او درآمد و هنوز 
به درجه ای از عقل ترسیده برد که بتواند به درك مسائل مشکلی مانند چگرنگی 
پعئت تاثنل شرد. اکر بقبه روایت مربوط به شررع بعت نیز به دق مورد مطالعه قرار 
گیرد. انتفادانی شبپه به آنچه گفته شد در تمامی آن رافعه مشاهده می شود. 

مثلأمطلب ترس ر وحشت ر لرزی که روایت می شود. بامفاد آیه» ۱۱ از سورد 
مجم ردرقلب پیغمبر نسبت به آنچه دید دروغ راه نبافت,, نیز مفایرت دارد 

آنچه به نظر عقلائی می رسه این است.که اگر شخصی مدنی منجارز از پیست 
تا بیست و پنج سال در اطراف يك مرضوع بیندیشد و انکار خود رادرباره. آن مضرکز 
کند. خراه ناخواه آن موضوع آن چنان بر قرای دماغی او چیره خواهد شم که چرن 
عادت ثانری و غریزی در باطن و ضمیرناخودآگاه وجرد اوجایگزین می کردد و درفظه 
حساس.که روان شخص به شذت تحت تاثبر همان افکار فرارمی گیرد , به ناگاه و بفتتاً 
دست به اقدام می زند و به نقشه هائی که سالیان متمادی درمفزخویش طرح کرده بود: 
جامه» عمل می پوشاند. اين ندای باطنی ارست که ازاغماق رجود خود او بیرون می 
آید و او رایه اقدام به کاری که سال ها درباره» آن اندیشبدهدرادار می کندهر هیچ عامل 
خارجی,به عنوان محركك و مشرتءدرآن دخالتی ندارد. ابمان شخص به عملی بردن 
برنامه. قدرت اراده و استقامت کامل: برای اجام آن ضررری است. نه محسجزه» الهی 
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محمد دراثر سال ها تفکر و اتدیشه در اطراف مسائل مذهبی: بحث با اقریا و 
میلفین بهودی ومسیحی. خلرت وتنهاتی در صحراهای بی پایان. تظاهراتی از الله در 
وجرد خود حس می کرد و با او گفتکوها داشت. او مسلماً خدا را خطاب می کرد و با 
ار سخن می گفت, اما خدانی که دروجود او ظهور نموده ویر طبیعت او غالب شده بود 
چیزی جز ضمیرباطن او که در نتبجه بیست و پنج سال ثفکر آفریده شده ر شکل 
گرفته بود. نبود. ما نظیر همین حالت رادرباره نانكبنیانگذار آنین سبك: 





به طرری که محفتین اسلامی می نویسند, پس از وحی نخستین و نزول چند 
آیه از سوره العلن. دنباله وحی نطع گردید و سکوت مطثق برقرار شد. محمد دوران 
انتظار و بیم وامبد را می گذراند که آبات: 

«فسم به هنگام چاشت, قسم به شب هنکامی که تاريك می شود : خدایت تورا 
قرو نگارد ر دمن نگرفت. شابد خدا به تر چبزهانی عطا کند که خشنود شری» 
الضحی ٩‏ - ۰۱ نازل شد 

آیات سوره الضحی به خربی نُایشگر گفتگوی شخصی محمد با خود اور تأیید 
نظری است که درفوق گفته شد. محمد که پس از دعوی نخستین: مدتی در انتظار 
عکس العمل مردم مانده بود. برای تهییح و نشوین خود به استفامت و محو فودن 
سایه هرگونه تردید احتمالی در ادامه برنامه ای که آغاز کرده بود. اين آیات را خطاب 
په خود می خواند. 

محسد اسلام را به خانواده خود عرضه کرد. خدیجه و علی اولین کسانی بودند 
که با محمد بیعت کردند. بد از آن زیدین حارئه. غلامی که خدیجه دربازار مکاره 
برای محمد خریده و بعد محمد او را آژاد و به فرزندی قول موده بود. به دين محسد 
گروید ر بدین نرتیب گروه چهار نفری مسنمانان صدر اسلام را تشکیل دادند. محمد 
ابریکر را به ترلد بت پرستی و قبول دین اسلام دعوت کرد. او نیز بلافاصله دعوت 
محمد را پذیرفت و خود یکی از مبلفین صدر اسلام شد و دوستان نزديك خود از قبیل 
عخمان بن عقان. عبنالرحمن ین عرف. طلحة بن عببدالله. سعدین وقاص و زبیر بن 
عوام را به دين اسلام دعوت کرد. آنان تیز دین جدید را پذیرفتند. پس از آبها عده ای 
از مردم مکه نزد محمد آمدند و اسلام آوردند. رلی برای اجتناب از مخالفت علنی با 
معتقدات قریش, مراسم عبادی خود را در ابتدای امر پنهانی برگذار می گردند. 

دعوت علنی محمد سه سال بعدآغاز شد و براساس آیات ۲۱۶ ر ۲۱۹ الشعوا. 
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«خویشاوندان نزديك خود را بترسان. يا کسانی که پیرو نو هستند فررتنی کی 
و اگر فرمان تو را نبردند یکر من از کارهای شما ببزارم» 

وآیما٩‏ اخجر: 

١‏ آنچه را که قرمان داری آشکار کن و از مشرکان کناره گیری نا 

محمد خویشان خودرا به غذا دعوت کرد. بس از صرف غذا قصد داشت آنانرا 
به دين خرد دعوت ناید. ولی ابولهب عموی ار سخن ار را برید ز حضار را مشفرق 
ساخت . اين ارلین قدم ملبت وحقیقی محمد در اجرای برنامه بزرکی بود که سال ها 
سال به خود تلفین و فرین نموده بود.محمد دعرت خودر: عمومی کرد و ازمردم خواست 
تا درپای کوه صفا براي شننیدن خبر مهمی احتماع نمابند. محمد دبن خود را در این 
اجتماع به مردم عرضه نود . ابولهب فرباد زد.,نبالك با محمد آلهنا دعرتناه. جمعیت 
متفرق شدند. محمد خاموش شد و زیرلب با خواندن سوره اللهب. ابولهب و زنش را 
نغریں کرد . 

محمد حریم کعبه راپایگاه تلیغاتی خود قرارداد. به ویژه درسوقع ازدحام مردم 
به سوی آنان می رفت و با موعظه و ارشاد. آنان را به قبول آلیر حدید مذهبی دعوت 
می کرد. خصومت بین اشراف و بزرگان فربش از يك طرف و محسد ار طرف دیگره علنی 
شده برد. فریش,محمد را تکذیب می کردند و چند نن از شعرای عرت را برانگیختند 
تا درهجو محمد اشماری بسرایند. وفتی محمد عیب جوئی از خنابان مورد پرستش 
اعراب را آاز کرد. قضیه صورت جدی تری به خود گرفت. کار از فمسخر و تصفیرنه 
مقابله و دفع خطر رسید. محمد آئینی خلاف آئین موروئی عرب عرضه کرده بود. 
ترك عادت دیرین و مقدسات اجدادی و دين موررئی به آسانی و به محض شنیدن 
دعوت محمد امکان پذیر نبرد و از آن مهم تر, تهدیدی برد که محمد مترجه حبات 
اقتصادی قريش می کرد. حیات مکه و مردم آن شهر به تحارت و آمنن زاثران عرب 
برای زیارت حجرالاسودویتان بستگی داشت. 

محمد به پیروی ازآئین بهرد. قبلهه مسلمین را معبد اورشلیم قرار داده بود ز 
بتان را تکفیر مي کرد. اگر روزی پیرران محمد قوت می گرفتند و آلین جدید در 
عریستان بربا می شد. اعتبار بت ها و قداست کعبه از بین می رفت. اعراب دیگر برای 
زیارت به این شهر نی آمدند. نابودی شهر عکه و مردم فریش حتمی بود. همین فکر 
قریش را از پبوستن به محمد و قبول آئين جدهد باز می داشت. برای دفع خظر لازم بود 
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که پا محمد از دعوت مردم به دین جدید و بدگوئی به بغان دست پردارد و یا خود او از 
بی برود. ابوطالب به شدت از برادرزاده اش حمایت می کرد و در مقابل اصرار فریش 
حاضر به تسلیم محمد تشد و قببله بنی هاشم را برانگیخت تا در مقابله با سابر فبایل, 
از پشتیبانی محمد دریغ نکنند. 





باران محمد روز به روز فزونی می گرفتند و متقابلا قريش نیز آزار و شکنجه 
مسلمانان را افزون می کرد. چون مستانان بر جان خود این نبودند. محمد به آنان 
ترصیه کرد به نقاط دیکر مهاجرت کنند. نامه ای به عنوان جاشی پادشاه حشه:نوشت 
و به جعفرین ابی طالب داد وآنان را روانه حجشه کرده‌تادور ازآزارفریش درامان رندگی 






نابند ر آئین مذهب جدید خودرا برپا دارند. درهمین اران‌حاقعه مرا امن و 
فریش به علت سازشی که محمد درباره شفاعت بتان از خود نشان داد. از شکنجه 
مسلمانان دست کشیدند. از شنبدن اين خبر عده ای از مسلمانان مقیم حبشه به مکه 
باز گشتند. رلی چون محمد آیاتی را که قبلادراین باره خرانده بود, منوع التلاوت و 
شبطانی اعلام مود. فريش نیز آزار مسلمانان را بیش ازپیش از سر گرفتند. عده ای از 
مسلمانان درباره به حبشه باز گشتند و تا بعد از هجرت محمد به مدینه و قوت گرفتن 
اسلام»در همان سرزمین ماندند. چون ابوطالب حاضر به تسلیم محمد نشد؛ تبایل 
مختلف قريش با قبیله بنی هاشم ترك مرارده و دادو ستد کردند و مئن قرارداد را برای 
احترام ر رعایت آن.در خانه کعبه آریختند. مدت سه سال محمد و فینه بنی هاشم در 
رشعب بنی هاشم». یکی از دره های مجارر مکه, در انزوای کاصل به سر بردند و جز 
درماه های حرام که خصومت ها و کینه ها عللی نمی شد: نمی توانستند باسابر فبایل 
مماشرت کنند. بالاخره صله ارجام و عرق فامیلی,بر خصومت مذهبی»فانق آمدو مردم 
فريش ابتنا به طورپنهانی و شبانه. و بعداً علنی به کمك قبیله بنی هاشم و مسلمرن 
آمدند و قرارداد عدم مرارده به خودی خود لقو شد. محمد و بارانش از دره به مکه باز 

چد ماه پس از لغر قرارداد عذم مرارده. دوحادثه مهم زندگی محمنرا به سختی 
لرزاند. یکی مرگ ابوطالب عمورحامی او بود که جان محمنرادرمقابل کنبه محاطرانی 
که از جانب مردان سایر قبایل. احتمال رفوع داشت. حفظ می کره وسی وینج روز بعد 











ازان, خدیجه که برای ارهمسری مهربان ر منزله مادری باعطرفت برد, ازدنبا رفت. با 
مرگ این دو حامی بزرک محمد, فریش بدون پروا بر اذیت و آزار مسلمانان افزودند. 
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محمد سمی کرد مردم طاتف را به دین خود_ درآرزد:رلی کوشش ار به نتیجه ای 
نوسید. ناگهان روزته امید بیدا شد و دست تقدیر و تصادف»مقدمات انتشار سریع دين 
اسلام را فراهم آورد . 

محمد عادت داشت در ماه های حرام که قبایل عختلف از سراسر عربستان برای 
زیارت کعبه و ادای منامك حج به مکه می آمدند. به خیمه يکايك آنان برود و آنان را 
به دين اسلام دعرت کند. غالب قبائل به سخنان ار ترجهی نمی کردند و به ملاحظات 
ررابط سباسی و اقتصادی با قریش. از قبول دعوت محمد سرباز می زدند. 

طایفه ارس و خزرح که در پثرب ساکن بودند. مثل سایر قبایل عرب بت پرست 
بودته ر برای زیارت کعبه درماه حج به مکه می آمدند. اين درطایفه با مسایکان 
بهردخودرواط کم و بیش تبره ای داشتند. بهودی ها که خودرا قادر به جنگ علنی با 
این دو طایفه نمی دیدند, به ایجاد نفاق و دشمنی بین آنان دست می زدند و اين در 
قیلہ را غالبا با یکدیگر رو در رو می کردند ر به جان هم می انداختند تا از ضمف 
عردو استفاده کنند. در اثر حریکات بهردی هاء هر يك از در قبیله به قصد ریشه کن 
کردن رفیب. به جنگ دست زد و تصداد زیادی از طرفبن:در جنگ «بعاث کش 
شدند. بعد از این واقعهء‌غالب و مغلوب به اشتباه خود پی بردند و در صدد پافن 
رهبری برآمدند که بتواند آنان را از وضعیتی که خرد بوجرد آورده بودند. لمات 
بخشد. تصادفاء‌این رهبی را در وجود محمد. مبلغ دین جدید در مکه‌تیافتند. 

در سالی که گروهی از طایفه خزرح برای زیارت به مکه آمده بودند. محند به 
ملافات آنان رلت و دين خودرا بر يشان عرضه فود. اهالی خزرح که از بهردی ها 
شنیده بودند که به زودی بیغمبری ظهور خواهد کرد که بهرد پیرر ار خواهد شد و 
اعراب بت پرست را از میان بر خواهد داشت, به سخنان محمد به دقت گرش دادند و با 
خود گفتند این همان پیغمبری است که بهرددر انتظار اوست. به همین مناسیث»مسلمان 
شدند وایان آوردندو اظهار امیدواری کردند. که شاه خذارنه در آینده پراکندگی آنان را 
به وحدت مبدل سازد و تعهد کردند که با سیاه و سفید؛ عرب و عجم به همراه محا 
بجنگند. این عده وقتی به پشرب باز گشتند؛ داستان دین اسلام و ظهور پیفمر جدید 
را همه جا منتشر کردند. 

سال بعد دوازده تفر از صردان یشرب به مکه آمدند و با محسد پیمانی به نام 





آن «عقبه, متعقد نودند. دربازگشت: محمد یکی از صحاب خودرا به همراه آنان 
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فرستاه نا قرانت قرآن را به آنان بیاموزد. گزارش هاني که ,مصعب بن عمیر » 
فرستاده مخصوص محمد. از پثرب می فرستاد . نوید بزرگی به همراه داشت. سال بعد 
۵ نفر از مردم بثرب به مکه آمدند و با محصد ملاقات کردند. مردان اوس و خزرح به 
محمد گفتند, اکتون میان ما و بهودیان کم و بیش ارتباطی هست. پس از پیمان ما با 
تو. اين ارتباط گسسته خواهد شد. مکن است پس از آمدن تو به یشرب کار تو بالا 
گیرد و باطایفه خود سازش کنی. آیا در آن صورت مارا رها خواهی کرد و ه مکه باز 
می گردی؟ محمد در جواب آن ها به رسم عرب گفت: ,بل الم الم ر الهد. الهدم. انا 
منکم و انتم منی. آحارب من حاریثم و آسالم من سالتم. » 

خون من. خون شما و حرمت من. حرمت شماست. من از شمایم و شما از من. 
با هرکس که جنگ کنید می جنگم و با هرکس که سازش کنید می سازم. 

بدین ترئیب پیمان دوم عقبه منعقد شد. بثرببان متعهد شدند که از مححد و 
خانواده» ار حمایت کنند. و محمد نیز تعهد غود»‌حتی اگر کار او بالا گرفت و قدرتی 
بهم رسانده‌یشربیان را ترك نکند و در همان شهر دربین آنان بماند. وقتی مردم فربش بر 
متن پیمان عقبه درم اطلاع یافتند. بر آزار و زندانی کردن مسلمین افزردند ولی از 
نرس فانون قصاص مبادرت به ریخ خون هیچکس نمي کردند. محصد به پاران خود 
دستور داد تا دسته دسته به طور پنهانی از مکه خارج شوند ر به پشرب بروند. فریش 
که مترجه افزایش قدرت مسلمانان در پثرت شده بود و دریافت در صورئی که محمد 
به آنان مذحق شودو رهبری مسلمانان را به عهده بگیرده خطری جدی و بالقوه برای 
یش ر مکه بوجود خواهد آمد. تصمیم به نابردی محمد گرفت. رژسای فبابل قريش 
در ردارالندهه گرد هم آمدند و پس از مذاکرات بسبار»تصمیم گرفنند از هر قبیله 
جوانی شجاع انتخاب شود. جوانان همکی با شمشیر به محمد حمثه کنند و او را 
بکشند. بدین طریق چون خون محمد به گردن تام فباتل می افتد. قسیله بنی هاشم 
جرات مقابله و مقاتله با قام فبایل را نخواهد داشت. 


زنی معتقد و مسلمان به نام «رقیقهه. محمد را ازمناکرات دردارالنده و قصد 





قریش آگاه کرد. محمد. به ابویکر گفت نا دو شتر برای مسافرت آماده کند. شتران را به 
دست رعبدالله بن آرقیط » سبرد تا در حومه مکه نچراند و آماده حرکت باشد. در شب 
هجرت. علی را مامور کرد تا در بستر ار بخواید تا مردان قريش تصور کنند که محمد 
درخاته است. خود ار به اتفاق ابویکرهاز در کوچکی که در پشت حانه بود.خارج شد و 
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راه جنوب را در پیش گرفت و در نار «ثوره محفی شد. مردان قریش به تصور اير 
لی ای را در رختخواب محمد 
دیدند و از قرار ار مطلع شدند, به تعقیب محسد پرداختند. نام راه های خروجی مکر 





که محمد در خانه است. به متزل او هجوم آوردید. 


به شمال و جرب را چستجو کردند ر حتی تادرارئورتیز رفتند‌ولی داخل غار رو 
نگشتند و ازهمان راهی که رفته بودند به مکه باز گشتند. 

عتالله»,پسرابویکر. روزها در بین فریش درمکه مي ماند. سخنان آنان را کرت 
می کرد ر شب ها قام مذاکرات را به پدرخود بارگومی مود و عذانی را که درسنل نب 
شده بود.به آنان می داد. چویان ابویکر نیز شبر گوسفندان را نه هنکام شب برای آناز 
مي آورد. وقتی عبدالله باز می گشت. گوسقندان را در عقب ار می راند تا رد بای 
عبدالله مجو کردد. روز سوم,عبدالنه شتران رایه در غار آررد. هرسه نفر پس از مدتی 
راهپیمانی به طرف جنوب, مسر حرکت خوه را به طرف شمال نغبیر دادند ر به سوی 
پترب ررانه شدند. نام شب و قسمتی از ووررا راه می پیمردند و بقیه روز را استراحت 
مي کردندناکسی آن هارا در راه نید و از مسیر حرکت آنان مطئع نشود 

مردم یشرب که رصف محمد و آلین جدید اورا از دیگران شنید 





ند. همه بی 
صبرانه درانتظار دیدار او بودند. محمد با ابوبکر به وثبا» وارد شدند. درأنها مسجدی 
پربا داشتند. بس از سه روز اقامت در قبا: به سوی پثرب حرکت گردند. روزجمعه ند 
شهر دارد شنند. هريك ازمسلمانان,ارفرط ایان ر اشنبان:می خراست که محمد درمزل 
ار سکونت کند. رلی محمذپيشنهاد کرد هرجا شتر اربخرابد همالجا منزل خواهدکرد. 
شتر آزدانه در کوچه های مدینه می گشت نا به محبی که متعلن به دطفل ینبم از 
بنی جار بود رسید. هماجا زانو زد و خقت. محمد فرمان داد تا آن زمین را از اطنال 
ینیم خویدندودرآن محل مسجدی بنا نهادند. درائنای بای مسجددرمنزل «ابرایرب» 
انصاری اقامث کرد. پس از ساختمان مسحد. منزل زنان محمد را نیز در اطراف مسجد 
بنا کردند ونام پشرب را به «صدينة النبی» تغییر دادند. 

در زمان خلافت عمرء‌با صلاحدید سابر رژسای فرم؛ سال هجرت مداء تاریخ 
مسلمین گردید. هنوز تيز کشورهای اسلامی گاهنامه های خود را براساس هجری قسری 
یا هجری شمسی محاسبه می کنند. 


نفد 


مدیته وآغازتشکیل امپراطوری اسلامی 


از تاربخ ورود به پشرب. فصل نوینی در زندگانی محمد گشوده شد. در این 
مرحله از زندگی, محمد استمدادهای نهائی و قبرت کارآئی خود را در مدبریت»به حد 
کمال نشان داد. دریشرب, محمدسرداری جنکجو و سباستمذاری توانا بود. ار چنان 
آگاهانه ر هوشمندانه گام بر می داشت که ترانست در منت هشت سال برقام مشکلات 
فائق آید و بر نامه اصلی خودرا که عبارت از ایجاد قومی واحد ويك صدا از فبابل 
پراکنده و دشمنان خونی دیرین بود, به مرحله اجرا در آررد و همه را تحت لوای اسلام 
آماده جانازی و جانفشانی کند. 

بس از ورود به بشرب» در ارلین مرحله, کرشش محمد مصروف ريشه کردن نفاق 
و دشمنی بین فایل اوس و خزرج و اپجاد برادری بين مهاجرین و انصار شد. برای این 
کار از کلبه مسلمانان دعوت رد نا هريك ار آنان يك نفر را به برادری بر گزیند. خود 
محمد. علی بن ابی طالب را برادرخواند. حمزه عموی محمد؛ زیدین حارثه پسرخوانده 
محمدرا به برادری پذیرفت. به همین ترتیب هريك از مسلمانان؛نفر دیگری را به برادری 
قبول کردند و محمداین برادری را در حکم برادری نسبی اعلام نمود و وحدت و بگانگی 
را دربن افرام کوناگون عرب پایه ریزی کرد . 

محمد برای تنظیم امور شهر,قراردادی با بهودی ها منعقد و شهر را نابع وضع و 
نظام جذیدی فود. بهودی ها که با توجه به نحوه تبلیغات دینی محمددرمکه. امیدوار 
بودنناو را به ندریج به صف خود درآورتد. ازپیشنهادمحمد به گرمی استقمال فودند. 
محمد نیز که برای تقویت بنبه نظامی خود. به صبح و زمان احتیاح داشت. بابهردی 
ها در ابتدا به ملایت رفتار کرد ر به این عنوان که بهودی ها ر مسیحی ها + صاحبان 
کتب آسمانی هستند. با آنان قسراردادهانی بر اساس درستی واحترام متقابل و آزادی 
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بیان عفاید مذهبی منمفد غود. دین ر اموال آنان را محترم شمرد. طرفین متحد شدند, 
به هنکام جنگ به همدیگر كسك و باری نایند. برای هر در طرف قرارداد, داخل بشرب 
به عنوان حرم پذیرقته شد و هرکس در عدینه زندگی می کرد:در امان بود. 

بدین ترتیب مدینه و حومه آن برای محضذ و پبروانش به محیط امن تبدیل شد 
و مسلمانان به آزادی می توانستند به تبلیغ و اشاعه دین خود بپردازند. محمد در این 
سال با عابشه که به نه سالگی رسبده بودهازدواج کرد. چون عايشه طفل کوچك اندام و 
ریزنفشی بود. محمد درعین حال چون پدری مهربان. ازیازی های کودکانه او جلو 
گیری نی کرد. 

بهردی ها با صدا در آرردن بوق. همکیشان خود برای از و دعا دعرت می 
کردند. مسيحي ها تاقوس در کلیسا مي نواختند. مسلمانان. پس از مشورت با 
یکدیکر. تصمیم به اذان گفتن گرفتند. اين شیوه از آن زمان تا کنون براي خبر کردن 
مسسلسانان و اجتماع برای نغاز متدارل است. در این دره محمد فرصت کافی بانت تا 
احکام و دستورات لازم برای جامعه نوینیاد مسلمانان ابلاغ فاید. تا زمانی که ار در 
مکه بود. مسئولیتی از نظر اداره جاممه مسلمبن اخساس تمي کرد ولی در مدیته 
وضع به گونه» دیگری بود. ام مسلمین در انتظار صدرر دسشورات محمدهبرای اداره 
امور شهر؛ امین معاش ر حل مشکلات ر رفع اختلانات بودند. 

هشت ماه پس از هجرت به مدینه. رفشی که محمد از امنیت شهیر و قنرت 
نظامی بیرران خود مطمئن شد. برای تامین معاش مسلماتان که روز به روز برتعداد 
آنان افزوده می شد و برای ادای پاره ای از وعده های دنبانی که به تازه مسلمانان داده 
شده برد, فرمان جنگ و حمله به قافله های تجارتی قریش راصادر کره. اولین آبه ای 
که درباره شروع جنگ بر مسلمین خواند. آیه» ۰+ از سوره حج بود: 

,اجازه داده شد به آن ها که جنگ کنند زیرا که ستم دیده اند و الله به پیروز 
ساختن آنان نواناست.» 

اندکی بعد آیه» 4۰ از سوره انفال: 

,با آنها جنگ کنید تا زمانی که فعنه باقی نماند ر ام دین برای الله باشد. , 

سپس آیه» ۱۳ تویهه 

,چرا با کساتی نمی جنگید که پیسان های خودرا شکستند ر تصمیم به اخراج 
پیفمبر گرفتند و آن ها بودتد که نخستین بار جنگ را شررع کردند.» 
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محمد به اعراب وعده مې داده‌چناتچه به خیل مسلمانان بپیوتدند و اسلام 
آورند. در صورت فتح جنگ, در غنائم به دست آمده با سایر مسلمین شريك خراهند 
برد و در صورتی که در جتک شهبد شوندبه باغ های سیز وخرمی خواهند رقت که در 
آن جریهای آب. عسل و شراب جریان دارد. حوریان بهشتی بر روی نخت های مرصع 
مفروش از آنان پذیرانی خواهند کرد. این وعده هاه‌تهایت آرزری هر مردعوب و رزیانی 
پردکه درسخیله خود مجسم مي کرد. برای عرب مادی که به همه چیز ازدید مناقع و 
سودآرری می نکریست, گفته ای خوش آیندتر ازوعده های محمد نبرد. او که تا آن 
زمان به طور انفرادی و یا در دسته های کوچك به غارت کاروان ها می رفت و غالبا 
جان خود را در اہن راه به سخاطره می انداخت ر چه ساازدست می داد. به طعع 
دریافت غنائم بیشترءبه جمع مسلمانان پیوست, 

به طوری که محففین اسلامی می نویسند, از آن تاریخ تا فتح مکه در مدت 
کمتر از هفت سال. مسلمین ۸۶ بار به کارواز ها مه کردند وبا باغبرمسلمانان 
جنگیدند. مسلمین حصلانی را که خود صحمد درآن ها شرکت داشت: ,غمزره» می 





نامند و اگر عده ای را مامور حمله می ساخت: « سرین» با «سریهه می گویند. می 
نریسند که محمد در ۲٩‏ غزوه حضور داشت و در ٩‏ غزوه شخصا به جنک پرداخت. 
نخستن غزره محمده‌غزوه «ودادرانواء و سپس غزرات «بواط» و «عشیره» بود. 

محمد برای آن که از حرکت کاروان ها و پا اجتماع جنگجویان رقیب عرب در 
سراسر عرستان آگاه باشد. جاسوسانی به مام نقاط اعزام کرد که اخبار را در اسرغ 
رئت به او برسانندهء‌نا از تعناد نفرات و تجهبات نظامي دشمنان اطلاعات کافی داشته 
باشد و فل از تکمیل اردو و تجهیزات» بر آنان حمله نفاید. برای آن که از هرگونه 
تحریکات داخلی نیز به موفع مطلع گرددءو مخالفقت های داخلی را در نطفه خفه کند؛ 
دست به شیوه جدیدی زد و هريك از افراد تحت فرمان خود را به جاسوسی بر علبه 
افراد دیگر برگماشت. تا ضمن مشوجه ودن شخص خاطی بر عمل ناصواب خود؛ 
جربان امر را نیز به اطلاع محمد برساند. در نتیجه اين ابتکار. محمد در هرحظهءاز 
آنچه درمبان بیروان اومی گذشت. ر حتی از گفتگوهای درگرشی آنان مطلع بود و ونه 
های آن در فرآن بسیار است: 

«ای کسانی که ایان آررده اید. وقتی که با هم نجوی می کنبد پس به دشمنی و 
ناقرمانی و بدی از رسول خدا سخن درگوشی نگوتبد و ازخوبی و پرهیزکاری صحیت 
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کنید. این جوا کردن عمل شیظان است تا کسانی را که ان آورده اند دلسرد کنند.. 
مجادله - ۱۱ ۱۰ 

نمونه دیکرآن داستان محاطب بن ابی بلتعه, است که بعدا کینه خراهد شد. 

اين شیوه جدپدجاسرسی داخلی و برگساشتن نام افرادبرای نطارت در کاریکدیگر 
که به اسم «امرعمروف و نهی از منکر» در آنين اسلام معروف است. شاید برای اولین 
بار با اسلام به دنیا آمد. ولی بعد ها توسط بسیاری از پیشوایان ر صلفن مسنمان 
برای نابش فدرت و سرکوبی مخالفین. کرارا مورد استفاده قرار گرفت. 

در سال دوم هجرث‌وقتی که محمد از قدرت نظامی خود اطمبنان کامل بافت رز 
احساس کرد که دیکر نیازی به جانب داری بهود از آنين ار ندارد. به در نفبیر بزری 
دینی دست زد. 

اول, قبله مسلمین را از معبد بهود در اورشلبم به مکه منتقل فرد. تفییر قبل 
از دو نقطه نظر برای محمد ضردری بود. یکی اعلاء استقلال طاهری دین اسلام و چنا 
کردن آن از دين بهود. از اين پس,محمد دپکر مذیحه سرای توراة نبود ز دین اسلام به 
عنوان دین مستقلی در برابر دين پهودوحتی معارض آن دین. قدم به میدان گذاشت. 
نفطه نظر درم و شاید خیبی مهمتر از اولی. جات آینده مکه و اقوام حود محمد ازننا 
و نابردی کامل بود. مجمد به همان نتیجه رسید .که قريش در روزهای نخست دعوی 
نبوت محمد رسیده بود. محمد با واقع بیتی دریافت که به زودی مکه به دست مسلمین 
خواهد افتاد. ولی اگر کعبه قبله مسلمین نباشد و مسلبین معد هود را قسنه خود 
بدانند و بهآن سوی غاز بگنارند و برای اجام مراسم حع به اورشلیم سفر ر به دور 
هیکل طواف کنند. از مکه در اندك مدتی جز ویرانه ای خالی از سکنه چیز دیگری 
بافی نخواحد ماند. حیات مکه به آمنن زانران عرب برای زیارت کم برابستکی تام 
داشت ر محمد بادست خود حکم تابودی این شهر را امضا کرده بود. محمد موفع را 
برای اين تغییر بزرگ دینی مناسب تشخیص داد و آیه ۱۳۹ سوره بف : 

«پسامی بینیم که روی خودت را به طرف آسمان مي گردانی. پس به تو فیله ای 
را که می خراهی عطامی کنیم پس رویت را به جانب مسجدافرام بگردار. «رجا که 
هستید رویتان را یه آن طرف بگردانید. م 

و آیات ۱46 و ۱6۵ همان سوره: 

باز فرجا که بیرون رفتی رویت را به طرف مسجناشرام بگردان و خرجا که 
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هستید-رویتان را به طرف مسجداغوام بگردانیدتا حجتی از مردمان برای شما نباشد. » 
را به مسانان ابلاغ نمود. بهردی ها بر اين تصمیم محمد اعتراض کردند و آن 





را خلاف پیسان دوستی دانستند. محمد در پاسخ آیه ۱۷۲ بقره: 

,نیکی در آن نیست که صورت های خودتان را به طرف مشسرق يا صضرب 
بگردانید. بنکه نيك مرد کسی است که انان به خدا و روز قبامت و ملانکه و قرآن و 
پیغمبران دارد.» 

ر آیه ۱۳۸ همان سوره: 

,ما قبله ای که داشتیم تغییر ندادیم مکر آکه به بینیم چه کسانی از رسول 
نبعپت می کننذ و چه کسانی برپاشنه خود مي گردند. اگر چه ابن کار بر آنان که 
خداوند آن ها را هدایت کرده گران است ولی خدا یمان آنان را ضایع فی کند. » 

رابربهودی ها و مسلمان ها قرائت کرد. محمد پس از تغپیر فبله مسلمانان از 
اررشلیم به کعبه: به «قبا» رفت و محراب مسجد آن شهر را که به طرف شمال بود 
خراب کرد و آن را از نو به طرف جنوب بنا نهاد. 

اقدام درم محمد در جهت اعلام استفلال دینی: تغییر ماه روزه مسلمین از ماه 
کیپور بهود به ماه رمضان بود. محمد پس از سی روز روزه. در پایان ماه به مصلی 
رفت و به دست خود قرباني کرد و احکام مربرط به زکوة فظر را به مسلمین ابلاغ مود . 

در سال درم هجرت, چون به محمد خبر رسید که ابرجهل با کاررانی از راه کناره 
عازم مکه می باشد. عموی خود حمزه را باسی سوار به مقابله و غارت کاردان فرستاد. 





حمزه در راه کناره به کاروان ابرجهل برخورد. ولی چون سیصد سوار از کاروان حمایت 
می کردند. طرفین بدون جنگ و خونریزی از کنار هم گذشتند. محسد بار دیکر عبيدة 
بن حارث را با شصت سوارمامور غارت کاروانی کرد که به رباست ابوسفیان حرکت می 
نمود. این بارنیزچون دویست سواراز کاروان نگهبانی می کردند. مسلمین بدون پیکار 
بازگشتند. مدتی بعدخود محمد يا ۲۰۰ سرار به طرف «بواط» به جستجوی قافله ای 
به سرکردگی ءامية بن خلف» با هزارودویست شتر کالحرکت کرد. ولی قافله را نیافت 
و بدون حصول مقصود بازگشت.دو یا سه ماه بعد.باز هم خود محمد با دویست سوار 





را بر عهده داشت, به طرف « عشیره 
رفتء‌رلی بازهم قافله را نیافت و دست خالی بازگشت. درسال دوم هجرت؛عبدالله بن 
جحش را با عده ای از مهاجرین به «نخله» میان طایف و مکه. درتعقیب قافله قریش 


به تعقیب ثافله ای که ایوسفیان سرپرستی 
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فرستاد. در اون روز ماه رجب عبدالله به قافلة فريش به سرکردگی »عمروین عبداللا 
خضرمی» برخورد. مسلمانان از بیم آن که اگر برقافله حمله نکنندقافله از دسترس 
آنان خارج خواهد شد, در ماه حرام به قاقله حمله کردند. یکی از مسلمانان تیری 
انداخت و عمرو را کشت. دو تن بقیه را اسبر گرفتند و اموال قاقله را تصاحب فودند و 





پیش محمد آوردند. مسلمانان؛قطعاً عملی برخلاف سنت دیرین عرب و دستور فرآن 
اتجام داده بودند و در ماه حرام. به مردمی که قصد جنگ نداشتند. حمله رده و 
مرتکب قتل و غارت شده بودند. اين واقعه بهترین حربه تبلیغ در دست مخالنان 
محمد بود. به همین مناسبت»در روزهای نخست محمد روی خوشی به عبدالله نشان ی 
داد. از طرف دیگرءاسترداد اصرال غارتی و تایبد تقصیر مسلمبن امکان نداشت. 
مسلمین 
اموال غارنی بودند. استرداد اموال و قبول اين که مسلمین مقصر بوده اند. روحیه آنان 
را به کلي متزلزل می کرد. گره اين معما بافرائت آیه ۱۲۵ از سوره بفره گشوده شد: 

«از تو می پرسند از جنگ در مساء جرامبیکو جنگ در اين صاه گناهي بزرگ 
است.ولی راه خدا را پر مردم بستن و کافر شدن و بیرون کردن ساکنان مسجد ارام,در 
پیش خدا بزرگتر است و فتنه بدنر ازقتل است. مخالفان شما با شما جنگ می کنند تا 
اگر بتوانند شمارا از دین منحرف کنند.» 

در این آبه‌برای آنکه حرمت ماه های حرام که از سنت های قدیی اعراب بود 
حفظ گردد؛ نخست عمل عبدالله بن جحش مورد تنقید قرارمی گیرد. ولی شما برای 
حفط ررحبه مسلسانان؛ به معاذیری از پس دادن اموال خودداری می شود. مسلمانان 
خوشحال از فضاوت محمد و آیه ۱۲۶ سوره بقره, اموال تافله را تصاحب ر تفسیم 
کردند و دو اسبر را در مقابل دو اسیری که قريش از مسلمانان گرفته بودند. تعریض 
نمودند. 


اساس وعده ای که به آن ها داده شده بود؛در انتظار دریافت سهم خود از 









سال دوم هجبرت به محمد خبر دادند که کاروان بزرگی به سالاری 
از شاسات عازم باز گشت به مکه می باشد. این همان کاررانی بود که محمد 
در تعقیب آن به عشیره رفته بوداو آن را نیافت. محمد با ۰ تن از مسلمانان به 
تعقیب قاقله رفت. ابوسفیان از هسته۰ خرمائی که درفضولات شتران پیش قراوالان 
محمد دید. به فراست دریافت که مسلمانان مدینه درتعقیب کارران او هستند.جهت 
حرکت قافله را تغییر دادومردانی برای طلب کمك به مکه فرستاد. روز بعد.مسلمانان 
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خبریافتند که کاروان از دسترس آنان خارح شده. ولی چون مردانی که برای كمك به 
ابوسنبان از مکه آمده بودتدبه اردوگاه مسلمانان درم ببر» نزديك شده بودتدو هيچيك 
از طرفین حاضر به اتصراف ازجنك نبود. نبرد بدرآغاز شد. درکشاکش جنگ محسد با 
خراندن خطبه و آیات قرآنی.مسلمانان را به جنگ و استقامت نشویق می کرد. 

,ای پیغمیر»‌مومنان را به جنک تحریص کن .اگر ازآن ها ۲۰ تن صبور باشند, 
تن غلبه می کنند و اگر از شما صدتن باشند. بر هزار تن که کافرند چیره می 
.» انقال - ٩۷‏ 

ولی بغتتاً خرد محمد مترجه گزافه گرئی در گفتار خود شد ر بلافاصله ارقام 

را اصلاح کرد و گفت: 

«الان خداوند به شما تخقیف داد و دانست که درشما ضعفی وجود دارد. پس 








اگر از شما صد مرد صبور باشد بر دریست نفر و اگر از شماهزار نفر باشد بر دو هزار 
نفر از آنان به اذن خداوند غلبه مي کند و خدارند با صبر‌کنندگان است. » انفال - ۱۷ 

مسلمانان دراثر تشریق و ترغیب محمد, شحاعانه و با ایان کامل جنگیدند. 
محمد در میانه اردر ابستاده بود و روحبه» آنان را با خواندن آبات دیگری از فرآن 
تقویث می کرد و وعده می داد که هرکس پایدار باشد پاداشش بهشت است. فریش با 
آن که نفرات بیششری داشتد, در برابر حملات دلیرانه و ازجان گذشته مسلمبنءتاب 
مقارمت نیاوردند و فراری شدند. مسئمین به تعقیب آنان پرداختند و عده ای را اسیر 
گرفتند. 

جنگ بدر برای مسلمانان اهمیت حباتی داشت. محمد می دانست که شکسث 
در ان جنگ؛با نابودی کامل مسئمانان برابر است و دیگر هیچگاه اسلام قدرت برپانی 
نخواهد داشت. به همین مناسیت جنگجویان بدر در نظر محمد واجد احترام خاصی 





بردند و محمد تا پایان عمر مرائب سپاس خردرا ضبت به آنان محفوظ نگه دا 





هنگامی که مسلمانان به مدینه بازمی گشتند. محمددستور داددو تن از اسیران 
به نام رنضرین حارث» و «عقبة ابن ابی معیطه را به انتقام آزار و اذیتی که در مکه 
به او وسایرمسلمانان می رساندند. به قتل برسانند. درباره سایراسیران نخست بر اساس 
نظر عمرتصمیم گرفته شدکه برای ایجادرعب و وحشت دردل قريش, تمام اسبران را به 
قتل برسانند. و آیه ٩۷‏ از صوره اتفال را: 

دیر رسول خدا روا نیست که اسیری داشته باشد. مگر آن که خوتشان را بریزد 
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شما خواسته ناجیز دنیا را می خواهید ولی خدا آخرت را. ي 

درتآیید همین نظرءبر اصحاب خود خوانه. ولی پس ازکشته شدن نضر و عقید. 
مسلمین از توس آن که مبادا سایراسیران به سرنوشت این دو نفی‌گرفتارو آنان از گرفتن 
قدیه محررم شوند. نزد محمد آمدند و مشورت ها بار دیگر آغاز شد. رای ابوبکر 
مبنی بر گرفتن قدیه در برابر آزادی اسبران مورد پسند افتاد. در تأپید نظر جدید. آیر 
۰ سوره انفال: 

« پس بخورید از آن غنیمتی که به دست آررده اید حلال و پاکیزه و بپرهيزید از 
خدا.» را بو مسلمین خواند. 

در میان اسیران,ابوالعاصس بن ریمع دامادمحمد بود. زینب برای آزادی شوهرش 
چیزهانی از جمله گردن بندی که صادرش خدیجه:در شب عررسی به او داده بود 
فرستاد. محمد وقتی گردن بندرا دید رقت قلبي به او دست داد. ابرالماص را آزاد کرد 
و اموالش را به او پس داد. مشروط به این که زینب را به مذینه بفرستد. زیرا اسلام 
بن آنها جدائی انداخته است. 

یکی دیگر از اسرای جنگ بدر. عباس عموی پیفمر بود. محمد ار را 
کرد. شرط آزادی از قبول جاسوسی در داخل مکه ر رساندن اخبار به محمد بود. از نیز 
در چندین مورده‌به مولع به عهد خود وفا کرد از جمله رساندن خبر حرکت نفرات 
فریش به طرف مدینه. قبل از جنگ های » ان 

محمد برای آن که سهم او در تفسیم غنانم برای هميشه رعایت گردد. آبه ۲) از 
سوره انفال را ماخذ تفسیم قرار داد 

و بدانید آنچه که غنیمت گرفشه مي شرد خمس آن متعلق به خدا و رسول 
خباست. » (۱) 

پس از جنگ بدر:شهرت و نفود محمد در سراسر عربستان گسترش یافت و با 
افزایش قدرت نظامی, محمد تصمیمات جدیدی درجهت اعتلای اسلام و استقرار 
مسلمین در قمی شهر مدینه و شمال عرستان گرفت. قتل کسانی که از محمد بدگوتی 


آزاد 








» و »«خندق, بود. 


۱ - رقم يك پنجم. از قنانم به عنوان سهم خدا و رسول خنا. بر اساس میزانی است که توراه مقرر 
داشته و پوسف از رعاپای مصوی به عنرار بهره مالکانه به تفع فرعون دریافت می کرو 
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و اورا هجو می فودتد و بیرون کردن بهودی ها ازمدینه و حوعه آن؛ ازجمنه تصمیمات 
محمد بعد از جنگ بدر بود. 

«ابوعقك» و «عصماءءاز جمله کسانی بردند که اشصاری در هجو محمد مي 
سرودند و برضد او توطته می کردند. محمددر تفر رامآمور ترور آن ها کرد. ابوعفك 
در یکی از شب های تایستان که در هوای آزاد خواپیده بود. یه دست فرستاده محمد به 
قتل رسید. ,«غمبرین عوف» که مأمور کشتن عصا بود, نزديك بین بود. نیمه شبی 
که بر بالین عصما رسید. ار در میان فرزندان خرد خفته بود و کوچکترین را شیر می 
داد . غمیر:بادست مالي مادر را یافت. بچه را از سینه» ار جدا کرد و سپس شمشبر را 
در سینه» او جا داد و آن قدر فشار آررد تا از پشتش در آمد. 

محمد که از رفت و آمدهای « کعب بن اشرف» به مکه و مذاکرات بنهانی ار 
ترسط حاسوسان خود آگاه شده بود: «محمدین مسلمه» را مامور کشتن ار کرد. برای 
ببررن کشبدن کعب بن اشرف از قلعه مستحکم و دستیابی بر او. وابونانله» برادر 
رضاعی کعب را نیز همراه محمدین مسلمه فرستاد. آنان شبانگاه به در قلمه محل 
سکونت کمب آمدند و او را صدا کردند. کعب-خوشحال از دیدن برادر خوده‌از قلهه 
بیبررن آمد. در وسط راه ابرنائله و دو نفر همراهانش بر سر کعب ریختند و اورا 
کشتند. سرش را برای محمد آرردند. محمد نبز عصائی به اپونائله جایزه داد. 

پس از قتل کمب بن اشرف و «سلام بن ابي احفین»»دو تن از سران فوم «بنی 
نظیر». محمد. «عبدالله بن رراحه» را مامور کشتن «یسرین برزام» نفرد. او نیز 
ماموریت خود را با مرفقیت انجام داد. «رفاعة بن قیس» نیز به دست »عبنالله بن 
جدری که از ظرف محمد مأمور فتل ار شده بود. کشته شد ر سر او را برای محسد 
آررد. «عمروین امية حمزی» از طرف محمد مأمور کشتن ابوسفیان در مکه شد. عمرو 
به طرر ناشناس به مکه آمد ولی اهالی ار راشناختند و دستگیر کردند. عمرو توانست 
از دست مکبان بکریزد و به مدینه باز گردد. در سال ششم هجرت, محمد. «عبتالله بن 
انیس» را مأمور فتل «رافع» رئیس یکی از قبابل خیبر نود. عبدالله نبز شبانگاه بر 
بالین ار رفت و همانطرر که ابوعفك را کشته بودار را نیز به قتل رساند. 

محمد که قدرت نظامی مسلمانان را برای ريشه کردن نقوة بهردی ها در مدینه 





کافی میدید. تصمیم به قلع و قمع آنان گرفت و در جستجوی دستاریزی برای شکستنه 
پیمان درستی برآمد. تصادفاء‌این دستاریزبا کشته شدن یکی ازمسلمانان به دست 
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بهردی های «بنی قینقاع, قراهم شد. حادثه بة این طرین افتاه که روزي زن عربی به 
بازار بهردیان بنی قیتقاع پیش زرگری رفت. پك مرد بهودی»پنهاني گرشه جامه ار را 
با خاری به پشت ار وصل کرد. موقعی که زن عرب از جا برخاست بدن عریان او نایاز 
شد. بهودی ها بر ار خندیدند. ریاد زن برآمد. یکی از مسلمانان مره بهودی را 
کشت بهودی ها نیز خون مرد مسلمان را ریختند و از ترس انتقام سایرمسلمانان: در 
فلاع خرد متحصی شدند. محمد که در جستجری بهانه بود. با لشکریان خود مدت 
۵ روز قلعه بنی قینقاع را محاصره کرد و اجازه نداد کسی از آن بیرون آید ر با 
کسی غنانی برای آن ها برد. بهودی ها به ناچار نسلیم شدند. محمد نخست تصیم 
گرفت همه مردان قسیله را بکشد. ولی با وساطت تنی چند از پهودی ها که مسلمان 
شده بودند و عده ای از مسلمین» از ریختن خرن آنان درگذشت. مشروط بر آن که 
اسلحه و آلات طلاتی خودرا برجای گذارند و از مدینه خارج شوند. بهردی ها نیز از 
جزیرة العرب به طرف شامات مهاجرت کردند. پس از رفتن فیبله بنی قبنفایع. مدینه از 
اجانب خالی شد ر شهر کاملاً در اختبار محمد فرار گرفت: 

فرش که راه تجارت شمال را از طریق مدینه کاملا بلاستفاده دیدند. در صدد 
برآمدند از راء عراق استفاده کنند. کاروان بزرگی به اين منظور به راه انداختند. مد 
که توسط جاسوسان خود ازحرکت کارران مطلع شده بود وزیدین حارثه» پسرخوانده 
خودراباصدسوارمامورغارت کاروان کرد. وقتی مسلمانان نزديك کاروان رسیدند. 
مردان قافله گریختند و تام کارران نصیب مسلمانان شد. در این وافعه سهم محسد 
پیست هزاردرهم و سهم هريك از نفرات هشتصد درهم شد 

در همین سال محمد با وحقصهء» دختر عمرءازدواج کرد. فاطمه دختر خودرا به 
علی داد. چون رقیه دختر محسد ر زن عشمان وفات بانته برد. ام کلشوم دختر دیگر 
خودرا به عقد عشمان در آورد. 

حمله: زیدین حارثه به کارران قریش خاطرات جنك بدر را زنده کرد. ریش 
تصمیم گرفت کار را یکسره نماید. لشگری برای جنگ با محمد جهیز کرد. عباس بن 
عبدالطلب. عموی محمد که در مکه بود. نامه ای به محصد نوشت و او را از قصد 
تریش و چگونکی نجهیزات نظامی آنان مطلع کرد. قاصد عباس:در فا به محمد 
رسید. محمد با سران قوم مشورت کرد. رای محمد بر این بود که در مدینه بمانند و از 
قلاع آن دفاع کنند. ولی گروهی دیکره که پس از جنگ بنر به اين اعتفاد رسیده بودند 


AY 


که هیچ برونی نمی تواند برآن ها فاتق شود. به مقابنه با دشمن در بیابان ر همان جانی 
که دشمن مستقر شده بود؛ ری دادند. بالاخره موافقان خررح از شهر و جنگ در 
بیابان اکتریت بافتند و سپا: مسلمانان به سوی کوه ‏ .أحد» حرکت کرد. دراین جنک 
گرچه ابندا موفقیت با مسلمان ها بود. ولی با حمله ای که «خالدین ولبده ار عقب 
لشکریان محمد کرد, صحنه جنگ تفییر بافت ر مسلمانان پس از شکست فاحش و 
تلفات ستگن به کوه احد بناه بردند. در اين جنگ حسزه, عصری محمد کشنه شد. 
محمد برای دلداری و تسني خاطر داغ دیدگان و کسانی که بارار خودرااز دست داده 
بودند, آپه ۱٩۳‏ آل عمران را بر مسلمانان خواند: 

,کسانی را که در راه خدا کشته شده اند. جز» مردگان محسوب نکنید, بلکه 
آنان زنده ونزد خبای خود ررزی دارند.» 

بس از خاقه جنگ, محمد دستور داد»,ابرعزه جمحی» شاعر عرب و «معارية 
بن مغیره» را که به دست مسلمانان افتاده بودندءبه قتل برسانند. 

شکست احد؛موقمیت مسلمانان را متزلزل کرد و مکن بود قبائلی که پیش از 
جنگ احد از مسلمانان بیم داشتند. در صدد استفاده از موفعیت و حمله به مسلمانان 
برآیند. 

در ماه پس از جنگ احد. محمد خبر یافت که فبیله پنی اسد در صدد حمله به 
مدینه و غارت اموال مسلمانان می باشند. لا «ابرسلمة بن عبدالاسده را با ۱۵۰ 
سرار به سوی آن فبیله فرستادوتوصیه کرد . شب ها راه پیمانی کنندو روزها بباسایند, 
تا کی از مقصد آنان مطلع نشود. ابر سلمه دستور محمد را به کار بست و سحرگاه 
به قبیله بنی اسد شبیخون زد. مردان بیله که غاملگیر شده بودند و تاب مقارمت 
نداشتند, گریختند و اموال خودر! به جای نهادند. ابو سلمه مظفرانه به مدبنه بازگشت. 

چون محمد خبر یافت که «خالد هذلی» گررهی را برای جنگ با ار نجهیز می 
کند. «عبدالدین انیس» را مأمور و قحل ار کرد. عبدالله«دربین راه خالد را تنها 
با چند زن که همراه او بودند ملاقات کرد. با اد مشفول صحیت شد و ناگهان او را 
کشت.باران خالد نزد محمد آمدند ر گقتند که ما اسلام آورده ایم. از اصحاب خود 





کسی را به همراه مابقرست تابه قبیله ما قرآن بیاموزد. محمد شش تن از اصحاب خرد 
را همراه آنان کرد. یاران خالد؛در بین راه چهار نفر از پیروان محمد را کشتند و دو نفر 
را به دست قریش سپردتد که در مکه به قتل وسیدند. 
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دزی «ابویراء ابن مالك» تزد محمد آمد و از از خواست تا عده ای از اصعان 
خود را برای تعلیم مردم ,مده حمراه او کند و قول داد که آن ها در پناء او خواعر 
بود. محمد چهل نفر از اصحاب خود را با او قرستاد قبیله میتی عامر » در ببتر 


| کشتند و داغی بر پیشانی نفر چهم 





معونه» یر آنان ناخشند. سی و نه تفر از 
نهادند و ار را آزاد کردند. ار هم در مراجمت:دو نفر از اعراب قیپله بی عامر را که ور 





داه به آنان برخورد» بود» کشت. 

چدن اپن مریکات به ضرر مسلمین بود و از اعتسار آنان در پین اعراب می 
کاست» محمد از بیم آن که مادا بهردیان » بنی نضبر» با هم پیمان خود. فیله بی 
عامر: متحناًبه مسلمین حمله کنند. تصمیم به بیرون کردن تسه بني نضیر از حور 
مدینه کرفت. بهانه اين کار نیز آسان به دست آمد بمی عامر. از محمدمطالبه خرن بهار 
درنفری را می کرد که به دست یکی از یاران محمد کشته شده بودند مجمد با فبینه 
بی نضیر؛ هم پیمان نی عامر؛ وارد مذاکره شد. زلی ناگهان,به ابن بهانه که بني 
نضیر نوطنه قل اورا چیده. به بنی نضیر اخطار کرد که از مدینه خارج شوند. چون 
بنی نضجر از اجرای دستور محمد سرباز زدند. محمد با کسان خود به قنعه آنان حمل 
برد. مدت ببست روز قلعه را در محاصره گرفت. چون نتیحه ای عابد نشد. دسترر 
داد تا نخلستان های بهردیان را قطع کنند. بهودی ها به اين عمل او اپراد گرفتند که 
نو خود مردم را از فساد در ردی زمین برحثر می داری, و حتی در ختکاری را نوعی 
عبادت می دانی و خود ببریدن و سوزاندن تخل فرمان می دهی. محمد در پا 
از سوره حشر را بر بهودیان خواند: 

«آنچه ازدرختان خرمابریدندویابرپای گذاشتند به اذن الله است.. 

بهودی ها که از هیچ طرف امید دریافت کسکی نداشتند و ادامه جنگ را بی 
نایده دیدند. تقاضای صلح کردند و امان خواستند تا از مدینه خارح شوند. محمد با 
پیشنهاد صلح به این شرط مرافقت کرد که هر سه نفر از آن ها بك بار شتر با خرد 
ببرند و هرچه می خواهند برآن شتر بارکنند و جز ان چیزی همراه تبرند. پس از خروج 
بهودی ها غنانم بسیاری از غلات و زر و شمشیر نصیب مسلماتان شد. به علاوه 
زمین ها و تخلستان ها نیز برای مسلمین باقی ماند. محمد آن ها را بین مهاجریر 
تقسیم و مهاجرین را از انصار بی نیاز فود. 

درسال سوم هجرت. محمد ممام پیمان های دوستی با یهود را به کناری زد و 
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دستور داد که هرکس که بهودی باشد؛بکشند مکر آن که اسلام آورد و یا قبول جزیه 
نماید. 

,با آن دسته از صاحبان کتب آسمانی که دین حق ادین اسلام) را نمی پذیرند 
پیکار کنید تا آن که به دست خود جزیه بپردازند و قبرل خواری کنند.» توبه ۲٩‏ 

با حملاتی که محمد بعد از شکست احد به قبایل مختلف عرب نود. بیم و 
عراس از مسلسانان در دل قبایل عرب بازگشت و مسلسانان يکه تار نراحی شمالی 
عریستان شدند. برای محمد قرصتی به دست آمد تا نظام جامعه اسلامی را که در آن 
روزها به چند هزار نفر رسیده بوده‌سروسامانی بدهد ر قوانینی برای جامعه توینباد خود 
رضع نماید. 

نریش که از قوت گرفتن مسلمانان و ازدیاد نفرات آنان به وحشت افتاده بود, 
سپاه بزرگی ازقام قبایل مخالف محمد گرد آورد ر به طرف مدینه حرکث کرد. عباس 
بن عبدا لطلب حرکت سپاه فريش و میزان نجهیزات و نفرات را به اطلاع محمه رساند. 
مسلمانان که از کثرت نفرات قريش به شدت تگران شده بودند. تصمیم گرفننه در فلاع 
خود بانند و ازآن ها دفاع کنند. ولی سلمان فارسی که با فنون جنگ آشنانی بیشتری 
داشث و ازباران محمد بود. پیشنهاد کرد دور شهر خندتی بکنند و داخل شهر را 
مستحکم کنند. مسلمانان به راهنمائی سلمان؛در مدت ٩‏ روز غام اطراف مدینه خندقي 
کندند و خود پشت خندق برای دفاع آماده نشستند. وفتی سپاه قریش به کنار خندق 
رسیدند» باوسیله دفاعی نوطهرری مواجه شدند که عبور ازآن با وسائلی که همراه 
داشتند. امکان نداشت. طرفین چند روزی در دوطرف خندق ماندند ر رجزخوانی کودند. 
شبانگاه» طوفان عظیمی برخاست و خیمه های مردم قریش را از جا کند. مسلمانان که 
در داخل شهر ر در خانه های خود بودند از طوفان آسیبی ندیدند. ابرسفیان گفت ای 
مردم فريش دیگر این جا نمی توان ماند. چاریایان ما تلف شدند. من حرکت کردم: راه 
خود پیش گپرید. بدین شبانه محاصره برداشته شد. صبحگاهان مسلمین الری 
از مردم قریش در اطراف مدینه ندیدند. 

پس از رفتن قریش؛محمد با خود اندیشید که اگر در ضمن محاصره مدینه.قبیله 





سوم بهود که تا آن تاریخ در حومه مدیته زندگی می کردند با قریش هم داستان شده 
و متفقاً به مدبنه حمله کرده بودند. امیدی برای بقای مسلماتان و اسلام نبود. بنا براین 
برای جلوگیری از اتحاد احتمالی بهرد با دشمنان اسلام. محمد تصمیم به از بین بردن 
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قبیله بنی قربضه گرفت. با سباه خود فلاع بتی فریضه را محاصره فود. پس از ۲۸ 
ردزء بهودی ها رسولی پیش محمد فرستادند و تقاضا کردند.به همان طریق که با در 
قبیله دبکر بهود رفتار شده است؛باآنان نیز عمل شود. يعني اموال خودرا بکثارتر 
وخود بسلامت به طرف شامات حرکت کنند. محمد از قبول این پیشنهاد امتناع کرد و 
گفت که بابد تسلیم شوند. پس ازمناکرات بسیار,قرار شد شخصی را در طرف به 
حکمیت بپذیرند و طبق رای او عمل فایند. محمد که از کینه سعدین معا نبت ب 
بهودی ها با خبر بود. او را به حکمیت پيشنهاد کرد. بهردی ها با توجه به سابفه رفت 
و آمدی که باسعددرگذشته داشتند. اين پیشنهاد را پذیرفتند. سمد نیز از در طرن 
پیمان گرمت که هر چه ار ری دادهء‌طبق آن عمل کنند. سبس فرمان داد تا بهودی ها از 
حصار ببرون آیند و اسلحه خود را بر زمین گذارند. بهودی ها فرسان ار را اطاعث 
کردند ر اسلحه را حویل مسلمین دادند و خود از قلعه بیرون آمدند. سپس سعد فرمان 
داد تا کلیه مردان بهود را گردن بزنند و اموالشان را تصاحب کنند و زنان و کودکان 
آنان را اسیر و به عنوان برده بین مسلمین تقسیم کنند. آنگاه؛بهردی ها که تعداد آن 
ها را مورخین تا۰۰٩‏ نفر نوشته اند, برسر‌کودالی که قبلأحفر شده بود آوردند و همه 
را در يك روز.علی بن اببطالب و زیسرین عوام ۱۱) گردن زدند و جسد آنان را در 
گودال انداختند و پوشاندند. زنان و کودکان را به جده بردند تا بفروشند و با پول آن 
اسب و سلاح تهیه نمایند. ریحانهءدختر یکی از بهردی های بنی قریضه در سهمی خرر 
صحمد فرار گرفت. او دخثری کین و زیبا بود و چون حاضر نشد اسلام آرردء‌تا پایان 
عمر به صورت کنیز همخوابه با محمد به سر بود. 

نا بودی کامل بنی قریضه‌موفقیت مسلمانان را در شمال عربستان از هر حیت 
مستحکم کرد. چند ماه بعد به محمد خبر دادند که قبیله بنی مصطلق در سرزمین 
خود اجتماع کرده و بر ضد محمد قبایل دیگر را تحريك می نایند. محمد با سراران 
خود بر سر چاه آب قبینه فرود آمد و مردان فبیله را محاصره کرد. بنی مصطلق»ءبس 
ازمفارمت مختصری تسلبم شدند ومسلمانان ام مردان و زنان را اسیر گرفتند و شنران 
و اموال آنان را تصاحب فودند. 








۱- برخی مورخین نقر دوم را سعدین معاذ نوشته اند. 
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چون مناقشاتی بین مهاحرین و انصار پیش آمده بود که مکن بود به جدانی این 
دو دسته از باران محمد منجر کردد. عحمد فرسان بازگشث داد. تام روز و تام شب ر 
قسمتی از روز بعد تا تزديك ظهر مسلمانان را راه برد. همین که فرمان استراحت داد و 
مسلماتان بار انداختند._قامی ارنش از فرط خستگی به خواب عمیقی فرو رفتند و 
عبارات تندی که بين مهاجرین و انصار رد ر بدل شده بود. به کلی از خاطره ها محو 
شد. پس از چند ساعت استراحت»مجدداٌ فرمان حرکت داده شد تا به مدینه رسیدند. در 
همین بازگشت شتابانه به مدینه بود که عايشه. زن سوکلی و مورد علاقه محمد که در 
این سفر همراه محمد بود از قافله عقب ماند و شب را در بیابان په سر برد. 

در مدینه مسلمین به تفسیم غنائم و اسرا مشغول شدند. درتفسیم اسرا دختر 
,حارث» رنیس قبیله بنی مصطلق؛نصیب یکی ازانصار شد. «جویریه» می خواست 
با دادن فدیه خود را آزاد کند, ولی مرد انصاری فدبه او را بیش از اندازه مطالبه می 
کرد. جوپریه از زیاده طلبی مرد انصاری شکایت پیش محمد برد. جویریه دخشر 
شبرین رفتار و زیبارونی بود. وقتی جویریه ماجرا را برمحمد بازگفت, محمد گفتآیا 
می خواهی کاری بهتر برای تو اجام دهم! جریربه گفت.چه کاری؟ محمد گفت؛ندبه تو 
را می پردازم. تورا آزاد می کنم و با تو ازدراج مي کنم. جویریه به اين امر رضایت 
دادعر مراسم عقد و ازدواج في الجلس انجام شد. 

در همان اثنائی که محمد سرگرم ازدراج با جویریه برد. مردم عایشه را دیدند 
که بر ترله شثر جوان عرب در روز روشن از بیابان به مدینه وارد شد. «صفوان» او را 
در مقابل خانه اش از شتر پیاده کرد. «حمنه». خواهر زینب همسر دیگر محمد, که از 
علاله مفرط محمد به عابشه مطلع برد نیز این وافعه را دید و مطالبی در ارتباط 
پنهانی عايشه با صفوان شتر سوار عرب بر سر زبان ها انداخت. مورخن اسلامی بد 
قامي ابن راقعه نام «افك» داده اندهکه شرح آن را بعداً باهم می خوانیم. 

تا اين زمان چند سالی ازمهاجرت محمد به مدینه گذشته بود. غزوات و حملات 
مسلمانان هم چنان ترس از مسلمین جزيرة العرب را فرا گرفنه بود. 
نبرری مسلمین در اثر پیرستن قبایل مختلف و تعناد زیادی از اعراب بادپه نشین»روز 





ادامه دا 





به روز افزون تر می شد. ولی کسانی که با محمد از مکه به مدینه مهاجرت کرده 
بردند. دل به سری مکه داشتند. آنها عادت کرده بردندهرروزبه دور کعبه طواف کنند. 
اکنون شش سال گذشته بود و هیچ يك از آنان نتوانسته بود به زیارت کعبه نائل شرد. 
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همه مشتاقانه در انتظار روزی بودتد که توفیق زیارت کمبه را به دست آورند. محمد 
ناگهان فرمان حرکت به سوی مکه را برای زیارت که صادر کرد: با عبه ای خدرد 
۰ نفر از مهاجرین و اتصار و افراد قبایل گوناکون:به سوی مکه حرکت نودو ۷۰ 
شتر قربانی هم به همراه برد. در مذراخلیفه» شتران قربنی را نشان کردند و خود احرام 
بستند. فریش.که از آمدن مسلمانان آگاه شده برد. تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده 
از وررد مسلمانان به مکه جلوگیری کند و م«خالدین ولبذه را با سباهی به جلرگیری 
مسلمانان فرستاد. مسلمانان بامحمد پیمان بستندکه تاپای جان درر 
ابستاد گی کنند. 

«خدا از مزمنان راضی شد هنکامی که زیر درخت با نو پیمای بستنه و آنچه 





» انحام اهداف او 


در دلشان برد بدانست و آرامش خویش را بر آنها نازل ساخت و مطفریتی نزديك به آن 
ها بخشید. و الفتع - ۱۸ 

گفتگو بين فابندکان فريش ر محمد آغاز شد؛ تا بالاخره قرار دادی بین » سهیل 
بن عمرو» از طرف فریش و محمد به امضا رسبد که به فرارداد «حدیبیه» معروف 
است. به طوری که مورخین اسلامی دریاره» انشای این قرارداد می نویسند: 

«محمد در آغاز قرارداد به علی گفت بنویس. بسم الله الرحم الرحيم. سهیل 
گفت نکه دار. من رحیم و رجمان نی شناسم. بتریس باسمك اللهم. محمد به علي گفت 
بنویس باسمك اللهم. اين قرار داد صلحی است که میان محمد رسول الله و سهیل بن 
عمرو بسته می شود. سهیل گفت دست نگه دار. من اگر تورا رسول الله می دانستم 
که با تو جنگ نمی کردم. اسم خودت و اسم پدرت را پنویس. مجمد به علی گفث 
بنویس این قرار داد صلحی است بین محمد بن عبنالله و سهیل بن عمرر ...» 

اصول فرارداد مبتتی بود بر خودداری از جنگ برای مدت دوسال (و به فولی ده 
سال). استرداد فراریانی که بدون اجازه ولی خود ازقریش به مسلمانان می پیوندند, 
آزادی نام فیایل عرب برای عقد پیمان با هر يك از دو طرف قرارداد. مسلمانان در آن 
سال بدرن ورود به مکه. به مدیته بازگردند و در سال بعد برای زیارث کهیه بیایند و 
مدت سه روز در شهر بماننده سپس خارح شوند ر جز شمشیر سلاع دیگری با خود 
نیاورند. 

پس از عقد قرارداد, محمد دستور داد شتران را در همان محل فربانی کنند و 
به مدیته باز گردند. به طوری که طبری درتاریخ خود درباره اين حادئه می تویسد: 
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رحتی يك مرد هم از میان حضار از جای خود برنخاست, تا آن که پیغمیر سخض خودرا 
سه بار تکرار کرد. چون دید کسی از آنان دستورش را به کار نمی بندد؛پرخاست و به 
نزد «ام سلمه» رفت و آنچه را که از مودم دیده بود برای وی حکایت کرد. ام سیمه گفت 
ای رسول الله آیا دوست داری که یارانت دستورتو را به کار بندند؟ بیرون برو و با 
هیچيك از آنان کلمه ای سخن مکو تا آن که اششرت را قربانی کنی و سلمانی خودت 
را بخوان که موی سرت را کرناه کند. پیامبر از جا برخاست ر بهرون رفت. باهيجيك از 
یاراتش کلمه ای سخن نگفت و اشترش را قربانی کرد و سلمانی خودرا فرا خواند و 
موی سر خود را بسترد. همین که اصحاب پیامبر» اين کار را از او دیدند برخاستند و 
شتران را قربانی کردند. هرکدام موی سر آن دیگری را می سترد و نزديك بود که از 
شدت اندره یکدیگر را بکشند., 

فرارداد حدیبیه؛که در اثر کاردانی و سیاست محسد به امضا رسید, اولین سنگ 
بنای امپراطرری اسلامی را پایه گذاری کرد. مردم فریش,رجود او و مسلمانان را به 
عنوان رقیبی همپایه. خوده‌به رسمیت شناختند. حملاث جنکی متوقف شد و طرفین 
می توانستند آزادانه در ام عربستان رفت و آمد کنند. چون قرارداد شامل هم پیمانان 
هريك از دوطرف نیز می شد. بتا بر ایناز هر جهت محبط آزاد برای تبلیغات دبني 
محمد فراهم کردید. دایره انتشار اسلام چندین برابر وسعت یافت و قبایل بسیاری به 
دين محمد گرویدند. به طرری که در سال بعد که محمد آهنک فتح مکه نفود: سپاهی 
متجاوز از ده هزارنفر ار را همراهی می کردند. درفاصله زمان بین امضای قرارداد 





خدیبیه ر حرکث محمد به سوی مکه برای فتح آن شهر: محمد نامه هائی به دربار 
هراکلیوس. خسروپرویز: مقومس در مصر؛ مجاشی در حشه. حارث بن غسان در پن؛ 
فرستاد و آنان را به قبول دین اسلام دعوت نمود. ضمنا تصمیم گرفت باقیمانده بهردیان 





را از جزيرة العرب اخراج و یا به قید اطاعت مسلمبن در آورد. 

چرن اکثریت مسلمانانی که در مرتع عقد قراردادحدیبیه حضورداشتند. قرارداد 
را ماه سرشکستگی مسلمانان می دانستند و اظهار عدم رضابت می کردند. برای 
جلب رضای خاطر و انصراف آنان از موضوع قرارداد. هنوز در ماه از قرارداد صلح 
نگذشته بود که محمد با کسانی که در حدیببه حضور داشتندبه طرف قلاع خیبر 
حرکت کرد و به سرعت خود را مقایل قلاع رسانید. وقتی مستحفظین قلاع از آمدن 
مسلمانان با خبر شدنده که به جلوی دروازه ها رسیده بودند. مسلماتان قلاع خیبر را در 
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محاصره گرفتند. بهودی ها به سختی از جان خود دقاع مي کردند. ولی بالاخره قلاع 
یکی پس از دیکری گشوده شد و بهودی ها حاضر به صلح شدند. مسلمانان ‏ , کنانة 
بن ربیعه صاحب قلعه مرحب را به «محمدین مسلسه» سپردند؛تا به اتتقام خون 
برادرش که در جنگ کشته شده برد. بکشد. و زن ار «صفیهه را نیز محمد به زنی 
گرفت. 

محسده‌یهردی های خیبر را مانته افراد سایر قبابل بهود از سرزمین خود بیرون 
نراند. بلکه آنان را به مراقبت کشتزارها گماشث تا بتواند ازوجود افراد خود برای جنگ 
های بزرگشری کنه درنظر داشت. استفاده ناید. ولی بهردی ها که دراثرشکست از 
مسنمانان. نشاط کار و فعالیت خودرا از دست داده بودتد و مجبور بودند همه ساله 
حصه اي ازئمره زحمت خودرا تحویل مسلمانان بدهند. دیگر علاقه زيادی درامر فلاعت 
از خود نشان ندادند و خببر که آبادترین قریه درجزیر: العرب بود, به تدریج رو به 
ویرانی رفت. 

وقتی بهودیان خیبر تفاضای صبع کردند. محمذ قاصدی به سوی فد فرستاد 
که پا اموال خودرا بون جنگ تسلبم کنند و پا اسلام آررند. مردم فد که از سرنوشت 
قلاع دیگر آگاه شده بودند. تیمی از اموال خودرا بدون جنگ به محمد راگذار کردند. 
محمد نیزه‌به اين دلیل که قدك بدون جنک تسلیم شده است. از نقسیم قربه فدل بین 
ساپر مسنمانان خودداری کرد و آن را برای خردنگه داشت و فلاع دیگر خیبر را به 
مسلمانان داد. وفتی ابن استدلال مورد انتفاد مسلمین فرارگرفت, محسد با خواندن آیه 





۲ از سوره حشر: 

, آنچه خدا بر پیامیرش بهره داده است از آنهانی است که سواران و لشگریان بر 
آنها اسب نتاخنند و تاخت و تاز نکردند ولیکن خدا. پیامرانش را بر هرکس بخواهد 
مسلط می کند.» 

فدك را به ملکیت قطعي خود درآوردو تا زمانی که محمد زنده بود؛ اعتراضات 
خامرش گردید. 

بدین نرئیب ام قبایل بهود ساکن بین مدینه تا شمال جزیر: العرب.تسلبم محمد 
شدند. یمضی ازآن ها بدرن جنک قبول جزیه تودندر بعضی ازخاك عربستان مهاجرت 
کردند. درپایان زندگاتی محسد. یهردی هاکه اهمبت نفوذی. کسب و کارومحل زراعت 
خود را از دست داده بودند, به طور قطع مهاجرت کردند و از عریستان خارج شدند. 


1۹۰ 


مسلمانان مقیم حبشه که خبر قترحات و تستط قطعی مسسين را بر قسمت 
و به خیل مسلمان پیرستند 





های شمالی عربستان شنیدند. یه مدینه 





سال بعد محمد با دو هزار تن 
مکه حرکت کرد. مرد قریش که از آمدن محمد و یارانش مطلع گردیدند. براساس 
قرارداد حدیبیه, از مکه خارج شدندودر کوه ها اقامت کردتد. از فراز بلندی ها اعمال 
مسلمانان را زیرنظر گرفتند. مسئمانان مدت سه روز درمکه ماندند ر هیچ يك ازاهالی 
مکه مزاحم آنان تشد. پس از امام مراسم عمره قضا: محمد با «میمونه, دختر رخارث 


مسلمانان برای انحام مراسم عمره قضا به سری 


بن عبدالطب» ادخترعموی خردمحمد) که در آن موقع ۱٩‏ ساله پود ازدواج کرد. 
میمونه دختر خاله» خالدین ولبد بود. بعد از آمدن مسئمانان به مکه و اجرای منامك 
جح عیده» زیادی از مردم قريش از جمله مخالدین رلبد» ر »عشمان بن طلحه» اسلام 
آرردند و به مسلمین پیوستند. 

چندماه پس اززیارت کعبه. محمد سه هزارتن از اصحاب خودرابرای جنگ با 
رومبان به «موته» فرستاد. چون حرکت مسلمانان به آگاهی رومی ها رسیده بود و 
خود را آماده مقابله با مسلمانان کرده بودند. مسلمین در اين نبرد کاری ازپیش نبردند 
ر عده ای از بهترین افرادخودرا از دست دادند. خالاین ولبد توانست:با سپاست ر 
کاردانی؛سپاه نیمه شکست خورده را به مدینه بازگرداند. 

محمد قبل ازآن که شکست مسلمن را در موئه تلافي کند, در فکر تسخیر 
مکه بود. بهانه حمله به مکه نیز با حمله قببله وبنی پکره که با قریش هم پیمان بود 
به فیله «خزاعه», که با محمدییمان داشت, به آسانی به دست آمد. رئیس فببله خزاعه 
برای طلب کمك پیش محمد آمد. محمد نیز ار را به باری مسلمین امیدوار کرد و 
فرمان آماده باش عمومی صادر نمود. ولی مقصد خود را از همه کس تا زمان حرکت 
پنهان نکه داشت. سپاه محمد که بعضی از مورخین آن را بیش از ده هزار نفر نوشته 
اند. به سوی مکه حرکت کرد. دربین راه عباس: عموی محمد, ابوسفیان را با خود نزد 
محمد آورد ر او نیز مسئمان شد. محمد برای دلموئی از ابرسقیان:فرمان داد که هرکس 
به مسجناغرام ویاخانه ابوسفیان پتاه ببرد درامان است و مقدار زیادی از غنائم به دست 
آمده را نیزیه ار بخشید. وقنی اين امر مورد اعتراض مسلمین قرارگرفت. گفت؛ 

آیا برای شما ای جماعت انصار و باری کنندگان من. بهتر نیست که شتر و 
گرسفند نصیب دیکران شود و شما پیغمبر خدا را همراه خود ببرید ؟» 


1. 





محمد بیون درگیری جدی زارد مکه شد. يت هائی را که در درون کمبه بور 
بیرون ریخت ر شکست. فرمان عقو عمومی داد و جربه حرم و شهر مکه را محل امن 
اعلام نمود. تنها هفده تن از مردم مکه را مهنوراللدم داست و گفت مسامانار حق دارند 
آنان را هرجا که یافتند. حتی اگر حود را به پردهء کمه آربخته باشند. بکشند. رلی 
بعدها ۱۳ تن ازآنان را بخشودو فقط چهارنهر به قتل رسیدند 

پس از فتح مکه. محمد به طرف طانف رفت ر مدتی اين قنعه را درمحاصره 
گرفت. چون طائفبان در حفاظت شهر مهارت کامل داشتند و امبدی به گشودن قلعه 
نبود : از طرف دپگر ماه های حرام نزديك می شد. محسد ازفتح طاثف صرفنظر کرد. 
به دست آمده را بین مسلمین تقسیم کرد و به مدینه باز گشت. 





محسد ترانست در مدت هشت سال از مردم پراکده در صحاری عرستان, و 
دشمنان دبرین, قومي واحد به وجود آررد و تمامی اين مردم را با کلم لااله الاالله به 
بکدیگر پیرند دهد. رزسای قبایلی که تا آن زمان از نکن به محمد و قبول اسلام ابا 
داشتند, نزد محمد آمدند و اسلام آوردند. در زیر پرچم محمدی جمع شدند و قوم واحد 
عرب را تشکیل دادند. 

در تابستان سال دهم هجرت, محمد تصمیم به حنگ با رومی ها گرفت. سی 
هزار سپاهی فراهم کرد. به طرف شامات رهسپار شد. رقتی به آن سرزمین رسید. از 
سباهیان رومی اثری ندید. چون ورود به خاك دشن را قبل از شناسائی کامل به 
مصلحت نی دانست. پس ازدرگیری های مختصر و عفد قرارداد با چند فیله» مرزی 
به مدینه باز 





«تبولده‌آخرین سفر جنگی محمد بود. پس از اپن مسافرت محمد در مدبته 
اقامت گزید و اوفات فراغت خود را با پسر خردسال خود که از ماریه کنبز مصری 
متولد شده بود. می گنرانید. 

سال دهم هجرت را به مناسبت استقبال شدید رژسای تبایل ازاسلام. سال ءرفودء 
مي نامند. زودتر از همه صردم طاتف, که درمقابل لشگریان محمد مضاومت فوده و 
مسلمين بدرن اخذ نتیجه آن قلعه را ترك نوده بردند. به اطاعت از محسد و لبول اسلام 
گردن نهادند. در اين سال در سرزمین حجاز جانی نماند که بانگ الله اکیر در مرتع ادای 
غاز از آجا شنیده تشود. 

در سال دهم هجوت محمد وساتل سفر حج را مهیا ساخت و به عردم فرمان داد تا 
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برای حح آماده شوند. شرح این سعر تاریخی محمد که به ,حجة الوداع» معروف است, 
در مبحث مربوط به حح» گفته خواهد شد. 

رفتی حجة الوداع به پایان رسید. اعراب به سری محل سکرنت خود روانه 
شدند. محمد نیز با باران خود به مدیته بازگشت. 

چرن محمد معتقد برد که نفوذ اسلام بایستی به طرف شمال کشیده شود ؛ 
فرمان بسیح سپاهی بزرگ را صادر کرد. ولی بیماری ناگهانی ار موجب توقف سپاه و 
لشگرکشی او به طرف روم شرقی گردید. وقتی محمد بیمار شد. طبق نوبتی که برای 
هر بك از زنان خود معین کرده بود, در متزل وزينبء دختر چحش بود. روزی که تویت 


میمونه دختر حارث رسید؛ بیماری اش به درجه ای رسبد که قبرت حرکت نداشت. ام 





زن های خود را جمع کرد و گفت اپنك به واسطه» بیساری لازم است تا وفتی بهبردی 
نبانته ام درمحل معینی باشم. زن ها بالانفاق محمئرا برداشته به خانه» عابشه بردند. 
محمد سه ررز قمل ازوفات خواست برای نغازجماعت به مسجد برود؛ ولی از شدت مرض 
و زیادی ضعف نشوانست برخیزد و ابویکر را به جای خرد به مسجد فرستاد تا با 
مسنانان ناز گذارد. همین امر سیب شد که بعد از وفات محسد. مسلمانان با ابوبکر 





بیعت کنند و ار را به خلافت بر ۹ 
وقتی بیماری محمدشدت یافت. یاران نزديك ار در خانه» عايشه بر بالین ار گرد 
آمرند. محمد گفت قلم و کاغذی بباررید تا برای شما چیزی بنویسم تابعد از من گمراه 
نشوید. عمرکه اين سخن را شنیدگفت:ءان الر» لیهجره (اين مرد هذیان می گوید ا 
بحث بین اصحاب در گرفت و محمد قامی آنان را امر به خررج داد. 
وفتی محمد جان سپرد . عايشه بربالین ار بود. فرباد و شون او سایر زنان را 
ز بر پالین محمد 2. عمر مرگ محمدرا قابل قبول نمی دانست. 


ابویکر پارچه را ازصورت محمد برداشت. صورت او رابوسید. به مسجد آمد ر آیه 





خبو کرد و مردان ز 


۸ از سوره» ال عمران را بوحاضرین خواند وخبردرگذشت محمدرا به مسلمین رساند. 
پس از در گنشت محمدهبازار شایعات و روایاتءبرای اکرام وهرچه بزرگتر جلوه 
دادن عظمت محمد. رواج کامل یادت. نویستدگان به فراخور اندیشه؛ تراوشات مغزی 


و تخیلات انسانه ای خود؛حدیث و یا روایتی اباع نودند. برای آن که خوانندگان و 





شنوندگان در صحت آن روایات و احادیث کوچکترین تردیدی یه خود راه ندهند. 
هارا به گفته های خود و محمد و يا یکی از نزدیگان ار مستند کردند. غالب احادیث 
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و روایاتی که در کتب , السبرة ايي کثیر. سیرقالدحلانبه. سير: الحليه. (اثر على بن 
برهان الدین جلبی) صحاح بخاری. صحاح مسلم بن حجاج, سیره ابن هشام: طبقات 
اس سعد. مستداجمدیی ختیل, البناية و الهایة(اثر اين کثیر دمشقی) وغبره دیده 
می شرد:از همین قبیل ررایات و احادیث اغران آمیز ر خبالی است. مشلاً در نفسیر 
«ررح المانی»_ اثر «الوسی» » نفل از سیره اين هشام می خوانیم: 

,پیامسر درختی را فرا خراند که درخت پیش آمد. سپس آن را گفت که به جای 
حود باز گرد ودرخت به جای خود بازگشت» و یا در سیره ابن کثبر آمده است که به 
هنکاء هجرت از مکه به مدینه. همين که محمد با ابویکر در غار ثور پنهان گشتند, 
تا ععکبونی انبوه به سرعت درمدخل غارتنیده شد. به طوری که ءامية بن خف به 
دیکر دشمتان پپغمبر گفت: چه نازی به ورود درغار دارید. عنکبوتی در اين جا به 
سر می برد که پیش از ورود محمد در غار برده است. و با در خشگسالی مدینهءبه 
محض این که پیامبر به خواهش مزمنان برای ریزش باران دعا کرد»‌هنوز مردم پراکنده 
ده بودند: که از افق ابرهای سیاه گرد آمد ر باران شدیدی باریدن گرفت. هم چن به 
دعای آن حضرت از غذای مختصری, گروه بسباری خوردند ر پا از آب اندكي که در 
دست مجمد بودعده ای سیراب شدند. » 

درتاريخ النبی احمده ص ۱۱۳ از آمنه مادر محمد روایٹ می کنند که : 

,در حین رلادت چهار جوریه آمدند و چهار طرت من نشستند و گفتند که برای 
کمك به تو آمده ابم ر شربتی به من دادند که تا آن زمان تنوشیده بودم. چون آشامیدم 
پك بور و روشنانی مخصوصی مشاهده کردم ر دلم ررشن شید. آنگاه لباس های خریر 
به آن کودك پوشاندند و گفتد او را بگیر و از چشم دشمنان محفوظ بدار.» 

هم چنین ازآمنه روابت می کنند: که چون فرزندم متولد شد. دو دست برخالل 
نهاد و سر به سحده گذا. 

در «سپرة اغلیه» اثر «علی بن برهان الدین حلمی» از علی بن ابیطالب ‏ روایت 
می شود ,من با پیفمبر در مکه بودم ر به بعضی از نواحی مکه رفته بودیم. هبج کره 
پا درختی با پیامبر روبرو نمی شد مگر آن که می گفت درود بر تو ای رسول الله. ء 

در «سیره ابن اسحق» نظیر همین مطلب:با استناد بگفته» عايشه: ازخود محمد 


سپس دست هارا به آسمان بنند کرد و دعاثی خواند., 





روایت می شرد. 


اگر نگاهی به هر يك از کتب مذهبی بعدازاسلاء بيفکتيم , نظیر ابی معجزات. 
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که هیچ عقل سالی غی تواند صحت آن ها 
توسنده ای برای اظهار فضل و داتش و يا برای کسب محوییت اجتماعی در بین عرام 
ازراء مذهب, هر عبارتی را که درمخیله اش خضور موده بر روي کاغذ آررده و سعی 


را بپذیرد.قراران دیده می شود. هر 


اين جهت بر پیشینیان خود قذمی فراتر نهد. تعصب دینی و مان مذهبی 
مزمنان را به راهی کشبده تا آن چتان صفات خارق الماده ای به بنبانگذار دین خود 


موده است 





نسبت بدهند .که او را از رده انسان های زمینی خارح کند و قرای غیبی را در اختیار 
او گذارد. ابن نویسندگان که به بیساری نعصب دینی دچارند. نی توانند حقایق را 
چنانکه در رافعیت زندگی اتفاق افتاده و می افتد. درك کنند. وهمه چیز را از پشت 
عينك اعتقادث تعصب آمیزمذهبی خرد بررسی می نابند. رفته رفته در اثر تکرار 
این مطالب درکتب مختلف. غلوی که درگفتن اين ارصاف به چشم می خورد. محومی 
گردد و ذکر آن ها بخشی ازضروریات دین و صذهب شسرده مي شود. اين امسر دربن 
شیمیان به شدت بیشتر به چشم مي خورد: به طوری که حنی به حریم اماسان نبز 
سرابت کرده و آنان را هم ازرده انسان های معمولی خارج نوده و اين ایان را به وجود 
آررده است که امامان ازیدو طفولیت معصوم ر خالی ازخطاهای بشری و دارای علم لان 
بوده اند. اهل منبر نیز که زندگی اقتصادی خرد را وا بسته به توسعه» اين عقاید می 
دانند. برای تحمین هرچه بیشتر طبقه عوام اين ادسانه ها را به عنوان حدپشی و 
رواینی از منبع صوثق در سخترانی ۰ ی صذهبی خود به کار می برند و برای اثبات 
مطالب خود به آنها استناد مي کنند 

در بین احادیث قدسی, حدبشی وجود دارد که سازنده آن تا سرحد تخبل بشری 
و مرز خدانی پیش رفته و افسانه ای به وجود آورده که در هیچ کتابی در هیچ گرشه» 
دنبااسختی مبالفه آمیز تر از آن وجود ندارد. احادیت قبسی مطالبی هستند که؛جدا 
آیات قرآنی. محصد ازمکالات خودباالله یرای اصحاب نفل مي کرد. دراین حدیث 
آمده است: «لولاك لا خلقت الافلاك». خدارند خطاب به محمد می گویدهء‌اگر برای 
خاطرخلفت تو نبود. دلیلی بر اين که من میلباردها کهکشان و میلباردها ستاره و 
ساپر موجودات را خلق کنم: وجود نداشت. 

بیش از هزار و چهار صد و اندی سال از موت محمد می گنرد ر به احتمال قوی 
استخوان های او نیز پوسیده و خاك شده است. رلی هرز کهکشان ها در مسیر خود 
مي گردند و ستارگان نورافشانی می کتند و هماتطرر که مبلیاردها سال قبل ازتولد 
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محمد موجود بودندربنورمدارهای معيبی می گشتند. احتمالامییباردها سال دیکر نیز 
درحول همین مدارات گردش خواهد کرد. تولد يا رنات هیچ يك ار افراد شر کوچ 
ترین اثری در دستکاه آفرینش حناونه‌ی به جای نخواهد گذاشت. ساربدگان و مشکران 
اپن قبیل احادیث, بنون توجه به درحه کوپنکي رحقارت بشر دریهنه ی جهان هستی, 
انسان را همطراز پروردگار جهان می سازند. شکی نبست که محمد ار نقطه نظر هرش 
و ذکاوت. کاردانی ر مدیریت ر قدرت حافظه. بر ساير اعرات زمان جرد تار بوذ و با 
پشتکار و اراده قوی که در رجرد او برد نوانست انقلاب اجتماعی ر دیبی بزرگی در 
سرزمین عربستان به وجود آورد و از قبایل پراکنده ر دشمن بکدیکر: فومی راحذ و 
درلت مرکزی تحت پرچم لاله الاالنه ایجاد ودرپرتو همین انحاد و ایان فسعت بزرگی ار 
دنبای آن ررزرامس‌خر عرب کند. رلی هیچيك از این مزایا و صفاث برجسته. دلبل 
برآن نیست که ار را مفخر موجودات, سردر کاننات. همطراز خدا و عرض ار آفرپنش 
جهان هستی بیانیم 

محمد نیز بشری بوده‌مانند همقطاران زمان جود.که با هم و هوش نیز خود به 
مسائل و مشکلات اجتماع خود پی برد و راء حل آن هرا انهدام قطعی رسوم اجتماعی 
و اعتقادات مذهبی قدیم و برقراری آثبنی مشابه با آئب بهود تصورمی کرد. چون به 
اين عفبده ایان قلبي پیدا کرده بود نا وصول به هدف. استقامت و پایداری از خود 
نشان داد و با بهره گیری کامل از اتفاقات و وسایلی که پیش آمدها در اختیار او می 
گذاردند. در اجرای برنامه های خود نوفبق بافت. 

عده اي از محققان و نویسندگان غیربی:راهی خلات نوسندگان متمصب 
اسلامی پیش گرفنه و اعمال و دستورات محمد را د, حصوص غارت فوافل. راهزنی, 
کشتن اسرای جنگی. ترور کسانی که از محمد بدگوتی می کردید و پا فروش زنان و 
کودکان در بازار برده فروشان برای جمع آوری پول را بهبادانتقادگرفته و این دستورات 
را شایسته» شان کسی که خود را رسول خدا می خراند. عی دانند. به نظر من , این 
محقفین نیز. مانند نویسندگان متعصب اسلامی. منصمانه فصاوت فی کسد و بادید 
کسانی که درآستانه» قرن بیست و یکم دریکی از کشورهای یار متمنن دنبای 
امروز زندگی می کنند. اوضاع چهارده قرن پیش یکی از سررمین های عقب افتاده را 
انتقاد می فابند. برای فصارت گفته ها و 








بررسی و یامقایسه با وضع امروزخود ۰ از 


اعمال ر دستورات محمد. باید محیط زیست. آداب ر رسوم جاری مردم» ست ها. تمدن 
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ر اعتفادات, و یه طور کلی کیفیت داتش عمومی مرده همان زمان را درنظر مجسم 
کردهر اعمال محمدرا بریایه» ضرابط و روایط همان عهدوزمان موردسنجش قرارداد. 
محند نبز يك عرب کامل العیار بود. با مام ویژگی های نزادی ر صفاتی که ما درباره 
اعراب گفتيم. او در زمانی زیست می کرد که راهزنی یکی از سنت های پذیرفته شده 
همکانی برد. تام مردم جزیرة العرب»در مدت هشت ماء از سال خود را مجاز به حمله 
به قوافل و راهزنی می دانستند. دستور محمد برای ارت کاروان ها و یا شرکت خود 
ار در راهزنی ها عملي خلاف سنت روز نبود. و هیچیك از اعراب معاصر اونبز بر این 
قبیل اعسال محمد ایرادی نمی گرفتند. اگر ار دستور می داد تا اصرا را دربازار برده 
فروشان بفروشند و با پول آن اسلحه برای جنگ های آپنده فراهم کنند؛ اين دستور 
خلاف رسم رایج آن سرزمین نبرد. برده گیری و برده فروشی در تام دنبای آن روز رواج 
داشت و در عربستان نیز برده گیری و برده فروشی امری عادی بود و تا فرن ها بعد از 
اسلام نیزه اعراب بزرگترین و فعال ترین تجارجهانی این حرفه بودند. 

آنچه برای محمد در درجه ارل اهمیت قرار داشت, هدف او بود. در نظر محمد 
هدف رسیله را توجیه می کرد. ازنظر او برای وصول به هدف. ترور عده ای مخالف و 
بدگو و از بین بردن عامی آن صوانع. يك اصر ضروری بود. ار حتی ررش تبلیفانی 
دینی خرد رادبرای نزديك تر شدن به هدف. به آسانی و با خواندن آیانی چند تفییر 
مي داد. مشکل عمده مه وجود آرردن روح ایان و تعصب در مخز و دررن پیرران بود. 
رفتی اين چنین ایانی به وجود آمد. هیچکس درباره صحت و سقم آیات قمرآنی و 
چگونگی ساخته شدن و یا حذف و تعمیرکاری آن ها از خرد کنجکاری نشان نمی داد. 

وفتی پیروان محمد به این مطلب یمان حاصل کردند اکه محمد رسول الله است. 
هرچه ارمی گفت گفته» خدابود. رهمه بادل و جان از آن اطاعت می کردند. کما این 
که امروزه نیزه‌مسلسانان متعصبازپشت همان عينك مسائل را بررسی می فابند و 
هیچکس زحست صقیق و کنجکاری به خود نمی دهد ر اگر احیاناً در حین بررسی و 
هش دین اسلام و قرائت قرآن؛به مصانلی بر خورد کنند که شك و نردیدی درصغز 





آنان یوجود آورد. به آسانی ازآن چشم می پوشند و در می گذرند رهزارتعییروتاریل 
غبر منطفی و غیر عقلائی»برای مرجه قلمداد کردن آنءبهم می بافند. 


¥ 


فصل چپارم: 


دین اسلام 


قدن هیچ ملتی یکباره ساخته رپرداخته نشده. بلکه آنجه امووزه به نام قدن 
دردست ما است, برپایه» جربیات گذشتکان بنیان گناری شده و محصول زعمات, 
ابتکارات ر پیشرفت های نباکان ما ازشرماقبل تاریغ تازمان حاضر است. به همین 
طریق,دین هرملتی تبز, مولودومحصول تقدن آن ملت است ومواد خامی که برای سا 
اصول و تعالیم مذهبی لازم داشته, از تمدن های گذشته» همان ملث گرفته است. جج 
دینی خارج ازقالب های فرهنکی دورانی که آن ملت درآن دوران زندگی می کرده. غی 
ترانسته برجودآیدودرهردینی صورت بازمانده ای از اعنفادات کهن و سئن آن سرزمین 
دیده می شود. البته همانگونه که قدن هرملتی ازقدن سابر مللی که با آن ها در اس 
است. بهره می گبرد. دین نیز به نویه خود از ادیان اقرام همجواره متأثر می گرده. 

از آنجا که عرب رارث قدن درخشانی از اعصار گذشته خود نبوده تا محمد 
بواند افکار مذهبی نوینی به دنیا عرضه کند. مولوه جدید به صورت مخلوطی از 
ادیان قرض دهنده, اساطیر عامیانه ۰ رایج در اجتماع عرب. سنت ها و حتی خرافات 





برمی»متظاهر گردید. منشاء تاریخی دین اسلام را ی نوان در چند منبع جستجو 
کرد. 





۱ - ادیان مختلف بهودی. مسیحی ر زرتشتی. 
۲ - بخشی از بینش های خاص و تجریبات شخصی محمد. 
۴ - سنت هاء اعتقادات و خراقات عرب قبل از اسلام. 
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۱- ادیان مختلف: 


آنچه درباره توحبد, قصص. احکام مربوط به قوانین کیفری: مدنی و امور 
شخصیه. مالکیت, ارث. بیع ۰ اجار 





صدفه: سنکسار کردن مجرمین: 


قصاص, غرامت. و امثال آن در فرآن می ببسیم. همه ريشه در دین بهود دارد. احکا 
ام 








سربوط به زنا و لواط و تعدد زرجات و طلاق:نمدیلی است از شرایع بهرد و عادات 
متداول در عربستان. دین اسلام منکر اين مطلب نیست و اين نکته را مي پذبرد که 
قراعد اخلاقی و اصول دینی که درقرآن مطرح شده است. در ادیان پیشین نیز وجود 
داشته و اين فرآن نبست که برای نخستین بار فرانین بی سابقه ای در زمینه های فوق 
مطرح می کند. ولي از آجا که محمد قادر به نوشتن و خواندن نبوده و مبنای کار را بر 
نقل مطالبی سی گناشته که از دهان مردم مي شنیده, اختلافات فاحشی که در چندین 
بار نقل داستان و دهان به دهان شدن آن معمولا بوجرد می آید. در فصص قرآنی در 
مقام بقایسه با قصص سایر ادبان دیده می شرد. فرآن در بازگو کردن قصص, حتی از 
حدرد توراه. کناب مقدس بهردنیز پافراتر می نهد و قصص مذکور درنلمود ۱۱۱ را 
که توسط عده ای ازخاخام های یهودی در فرون سرم و چهارم میلادی گردآوری شده 
برد. به نام قصص الهی نقل می کند. داستان , اصحاب کهف, (اسطوره » مردم 
اتاق سفوا افسانه» ملاقات ,خضر و صرسی»: سرگذشت . ماسکندر ذوالقرنین».از 
این سلله ازداستان ها می باشند. 

عقاید مسیحیان, توسط مسبحیانی که در من ر در عربستان سکونت داشتند 
و در بازارهای مکاره برای خرید و فروش و يا تبلبغ عقاید مذهبی حضور پینا می 
کردند. در سراسر عربستان نفوذ فوده بود. عده ای مسیحی نیز در قبایل «خمیره: 
بربیع» ؛ و عرب های ,«جران» و «غسان» زندگی مي کردند که روایات و داستان های 
مذهبی را برای سایر افراد بازگو می نمودند. افراد قبایل نیز که با مکه در ارتباط بودند 


۱ - در نیمه دوم قرن سوم و قرن چهارم مبلادی شرح و تصبری ترسط در هینت محتلف بهردی در 


اررشلیم و بایل برنوراه ومیشنا نوشته شد. این کثات قطرر که داستان ها واعسانه هانی بسباری را که 





دردوران پراکندگی بهودازملل دیگراغذ شده. دربردارد. به تام تلسرد خوانده می شود. این گناب نه 
تنها از اسفار پنج کاته توراه. بسکه از کناب اتبیا + نیز از نطر مذهبی پانین ترودردرجه سوم فراردارد 
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درسفرهانی که برای تحارت. شرکت دربازارهای مکاره و یا زيارت به مکه می رفتند. 
عادتا به گفتگوهای دینی می پرداختند و شنیده های حود را از بهودی ها و مسیحی 
هاءبرای پکدیکر نقل می کردند. بدین طرین.تمام داستان های توراه ر اتجبل در سراسر 
عربستان نقل مجالس بود و در گردهمانی های اعراب مرتما تکرار می شد. مقارن 
ظهور اسلام. قصه الهاك دیو و آوردن تخت منکه سبا به اور شلیم در کمن از بك چشم 
بهہ زدن؛ و پا داستان طوفان نوح. که بلندی آب ها در نام سطح کره زمین از ارتفاع 
بلندترین قلل کوه ها نیز فراتر رفت. انسانه خلفت آدم ر جوا ازگل رس؛ درییں اعراب 
رابع بود ر بعضی اعتقادات مذهبی از قبیل ختنه, سل جنابت, مسل مس میت. 
دوری از زنان در حالت حیض, بریدن دست دزد ر تعطیل روز جمعه به عنوان آحر 
هفته در شهرهای مکه و مدیته و بين قبایل مختلف عرب نفوذ غوده بود و رعابت می 
شد. البته شدت عملی را که بهودی ها درباره روز سبث از خود نشان مي دادند: در 
بین اعراب رجود نداشت. تعطیل آخر هفته که آن را بوم العروبه می نامیدند. مانع 
کسب و کار و پختن غذا نبود. 

به طرری که از مقاد آیات ۶۳ رعید. ۱۰ احفاف و ۱۹۷ شمرا مستفاد می 
گردد ؛ اخبار بهود, ضمن خیر مربوط به ظهور پیغمبر جدید. از مردم مدبنه به مکیان 
می رسیده رمکیان به خوبی ازداستان هانی که بهردی هامنتشر مي کردند: باخیر 
بردند. در اشماری که ,امية ابی صلت», قبل ازآغازدعری محمد. درستایش خدا 
می سروده»ازطوفان نوح به تفصیل یاد کرده است. امیه بهخرین ناشر افکاروداستان 
های توراه و اجیل در مکه بود. مورفة بن توفل» پسر عم ,رخدیجه, همسر‌جمدهاز 
کسانی بود که به آئین مسیح در آمد. قسمت هائی از احبل را به عربی ترجمه نود و 
درباره آن ها با محمد گفتگو می کرد. 

عفایدی که در قرآن درباره مسحیت مشاهده می شود؛بیشتر مقتبس از عفاید 
بهودی - مسیحیان صدر مسیحت است (۱). اين دسته از مسیحیان همانگرنه که در 
فرآن آمده است. عیسی را تنها بشری مي دانستند که از طرف بهره برای راهنمائی و 
جات قوم بهود فرستاده شده است و منسکر الوهیت عیسی و تثلیث بودند. درباره به 








۱ - برای اطلاعات بیشتر به مبحث مسیحیت مراجعه شود. 





صلیب کشیدن عیسی نبز.عقیده قرآن مقتیس از عقیده یکی از یانبان مکتب عرفان 
مسیحیت اسکندریه است که می گفت:عیسی قبل از مصلوب شدن حامل صلیب را به 
شکل و هینت خرد به بهردی ها عرضه کرد ر بهودی ها, شمعون را به تصور اين که 
عبسی است. مصلوب غردند. آیه ۸۵ از سوره» مانده غود دلبل بحث و گفتگوی 
محمد با بهودی - مسیحیان مقیم جزيرة العرب است. 

عقاید زرتشتبان»نه تنها از طریق ادیان بهردی ر مسيحی, که خود به شدت 
متاثر از آنین زرنشتی بردند. رارد عربستان شده بود. بلکه بلاواسطه نبز از طریق 
ایرانبانی که در من و بحرین سکرنت داشتند ر یا برای تجارت رفت و آمد می کردند در 
سرانبر عریستان منتشر می شد. (۱) تنی چند از اصحاب محمد نیز ایرانی بردند و 
آپه ۱۰۵ از سوره نحل: 

«ما می دانیم که آن هامی گویندآیات قرآنی را انسانی به او باد می دهد. ولی 
زبان كسي که به او اشاره مي کنند عجمی است و این فرآن عربی فصبح است. » خود 
دلیل گفتگری دینی محمد باایرانمان زرتشتی مقیم مکه رمعاشرت ار با آنان است. 

آنچه درباره شجطان, فرشتکان. روزرست‌اخیز (استماع آواز صور اسرافیل که با 
آهنک آن قامی مردگان از اعصار قدیم تا روزآخر دنبا از گورها بر مي خیزند و در 
پیشگاه عدل الهی اجتماع می کنند - نامه اعمال هريك به دست راست و با چپ آن ها 
داده می شود و برحسب آنچه در آن نوشته باداش می ببند و یا مجازات می شوند) و 
آنچه درباره بهشت ودوزخ ومعراح»درفرآن و بادرکتب سیره دیده می شود, همه مقتبس 


از عفابد زرتشتبان است. در اسلام» مجوس ها نیز مانند بهود و نصارا از اهل کتاب 





شمرده می شوند. (آیات ۱۷ ازسره امع) 


۱ - مقارن ظهور اسلام. نی ها که از تسلط حیشی ها بر سرزمین خرد به ستوه آمده بردند؛ یکی 
از شاهزادگان خود به نام سیف بن ذی بزنه رایرای گرقتن کسك نظامی به دربار انوشیرران فرستادند. 
انوشیروان نبز یکی از سرداران خود به تام مرهرز» را با چند کشتی سرباز از راه خلبج فارس و 
دریای عمان به یی روانه فود. ایرانیان در آخر سال فیل درهن بیاده شدند. حبشی ها را از ببن بردند 
و من سال ها پس ازطهور اسلام تحت اغمایه ایراي بردوایراتیان رادرشی دایناه احرار » می نامیدند. 
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۴ - بینش خاص وتجربیات شخصی محمد: 


گذشت زمان و ووینادها و پیشامدهای گوتاگون مسائل تازه ای را در جامعه» 
کرچك مسلمین به همراه می آررد.کاهی وقایع و حرادث روزانه زمینه را آن چنان فراهم 
می کرد که صدرر دستورقاطعی برای حل مشکل مسلمین ضررری بود. در اپن قبیل 
موارد. محمد براساس فضاوت شخصی, دستورات خود را به طریقی انشا می کرد که 
برای حل مشکلات مشابه موضوع مورد بحث نیزمفید باشنودر آینده برای اداره جامعه 
به کار آید. درصنرر چنین دسترراتی به جای آن که يك نفر رامخاطب قرار دهد, به 
حالت عام مي گفت: 

.با ها الناس» .یا ابهاالذین آمنواء دبا ها الانسان» دیا بنی آدمء و 
۰ يا ایّها السی». 


۳ - سنت هاواعتقادات عرب قبل ازاسلام: 


علاره بر اصول ادیان مختلف و تضارت های شخصی محمدکه به صررت آبات 

احکام در فرآن آمده. سنت هار اعنقادات دپرین عرب نبز درتکمیل قرآن و عربی فردن 

دین اسلام نقش بزرگی داشته است. نام خدا«حج. ماه های هرام. قصاص, ررزه. اعتفاد 

بوجود ارواح رجن ردیرازریزه گی های اعتقادات عرب درران قبل ازاسلام است و اسلام 

با وارد مردن اين ستن و اعتفادات در قران. و تثبیث آن هابه عنوان احکام و دستورات 
الھی؛ به دين اسلام رنگ و بوی عربی بخشید. 

شهرستانی درکتاب ملل ر نحل مي نویسد: بسباری از تکالیف و سئن اسلامی 

ادامه عادات درره جاهلیت است که اعراب به نویه خود آن ها را از بهرد گرفته بودند. 
اما درقصول بعد به تقصیل بیشتری از آن ها سخن خواهیم گفت.) 

مقارن ظهرر اسلامساکنین جزيرة العرب را قبایل مختلفی تشکیل مي دادند که 

به طور پراکنده در هر گوشه ای از اين سرزمین سکونت داششند و از راه غارت اصوال 

یکدیگر زندگی می کردند. افراد هر قیبلهتتها وایست به قببله خود بودند. نام قبیله 

را معرف رطن و ملیت خود مي پنداشتند و مفاخر قبیله را مفاخر خود تصور می 

کردند. خدای همان قبیله را می پرستیدند. به زبان همان قبیله سخن می گفتند و از 
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شدت کین به کمتر از فنا و نابودی کامل قبایل رقیب رضایت ی دادند. اعتقادات 
مختلف مذهبي و وجود خدایان منعدده‌یکی از عوامل نفاق و دشمتی بود. لهجه های 
گرناگون رایج يين قبیله ها. راء را بر هر کونه تفهیم و نفاهم مسدود می کرد. سیستم 
اجتماعی پدرسالاری و رباست قبیله ای ماتع بزرگی در راه ایجاد قومبت ر اتحاد بین 
قبایل مختلف عرب بود. تنها سرنگونی کلیه عوامل اجتماعی. مذهبی, انتصادی 
ررژیم پدرسالاری قبایل.می وانست ایجاد قومیت و یکانگی را درسراسر عربستان 
تامن ر تضبین ناید ر چنین انقلاب بزرگی: به دست محمد صورت گرفت. 

محمد از دوران کودکی به تنهانی خو گرفشه برد. گرچه پدر بزرگ و خانواده 
ابرطالب نهایت مهربانی را درباره او روا می داشتند. ولی هیچکس جای خالی پدر و 
مادر را نمی توانست پر کند. ار شیفته» ننهاتی شده بود و اين ایام برای اد بهترین 
فرصت برای قرکز افکار و اندیشه دراطراف دیده ها و شنیده هابود. تنهانی و تفکرءاز 
ررزهائی که گوسفندان عمو و با افوام را برای چرا به صحراهای مجارر مکه مي برد ؛ 
آغاز شد و به تدریج عادت ثانوی ار کردید. حنی رقتی که با خدیجه ازدراج کرد و از 
نظر مالی بی نباز گردید. غالب اوفات خود را به تنهانی مي گنراند. درغار محرا». 
همان محلی که جد ار انزوا ر حنث اختیار مي کرد. معتکف می شد. روزها به ببابان 
بیکران ر دشت ها ر آسمان صاف و ستارگان درخشان نگاه مي کرد و آنچه را که از 
دهان مردم و از بهودی ها و مسیحی ها دریازارسکاره شنیده بود. زیرورومی نود : 
محید قامی ماه رمضان و غالب روزهانی را که فراغتی پیدا می کرد. به ننهاني در 
غار به سر می برد. هیچ کس به تحقیق نمی داند که او در غار حرا چه می کرد؟ خود 
محید نیز هیچگاه در اطراف آن ایام با کسی سخنی نگفت. ولي از انقلاب بزرگي که 
سال ها بعد در جامعه عرب بوجود آررد, می توان به زمینه افکار ار درغار پی برد ر 
به حدس نزديك به یفین گفت.که مطالبی که بعد ها به نام آیات الهی بر صردم مکه 
عرضه گردید ,در همین دوران تنهانی و انزوا درغار, پابه ریزی وحك و اصلاح شده اند. 
بهترین دلبلی که دراثبات اين نظر می توان ارائه داد. اختلاف فاحشی است که درسيك 
نویسندگی ومضمون آیات مکی رمدنی: مشاهده می شود.آیات مکی,که برای ساخقن 
آنها زمان بیشتری به کاررفته.کرتاه دپرمغز,عارفانه رمنظوردعوت به خداپرستی و 
رعایث اصول اخلافی؛ گنته شده اند درصورتی که آیات مدتیءکه فی الیداهه گفته شده 
اند .طویل وفاقدسلاست ورواتی آیات مکی,بیشترمربوط به جنک. جهادوحل وفصل 
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اموردنبانی,تنظیم گردیده اند 

زندگی صحرانشیتی طبعا بهتر و بیشتر از شهر نشینی امکان نفرکز افکار به 
انسان می دهد. درسکوت مطلق صحرا, انسان با رجود نامتناهی بهتر آشنا می شود. 
بیشتر یا مظاهر طببعت رابظه پینا می کند. محیط خشك ر سوزان صحرا: طببعت 
سنگدل و شن های روان, اندیشه را در جان های حساس تیزتر می کند. راز اين که 
غرسه دپن ابراهیمی در اين منطفه کوچك از دنباء جوانه زدند و رشد فردند, در 
طببعت خشن و خشث این سرزمین نهفته | 

دراثر تفکر مدارم متجارز از بيست سال و بررسی اوضاع و زیر و رو گردن 
شنبده های مذهبی. در اعماق رران محمد نوعی جنب و جوش باطنی آغاز شده بود و 
در ظه اي که افکار او به اوج غلیان و شدت رسبد. تصمیم گرفت دیگران را نبز 
باافکارو اندیشه های خود همراه کندو آنچه در شمیرباضن او نقش بسته برد. و آن را 
حقیقت محض می پنداشت» با سایرین در سیان نهد و آنان را به پذیرش زاه نوه فرا 
خراند. نظیر اين حالت را که محصول غلبان افکار ر غلو و احساسات است, ما در 
مررد ونانك» بنبانگذار مذهب «سیکه, می بینیم و از اين نقطه نظر شاهت بسیاری 
بین روش و حالت بنبانگناران اين در آثین وجود دارد 

برای ريشه کن کردن علل تفاق و ایجاد انقلاب بزرگی که سال ها در اندبشه 
خرد پرورش داده بود. محسد همان راهی را در پیش گرفت که در ادوار گذشته»در 
مناطق بین النهرین. مصر. یونان و قوم بهود»به اتحاد و یگانگی ملت ها منتهی شده 
برد. محمد راه دین را برگزید و الله به منزله نقطه؛ انصالی بود که مام افوام پراکنده 
عرب به آن پیوند می خوردند و متحد می شدند. 

«واعتصموابحیل الله جمیعاً ولاتفرقوا, آل عمرن - ٩۸‏ 

انقلاب دینی محمد, سقوط عوامل اجتماعی و اقتصادی را نیز به دنل کشید. 
اگر توراهءبرای جلوگیری از پراکندگی قوم متحد بهود نوشته شد. هدف انقلاب دینی 
محبدابجاد قومیت راحد. در قبایل پراکنده عرب و برقراری اتحاد و بگانگی دربن 





دشمنان دیروز. تحت لوای مذهب بود. محمد به آنجه می بنداشت حقیقت است. بسیار 
وفادار و مزمن بود و براثر تفکر و تکرار در سال های انزرا و گوشه گیری, الله را چون 
مشاور خصوصی هميشه درکنار خود حس می کرد. او همیشه دستورات خود را به نام 
الله صادر می کرد تا به آنها قدرت نفرذی و ضمانت اجرانی بیشتری ببخشد و ضما 
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خود ار را از حالت بك معنم اخلاق دوره گرد خارج ناید و مردم به ار به عنوان رسول 
الله-ایان بباورندوگفته هایش را چون فرمان خدانی 
محمد در آغاز نبرت. موسی و کتاب توراه را به عنوان سرمشن خود برگزید. 





آبچه محمد به نام دین به مردم مکه عرضه فود پیامی جز آنجه در کتب بهود و 
سبح نوشنه شده بود نبود. دین اسلام در بدایت امره‌شکل و جهت دیگری جز تبلیغ 
دین بهرد نداشت. کوشش محمد در این دوره از نبرت.بر اين اساس بود تا با تفلید از 
روش دبنی مرسی: جامعه. متحدی در عربستان بتبان نهد که عنالث اجتماعي برآن 
حاکم باشد. آیات قرانی در اين دوره از بوت مححد؛ بیشتر برای جلب نظر ر نشویق 
مردم که به ترك بت پرستی. قبول ائله به عنوان خدای یکتا و خالق آسمان و زمین و 
ترجه به مسانل اجنماعی ر اخلاقی است. محمدبایگاه 
و پادرخانه ,ارقم بن عدمناف» فرار داد. به ررش انبیا» بهود. درکرچه های مکه 
گردش می کرد و مردم را پند می داد و به قسول آنین جدید دعوت مي کرد. هر روز 
آیات پیش ساخته ای را بر اهل مکه می خواند: 

برای بر هر عیبجوی طعنه زن. 

پا آن که مالی گرد آورد و به شمارش آن پرداخت 

پنداشت که مالش او را جاودان می سازد. 

چنین نبست بی کمان در دوزخ خرد کننده خواهد افتاد, همزه ۶ - ۱ 

«چنین نیسث بلکه بتیمان را گرامي تی دارید. 

ر یکدیگر را بر غنا دادن به محتاجان نشریق نی کنید. 

ر میراث را تماما می خورید. 

رمال را شدیناً درست دارید» الفجر - ۲۰ - ۱۷ 

در اپامی که اعراب از هرسو به زیارت کعبه و یا به تحجارت به مکه مي آمدند, 





هاتی خودرا درحریم کمبه 


محمد به سوی آتان می رفت و اعراب بادیه نشین را به قبول آنین جدید تشویق می 
کرد. محمد در فصاحت و بلاغت 
مي داد. خطبه هاثی که در روزهای جمعه ایراد مي کرد؛ر سیره نویسان در کتب خود 
نقل فده اند. در زیبانی کلام با آیات قرآنی کوس برایری می زتندر به سادگی تشان 


می دهد که هردو از يك وجود سرچشمه گرفته اند. 


بود ونفرة کلامش هرشنونده را تحت تأثیر فرار 





محمدتوانت با فدرت سخنوری, مردان عرب راء که خود ازسخندانان وسخن 
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رانان زسان بردند. مجذرب کلام خود کندو به شنوائی رادارد. او در عبن این که مانند 
هر مردعرب انتقامجو و کینه توز بود و در بسباری از موارد داوری در کارها را به لبهء 
تیز تبغ واگذار می کرد. منقابلا می توانست به آسانی بر احساسات و خشم خود 
غالب آپدر انتقام را به وفت دیکری موکول کند. با اگر مصالع اقتضا داشت و سنافع 
عفو بر انتفام فزوتی می گرفت و او را حتی يك قدم به هدف نزدیکتر می کرد. از 
کشتن سرسخت ترین دشمن خرد صرفنظر نماید. هوش سرشار و حافظه بسیار توی که 
طبیعت در نهاد محمد نهاده بود, دستیاران دائمی ر آماده به خدمت ار در تحقق 
بخشیدن به اهداف نهائی او بودند. محسد در عمق روح و خمیره ذاتی, سیاستمداری 
کارآمد, سرداری شجاع و با تدبیر و زمامداری مدبر و تراتا و سرآمد مردان زمان خود 
بود. نبرد بدر.نشان دادکه قدرت سحمددرتهییح و برانگیخان مردانی که کستر ازنسف 
تعباد دشمنان بردند. ناچه پایه برد. معاهده حدیبیه‌سیاست و کارداني او را در اداره 
جامعه و بایان دادن به منانشات از طریق صلح. صحی که بالال ار را برنده جنگ 
ساخت. به خوبی غابان کرد. ار توانست باقدرت اراده و استقامت, در روح و رران 
یکايك بیرران خود نفوذ نماید. جامعه ای نیرومند و مشحد. ازمردانی که از شدت 
تعصب تاپای جان حاضر به فداکاری در راه آرمان های ار بردند. به وجود آررد و آنان 
را به سوی نظامی برتر رهبری کند. شاید دربدایت امرر خرد محمد به اهمیت کار و 
قدرت نیروی غحول آساتی که دراثر ایجاد روح اتحادرنداکاری درقبایل عرب بوجود 
خواهدآمد. وافف نبود. رقتی به کارآنی وتوانائی آن پی برد و در صدد استفاده از اين 
قدرت عظبم برآمد, که روزهای عمر ار به شمارش افتاده بودند. ولی جانشینان او از 
عواملی که محمد به وجرد آورده بود. به خربی استفاده کردند و برپایه تعلیمات و 
روش محمدهامپراطوری بزرگ عوب را بنیان نهادند. 

محمد نوت را با تکرار قصص و داستان های شایع بین مردم آغاز کرد و برای 
آن که اعراب این قصص را از خود بدانند. نمام داستان ها را به نام الله. خدائی که مورد 





قبول و پرستش عرب بود: به مردم عرضه کرد 
برای جلب حمایت قوم بهود و احتراز از درگیری در چند جبهه: به قوم بهود می 
گفت: 
«آمنا بالذی آنزل الینا و آنزل علیکم ر الهنا و الهکم واحدا» عنکبوت ۶۵ 
ما به آنچه برصا و بر شما نازل شده است ابان آورده ایم. خدای ما و خدأی شما 
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یکی است 

در تام مدت ۱۳ سالی که او در مکه و يك سال و نیم بعد از هجرت در مدینه, 
آنین جدید را تبلیغ مي کرد. الله درعیکل منزل داشت و مسنمانان در جوار کعبه و 
گاه پشت به کعبه, به طرف اورشلیم ناز می گذاردند. ایام روزه مسلمانان با ایام کفاره 
و روزهای تویه و استقفار قرم بهرد هم آهنگ بود. آموزش های دینی و اخلاتی درران 
مکه:نکرار همان مطالبی بود که اززبان اتبیای بهود به عبری گفته شده بود. مسلمانان 
به روش فوم پهود» بسباری از مناهی را که سال ها بعد در مدینه برقرار شد. اجام می 
دادند. تنها اختلاف بزرگ دبن اسلام و دین بهود؛ درنام خدا بود. هنوز به دين جدیدی 
که حاری احکام و دستورات جداگانه ای الهی باشد؛ اشاره اي نشده بود. محمد ففط 
يك نرساننده بود که به روش انسیای بهود مردم را از روز بازخواست و عذاب الهی 
برحذر مي داشت, 

,با ابهاالدثر قم فانثر» مدثر ۲- ۱ 

ای جامه بر خود پیچیده برخیز و صردم را بترسان. 

«فل انی اناالتذیر البین» الجر - ۸٩‏ 

بگر من ترساننده آشکاری هستم. 

قرآن به من وحی شد تا شمارا بترسانم. انعام ۱٩‏ 

درحفیقت»دین اسلام.به صورتی که اصررزه به عنوان دين شناخته می شود 
محصول سال های بعد از هجرت به مدینه و زمانی است که افکار محمد بهتر منمرکز و 
هدف مشخض و در دسترس بود. رفتی صحمد به مدینه رسید و آمکانات بهتر و 
بیشتری برای دسنیابی به هدف در اخشیار خود دید. سیاست دیگری در تبلیغات 
مذهی گرفت. آهنگ آیات قرانی وحتی سبك گویندگی و نویسندگی نیز به 
منظرر هماهنگی باسیاست جدید دینی. تغییر کردند. 

بعضی از نین. از قبیل گیبون نویسنده مشهور تاریخ امپراطوری رد 
محمدرا دارای در شخصیت جداگانه مي دانند که شخصیت درم ار قبل از هسجرت به 











مدینه برهمه باشناخته بوده است (۱). من با این نظر مواهن نیستم و عقینه دارم که 
محمد مرد مصممی بود و در هدف و یادر شخصیت اراچه درمکه و چه در مدینه هیچ 
گونه تغیبری حاصل نشد..بلکه محمد باتوجه به عوامل و امکاناتی که رقایم و پیش 
آمدها در اختبار او می گناشتند. سیاست ر ررش خود را برای وصول به هدف معبر 
تعدیل می کرد. تاریخ اسلام. تاریخ دستیابی به فدرت است و دین وسیله ای برای 
رسیدن به اين هدف. هدف محمدهایجاد اتحاد بین فبایل مختلف عرب, و شالوده ریزی 
جامعه ای تواناء تحت لوای اسلام بود. 

اقداسات محمد در صدینه راکنش تازه ای در برابر امکانات و رویداد ها برد. 
آیات فیرآنی بهترین وسیله نحفیق برای آشنائی کامل با سباست تبلیغاتی محمد در 
طول ۲۴ سال نبرت او هستند. دستوراتی که محسد در مکه و یا مدینه صادر می 
کرد. همیشه متناسب با امکانات و مقتضیات روز برد. محمد:‌هیچگاه قبل از سجش 
سقدورات خرد. جان مسلسانان را به خطر نمی انداخت. در مکه چون تاب و توانائی 
مقارمث با نیری قریش را نداشت؛ تسخر و ناسزای آبان را تحمل می کرد و مي گفت: 

«واصبر على ما بقولون و اهجرهم هجرا جمیلا, مزمل - ۱۰ 

آدع الی سبیل ربك باشکتة ر الوعظة اغستة و جادلهم بالللی هی اهسن, 
ال ۱۲۹ 

و برای آن که از تحريك ببهرده قریش و حمله مسلحانه آنان جلوگیری کند: به 
پاران خود توصیه می نود: 

«به خدایان کسبانی که خنائی به غیر از الله مي پرستند د 





م ندهید. مبادا 
آنان از روی ناداتی به الله دشنام بدهند. م_انعام ۱۰۸ 

سس سس سس 
2 نرسنده کتاب Decline and Fall of Roman Erıpirê‏ می تریسد: 

«غی رانم درباره پیفسبر عرب حکم صحیحی بکنم. چون که آن مردی که در کوه حرا ممنکف می 
گردیدو سېس در مکه وعظ می کرد. غیر ازآن مردی به نظر مي رسد که عریستان را فنع کرد.» 
گلدزیهر مستشرق اتریشی درکتاب اد شریعت در اسلام» در باره پیامیر اسلام می نویسد. 
«درران مدبنه حتی در تصوری که محمد از شخصیت ویژه خودساخته برد نغییراتی اساسی به وجود 
آررد. درمکه می اتدیشید که ار پیامبری است که با رسالت خرد سلسله پیامبران نورات را به پاهاز 
می برد و بنا بر وظبقه ای که دارد - مانند پیامیران بهرد - به هشداردادن انسانهائی مانند خرد 
برخیزه ر آنان را از کمراهی جات بخشد. اصادرمدینه که شرایط خارجی دگرگون شد. هدف و نق 
های اولبه او نیز تغبیر یافت. » 












o 


ر دربرابر اعتراض قریش به دین اسلام و اصرار آنان در تغییر روش دینیدمی 
گنت: 

,ای جماعت کقار من آنچه را که شما می برستید نمی پرستم و شما نیز آنچه را 
که من می پرستم تی پرستید... دین شما مال شما و دين من مال من.» الکافردن 

«عمل من به گردن من و عمل شما مربوط به خود شما.» یونس ۶۱ 

محمد درمکه چاره ای جز صبر و بردباری در برابرتجاوزات و شکنجه های فربش 
نداشت. درتحت چنجن شرابطی,تنها با خواندن آات نرید بخش. مسلمانان را دلداری 
می داد و به صبر و بردباری وصیه می کرد 





«اين گروه (مشرکان) به زردی شکست خواهند خورد و پشت خواهند کرد.» 
قمر - 4۵ 

شابد اگر مردم قریش نبز چون افراد قبیله اوس و خزرج دریرابر دعوت محمد 
تسلیم شده بودند و فرسانبرداری مطلق ار را گردن گرفته بودند. لشکر کشی های 
محمد به خارج از عربستان ببست سال زودتر آغاز شده بود. رلی سیاستی که محمد 
درآغاز دعوی نبرت پیش گرفت و دنباله رری کال او از آنین بهرد. امکان هرگرنه 
سازشی را با فببله فریش مشفی کرده بود. در مکه راء سازش از هر جهت مسدود 
برد. در مدینه, محمد امکاناث بیشخری در اختبار خود دید و وقتی به بازرهای 
نیررمند پیرران خود و آبان آنان درجانبازی تا آخرین قطرات خونءاطمینان پیدا کرد. 
سباست تبلیفاتی خود را در راه وصول به هدف تغبیر داد و سایر اعراب را به مبارزه 
طلیید. از اين پس سباست تبلیفانی آرام توام با پند و اندرز. به سباست اعمال زور و 
به کار بردن لبه نهز تیغ نبدیل شد. همین سیامت در ام ادوار بعد. ازطرف خود او ر 
جانشبنانش تعقیب شد. اپن تفیبر شرایط ر امکانات است که موجب راکنش محسد و 
تغییر روش تبلیفاتی برای رصول به هدف مشخص گردید, نه تفییر شخصیت و پا 
نغییر هدف. به موازات تفییرانی که درامکانات و قدرت تظامی محمدحاصل مي شد. 
آبات فرآنی ودستورات الهی درباره روابط مسلمانان با کفار و یا صاحبان کتب آسمانی 
نیز؛تفییر می کردند. دیگر مخن از وصبر و بردباری» و یا ددین من سال من و دین 
شیامال شما, دربین نبود. محمدبه اعراب مخالف اعلان جنگ دادوبه پیروان خود گفت: 

رواقتلر هم حیث ثقفنموهم» ‏ بقره ۱۸۷ آنان را هرجا که یافتید بکشید. 

و قانلو هم حتی لانکون فتنة و یکون الدین کله لللهء انقال ۶۰ 

۹ 








باآنان آتتدریجنگید تافتنه ای باقی غاندودین ماماً دين الله باشد. 

نامی که محمد برای آنین خود برگزید. به بهترین رجهانتظارانی را که محمد و 
اسلام از پیروان خود داشتند, نمایان می سازد. دین اسلام. دين اطاعت محض و 
عبودیت در برابر اراده الله و محمد است. اولین وظیفه مسلمین آن است که بکویند 

«سمعنا و اطمناء بقره ۲۸۵ 

شنیدیم و فرمانبرداريم 

واژه مسلم که در ريشه با اسلام مشترا است. به کسی اطلاق می شود که 
مطبع محض و فرمانبردار باشد. دیکتاتوری کامل دینی الله. يا به عبارت بهشر 
دیکتاتوری کامل دینی محمدهء‌از زیان الله. 

در بسیاری از آیات قررآنی محسد در کنار الله قرار دارد و اطاعت مطلق از او 
بخشی از اسلام و فرمانبرداری از اراده الهی را تشکیل می دهد. 

«ای کسانی که ایان آورده اد فرمان الله و رسول او را اطاعت کنید» انفال ۲۰ 

«ناز برپادارید, کات بدهید و رسول را فرمانبرداری کنید» . نور ۵0 

«آیا نمی دانبد هر که یا الله و رسول ار مخالفت کند. پس آتش جهنم نصیب 
اوست» توبه ۹ 

«همانا الله رملائك اوبر پیغمبر درود می فرستند. ای کساني که امان آررده اید 
شما نیز بر ار صلواة بفرستید و تسلیم و مطیع محض ار باشید» احزاب ۵٩‏ 

«کسانی که برخلاف فرمان پیفمبر رفتار کند باید بترسند از اين که فتنه ای 
آنان را دریابد و عذابی دردناك به آنان برسد» ‏ نرر ٩۳۴‏ 

دین اسلام »از این نظر که حاوی برنامه رسالت شدید است . از سایر ادیان 
مستلنی است. ولی اين برنامه نبز به خاطر بهبرد کلی جامعه طرح ریزی نگردیده؛ 
بلکه به خاطر تفوق و استبلا بر جامعه تنظیم بافته است. 

صهمترین ر نخستین اصل اعشقادی مسلمانان توحید و شهادت است. قرآن در 
آیات مختلف متذکر اين مطلب شده و جمله لاله الاالنه را در موارد متعدد به کار 
برده است. شهادت نخستین جبله ایست که در کرش نرزدان مسلمان خوانده می شرد 





و آخرین سخنی است که مسلمانان در فظه» مرگ به زبار می آررند. 
توحید از ابتکارات اسلام تیست. به طوری که در مبحث خدایان در مصر گفته 
شد. آمنوفیس (1۷ 5نتاع00عستش) فرعون مصر در ۱6 فرن قسل از میلاد مسیح, این 
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جمله را درباره خدای آتن به کار برد. در توراه تیز اشعیای نبی در باب 6۵ از صحیفه 





خودءاز اين عبارت استفاده مود و از زبان بهوه گفت: 

«به جز من خدای دپگری نیست. برای آن است که از مشرق نا مغرب بدانند که 
جز من خدای دیگری نیست. من بهره هستم و دیگری نیست. » 

اسلام اين جمله را از توراه اقتباس کرد و با نام خدای خنایان عرب در آمیخت و 
گنت: لاله الا الثه. 

اصول دین اسلام. توحید. نبوت و اقرار به روز رستاخیز است و تکالیف دینی 
مسلمانان عبارتند از: 

نماز - ررزه - خمس - زکوة - حج - جهاد - امر بعروف و تهی از منکر, 

اصول دین. که پایه» عقبدنی همه مسلمانان است. با اندك اختلافی که آن هم 
ناشی از کیفیت تفسیر قرآن ریا احادیث مورد قبول برخی فرقه هاست. دربین مسلمانان 
بکسان می باشدو ازهدشریعت اسلامي که براساس احکام فرآنی» سنت محمدی: اجماع 
ر قباس پایه ریزی شده است. تجارز نمي نماید. شریمت اسلامی درطی قرن ها, کانون 
مطالعات. تعلیم و تربیت مللی را که به تصرف عرب در آمده و آئبن اسلامرا به عنوان 
دین پذیرنته بودند. تشکیل می داد. هر پك از کلمات آبات قرآنی؛ بارها صوردتعبیر 
ر تفسیر قرار گرفت. کتب بسیاری درباره آنها نوشته شد. 

ففه اسلامی براساس ۵۰۰ آیه» فرآنی به عنوان آیات احکام و چندین هزار 
حدیث نبری: که رکن اساسی قوانن فقهی و جز: مکمل فرآن محسوب می شود 
تدوین شده است. احادبث و روایات براساس آیه» ۲۱ احزاب : 

,بیامبر خدا برای شما سرمشق و مفتدای خوبی است» 

و آیه» ۷ از سوره المشره 

«هرچه را که پیفمیر به شما داد بگیرید و ازهرچه شمارا نهی کرد خودداری 
کنیده. صورت قانون به خود گرفته اند و مسلمانان معشقدند هردو از يك نفر و از يك 
منیع واحد به وجود آمده و هر در را پیغمیر به جهانیان عرضه نوده اسث و نام ششون 
زندگی اسلامی را در بر مي گیرد. 

پس از درگذشت محمد. فقهای اسلامی به جمع آوری احادیث و ندرین فقه 
اسلامي براساس احکام قرآن و احادیث تبوی مبادرت نمودند. آنچه امررزه به تام فقه 
اسلامی در تمام کشورهای مسلمان مورد اجرا و عمل است ۰ محصول کار کسانی است 
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که طی سه قرن پس از درگذشت محمد به تفصیر احکام فرآنی و تطبیق احادبث با 
پیش آمدهاء همت گماشتند. فقهای مسلمان. از صدر اسلام تا کنون+یرای دادن هترا 
درهر موضوع. به آهات قرآنی و بااحادیث نبوی مراجعه می کنند و از هرکدام که رد 
قض‌وت شخصی آنان تزدیکتر باشد. استفاده می قابند. چه بسا حدیثی را درمو دی 
موصوغ جای بحث و گفتگو ومردود مي داتنده‌ر درمرار کاملاً مشابه دیگر. از مسار 
حدیث مردود» برای قضاوت ر صدررفتوی استفاده می کنند 

از نظر اسلام عردم دنیا به چهار گروه نقسیم می شوند: 

۱ - مسلمانان, بر طبق آیه ۷۱ از سوره آل عحران : 

«همانا دین در نظر و نزد خناوند اسلام است» 

و بر طبق آیه ۷٩‏ از همان سوره : 

«کسی که غیر از اسلام دین دیگری را برگزیند از ار پذیرفته نخراهد شده 

جایگاه مسلمین پرهیزکار در روز رستاخیزه در بهشت برین است که وصف آن 
عداً گفته خراهدشد. 

۲ - صاحبان کتب آسمانی: 

منظور فرآن از کشب آسمانی. کسانی هستند که یکی از سه کشاب توره ر 
امجیل و ارستا پیرری می کنند. براساس آیه ۵٩‏ از سوره مائده. مسلمین حق ندارند با 





پبروان ابن آئین ها آمپزش نایندریا آنان را به درسنی بر گزینند. بلکه براساس یه 
٩‏ از سوره توبه. باید: 

,با آن دسته از اهل کتاب که دین حق (دین اسلام) را قبول نمی کنند» پیکار 
کنند تا ابن که تحمل خواری کنند و به دست خود جزیه بپردازند.» 

۳ - کنار: 

بر اساس مقاد آیه ۲۸ از سوره نوبه. اين دسته از مردمان جهان نجس اند ر 
نباید به حریم خانه کمبه نزديك شوند. مسنمین موظفندیرطیق آیه ۲۹ و ۱۲۶ از سوره 
توبه. و آبه ) از سوره محمد. بااین طبقه از مردم بیکار کند و گردن آنان را بزند 

> - منا 








آن دسته از صردم اند که بنا بر مصنحت وقت و نه بر اساس ایان: مسلمان شده 
اند و در اولین فرصت ر امکان. برضد آن قبام خراهند کرد. وظیفه مسلمانان شدث 
عمل و سختگیری با آنا 





است تا آن که به راستی و از روی ابمان» هدایت شوند. 


۲ 


اعتقادات.سئن رباورهای دوران معروف به جاهلیت دراسلام 





۱- خدا و انسان - خدائی 


خدا در اسلام؛ الله نام دارد و اين همان خدای خدایان عرب جاهلیت است. کلمه 
ال (ماظ) با ایل نزد اقرام سامی و ساکتین پین شمالی: دلالث بر موجودی می کرد که 
صاحب فوه و افتدارفوق العاده باشد. ال درناحیه کنمان خدای خدایان وهمسرش به نام 

«انت» (9۶ع۸) ر پسری به نام «بعل» (ل858) بود. ابراهیم پس از مهاجرت از 

« اور » و ورود به سرزمین کنصان در ءبیت ایل» ساکن شید و در آنحجا فربانگاهی برپا 
کرد. مردم «سبام کلمه الله را به عنوان خذا در کتیبه های خود به کار برده اند. نبطی 
ها وقبایل مرکزی عربستان خدا را به نام «هلاهء می نامیدند که بعد ها حرف ال به اول 
آن اضانه شد و به صورت المه در آمد. اعراب حجاز. الله را به عنوان خدای بزرگ و 
برتر از ساپر بت ها می پرستیدند. نام الله در بسیاری از اشمار شعرای قبل از اسلام به 
عنوان خدای فادر مورد پرستش, برده شده است. «لبیدین ربیعه, از شعرای نامی قبل 
از اسلام می گوید: 

الا کل شینی ما خلاالنه باطل و کل نعیم لامحاله رائل 

آگاه باشید که هرچیزی غیر ازالله بی بایه است و نام نهمت ها هم زوال پذیرند. 

فرآن نیز به همین عقیده و امان مرده مکه به الله به عنوان خدای بزرگ اعراب 
اشاره مي کند: 

«اگر از آنها بپرسی چه کسی آب را از آسمان نازل می کند و با آن زمین را بعد 
از مردنش زنده می غاید» خواهند گفت ائله. عنکیرت ٩۳‏ 
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و هم چنین در آیه * از همان سوره: 

«اگر از آن ها بپرسند که دنبارا که آفرید و آفتاب و ماه را که به کار انداخت 
می گویند. الله.» 

اعسراب مام بت هارا واسظه ورابط بين بندگان و الله نصور می کردند و می 
گفتند که الله دارای زن ر فرزندانی است. مبان اجه و الله نیز پیوند خویشارندی نان 
بودند. آیات ۱۰۰ از سوره انعام: 

«از راه نادانی برای الله پسران و دخترانی نراشیدند.» 

و آبه ۵۸ از سوره صافات:ءمبان اجنه ر الله خویشاوندی فائل شدند.. 

اشاره به همین اعنقادات اعراب قبل از اسلام است» اعراب معتقد بودند که اگر: 

«خودرا خم کنند ر يا جامه های خودرا بر سرکشند. خودرا از نظر الله مخفی 
می کند و او اعمال آن ها را نمی بیند.» هود؛ ۵ 

اعراب سه بت , لات. منات, عزی» را دختران الله مي دانستند و به آن ها 
«بنات الله » می گفتند. اين مطلب در آیات ۲۲ و ۲۳ سوره نجم منعکس گردیده و 
الله از این که اعراب دختران را به او تسبت می دهند و پسران را در سهمی خود مې 
گذارند. گلایه مي کند و آن را تقسیمی غیر عادلانه می داند. 

وفتی که محمد دعوی نبوت کرد. همین نام آشنا ونام خدای خداپان عوب راءبه 
عنوان خدای دین خودءبرگزید. در آغاز نبوت»که محمد ررش انببای بهود را سرمشن 
کار خود فرار داده بود. به شیوه» وراه مردم را از عذاب الهی برحذر می داشت ر به 
زهد و تقوی دعوت می کرد؛ ازدرگیری در عم جبهه هاخردداری می کردو به حایت 
ثرم بهود امیدوار بود, الله نیز با هردو قوم صاحبان کتب آسمانی روابط بسیار خوی 





داشت. محمد به پیروان آن ادیان می گفت: 
«ما بر آنچه بر شما نازل شده است یمان آورده ایم. خدای ما و خدای شما يکي 
است.» عنکبوت 4۵ 
تام اعمالی را که بهره در توراء و پدر در انجبل الجام داده بردند, فرآن به الله 
ندگان الله می داند‌که از مریم باکره به دتبا آمد و 





نسبت داد. عیسی را بنده ای از 
برای بارور نمودن مریم. اللهءروح خرد را به زمین فرستاد و روح به هیتت انسانی در آمد 
۳ با مریم آمپزش کرد و نطفه عیسی بسته شد. سوره مریم آید ۱۷ 
موسی را الله به نبوت برگزید و از وادی «مدین» ررانه مصر کرد تا توم بنی 
olf‏ 


اسرائیل را از بندگی فرعرن رهانی بخشد. هم او برد که با معجزات نه گانه نمل - 
۲ ر اسراء ۱۰۳) (۱) قدرت خودرا به نفايش کنارد. سرانجام فرعون و لشگریانش را 
به علث مخالفت با آزادی بنی اسرائیل در دریا عرق کرد و از آن ها انتقام گرفت. بنی 
اسرائیل را پس از رهائی از اسارت مصریان, به سرزمین موعود رهنمون شد. و یه آنان 
قوم برگزیده خود لقب داد: 

رولقد اخترناهم علی علم علی العالین» ‏ دخان آیه ۳۱ 

و آن ها را با علم خود بر جهانبان برگزيديم. 

و از مسلمانان خواست تا به سوی اورشلیم. محبد بهود وزادگاه عبسي. غاز 
بگذارند تا از هرگونه نفاق دربین پیروان هوسه دین ابراهیمی جلوگیری شود. ولي پس 
از هجرت محمد به صدینه: با گسترش دین اسلام و تقویت فرای نظامی مسلمین. 
روابط الله نیز با قوم بنی اسرائیل به سردی گرانید و رفته رفته از آن ها کناره گرفت. 
نخست به محمد گفت: 





,به ملایت به اهل کتاب و هم چنین به اعراب مشرك بکر آیا اسلام می آورید: 
اگر مسلمان شدند پس رستکارند و اگر از دعرت تو روی گردانبدند. (کاری به آنها 
نداشته باش) رظیفه تو ابلاغ ارامر الهی است. » آل عمران ۱٩‏ 

به تناسبی که بر قدرت نظامی ونعدادمسلمانان افزوده می شد. دستورات الهی 
نیز درباره ررابط مسلمی با پیروان سایر ادیان سخت ترمی گردید. به محمد می 
گوید: 

«سخت ترین دشمن مسلمین را بهود ر مشرکان مي یابی» مانده ۸۵ 

و به محمد توصیه کرد تا قبله مسلمین را از اورشلیم به که تفیبر دهد و 
مسلمین از آن پس:در هرکجا که باشند؛روی خودرا به هنگام از به سری کمبه بگردانند 


ر در قسمت آخر آیه ۸۵ وآیه ۸٩‏ از سوره مائده به محمد می کوید: 


۱ - تعداد ممجرانی که بهره برای جات بنی اسرائیل از اسارات مصریها به ظهور رسانده دوازده 





مورد به اين شرح است: ۱- تبدیل عصای موسی به مار. ۲ - تورانی شدن دست موسی. ۳ - 
نبدیل آب رودخانه به خون. 4 - وزغ ها ۵ - پشه ها. ٩‏ - مکس ها. ۷ - ربا برای حبوانات. ۸ 
- دمل برای انسان و حبوان. ٩‏ - سرما ر نگرگ. ۱۰ - ملخ ها. ۱۱ - ناریکی غلیظ در مدت 


سه روز برای قام مصر جز ناحیه» بهودی تا ,. ۱۲ - مرک قامی نخست زادگان مصري. 





olo 





,نزدیکتر از همه در دوستی با مزمنان,کسانی را می یابی که کویند ما نصاری 
هستیم.. زیرا که بعضی از ایشان کشیشان و ترسابانند و آنان تکیر نمی ورزند و چون 
آیانی را که به پیامبر نازل شده بشنوند. می بینی براثر شناخت حق از چشمانشان 





اشگ می ریزد. » 

ولی روابط گرم الله با مسیحیان نیز دیری نبانید و سباست دوستی با اهل 
کتاب به يك سباست تعقیب و آزارر کشتار مبدل شد. الله باهردو قوم بهود و مسیحی 
فطع رابطه کرد و به مسلمین گفت: 

«یا ابها الذین آمنوا لاتتخنوا البهود و التصاری ارلبا ۰ بعضهم و ارلیا» بعض و 
من پتولهم منکم فانه منهم» مانده 0٩‏ 

ای کسانی که ایان آررده اید از قوم هود و مسیحی درست 
آنان درست انتخاب کند. پس خود نبز ازآن طائغه است. 

و اندکی بعد اعلان جنگ همکانی داد و گفت: 

«قاتلوا الذین لایزمنون بالثه ولابالبوم الاخر ز لایحرمون ما حرم الله و رسولهء 

با کسانی به الله و به روز رستاخیز اییان نمی آورند و آنچه را که الله و رسول او 
حرام کرده اند»حرام ني دانند پیکار کنید. 

«ولا ديون دين الحق من الذین ارتوالکتاب عتی یعضوا ابمزیه عن بد رهم 
صاغرون» توبه ۲٩‏ 

ر هم چنین با کسانی که دین حق (اسلام) را فیول نمی کنندءیجنگید نا آن که نه 
دست خود جزیه بپردازند و قبول خواری کنند. 

گرچه در اواخر عمر محمد. الله در صدد ترمیم .وضاع و دغوئی از پیروان سایر 
مذاهب ابراهیمی و ایجاد ررایط بهتری با آنان برآمد و به مسلمانان اجازه داد تا: 





بد. هرکه از 


«با اهل کتاب رفت و آمد داشته همخوراك شوند و حتی با زنان پاکدامن آن ها 
ازدراج کنند.» مائده ۷ 





ولی اين دست دوستی خیلی دیر تر از انی که باید»دراز شد و تخم فاز ر 
دشمنی که بر اثر نزول آیات مدنی قبلی» در دل هر دو طرف کاشته شده بود» آتشی 
نبود که با مختصر آب نیم سرد آیه» ۷ از سرره» مائده خاموش شود. از آن پس کمتر 
بهودی یا مسیحی حاضر به دوستی با مسلمانان شد و اين جدائی و کین:با گذشت 
زمان و بالاگرفتن موج نفرت از یکدیگر, روز به روز شدیدتر گردید و به جنگ های 


۹ 





متعدد خونن و کشتارهای بی حساب امجامید. 





الله در قرآن معنا و تصریری»به مراتب وسیع تر و بالاتر از آنچه اعراب به آن 
معتقد بردند و پا در ترراه برای بهوه بیان شده است. پیدا می کند. در توراه بهوه در 
ایندا خدای قبیله ای محسوب می شد و قرن ها بر همین نسق از ظرف بهود صورد 
پرستش بود. تا اين که بنی اسرائیل به هنکام اسارت در بابل با عقاید اپرانمان درباره 
اهررا مزدا آشنا شدند. از آن پس,بهوه نیز در سیمای خدای عالم و عالیان ظاهر شد. 
رلی بازهم بهره به جهانی شدن دین بهود اعتقاد ندارد. ار فقط حافظ و ناظر و آمر به 
قوم کوچك بهود است و آن قوم را برگزیده خود می داند. در حالی که الله در فرآن 
خنای ام ابناء بشر است و می خواهد که پرستش او درقام جهان گسترش یابد. کسانی 
را که از اجرای اواصر ار سرباز زنند به آتش دوزخ تهدید می کند و به پیروان خود 
دسنور می دهد با آنان پیکار کنند. نا دین؛ دین الله باشد. 

پر اساس آبه ۳ از سوره پونس ر سوره 4 از طه: جایگاه الله, در غرش اعلی 
است و از آفجا با قدرتی به مراتب بالاتر از قدرت بهوه و پدر؛ امور عالم را اداره می 
فایدو با استبداد کامل حاکم بر سرنوشت بشر است. او»‌هرکه را که اراده کند؛به مقاسات 
پالا مي رساند و هر که راکه بخواهد:به خاك سیاه می نشاند. اجام فام امور از خير و 
شره‌منرط ر مربوط به اراده مطلقه و مشیت اوست. فلاح مسلمال و رستگاری مؤمنن 
پرحسب اراده او صورت مي گیرد و کسانی را که بتا بر اراده ذات الهی هدایت شده 
اند» به بهشت می برد و جهنم را از وجود اجله و انسان هاني که رده الله بر گمراهی 
آنان تعلق گرفته است. بر خواهد کرد. کلیدهای آسمان و زمین در غلك اوست. 


,الله هرکار که ارادهء اوست اجام می دهد» ‏ بقره ۲۵4 

,هرک را که بخواهد عثاب می دهد و هرکه را که بخواهدمی آمرزد» 
آل عمران ۱۲۶ 

رهرکه را که گمراه کند پس هیچ راهنمانی برای او تیست» 
اعراف ۱۸۵ و غافر ۳۵ 

باگر می خواستیم تمام مردمان را هدایت می کردیم و لیکن اين سخن از من حق 
است که هر آبنه جهتم را از جن و انس پر می کنمه ‏ سجده ۱۳ 

۷ 


«قام خوبی ها و بدی هائی که به شخص می رسد از طرف الله است» نا ۸۰ 
,هروفت که فرآن تلاوت می کنی بین تو وکسانی که مان نمی آرردنده‌حجابی 
قرار می دهیم و بر گوشهایشان سنکینی نا مبادا بفهمند» بنی اسرائیل 4۸ - 4۷ 


منهوم آبات قوق و بسباری دیگر در فرآن. از بدو ظهور اسلام اين باور را 
دربین مسلمانان برجود آورد .که خداوند از ازل از اعمال هريك از بندگان خود آگاه برده 
ر هیچ اتفاقی در جهان نی افتد مکر 
یگانه باشد. 

«هبیچ مصيبتي در روی زمین و یا در نفس های شما اتفاق نی افتد مگر آن که 
قبلا و از پیش در کتاب نوشته شده باشد و این کار برای الله آسان است.» احدید ۲۲ 
و انسان جز وسیله ای برای اجرای اراده الهی بیش نبست و هیچکس در اعمال خود 
صاحب اختبار و اراده نمی باشد. 

رجردآیات دوگانه درقرآن موجب پینایش مکتب دیگری به نام مکتب ماخنبار, 
در مقابل مکشب «جبر» شد. طرفداران مکتب اختیار. با اسشناد به دسته ای دیگر از 
آیات فرآن در همین زمینه. مدعی هستند که آیات مررد استناد یجبریون».در مکه در 
مورد مشر کن وج نازل شده ر خباوند نیز از گمراهی آنان اضلاع کامل داشته است. و 
استدلال می کنند »که اصولآفلسفه آمن انبیا براینست که بشر پس ازاگاهی به اعمال 
نيك ر بد. و شنبدن اندرز پیغمبران. میباید با اختیار و اراده خود به نیکی بگراید ر 
از بدی ها پرهیز کند. قرآن در آببات مختلف به مردم توصیه موده است که به سوی عق 
باز گردند. مشیث الهی کسانی را : 

«هدایت می کند که از بدی ها باز گردند» رعد ۲۷ 

«هرکس به الله ایان آورد, الله دل اررا هدایت می کنده تفاین ۱۱ 

«خدا طالین را گمراه می کندء ‏ ابراهیم ۲۷ 

«خدا کسی را که شکاك و مسرف باشد گمراه می کند, ‏ غافر ۳۹ 





که مسیون به کتاب سرنوشت و آذن خدای 


ولی طرفناران مکتب جبر در مقابل می گوید؛آن کسانی که بيشتر از همه 
تیازمند هدایت هستند. ظالین ر تجاوز کاران و حق پرشانند نه کسانی که بر حسب 
طبیعت ذاتی عادل و در ستکار و با ایان به دنیا آمده اند. اگر فرار باشد در همان لظه 


o4 


ای که اتببا به موعظه و هدایت خلق مشقول هستند. خداوند بر دل ظالان و تجاوز 
کاران پرده ای بسفکند و گوش های آنان را سنگن کند نا نور یمان در دل آن ها راه 
تیابد و نتوانند آزادانه راه رستگاری را انتخاب کنند. پس حقیفتاً بایدبرعقل و کیاست 
چنن خدانی شك آورد. طرفداران مکتب جبر با توجه به آیه ۹٩‏ ازسوره پونس: 
«اکر خبا می خواست همه اهل جهان اییان می آوردند» 

و آبه ۱۰۷ از سوره انعام: 

راگر خدای تو مي خواست این مردم مشرك نمی شدند» 

استدلال می کنند که پس آن کس که نغي خواهد طالان ر تجاوزکاران به راه 
راست هدابت شوند و ایان بیاورند. اراده ر مشبیت الهی است ر الا هدایت آنان برای 
پرورد کار عالم امر ساده اي است. 

حفیفت امر اين است» که وجرد آیات درگانه در قرآن باعث ایجاد عفاید مختلف 
گردیده ر پیرران هردومکتب جبر و اختبار. به هق و با استناد به دسته ای از آبات 
فرآنی,دلانل موجهی ارائه می غایند. ولی آنچه صحبح به نظر می رسد اين است که با 
نوجه به مفاد آیه ۱۱ از سوره» انعام: 

,حتی اگر فرشتگان را بر آن ها نازل کرده بودیم ر مردگان با آن ها سخن می 
گفتند ر همه چیز را برای آن ها از روبرو جمع آررده بودیم: بر آن ها روا نبود (فی 
توانستند) ایان بیاورند مگر آن که خدا بخواهده 

فرآن در مورد برقراری اراده الهی و سلب اختیار از افراد بشرء حرف آخر را می 
زند و آیه ۳۰ از سوره الدهر: 

,هیچکس چیزی نخواهد خواست مگر آنچه خدارند اراده نمایدء 

ر آیه ۱۰۹ از سوره هود: 

«همانا خدای ثو هرچه بخواهد می کند» 

دلائل قاطع و روشنی برحکومت مطلق ومستبدنه الله. درقام ذرات عالم هستی 
ر حوادث و اتفاقات است. ولی سئوالی که بلافاصله به ذهن خطرر می کند این است 
که با ترجه به اين اصل کلی, که بشرء جز آلت فعل دردست خداچیز دیکری نیست و 
اعمالی را که اجام می دهد غایشکر اراده و عشبت الهی است و انسان در اجرای آن ها 
ازخود اختبارو اراده ای ندارد. پس چرا خدارند عادل اين عروسکان بلااراده را مستحق 





عذاب مي داند. به آتش دوزخ تهدید مې کند ودرعین حال شیطان را هم برمی انگیزاند 
۹ 





تا آنان را اغوا کند و فریب دهد ؟ 

قدرمسلم وحقیقت تاریخی این است.که اسلام با انتشارعقیده چبرکه ازباورهای 
دبرین اعراب ريشه گرفته بودوتلبیت اين عقبده درقرآن به عنوان اراده الهی, توانست 
در بدایت امر قدرت ایان بی سابقه و کم تظیری زا دربین مسلمین بوجود آرردواعراب 
مغرور را متحد و يك دل ررانه میدان های جنگ کند. هر فرد عرب,با اين اعتقاد که 
تازمانی که اراده خداوندی تعلنی نگیرد کشته نحواهد شد (۱) و چنانچه در میدان 
نبرد در راه خدا به شهادت برسد جای او دربهشت برین خواهد برد. (۲) بهشتی که در 





آجا از هر گونه نعمتی بر خوردار و در کنار حوریان فراخ چشم و پسران نورس, حیات 
جاودانی نصیب ارست, دلیرانه ربا از جان گذشتکی جنگبد و تواست بخش بزرگی از 
جهان متمدن آن روز را به تصرف خرد درآورد و ازغنائم به دست آمده سهم بزرگی 
داشته باشد(۳). اين عقبده:تا موقعی که دشمنی دربرابر بود و غنیمتی دراثر چپاول 
اموال دیگران نصیب می شند, همه جا به سرد اسلام بود.ولی از زمانی که مسلمین 
دشمنی در مفابل خود ندیدند و قحل ر غارنی دربن نبود ر صلع و آرامش برقرار شد, 
عفیده جبرء خاصیت ویرانگر خودرا نشان داد. مسلمین که ام حوادث ر بلایارا از جانب 
خنا می دانستند و معتقد بودنده‌که خداوند یه هرکس که بخواهدعرت ویاذلت می دهر 
ر ازمال دنیا به هرکس که صلاح بداند به هر اندازه که اراده نغاید مې بخشد؛ دست از 
فعالیت کشبدند و به هرچه به دست آنان می رسید قانع شذند و آن را نصیب ر قسمتی 
دانستند که ازازل برای آن هامقدرشده بوده.صلح رآرامش اعصاب مسلمانان را ضعبب 
رفرسوده کرد. اعتقادات دینی آنان رادرمقابل بلابا: سختی هاو رنع هاءتسليم نود 
بدرن آن که کامی دراه ترمیم اقتصادی خودبردارند؛ همه چشم به راه اجرای اراده الهی 


۱ - فاذا جا» اجلهم لایستاهرون ساعة و لایستقدمون. اتراف ۳۲ 
۲ - ولاحسب الذین قتلرا فی سبیل الله امراتأ بل احباء عضربهم پرزفون. آل عمران ۱3۴ 

ومن پفائل فی سبیل الله فیقتل اویغلب فسوف نزنیه اجرا عظیمانا» ۷۹ 

۳ - ابن خلدون می نویسد: یکی از طبایع مسلماتان اين است که هبکام غلبه آنجه که دردسترس 
می بابند. می ربایند و یگانه هدف اینان از گشورداری اين اسث که از راه ربردن اموال مردم منتفع 
گردند.» 


9۰ 





دیده به گرشه» آسمان درختند. پس از مدت کوتاهی.اسلام یه دبن سستی و تتبلی و 
دین «انشا الله» تبدیل شدو از امپراطوری بزرگ اسلامی:جز کشورهای فقیر و عتب 
مانده ر مردمی که برای روزی خود.چشم به راه اسصان بودند. چیسزی باقي غاند. 
تاهنگامی که ساکنین سرزمین های اسلامی براین باورها پایدارند و معتقدند.که حنی 
دارو در صورتی کارساز و مزثر است که اراده خداوندی برآن تعلق گیرد. وضع به همین 
منوال باقی خواهد بود. 

عامل دیگری که در تشدید بدبختی و عقب ماندگی ملل اسلامی نقش بزرگی 
داشته: دستورانی است که قرآن در خصوص دارستکی مسلمانان و عدم علافه به امور 
دنیوی به مسلماتان می دهد. قرآن به کرات این مطلب را بادآور می شود»که زندگی 
در اين دنبا که آلوده به مسائل مادیست, سرابی است که ماه فریب مسلمانان و غفلت 
آنان از دنبای دپگر و زندگی حقیقی می باشد. 

«کسانی که زندگی دنبائی را بر زندگانی آخرت ترجیح دادند. در عذابشان 
تخفیف داده نخراهد شد. بقره ۸۰ 

«زندگانی دنیاتی جز لهو و لعب و بازی بیش نبست و خانه آخرت برای پرهیز 
کاران است» انعام ۳۲ 

اجز اين نیست که اموال و اولادان شما فتنه هستند و نزد خدا پاداشي بزرگ 

است» تفاین ۱۵ 

اين توصبه های قرآنی,همراه با اعنقاد به جبر. موجب بی اعتنائی مردم کشور 
های مسلمان به اصور دنیانی. خودداری از فعالیت های بلنمدت اقتصادی, سلب قره 





ابتکار فردی برای افزایش تولبد. عدم وجود اراده لازم برای اخد تصمیم در کارها 
گردیده است. در آیه ۲۴ از سوره کهف. قرآن مي گوید: 

,هرگز مکو که من فردا فطع اين کار را خراهم کرد. (بلکه بکو) اگر خدا 
بخواهد دانشا الله» 

گنری کوناه بر تاریخ کشورهانی که به زیر سلطه عرب ر عکتب اسلام در 
آمدندهاین واقمیت تلخ و دردتاك را ثابت می کند که ازبین ۶۷ کشور جهان اسلامی 
حتی يك کشور را نمی توان یافت که دارای بنیه اقتصادی سالم و محکمی باشد. در آن 
آزادی افراد محترم شمرده شرد و حقوق بشر رعایت گردد. آنچه درتاریغ اي کشورها 
به چشم می خورد؛وجود حکومت های استبنادی. جهل و عقب ماندگی, اعتفاد به 


o 





خرافات. اتتصاد ناسالم وضعیف و محرومیت اکثریت مردم آن اجتماع. حتی از حدافل 
مایحتاج روزاته است. دیکتاتوری مذهبی»طبیمنا دبکتاتوری حکومتی پرورش می 
دهد. پیروی از آئین‌وسنت های دوران جاهلبت عرب بدوی ريشه صحررمیت ها و 
بدیختی هاراتنومندتر مي کند و محیط را برای پذبرش دیکتاتوری و زورگوئی و 
فساد آماده تر می سازد. 





دلائل اثبات وجودخدا: 

کوششی که در قرآن برای اثبات وجود خدا به عمل آمده : در کستر کشاب 
مقدسی دیده می شرد. بیشتر آبات قرآنی متضمن اشاره ای به یکی از دلائل اثبات 
وجرد خدا می باشد. 


«وازآیات خداوندی؛کشتی های روان دردریا هستند که چون کوه ها در حرکتند 
ر اگر خدا بخواهد باد را ساکن می کند. پس کشتی ها نبز می ايستند». شوری ۳۱ 

«خدا کسی است که زمين را بستری برای شما فرار داد و در آن راههانی برای 
شما ایجاد کرد و آب را از آسمان به زمین فرستاد و بدان وسیله از زمین اصنافی از 
رستنبهای جداگانه بیردن آوردیم». طه ۵4 

بار؛آن خدائی است که برای شما زمین و هرچه در آنست جمیعاً خلق کود سپس 
به کار آسمان ها پرداخت ر هفث آسمان را بنا نهاد .» بفره ۲۷ 

«الله.آن کسی است که برای شماچارپاپان را قرار داد تا سواربعضی ازآنها شوید 
و بعضی هارا بخوریده مین ۰۷۹٩‏ 

«ربرای شما شتر. گار. گوسفند را خلق کرد که در آنها گرمی و منافعي برای 
شماست و از آنها می خورید و برای شما تحملی است رقتی که آن هارا ازچراگاه بر مي 
گردانبد ر یا هنگامی که به چراگاه می برید و بارهای سنکین شسارا به دیارتان حمل 
می کنند و شما با رنج و تعب به آن می رسیدید» نحل ۸ - ۵ 

«آیا نمی بینی که الله هر چه روی زمین است مسخر شما کرد و کشتی ھا بر 
روی دریاها به امر ار حرکت می کنند و آمسمان را تگاه مي دارد تا بر روی زمین نبفتد 
مگر به اجازه اوه حج 54 

,خدا آن کسی است که بادها را می فرستد و ابرها را برمی انگیزاند و درآسسان 
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می گستراند و به هرگونه که بخواهد ر می بینی یاران ازآن بیرون می آبد» ررم 4۷ 
«الله برای شما سایه بان ها وخانه هانی درکوه قرار داد و برای شما بیراهن هانی 
آفرید نا شما را ازگرما حفظ کد و پیراهن های جنگ که شم را ازآسیب نگه دارد.» 
نحل ۸۳ 
«اللهء.آن کسی است که شب را آفرید تا درآ 





ام گیرید و روز را برای ببنانی» 
مزمن ٩۳‏ 

«آیا می بینی چگونه هقت آسمان را بر روی یکدیکر آفریده و ماه هنبع نوری و 
خررشید را چرن چراغی آفرید» نوح ۱۵ - ۱۶ 

,ار کسی است که خورشید را روشنانی داد و ماه را نور بخشید و برای ماه 
منازلی مقدر کرد؛تاشمارش و حساب سال هارا بدانید» پونس ۵ 


اگر به مفهرم آیات فوق و بسباری دیگر از اين قبیل.که برای اثبات وجود خدا 
درقرآن ذکر گردیده‌به دیده» دقت ر کنجکاری بنگريم. ناپختگی های مفزی ر علس 
فرون وسطائی و عفاید و باورهای اولیه بشر درباره قواي غیبی در پکايك آیاث به 
خوبی مشاهده می شود.مطلبی که حني تصورآن درباره خداءدرمخیله کسانی که به 
عظمت ومفام خالق جهان هستی راقفند.خطورفی ناهد 
درطبیعت قوانین تغییر ناپذبری رجود دارند که در صورت گرد آمدن ثرایط 
آن قوانین به خودی خود به فعلیث درمی آیند و احتباجی به سحرك و واستله 








لازم 
مجددی نیز ندارند. از برخورد ترده های هرای گرم و سرد باد تولید می شود. در اثر 
تبخیر آب اقبانوس ها ابر ابجاد می ودد. دراثرتصادم درنوده ابر که حاری بارهای 
الکتریکی مخالف باشند» رعدو برق و باران بوجود می آید. کره زمیندر نتیجه عمل 
کرد در قوه جاذبه و دانعه درمدارهای معینی به دور خود و به دور خورشید می گردد 
و در اثر حرکات وضعی ر انتقالی زمین. ررز و شب و فصول چهارگانه پدیدمی آیند. 
سایر ستارگان نیز در نتیجه عمل کردهمین دو فوه به دور مدارهای مخصوص خود در 
حرکتند. افرل ستارگان از نظر علمی فائذ معنا و سفهوم است, بلکه در روز به علت. 
وجرد نور خورشید. چشمان ما فادر بدیدن ستارگان نیستند. هیچ دلبل علمي رجود 
ندارد که ثابت کندکه کره زمین قبل از سایر کرات جهان هستی بوجود آمده باشد. هیچ 
کلمه ای بی معناتر از هفت آسمان در دنبای علم دیده تمی شود. و از آن بی صفهوم نر 
۳ 





اسمان به محنرده» بسیار کوچکی ازفصای لایتناهی. 
که دیدگان ما قادربه رزیت آن است.اطلاق می کردد. درفضای لایتناهی تقسیم آسمان 


افتادن آسمان بر روی زمین است. 





به ارل و درم و ششم و هفتم امکان ندارد. فضای لاپتناهی قابل تفسیم نیست و امکان 
سقوط فضای خالی برروی زمين وجود نذارد. تقسیم آن به هقت آسمان از عقایدفلاسته 
پونان اقتباس ودرزمان حمله اسکندر مقدرنی به آسیا, در خاور مبانه منشر و از آنجا 
به قرآن راه یافته است. قرن ها پیش از یافته های علمی یشر, حرکت باد و آمدن باران 
را به امر خدا می پنداشتند. پا صاعقه و طرفان را نتیجه خشم و غضب الهی تصور 
می کردند, ولی امررزه حتی پیش بینی وقوع چنین حوادئی براي انسان به آسانی 
میسر است ر بشر برای حرکت کشتی ها منتظر مشبث الهی برای وزیدن باد نمی شود. 
برای مسافرت و بارکشی نیز از وسایل مکانیکی و مرنوری استفاده می ناید. امروزه 
هرطفل دبستانی می داند که کره سرد ماه ۰ فافد هرگرنه مبع نوری است و آنچه ما به 
عنوان نور ماه مي بینبم. انعکاس تابش اشهه خورشب. است. هلالی و يا گرد شمن 
تصویر ماه در نظرمانیز معلول همین علت است و هرکز ابن پدیده طبيعي برای آشانی 
بشر و اطلاع او از ساعات روزوماه و سال به وجرد نیامده است.(۱) 


انسان - خدائی: 

علیرغم قدرت نامحنود و بی چرن و چرانی که اسلام برای الله قائل است و او را 
خالق زمين و آسمان و آفریننده ام موجودات و جهان هستی می داند. وقشي به بیان 
صفات و اعمال الهي مي رسد. درمحنوده تصورات انسان - خدائی درجا می زند و 
آنچه در وجود شیوخ خودخواه و مستبد عرب سراغ دارد. با تام کسری ها و نقائص, به 
الله نسبٹ مى دهد: 

عرب مردی کینه نوزوانتقامجو بود رازدشمنان خودبه سختی انتقام می کشید, 
یکی ازریژه کی های بارزالله«که قرآن برآن تکیه می کننودر آیات متعددباانتخار 
پادمی غاید. حس کبنه توزی وانتفامجوئی الهی است.کویا عنابی راکه الله در سرای 
آخرت برای بندگان خودتهیه دیده»کافی نمی داندودردنبانیزازآنان انتفام می گبرد: 





۱ - بستلونك عن الاهله قل هی مواقیت للناس راخح. بقره ۱۸۶ 
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«سرانجام از آن ها انتقام گرفتيم و آن هارا در دریا غرق کردیم.» اعراف ۱۳٩‏ 
رو ازآن ها انتفام گرفتیم پس بین چگونه یود عاقیت دررغگویان» زخرف ۱۶ 
رهمانا انتفام گبرنده هستیم» دخان ۱۶ 


عرب مردی مستید و خود رآی بود. الله نیز: 

«هرکار که اراده اوست انجام می دهد»_بقره ۲۵6 

,هرکه را که بخواهد عذاپ مي دهد و هرکه را که بخواهد می آمرزد» 
آل عمران ۱۲۶ 

«خدای تو هرچه بخواهد می کند» هود ۱۰۹ 

و مسلمان حقیقی کسی است که در برابر اراده خدارندی.بدون چون و چرا. 
تسلیم محض باشد. 


عرب به سرنوشت اعتقاد کامل داشت. تام خوبی ها و بدی ها را ازناحیه» خدا 
مي دانست. قرآن نیز برای اثبات قدرت الهی,کلید سرنوشت را به دست الله می سپارد: 

«هیچ مصیبتی در رری زمین ر در نفس هأی شما انفاق نمي افند مکر آن که 
پیش از آن که انفاق افتده در کتاب نوشته شده باشد, حدید ۲۲ 

» هیچ مصیبتی به کسی وارد نمی شود مگر به اذن الله» ‏ تغاین ۱۱ 





نهابت آرزوی هرمرد عرب. زن؛ شراب و زندگی در باغی سرسبز بود. الله نیز 
چون سهسانداری, پذیراتی از کسانی را که از اراصر ار اطاعت محض غاد درچنین 
مکانی به عهده می گیرد . 

«بهشتبان در زیر درختان سدر بی خار. و درختان مورد درهم پیچیده با سایه 
های بلند ر کشیده در کنار جریبارهای ررانمی نشینند, واقمه ۰۳ - ۲۷ 

مر نهرهانی ازآب؛شیر: عصل مصقی و ازشرایی لذیذ که سزدرد تمی آورد‌جاری 
است» محمد ٩٩‏ 

در کاسه ها و قدح هانی از تفره و بلور.از مخلرطی ار کافور بهشتی و زتجببل 
می نوشند ر گرداگرد آنان پسران نورس جاردانی.که گوئی مررارید تا سفخه اند»می 
گردند» الدهر ۲۰ - ۱٩‏ 
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با ودختران نار پستان هم سن» النیاء ۲۲ 


«که گوثی یاقوت و مرواریدند» الرحمن 9۸ 
«رحوریان بهشتی پرده نشینی که هیچ انسان و يا جنی آن را لس نکرده است, 
الرحمن ۷٤‏ 


صفات دیکر انسانی که قرآن به الله نسبت می دهد عبارتند از: الراحد القهار, 
ابار. التکیر. الکار و امثال آن. 

از آنا که الله جانشین بهوه در قرآن می شود ر نرآن تام اعمالی را که بهوه در 
توراه ر پدر در اجیل انجام داده پودند. منسوب به الله می کند ۰ برای آن که در اعسال 
انسان - خدائی نیز قدرتی بالاتر از فدرت بهره و با لاافل همطراز اوداز خود نشان 
دهد. گهگاه به انجام پاره ای اعمال انسانی مبادرت می اید. 

اگر بهوه در مرفع خروج فوم بهرد از مصو. در روز پیش روی قوم در ستون 
ابر می رفت تا راه را بر بهودیان بنمایاند و شبانگاه در سضون آنش, نا به ایشان 
روشنانی بخشد و بتوانند روز و شب راه پیمانی کنند (خروج ۲۱ - ۱۳), اگر بهره 





اردری مصریان را آشفته کرد و چرخ های عرابه آنان را بیرون آورد نا آن ها را په 
سنگینی برانند و با مصریها جنکید اخروج ۱۶-۲۶) و اگربهوه بردشمنان اسراثبل 
سنک ازآسمان باراند(یوشع ۰۱۱۰-۱۰ فرآن نیز شمه ای از قدرت غانی و اعمال انسان 
- خدانی را به ماش می گنارد: 

در بدو آفرینش مجلس مشاوره ای با حضور موم فرشتگان به ریاست الله 
تشکیل می دهد و الله تصمیم خود را مبنی بر خلقت آدم به عنوان خلیفه ار بر رون 
زمین به اطلاع فرشتگان می رساند. فرشتگان اين کار را به مصلحت نی دانند. می 
گویند که اين عمل به خونریزی در روی زمین منجر خواهد شد. الله که تصمیم خود را 
گرفته بود به فرشتگان مي گوید: 

«من چیزهامی دانم که دیگران نمی دانند» ‏ بقره ۲۸ ۱) 


۱ - برای اطلاع از ريشه این داستان به مبحث دین زرنشت مراجعه شود. 
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سپس چون کوزه گری ماهر.با گلی که یا دست های خود تهبه رده بود. 
مجسمه» آدم رامی سازدو روح خودرادرآن می دمدتاجان بکیرد. (سوره ص ۷۵-۷۷ ) 
برای اثبات مطلبی که در جلسه عمومی به فرشتگان گفنه برد. نغهیدی می اندیشد و 
در خفا چون آموزگاری اسامی ام اشباء را به آدم می آموزد. سپس او را به فرشتگان 
عرضه می کند. چرن مطمئن بود که فرشتکان اسامی اشیاء را نمی دانند. از آنان مي 
خراهد تا نام یکاپك اشپاء را بیان کنند. وقنی که فرشنگان به نادانی خود اعتراف می 
کنند ودردادن پاسخ درمی مانند. الله به آدم مي گوید که اسامی اشیاء را به فرشتگان 
بیاموزد. آدم که قبلاً تعلیسات لازم را دیده بود. اسامی يکايك اشیاء را به فرشنگان 
می گوید. آنگاه الله می گوید: 

«آیا فبلا به شما نگفتم که من چیزها می دانم که هیج کس نی داند» 
بقره ۲۱ - ۲۹ 





و به فرشتگان فرمان مي دهد تا در مقابل آدم سجده کنند. همه سحده می کنند 
جز ابلیس ر الله نیز به همین جرم ار را از بهشت اخراج می کند. شیطان هم پیکار نی 
نشیند و به فریب آدم می پردازد. وقتی آدم در اثر فریب شبطان از میوه درخت منوعه 
سی خورد ر به برهنگی خرد وانف می شود ر به نيك و بد امور پى مې برد الله چون 
مالك باغی:دست ار رانبزمی گیرد و به اتفاق همسرش از باغ بهشت بیرون می اندازد. 

برای حفظ بنی آدم از سرما و گرما؛ چرن پیراهن دوزی برای آنان پیراهن نهیه 
می کند نحل ۸۳ 

و برای رضاه حال بشر درمسافرت ها. چون صهندسی بر روی زمین: جاده ها 
ایجاد می کند. طه ۵۶ 

و برای حمایت محمد در جنگ بدرء‌از مقام والای خداتی از آسمان هفتم به زمین 
نزول اجلال می کند و با سه هزار سپاهی ازملاکه: به کمك محمد مي شتابد. انقال ٩‏ 

قبل از حمله به دشمتان. تندبادی از شن ر خالك برای کورکردن مردم قريش بربا 
می کند. انفال ۱۷ 

و به لشکریان تحت فرمان خود دستور می دهد تا سرانگشتان و گردن دشمنان 
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را تطع کند. انقال ۱۳ (۱) 

و برای شکست قضعی دشمنان محمد. خود الله نیز شخصا در نبرد شرکت می 
کند. تبر می اندازد و به کشتن افراد قبیله قریش مشفول می شود. (اننال 4۱۷ 

فلم نقتلوهم ولکن الله قتلهم ومارمیت اقا رمیث ولکن البه رمي 

و بالاحره در صحرای محشر نشسته بر تختی که هشت فرشته آن را حمل می 
کنند(اخاقه - ۰0۱۷ درمبان فرشتگان و ارواحی که درسکرت محض صف کشیده انر 
(البناء ۰4۸٩‏ برای تماشای صحرای محشر نزول اجلال می ناید. 





خلقت جپان هستی 


به طوریکه گفته شد. زرنشتیها معتقدند که جهان هستی درئش روز 
(گاهنبار)؛ و درهرگاهنبار قسمتی ازآن» خلق شد. 

دردوران اسارت بهودیها دربایل. اين عقبده زرنشتیها جذب دین بهود شد ردر 
سرفصل سفر آفرنیش درتوراه. جای گرفت. اسلام نیز. که دربسیاری ازسوارد: ملد و 
پسرو افکاروانديشه های بهنود وزرتشتیسان بود. ابن باورهارا درآیات ۵۲ ازسوره 
اعراف. ۴ازسوره یونس, ۱۱ ازسوره هود. ۱۰ ازسوره فرقان؛ ۳ ازسوره سجده. ۰ 
ازسوره ق و4 ازسرره حدید قرآن منعکس نرد. ولي شرح و تفصیلی. به گونه ای که 
درتوراه آمده. درباره چگونگی خلقت و زمان پینایش هرقسمت از موجودات ی دهم. 
تنها, به طور مختصر اشاره ای می کند که ,خداوند آسمان ها و زمین رهرچه را در 
مبان آنهاست؛ درشش روز خلق کرد وسپس برعرش مستقر شد و هیچ رنج و تمبی 
براو عارض نگردید,. 


۱ - در تفسیم طبری و در سیره اين هشام ازء ابی دارد عازنی, که در جنگ بنر شرکت کرده برد 
روایت می شود که در روز پدر مردی از مشرکان را نبال کردم تا او را برنه ولی ناگهان سرش ازیدن 


جدا شد و به زمین افتاد پیش از آن که شمشیر من به او برسد. 
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۲ - حج 


درتیمه راء کاروان رو. مابین ین ز فلسطن, چند رششه کوه به فاصله چهل 
کیلرمتری دریا وجود دارد. در مبان اين رشته کوه ها دره کم رسعتی قرار دارد که مه 
راه آن را به خارج مرتبط می نماید. یکی به ین و دیگری به عدینه و سومی به کرانه 
بحر احمر مننهی می شود. مکه در مان این دره واقع شده است. طبیعت خاك مکه 
چنان است که حنی درخت تخل,که طافت سرمای یخبندان و گرمای سوزان را دارد. در 
این سرزمین غی ررید. تاریخ بنای شهرمکه معلوم نبست و اثری از آغازو پیدایش این 





شهر در هیچ يك ازنوشنه های مررخین یونانی ویا عبری دیده نمی شود. نخستین کسی 
که از مکه اسم می برد «بطلمیوسء است که در فرن دوم میلادی می زیسته و از سکه 
به نام «مکروبه» نام می برد و می نویسدکه خانه های شهر باسنگ ساخته شده و درآمجا 
بتخانه» بزرگی وجود دارد و مردم برای زیارت بت ها و تجارت به آن شهر می ررند. 

به طوری که مورخین اسلامی می تریسند»مکه نا زمان «قصی بن کلاب» 
بعنی در حدرد 4۰۰ مبلادی؛ هنوز حالت شهیری نداشت و ساکنین آن در خبمه ها 
زندگی می کردند. فصی که به تام مناصب مکه و فرمانروانی شهر دست يافته بود: 
برای خود در نزدیکی کعبه خانه ای ساخت ر دستور داد نا اهالی نیز براي خود خانه 
هائی بنا کنند. 

آنچه درباره پیدایش اين شهر قابل فبول به نظر می رسد اپن است.که مکه به 
علت داشتن چند چشمه آب و واقع شدن در بین راه های نجاری شمال و جنوب, در ابتدا 
به صورت استراحتگاه کاررانیان و تحار به کار می رفته است. پس از آن که مصری ها 
برای تجارت بین اثللی راه دریانی بحر احمر را گشودند. اقتصاد مکه که منحصراً از 
راه تجارت رونق داشت. دچار انحطاط شد. تجار هندی و نی راه آبی را به راه خشگی 
که مخاطرات زیادی داشت. ترجیح دادند. تنها راه ادامه حبات مکه و امرار معاش 
ساکنان ابن شهر؛ توسل به مذهب و بهره برداری از عقاید و احساسات درونی اعراب 
بود. معجزه حجرالاسود و شیفتگی شدید اعراب به پرستش سنگ. مکه را از قنای 
کامل جات داد و آن را یه مرکز تجارئی و زیارتی جزیرة العرب تبدیل کرد. برای هسوار 
فودن راهی که آغاز شده بود. اساطيري نیز ساخته شد. اعراب خرافاتی که آمادگی 
قبرل هرداستان محیرالعقول و دلپذیری را داشتند. به اين ندای مذهی پابخ مثبت 
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دادند. برای جلب هرچه بیشتر اعراب برای زیارت. معبدی چهارگوش و بدرن سقف 
برپا شد و سنگ را در یکی از زرایای معید قرار دادند. قبایل مختلف عرب از دور و 
نزدیك, ازبیابان ها و صحاری می گذشتند ر به مکه می آمدتد. پس از هفت بار طوان 
به دور کعبه و بوسیدن حجرالاسود, تقدیم قربانی. طلب خیر و برکت, مکه را به سوی 
خانه های خود ترك می گفتنة و این عمل را حح می نامیدند. اعراب از دو نقطه نظر 
به دور کعبه طواف می کردند و آن را صقدس می پنداشتند. یکی ازنظر ساختمان 
کعبه که از امکنه مقدس و تابوی قابلی پرستش برد و دیکر از نظر حجرالاسود و بت 
هانی که در درون کعبه جای داده بودند. 

کعبه در اصل از ريشه کعب به معني برآمدگی پشت پا گرفته شده. سپس به 
هرنوع برآمدگی و بلندي افلاق گردیده است. مکمب به جسمی گویند که ازچهارطرف 
برآمدگی داشته باشد لغت کعبه هم اشاره اي به بلندی ظاهری خانه و هم اسم خاص 
معبد است. این بنا در طول ناریخ به کرات در اثر باران های شدید در کوه های اطراف 
مکه. دچار سیل زدگی و ربرانی شده و بازسازی گردیده است 

بنا به نوشته ابن هشام. در دوران جوانی محمد: در اثر سبل عظیمی که از 
کوه سرازیر شد.دیوارهای که شکاف برداشت. چرن خانه فافد سقف بود و بیم آن می 
رفت که دزدان به اشیاء نفیس آن دستبرد بزنند. فبابل مختلف فریش تصمیم گرفنند 
که چهار دیوار خانه کعبه را بین خود تفسیم کنند. هرقبیله پکی ازدبوارهارا خراب 
کند و بسازد. ولی برای ویران کردن دیوارها ازغضب خبایان بیمناك بودند. «ولی‌ین 
مغیره» با ترس پیش آمد و قسمتي از دیوار را خراب کرد. مردم تاشب منتظر ماندند 
تا عکس العمل خدایان را ببینند. روز بعد که دبدند اتفاقی نیعتاد, دلیر شدند و نمام 
دیوارهای کمبه را قرو ریختند. خود محمد نیز در اين کار شرکت داشت. وقتی به 
جانی رسیدند که دیکر کلنگ بر آن کارگر نبود» آن را پایه بنا فرار دادند و بنای کمیه 
را با سنگ گرانیت کبود.که از کوه های مجاور می آرردند. شررع نودند. همین که 
دیوارها به اندازه قعامت يك انسان بالا رفت و تصمیم به کار گناشتن حبجرالاسود 
گرفتند, اختلاف بين سران قبینه شروع شد. هريك می خواست افتخار لس و حمل 
حجرالاسود نصیب قبیله ار گردد. نزديك برد کار به جنک بین قبایل منتهی شود 
بالاخره به اين اسر رضایت دادند که قضارت اولین کسی را که از در صفا وارد حریم 
کعبه شرد؛بپذیرند. محمد اولن کسی بود که از اين در وارد شد. همه بر حکمیت ار 
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رضا دادند. محمد گفت تا پارچه بزرگی آوردتد و بر روی زمین پهن کرد. سنگ را با 
دست خود برداشت و دروسط پارچه نهادرگفت تا هر پك از رژسای قسایل کوشه ای از 
پارچه راگرفتند وسنگ راتامحل نصب حمل کردند. سپس محمدسنگ را از وسط 
بارچه برداشت و در محل نصب قرار داد و بدین ترتیب اختلافات فبصله یافت. 

ارتفا کمبه از سطح زمین ۱6متر است. در ورودی آن که دردیرار شمال شرفی 
نصب و از صفحات نقره- مطلاپرشیده شده ۰ در حدود درمتر ازسطح زمین بالاست تا 
از رررد هر کس که بخراهند جلوگیری کنند. دیوارهای کمبه باچهارجهت اصلی منطبق 
نیستند. ولی چنانجه چهارخط فرضی ازمرکز داخلی کعبه. به چهارزاویه گرشه ای آن 
منشمب شوند.عمود برچهارجهت اصلی خراهندیرد. هريك ازگوشه هارارکن می نامند. 
گوشه شسالی؛ رکن عراقی, غربیبرکن شامی: جنوبی,رک بانی و گوشه شرقی, به 
مناسسبت حجرالاسود. رکن اسود خوانده می شود. در داخل کعبه سه ستون منبت کاری 
از چوب عود به قطر ۲۵ سانتیمتر وجود دارد و آن هارا ءعبدالله بن زبیره در سال 
۵ خجری قمری»به هنگام تحدید بنای کعبه:نصب نوده است. داخل کهبه برق وجود 
ندارد. و در مرانع خاص و هنگام شب داخل آن را با شمع روشن می کنند. 

محمد پس از شکستن بت ها و از بین بردن نقوش. دیوارهای داخلی کعیه را با 
آب زمزم شستشو داد. ازآن موفع این امر به صورت سنت درآمده و سالی دو بار کعبه 
را باکلاب شتشر می دهند. قسمت های خارجی کعبه دارای پرششی از ابریشم سیاء 
است که آن را پرده با پیراهن کعبه می نامند. در فسمت فوفانی آن کمر بندی است که 
آیات فرآنی, نام رسول خداءبا طلا بر روی آن ملبله درزی شده است. در مراسم حچ 
مقباری از پیراهن کعبه را از 
. آن را نطعه قطعه کرده و به افراد خاصی هدیه می نماند. 








ین بالا می زنندهتا در دسترس حجاج نباشد. هرموقع 








پیراهن راتعویض می کنند 

در مقابل حجرالاسود؛فبه ایست که بر روی چاه زمزم بنا شده و آب آن چاه را 
حاجبان و زوار مکه مقدس می دانند. تاریغ نویسان اسلامی اساطیر بسیاری مُنبعث 
از رجزخوانی های قبیله ای اعراب برای آن چاه به هم بافته اند. از جمله مې گویند بس 
از آن که قبیله «جرهم» که از اخلاف اسمعیل پسرابراهيم بودند. درقون سوم مبلادی از 
قببله بنی «خزاعه, شکست خوردند و ازمکه ببرون رانده شُدند. «مضاض بن عمرو » 
شیخ قبیله جرهم» قبل از ترك مکه تعدادی زره ۰ در غزال طلا و در قبضه‌شمشیردرچاه 
انباخت و در چاه را به طرری مسنرد کرد که محل آن معبوم نباشد. در طول مدتی که 
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اداره امور مکه در دست قبینه بنی خزاعه بود. چاه هم چنان مسدد بود. تا ار که 
قصی بس کلاب. جد پنجم محمد.در مکه ثروت بسیاری بهم رساند. مادر فصی دختر 
«سعدین سیل» بود که به کلاب شوهر کرد و از او در فرزید به نام های قصی و زهره 
آرره . کلاب فرت کرد و زتش به هصسری مريبعة ی خرام» در آمد و به شام سفر کرد 
رقتی قصی بزرگ شد و از هوین پدرخود آگاه گشت,به مکه باز امد و با دختر 
«حلیل بی حبشیه» ازدراج کرد. قصی باکار و کوشش ثررت فراوانی نهم رساند. خلبل 
درموفع فوت.کنید که را به «ابرغیشان خراعی» سپرد. ابرغشان مردی شرابخوار 
بود و کلید کعبه را در ازای غرف شرابی به قصی فروخت. طایفه بنی حزاعه خواستند 


از اين کار عانعت کنند قصی از فمیله فريش کمك خواست و به آنأن ترانشتت 





بني خزاعه را ازمکه بیرون کندر تام امور شهر رادراختبارخرد گیرد. 

بعد از فوت قصیاداره امور شهر به پسر بزرک او «عبدالداره و پس ار او به 
فرزندانش محول شد. ولی فرزندان ,عبدصاف,. پسردیگر قصی, در صدد بر آمدند 
امور کعبه را از پسر عموهای خرد بگیرند. مناقشات آغاز شد و بزدپك برد به جنگ 
خانگی مجر شود. بامبانجی گری بزرگان قنوم. طرفین فسول کرد که تولیت, 
کلیدداری. بیرق داری و رپاست مجمع:هم چنان در دست پسران عبتالدار بافی باند. 
سفایت و رفادث (آب و غذادادن به حاجیان) به پسران عبدصاف ,هاشم, مضب, 


رفادت 





عبذشمس و توفل» تفویض گردد. هاشم که پسرارشدعس‌مناف بود. به سنا 
کعبه رسید. هاشم در یکی از سفرهای خود به پشرب (مدینه) با زنی به تام می 
ازدواج کرد. هاشم به مکه باز گشت ولی سلمی در يثرب ماند و برای هاشم پسری آورد 
که ار را «شیبه, نام نهاد. بعد از رفات هاشم: »مطلب» عهده دار مشاغل سقاین و 
رفادت شد. روزی مطلب به باد برادر زاده خود افتاد و به پثرب رفت و از سلمی سرا 
شیبه را گرفت و او را با خود به مکه آررد. اهالی مکه‌به تصور اين که مطئب با حرد 
غلامی به مکه آورده است.ار را عبنالطلب نام گذاشتند. گرچه بعدها مطنب مردم را از 
این اشتباه بیرون آورد و به آنان گفت که شیبه برادرزاده» او و بسر هاشم است» ولی 
کنیه عبدالطلب برای همیشه بر شیسه ماند و به تدریح نام اصلی او فراموش شد. وقتی 
عبدالطلب بزرگ شد. از عموهای خود میراث پدر را مطالبه کرد. چون آن ها از دادن 
ارئیه استنکاف کردند. شیبه به پاری سوارانی از افوام مادرش که به كمك او از پشرب 
به مکه آمده بودند. میراث پدر را از عموها بازیس گرفت و خود عهده دار سقایت و 


تفن 


فادت شد. 

تا سال 248 میلادی:چاه زمزم همچتان پرشینه بود و عبدالطلب برای آب 
حجاح مجبور بود ازچاه های اطراف مکهءآب به مکه حمل و در حوض هائی که در 
نزدیکی کمبه درست شده بود. انبار کند. عبدالطلب در ابتدای عهده دارشدن سفایت. 
فرزندی نداشت وحمل آب وذخیره کردن آن برای ار مشکل بود. لذا در صدد پیدا کردن 
چاه زمزم برآمد و به راهنمانی هاتفی, محل چاه را پیدا کرد و آن را مجدداً حفر نمرد. 





آهرهای ضلاتی ر شمشیر ها را از چاه خارج کرد. چون رزسای فریش خودرا دراشیاء به 
دست آمده سهیم می دانستند. تصمیم نهانی را به فرعه واگذار کردند. در قرعه کشی 
شمشیر ها نصیب عبدالطلب شد و دو آهوی زرین په کعبه رسید. 

رلی عده ای دیگر از افسانه سرایان و اسطرره سازان, کشف چاه زمزم را مرهون 
کرئش عبدالطلب مُی دانند و افسانه قدیی تری برای آن نفل می کنند و مي گویند که 
دتتی سارا همسر ابراهیم. کنیز خود هاجر و طفل شیرخوارش را از خانه بیرون کود: 
هاجر به اين سرزمن که در آن روزگاران وادی بایری بود؛ آمد. در آنحجا طفل از شدت 
عطش مشرف به موت بود. مادرش ار را زير بوته گیاهی در سایه نهاد ر در جستجوی 
آب به هر سو رران شد. به سرعت و هروله کنان مسافت بین دو نل صنا و صرره را 
پیمرد تا شاید چشمه ابی برای رفع عطش طفل پیابد. چون آبی نبافت:به محل اول باز 
گشت و این عمل را هفت بار تکرار کرد. پس از آن با توصیدی به سوی طنل بازگشت 
و دید کودك با کوبیدن پاشنه های بای خود محلی را حفر تموده است و در اثر آن 
چشمه آبی پدبدار شده است.مادر با حفر بیشتر محل. آبي جمع کرد و هر دو نوشیدند 
و جان هردر از هلاکت ات یافت. 

امررزه نیز زاثران کعبه به یاد همان ایام و دویدن های هاجر بین در تل صفا ر 
مروه, علاره بر طواف کهبه, هقت بارهروله کنان مسافت دو تپه را طی می کنند و آن 
را «سعی» می نامند و آب زمزم را مقدس می شمارند. 

از ابن در اسطوره که مورخین اسلامی نقل و از یکدیگر رونویسی کرد؛ 
هیچ گونه اثری در کتب و نوشته های مورخین یر اسلامی و ری دیده نمی شود و 
باید آن را قسمتی از رجزخوانی های اعراب ریا درردیف افسانه هانی که بهودی ها 





برای برفراری حسن روابط با همسایکان عرب خود ر خوشایند آنان ابداع می کردند. 


دانست. 
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قبل از بررسی کامل استظوره ای که نویسندگان مسلمان درباره ساختن بنای 
کمبه به دست ابراهیم و چاه زسزم بهم بافته اند. بایدبراین مطلب تاکیدرخاطر 
خوانندگان را به این نکته جلب ایم که ارلا هیچ گونه مدرك تاریخي دالْ بر رجود 
شخصیت های مهسی مثل ابراهیم ر اسمعیل و یعقوب در دست نیست و اگر چنین 
کسانی نیز روزی در عالم حقیقت زندگی می کرده اند شخصیت های مهمی نبرده اند 
که تاریخ متذکر نام آنان گردد. ثانیاء به فوض قبول اين که چنین شخصبت هانی خارج 
از دنياي داستانسرائی و در حقیقت امر حیات می داشته اند. مطالب مذکور در توراه. 
نوشته های قرآن و افسانه های مفسرین اسلامی را تأبید ی غاید. برطیق نوشته نورام 
که تنها ماخذکتبی موجود درباره ابراهیم. هاجر و اسمعیل است. محلی که هاجر پس 
از خررج از خیمه ابراهیم سکنی گزید و در جستجوی آب برآمد «بثر شبع» نام دارد و 
آن محلي است در بیابان های جنوبی فلسطین در فاصله 40 کبلومتری اورشلیم و ۵0 
کیلرمتری «ثل آربو» و اين محل نا مکه فریب هزارو پانصد کیلو متر فاصله دارد. 
پس,گفته نریسندگان اسلامی مبنی بر این که اسمعیل که در آن زمان طفل شیرخواری 
بوده. با کرفتن پاشنه های پای خود بر زمین مکه سحل چاه زمزم را کشف نود : نی 
نواند صحت داشته باشد. علاره برآن. روزی که ابراهیم. هاجر و اسممیل را از منزل 
خود ررانه بیابان کرد« اسمعیل شانزده ساله برده نه طفل شیرخواره. 

درباره محل سکرنت اسمعیل و اعقاب ار بعنی ,اسساعیلیان, ادومیان, و 
حوریان» نیز, نظر محققین اسلامی صحیح به نظر نی رسد. عده زیادی از محقفین و 
تویسندگان اسلامی صحرای «فاران», محل اقامت اسسعیل را با حجاز اشتباه می 
کنند» و مي نریسند که هاجر با پسرش اسمعیل در سرزمین فاران که همان مکه باشد 
اقامت گزیدند و اسمعیل به کمك پدرش ابراهیم. خانه کمه را بنا نهاد. 

بنی اسرائیل از نظر اهمیتی که برای تبای خود فانل بود. تام خطوط مسافرت و 
نقاطی را که ابراهیم در آن سرزمین ها سکونت اخشبار کرده: در توراه به وضوح 
مشخص می ناید. بر طبق نوشته توراه : 

«تارح پسر خود ابرام و نواده خود لوط. پسر هاران: و عررس خود سارای, 
زوجه ابرام را برداشته با ایشان از «اور» کلدانیان بیرون شد تا به ارض کنعان بروند و 
به حران رسیدند و در آنجا توقف کردند.» پیدایش ۴۱ - ۱۱ 

پس از فوت تارح. دابرام زن خود سارای و برادرزاده خود لوط را با اشخاصی که 

ort 


در حران پینا کرده برد برداشته به زمین کتعان داخل شد.» ی 





ابش ۵ - ۱۳ 

«پس از آنجا به کوهی که به شرق بیت ایل است کوچ کردند و خبمه خرد را برپا 
نمرد.» پیدابش ۸ - ۱۲ 
۷ 





«قحطی در آن سرزمین شد و ابرام به مصر فرود آمد.» پیدایش ۱۰ 

«ابرام با زن خود از مصر خارج شد و به ببت ال آمد.هماجا که خیمه اش در 
ابتدا بود.»_ پیدایش 4 - ۱۳ 

,ابراهیم خیمه خود را نفل کرد و در بلوطستان مری که حبرون است ساکن 
گردید.» پیدایش ۸ - ۱۳ 

«چرن دو سال از افامت ابرام در زمین کنعانبان گذشت سارای زرجه ابرام کنیز 
خود هاجر مصری را به شوی خود به زنی داد. پس او به هاجر در آمد و او حامله 
شد.ه پپدایش ۶ - ۱۷ 

«ابرام نودو نه ساله بود رقتی که گوشت قنفه اش مختون شد و پسرش اسمعبل 
مبزده ساله برد رقتی که مخنون شد.» پیدایش ۲6 - ۱۸ 

« پس ابراهیم به سوی ارض جنوبی کوج کرد و در میان قادش تاشور ساکن شد 
و در حرارمنزل گرفت.» پیدایش ۱ - ۲۰ 

«ساره حامله شد از ابراهیم و در پیریش پسری زائید و ابراهیم مولود را اسحق 


نامید.» پیدایش ۲ - ۲۱ 





ربعد از اين وفایع که خدا ابراهیم را امتحان کرد. به او گفت:ای ابراهیم؛ عرض 
کرد لبيك. گفت»اکنون پسر حود را که یکانه» تست و او را دوست داری بعنی اسحن 
را بردار و به زمین موریا برو و او را در آنا بر یکی از کوه هائي که به نو نشان خراهم 
داد. برای قربانی سوختنی بگذران.» پیدایش ۱/۳ - ۲۲ 

«ایام عصر ساره ۱۲۰ سال بود و ساره در قریه اربع که خبرون باشید مرد.» 
پبدایش ۱- ۲۳ 

دوابراهيم زوجه خود را در مفاره صحرای مکفیلم(31۵6۱0615) در مقابل ری 
که حبرون باشد در زمین کنمان دمن کرد.» پینایش ۱٩‏ - ۲۳ 





ایام سال های عمر انراهیم که زندکانی نود ۱۷۵ سال و ابراهیم جمان بداد در 
کمال شیخوخیت پیر و سیر شد برد و یه قوم خود ملحق شد.» پیدابش ۸ - ۲۵ 
«و پسرانش اسحق و اسممیل اورادرمقاره مکقبله. درصحرای عقرون دفن 
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کردند.» پیدایش ٩‏ - ۲۵ 

«مذت زندگاتی اسمعیل ۱۳۷ سال بود که جان سپرد و مرد و به فوم خرد 
ملحق کشت ر ایشان از حریله تا شور که مقابل مصر به سمت آشور است ساکن 
بودند. , پینایش ۱۸ - ۲۵ 


برای روشن شنن مرفعبت جغراقبانی دقبق فازان. محل اقامت اسممبل ر 
دردمان ار)ءسفرنامه قوم بهود در توراه. پس از خروح از مصر در زمبان موسی. را ورق 
مي زنبم. ضمنا باید توجه داشت که بنی اسرانیل پس از خروح از مصر به طرف شماز 
پعنی به سوی سرزمین کنعان زاه پیماثی می کردند نه به طرف جنوب و حزیرة العرب. 

«ینی اسرائیل پس از خروج از مصر به صحرای سین که مبان ایلیم ر سبنا 
است وارد شدند.» خروح ۱ 2 ۱٩‏ 





,راز صحرای سین به رفیدیم کوچ کردند» خروع ۲ - ۱۷ 

«در رفیدیم با عمالیز جگیدند» . خررج 2۸ ۱۷ 

«سپس از رفيدیم کوج کرده به صحرای سینا آمدند و در بیابان جوار کره سینا 
اردو زدند.» خررج ۲ - ۱٩‏ 

باز بیابان سینا کوچ کرده به حضیررت فرود آمدند. » اعداد ۱۸ - ۳۴ 

«یعد اژآن ازحضیررت کوج کرده درصحرای فاران اردر زدند.» اعداه 2-۱5 ۱۲ 

«پس از آن صوسی به فسرمان خنا از هر سبط بك نفر را برای جاسوسی به 
سرزمین کنمان فرسناد.» اعداد ۳ - ۱۳ 

«و این است سخنانی که موسی به آن طرف اردن در بسابان عربه و در مقابل 
سوف و در سیان فاران و توفل و لاریان ر حضیروت با نمامی اسرائیل گفت. » 








ین رنیب 
۱ - برطبق نوشته نوراه و مفاد کشاب (قاموس کتاب مقدس, نوشته» «جیمز 
هاکس». فاران بیابانی است که بنی اسراثبل در آن بران چرای گوسفندان گردش مي 
کرده و حدودش از شمال به دشت شور. و زمين کنعان. از شرق وادي عربه و از جنوب 
«دبة الرمله, که فاصله آنجا تا کره های سینا است و از طرف مغرب دشت شام بوده 
است. کوه قاران همان کوهی است که امروزه آن را «منرعه» می گویند و این همان 
۰۳۹ 








سرزمینی است که ابراهيم؛ یعقوب و پوسف یرای رفتن به مصر از آنج عبور کرده اند و 
با مکه بیش از هزار کیلومتر فاصله دارد. 

۲ - بنا بر ند ۱۸ از باب ۲۵ سفر پیدایش توراه. اسمعیل و دودمان او در 
ناحیه اي از ,حویله» تا مشور, مقابل مصر سکونت داشته اند. شور محلي است در 
جنرب غربی فلسطین و در سرحدات شمالی مصرهو آن را «دشت ایثام» هم می نامندء 

۳ - در بد ٩‏ از باب ۲۵ از سفر پیدایش می نویسد: بو پسرانش اسحق و 
اسممیل ار را در مغاره مکفیله در صحرای عفرون دفن کردند.» و این خود حاکی از 
آن است که اسمعیل در نزدیکی های حبرون محل اقامت ابراهیم می زیسته که ترانسته 
است. با استفاده از وسیله مسافرتی کندرو آن زمان؛ درموقع مرگ پدر درمحل اقامت 
او حاضر باشد ر به اتفاق برادر. جسد او را در صحرای مکنیله دفن کند. 

٤‏ - برطبق سفر نامه توراه, جنربی ترین نقطه ای که ابراهيم نا آنجا سفر نرده 
است. سرحدات شمالی مصر بوده و اين نقطه تا مکه بیش از يك هزار کیلومتر فاصله 
دارد. 

بنا براین به طور مسلم و فاطع می توان گفت»که آنچه در کتب محفقین اسلامی 
در خصوص رن ابراهیم به حجاز و ساختمان کعبه به دست ار و پسرش اسممیل 
نوشسته شده‌نالد پایه و اساس و مولودخیالبافی های اعراب است. نه ابراهیم و نه 
اسسمیل. هیچگاه به خاك حجاز قدم نگذاشته اند. تا چه رسد به اين که بنانی به نام 
کمبه در آنجا برپا کرده باشند. اين احتمال رجود دارد که قبایلی از اعقاب ابراهیم و 
اسممیل به جنوب مهاجرت کرده باشند و آنان مسلماً همان بهودیانی بوده اند که در 
مناطق آباد مدینه و یمن سکونث می داشتند و به علت تعصب در امتیازات فرمی: به 
اعتقادات مذهبی نیاکان خود ر به کار بردن زبان عبری سخت پای بند بودند. ضمناء 
برای ایجاد محیط امنءبرای تحجارت و زندگی مرفه؛ به رجز خوانی های اعراب ميني بر 
این که اعراب نیز ازنسل اسبعیل هستند و ابراهیم و اسممیل متفقا خانه کعبه را بنا 
نهاده اند. دامن می زدتد. ولی خود بهودی های مقبم عریستان هیچوقت نه قریش؛ و 
نه سایر اعراب را از اعقاب ابراهیم و اسمعیل نی دانستند. بنابرروایت سیره ابن هشام. 
دقتی که یکی از متمینان بهود به تام عبدالله ين سلامه مسلمان شد. بهودی ها به 
ار گفتند: وتو خود بهتر می دانی که نبورت خاص بتی اسرائیل است نه عرب». 

این احتمال وجوددارد که اين نوشته توراه: 
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پس ابراهیم ازآلجا به کرهی که به شرق بیت ایل است کوچ کرد و خیسه خود را 
بربا نود و در آمجا مڌبحی برای خداوند بنا نهاد و نام بهوه را اد کرد.» 
پیدایش ۸ - ۱۲ 

متبع افسانه ساختن کمیه به دست ابراهیم باشد. 

در قرآن از ازدواج ابراهیم با هاجر کنیز سارا. تولد اسسعیل, غضب ساره بر 
کنیز خود: و بالاخره بیرون کردن آن در از خانه ابراهیم. مطلبی دیده نی شود. رلی 
درباره ساختمان کعپه به دست ابراهیم و اسمعیل آیانی به شرح زیر وجود دارد: 

«اولین خاته ای که برای مردمان بنا شد؛در مکه مبارکه ر برای هدایت جهانیان 
آپات روشنی است ازمقام ابراهیم و هرکس درآن داخل شود دراصان است. 
جانپ خدا راجب است که هرکس که استطاعت داردحج بہت الله کند.» آل عمران -٩۱‏ 
۹ 





«رقتی که به ابراهيم جای خانه خود را تعبین کردیم و گفشیم با من چیزی را 
شريك مکردان ر خانه مرا بری طراف کنندگان. ایستادگان؛ رکوع و سجرد کنندگان 
باك کن.» حج ۲۷ 

«وقتی که ابراهیم پایه های آن را بلند کرد و با اسمعیل گفتند پروردگارا از ما 
بپذبر تو دانای شنوا هستی.» بقره ۱۲۱ 

«وقتی که ابراهیم گفت خدایا اين شهر را محل امن قرار ده و برای ساکنین آن و 
هر که به الله و روز قیامت ایمان آورده؛روزی رسان., بقره ۱۲۰ 

«خانه کعبه رامحلی برای ثواب و محل امن قرار دادیم. جابگاه نغاز را از مفام 
ابراهیم بگیرید و با ابراهیم و اسمعیل عهد کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان پاك 
کنند.» بقره ۱۹۹ 
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حجة الوداع 


حج از مراسمی است که تاریخ پیدایش آن,سانند آغاز بنای کعبهدرتاریکی های 
زمان پنهان است. آنچه مسلم است. اینست که مناسکي که اصروزه درمراسم حچ 
مسلمانان انجام می دهند. ازقبیل احرام - تعظیم - طواف کعبه - بوسیدن ولس کردن 
حجرالاسرد - وقوف بر عرقه و مزدلفه - سعی بین صفا ومروه - تراشینن و یا کوتاه 
کردن موی سر -_فربانی کردن گوسفندوشتر, ناما مراسمی هستند که از سنت های 
دیرین اعراب سرچشمه گرفته اند. اعراب زیارت کهبه و مناسك حج را بانشریفات 
بسیار با شکره اجام می دادتد. به طوری که اين کلبی می تویسد: قبیله نزار هنکام 
تلبیه در مراسم حج مي گفتند: 

لبك اللهم لبیك. لبيك لاشريك لك. الاشريك هولك. قلیکه و ما ملك. لبيك 
اللهم لبیك. 

انتخاب کلمات و تاکبد بروحدانیت الله. جزيك جمله, تقریبا همانست که امروزه 
به هنکام تلبیه از زبان زانران بیت الله ارام به گوش می رسد و حتی نام خداه‌با نام 
خدای عرب جاهلیت یکی است. 

درسال دهم هجرت محمد وسائل سفر حج را مهیا ساخت و به مردم فرمان داد نا 
برای جج آماده شرند. ار فصد داشت در اين سفر, مناسك حح راء آن چنانچه خود او 





در جواني آموخته و اجرا می کرد؛ به ملمانان بباموزد. مردم که از قصد محمد آگاه 
شدند. گروه گروه ازکوه وصحرایه مدینه روی آوردند. بعضی ازمورخین تعداد همراهان 
محمد رادر اين سفره‌هفتاد هزار نفرنوشته اند. محمد در روز ۲۵ ذی القعده به سری 
مکه حرکت کرد و در «ذی اغُلیفه, احرام بست. بدن خرد را با دوحله پوشاند. همه با 
هم لببك کویان به سوی مکه حرکث کردند. 

لببك اللهم لبيك. لاشريك ك. الحمدوالنعمة والشكر لك المك. لبيك لاشريك 
لك لبيك. 





زاثوان روز چهارم ذی اجه به مکه رسیدند. محمدباشتاب به سوی کمبه رفت. 
حجرالاسود را لس کرد و آن را بوسید. هفت يار به دور کمبه طواف کرد. در سه ضواف 
از رکن بانی تا مقابل حجرالاسود دوبد. سپس نزديك مقام ابراهیم نماز گذارد . درباره 
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حجرالاسود را بوسید. به طرف صفا رفت. آئین »«سعی, بين «صفاء و «عروه» را به 
جای آورد. روز هشتم ذی حجه به سوی ومنی» رفت. شب را در آن محل درخیمه خود 
به سر برد. صبح روز بعد. پس از ادای غماز صبح. همین که آفتاب برآهد بر ششر 
خویش سوار شد و به جاب «عرفات» رفت. مردم نبز در تام مراسم در پی او روان 
بودند. ظهر همان روز به طرف معرفه» رفت و درآن محل. در حالی که برشترخودسوار 
بود. با صدای بلند مردم را خطاب کرد و خطبه خود را خواند و گفت: 

«امروز دین شما را پرای شما کامل ساختم و نعمت را بر شما نام کردم و راضی 
شدم که اسلام دین شما باشد., مانده ۵ 

محمد عرفات را ترك کفت و شب را در مزدلقه گذرانید. صبحگاه به مشعراغرام 





آمد. سپس به سوی منی رفت. در طول راه. مراسم «رمی جمراة» را اجام داد. همین که 
به خیمه های خود رسید. ٩۳‏ شتر,به تعداد سال های غمره‌نجر کرد. موی سر خود را 
چید ر حج را به پایان رساند. 

چون پس از انهنام در بت «اساف» و «نائله» مسلمین از انجام سعی بین صفا و 
مروه اظهار نردید مي کردند و آن را فسمتی از مناسك مربوط به دو بت می پنداشتند. 
محمد آبه ۱۵۳ از سوره بقره را خواند ر سعی بین صفا و مروه را از مناسك قطمی 
حج فرار داد. 

مفسرین اسلامی در نفسیر رمی جمراة می نویسند که چون ابراهیم به رسم 
آزمایش ماموریت یافت تا فوزند خویش را در راه خدا قربانی کند. شیطان مبان راه 
سه بار ار را دچار وسوسه کرد تا از این کار روی برتابد و دستور خدا را فرمان نبرد. 
رلی ابراهيم در هر سه جایگاه شیطان را رمی کرد و بر او غالب شد. به همین دلیل 
رمی جمرات در مناسك حج داخل شد ر سنت الهی قرارگرفت ر حجاج هرسه موطع 
راسنک می زنند تا نشان دهند که آنان نبز درپی ابراهیم چون يك انسان کامل و نمونه. 
راہ می پیماي 

«سلة ابيكم ابراهيم هو سميكم المسلمین من قبلء حع ۷۷ 








راز بقای حج دراسلام و به گونه ای که در زمان های قبل از ظهور اسلام رایج 
بوده. درمنافع اقتصادی و حیات مردم مکه نهفته است. سرزمین مکه قابلیت رشد هیچ 
خانه خدا. تنها منابع در آمد و وسبله» 





نوع گیاهی را نداره. تجارت و آمنن زارا 
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ارتراق سردم مکه است. ار روزی مردم به زیارت کعبه نيایند. حتی تجارت اين شهر 
نیز نابود خواهد شد. همین نکته بود که قريش را از قبول دعوت محسندرسالهای اول 
نبوت باز می داشت. وقتی محمد در مدینه به اين نکته حياتي توجه فود. تیله 
مسسلمین را از معبد اورشلیم به کعبه باز گرداند. آیه ۶۰ از سوره ابراهيم: 

«پررردگارا برخی از فرزنناه را در دامن کرهی بدون زراعت در مجاور خانه تو 
ساکن کردانیدم تا از برپا دارند. پس دل های عده ای از هردم را به گر 
آنان بشتابند و ایشان را از میره ها ررزی ده تا شکر گذار باشند.» 

در حقبقت ندای باطنی و آرزوی قلبی خود محمد است که از زبان ابراهیم بیان 
مي گنودد. اسلام به تام رجزخوانی های اعراب در مورد آمدن ابراهیم به مکه و 
ساختمان کعبه به دست ابراهیم ر اسمعیل. صحه گناشت تا بتواند حبات اتتصادی و 
زندگانی اعراب مقیم مکه را حفظ کند و از فنا و نابردی قطعی آنان جلوگیری نماید. 

نمام مناسك حح از قبیل هروله بین صفا و مروه. مسافرت های شبانه به عردات و 
مزدلفه؛ رمی جسرات ر غیره؛ تنها برای مهم جلوه دادن عمل حح است که به صورت 
عادت نرارئی در آمده و الا هیچ سخنی از اين حدیث بی مفهوم تر نیست: 

«الحجر بن الله تعالی فسن مسحه فقد بایع الله» (۱) 

حجرالاسود دست راست خدای متعال است. هرکس که آن رافس کندباخدابیعت 
کرده است. 

امام غزالی که از فقهای به نام و برجسته اسلام است. فصلی از کتاب خود به نام 
«احبا» علوم الدین» را به آداب حج اختصاص داده و درباب هريك از صراسم ر شماثر 
حح مطالب مفصلی نوشته ودرپایان نتیجه گرفته اسث که مراسم حج تعبدی است ر او 
هبچگرنه دلیل مرجهی برای اعمال مناسك حج نیافنه وآن راتنهایبرای فرمانبرداری از 
خداوند انجام داده است. درمورد درمی جمراته در کتاب کیمیای سعادت مي نویسد: 

,مقصود اظهاربندگی است بر سبیل تعبدمحض». 

چنین سخنانی از یکی از بزرگترین پیشوایان عالم اسلام. خصوصا دردورانی که 
تعصب مذبی به اوج خود رسیده بود. اشارتی به بسباری ازنکات و مسائلی است که 
امام غزالی نخواسته ژبا. به علل اجتماعی و افکارعمومی. نتوانسته است اظهارفاید. 





تا به سوق 





۱ - جامع الصفیر از جلال الدین سبوطى. 
۱ 





۳ - ماه های حرام 


طبیعت سخت. آفتاب سوزان. زمین داغ و بی آبی. دربیشتر اراضی عربستان 
اجازه امکان هیچ کونه کشاررزی ررشدگهاه را نمی دهد. ازدیربازشهرنشینان احتیاجات 
خودرامنحصرا ازراه جارت برآورده می کردند. ولی هجرم بی رحمانه» قبایل صحراگرد 
که درسرناسر این سرزمین به طور پراکنده زندگی ومعاش خودرا ازراه غارت کاروانیان 
تأمین می نودند. شوق و ابتکار هرگونه عمل تجاری رادر دل ها خفه می کرد. روزگار 
سختی پیش آمده بود. اامنی و تتل و غارت ر چپارل امرال به نهاپت رسیده بود. 
همکان از وضمیتی که خود به رجود آورده بودند. ناراضی بودند. برای ترصیم این 
وضع ر ایجاد محیط بهتر برای زندگی. تام رژسای فبایل عرب گردهم آمدند ر در 
اجتماعی که فرن ها قبل ازشهرر اسلام تشکیل شد. براصل حرمت ماه های حرام. که 
تا حدودی موجدر تأمین کننده امنیت موفتی در عربسنان بود, صحه گذاشتند ر تعهد 
نمودند آن را رعایت کنند. 

براساس این اصل درچهارماه ازسال, هیچ کس حق تعرض به دپکری را نداشت. 
حرکت کاروان ها در طول اين چهارماه آزاد بود. هرکس می توانست بدون بیم از حمله 
اشخاص ‏ با قبایل, در سرناسر عربستان مسافرت کند. دربقیه ماه های سال, غارت 
کاروان ها. کشان مردان و اسیر کردن زنان و اطفال. حن شناخته شده هر مردعرب بود. 
ماه های حرام عبارتند از: ذی القعده. ذی احجه, و محرم سه ماه متوالی که اعراب به 
آن ها سه ماه بسرد» می گفنند رماه رجب که ماه وفردء بود. چنانجه درطی این چهار 
ماه کاررانی موردحمله فرارمی گرفت. ویاشخصی به فتل می رسید. ام اعضای قببله 
متفقأدرصدد قصاص رخرنخواهی بر می آمدند. تجارنیر سمی می کردندحرکت کاروان 
خردرابه گونه ای تنظیم کنندکه قبل ازپایان ماه های حرام خودرایه محل امن برسانند. 

در اثر امنیت نسبی که در طول ماه های حرام برقرار شد بازارهای داد و ستد 
در نقاط مختلف عربستان گشایش یافت که اعراب آن ها را وسو, می ناسیدند. 
مشهورٹرین این بازارها» سوق عکاظء. «سوق مجنه» سوق ذی الجازه برد. در اين 
بازارهاء‌علاوه برداد و ستد تجاری. اعراب به ابراز تفاخرات قبیله ای و قرائت اشمار و 
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میاحثه می پرداختند. بهودی ها و مسبحي ها نیز با آسودگی خاطر و امنیت کامل, 
آراء ر عفاید مذهبی خود رابیان می کردندر همه مظمتن بردند که به واسطه حرمت ماه 
های حرام هیچ کس متعرض دیگری نخواهد شد. محمد نیز غالباً در اين بازارها شرکت 
می کرد و با پیروان ادیان مختلف بحث و گفتگو می نمود. اعراب پس از شرکت در 
بازاهای مکاره: زیارت کهبه و بوسیدن حجرالاسود و بت های مورد سشایش خود, قبل 
از پایان ماه های حرام به موطن خود باز می گشتند. 

در بعضی موافع. در اجتماع سران قبایل غرب. یکی از رژسای قبایل اين جمله 
را به زبان می آورد: 

«من ماه محرم را اصسال به تاخیر می اندازم و ماه صفر راانتخاب می کنم. » 
ذکر این جمله به اين معنی برد که امال به جای سه ماه متوالی «سرد» فقط دوماه 
متوالی حرام خواهد بود ر ماه محرم جز» ماه های حرام محسوب نی شود ر به جای آن 
ماه صفر را ماه حرام پیشنهاد می کنم. این عمل باعث مې شد که درران خردداری از 
جنک و غارت کاروان ها کوتاه تر ر محدودتر گردد. 

صورخین می نویسند اولین کسی که اين سنت را در جسع سران قبائل عرب 
پرفرار کرد و ماه های حرام را تغییر داد «عمرو بن حی» یکی از سران بنی کانه بود. 

قرآن اين سنت دپرین عرب بدوی و قانون ماه های حرام را به صورت قاعده ثابت 
الهی تثبیت غود ر حن کشتار و غارت را برای هشت ماه از سال, در سراسر عربستان 
به رسمیت شناخت: 

«تعداد ماه ها نزد خداوند در کتاب الله و ررزی که رمین ر آسمان هارا آفرید 
۲ ماه است که از آن ۸ ماه حرام است. این 





ثابت و پابرجاست. بنا بر اين در اين 
ماه ها به خود ستم نکنید.» توبه ۳۹ 

در آبه ۳۷ از همین سوره: جابه جا کردن و به تاخیر انداختن ماه های حرام. کر 
محسوب مي شود: 

ءجا به جا کردن و تغییر ماه های حرام افزاپشی در کفر است که به وسیله آن 
کافران کمراه می شوند. يك سال را حلال و سال دیکر را تحریم مي کنند تامطابق ماه 
هانی که خدارنتحریم کرده بشودوازاین رام آنچه راکه خداحرام کرده. حلال بشمارند.» 

,چون ماه های حرام سپری شد پس بکشید مشرکین را در هر محلی که آنان را 
پیدا کردید.» تویه ۵ ِ 
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سیره نویسان و محقتین اسلامی برای پر کردن خلاء موجود در تفسیر؛ به 
تعبیرات انداعی خاصی دست زده اند. 

ابوعلی طبرسی در کتاب «مجمح البیان» ذیل تفسبر آیه. ٩۸‏ از سوره مانده. 
برای توجبه ماه های حرام و بزرگداشت حرمت این ماه ها می نویسد: 

«نازیان نون مزیور را از آثین اسمعیل به مبراث برده بودند تا آن که اسلام 
ظهور کرد ر اسلام آن را از شرایع الهی قرار داد.» 

به طوری که در مبحث حع گفته شد. هیچگاه نه ايراهیم ر نه اسمعیل قدم به 
خالك حجاز نگذاشتند و ماه ای حرام نیز دربن بهرد سابقه ای ندارد و از مختصات 
عرب قبل ازاسلام است که پس از ظهور اسلام به صورت قانون الهی در آمد. 
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- قصاص 





قصاص از قوانین بسیار ابتدانی بشر است که برای ارضا- حس کبینه توزی به 
رجود آمد. در دوران ارلیه فدن بشر که هنوز حکومت مرکزی و سازمانی برای اداره 
جامعه رجود نداشت. قصاص توسط خود مظلوم و یا خانواده ر قببله ار اعمال می 
شد. دربین الواحی که ازدوران سلطنت « اورنامرء پادشاه گوتی(۲۰44- ۰۲۷ آف.م۱ 
آن را کهن 
ترین مجموعه قوانین مدون جهان دانست. در این مجموعه؛از قانون مشهرر قصاص 
نیز نام برده مې شود. براساس این اصلء‌چنانچه یکی از اقراد قبیله ای بد دست فردی 
از افراد فبیله دیکر به قتل مي رسبد و يا مجروح می شد. قاتل و پاضارب مي 
بایستی فصاص می شد. در صورت استتکاف قبیله شخص الم از اجرای قصاص, نام 
افراد ثببله مظلوم به خرنخواهی بر می خاستند و اگر فاتل از فبیله خود می گریخت. 
و با منواری شدن مانع اجرای قصاص می گردید. مهدررالدم ر محکرم به مرگ بود. 
هرکس حن داشت هرجا که بر ار دسترسی پیدا مي کرد , ار را بکشد ر هیچ مسئرلینی 
آزاین نقطه نظر مترجه ار نبود. 

اين اصل ابتدائی در تام فسایل سرزمین های بین النهرین, فلسطین و شاصات 
مورد عمل بود و در ترراه نیز مورد تایید قرارگرفته است. 

قرآن در آپه ۱۷۵ سوره بقره قصاص را از وظایف انسان ر صوحب شکرفانی 
می داند 

«ای صاحان خرد. قصاص برای شما مايه حیات است» 

«ای کسانی که ابمان آررده اید قصاص بر عهده و وظیفه شماست. کشتن مرد 


آزاد به جای مرد آزاد» بنده به جای بنده و زن به جای زن» بقره ۱۷۳ 





در چن الین به تت آمو قطعاتی از کتاب قاتون ارست که صی ترا 
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۵ 7 ررزه 


یکی دیگر از احکامی که بر اساس سنت های قدیم عرب جاهلیت. در فرآن 
گردیده حکم مربوط به روزه داشتن است. اين حکم بر اساس آیه ۱۷۹ از سوره 





بقره : 
«ای کسانی که ایمان آورده اپد روزه گرفتن برشصا نوشته شد اراجب شدا 
همانکونه که بر کسانی پیش از شما نوشته شدم. 
در اسلام برفرار گردید. دستور چکونگی روزه داشتن و ماهی که باید در آن ماه 





سی ررز تام روزه داشت+در آبات دیکر فرآنی بیان شده است. 

راضح است که منظور قرآن از »کسانی پیش از شما» پیردان ادیان بهرد و 
مسیحت است. ولی در توراه دستور صریحی برای روزه گرفتن وجود ندارد. چهل ررز 
روزه داشتن سوسي و ایلیا نیز به طور انفاقی. بدون دستور بهره و خارق عادت برده 
است. بهردی ها در مواقع ظهور مصببت عام. ررزه یر مرسوم می گیرند: و در این 
صورت حتی حبوانات و اطفال شبرخوار را نبز از خوردن و آشامیدن باز می دارند. 
ننها روزه شرعی و دستوری که درتوراه دیده می شود؛,یوم کیپور» (ررزه کفاره) 
است. بهودی ها درپایان عید کرناها که مطابن با ماه های سپتاصر و اکتبر است؛ برای 
آظهار ننامت ر طلب بخشش کناهان. درروز کفاره. روزه می گیرند و مدت آن نیز ۲6 
ساعت از غررب آفتاب نا غروب آفتاب روز بعد و آن هم فقط يك روز در سال است. 
البته ررزه های غیر دستوری مرفتی دیگری نیز برای روز یادبود خرابی معید اورشلیم 
و امشال آن مرسوم است. رلی هیچکدام درتوراه نوشته نشده است. بهودی های بسبار 
متعصب بنا به اراده شخصی. هفته ای درروزیعنی روزهای درشنبه و پنجشنبه هرهفته 
را روزه می دارند. روزکفاره تلها روزی است که کاهن اعظم با لباس سفید حق وررد به 
مکان بسبار مقدس اورشلیم را دارد. 

در صحیفه اشعیا» تبی در باب ۸ 





از شماره ۵ تا ٩‏ از جمله دستورات بهره به 

قوم بهود : درباره روزه می نویسسد: «این روزه ایسٹ که من از آن لذت می برم. 

زنجیرهای شرارت را پاره کن. گره های بندكي را بکسل. مظلرمان را آزاد کن, قام 

اتواع بر هارا بکسل. نان خودرا با گرسته ها تقسیم کن. بدبختانی را که پناهگاهی 

ندارند به خانه خود جای ده. اگر برهنه ای را دیدی اررا بپوشان. از همنوع خود روی 
of‏ 





مگردان.. 

در دین عیسی نیز کوچك ترین دستور و با انا 
روزه دیده نمی شرد. مسیحیان حتی در روز کقاره نیز روزه مې گیرند. عیسی در 
مورد روزه مي گرید: ءصیام عملی است که آدمی باید در دل خرد انجام دهد نه اين که 
پرسییل عادت مطابق تشریفات و آداب مخصوصی روزه بگیرد. م 





ای به لزرم و حتمي بودن 


دین زرنشت, سومين دینی است که قرآن آن را دین برحق وصاحب کتاب 
آسمانی می خراند. دردین زرنشت نیز, نه تنها مطلبی بروجوب روزه گرفتن دیده غی 
شود. بلکه برعکس: زرتشت پیروان خودرا از امساك درغذاخوردن منع می کند و می 
گوید: 

« کسي که چیزی نمی خوردنیرری کافی برای اجام کارهای سنگین مقدس 
ندارد». 

دسنور روزه در قرآن؛ تنها متکی بر همان عادات وسننی بوده که قبل از ظهور 
اسلام در عربستان ر به خصوص در بین قبیله قریش و حنغا مندارل بوده است. دراین 
درره رسم متفکران و بزرگان عرب بر اين بود که هریك. مدتی از سال را به عبادت و 
تفرب به خنا مشفول می شدند. ۱۱) عبدالطلب جد محمد نیز ازکسانی بود که 
سالی يك ماه معتکف می شد. روزه می گرفت و غذای خودرابین مستمدان تقسیم 
می کرد. محلی را که عبدالطلب برای تحنث و دعا انتخاب کرده برد همان محلی بود 
که بمدها محمد نیز از آن برای تفکر؛ آرامش روح و ررزه گرفتن استفاده می نود. 
مورخین علاره بر عبمالطلب؛ از «ررقة بن نوفل» ر «امبة بن مغیره» به عنوان کسانی 
که در دوران قبل از اسلام از رسم روزه داری متابعت می کردند. نام برده اند. یعقربی 
مورخ مشهور درجلد دوم کتاب خود می نویسد که عبدامطلب در زمان جاهلیت سنت 
هانی داشت که دراسلام تثبیت شد. مانند حرام دانستن شرب مسکرات - زنا - حد زدن 
زناکار - تحریم ازدواج با محارم - جلوگیری از سرزده وارد شدن به منزل - عریان 
طواف کعیه کردن - حکم به وجوب وفای به نذر - احترام چهارماه حرام و میاهله کردن 
(برای اثبات حفانیت همدیگر را نغرین کردن). ولی مستماً روزه داری ريشه قدهی 


۱- سیره اين هشام ج ۱.مي ۱۵۱ 
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تری دارد و یکی از رسومی بوده که قرنها قبل از اسلام رجود داشنه و زانیده اندیشه 
عبدالطلب نبوده است. 

یمد از آن که اسلام قوت گرفت و به صورت دین جدیدی در برابر دو دین دیکر 
ابراهییمی قدعنم کرد. محمد همين سنت دیرین عرب و میراث خانوادگی را یکی از 
وظاتف دینی مسلمین قرارداد. درآغازوازنظرسیاست وفت. ایام روزه منطبن باروزهای 
عبادت و پرهیز بهود برد ولی پس از هحرت محمد به مدینه, ماه روزه به سی زور در 
ماه رمضان تفییر داده شد. مسنمین در تمامی ماه رمضان از طلوع سپیده صبع نا 
غروب کامل آفتاب و آمدن شب. از خوردن ونوشیدن و استعمال دخانیات خوددارن 
مي کنند. ولی درطول شب ؛کل رشرب و حتی همخوایگی باهمسر بر اساس آیه ۱۸۴ 
بقره, مجاز است. 

«بر شما حلال شد جماع زنهایتان. زن های شما باس شما هستندو شما لباس آن 
ها. الله می دانست که شما بر نفس های خودتان خبانت می کردید. پس توبه شمارا 
پذیرفت ر شمارا عفو کرد. پس اکنون با زن هایتان مباشرت کنید. آنجه خدا برای شما 
تکلیف کرده است بجونید. بخورید و بباشامید تا زمانی که خط سید صبح از رشته 
سیاه (درافق) ظاهر شود. سپس روزه بگیرید تا شب با زنان حود مباشرت نکنید و در 
مساجد معتکف شرید. اين حدود خدارند است . پس از آن جاوز نکنید. م 
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غاز عبارت است از مجموعه دعاهای روزاته و مناسك عبادی که صومن به هر 
دینی برای پرستش خدای آن دین اپراد مي کند. در هرکبشی مناسك و تشریفات 
مخصوصی برای برگثاری از وجرد دارد. قبل از ظهور اسلام نیز نماز دربین اعراب 
مرسوم بوده است و آپه ۳۵ از سوره انفال: 

«نمازشان در پیشگاه خانه کعبه جز صفیر کلبدن و دست زدن چیز دپگری 
نبست» . اشاره به همین موضوع است. 

غاز مسلمین مشتمل بر ۱۷ رکعث است که در ۵ نوبت در شبانه روزو بمد 
ازگرفتن وضو ادا مي شود. برفراری غاز بنجکانه درشبانه روز دراسلام. از آنین زرتشی 
اقتباس گردیده. دردو دين دیگر ابراهیمی, نمازهفته ای بکباردرکنیسه (سیناگوگ) و 
یادرکلیسا برگذارمی شرد. 

فازدردین بهود بدین ترئیب است که پی از آن که حضار در مکان های خرد 
در کنبسه مستقر شدند راعظ برمتبر می رود ر دعای خاصی را تلارت می فاید. 
مستمعان با کمال خضوع و خشوع بر مي خیزند و به پا می ایستند. پس از آن,آبانی 
از توراه تلاوت می شود. سپس مقداری از کلمات نماز را تکرارمی کنند. بعد از 
کشاب توراه و صحائف انبیا» می خوانند. توراه را به ۵۲ فسمت:بخش کرده انده هر 
روز شنبه (سبث) يك فصل از آن را می خوانند. به نحوی که در پایان سال,نام پنج 
سفر کتاب مقدس را ثلاوت فوده اند. دين مسیح نیز که در بدایت امر مراسم دعا و 
نیایش خرد را در کنیسه های یهود برپا می داشت. اين نشریفات را ازآنین بهود 
اقتباس کرده و مسیحیان هر یکشنبه صبح و يا عصره‌مراسمی شبیه به مراسم بهود 
درکلیسا برپا می دارند. 

قرآن در آیات ۱٩‏ و ۱۷ از سوره الروم. زمان برگذاری نغاز را در چهار نوبت در 
شبانه روزقرار داده: 

«نسیحان الله حین تمسون وحین تصبحون وله امد فی السموات والارض 
عشیاً ر حین تظهررن». ۱ 

پس نسیح گوی خدا باشید در شبانگاه و صبحگاه و ار را در زمین و آسمان ها 
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و در آخر روز و هنکام ظهر ستایش کنید. 

ودرآیه ٩۱۱سرره‏ هودمی گوید: 

«غازیرباداریددرطرف روزوساعنهای نزديك شب». 

ودرآیه ۸۰سوره اسرا: 

«وقت زوال آفتاب تاتاریکی شب غازبرپادارید وبهنگام فجربخوانید ». 

ودرآیه ۲۹دهر: 

«وهنگام شب تسبیع گوی اوباشیدواورا سجده کنیدم. 

ولی سنت محسد, که خود مقتبس از آنین زرتشتی است؛ بر پنج نوبت قبل از 
طلوع آفتاب, ظهر. بعدازظهر , بلافاصله بعدازغروب آفتاب رآخرین در حدود دوساعت 
بعد است. شیعیان به طورعموم نمازهای ظهر و عصر, مغرب و عشا را باهم و جمعا در 
سه نویت درروز بریامی دارندقام ابن نمازهایه حالت اجماع و عمومی ودرمسجد صورت 
می گیرد: ولی درمواقع ضروری به طررانفرادی نیز می توان به جای آوره . نماز 
اجتماعی درنزد‌شیعیان در غببت امام زمان مستحب است. 

درروزعیدفطروروزعید قربان,که از اعبادمهم ر رسمی مسلمانان می باشند, 
نمازجساعت مخصوصي درصیح عیدبرگذارس شودکیازجمله نغازهای اجتماعی راجب 


1 - روح»جن ودیو 


اعتفاد به وجود روح؛ جن و دیو . از باورهای بسيارقديم بشر است که از دوران 
پس از عصر حجر جدید در تصور بشر بافی مانده و ما در فصل اول کتاب اول و هم 
چنین درمبحث مربوط به معتقدات عرب قبل از اسلام‌دیه تقصیل ازآن ها سخن گفتیم. 
این اعشفاد درسراسر خاورمب‌انه و دربین اقوامی که در سرزمین های بین النهبرین, 
فلسطین و شامات زندگی می کردند. به شدت رواح داشت و یکی از باورهای موروئی 
عرب, مفارن ظهور اسلام برد. قرآن. این باور دیرین عرب به روح و جن راءبه عنوان 
گفتار الهی تثبیت نود و به اين مرجردات افسانه ای حیات بخشید و در آیات مختلف 
ازآن ها اسم برد. حتی سوره ای نیز به نام مجن» به اين جانوران خیالی اختصاص داد. 
بنا بگفته فرآن, خداوند: 

«جن ها را از شعله» بی دود آتش فروزان آفرید.», امجر ۱۵ 

رو عده ای از آنان را از بذر خلقت به همراه بعضی از ابناه بشر برای آتش دوزخ 
اختصاص داد.» اعراف ۱۷۸ 

فرآن به جن صفات ر خصائصی معادل صفات انسانی بخشید. جن ها در فرآن 
می توانند بشنوند, سخن بگریند, بخوانند و بنویسند و برای هدایت آنان پیفمبرانی 
از طرف خدا فرستاده شد تا آنان را از روز جزا بیم دهند. انعام ۳۰ 

«ر رفشی آرای قسرآن به گوش عده اي ازآنان رسیددرشگفت شدندو اسلام 
آوردند. مه جن ۱ 

واما ازاج 

راه رشلوثواب شنافتند».جن ۱۸ 

آیه ٩‏ ازسوره جن که به و کالت ازطرف اجنه می گوید: 

«صابرای شنیدن سخنان آسسانی درکمین مي نشینیم. رلی اکنون کسی که 
بخواهد به اپ کارمبادرت کند باتیر شهاب مواجه خراهدشد» 





بمضی مستمان وبرخی کافروستمکارندوآنانکه اسلام آورده اند به 


براساس این تصور اعراب که »اجنه»موجودات خبرچینی هستند که برای سرقت 
اسرارالهی وآسمانی خودراپشت پرده مخفی می کنند,درقرآن آمده است. برای دفع اجنه 
و شیاطنوررسیدن به آسمانها آیه ۵ ازسوره ائلك می گوید: 


o01 





«ما آسبان دنیارا به چراغهانی هزین کردیم و آنهارا 
برای آنان عذاب آتش را آماده کردیمه. 
قرآن برای اثبات حفاتیت خود و ترغیب آن دسته از جن ها که به اسلام بان 


رنده شیاطین ساختیم و 


نیاورده اند. آنهارا به مبارزه می طلبد و از آن ها می خواهد چنانچه در صحت و الهی 
بودن آیات فرآنی مشکوکند, سوره ای نظیر آنچه در فرآن آمده است. حتی به 


دستیاری همدیگر. بیاورند. اسرا ٩۰‏ 





و آن دسته ازجن ها که از پیرری راه حق ابا دارند به آنش درزخ نهدید‌می کند. 
اعراف ۱۷۸ 

فرآن. جن هارا تضویق می کند که اگر روزی توانانی پررار بهاقطار آسمان ها ر 
زمین را پیدا کردید حتماً به اين کار مبادرت کنند. الرحین ۳۶ 

تاکید فرآن درباره وجرد صرجرداتی به نام جن درروی کره زمین این 
اعتقاد را دربین عموم مسلمانان برجردآورده که محد پیفمبری است که برای هدابت 





جن و انس هردرمبعوث شده و روایاث و احادیث بسیاری؛ حش درکتب معتبر و مورد 
استتاد اسلامي ازقبیل جامع الصحاح ابی سین مسله بن اخجاح وصحاح بخاری. در 
اثبات این عقبده دیده می شرد. 

درباره موجود خیالی دیگری یعنی ررح نیز آبات محعددی از قببل آیه ۸۷ 
اسرا. ۳۸ النبا - ۶ معارج و ۷ از سوره نحل درقرآن دیده می شود. الله نبز در دو 
موره از روح خود برای خلفت آدم و بارور نودن مریم باکره, استفاده نمود. بنا بر آیه ٤‏ 
از سوره فدر. ملاتکه و روح درشب قدر. به زمین فرود می آیند و تا سحرگاه در رری 
زمین می مانند. (4۱ 

«تنزل اللاتکه و الروح فیهاباذن ربهم من کل امر. سلام هی حتی مطلع الفجر.» 


زیست شناسان عقیده دارند که زندگی از عناصر بی جان شیمیائی در محیط و 
شرابط مناسب پدید آمده است. رمز وجود حیات بر رری کره زمین. در بسطن قوانین 


۱ - برای آگاهي از ریشهء اپن اعتقاد. به مبحت دین زرتشت و جشن فروردیتگاه افرودل) مراجمه 


شود 
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شیمیانی جهان نهفته است. جهان طوری طراحی شده که زندگی در محیط و شرانط 
مناسب, اجتناب ناپذیر باشد. جانداران زمین محصول مستتیم خود زمین هستند و 
هیچ عامل مادوق الطبیعه در پیدایش آنان دخالتی ندارد. از ترکبب عناصر شیمیانی 
آزاد در فضا, مانند اکسیژن, نیدرزن. آزت ر کرین به تدریج عناصر دیگری از سل 
متان. آمونباك, فندهاوآسیدهای آمب 
قندها و آسیدهای آمینه. عناصر دیگری از قبیل سلرلز. فسفات و نثوکلیدها ساخته 
می شوند. از ترکیب نئوکلیدها باپرونتیدها مولنژن ها ر مقدمات زندگی گیاهی فراهم 
مي گردد .براثرنشو و ممای نتوکلیدها. حیوانات تك سلولی و پس از آن«مقدمات زندگی 
حیوانی آغازمی شود . درآخرین صرحله ازحیات حبوانی؛ ودرنتبجه جهش به سوي 
تکامل, راه برای ایجادحبواتات پبچیده ترهموار می گردد. طبیعت»پس ازمیلیاردها 
بار اشتباه در آزمایشگاه خرد, موفن به ایجاد بشر مي گرده. آزمایشات متمده ثابت 
نموده است که هیچ نفارتی بین باخته های بدن انسان و یاسایرحبوانات نزديك به 
خانواده بشر. باحیوانات تك سلرلی وجود ندارد. یاخته های بدن انسان با همان شرابط 
وهم آهنگی که دربدن حیرانات نك سلولی ویاسایرحیرانات ازنبیل شیروببر وحبرانات 
بزرگ و کوچك دبگر وجود دارد. به حبات ادامه می دهند. هريك ازياخته ها ضمنا 
وطیفه اجتماعی خود را نیز به عهده دارند. تا هنگامی که بین یاخته های بدن انسان و 
پا بدن سایر حیوانات. هم آهنگی وجود دارد. حبات باقي است. و وقتی که ترکیبات 
خاص بدن که موجد انرژی و حبات است بهم خررد. مرگ ظاهر می شود . 





بوجودمی آیند. ودربرتر اشعه آفتاب ازترکیب 


وا 
بگفته البرت انیشتن دانشمند آلانی۱402 ظ. به عبارت ساده تره‌ماده و انرژی قابل 
تبدیل به بکدیگرند و اگرمقدار کافی انرژی وجود داشت 
نهی به رجود آید. 

در ساختمان يك حیوان نك سلولی. که غونه کامل ساختمان بدن يك انسانست, 
روح و ماده یکی است و بین ماده و انرژی و یا جسم ر روح دوگانگی وجود شارد. 
انفجار بزرگی که درصحرای توادا درسال ۱۹۶۵ میلادی اتفاق افشاد. ثابت کرد که در 
وجود يك اتم. که کوچك ترین واحذ حسم است. اترژی عظیمی نهفته است. بدن انسان 
از مینیاردها یاخته و با واحد جسمی تشکیل شده و ترکیب این باخته ها تولید انرژی 
ر حرکت می غاید. آنچه فلاسفه قدیم ر پیشینیان به نام ررح می نامیدند. چیزی جز 


اصروز ثابت نوده است که جرم و انرژی. جسم و روح تفکيك_ناپذیرند. يا 





باشد ماده می توانددرنضای 
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انرژی زندگی بیش نیست. به ضرس قاطع می توان گفت که: روج بعنی صوجود 
خارجی و جدا از جسم که در بدن مسیب حیات باشده‌وجرد ندارد. درهیچ يك از کتب 
علمی, به خصوص طب ر زیست شناسی مالك پیشرفته, مبحشی درباره عضوی به نام 
روح دبده نمی شود و از نظر علم. رجود چنین صوجودی مردرد است. انرژی حبات,با به 
هم خوردن توازن و ترکیبات سلرل های بدن و مرگ از بین میرود و نابود می شود و 
چیزی از آن بافی نمی ماند تا به آسسان ها صعود کند. و به حبات خود ادامه دهد: در 





شب های تدر زحمت مسافرت طرلانی از آسمان به زمبن را تحمل کند و در صحرای 
محشر برای پاسخگوني حاضر شود. 
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فصل ششم: 


قرآن. کتاب آسمانی مسلمین و بسیار مورد احترام و پرستش مزمنین به آنین 
اسلام است ر تنها پس از طهارت کامل, اين کتاب را لس می مایند. شام سوزه های 
فرآن به جزسوره نهم, باجمله «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز می گردد. فرآن دارای 
۹ آیه در ۱۱6 سوره است که ۹۵ سوره آن مکی و ۱٩‏ سوره آن مدنی است. 
سوره از کلمه سور به ممنای بلندی و ارتفاع گرفته شده و این لقت در مورد هریك از 
قطعات محدود و مجزا شده قرآن به کار رفته است. تعداد آپه های هرسوره با سوره 
های دیگر یکسان نیست. بلندترین آن ها یعنی بقره حاوی ۲۸۱ آبه ر کوناه تریس آن 
ها یعنی سوره کوثر فقط مشتمل بر سه آیه است. 

فرآنءاز اين نظر که تمامی آن توسط بینایگذار د 
سایر کتب دینی منحصر به فرد است. درقرآن سخنگوی اصلی الله است که در پاره ای 
از مرارد به صیفه امر و مستقیماً دستورات خود را به مسلمین ابلاغ می کند و گاه: 





تقریر شده است» در میان 








محید سخن الله را نقل می غاید. در پاره ای از موارد سخن محمد ر خداوند آن جنان 
درهم آميخته و مخلوط می شود که تشخیص گرینده میسر نیست. بعضی ار آبات به 
روثنی حکایت از آن دارنده که گوینده آن به طور قطع في تواند افله باشذ. خداوند در 
قرآن معمولاً به صورت متکلم مع الغیر و با صیفه» جمع صحبت می کند و از ضمیر 
ناه استفاده می غاید و می گوید دانزلنا». مارسلناء. موضعناء ولی در بمضی 
موارد نیز. ضمیر متکلم وحده به کار می برد و می گوید: 
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اذا وحیت الی اموارین آن آمتوا بی. سبا ۱۳۴ 

وقتی که یه حواربون وحی کردم که به من ایان آورید. 

فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. ‏ ص ۷۲ 

پس وفتی که من آن را درست کردم و از ررح خود در آن دمیدم. 

در آبن که در زمان حیات محمد از مجبوعه کلاء الهی به چه استی باد می 
کرده اند. سخن قاطع و ررشنی در دست تبست. رلی به نحفبق می توان گفت. که در 
زسان ابریکر که جسع آرری قرآن آغاز شد, نامی را که باران محمد بر اين کشاب 
گذاشته بردند. ,مصحف» بوده است. در خود قرآن این کتاب به تام های بسیاری باد 
شده است که تعدادی از آن ها در حفیقت حالت صفث دارند نه اسم. در میان همه نام ها 





ر صفات, کلمه قرآن از همه رایج تر است ر اين کلمه ۵۸ بار در ايی کتاب ذکر شده 
است. مسلمین معتقدند که قرآن حاری کلیه مطالب ر مسائل است و هیچ تر ر حشکی 
پیدا نمی شوده‌مگر آن که در قرآن درباره آن سخن آمده باشد. 

«لارطب و لابابس الا فی کتاب میین» انعام 4٩‏ 

برحسب مبادی اسلامی, فرآن کتابی است آسمانی. و متطبق با کلام الهي. که 
در ازل در آسبان هفتم در لوح محفوظ مسطور پرده: 

«بل هو قرآن مجید فی لوح محفرظ » _البررج ۲۲ - ۲۱ 

بلکه اين فرآنی است شریف که درلوح محفوظ نگهداری شده. 

و به تدریج بر محسد نازل شده. نزول آپات فیرآنی توسط جبرنیل وگاه توسط 
اشخاص دیکری مثلا «دحیه کلبی» (۱) که جبرئیل در شکل آنان تجلی می فوده؛ به 
محمد ابلاغ می کردیده است. نام جبرئیل در آیات ٩۷‏ و ۹۸ سرره بقره و آیه 4 از 
سوره تحریم آمده است و اين ردو سوره مدنی هستند. فبل ازآن ها درسوره های مکی 
بيشتر از روح و روح القدس صحبت می شده. 

درسبك نکارش . مفاد آیات مدنی و صکی تفاوت بارزی مشهود است. آبات 
مکی» مختصر و پرمعنا. کوتاه و خوش آهنگ هستند. دراین آیات. باگرمی وحرارت 





۱ - دحیه کلبی یکی از تجار متمول عرب بود که به نیکونی سیما و خوبروئی شهره زمان بود 
از ازدواح با محمد درگذشت. دهیه درسال 4۵ 





محمد از خواهر او خواستکاری کرد ولی ء«شراف» 
هجری وفات یاقث. 
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از برستش حما, ترس ازعتاب الهی. فروریختن ستارکان و نزديك بودن روز رستاخیز 
سخن گفته شده. صنایعی که در ساخت جملات و قرار گرفتن کلمات به کار رفته و 
مطالب عمبقی که در عبارات کوتاه بیان شده. گواه بر آن است که جملات پیش ساخته 
ای هستند و برای به هم درآوردن اين کلمات و تشکیل عبارات زصان کانی به کار 
گرفته شده ر فی البداهه گفته نشده اند. سوره های مکی قرآن.بیشتر در ترغیب مردم 
به زهد و تقوی, ستایش خدای یکتا. نیکی به ففرا و رعده بهشث و دوزخ است. در 
صررتی که غالب آیات مدنی برای تشوین به جنگ ر يا نشریم قانون گفته شده و 
عاري از لطف و زیبائی و فصاحت و بلاغت آیات مکی وجسلانی طرلاني. آمرانه و 
فاطع می باشند. قوانین و احکام شخصی و علکتی. فرائض دینی از تببل روزه, نکاح» 
طلاق, زکات, خصی, جهاد؛ امرجمروف و نهی از منکر: ارث, حدرد مجازات ها: به 
عبارت دیگر نفریباً قامی اصور اجرائی دین اسلام در مذینه تنظبم گردیده است, به 
طورکلی می توان گفت که: 

۱- هر سوره ای که کلمه ءکلاه در آن باشد مکی است. زیرا کلمه» کلاً 
منضمن نوبیخ است و روش قرآن در مکه»در مقابله با کافران ومخالفان؛بر توبیخ بوده 
است نه مجازات. 

۲ - هرسوره ای که سجده در آنست مکی است. 

۳ - هر سوره ای که با حروف مفطع الم . الر و امشال آن آغاز می شود مکی 
است. جز دو سوره بقره و آل عمران. 

٤‏ - سره هائی که در آن از داستان بیفمبران و مردمان درران گذشته سخن 
در میان باشد. مکی است جز سوره بقره. 

۵ - هر سوره ای که حکایت آدم و حوا و شیطان در آن باشد. مکی است جز 





سرره بقره. 

٩‏ - هر سوره ای که در آن «یا ایهاانناس» باشد. مکی است و هر سوره ای که 
حاری ,یا ایهالاین آمنواه باشد, مدنی است. 

۷ - تام سوره هائی که حاوی فرائض دبنی. حقوق شخصیه. قوانین مدنی و 
اجتماعی و احکام شرعی باشنده مدنی هستند. 

محمد ہس از قراتت هر آیه جدیدی»محل قرار دادن آن آیه را نیز خود ار تعیب 


می کرد. مثلا می گفت که این آیه را در فلان سوره و پس از قلان آبه قرار دهید. به 
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همین علت.دربعضی از سوره های مکی,آیاتی پینا مي شوند که در مدیته بر مسلبین 
عرضه گردیده. ولی به دستور محمده:دریین سوره های مکی قرار داده شده است. بر 
عبارت دیگر‌نزرل و قرانت آیات هميشه برحسب اتقاق و سب و پیش آمدی بوده . ان 
ترتیب آبات:به اعتبار دستور محمد اجام می گرفته است. 

قرآن در مکه به صورت منظمی نسخه برداری و ضبط في گردید. بلکه در 
حافظه مسلمانان نگاهداری می شده. خود محمد نیزء که دارای حافظه بسبار فری برد: 
نمامی قیرآن را از برداشت و خالبا با اصحاب خود در مجالس و مباحث مربوط به فرائت 
فرآن شرکت می کرد و خطاهای آنان را اصلاح می فود. تلارت فرآن از جمله عبادات 
محسوب می شد. کتابت قرآن بر روی کاغذ, پاره های چرم: استخوان شتر و يا سنگ 
آغاز شد. عده ای مأمور بردند به محض این که محمد آبه ای را تلارت می کرد. آن 
را یادداشت کنند. به اين اشخاص: «کانبان وحی» می گفتند. بعناً آیانی را که 
کانبان وحي بادداشت کرده بودند.بر مسلمین می خواندند. عده ای آنهارا می نوشتند و 
عده ای در حافظه خود ضبط می کردند. چون غالبا مجالس فرائت فرآن ر مباعث 
مربرط به آن برپا بود, آبات در اثر تکرار و مقابله. درحافظه ها ثبت مي شد. معررف 
ترین حافظان فرآن در زمان محمد عبارت بودند از «عبتالله بن مسعود »۰ «ابی بن 
کمب,. ,«معاذین جبل,. معلی بن ابیطالب» و «زیدین ثابت». نفر آخر از کاتبان 
ری نیز برد و درزمان عشمان. هم او مامور جمع آرری قرآن کردید. جمع آرری فرآن 
درزسان ابوبکر آغاز شد. ولی عشمان به اقام آن همت گماشت. کلیه مصاحف پراکنده 
دريك کتاب جمع آوری و نسخ اضافی معدوم شد. فرآنی که اکنون در دست مسلمن 
است, همان کتاب مدون زمان عشمان بن عفان می باشد. 

برای آشناثی به نحوه» تدوین قرآن. به شرح و چکونگی و علت بوجود آمدن و 
با. به امطلاح محفتین اسلامی», شان نزول » چندآیه بسنده می کنم و نحفین ببشتر 
را به خود خوانندگان عزیر وا می گذارم: 


۱ - در مدینه روزی محمد به خائه عبدالله پن جحش رفت تا خواهر او زیلب را 
برای زیدین حارثه. پسر خوانده خود. خواستکاری ناید. عبدالله وزینب. به اين دلیل 
که زیدمدتی برده محمدبوده. وصلت بايك برده را مناسب شنرنات قمیله ای ر خانوادکی 
ندانستند وبا این پیشنهادم‌حمدمخالفت کردند. آمرسیارساده وممبرلی که در بسیاری 
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پیش آمده بود. اقوام دختر یه دلاتلی با پسشنهاد 
ازدراج مرافقت نداشتند. ولی محمد کسی تبود که طاقت شنیدن حرف مخالفی از 
پیروان خرد داشته باشد. پرخاش کنان به عبدالله گفت. اين فضولی ها به تو و سابر 
مسلمین نبامده که با امر رسول خدا مخالفت کنی. 

ماکان فومن و لامزمنة اذا قعضی الله و رسوله اصرا اين یکون لهم ۱ 
امرهم. احزاب ۳٩‏ 

رقتی که الله ررسول الله درکاری دمتور دادند و قضاوت کردند. هیچ مزمن و 
مزمنه ای را حق واختیاری درباره اوامر ایشان نیست, 


از خانواده ها آمکان وقوع دارد. 





یمد از خوانین اپن آبه و صدرر فرمان الهي؛ جای بحث و گفتگو نبود. زینب به 
عقد زیددرآمدو زرجه او شد. 


۲ - روزجمعه ای مجمد: در مسجد مدینه نشسته بود. مسجد رسعت زیادی 
نداشت و نام زرابای مسجدنوسط کسانی که برای خودغانی. قصد تقرب داشتند اشفال 
شده بود. جمعی از صحابه که در جنگ بیر شرکت کرده بودند به مسجد آمدند. سلام 
کردند و چرن جائی برای نشسان نبود. سرا منتظر ماندند. چون محمد برای اصحاب 
بدر احترام زیادی فائل بود و از طرف دیگرهیچيك از حضار به سیل خرد جانی برای 
نشستن به آنان نمی داد. محمد عده ای از کسانی را که نشسته بودند به اسم خطاب 
کرد و گفت تا برخیزند و جای خود را به اصحاب بدر واگذار کنند. چون اين دستور 
محمد مورد اعتراض فرار گرفت و آن را نغیرعادلانه خواندند. محمد, فی الجلس 
دستور خود را به صورت آیه ۱۲ از سوره مجادله را به مسلمین ابلاغ کرد : 

«يا ايهاالذين آمنرا اذا فيل لكم تفنحوا فى الجالس فافسحوا یفسع الله لكم 
و اذا قبل لکم آنشزوا فاتشزرا برقع الله الذي آمئرا منكم» 

ای کسانی که ایان آورده اید وقتی در مجالس به شما می گویند جا باز کنبد 
پس جا باز کنید. الله نیز برای شما جا باز می گند و وقتی به شما هې گوبند برخیزید 
ہس برخیزید. الله کانی از شما را که امان آورده اید بلند عرتبه می کند. 

واضح است که ذکر کلمه الله در اين آبه, تنها به متظور تقویث وضمانت اجراتی 
آیه است و الا دستور محمد و خود آیه فی حد ذاته. ارتباطی با مشیت الهی و یا 
متاسكت عبادی ندارد . 
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۳ - اعراب بدوی. پس از قبول اسلام و وررد به جرگه مسلمانان مدینه, به 
روش دیرین چادرنشینی خود رفتار می کردند و اعمال بی تکلفی دور ازرسوم 
شهرنشینی ازخود نشان مي دادند و بدون رعایت شنونات رهیری با محمد برخورد می 
نمودند. در عوفع راه رفتن چندگامی جلوتر از محمد قدم بر می داشتند. ازفاصله درر 
محمدرا صدا می کردند و یا با آرای بلند ر دوراز متزل.از ار می خواستند که ار منزز 
خارج شود. محمد برای متوجه نودن اين دسته ازمردم صحرا تشين به رسوم شهرشیی 
و ناپسندی اعمالشان گفت: 

«با ایها الذین آمتوا لاتقدموا بین پدی الله ر رسوله». ‏ حجرات ۱ 

ای کسانی که ایمان آورده ایددرانجام کارهابرخدا و رسول او پیشی نگبرید. 

«با ابهاالذين آمنرا لاترفعوا اصواتكم فوق صرت النبى و لا تهجروا له بالقول 
کجهر بعضکم لبعض آن تحبط اعمالکم و انتم لا نشعرون, ‏ حجرات ۲ 

ای کسانی که ایان آورده اپد به هنگام سخي گقتن صداهای خودتان را ار آرای 
نبی بلند تر تکنید ر بر سر او فریاد نکشیده‌همانگونه که برخی ار شما پرسردیگران 
فریاد می کشید»مبادا که اعمال شما ناچیز گردد 

بان الذین پنادونك من ورا خحجرات اکثرهم لایعفلرن, ‏ حجرات ۶ 

آنان که از پشت حجره هائوراصدامی کند بیشترشان خردخردرابه کارنغی بندند. 

«رلوانهم صبروا حتی تخرج البهم لکان خبرا لهم والله غفور رحیم» حجرات ۵ 

اگر آن ها صبر مي کردند تا به سوی آنان بیرون روی برای ایشان بهتر است و 





خبا آمرزنده و مهربان است. 

بدیهی است»۵ آیه اول سوره حجرات که به صورت دستورات نظامنامه ای و برای 
آشنا مردن اعراب بدوی به رسوم شهرنشینی صادر شده. کوچلد ترین ارتباطي به اراده 
و مشیت الهی ندارد و تنها حاکی از تجربیات شخصی محمد. و برای برفراری نظم در 
جامعه نو بنیاد اسلامی بوده:و انکشت خدادرنزرل آپن آبات دیده نمی شود 


٤‏ - درجنگ مسئمانان باقبیله نبی نضیر. چون مدت محاصره به دازا کشید. 
ر بهودی ها به سختی ازخوددفاع می کردند. محمد برای متزلزل غودن روحیه مدافعین 
بهود دستور داد نخلستان های بهودیان را ببرند و به آتش بکشند. بهودی ها به این 
عمل محمد اعتراض کردند و 





تو خود مردم را از قساد در روی زمین برحذر می 
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داری و درختکاری را نوعی عبادت می شساری و اکتون بریدن درختان و آتش زدن 
تخلستان ها فرمان می دهی. محمد در جواب گفت: 

«ماقطعتم من لينة اوترکتموها قائمٌ علی اصولهافبادن الله رلیجزی الفاستین. » 
المشر ه 

آنچه ازدرختان بریدبدویابرريشه خودبرپاگذاشتیدبه اذن الله است وبرای اینست 
که کنهکاران خرار شوند. 

در عربستان. نخلستان یکی از عوامل مهم اقتصادی محسوب می شد. بهردی 
ها امیدوار بردند که پس از برداشتن محاصره به زندگی عادی خود بازگردند و از 
نخلستان ها بهره برداری کنند. وقتی دستور محمد را دیدند و فهمیدند که دیگر 
امیدی بزیستن در محل تیست. پیشنهاد صلح کردند و برای هميشه خاك عربستان را 
ترله گفشند. عسل و دستور محسد برای قطع درخشان. شابد از نظر پایان دادن به 
جنک, سباست مناسبی برده ولی نسبت دادن اين دستور به مقام الرهیت»فابل ترجبه 
به نظر نمی رسد 


۵ - محمد درسال هشتم هجرت در صدد تصرف مکه برآمد و قصد خود را از 
هه بنهان می داشت. ,حاطب بن ابی بلتعه, به حدس,به قصد محمد پې برد و کنیز 
خود «صفبه» را با نامه ای روانه مکه کرد؛تا اقوام خرد را از قصد محمد آگاه کند. 
جاسرسان محمد خیلی زود جریان را به اطلاع محمد رساندند. او نیز علی بن ابیطالب 
را به دنبال کنیز روانه کرد. هنوز صفیه صسافتی از مدینه دور نشده بود که علی به 
او رسید. هرچه دربارهای او جستجو کرد نامه را نیافت. کنیز را تهدید کرد که اگر 
نامه را به ار ندهدءار را برهنه خواهد کرد. کنیز ازمبان گیسوان خود نامه را بهردن 
کشید ر به علی داد. محمد پس از خواندن نامه. حاطب را پیش خواند. حاطب گفت 
ای پیغمبره من به خدا و رسولش یمان دارم و از دین برنگشته ام, ولی در مدبته کسی 
را ندارم. زن و فیرزندان من در مکه هستند این کار را برای آن گردم که زن و فرزنان 
مرا آسوده گذارند. چون حاطب از بزرگان مسلمانان برد و در جنگ بدرنیز از خود 
شجاعت ها نشان داده بودء محمد تنها به سرزنش او اکتفا کرد و آیات ۱ تا ۳ سوره 
متحنه را بر مسلمین ابلاغ نمود: 

«ای کسانی که ایان آرده اید دشمن مرا و دشصان خودتان را دوستان تصور 
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نکنید و به سوی آنها کس نفرستید آنها به آنچه از طرف خنا آمده است کافر شدند. 
پیغمبر شما را بیرون می کنند. به الله خدای خود امان آورده ايد و برای جهاد در راه 
من و برای رضای من بیردن عی روید ر بنهانی برای آنان به درستی کس می 
فرستید. ‏ 


- عده ای از مال درستان و سرشناسان اصحاب محسد درمدینه, برای آن که 
به دیکران نشان دهند از خواص اصحاب و تزدپکان محمد می باشند» پیاپی بدیدن 
محمد می آمدند و بدون ضرررتی با ری جرا می کردند. محمد برای محدود نمودن این 
مراجعات غیر ضروری به کلیه اصحاب دستور داد: 

,با ایهاالذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین بدی نجریکم صدفة ذلك خير“ 
لکم» مجادله ۱۳ 

ای کسانی که بان آررده اید فبل ازشجوی با رسول, به فقیران صدفه بدهید این 
برای شما خوب است. 

پس ازرضع ابن مفررات, تعداد زیادی ازمراجمه کنندگان ازمراجعه به محمد 
خودداری کردندپس ازاندك زمانی؛ براثرنارضائی مردم» محمدبناچارمفاداین دستوررا 
طي آیه ۱۷همان سوره لفر ربه مسلمانان گفت: 

آاترسبدیدازاینکه پیش ازمذاکره بارسول خدا صدفه بدهبد پس چون اینکاررا 
نکردیدخداهم شمارا بخشید. 


۷ - قبل ازظهوراسلام. دربان اعراب مرسرم بود که اگر کسی برای حح و یا 
عمره مُحرم می شد؛ چنانچه در حال احرام قصد ورود به خانه ای را داشت از درخانه و 


با در ورردی خیمه رارد نی شد. بلکه از 





بام یا سوراخ خیمه وارد می شد. و این 
عمل را نیکی می بنداشتند ۰ ولی اعرابی که از خمس بعنی از طوایف قریش, کنانه, 
خزاعه. ثقیف و بنوعامر و پنونضر بودند از رعایث این منت مستثنی بودند و از در 
ورودی خانه وارد می شدند. روزی محمد با حالت احرام به خانه یکی از انصار رفث و 
چون از حمس بود, ازدر خانه وارد شد. «قطبة بن غامر» انصاری نیز با محمد وارد 





نطبه مرد قاسقی است و با آن که ازخمس 
از قطبه علت ورود او را از در خانه جریا 


خانه شد. مردم اعشراض کردند » گفتند. 


نیست از در وارد خانه شده است. محمد 
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شد. قطبه گفت من از شما پیرری می کنم و هر کاری که اتجام دهید اتجام خراهم داد. 
محمد گفت من حمسي هستم. قطبه گفت دین من و دین شما یکیست. پاسخ نطبه 
منطفی و محکم بود. قضارت محصد برآن قرار گرفت که اين سنت دبرین عرب منسوخ 
شرد. و آیه ۱۸۵ از موره بقره را به همین منظور بر مسلمین قرائت کرد: 

منیکوئی در آن نیست که از پشت دیوار به خانه درآنید بلکه تیکوکار کسی 
است که پرهیزکار باشد. در آمدن به خانه ها از در آن ها وارد شوید.» 


۸ - محمد درآغاز دعری نبوت. مردم مکه را برای شنیدن خبر مهمی به پای 
کوه صفا دعوت کرد و نبوت خود را اعلام مود. ابولهب: عموی محسد برآشفت و به 
محمد گفت؛ ,وای برتوای محمد برای همین منظور ما را دعوت کرده ای» و سردم را 
متفرق کرد. محمد خاموش شد و ابرلهب را نفرین کرډ: 

,بریده باد در دست ابی لهب. مال او و آنچه به دست آورد سودمند نبفتاد. به 
زردی دارد آتش فروزان مي شود و زن او که بردارنده هیزم است و در گردنش ریسمانی 
از لیف خرماست.» 


وقتی قاسم. بسر محمد فوت کرد. ,عاص بن وائل» که از مخالفین ار بود او 
را سرکوفت زد که با مرگ قاسم او جانشین و عقبه ای نخواهد داشت و او ابتر خواهد 
ماند. محمد سوره کوثر را در جواب او فراث کرد: 

وانا اعطیناك الکوثر. فصل لريك وانحر. آن شانئك هوالابتر.» 

همانا کوثر را به نو عطا کردیم. بس برای پرورد کارت غاز بگذار و قربانی کن. 
همانا دشمن تو خود ابتر است.(۱) اين در سوره ضمن آن که بر حضور ذهن و حاضر 
جوابی و قدرث سخنوری محمد دلالت می کنده‌قاما حکایتی است از احساسات باطني 
ر شخصی گرینده ر هی نشانی ازافکاردینی ریامشیت الهی درآن دیده نغي شرد. 


۱ - ابتر در لفت یه معنی دم بریده و بدون عقبه و فرزند است. ولی معسرین اسلامی: برای پر کردن 
جای خالی تفسیر. معنای دیگری برای انتر بافته اند و آن را به معای کرچكد و خوار و کسی که 
همه چیز ار قطع شده است, تعبیر می ایند و انتر را در اين مهنا. صقت کلیه کسانی می داتند که 


با محمد به مخالفت برخاسته اند. 
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نفرینی است که محمد در حق ابولهب به مناسب عمل ناپسند او می کند»ر جوابیست 
که در پاسخ سرکوفت عاص ین وائل می دهد. بد نیست گفته شود که نفرین محمد در 
مزثر نیقتاد. ابولهب را که پس از جنگ بدر به تمی سخت مبتلا 





باره آن و اين هیچپ 
شده ودرگذشته بود. بادست های سالم وچسبیده به بدن,به خاك سپردتد. عاص بن دائل 


نیز صاحب فرزندچموشی _به نام عمرر بن عاص بود: و نواده ار نیز عدالثه ناء داشث, 


٩‏ - به طوری که مفسرین فرآن از اين عباس ررایت می کنند. صردی از 
مهاجرین.زنی از انصار گرفته بود و می خواست. چنانکه رسم مهاجرین در هنگام 
اقامت در مکه بود از هر طرف او را بغلطاند و از پس و پیش او لذت ببرد. و زن نه 
اين امر رضا ني داد. مرد اتصاری جریان را به محمد حکایت ر شکایت کرد. او نیز 
آیه ۷۲۳ از سوره بقره را به صورت یکی از احکام الهی بر مسلمن و مسلمات لرائث 





«نسا» کم حرث لکم فانوا حرلکم انی شندم» 
زنان شما کشتزارهای شما هستند. به کشت زار خود از هرکجا که مابلبد رارد 





شوید. و ا به عبارتی که مفسرین قرآن از آن استفاده می فایند. من قبام و قعود ر 


اصطجاع و اقبال و ادیار (ایستاده. خوانیده. از پیش و ازپس و از دبو) 





- روزی محمد در صدینه: برای مغابله با دشمن و اقدام به جنگي که بعد 
ها مثبوك» نام گرفت؛ در صدد تجهیز فرا و جمع آرری‌سباه بود. انفافا هرا بسبار گرم 
بود ر نخل ها پس از دوسال فحطی به بارنشسته بودند و دل کندن از خانه ر کاشانه 
مشکل بود. عده ای از اصحاب به بهانه های مختلف ازمحمد کسب اجازه می کردند تا 
درجنگ شرکت نکنند. محمد نیز که دربرابر عده کثیری ازآنان ماخوذ به حبا بود. نبل 
ازرسیدگی دقیق؛چنین اجازه ای را صادرمی کرد. وفتی متوجه شد که تعداد معذورین 
فزونی گرفته. به خود بانگ زد وگفت: ءخنا پدرت را بيامرزد» (خدا از تر در گنرد) 
چرا قبل از آن که بدانی چه کسانی راست می گویند و دروغ گویان رابشناسی:به آنها 
اجازه می دهی: 
«عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى تبين لك الذين صدقوا و تعلم الكاذين» 

٤۴ توبه‎ 
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دکر عبارت خدا ازتو درگذرد در آیه. نشانه روشنی ازکفتگوی درونی خودمحمد است. 
والاپرورد کارعالم» که مقامی وافاتر از آن در جهان هستی وجود ندارد. ازمقام دیگری 
برای محمد طلب بخشش غی کند. مکر خدا يا کسی شرخی دارد که در وحی از کلمات 
سیکی از قبیل خدا پدرت را بیامرزد و با خدا ازسرتقصیرانت درگذرد: استفاده غاید. 
این نخستین بارتبود که محمد به مناسبت عملی که انجام داده بود. خودرا سرزنش می 
کرد. نظیر همین مطالب را در سوره عیس در باره ابن مکترم ر با درآبات ۷۵ تا ۷۷ 
اسراءدر واقعه غرانیق می بینیم و این تدای درونی و قضارت خود محمد است که به 
صررت آیات درقرآن منمکس شده است؛نه دستورات الهی. 


۱ - داستان رعبدالله بن سعدین ابی سرح» و آیه ٩۳‏ از سوره انعام. 

طبری در تفسیر خود, داستان عبدالله بن سعد را به اين طریق می نویسد: 

عبدالله بن سعد برای پیقمبر وحی می نوشت و ازکاتبین بود. چون پیامبر بر ار 
سمیما علیماً را املا می کرد. عبدالله بن سعد به جایش علیما حکیما را می نوشت و 
هنکامی که پیغمبرعلیماً حکیماً مي گفت. عبداله به جای آن سمیعاعلیماً می نوشت. 
پیغر نیزآپات را به همین نحو که عبنالله بن سعد نوشته بود؛برمسلمین مي خواند. 
آنگاه عبدالله در کار وحی به شك افتاد و کافر شد. گفت اگر به محصد وحی می رسد 
به من نیز وحی مي آید. اگر خدا این سخنان را فرو می فرستد. من نیز مانند آنچه 
خدا فرستاده:نازل کردم . محمد گفت سمیعاً علیماً من گفتم علیماً حکیما و به همین 
نحو که من گفتم درقرآن نوشته شد. پس به مشرکان پبرست ر محمد نیز آیه ٩۳‏ از 
سوره انعام را درباره گفتار و عمل عبداله بن سعد بر مسلمانان قرائت مود. 

تغییراتی را که عبدالله بن سعد به میبل خرد درکلام محمنراردآورده. هنوز نیز 











در آیات قرآنی بافی است و مسلمین جهان نیز به همین نحوه‌قرآن را قرانت می کنند. 
عبنالله پس ازکناره گیری ازمسلمین مدتی مثواری بود ر به سختی زندگی می 
کرد. محمداررامهنورالدم اعلام مود وبه مسلمین اجازه داد هرجا که اورایافتند: به فتل 
برسانند. به طوریکه درتاريخ طیری ودرالفازی راحدی آمده است., عسدالله به خانه 
عشمان بن عفان برادررضاعی خودپناه برد. عشمان برادرخودرا نزدرسول خدا آورد. 
عشمان درباره عفر او باپیامبرسخن گفت وآن حضرت مدتی خاموش بود. سرانجام 
برادرعشمان را بخشود. یاران پیامبرگفتند پارسول الله اگرمی خواستی او به کیفربرسد 
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جاداشت با چشم آشاره ای می قرمودی. پیامیر پاسخ داد.که پیغمبر باچشمك زدن 
دستورقدل ی دهد.(۱) 


۲ - داستان عراتیق و آیات شیطانی 


این داستان را اين سعد در طبقات الکبری و طری در تاریخ الرسل و الوك نقل 
کرده اند و بسیاری از مقسرین برله و برعلیه آن مطالبی نوشته اند. خلاصه داستان 
برطبق کنب مذکور از این قرار است. وفتی اذیت و آزار قریش بر مسلمانان فزونی 
گرفت و مهاجرت به حبشه نیز دردی را دوا تکرد: روزی محمد در حبن فرانت آبات 
فرآن در جوار کعبه اين آبات را از سوره جم خراند: 


افررایتم اللات و الغری آبادیدیدلات رغری را جم- ۱٩‏ 
مناة الشالثة الاخری ‏ ومنات سومین دیگررا جم - ۲۰ 


نلك الغرانبق العلی (که درزیبائی)برندگان بلندپروازند ‏ آیات شیطانی 

و ان شفاعتهن لترتمی _به شفاعت آنها امید می رود 

سپس سوره را به پایان رسانید و سجده کرد. همه حضار با محمد سجده کردند. 
مردم فریش. از آنجه محمد خوانده بود اظهار شادی کردند و گفتند کهءاينك محمد 
پذیرفته است که درشفاعت بت ها امید رستکاری وجود دارد و برای آنها حفی تال 
شده. بنا براین اختلافی بین ما و محمد وجودندارد. به همین مناسبت از شکنجه و آزار 
مسلمانان دست برداشتند. مسلمانان مقیم حبشه که خبر از بین رفت خصومت فربش و 
شکنجه مسنمین را شنبدندبه مکه باز گشتند. ولی در همين ادان.محمد در جمع 
مسلمین گفت که شب قبل جبرنیل بدیدن ار آمده بود و به ار گفته که این دو آپه را او 
تباررده وآیات ۷۵ تا ۷۷ سوره اسراء را بر مسلمین خواند: 

«نزدیك بود که تو را از آنچه ما وحی کردیم به فننه اندازند تا بر ما افشرا ببندی 
و نو را به دوستی بگیرند و اگر ما تمورا ثبات نداده بودیم هرآینه نزديك بود اندکی به 


۱- یکی از کانبان وحی که در چکرنگی تزول آیات فرآنی و الهی بودن آن ها به شك اقتاد و محمد 
را ترك گفت وابن ابی داودء بود‌رلی ازسراجام او اطلاعی دردست نیست. 
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آنها مایل شوی در آن صورت ما عذاب زندگی و مرگ را در چندان به تر مې چشاندیم 
و در برانر ما یاوری نمی یافتی. » 

محمدپس ازقرانت آیات مزبوردو آیه قبلی راشبطاتی و منوع التلاوت اغلام تون 
"۸ 

عده ای از مقسرین و تاریخ نویسان اين روایت را صحیح نمی دانند و دلیل آن 
را ناهماهنگی درسیاق عبارات آیات بعدی قرآنءبا آیات مذکور بیان سی کنند. ولی 
دسته دیگر از مفسرین بر اي عقیده هستند که روایت به همان صحت است که گفته 
شده ر استدلال می کنند.که اولاتاهماهنگی درسیاق عبارات آبات فرآن مطنب تازه اي 
نبست و کمتر چند آیه ای را می توانید در قرآن پیدا کنید که با آیات قبلی و با 
بعدی خود هساهنکی و ارتباط موضوعی داشته باشد. ثاتیاءباز کشت مهاجرین مسلمان 
از حبشه که به علت روح موافقي که محمد با خواندن اين آیات از خود تشان داد و 
فریش نیز از شکنجه مسلعین دست کشبدند. ثالثا مفاد آپات ۷۵ تا ۷۷ سوره اسراء 
حکایت بر آن دارد که محمد. دراثر خواندن اين آیات از سوره نجم مورد سرزنش قرار 
گرفته »و الاچنین آیاتی در قرآن دیده نمی شد و دليلي بر سرزنش محمد وجود نداشت. 
دلیل چهارم مناد ایات ۵۱ و ۵۲ سوره حج است: 

,ما رسول و یا نبی قبل از تو نفرستادیم مگر آن که وقتی که تلارت می کرد ۰ 
شیطات در مبان تلاوت آنان مطالبی می انداخت و خدارند آن ها را فسخ مي کرد.» 

با توجه به دلائل فوق عده ای از مفسرین ضمن قبول صحت روایت. آیات مزبور 
را شیطانی می دانندو به دخالت شیطان در هنگام تلاوت نسبث می دهند. 

هشام بن محمد کلبی متوفی به سال ۲۰۶ هرق درکتاب الاصنام می نویسد: 

,قریش هنکام طواف کعبه اين سرود را مي خواندند: 

راللات و المزی ر مناة الشالة الاخری 

فانهن الضرانیق العلی منها الشفاغة ترتحی 

با توجه به سابقه ای که محمد از اين سرود در ذهن و خاطره خود داشته, این 
امکان وجود دارد که بعد از تلاوت آیات ۱٩‏ و ۰ ۲ازسوره تجم.بقیه سرودناخودآگاه بر 





۱ - محموعه عبارات نامعهرمی که سلمان رشدی به نام «آیات شیطاتیء به هم بافته, مام خود را 
آزهمین داستان گرفته است 


منت 








زبان محمدجاری شده باشد. بعنا که محمد درخلوت تنهائی بگفتار روزخود اتدیشه 
کرد و به اثرات آن پی برد. این آیات را منوع التلاوت اعلام مود. 


۳ معراح و آیه يك از سوره اسراء 


مبنا و سرچشمه داستان معراح؛آیه يك از سوره اسراء است: 

«سیحان الذی اسرا» بعیده للأمن السجداخرام الی السجد الاقصی ای بارکنا 
حوله لثریه من آیاتنا انه هوالسمیع البصبر. » 

بزرك و منزه است خنائی که بنده خود را از مسجداغرام به مسجدالاقصی که 
پیراصون آن را مبارك ساخته ایم سبر داد تا آیات خودرا به ار نشان دهد. 

این آبه, منشاء یکی ازداستانهای محیرالعقول اسلامی. نظیر سفر «اردویراف, 
۱ به عالم بالا و بازکشت او به زمین و پا معراح بوحنا و اشعبا در 
اجیل و توراهءگردیده است. 

مفسرین فرآن عقیده دارند که مفاد سوره های ۱۷و ۱۸ مجم: 

ودیدگان او ازدیدارآن حقاین منحرف نشد و از آن ها درنگذشت. اور برخی از 
بزرگترین آیات خناوندش را رژیت کرده ۰ حاکی از آن است که محسد درسفر چسمانی 
خود به سری آسمان ها با اذن خالق خود به ابعادی فراتر از زمین عروح کرده و بدیدن 
آیانی از قدرت الهی نائل آمده است. 

بنا به نوشته محتفین اسلامی. معراج اندکی قبل از هجرت محسد به مدینه. در 





سال ۱۲۱ میلادی, شبی که محمد پس از از عشاء در خانه «ام هانی» دختر عموی 
خود خفته بود. اتفاق افتاد. صبح روز بعد. محمد راقعه رابرای دختر عموی خرد 
تعریف کرد. ام هانی او را از انتشار آن منح نود ولی محمد پیشنهاد ار را نپذبرفت و 
جریان معراج را برای یاران خود حکایت کرد. 

درباره معراج محمد ر این که آبا معراح جسمانی بوده پا روحاتی مفالات 
پسیاری نوشته شده و تقریبا نام کسانی که خردرامطلم درعلرم دینی می دانند» نظرات 
گوناگونی ابرازداشته انده که نقل آن ها ازحوصله و هدف این کتاب بیرون است. تنها 


۱- به مبحث دین زرتشت مراجعه شود. 








یه دکر خلاصه ای از آنچه محسدحسین هیکل در کتاب ,مزندگاتی محمد», از سیره 
«منگهم» تقل نرده است بستده می کتم: 

,نیمه شبی که سکوت برجهان خبمه زده بود و همه خاموش ‏ آرام به خواب 
رفته بردند. محمد صدانی شنید که به ار می گفت برخیز. محمد برخاست و جبرثیل را 
با پیشانی درخشان و صورتی مانند برف سفید و مرني بور فروريخته جلری خود دید 
که مرکیی عجیب, که دارای بال هائی مانندبال بازبود , همراه اوبود. براق خم دو محمد 
برآن سوار گشت. براق به سرعت تبر (۱) از فراز کوهستان مکه و ربگزارهای اطراف 
آن به شمال پرواز کرد. پکباردروادی مدین, جائی که خدا بامرسی سخن گفته بود و 
پاردیکردربیت اللحم؛جاتی که عیسی به دنیاآمده پردتوقف کرد. محمددر بیت القدس 
درصعید سلیمان با ابراهیم. موسی ر عیسی غاز گذارد. سپس بر سنگ بعقوب تکیه 
داد و از رری آن به سرعت به طرف آسمان ها ارج گرفت. 

آسمان اول از نقره خالص بود و ستارگان را با زنجیرهای طلا از آن آویخشه 
بودنده و بر هريك ازآن ها فرشته ای نکهبان برد که شبطان ها از آن بالا نروند و جنیان 
از اسرار آسمان ها مطلع نشوند. در آسمان اول محمد به آدم درد گفت. در شش آسمان 
دیگر محمد با نوح؛ هارون. صوسی. ابراهیم. داود: سلیمان؛ ادریس: يحيي و عبسی 
ملاقات کرد. عزرائیل فرشته مرگ را دید که عظمتی هول انگیز داشت و فاصله مان 
در چشمش هفتاد هزار روز راه بود. صدهزار دسته فرشته به فیرمان ار بودند و نام 
صوالید و متوفبات را در کشاب بزرگی ثبت می کردند. فرشته عذاب را دید که 
صورنی مسبن داشت و برتختی از آتش نشسته بود و آتش به فرصان او برد. فرشته 
دیگری را دید که يك نیمه اش از 
اطراف ار بودند. در آسمان هفتم که جاپگاه صردم عدالت پيشه است فرشته اي را دید 





آتش برد ر يك نیمه از برف. و گروهي از ملانکه در 


که از زمین بزرگتر بود. هفتاد هزار سرداشت ر هر سری هفتاد هزار دهان و درهردهان 
هفتادهزار زبان بود ۰ هر زبانی به هفتاد هزار زبان مختلف سخن می گفت. و هرزیانی 
را به هعتادهزارلهجه ادا می کرد وهمه آن ها, به ستايش خداگویا بودند. دراين هنکام 


۱ - اگرمصریی امروزی بحراهنددرباره معراج مظلبی بنویسند مسا سرعت موشك را ماحذمحامیه 
قرار خواهند داد 


۹ 





برفراز رسترة النتهی» که طرف راست عرش خدا قرار دارد و بر صیلیون ها ارواج 
فرشته آسا سایه می اندازد. اوج گرفت. پس از آن که از دریاهای وسیع و منطقه های 
نور و طلست که فاصله هريك از آن ها پاتصدسال راه بود گذشت و از حجابهای جمال ر 
کمال, سر و جلال و وحدت عبور کرد. در ماروای آن هفتاد هزار گروه از ملاتکه بی 
حرکت در حال سجده بودند و اجازه گفتار نداشتند. احساس کرد که به مقام خدارند 
نزديك می شود. وحشت او را گرفت. زمین و آسمان درهم پیچیده شد. گوئی در 
طلمت فنا فرو رفتند. پس از آن, پیش عرش رسید و به اندازه درکمان با کمتر فاصله 
داشت. با دیده بصیرت؛نور خدانی را مشاهده کرد. خداوند بزرگ. دست عنابت به 
سینه محمد و پشت ار کشید. بشت او بخ زد. پس از آن آرامشی بي نظیر احساس 
کرد و به مقام فنا رسید.» 

ابن هشام از قول محمد رواپت می کند که پس از ملاقات با آدم‌مردانی را ديدم 
که دهانشان ماننددهان شتر بود ودردستشان فطعات آهن قرار داشت که آن را به دهان 
خردمی انداختندوازپانینشان بیرون ی آمد. ازجمرئیل پرسیدم این ها کیستند؟ گفت 
اين ها کسانی هستند که مال پنیمان را خورده اند. پس کسانی را دیدم که شکم های 
عجیب داشتند ر مردم مانند ششران مست از رری آن ها می گذشتند و فدرت حرکت 
نداشتند. به جبرئیل گفتم اين ها چه کسانی هستند؟ گفت.این ها رباخوارانند. پس از 
آن کسانی را دیدم که گوشتی فربه وتازه با گوشتی لاغر و بدبر جلوی رویشان بود. 
گرشت تازه را می گذاشتند و از گوشت بدبو می خوردند. به حبرثبل گفته این ها چه 
کسانی هستند؟ گفت.این ها کسانی هستند که زنان حلال را گذاشتند و دنبال زنان 
حرام رفتند. پس از آن زنانی رادیدم که به پستان های خود آویزان بودید. به جیرتیل 
گفتم اين ها چه کسانی هستند؟ گفتاپن ها زنانی هستندکه فرزنددیگران را به شوهر 
خود بسته اند. سپس مرا به بهشت برد. در آنحا کنیزی دیدم که مرا به اعجاب درآورد. 
از او پرسیدم متعلق به کیستی؟ گفت»متعلق به زیدین حارثه. 

ردایت معراج آنقدر افسانه ای و بی مایه نهیه گردیده است که حتی عده ای از 
پیشوایان مسلمین ازقبیل ,فخرالدین رازی, (متوفی ۱۰٩‏ هجری):درصحت آن تردید 
گرده اند. 





۷۰ 


۶- ناسخ و منسوخ 


مسمانان براین باورند که فرآن فدیم است ر از ازل وجود داشته و پس از اعلام 





نبوت محمد.به تدریج توسط جبرئبل بر او تازل و بر مسلمانان عرضه گردیده است. 

آیات ۲۱ و ۲۷ البروج: » بل هر قرآن مجید فی لوح محفوظ» رادلیل اثبات 
باور خود ارانه می نمایند. ولی تعارضی که این عقیده یا حقیقث ملموس دیگری به نام 
ناسخ ومنسوخ پیدامی کند. سستی ربی مایگی اين تفسیررابه خوبی آشکارمی کند. 

منسوخ:در اصطلاح مفسرین رفقهای اسلامی»عبارت از آیه ای است که در زمان 
محبردی قدرت اجراتی داشنه رلی بعدا به مناسبت تزول آیه دیگر (ناسغ) ازدرجه 
اعتبار سافط و از فرآن حذف شده است. از این قبیل آیات در کتب محففین بسیار 
دیده می شود. قرآن برای توجیه عمل نسخ آبات قبلی خرده‌می گوید: 

«آپه ای را نسخ نمی کنیم یا به فراموشی عی سپاریم مگرآن که بهتر و یا همانند 
آن را بياوریم» بقره ۱۰٩‏ 

«اگر آیه اي را با آیه دیگر نسخ می کنیم. الله بر آنچه مي فرستد داناست. أن 
ها تورا مفتری می نامند اما اکثر آن ها نمی دانند. به آنها بگو که روح الفدس آن هارا 
نازل کرده تامزمنان را ثایت قدم سازد» نحل ۱۰۴ - ۱۰۲ 


دراسلام اصل بر این است که خدای یکنا, فادر متعادل و آفرینده جهان هستی 
است. هیچ چیز جز به اراده و خواست او به وجود نی آید. ازبین نی رود ر یا نفییر 
نمی ماید. سرنوشت عام افراد بشر در دفتر ازلی او ثبت شده و هرکس از آن متابعت می 
کند. فرآن کلام خداست که آن هم از ازل وجود داشته است. ولی وقتی که اين اصل را 
پا مفاد آپات ۱۰٩‏ از سوره بقره و ۱۰۳ و ۱۲۰ از سوره نحل مشترکاً يكك جا مطالعه 
می کنیم. تمارضی به وجود می اید و مسائل ثازه ای را مطرح می کند. مکر خدای 
فادرمتعال دانای سرر اقفیات. درطول مدت مبلیاردهاسال فرصت تحدیدنظر و تصحیح 
آیات فرآنی را نداشنه که در طول ۲۳ سال نبوت محمد کراراً مجبور به تسخ دستورات 
صادره و تصمیم های قبلی خود گردیده است. تغبیر تصمبم و بازگشت از عقیده فبلی 
ازخصوصیات بشر خاکی است که قادر به پیش بینی حرادث آینده نیست و مجبور می 


شود بر اساس پیش آمدها. حط مشی و روش پیشین خودرا تعدیل غابد. انتساب این 
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خصلت انسانی به خدای آفریننده جهان هستی. تعارضی درآبات قرآنی به وجود می 
آورد که قاببل توجیه به نظر نی رسد و همین امر موجب بوجود آمدن مکاتب سختلف 
«قدیم و حادث» بودن قرآن گردیده است. 

اکر موضوع را با ی طرفی کامل و بدون تعصبات دینی بررسی کنیم به این 
نتیجه ساده و عقلاتی مي رسیم که چون غالب آبات قرآنی بر اساس تحربیات شخصی 
و قضارت های محمد تدرین گردیده و فقط ناظر به مورد خاصی بوده اند. گاه پیش 
آمدهای بعدی لزرم لغو و ابظال دستورات قبلی و صدور احکام جدیدی ۰ که شامل 
موارد بیشتر و کلی تری باشند راپیش می آررد. دراین قببل مواردمجمد بانسغ آبات 
قبلی و جانشین فودن آنها با آیات جدید, مشکلات جامعه نوپای اسلامی را حل می 
نود ر برای آن که مزمنین درالهی بودن آبات جدید شك و تردبدی نداشته باشند. با 
تاسی به روش مممول, این آیات را نبز ازطرف خدار برری رستکاری مسلمانان عرضه 


مي کرد. 











2۷۲ 


۵- رنان محسوآیات سوره های احزاب ونور 


ازآنجا که زتان محمد دربرجود آمدن تعدادی ازآیات قرآتی و احکام اسلامی نقش 
بزرگی داشته اند بی متاسبث تیست فصلی ازمبحث قرآن به زنان محمداختصاص داده 
شرد. 

به تتریج که برسنین عمر آدمی افزوده می شود. طبیعتاً تغییرات فاحشی 
درجسم و در قوای دماغی و طرزتفکر انسان پدید می آید. انسان پنجاه ساله با زمانی 
که ستن جوانی راطی می کرده. تفاوت بسیار دارد. در اثر تجرییات و مطالعات, رای 
دماغی به سوی تکامل سیر می کند. هیجان ها. شهوات ر امیال جسمانی فررکش می 
نابند. اشتباق و کششی که شخص در سنین جوانی نسبت به جنس مخالف در وجود 
خود حس می کرد؛ تخفیف می یابد. ولی بنا به شواهد تاریخی و آنکونه که روایث 
می کنند. دروجودمحمد. تناسب مستقیمی بین افزایش سنین عصر و افزدن شدن کشش 
و علاقه جنسی به زنان. برقرربوده و در اين راه نا آن حد پیش رفشه که خود ار نیز از 
زیادت طلبي خراهش های نفسانی خود به ستوه آمده ودرآیه ۵۲ ازسوره احزاب خطاب 





به خود 

,از اين پس دپگر هیچ زنی برتو حلال نمی شود نه این که با جفت های دبگر 
عوض کنی اگرچه از آن ها بسبار خرشت آمده باشد» 

ولی برای آنکه کلیه درهارا بروی خودمسدودنکند وراه * بافی گذارد. در 
بایان آیه اضافه می ماید: , مگرآنکه از کنیزکان مالك شری». 

محمد در سن ۲۳ سالکی بازنی که ۱۷ سال از ار بزرگتر بوده‌ازدراج کرد. یکی 
ازشروط ازدواج این بود:که اداره امورمالی خدیجه کماکان در اختبار خود خدیجه باقی 
باند و محمد اختیار و حق دخل ر تصرف در آن هارا نداشته باشد. صحمد از بیم آن که 
مبادا در پی جدانی از خدیجه. ففر و بینوائی دوران فمل از ازدواج تعدید گردد؛ تا 
هنکامی که دیجه زنده بود به او وفادار باقی ماند. 

خدیجه در پسر به نام های ,قاسم و عبدالله» و چهار دختر به نام های مزینب. 
رقبه. ام کلشوم ر فاطمه» برای محمد آورد. از پسران محمد هیچگونه اطلاعی در 
دست نیست. شاید د رکود کی درگذشته اند. زینب به همسر «ابوالعباس بن ربیع»: 
پسر خواهر خدیجه در آمد. رقبه و ام کلشوه. به پسران ,ابولهب, شوهر کردند. رلی 
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پس از آن که محمد دعوی تبوت کرد. پسران ابولهب زنان خودرا طلاق گفتند و علمان 
هردو آن هارا. یکی پس ازفوت دیکری:به زنی گرفت. فاطمه که ازهمه کوچك تر و در 
زان فوت محمدتنها فرزند زنده ار بود. به علی شوهر کرد. فاطمه نیز اندك زمانی 
پس ازوقات محمددر گذشت. 

پس از قوت خدیجه. محمد آرادی عمل بیشتری بافت ونازمان فوت. به نوشته 
«ابولفدا ». بابیست زن به عنوان زنان داتم يا موقت ازدواج کرد رهميشه تعدادی کنبز 
همخوابه نیز در اختبار خود داشت(۱). به علاوه عده ای اززنان مدینه نیز به قصد 
تقرب, خود را بلاعوض و بنرن نشریفات نکاح در اختبار محمد می گناشتند. فرآن 
نیز به مسلمانان توصیه مي ناید: 

«با آنان که خرش آیند شما باشند ازدواج کنید. دوه سه و با چهار» ناء ۴ 

پس از برگذاری ایام عزای خدیجه. محمد. «سوده» بیوه وسکران بن عمرة» را 
که از مسلمانان مهاجر به حبشه بود. به زنی گرفت. چندی بعد عابشه دختر ابویکر را 
خواستگاری کرد. منتهی چون عايشه بیش از هفت سال نداشت. او راعفد کردونا 
موقعی که عايشه به ٩‏ سالگی نرسید. زفاف انجام نگرفت. محمد در آن موفع 4۳ 
ساله بود. بعد از آن با «زینب دختر خزیه» ازدراج کرد. پس از آن «ام سلمه دختر ابی 
امیه, رابه زنی گرفت وپس اژآن با «حفصه دختر عمر» و سپس با «زینب بنت جحش» 
اردواج کرد. 

زینب دختر جحش درعفد ,زیدین حارثه, پسرخوانده محمد بود. در باره این 
آزدراج«محققین مي نویسند که روزی محمد بدیدن زید رفت. زید درخانه نبود و زینب 
از محمد استقبال کرد. زینب لباس نازکی در بر داشت که مامی زیبانبهای اندام او را 
آشکار می کرد. عشق اردردل محمدکارگر افتادو سه مرتبه گفت سبحان مقلب القلرب 
زینب آن را شنید و آثار عشق را در چهره محمد به خوبی مشاهده کرد. رقتی زید به 
خانه آمد.یا غرور تمام واقعه و مشاهدات خودرا برای زید تعریف کرد. زید پیش محمد 
آمد و کفت که حاضر است زینب را طلاق گوید تا محمد با او ازدراج کند. محمد په او 
گفت که زن خودرا نگه دارد. ولی زید که تا پای جان به محمد سرسپردگی داشت و از 


۱- پررنسوروات (18852) درکتاب محمدومدیته تعدادزناتی که محصدیا آثان روابط جنسی داشته 





سی وشش نفر می نویسد. 
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گفته های زنش به علاقه شذید محمد به زینب پی برده برد. زیتب را طلاق داد. محمد 
از گرفتن زینب ابا داشت. ولی دلش سخت به او مشفول بود و از مکر اوغافل نمی شد. 
محمد از شایعاتی که مکن بود بعد از ازدواح ار با زینب بر سرزبان ها اقتدییسناك بود. 
زید.پسر خوانده او بود. اعرات محمنرا پدر زید خطاب می کردند رزینرازیدین محمد 
می نامیدند. سنت عرب ر تمامی صردمی که درسرزمین های فنسطين. شامات و ددم 
زندگی می کردند براین بود که پسرخوانده یه منزله پسرنسبی وحقبقی شخص محسوب 
می شدو دارای همان حفوق و امتیازاتی بود که فرزندان نسبی از آن برخوردار بودند. 
احکام ارث رمنع ازدواج باعروس,که میان بیرو فرزندان ومعلقان يك خانواده جاری 
بود. فرزندخوانده رانیزدربر مي گرفت.(۱) برای برظرف نودن مشکلات ازدراج با زینب 
وجنوگیری ازانتفادات و شایعات مخالفین؛ محمذبه وضع آپات واحکام جدیدی دراسلام 
و تفیبرکلبه سان قدیی عرب در این باره. مبادرت مود ۰ آبات ۶۰ از سوره احزا 
,ماکان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله ر خانم النبين.. 
محمد پدر هيچيك ازمردان شما نبست بنکه رسول الله و آخرین پیفمبر است. 
ر آبه ٤‏ از همان سوره: 


,ما جمل ادعیا کم ابناء کم ذلکم قولکم بافواهکم رالله یقول المن. » 








۱ - روزی محمد به منظور محارت به سروق عکاظ رفت. خدپجه زیدبن حارته را که برده اي زېرك 
وزرنگ بود برای محمد خریداری کرد. وفتی «حارثة بن شراحیل الکلمی» از موضوع باخبر شد به 
مکه آمد تا پسرش را با خود ببرد. حارث نزد ابوطالب رفت و گفت ای ابوطالب پسرم به اسارٹ به 
مکه آررده شبه و شنیده ام از غلامان برادرزاده ات می باشد. از تومی خراهم یا ار را به من بفررشی 
و يا اررا آزاد کنی و به من باز گردانی. ابوطالب موضوع را با محمد در میای گذاشت. محمد گفت 
زید را آزاد کردم هرک‌ها که هی خراهد برود. حارثه وقتی فهمبد که زید آزاد است دست پسرش را 
کرفت که با خود برد زید از رفن با پدر امتناع کرد و گفت با این که محمد مرا آزاد کرده است. من 
از ار جدا نخواهم شد. پدر زید به خشم آمد و قریاد کرد ای طائفه» فريش شاهد باشبد که می زید را 
از فررندی عنع کردم. محمد نیز در مقابل حرف حارثه کفت اي طانفه فریش ندانید و شاهد باشید که 


از این پس زید پسر من است. من از او و ثر از من ار خواهیم برد 
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پسر خوانده های شما پسوان شما نیستند. این حرفی است که شمامی زنبد ول 
خدا راست می گوید.» را برمردم خواند و بدین طرین:با لغو سنت دیرین عرب و ببرون 
راندن پسر خوانده از چرکه اعضای خانواده. مشکل ازدواج با هسمر پسر خوانده از پیز 
برداشته شد. این کار برای محمد آسان بود و سپس آپه ۳۷ از همان سوره: 

«وقتی که مي گونی تو به آن کس که خناوند تعمت داد و تو نیز به او نیکی 
کردی که زن خود را تگهدارد و از الله بترس. و پنهان می کنی در دل خود آنچه را کے 
اثله آشکارخواهد کرد. از مردم مي ترسی و الله سزاوار تر است که از ار بشوسی. رقت 
زیدحاجت خودرا ازاوبرآورددوی را به تو دادیم تا رمزمنان درگرفان زن پسر خواندگان 
اورده باشند: باكي و حرجی نباشد و فرمان خدا 





خویش در صورتی که حاجت خود را 
به جای آمده باشد. » 

راه را برای ازدواج با زینب هموار کرد. مسلمین نبز بخواسته محند و فرمان 
الهی گردن نهادند. 

تا اين زمان. زنان مسلمان. مانندسایر زنان عرب. بدون حجاب, آراسته و زینت 
شده در کوچه و بازار درمیان مردم آمدر شد می کردند. اصحاب محسد را نبز عادت 
براین بودکه سرزده وبدون دعرت قبلی به خانه محمدمی آمدند, ساعت ها می نشستند 
و پس از صرف غذا به بحث ر گفتکو می پرداختند. زنان محسدنیزغالبادراین مباحخات 





مردانه شرکت می کردند. درشب عروسی محمد بازینب. زنان محمد نیز بدرن حجاب در 
پذیرانی از میهمانان شرکت داشتند و سخنان فرم و خوش آیندی نیز ره و بدل می شد, 
این رافعه ازدیدمحمد پنهان نماند. حقبقت امر این بود.که به علت عشق شدیدمحند به 
زینب. زید همسر خود را طلاق گفته بود تا محمد بتواند با ار ازدراج کند. اگر عکس 
این وانعه اتفاق انتد. ویکی ازاصحاب مورداحترام محمددلیسته یکی اززنان ار گردد. 
چه باید کرد؟ (۱) 


۱ - ,طلحة بن عبدالله, به دوست خرد ی کفث چضور است که محمد زنان مارا به زوجبت می گید 
و ما نمی توانیم زنان ار را بگيريم. بعد از مردن او ابته چتبن کارن را خواهیم کرد. 

ابن عباس می نویسد که روزی مردی پدیشن یکی از زنان محمد رفت. محم او را از این کار سرزنشی 
کرد و کفت که دیکر نباید چنین عملی از او سر پزند. مرد گفت که این زن «ختر عمری ارست. محمد 
کفث آن را می دام ولی بعد از الله کسی از من غیررتر و حسودتر نیست. عرد غرغر گنان از خانه 
زن محمد دور شد و عي گقت اعروز مرا از سخن گفتن با دختر عمویم منع می کنی, پس از مرگت از 
را به زنی خواهم گرفت. 
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همین انديشه رگفتگوهای شایم درمدینه درباره ازدواج های مکرروزنان جوان 
محید. مرجب پیناش آیات واحکام جمیدی دراسلام شدند.حجاب برفرارگردیدر 
مقررات جدیدی برای رفت و آمدصحابه به خانه محمد وضع شد. برای آن که هیچکس. 
حتی پس ازدرگذشت محمد؛ نتواند بازنان ار ازدراج نماید. که زنان محمد به لقب 
«ام الژمنین, مخصف شدند. سوره ۵۳ احزاب دریاره ورود اصحاب به خانه محمد و 
کفتکر بازنان: 

«ای کسانی که ایمان آورده اید به خانه محمدرسول الله وارد نشوید. مکر آن که 
تبلابه طعام دعوت شده باشید. بدون آن که منتظر غذا بانید. وفتی که دعرت شدید, 
داخل شرید و ونتی که غذا خوردبدمتفرق شوید. برای گفتن حکایت فانبد. اين اسباب 
زحمت پیغمبر است. او شرم می کند از شما. ولی الله از گفتن حق شرم ندارد. رنتی که 
از شما(ای زنان اسئوالی کردند آزپشت حجاب و چادرجواب گونید اپن باعث پاکی قلب 
شما و همچنین فلوب مردان است و نباید که رسول خنارابرنجانيد و نباید که بعد از فوت 
ار هرکز بازنان او ازدراح کنید. همانا نزدخداوندگناه بزر 

آیه ٩‏ از سوره احزاب درباره لقب ام الزه 

«اللبی ارلی بالزمنین من انفسهم و ازراجه امهاتهم و ارلوالارحام » 

پیفر از نفس های مزمنین به خرد آنها ارلیشر است و زن های ار مادران آنانند 
و صاحبان رحم. 

سوره ۵٩‏ اجزاب در برقراری حجا 











مزمن بگو که چادرهایشان را بر خود 


بپوشانند این برای شناخته شدن آنها راحت تر است و رحانیده نمی شوند., 


«ای پیخمیر به زنانت: دخترانت و 





سوره ۳۲ احزاب درباره زنان خود محمد: 

«ای زنان پیفمبر شما چون زنان دیکر نیستید اگر پرهیزکار باشید؛ پس در 
گفتارتان با دیگران نرمی نکنید تاکسی که در قلب او مرضی است بر شما طمع 
نکنند. » 

ر آیه ۳۳ از همان سوره: 

«درخانه های خود آرام گیرید و زینت های خودرا به مردان بیکانه نشان ندهید. 
همانگوته که در دوران جاهلیت و بیشین ظاهر می کردید.» 
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آیه ۳۰ از احزاب: 

ای زنان پیفمر اکر از شما کار بدآشکاری سربزند عذاب شما دوچندان خواهد 
بود.» 

آیه ۳۱ نور درباره برقراری حجاب برای عموم زتان: 

«به زنانی که یمان آررده اند بکر چشم های خودرا نکه دارند ر فرج های خودرا 
از آميزش های ناپاك حفظ کنند ر زینت های خودراجز آنچه هویدا است. آشکارنکنند. 
مقنعه خرد را به جیب های خرد بدرزند و پیرایه های خود را جز برای شوهران پدران, 
پسر برادران و یا خواهران و پا زنان همکیش خرد: بندگان و یا صردانی که پیرو او 
هستندو به زنان قایلی ندارند و اطفالی که از عورت های زنان اطلاع ندارند. آشکار 
نسازند و برای نشان دادن زینت ها پایکوبی تکنند.» 


- داستان افك و آیات سرره نور: 


دربین اعراب رسم چنان برد. که هرگاه به سفرجنگی می رفتند یکی از همسران 
خود را به همراه می بردند نا درشب مصاف ننها نباشند. درسفری که محمد برای جنګ 
با قبیله بنی مصطلق می رفت. عایشه به همراه کاروان بود. پس از شکست فبیله بنی 
مصطلق و پایان جنگ, گفتکری نا مطلربی بین مهاجرین و انصار حاضر در سباه 
درگرفت. محسد برای جلوگیری از نوسعه نفافی که بین افراد مسلمان در شرف وئوع 
بود. فرمان بازگشت صادر کرد. ام روز. ام شب و قسمتی از روز بعد سپاه در حرکت 
بود. سپاهیان به طوری خسته و فرسرده شده بودند که به محض آن که روز دوم فرسان 
استراحت داده شد. همگی از فرط خستگی به خواب عمیقی فرو رفتند و گفتگری 
غیردوستانه روز قبل به کلی از خاطره ها محو شد. عايشه که برای قضای حاجت به 
بیابان رفته بود, در مراجعت متوجه شد که گردنبند او مفقرد شده است. برای یافتن 
گردتبند به پیابان باز می گردد. در همین زمان فرمان حرکت سپاه صادر می شود. 
شتربان به تصور اين که عايشه از ببابان بازگششه و درهردج خود آرمیده است. با 
سواران حرکت می کند. ر وئتی مسلمانان به مذینه مي رسند. چنان سرگرم تفسیم 
غنائم بودند که هیچکس مترجه مفقود شدن عايشه نی شود. هنگامي عايشه بازمی 
گردد و به محل اردوگاه می رسد که مدتی از حرکت سپاه گذشته برد. در همان محل 

۷۸ 


لح 


می ماند تا کسان او به جستجوی او برگردند. چند ساعت بعد.جوان عرنی به نام 
«صفوان بی المعطل» که عقب دار سپاه بود و معمولا با چتد ساعت فاصله در عنب 
سپاه حرکت می کرد. از راء می رسد. صفوان از دیدن عايشه در وسط بیابان تمجب 
می کند و او را ترك شتر خود سوار می تاید و روز بمد در وسط روز و در مقابل 
چشم همه مردم؛ زن سوگلی محمد را به خاته او می رساند. محمد که سرگرم ازدراج با 
«جویریه» دختر رئیس قبیله بنی مصطلن بود. به گم شدن عايشه نوجهی نداشت. 
رلی رقتی جاسوسان او گفتکوهای در گوشی را که در مدینه شایع شده بود به اطلاع 
او رساندند, يکه خورد. مققودشدن گردن بند عبايشه دربیایان. عقب ماندن عايشه از 
قافله و گذراندن شب دربیابان و ورود او درروز روشن سواربرترك جوان زیباروی عرب. 
مطالبی برد که هه مردم مدینه در گرشی جرا می کردند. 

ظواهر امر: صحت شابعات را تاپید مي کردوبوی قرارمداررتبانی فبلی بون 
عايشه و صفوان در هوای مدینه به وضوح به مشام می رسبد. دراثرحسادت و غیرت: 
رفتار محمد با عايشه تغبیر کرد و با ار به سردی روبرر می شد. عايشه به بهانه 
پیماری:از محمد اجبازه خواست نا برای صذتی به خانه مادر خود پرود. محند با این 
تقاضای عايشه موافقت کرد. عايشه يك ماه در منزل صادر خود ماند. در ابن مدت 
یراها رگفتگوهای درگوشی, علنی شده برد. همه جا صحبت از عايشه و صفوان بود. 
خود عايشه نیز توسط زن یکی از مهاجرین از شایعاتی که درباره روابط او با صفران 
دروسط بیابان. بر سر زبان ها برد: آگاه شد. محمدبا علی دراين باره مشورت کرد . 
علی کفت ای پیغمبر زن فراوان است ار را طلاق بده(۱). طلاق عايشه به منزله» تأیید 
ام شایعات و گناهگاری عايشه بود. اين امر علاره بر آن که ابویکر و طرفداران و 
قبیله» ار را برعلیه محمد بر می انگیخت, به حیثیت و آبروی اجتماعی محمد نیز 





لطمه جبران ناپذیری وارد می ساخت. محمدترجیح داد باخود عايشه مطلب را در میان 
گذارد و از ار بخواهد اگر گناهی مرتکب شده است؛توبه کند. خداوندتوبه کنندگان را 


۱ - همین پيشنهاد عنی به محمد یکی از عثل دشمتی بين عايشه و علی برد که بالاخره به هنک 
جمل در درران خلایت علی متنهی شد. 
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عفو می ناید. عايشه که به شدت گریه می کرد گفت: 

«به خنا هیچوقت توبه فی کنم. خدا می داند که بی گناهم. اگر به آنچه مردم 
می گویند اقرار کنم. سخنی به خطا گفته ام و اگر انکار کنم مردم سختم را باور غی 
کنند.» 

محمد که با دیدن اشک های زن سوگلی خود؛به شدت تحت تاثیر احساسات قرار 
گرفته بود. برخاست و به مسجد آمد. بر روی منبر رفت و آیات ۱۱ ر ٩۳‏ تا ۲۰ 
سوره نور را بر مردم خواند: 

«آن کروه از شما که تهمت را به وجود آوردید, گمان نکنبد برای شما بد است. 
بلکه برای شما خرب است هر بك از آن ها جزای گناهی را که مرتکب شده اند مي بینند 
و آن کس که قسمث اعظم را مرتکب شده:عنابی بزرگ دارد.» نور ۱۲ 

«چرا رقتی شنیدید, نگفتید روا نیست که چنین چیزی بکریم. خدابا تر پاکی 
و اين تهیتی بزرگ است., تور ۱٩‏ 

«الله شما را اندرز می دهد که اگر مان دارید.هرگز اين سخن را تکرارنکنبد., 
نور ۱۷ 


وآ ها که دوست دارند بدکاری درصیان مزمنان شیوع یابد دردنیا و آخرت 





عذابی دردناك دارند.» نور ۱۹ 
و درباره مجازات کسانی که تهمت را وارد کردند گفت: 
«آنان که به زنان پارسا نهمت مي زنند و چهار شاهد نی آورند. هشتاد تازبانه 

به آن ها بزنید و هیچوقت از آن ها شهادتی نبذپرید و آن ها فاسفانند.» نور ۶ 





و در اجرای مفاد اين آیه. دستور داد تا صه نفری را که به عایشه تهمت زده و 
گفتگرهانی در شهر شایع کرده بودند. به هريك هشتاد تازیانه زدند و به اين ترئیب 
به کلیه شابعات خافه داده شد. عايشه به خانه محمد باز 





بعدهاءمحمد در صند دجوثی ازکسانی که تازیانه خورده بودند برآمد و سعی 
کرد اثرات این واقعه را به کلی ازخاطره ها محو کند. 


۵۸ 


۷ - داستان ماریه. تحریم همخرابکی محمد با او و آیات سورء تحریم 


در پاسخ نامه ای که محمد به مقوصس فرمانروای حصر نوشته بود. مفومس 
هداپای بسپار و دو کنیز به نام های مماریه ء و »سبرین». برای محمد فرستاه . 
محمد سیرین را به حسان بن ثابت بخشید و ماریه را برای خود نگهداشت. محمد به 
ماریه علاقه شدیدی داشت. چون ماریه کنبز ار بود و محمد نمی توانست شب معینی 
را به ار اختصاص دهد. گهگاه در نبسه های شب به بهاته هاي مختلف از خانه زنان 
خود بیرون می آمد و در مبان نخلستانی که اقامشگاه ماریه بود, بدیدن ار می رفت. 

روزی که نوبت رحفصه, دخترعمر بود, محمد به خائه حقصه رفت. حفصه برای 
ایام کاری به خانه صادر خود رفته برد. محمد کس به دتبال ماربه فرستاد و ماربه 
درمنزل حفصه پیش محمد آمد و مدتی با او بود. وفتی حقصه بازگشت؛حس کرد که 
محمد درخانه تنها نیست. بیرون منزل ماند تا ماریه از منزل خارج شد. حفصه گربه 
کنان نزد محمد آمد و گنت: 

«کسی را که پیش تو بود دیدم . به خدا تو به من توهین کردی که در منزل 
من با او گذراندی. اگر من از نظر تو خوار نبودم اين چنین بامن نمی کردی.» 

محمد در صدد دمموئی از حفصه برآمذ و قسم پاد کرد که از آ 





پس ماریه بر او 
حرام باشد. از حفصه نیز خواست که درباره اين مطلب با سایر زنان محسد صحیتی 
نکند. ولی حسادت؛حفصه را برانگیخت تاداستان را با عایشه درمیان گذارد. عایشه 
نیز روزی به کنایه به محمد فهماند که از جربان مطلع است. همین امر موجب پیدا شدن 
آیه ۳ از سوره تحریم در قرآن گردید. 

«هنکامی که پیفمبر با بعضی از زنان خود سخی محرمانه گفت ر همین که 
دیگران را از آن خبرداد و الله پیغمبر را آگاه ساخت. قصمتی از آن را با زن خود گفت 
ر ازنسمت دیگر چشم پرشید. و فتی آن را به زن اطلاع داد گفت چه کسی آن را به 





تر خبر داد گفت دانای رازدان.» 

چند روزی از اين جریان گذشت. محمد از فکر ماریه غافل نمی شد. ولی قسمی 
که خورده بود مانع از آن بود که نیم شبی بدیدن ماریه برود. اين مشکل نیز با آیات 
ار ۲ از سوره تحریم برطرف شد: 
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ہیا ایھا النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتفی مرضات ازراجك واه غفوررحیم» 

ای پیغمبر چرا برای جلب رضایت زن های خود آنچه راکه خدا بو تو حلال کرده 
است بر خود حرام مي کنی.» 

«قدفرض الله لکم حله ایانکم و الله مولیکم و هو العلیم احکیم. » 

همانا خداوند سوگندهاي شمارا برشما حلال کرد و خنا صاحب اختیار و مولای 
شماست. 

به دستور خدا. محمدسوگند خودرا فراموش کرد و دیدارهای نیم شبانه از ساریه 
را کمافی السابق از سر گرفت. پس ازآن که صاریه فرزندپسری به نام ابراهیم برای محمد 
آورد» او نیز به جرگه زنان عقدی محمد در آمد و خانه ای مجاور مسجد و شبی به او 
اختصاص داده شد. 


۸ - داستان منازعات خانوادگی محمد و ایات ۲۸ و ۲٩‏ از سوره احزاب 


روزی محمد برای ادای تاز به مسجد نیامد. ابریکر ر عمر به خانه محمد رفتند 
و دیدند که محمد ساکت ر غمکین: مبان حفصه ر عابشه نشسته است. عمر با خود 
گفت مطلبی بکریم تا محمد بخندد. گفت ای پیغمبر اگر زن من از من نفقه بخواهد ار 
را پس گردنی می زنم. محمد گفت اين دونفر دور من جمع شده اند و از من نفقه می 
خراهند. ابریکر عايشه را کنك زد و عمر حفصه را تنبیه کرد. تا از محصد چنبن 
تفاضانی نکتند و محمد نیز آبات ۲۸ و ۲٩‏ سوره احزاب را برآنان نازل کرد: 

بای پیفمبر به زنان خود بکو که اگر زندگی ر پیرایه های آن را طالبید. پس 
بیائید تا به شما سرمایه دهم و شمارا رها کنم. » 

«واگر الله ر رسول الله رامی خواهید و دتیای آضرت را. پس الله برای 
نیکوکارانی از شما اجر بزرگی آماده کرده است. » 

و به مسلمانان نیز توصیه نود : 

«هرقدر کوشش کنبد. نی توانید میان زنانتان به عدالت رفتار کنید. بس میل 
کامل نکنید و او را محبوس و معلن مگذارید.» نساء ۱۲۸ 





۸ 


داستان زنانی که خودرا به رایگان در اختیار محمد می گذاردید 


و آیات 4٩‏ و ۵۱ از سوره احزاب 


دربن چهار زنی که به طور رایکان خودرا تسلیم محمد می کردتد ر همخوایگی 
با آنان مستازم هیچيك از تشریفات ازدراح از قبیل حور شهود و پرداخت کابین 
نود » ام شريك » از همه زیباتر بود. زیبانی ار به حدی بود که حسادت عایشه را 
برانگیخت و به طعته گفت: 

«فی دانم زنی که خود را به مردی به رایگان تقدیم کند چه ارزشی دارد ؟. 

أم شريك در جواب عايشه گفت: ,ما چنین خواستیم و کردبم» و محمد نیز برای 
رسمیت دادن به عمل خود. آیه» 4٩‏ از سوره احزاب را بر مايشه و مسلمانان عرضه 
کرد و در آن از م شريك به عنوان «امراة الژمنه» باد کرد 

«ای پیفمبر ما حلال کردیه بر تو همسرانی را که اختیار کرده ای چه آنها که 
حنشان را داده ای و چه آنها که کنیز تو بوده اند و خدا آنها را به عنوان غنیبت نصیب 
تو کرده است ر همچنین دختران عموء دختران عمه. دختران دانی و دختران خاله هایت 
که با تر مهاجرت کرده اند همه را بر تو حلال کردیم و نیز زن مزمته ای که خودش را 
به پیامبر ببخشد ر پیامبر هم بخواهد با او نکاح کند. و اين تکاح بدرن مهریه تنها 
براي نواسث نه برای سابر مزمنین. » احزاب 4٩‏ (۱) 

عایشه پس ازشنیدن این آبه بدرن پرواگفت: 
ی اری ريك یسارع فی هواك» 
«مي بینم که خدایت در اجام خواهش های نفسانی تر نسریع می کند.» 





محمد برای تادبب عايشه و متذکر شدن این مطلب که؛ زنان حق مداخله و 
اطهار نظر در اعمال جنسی مردان ندارند. آیه ۵۱ احزاب را بر زان خواند 


۱- باید ترجه داشت که دردین اسلاء صیفه نکاح به صورت بخشش ر هیه حائز نیست. ايی آیه به 
بحوی تنظیم شنه است که ايی امر از امتیازات مخصرص محمد باشد و ساير مسلمانان از این موھیٹ 


الهی برخرردار نشوند 





«لازم تیست که در هم بستر شدن با زن های خود نوبت را رعایت کتی. هرکدام 
را که مایل بودی نزد خود بخوان و هرکنام را که نخراستی کنار بگذار. بر تو ایرادی 
نیست. آزادی و اختیار مطلق در ترك آن ها داری و برای آن ها نیز ابن ترتیب بهتر 
است., 

زنان محمد از ترس اين که مبادا محمد آنان را طلاق گوید, نزد محمد آمدند ر 
گفتند در باره ما چه تصمیمی داری. هرکاری که میل و اراده تواست انجام بده که ما 
تابع اراده نو هستیم. از آن به بمدنویت برای عابشه. حفصه: ام سلمه, زیتب و ماریه 
به طور عادلانه و منظم رعایت مي شد و شبهای نوبتی برای سوده: صفیه, جویریه : 
میمونه و ام حبیبه غالبا به تأخیر می افتاد . 


دب 


بهشت و دوزخ دراسلام 


اعتقاد به بهشت و درزخ و عذاب الهی در دنیای دیگر در ادیان ابراهیمی»از 
مذهب زرتشت ريشه گرفته است. بهودی ها تا قبل از اسارت در بابل و سکرنت در بین 
النهرین. از بهشت ر درزخ و زندگی پس از مرک چیزی نی دانستند. در اسنار پنج 
گانه.که قبل از اسارت هود تدوین و تنظیم گردیده. مجازانی که بهوه بندگان نافرمان 
خود را به آن نهدید می کند, از حدود محروم نمودن آنان از مزایای دنبائی, عمر کوناه 
و با اسارت به دست دشمنان.تجارز غی فابد. باداش کسانی که از دستورات بهره 
اطاعت کنند و فرائض دینی را به جای آورند و دربرابر هر گناهی که مرتکب شده اند به 
نناسب آهمیت گناه. فربانی سوختی تقدیم خدا کنند. عمر دراز و آسابش در زندگی 
خواهد برد .یهوه, ار و خاندانش رانا هزار تسل برکت خواهد داد. 

«آنگاه باران های شمارا درموسم آن هاخواهم داد و زمین محصول خود را خواهد 
آورد. درختان صحرا میره خودراخواهند داد و کوفان خرمن شما تاچیدن انگور خراهد 
رسید و چیدن انگور نا کاشتن تخم. نان خودرا به سبری خواهید خورد و در زمین به 
انیت سکونت خواهید کرد. به زمین سلاصتی خواهم داد. به راحتی مي خوابید و 
ترساننده نخواهد بود. حبوانات موذی را از زمین نابود خراهم ساخت. شمشیر از مبان 
شما کثر نخواهد کرد. دشمنان خود را تعاقب خواهید کرد. برشما التفات خواهم نمود و 
شما را پارور خراهم کرد. غله کهنه پارینه را خراهیدخورد. عهد خود را با شما استوار 
می کنم. مسکن خودرا در میان شما بربا خواهم کرد. درمیان شماراه خواهم رفت. من 
خیای شما خواهم بود و شما قوم عن.» لاویان 4/۱۲ - ۲۶ 
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اين بهشتی بود که بهره قبل از اسارت قوم پهود به دست بابلی هاء به 
پرهیزکاران و بهوه پرستان وعده می داد. ولی پس از آن که قرم بهود با افکار و 
باورهای زرتشتبان در باره دنبای دیگر و زندگی پس از مرگ. ررز رستاخیز. پل 
صراط, عذاب اخروی و بهشت ر درزخ آشتا شدند. اين عقاید جسته کريخته در 
مکاشفات اتبیای پس ازتبعید راه پیدا کردند و از آنجا به دو دین دیگر, یعنی مسیع 
و اسلام رسوخ نودند. در رساله مکاشفات ,پطرس, که در کانن کلیسا پذیرفته نشد 
رلی دربین مسیحیان رراج کامل دارد. مفصلاً از بهشت و دوزخ به سبك زرتشتبان 
صحبت مې کند. از جمله می نویسد: 

«جهنم محلی است که در آجاخون و کثافات ر فضرلات متعفن وجود دارد و 
کناه کاران نا گلو در آن فرو رفته اند. در سباهچچال های جهنم . کرم های کثبفی وجود 
دارند که مرنباً بریدن گنه کاران نیش می زنند. بر بدن های گناه کاران زنجيرهای تفته 
د سرخ چرن آتش آویزان مي کنند. برای آن که آن ها بیشتر احساس درد کنند, بریدن 
آن ها خراش هانی ایجاد می ایند و آنان را در دریائی از آتش فرو مي برند» 

به نوشته پظرس. در بهشت چهار رودخانه وجود دارد که در يکي عسل, در 
دیگری شبر. در سرمی شراب و در چهارمی روغن جاری است. 

اتامت زرنشتیان در ین و حجاز و بحرین؛موجب شد که اسلام مستفیماً به 
منابع اصلی افسانه بهشتبان و دوزخیان دسرسی پیدا کند و بتواند داستانی مفصل 
تر از آنچه در دو دين موسی و عیسی درباره رستاخیز. بهشت ر درزغ: آمده است. 
در فرآن حکایت کند. 

به عفیده مسلمانانصراط بلی است که بر مثن دوزخ کشبده شده و به یکی از 














درهای بهشت منتهی می شود. کناهکاران و تکذیب کندگان در مرقع عبور از اين بل 
به دود پراکنده ر شراره های آنش کشیده می شوند. و از گرمی و حرارت نمی توانند به 
سایه ای پناه ببرند. شیخ صدرق قمي از اجله ففهای اسلامی:در کتاب ماعتفادات» در 
مرسلات ۲٩‏ نا ۴۰ می گرید: صراط حق است و آن پلی است که به دوزخ کشیده شده 
رعبورغام خلایز از رری آن خراهد بود. و آی 








ات ۷۲ و ۷۴ از سوره مریم و آیه ۷۵ از 
سوره_ مزمنون: 
«ازشما تنها کسانی وارد بهشت می شرند که بر حفاتیت برورد گار حتم داشته 
باشندءکسانی را که پرهیزکار بوده اند می رهانیم و ظالان را به زاتو در می آوریم.» 
o‏ 





عبور ازپل صراط و سقوط دردوزخ رائایت مي کد.به عنبده شیخ صدرق قمي. 
کسانی که به وجردپل صراط دردنیای دیگر ایان نمی آررند. ازدین خارج شدگانند. 

به عفیده مسلماتان. «اعرافه فاصله بین بهشت ر دوزغ است. در اين محل 
کسانی که اعمال تبك ر بد آنان برابر بوده. مقیم هستند. بین بهشتیان و ساکنین 
اعراف»حجابی است و دربن ساکنین احراف, کصانی هستند که بهشتبان آنان را می 
شناسند و به آتان می گویند: 

«داخل بهشت نشویدءر آنان خواهان آن هستند.» اعراف 44 

و ساکنین اعراف دربین دوزخیان عده ای آشنا مي بینند و به آن ها می گویند؛ 

,آپا جمع آرری مال برای شما کافی نبود, آیا شما مردمان مشکبری در حیات 
خود نبودید ؟» اعراف 4٩‏ 

فرارسینن رستاخیزدرفرآن به گونه های مختلف ببان شده است.آپه ۵۳ سوره 
پس,آغاز روزراباء‌فربادناگهانی» می داند.آیه ۳۳ سوره عبس,فریادگوش کرکننده» و 
آپات ۱۳ازسوره حاقه.۸ ازسوره مدثرو۸ ۱ازسوره الثبا:(دمیدن درصوره رانشان فرا 
رسیدن روزقيامت می گریند. ولی درتاریخ وقوع آن درقرآن انفاق نظردیده فی شود + 
درآیات ۸۷ ازسوره سجده:۳٩‏ احزاب و از ۱۸۷ازسوره احزاب می نویسد: 

,هیچکس تاریخ وقوع آن را نمی داند وعلم آن نزدالنه است, ولی آیه های يك 
ازسوره قمر ويك ازسرره التبا .آن رانزديك وناگهانی می دانند. 

اينك وصف کامل رستاخیز. بهشت و درزخ:باداش پرهیزکاران و عذاب گناه 
کاران» از زبان فرآن. فرآن در ۱۲۹۱ آبه در ۷۶ سوره در اين باره سخن می گوید. 





۱ - رستاخیز: 

«وفتی که آسمان شکافته شد. ستارگان فرو ریختند, دریاها منفجر شدند و 
گورها زیرورو گردیدند.» انقطار ۵ - ۱ 

رزمانی که آفتاب درهم پیچیده شد وکوهها درنوردیده شدند., تکویر ۳ - ۱ 

«ررزی که زمین به سختی حرکت داده شد. بلندیها پست گردیدند و کوه ها ریز 
ریز شدند. » واتعه - ۱ 

«هنگامی که مین کشیده شدوآنچه دردرون زمین است بیرون آمدوخالی شد.» 
انشقاق ۸- ۱ 
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پس آنگاه در صور دومرتبه دمیده می شود. در مرحله نخست.هرکه در آسمانها 
و زمین است؛جز کسانی که اراده الله بر بیداری آن ها تعلق گرفته. بیهوش می شوند. 
سپس بار دیکر در صور دمیده می شود. مردگان ازقبرها بر می خیزند همه می ایستند 
و نظاره می کنند., ‏ الزمر 5٩۸‏ 

«روزی که درازای آن ۵۰ هزارسال است.» ‏ معارج 4 

«زمین به نورخدا روشن می شود. پیفمبران و شهدا مي آیند. فرآن درمیانه 
قرارداده می شود تا به حق بین مردمان قضارت شود؛تابه آنان طلمی نشود.» الزمر 3٩‏ 

«در میان صفوف ملاتکه و ارواحی که جز به اذن خدا سخن نخواهند گفت., 

الا ء ۳۸ 

«خدای تو با فرشتگان در صفوف منظم می آیند.» الفجر ۲۳ 

«خدای تو نشسته بر عرشی که هشت فرشته آن را حمل می کنند., اشاقه ۱۷ 

«د هريك از فرشتکان دارای دو, سه و با چهار جفت بال هسنند و با هرچه خدا 
بخواهد. و ملاتکه پیرامون عرش خدا راگرفته ر تسبح پرورد گارشان را می گویند., 
الزمر ۷۵ 

«همه از راه دور او را می بینند ولی مسا او را از نزديك خواهیم دید.» 
معارج ٩-۷‏ 

«مردمان فوج فوج پیش می آیند و درهای آسمان گشوده می شرد.» 
النباء ۱۹ - ۱۸ 

«در آن روزه هيچيك از مردمان را یارای صحیث ببست. بر دهان آنان مهری زده 
شده تنها زبان ها. دست ها ر یا پاهای آنان صحبت می کند و به کاری که کرده اند 
شهادت می دهند. » نور ۲۶ - پاسین 5۵ 

«گوش ها. دیدگان و پرست های مردمان بر علبه آن ها گواهی خواهند داد. ب 
فصلت ۱٩‏ 

,خداوند جنبنده ای را از زمین بیرون می آورد:تا بگرید که اين مردمان آیات 
خداوند را تکذیب کردند.» النمل ۸6 

»و آن روزی است که انسان از برادر. مادر. بنر. زن. و فرزند خود می گریزد 
و هرکس در آن روز به خود مشغول است. بعضی از چهره ها خنتان است ر بمضی از 
چهره ها مبارآلود و سیاهی آن را فرا گرفته است.ه عیس ۲ - ۳۳ 

۸۸ 








,در روز رستاخیز کسی جویای دوست خرد نمی شود. با آن که آن ها همدیگر 
را مي بینند. کناهکار میل دارد؛برای رهائی از عذاب: فیرزندان؛ برادران ر خویشان 
خودرا فنا کند.» معارج ۱۶ - ۸ 

,در آن روز. همه چیز معلوم می شود ر از هیچکس چیزی پنهان نمی ماند., 
اخاقه ۱۸ 

«درروز رستاخیزءتوازوهابرپا می شوندنا به فیچکس ستمی نشود., انبیاء ۸۶ 

,هرکس که ترازری او سنگین است.پس ار رستگار است و هرکس که کپه ترازری 
ار سبك است,پس او زیانکار است.» مزمنون ۱۰۵ - ۱۰۶ 

,نامه اعمال هرکس که درگردنش گذاشته شده بود. بیرون آورده می شود , و 
خدارند به ار می گوید.یخوان نامه اعصالت راءامروزه روز رسیدکی به حساب تر است.» 
اسرا ۱۵ - ۱۶ 

,آنگاه نامه اعمال هريك کشرده می شود.» تکویر ۱۰ 

نامه ای که توسط در فوشته دست راست و دست چپ هر شخص نوشته شده. ۰ 
ق ۱ 

«ر انسان از دلیل احضار خود آگاه می شود.» ‏ تکویر ۱۸ 

«درآن روز مردمان بر سه صنف تقسیم می شوند.» . رانعه ۵ 

بیاران دست راست, باران دست چپ ر مقربین درگاه الهی.» وافعه ۱۱ - ۱۰ 

«آنان که نامه اعمالشان به دست راستشان داده می شود مي گریند»بگیرید و 
نامه مرا بخرانید و او در بهشث برین جای دارد.» امحافه ۲۱ - ۱٩‏ 

«آنان که نامه اعمال آن ها را به پشت (دست چپ) آن ها داده می شود : پس به 
اق ۱۴ - ۱۰ 





زودی هلاکت را در آتش جهنم خواهند چشید.» ا: 
ا 


«بوستان های عدن. که درآنجادستبندهای طلا زینت دستشان می کنند و پیراهن 
های سبز ازجریر و استبرق مي پرشند و بر بالش ها تکیه مي زنند.» الکهف ۳۱ 
عرض بهشت به اتدازه عرض آسمان ها و زمین است. م آل عمران ۱۲۷ 
بدر آن جا نهرهائی از آب: از شیر: از عسل مصفی و از شراب لذیذی که 
oA‏ 





سردرد نمی آورد جاری است.» ‏ محمد ۱٩‏ 

«بهشت.محل افامت دائمی شایستگانی است که با پدران و جفت های خودشان 
وارد می شرند و ملاتکه برآن ها از هردری در می آیند.. رعد ۲۳ 

«کساتی که از خدا ترسیدند. فوح فوج به طرف بهشت هدایت می شوند. چون 
به آنجا برسند درهای بهشت باز می شوند. خادمان ر خارنان به آن ها می گریند.سلام 
برشماء پاكك شدید. پس وارد شوید.» ‏ الزمر ۷۳ 

«از دیبای نازك و دیبای ستبر می پوشند.» الدخان ۵۳ 

«بر سریرهای بافته شده از زر و جراهرء وانعه ۱۵ 

«...و بر فرش هانی که استر آن ها از دیبای استبرق است. تکبه می زنند. » 
الرحمن )۵ 

«... و در زیر درختان سدر بی خار ر درختان مورد در هم پیچینه؛ با سایه 
هاي بلند و کشیده, و جویبارهای رران.می نشینند.» ‏ رائعه ۳۰ - ۲۷ 

«... و درکاسه ها و قدح هانی از نقره و بلور. از مخلوطی از کافور بهشتی ر 
زجبیل می نوشند و گرداگرد آنان ,پسران نورس جاودانی که گرنی مرواربدنا سفته اند 
می گردند. , الزمر ۲۷۰ - ۱٩‏ 

ویباله هانی از شراب جاری, که لذت زیادی دارد ر سردرد نمی آوردهبه آنان 
می دهند.» صافات 44 

«از میره های بهشنی هر چه بخراهند.» طور ۲۷ 

+ ازمیوه های نخل» انار ر باغ های انکور., الرهمن 5۸ 

«ازگوشت پرندگان آور.» راقعه ۲١‏ 

۰.۶ و آنان را جفت مې کنیم با حوریان فراخ چشم.» طور ۲۰ 

وبا حدقه های فراخ.که مدل شترمرغ مکنون هستند.» صانات ٤۷‏ 

«دخنران نار پستان هم سن. » النباء ۴۲ 

«که گوتی باقوت و مرواریدند.» الوحمن ٩۸‏ 

«حوریان پرده تشینی که هیچ انسان و با جئی آن ها راس نکرده اسٽ.» 
الرحمن ۷٤‏ 

«... و ما آنان را آفریدیم و با کره ساختیم؛ شبفنه شوهرهای هم سن.» 
واقعه ۳٩‏ - ۳6 





9۹ 
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«آنان که تيك بخت شدند در بهشت جاردان, مادام که آستمان ها و زمین باقی 
است. می مانند.» هود ۱۱۱ 

«نه آفتاب می بینند و نه سرمانی.» الدهر ۱۴ 

« هیچگونه تعب و رجی به آن هانمی رسد. و از بهشت بیرونشان نمی کنند.» 
افجر ۵ 

«مزه مرک را دگر باره نمی چشند و ازعذاب دوزخ برکنارند.» الدخان 9٩‏ 


۳- درزخ 


«جهنم چیست؟ نه بانی می گناردو نه وا مي گذارد. سباه کننده بوست هاست. 
در آن نوزده فرشته وجود دارد.» ‏ مدثر ۳۱ - ۲۷ 

«برای گناهکاران جهنم جانی است که در آن:نه می مبرند و نه زنده می مانند. » 
طه ۷٤‏ 

,جهنم؛وعده گاه گنهکاران. دارای هفت در است و هر دری مخصوص عده ای از 
ایشان است. ه المجر 4٣ - ٤٤‏ 

» در حفیفت‌خداوند برای طالمان آنش جهنم را فراهم آورده که سراپرده آن بر 
ایشان محاط خواهد شد و اگر استفائه و طلب کمك فایندچیزی را که به عنوان 
فریادرس به دست آن ها خواهند داد, آبی است که هم چون علز مذاب صورت هایشان 
را بریان می گند.. کهفب ۲۸ 

رخداوند,بسیاری از جن ها و انسان ها را برای دوزخ آفرید.» اعراف ۱۷۸ 

« ... رآن کسانی که کفر آرردند و نامه اعمالشان به دست چیشان داده شد به 
سوی جهنم رانده می شوند. چون برسند. درهای جهنم گشوده می شود. و به آن ها می 
گریند از درهای جهنم وارد شوید و به طور جاودان در آجا بانید., الزمر ۷۱-۷۳ 

«پس آن ها را می گیرند. به زنجیر می کشند.هنگامی که زنجیر درگردن آنان 
است» پس به آب گرم کشیده می شوند و سپس در آتش انداخته می شوند. » 
الزمن ۷۳ 

«غنای آنان جز چرك و جراحت نیست و این غذاراققط گناهکاران مي خورند. » 
اخافه ۳۷ - ۳٩‏ 


۹ 








« ایتان که قبلا در ناز و تعمت بوده اند در آتش نفوذ کننده و آب جوشان و 
سایه هائی از دود که نه سرد است و نه مطبوع. خواهند بود. پس بخوریدازدرخت زفوم 
شکم های خود را پر کنید و ازآب جوشان بنوشبد. اين است مبهمانی آنان در 
روز جزا.» الراقعه ۵٩‏ - 4۱ 


و از آ 





«درخت زقوم در قعر جهنم مي روید. شکوفه هايش مشل سرهای دیو است. پس 
گناهکاران از آن می خورند و شکم های خود را پر می کنند. پس از آن مخلوطی از 
آب گرم برای آنهاست. سپس به سوی جهنم باز می گردند., صافات ٩۲ - ٩‏ 
«پس آتش برایشان است که در آن فریادهای سخت می کشند و ناله می کنند.. 
هود ۱۰۹ 
«... و درآن برای هميشه مي مانندتاآسمانها و زمین بانی است.» هرد ۱۱۰ 
«بر اندام آنان لباسی از آنش بویده می شوده‌بر روی آنان آب گرم می ریزند. تا 
نام آنچه در شکم آن هاست و پرستشان. گداخته گردد ر برای آن ها گرزهائی از آهن 
تهیه شده, و هرگاه اراده کنند از غم خارج شوند: درباره باز گردانیده می شوند تا مزه 
آتش را بچشند.» حج ۲۲ - 1۰ 
و آب گرمی که می نوشند. روده ها را پاره پاره می کند.» ‏ محمد ۱۷ 
هرگاه پوست های آنان پخته شد. عرض می کنیم.» نساء ۵٩‏ 
و درهای آسمان بر روی آن ها باز نخواهد شد و به بهشت رارد نمی شوند 
انی که شنراز سوراخ سوزن عبور کنند. » اعراف ۳۸ 
«بعد خداوند به جهنم مي گرید آیا پر شدی! ر جهنم می گوید آیا باز هم 
هست؟» ق ۳۰ 
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دين اسلام پس ازدرگذشت محمد 


در روز درگذشت محسد؛ ابویکر و عمر شنیدند که انصار اجتحاعی کرده و ی 
خواهند جانشینی برای مجمد برگزینند. چرن اين امر مکن بود باعث نضاق بین 
مهاجرین و انصار و تفرقه مسلمانان و در نتیجه بی نصیب ماندن خود آنان از فدرت 
گردد. هر دو به سوی محل اجتماغ حرکت کردند. هريك از انصار و مهاجرین در باره 
مفاخر دسته خود و قدم هانی که در راه پبشرفت اسلا برداشته بودند. مطالبی بیان 
می کرد و هريك خلافت را حق خود می دانست. ابو بکر پیشنهاد کرد, عسرین خطاب 
از مهاجرین و عبیدة بن جراج از انصار؛ به عنوان امبر ووزیر. برای اداره امور مسلمانان 
انتخاب شرند. ولی ناگهان عمر برخاست. دست ابویکر را گرفت و گفت: 

«مگر پیفمبر فرمان نداد تو با مسلمین نغاز بکناری. تو جانشین ار هستی و ما 
با تو بیعت مي کنیم. تا با بهترین کسی که محبوب پیغمبر بوده بیعت کرده باشیم., 
اين سخنان در دل حاضران اثر کرد. مهاجرین و انصار ردو با ابویکر بیعت کردند و اد 
خلیقه اول مسلمین شد. 

ابویکر مدت دو سال خلافت کرد. در زمان نوت, غر را به جانشینی خود 
انتخاب مود. در زمان حکرمت این دو خلیفه که اعراب بر ایان مذهبی خود پابرجا 





بودند و شوق شدید به فعل ر غارث هنوز در سرشت و طبیعت آنان بانی و در اثر 
تعلیمات اسلامی این قایلات به صورت جهاد در راه حدا در آمده بود. سیعانه در نمام 
جهات حمله ور شدند و در اندك مدتی همسایکان متمدن خود را از پای در آوردندر 
حدرد ر نفوذ دين اسلام را تا سرحدات چین و هند درشرق و قامی شمال افریقا در غرب 


۹ 











رساندند. در شمال,پس از قتع دمشق و شامات درمقابل تسطنطنبه متوقف شدند. در 
زمان حکومت خلفای بعدی. سردار سپاه مسلماتان به تام طارق یه اسبانیا قدم نهاد. 
مسلمانان بس از فتح سراسر اسپانیا, یه خاك فرانسه رارد شدند. ولی در نبردی که در 
پوانیه (ععتاز۳) درخاك فرانسه رح داد. به سختی از شارل مارتل (اع-30۵ دعاععطت) 
شکست خوردند و به اسپانیا عقب نشستند. 

بعد از قتل عمر به دست ایرلرلو». مسلمانان عشمان را به خلافت برگزیدند. از 
رنایع مهم دوران خلافت او جمع آرری و تدرین قرآن بود. درسال ۱۵۸مبلادی براثر 
عدم رضایت عسومی و طغیانی که اهالی مدبنه فردند. و حوادثی که پیش آمد. 
عشمان کشته شد. مردم به دور علی بن ابیطالب کرد آمدندراو را به خلافت برگزیدند. 
درران کوتاه خلافت علی هم مصادف با جنگ های داخلی جمل ر صفین و نهرران و 
پینایش دسته خوارج و بالاخره قتل علی به دست یکی از افراد همین فرقه بود. بعد 
ازفتل علی خلافت به دست قبیله بنی امبه رقیب دیرین بنی هاشم افتاد و به صورت 
سلطنت موررئی در آمد. مرکز سلطتت از کوفه که مفر خلانت علی بود؛ به دمشق 
منتفل شد. 

درسال ۷9۰م»عباسیان بر اصویان شوریدند. درلت آن ها را منقرض فودند و 
خود سلسله عباسیان را تشکبل دادند. مرکز خلافت از دمشق به بغناد منتقل شد. تا 
حمله ,هلاکوخان» مغول ر کشته شدن « العتصم بالله, ۰ آخرین خلبفه عباسی به 
دست خان مفول, اين سلسله در بغداد حکرمت می کردند. ولی سال ها قبل از حمله 
مفول, دولت مرکزی اسلامی سلطه راقندارسایق خود را از دست داده بود. حکام محلی 
در سراسر مالك مسلمان نشینءکستر از خلیفه بفداد اطاعت می کردند. در غالب نواحی 
خلیفه ففط به اطاعت لفظی از طرف حکام و ذکر نام او در خطبه هاءاکتفا می کرد. 

در حدود يك قرن پس از درگذشت محمد به تدریع» عفایه و فرق گوناگونی از 
درون دین اسلام به ظهور رسید. نخستین آثار اين اختلاف و انشقان در کار تدوین 
احادیث و ررابات پیدا شد. حدیث عبارت است از نفل گننار و پا اعمال و رفتار محمد 
توسط یکی از اصحاب ر با نزدیکان ار که به تواتر نقل شده باشد و همکی حکایت از 
آداب و رسومی کنند که در صدر اسلام وجود داشته و محمد خود به آن عمل می کرده 
و يا آن که خلفای راشدین»براساس سنت محمدهبه آن ها عمل مي فوده اند 

چون نویسندگان و جمع آررندگان احادیث هريك دارای عفاید شخصی و فرقه 

af 


مذهبی خاصی بودند. احادیثی راجمع آوری ویا باتغییراتی ایداغ می کردند که در راه 
اثبات عقاید شخصی آنان مفید می بود. به همین جهت پس ازمدت قلیلی تعارضات 
آشکاری دراحادیث مشاهده شد ر تحقیق درباره صحت و سقم احادیث, مکاتب مختلف 
مذهبی را بوجود آورد. هرفرقه بر اساس آن که حدیشی را صحیح و پا مردرد بداند. 
قضارت های دینی خود را پاپه ریزی کرد. 

البخاری, در حدود يك قرن ر نیم پس از درگذشت محمد؛ از مبان ششصدهزار 
حدیث تعداد ۷۲۹۵ حدیث را برگزید و در جامع الصحاح خود نقل نود. از نظر 
مسمانان ابن کتاب ازمهمترین کتب احادیث است. ولی کارجمع آرری احادیت به همجن 
جاخاقه نبافت و نویسندگان ر محققین مذهبی: به خصوص طرفداران فرقه شیعه ائنی 
عشری, برای جمع آرری احادیث حرص و رلع خاص از خود نشان دادند و کوشش 
بسیار کردند. به طوری که درزمان علامه مجلسی, تعداد احادیث ر ررایات از بك 
میلیرن هم تحجاوز نرد.(۱) 

سیره نویسان اسلامی عین ررایات و احادیث راءبه طوری که از زبان مردم شنیده 
بودند؛نقل می کردند و هیچکرنه اظهارنظرشخصی درباره صحت ر سفم حدیث يا 
روابت ی غودند. به طوری که «ابوجعفر طبری» در مقدمه کتاب خود به نام «تاریغ 
طبری» می نویسد: 

»کسی که در کناب ما نظر می افکند. بايد بناند که من هرچه در این جا یاد 
کرده ام و شرط فوده ام نا نکارنده آن باشم ننها برپایه اعتماد به اخبار و آثاری است که 
به من رسیده ر من بازگو کننده آن ها هستم ور همه را به راریانش نسبت می دهم نه بر 
اساس چیزهائی که باعقل و استتباط فکری فهمیده شده اند. بس هر خبری که در این 
کتاب از گذشتگان نقل کرده ایم. (گربه نظر خواننده اصری ناشدنی آیده باید بداند که 


١‏ - سان و روایات منسرب به محمد: پیقمبر اسلام. در محمرعه هاتی از احادیث گردآوری شده که 
مهم ترین آن ها عمارند از: جامع الصحاح محمدیی اسمعبل الخاری!۰ ۱۹۶ - ٩۲۵هرا.‏ مجموعه 
صحاح مسلم بن حجاج نيشايوري (۲۰۹ - ۲۹۱). مجمرعه صحاح سلیمان بن دارد الفارسی 
۲۰۲۱ - ۲۷۶). جامع السش احمد نسانی خراسانی متوفی به سال ۳۰۴ هجری و جامع الستن ابن 
عاجه فزوینی (۲۰۹ - ۲۷۳ ها و محمرعه صحاح محمدین عیسی ترمدی متوفی به سال ۲۷۹ 
هجری, الکانی تالیف کفینی. 
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ان از جانب ما خبری داده نشده, بلکه خبر مزبور را برخی ازناقلان به ما رسانده 
و ما نیز به همان گونه که خبر را دریافت کرده ایم,بازگو نوده ایم. ء 

حملات دیگری پاهمین مفهرم درمقدمه کتب ساپرسیره نویسان او جمع آورندگان 
احادیث و حکابات مذهبی از فبیل مغازی وافدی. طبقات ابن سمد. تاریخ یعفوی, 
اسباب النزرل واحدی و اخبارالرضا ابن بابویه دیده می شود. رلی مطالب همین کتب, 
که نویسندگان آن ها هیچکونه مسئوا 
عهده غی گیرند: ازمهم ترین منابع موق و ماخذ معنبر کتب فقهی اسلامی محسوب 
مي شوند و بسیاری از محققین و نویسندکان و فقهای اسلامی به آن ها استناد می 
کنند احادیث و یا عبارانی را از اين کتب کلچین. و برای اثبات فشوا و پا احکام و 
نوشته های خود به کار می برند. 

کتبی که محققین اسلامی تاکنون نوشته اند. غالبا برای اثبات مطلب خاس 
مورد نظر برده ر نویسنده مبادی ومقدمات را آن چنان فراهم می آررده که رفته رفته 
ر تاپایان کتاب. مفصودخرد رادرذهن خواننده تلقین ر جای گزین نماید. برای رصول 
به اين هدف, به هرگونه حدیث و روایت و یا عبارنی که در راه نفهیم منظور ار مفید 
برده توسل می جسته و زحمت جستجر ر کش این مطلب که آبا حدیث ر پاروایت 
موثق و پا مجعول است را به خود نمی داده. نویسندگان بعدی نیز به اعتبار شخصیت 
د مفام عنمي نویسندگان قبلی. همان احادیث را باعنوان «صاخود از منیع موئق» 
ررنویسی مي کردند. به اين ترتیب؛هرحدیث مجعولی جای خودرا دربین سایر احادبث 
باز کرد. به نحوی که اگر درغالب احادیث دقت شود. برهان و عقل بر هیچبك از آنان 
صحه فی گنارد. 





را درباره صحت و سقم روایات و احادیث به 


لاف 


را سس 


فرق مختلف اسلامی 


معتزله. يا نخستین فرقه آرادمنش اسلامی. طرفدار امان عقلی بردند و اعمال 
مسئمین را در صورتی درست می دانستند که عقل و منطق بر آن ها صحه گنارد. 
معتزله«مقررات دین اسلام را با قلسفه یونانیان درهم آمبخته و معتقدات جدیدی 
پراساس دلیل وعفل بنیان نهادند. معتزله.اصل باورهای خردرا براساس مکتب اختیار, 
آزادی بشر در انتخاب و فاعلیت اعصال خود , فرار دادند و مخالف این باور عمومی 
بودند که رخناوند هرکه راکه بخواهد هنایت مي کند و هرکه راکه بخراهد به ضلالت 
می افکند.» وآن را ۰ مخالف اصل عدالت الهی مي دانستند؛ و هرچه را که مخالف 
اصل عنالت الهی برد. با طل می بنداشتند. علاوه برآن. فدیم بودن قرآن را نیز قبول 
نداشتند و می گفتند که قرآن حادث و مخلوق است و خداوند در مراقع ضررری خلق و 
نازل می کرده است. معتزلهاصل قدیم و ازلی بودن قرآن را مفایر با اصل توحید و 
ازلی بودن خدا می دانستند. پیروان اين فرقه فائل به ترجمه نحت اللفظی آیات قرآن 
و مجسم فودن خدارند به اين صورت که در عرش اعلي نشسته نیزه نبودند. و این 
نحر ترجمه را معادل با فانل شدن چشم و کوش برای بدن خداوند می دانستند. از فرقه 
معتزله پس از فرن جهارم هجری کمتر اثری دیده مي شود. 

بازرال مکتب ممتزله. مکتب هاي دیگری در اسلام پیدا شدند که هنوز 
طرفداران بسیباری در کشورهای اسلامی دارند. 


مکتب حنفی: 

ابن مکتب در عراق, توسط شخصی به نام ءابرحنیفه نصمان بن ثابث کابلی» 
۸۰۱ - ۱۵۰ هجوی) صاحب کناب .الفقه الاکبر 
نعلیمات خود را بر فیاس ر اجتهاد فرارداد. احکام فرآن را بر اساس این دو:تفسیر و 
تعبیر مي کرد وکمترترجهی به احادیث داشت. ابوحتبفه احکام فرآن رامبنای کار خود 
قرارمی داد . ولی چنانچه اجرای احکام قرآنی درعمل مواجه بامشکلی مي شد به اصل 
فیاس واجنهادمتوسل می گردینو فتوی مي داد. هرچندکه احتمالا متوای اومنفاوت با 
احکام قرآن می بود. مکتب فباس و اجتهادهخیبی زود در عراق و ترکیه شایع شد و 
پیرران اين صکتب در کشررهای ايران و ترکبه و هندوستان و عراق به سر می برند. 


گذاری شد. ابوحنیفه اساس 








نت 


۲ - مکتب مالکی 

این مکتب توسط م ابوعبداله مالك ب 
صاحب کتاب «الوطا» . پایه گذاری شد. ار مکتب خردرا بر بایه در اصل حدیث و 
قرآن.تواصأً بنبان نهاد . در صورنی که این دو عنبع جوایکوی وضعیت مورد نظر غی 
بود: به اصل ماجماع» توسل می جست. درمسائل غامض, از اصل قیاس استفاده می 
کرد. چنانچه بین در اصل اجماع ر قیاس تعارضی حاصل می شد. قاعده ,نقع عام» را 
ملاك عمل قرار مي داد. مسلمانان شمال افریقا (تونس و المزایر و مراکش) بیرو اين 
مکتب می باشند. 


» متولد صدینه ۹۵۱ - ۱۷۹). 





۳ - مکتب شانعی 

اين مکتب توسط ,ابو عبدالله محمد بن ادریس شافعی» ۱۸۷۱ - ۰ع۲ ها 
صاحب کشاب ,اصول فقه» پایه گذاری شد. اين عکتب برای حدیث اهسیت بیشتری 
قائل است. در صورتی که بین احکام قرآن و حدبث تعارضی حاصل شود. اصل حدیث 
ارجحیت دارد, ار بحث درباره اصول دین رابه کلی مردود و احادیث را مظهر تمدن اسلام 
و متناسب با اوضاع کشورهای اسلامی می داند. مسلمانان مصر ر سوریه و عراق 
ازپیروان مکتب شافعی هستند. 


4 - مکتب حنبلی 

این مکتب در بغداد ترسط ماحمدین حنبل مروزیء (۱۱۸ - ۲4۱ هاصاحپ 
کتاب ,السندالامام احمد, پایه گذاری شد و از سه مکنب پیشین خشك تر و مشعصب 
تر است. اين مکتب به نص صریح و ظاهر الفاظ قیرآن و احادیث معتفد است و 
هیچکرنه تفسیری را جائز نمی داند. درحدود دویست سال پیش. نهضت رهابیه برای 
احیای مکتب حنبلی درعربستان سعودی پینا شد و اکنون اين مکتب در آن سرزمین, 
مذهب حاکم مي باشد. 


۵ - مکتب شیمه 
این نهضت از بدو تاریخ اسلام و بلافاصله پس از درگذشت محمد آغاز شد. 
پبردان اين مکتب سه خلیفه اول را غاصین خلافت می دانند و معتقدند که محمد 


هه 


۰ 


پسر عمو و داماد خود علی بن ابیطالب را در قدیر خم یه جانشینی یه جماعت حاضر 


معرفی نود واو امیرالزمنین است. شیعیان حق امامت را امری الهی وفربضه ای آسمانی 











می پندارند. و ررایتی از محمد. 

«انی تارك فیکم الشقلین کتاب الله وعترتی» (۱)رادلیل حقانیت ادعای خود 
عرضه می فایند. به همین مناسبت سه خلیقه اول راء به عنوان جانشینان برحق محمد 
مي شناسند. بعدازغلی دوفرزند اوحسن و حسین را به ترتیب امامان دوم وسوم وعلی 
بن امین را به عنوان امام چهارم قبول دارند.بعدازامام چهارم. شیعبان فرقه «زیدیه, 
که جمع کثبری از آنان در ین زندگی می کنند. (۲) ازسایر شبعبان جدا می شوند و 
«زیدبن علی بن اغسین» راجانشین اصام چهارم می دانند. ولی در فرقه دیگر شیعه, 
به امامت ,محمدالباقره و پس از او به ,جعفرالصادق, معتقدند. در اين جا بازهم 
شجعیان به در فرقه اسمعیلیه و ائنی عشری تفسیم مي شوند. 
ان اسممیلی, ,اسمعبل» فرزند بزرگتر جعفرالصادق را به امامت فبول 
دارند و اين مطلب که مجون اسمعیل مبادرت به شرب خمر کرد پذر ار را از جانشینی 
خود عزل و فرزند دبگر خود «موسی الکاظم؛ را به جانشینی تعببن نود را نهست 
محض می دانند و آن را انکار می کنند. چون اسممیل بنج سال قبل از فوت پلر 
درگذشت, طرفداران ار معتقدند که او از انظار غائب گشته و .امام منتظرء هم ارست 
که درباره بازخواهد گشت. برای اثبات اين موضوع آیاتی از قرآن به عنوان دلبل ارائه 
می فایند و مطایق ذوق خود تفسیرهائی برآن می نویسند. 

اسمعبلبه به تشکیل جلسات سری و بنبانگذاری اصول خاصی مبادرت کردند و 
بدین طریق عده زیادی را به دررخود گردآرردند و با حکام وقت به مخالفت برخاستند. 
گرچه در بدو امر مرفقیتی نصیب آنان نگردید, ولی بالاخره توانستند خلافت فاطمیه 
رتونس و شامات حکومت 





رادرشمال افریفا تاسیس کنند وعدت چندقرن بر مصر و 





۱ - اهل تستن اين حدبث را که در کناب یعفوبی ثبت شده قبول ندارند و با توسل به سبره اين هشام 
ر تاریخ طمری حدیث را به اين تحو مي خرانند؛ »انی تارك فیکم اللقلین کناب الله د سنة نبیه, 
۲- ازقرن بازدهم هجری تا انقلاب آخیر پین. اين کشور توسط اولادان حسن بن علی به طریقه زیدیه 


اداره می شد 


o۹ 











فایند. هم چنین سلسله قرامطه رادرسواحل خلیج فارس بوجود‌آوردند که بر سررمینی 
از ین نا عراق حکومت و باکمال قدرت درمقابل خلفای عباسی ایستادگی می فودند. 
قرامطه در حمله حیرت انگیزی که درموسم حج به مکه نودند. عده زیادی ازحجاح را 
کشتند و حجرالاسود را از دیوار کعبه جنا ساختند و با خود بردند ومدت بیست سال 
نزد خود نگهداشتندتا با وساطت التصور ازسلاطین قاطمیه مصو.که خود ار بز از 
پیروان فرقه اسبعیلیه بود. سنگ را به محل اول خود بازگرداندتد 

یکی دیکر از فرق اسمعیلیه. فرقه ای بود که به دست حسس صباح در الوت 
فزرین پایه گناری شد. پیردان اين فرقه روش نرورهای پنهانی را متداول ساختند و 
هرکس مخالفتی با فرقه ابراز می داشت. به دست یکی از فدائیان به فتل می رسید. و 
در صورت گرفتار شدن, فدائی خردکشی می کرد. اين فرفه در حادثه حمله مغول به 
ابران به کلی ازبین رفت.ولی شعباتی از آن ها در لبتان تا سال ها بعد باقی بود ر 
رشیدالدین السنان معررف به شبخ المجال؛ ازرهبران این فرقه درلسان. درجنگ های 
صلیبی رحشتی دردل سرداران صلیبی انداخته بود. 

امروزه بسیاری از پیرران اين مکتب در زنکبار: پاکستان و هندرستان زندگي 
می کنند. و عده کثیری ازآنان.آفاخان محلانی را به امامت قبرل دارند. آقاخان مدعی 
بود که نسبش به آخرین امیر اسمعیلیه الوت می رسد. بیرران او؛‌درروزئولد او هم 
دزن بدن چانی و سنکینش,الاس به او هدیه دادند. اين فرقه امروزه از دستورات کریم 
آقاخان. نواده آفاخان محلاتی پروی می ایند و درناحبه کترینگتون(1٥)‏ چ1 که )) 
لندن پرستشگاهی برپا نموده اند. 

شیعیان ائنی عشری یا دوازده امامی معشقدند که بعد از جعفرالصادق. امامت 
به فرزند دوم ار موسی الکاظم و پس از ار به ترتیب به علی الرضا. محمداواد. علی 
التقی و حسن العسگری رسید و نفر دوازدهم به نام محمدین المحسن ملقب به مهدی در 
سن ۵ سالگی از سرداب مسجد سامره و به فولی (ازسرداب منزل پدرش) از انظار 
مخفی شد(۱) و ررزی برای برقراری عدالت در جهان بازخواهد کشت و تا بایان دنا 
بر زمین حکمفرمانی خراهد کرد. به عقیده شیعبان اثنی عشری. الهدی در قید حیات 


تست نس سس ,مد 


۱ - برای توضیح بیشتر دراین بارد.به مبحث (بهانبگری) عراجمه شود. 
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است و مبردم هر روز پس از ادای غاز, برای بازگشت هرچه زردتر ار دعا و 
مي کنند و در روز ولد آر جشن مفصلی برپا عی غایند. 

شیعبان معتقدند که ائمه. نور امامت را ازعلی ابن ابیطالب به ارث برده اند و 
تقامی آنان از دوصفت متاز: 

۱ - طهارت و عصمت از خطا 

۲ - علم لدن ووفرف به کلیه علوم گذشته و آیندهبرخوردارند. 

شیعیان در آغاز همه جا و هميشه مورد شکنجه و تجاوز صعتقدین به سایر 





مکانب اسلامی بودند. و وقتی آزار و اذیت یه نهایت می رسید. اجبارا و با استفاده از 
اصل تقبه. عفاید باطنی خردرا کتمان می کردند. شبعبان تصبت به باورهای دینی و 
اعتفاد به انمه بسیارمتمصبدواین تعصب درباره حسین بن علی, امام سوم بیش از 
سایر ائمه است, 

اصول دینی که شیبعه به آن معتقد است. عبارننداز؛ توحید. نبوت: امامت: 
عالت ر روز رستاخیزکه با اصول مورد قبول اهل تسئن اختلافانی درمورد امامت و 
عبالت دارد. 

پس از آن که صفویه مذهب شیعه اثنی عشری را به عنوان مذهب رسمی ایران 
اعلام فودند. شبعبان محل و مارانی» برای تر کز ر اظهار صریع عقاید مذهبی خود 
پیدا کردند وامررزه درکشورهای ابران. پاکستان. لبنان ر زنگبار متمرکز هستند. 


در اثر فشار روزافزون ترقبخواهی و پیشرفث جوامع اسلامی. امرزه در غالب 
سرزمین های مسلسان نشبن, قوانین اسلامی سلطه اجرانی خودرا از دست داده اند و 
قرانین مشرقی امروزی جای قوانین مربوط به ۱۶۰۰ سال قبل و پیش از آن را گرفته 
اند. آزادی عمل بیشتری به عردم اين کشورها داده شنه است. قوانین اسلامی مجازات 
مرتدین از دين را صرگ و جزای زناکاران را سنکسار کردن و حکم سارقین را فطع 
انگشتان دست و حد بسیاری از اعمال خلاف دیکر را شلاق زدن مي داند. امروزه یه 
دلائل متعدد بین الللی.از قبیل اعلامبه حقوق بشر ر قراردادهای بین الللی: بسباری 
از مجازات های اسلامی زیرسئوال و انتقاد شدید قرار گرفته و از مجموعه قوانبن جاری 
کشورهای اسلامی حذف شده است. با آن که قرآن صراحتا پرداخت بهره و رباخواری را 
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حرام می داند و به شدت منع کرده است. تقریباً کلیه بانکهای کشورهای اسلامی. نحت 
عناوین مختلف و تاحبزیادی ریاکارانه. به مشنریان خودبهره با نرغ های بالایرداخت 
۳ 

اصرار پیش از حد برخی از کشورهای اسلاعی بر تقویت هرچه بیشتر شربعت و 
شعانر اسلامی. متکی بر تقویت روح فرمانیرداری و اطاعت محض در یکايك اتباع 
کشور است. فوانبن مدهبی دیکتاتوری, روح آزادمنشی و آزادیخواهی واعتمادبنفس 
رافرسوده و خفه می کند. نتها در چنین محیط فشار و خفقان مذعبی است که 
فرمانروایان دیکتاتور می توانند در درون هر يكك ار افواد کشور خود نفوذکنند و 
دستورات و ارامر خردراءبه عنوان تفسیر و تعبهری از کلام خنا. به مرحله اجرا در 
آرردندو ازاتحادی که دربین افراد کشور حت لوای مذعب و دراثر تلقینات مذهبی ایجاد 
می کردد. برای عملی کردن مقاصد سیاسی و اقتصادی خود بهره برداری نمابند: 


بهائیگری 


بهردی ها درطول مدت اسارت خود در بابل, با افکار مذهبی نریتی آشنا شدند. 
چون دین بهود, با ظهور انبیای متعدد. در حال پربانی و گسترش فکری برد غالب 
افکار جدید دیگر ادیان و مذاهب را در معتقدات دینی خود جذب می کرد. ازآن جمله 
عقیده به ظهور ناجی بود. بنا بر اعتفاد زرتشتیان, درپایان جهان و برای جات عالم 
اززشتی هارپلیدی هاء و به منظورازیین بردن اهرین ربرفمراری حکومت اهورامزدا. 
منجی بشریت: به نام ,رسوشیانت» ظهور خواهد کرد. 

پیشوابان فوم بهود که اين افکار را مناسب وضع سباسی خود و بهترین وسیله 
برای ایجاد بارقه امیددردل بهودی های سرخورده تشخیص دادند. به نشرداستان 
ظهررمسیح و برفراری مجده حکرمت قدرقند الهی اسراثبل و فلع و فمع دشمنان بهرد 
پرداختند. انتشار این داستان و ایجاد امیدراری در دل قوم بهرد, محبط را برای قبول 
عیسي به عنوان مسیح مرعرد. آماده نمود و موجب گرد آمدن سریع عده زيادي از 
بهردی ها به گرد عبسی شد. چرن با مرگ زردرس عیسی, بهودی ها انتظارات خود 
را عملی ندیدند. به آمدن مسیع دیگری درآینده دل بستند. عیسوی ها نیز که خیلی 

زود مسیح خود را از دست داده بودند. بازگشت مجدداو سواربرابرهاوبرقراری حکومت 
خدا به دست اورا. به عنوان رکن اساسی پاورهای عذهبی خود پذیرفتد. 

با ظهور اسلام وتسلط اين آلين بر نمامی خاورمب 

ظهورناجی نیزمانند بسیاری ازافکارز, 





انه. مصروشمال افریقا. اندیشه 
بان و بهود. دراعتفادات مذعبی مسلماتان 
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وارد شد. مسلمانان معتقد شدند که شخصی به نام مهدی, ار اعفاب محمدین عتالله 
پیغمبر مسلمانان. برای جات دیا ازیدیها ظهرر حواهد کرد. کیسانی ها دسته ای از 
مسلمانان بودند که به گرد محمد حنیقه فرزندعلی بن انیطالب جمع شدند و بر امویان 
قیام نغردتد. وقتی که محمد حنیفه درگذشت» کیسائی ها مرگ اورا ناور نمی کردند و 
می گفتند که محمد در کوه رضوی, نزديك مدینه, محفی است و به زردی ظهورخواهد 
نمود. کیسانیان معتفد بردند که امامان چهار تن بیش نیستند. علی. حسن: حسین و 
محمد حنیفه. بدین ترتیب فکر ظهور سوثیات زرتشتیان, در هبلث شخصیت دیکرن 
به نام مهدی,دراسلام وارد شد. زیدین علی نواده حسین. امام سوم شبعیان: در زمان 
بنی امبه به ادعای خلافت برخاست و به کوقه آمد. پیروان خاندان علی بن اببطالب به 
دررش گرد آمدند و با نقل حدیث: 

«آن مهذینا سبظهر فی الکوفه» ‏ (مهدی ما درکوفه ظهرر خواهد کردا. زیر 
را مهدی موعرد خواندند و با خلافت بنی امبه به ستیز برخاستند. خليفه لشگری نه 
سرکویی آنان فرستاد و زید در نبرد کشته شد. ولی کلبه مهدی بر زید بافی ماند و 
امروزه شیعیان فرفه زیدیه در انتظار ظهرر مجدد زبد می باشند 

وقتي معلوبان» به مخالفت با بنی امیه برخاستند و «محمدین عبنالمه زکیه, 
نواده پسری «حسن ین علی» ادعای خلافت کرد. حدیث دیکری از محمدین عببالله 
ابناع شد که: 

«اگر ازعمر جهان فقط يك روز مانده باشد؛ خداوند آن روز را دراز می گرداند 
تا صردی از خاندان من. که نامش با نام من ونام پدرش با نام پیر من یك سان است. 
برانگیزاند.» 

رفتی بنی عباس به ادعای خلافت برخاستند. برای جلب حمایت شبعیان و په 
ریژه ایرانبان. حدیث دیگری ابداع شد: 

دوقتی که پرچم های سیاه ازجانب خراسان ببینید. پس به ظهور مهدی مزده 
دهید.» 

برای تحقق بخشیدن به این حدیث. ابومسلم را برای تجهبز قوا و حرکت برچم 
های سیاه. به خراسان اعزام کردند. با پیدایش حدیث: 

بان القائم من ولد فاطمه» اظهورکنده [مهدی) ازفرزندان فاطمه خراهدبود). 
مهدیت در خادان علی بن ابیطالب تثبیت شد و صهدی گری یه شیعی گری پیوند 
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خورد. پس از فوت جهفرین محمد. معروف به الصادق, شیعیان در انتظار مهدی در 
خاندان ار بودند. به طوری کسه درتواریخ آمسده است»,حسسن بن علی» ملقب به 
«العسکری, امام یازدهم شبعبان. در ۲۷ سالکی درگذشت. چون فرزندی نداشث و 
بیم پراکندگی و از هم گسستکی کامل شیعبان ائنی عشری می رفت؛ شیعیان شایع 
کردند که امام دارای فرزند پسری ۵ ساله است که در سرداب مخفی شده است. کوشش 
جهفرین علی برادر حسن. برای تفهیم اين مطلب به مردم. که برادرش اصولا صاحب 
فرزندی نبوده, به جالی نرسید و او را کناب لقب دادند. 
یکی از شیعیان به نام «عشمان بن سعید» مدعی شد که امام پنهان است و او را 
به عنوان واسطه و «باب, میان شیمیان و خود نعیین فوده: تا سخنان مردم را به سمع 
امام برساندوپاسخ اورا به مردم بگوید. بدین ترتیبعشمان سال ها به عنوان «باب» امام 
مفاصدخودرا برشیمبان حمیل و ازآنان بهره برداری می کرد. پس ازمرگ او؛پسرش 
,محمدین عشمان» و پس از درگذشت ار»ءحسین بن روح» مسئولیت «باب» امام رابه 
عهده داشتند. پس ازحسین بن روح؛ ,«محمدعلي سیمریء جانشین ار شد. دراین دوره 
هفتادساله احادیت گرناگرنی برای اثبات اپن مطلب,که مهدی موعرد همان «محمدین 
المحسن» غایب استبه وجود آمد. درباره زسان. چگونگی و محل طهور مهدی نیز 
احادیث بسیاری ساخته شد. از جمله روایت می کنند که: 
«امام شامگاهان به مکه در خواهد آمد و نیم شب بالای مناری می رود و باران 
خود را که ۳۱۳ نفر هستندازچهارگوشه جهان به سوی خود خواهدخواند و بامدادان 
شمشیر کشان به کشتن کفار خواهد پرداخت.» 
پدین ترتیب اعتفاد به غیبت محمدین امن ملقب به مهدی ر ظهور او در 
روز موعود؛از اعتقادات بنیانی فرقه شیعه» ائنی عشری گردید. 
محمدین علی سیمری, به هنکام فوت جانشینی برای خود تعیبن نکرد و گفت 
امام زمان از میان مردم رفت و دیگر «بابی» برای ارتباط با مردم و امام وجود نخواهد 
داشت. 
گرچه با مرگ محمذین سیمری دستگاه ,باب» برچیده شد. ولی مسئله ظهور 
امام زمان و تطهبر دنبا یه دست اوه‌همچنان در دل شیعبان مشتعل و زنده بافی ماند. 
شیعبان از بیم آزار و شکنجه سنی هاه‌مجیور به تقیه در باورهای مذهیی خود بودند 
و تظاهرات چندانی در مورد غیبت. شهور و باب امام ی کردند. این وضع چندین فرن 
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ادامه داشت تاآن که صفویه زمام امورابران را به دست گرفتند. چون ترکان عشمانی. 
که چشم طمع به آذربایجان و قففاز دوخته بودند. سنّی مذهب بودند. صفویه برای 
تحريك احساسات مذهبی ابرانیان و تجهیز نیروی ملی برای مقابله با همسایه مقتدر 
خود. مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی کشور پذیرفتند. همين امر به تقویت و 
علنی شدن اعتقادات شیعیان و تظاهرات مذهبی دامن زد. اهل منبر وملغین مذعبی 
برای بهره برداری های اقتصادی. هرچه در فره تخیل داشتند عرضه فودند و هر روز 
حدیث تازه ای در عفت و عصمت و طهارت و علم لدن و رابطه ائمه با عالم غیب ارائه 
می کردند و بر ارادت جماعت دلباخته و افسون شده» خاندان علی می افزردند. تولد 
هر یك از انمه جزو اعیاد رسمی درآمد و وفات آنان روز عزای ملی شد. ولي هنوز از 
« باب» امام ر رابط او در اين دنیا خبری نبود. 

با پیداشدن شیغ احمد احسانی و اصول جدیدی که در مسلك شیعه گری وضع 
نمود؛ مسئله شیخی گری و به دنبال آن «باپ» امام زمان و امکان حلرل روح درجسم 
انسان دیگری بر سر زبان ها افتاد. شیخ احمد احسانی که در زمان سلطنت فتحملی 
شاه قاجاردرکربلا افامت داشت. مردی تیزهوش, سخن رانی ورزیده ویکی ازمسلمانان 
معتقد به شیعه اثنی عشری بود. او مطالعات زیادی هم در فلسفه یونان داشت. با 
درهم آمیخان معتفدات شبعیان بافلسفه بونانیان. اصول جدیدی را درباورهای مذهبی 
شیعیان پایه گذاری کرد. همین امره موجب پبدایش فرنه شبخیه و سپس بابیگری, و 
تفای بیشتر بين فرق مختلف اسلام گردید. 

شب احمد احسائی با استفاده از فلسفه افلاون ر ارسطر درباره علل رجردي 
اشیاء در دنباء گفت: علل اریعه خلقت جهان.امامان هستند. آفرینده این ههان. 
روزی دهنبه مردمان, گرداننده رهدایت کننده. امامانند. پروردگار عالم رشته کارهارا به 
دست آفان سپرده و یدن های ما نیز در اختیار آنان است. هرلظه اراده نایند و جسمی 
را آماده و مستعد ببینتد. روح امام در آن بدن حلول خواهد کرد. 

اصل دیکری که مورد تفسیر شیخ احمد قرار گرفت. رستاخیز و روز قیامت 
بود. شیخ می گفت: که انسان دارای دوجسم است.یکی جسمی که از عناصر اریعه. 
خاك, باد. آب و آتش ساخته شده و پس از مرگ تغیبر شکل مي دهد و به اصل خود 
بازمی گردد.وجسم دوم که جاودان و فتاناپذیر است, و ازعناصر هورفلیانی بوجود آمده 
است. در جهان دیکره‌انسان به هیئت و شکل کنونی تجدید حیات نخواهد کرد. بلکه با 
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عنصر هورقلیانی خرد. یعنی با موجودینی سوای ترکیبات کنونی بدن. زنده خواهد 
شد و حساب پس خواهد داد. 

شیخ با استفاده از عفابد فلاسفه برنان مبنی بر اين که, جهان هستی مشتمل 
بر چهار قسمت مجزا, کره خاکی: کره بادی, کره آبی و کره 
روی یکدیگر قرار گرفته اند. معراح محمد را بذین ترتیب تفسیر مي کرد که محمدین 
عبدالله در عررج خود به عرش اعلا در قسمت کره خاکی: عنصر خاکی و در قسمت 
کره باد. عنصر بادی و در قسمت آب»عنصر آبی و در قسمت آنش, عنصر آتشی خود 
را رها کرد تا توانست از قسمت های مختلف آسمان عبور کند و به عرش اغلا برسد. 





اتشي است که به ترتیب بر 


درباره امام زمان نیز شیخ احسد احسانی به ابداع و ابتکار جدیدی دسث زد 
چون اعتقاد به هزارسال زنده ماندن کسی از نظر عقل قابل قبول نیست. شیغ می 
گفت. صاحب الزمان که از دشمنان خود بیساك بود به عالم هورقلیانی رفت و هرگاه 
جسمی را مستعد ببیند. در آن جسم حلول خواهد کرد. شبخ با پیش کشیدن داستان 
قدیی ,یاب امام» در نوشنه های خود. ادعا می کرد که خود او امامان را دیده و با 
آنان صحبت کرده است و خودر! «نایب خاصء و باب» امام قلمناد مي کرد. 

1 شبح احمد اصل »عتالت, راکه ازاصرل پنجکانه مذهبی شیعیان است. وارد نمی 
دانست و آن را حذف کرد و گفت صفات الهی همه درعرض یکدیگرند. برگزیدن و 
برنری دادن یکی از صفات بر صفات دبکر الهی و تبول آن به عنران یکی از اصول 
دین؛ مورد ندارد. 

بدین ترتیب شیح با انتخاب شیوه ,تاریل» یعنی تلفیق بعضی از آیات فرآنی 
با عقاید شخصی خود. بعضی از اصول معتقدات شیعیان را مردرد شمرد و خود. 
اصول دیکری را جانشین آنها کرد که مورد قبول شیخیان است. اصولی که از اصول 
پنجگانه شبعبان باقی ماند عبار 
شبخ احسد احسانی بر سه اصل فوق افزرده است. رگن رابععبارتست از اعتقاد به 
وجود مشیعه ای کامل». منظور از شیعه کامل در فرقه شیخیه. حجت های خداوند بر 
خلق و واسطه های سبان امام غانب و مردم می باشند. شبعه ای کامل راه و چاه را به 





ازه توحید. نبوت, امامت و ورکن رایع»؛که خود 


مردم نشان مي دهد. صردم باید. در نغیبت امام زمان, حجت های خود را بشناسندو از 

آنان پیروی کنند. چون امامان در قالب هور قلیاتی زندگي روحاني دارند. از اين رو 

مکن است در قالب و جسم شیعه ای کامل ظاهر شرند. هرکس که به مقام شیعه ای 
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کامل برسد. قابلیت ولیاقت آن را پیدامی کندکه جسمش جایگاه حدرل روح هورقلیانی 
امام زسان ومظهراردرجهان کردد«تامردم بتوانند ازطریق او به امام زمان دسترسی پلا 
کف 

شبح احمد احساتی در سال ۱۲۲ هجری قمری در گذشت و پس ازار شاگردشی 
«سیدکاظم رشتی» جانشون شیخ شد و مدت هفده سال نهال خراقانی را که شبخ احبد 
کاشته بود. آبیاری و تنومند کرد و پیروان خود را بالاطانلاتی ازنوع جدیدسرگره غود 
سیدکاظم براین جمله که «زمان پیدایش امام نزدیك است». الب تکبه وتکرار می کرو 
و به همین مناسبت در موقع مرگ کسی را به جانشینی تعیین ننمود. 

در اثر تعلیسات سیدکاظم رشنی. مسئله ناب امام و تزديك بودن ظهور امام 


زسان؛ درجسم و روج ام شاگردان او رسوخ نوده بودرهمه درانتظار رقوع چنېن حادله 








ای بودند. مملاحسین بشروبه ای» مدت ۶۰ روز در مسجد کرفه بعتکف شد ر به 
عبادت پرداخت نا شاید مکاشقه ای دست دهد و به حضور امام یا یاب امام دست یابد. 
پس از مرک سیدکاظم: شبخی ها به چند دسته تقسیم شدد. عده ای به گرد 
کریم خان. پسرابراهیم خان پسرعسوی فتحعلیشاه. شاگرد سید کاظم در کرمان جمع 
شدند. دسته ای نیزازحاح میرزا شفیع تبربزی, یکی دیکرازشاگردان سیدکاظم. پبروی 
نودند. درهمین اوان یکی از شاگردان سیدکاظم.به نام «سیدعمی محمد شبرازی ,مدعی 
شد که ,باب» امام زمان است. ملاحسین ای و شانزده نفردیگر از شاگردان 
سیدکاظم رشتی, که مفارن همین احوال به حستجوی امام زمان به شیراز آمده بردند: 
با سیدعلی محمد بیعت کردند و ارلین گروه فرفه «بابی هاء را به نام گروه «حی» 
تشکیل دادند. در بین عده ای که درارلین مرحله به سیدعلی محمد شیرازی پیوستند: 
تنها يك نفر درجمع حاضرنبرد و تاپابان عمر هم مرفق بدیدار سبدعلی محمد نشد. 
ولی این اصر مانع از آن نبرد که تا آخرین حظه حیات ازصلفان و منافعین سرسخت 
بابی باشدوجان خود را نیز در راه این اعتقاد از دست بنهد. آپی شخص,زنی به نام 
«فاطمه ملقب به ام سلمه»۰ دختر ملاصالح برغانی از علمای بام فزوین وصاحب درجه 
اجتهاد؛بود. فاطمه غالباً در مکتب پدر و عمرهای خود که از مجتهدبن مشهور فزوین 
بودنده حاضر می شد و شوق و استماد واقری در فراگیری علرم مذهبی ازخود نشان 
می داد. تخست به شیخیگری و معتقدات شیخ احمد احسانی و سید کاظم رشتی 
گرايش پیدا کرد . سبدکاظم رشتی در مکانبات خود با فاطمه, ار را لقب مقر العن» 
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داد. پس از مرگ سیدکاظم. ترة العین یه کربلا رفت تا حوزه درسی او را اداره تماید و 
در عراق خرد را حجلی از قاطمه زهراءدختر محمد پیفحبر اسلای‌می نامید. وقتی آرازه 
ظهور «باب, امام را در شیراز شنبد. توسط ملاحسین بشرویه ای غیابا به پیروان 
سیدعلی محمن شیرازی پیوست. اندکی بهد. ترك خانه. همسر واطفال گقت و به همراه 
سابر بابیها به گرد اپران راه افتاد و به تبلیغ آثبن جدید پرداخت. موقعی که سیدعلی 
المینءار را به لفب طاهره ملقب 








محمد درماکو در زندان بود. درمکاتبات خود با قرة 
کرد. 

سیدعلی محمد در روزهای نخست خود را باب امام مي دانست. همین نام بر 
رری پیردان ار بالی ساند. رلی چندی نگذشت که دعوی امام زماني کرد و خود را 
مهدی مرعود خواند. چون در احادیث مربوط به ظهرر امام زمان آمده است که در 
مرتع ظهور مهدی, درفش های سیاه از جانب خراسان حرکت خواهند کرد ر خود اسام 
نبز شامگاهان در مکه ظاهر خراهد شدوسحرگاه شمشبر کشان به فتل کفار خواهد 
پرداخت. سبدعلی محسدءبرای تحقق بخشیدن به این احادبث و اثبات این مطلب که و 
مهدی موعود است. . ملاحسن بشرویه ای را به خراسان فرستاد تا درفش های سیاه 
را در آن خطه به اهتزاز در آررد و خود نیز عازم مکه شد. از مسافرت سبد به مکه و 
اعمالی که در آن شهر انجام داده است. هیچ مدرك و نوشته ای در دست نیست و شاید 
هم چنین سفری هیچگاه اتفاق نیفتاده است. آنچه مسلم است‌مبه دستور والي فارس. 
سیدعلی محمد را از بوشهر به شیراز متتقل و درخانه رالی زندانی کردند. جلسه ای از 
علمای طراز اول شیراز یرای رسیدگی به دعاوی سيدعلی محمد تشکیل گردید. چون 
سید نتوانست در اثبات ادعای خود دلائل فانع کننده و صحیحی اراثه نماید. علما ار را 
تکفیر غودند و به دستور والی به چوب و فلك بستند و با روی سیاه در کوی و برزن 
شیراز گرداندندر ار را وادار مودند تا بر سر منبر از کرده خود توبه و اظهار بشیمانی 
نماپد. 

ظهور فرقه یاب رابایددرحقیقت اثرومولودوضع نگران کننده اجتماعي و سباسی 
و اقتصادی علکت درآن زمان دانست. دول بزرگ استهماری نیز برای بهره برداری هرچه 
بیشتر از اوضاع آشفته ایران. به اين آشرب ها دامن می زدند. مذحب تنها راهی بود 
که توده مردم با توسل به آن می توانستند اعتراضات و انتقادات خودرا به گوش 
گردانندگان کت و دنیا برسانند. 
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نمایشاتی که توسط والی رعلمای دینی در شبراز داده شد. شهرت بسیاری برای 
سیدعلی محمد به بار آررد. عده کشیری به قصد زیارت اسام عازم شیراز شدند. 
بهترین مرتعیت برای سید علی محمد قراهم آمده بود. تا با استفاده و بهره برداری از 
ساده لوی مردم. حول بزرگی در سراسر ملکت ایجاد کند. مردمی که قریب هزار سال 
شب و روز چشم به راه هسور امام بودند و هر روز. درپایان هرفازه سه بار از خنا 
درخواست می کردند که در فرستادن امام تعجیل ناید. کسانی که آرزو می کردند 
زمان ظهیر امام زمان را دريابند ر در رکاب ار شمشیر بزنند و کشته شوند. اکنون به 
کوش خود می شنیدند که امام زمان در شیراز ظهور نغوده است. تنها حادثه کرچکی 
لازم بود تا این صوج عظیم احساسات درونی را به حوکت در آورد و انقلاب بزرگی 
نظیر اتقلاب محبد در عرستان, در ایران ایجاد کند. سیدعلی محمد همپابه و مرد 
چنين مبدانی نبود. ار فاقد تجربه کافی بود. درایت و موقع شناسی و روانکاری عمیق 
ر هوشیارانه» لازم را نداشت تاازجنان صوقعیت استثنانی, که ادعایش به وجود آورده 
بود, به درستی بهره برداری کند. فقدان اطلاعات مذحبی و بې مایگی علمي او؛ مردم 
را به دریج از اطراف او پراکنده کرد. سیدعلی محمد در منزل خود تحت نظر و منزری 
شد. معتمدالبرله. والی اصفهان. مخفبانه عده ای سرار برای آوردن سید به اصفهان, 
به شیراز فرستاه . سواران از بی نظمی شهر که دراثر شبوع ربا ایجاد شده بود. استفاده 
کردند و بلرن پرخورد با مانعي سید را به اصفهان بردند. سیدعلی محمد؛ علیرغم 
مخالفت های شدید علمای اصفهان. درخانه والی زندگی می کرد. ولی اين درره 
فراغت دبری نبانید. شش ماه بعدمعتمداللوله درگذشت. برادر زاده اش جریان امر را 
به صدراعظم کزارش نود. میرزآفاسی هم سینرا پدرا به ماکو تبعید و سپس اورا در 
قلمه چهرین نزديك سرحدات ترکبه زننانی فود. 
تا این تاربخ سه سال از روزی که سیدعلی محمد شیرازی دعری خود را علش 
نموده بود. می گذشت و شهرت او در سراصر ایران پیچیده بود. ملاحسین نشرویه اي 
و سایر پیرران ار به تبلیغ آنین جدید و دعوت مردم به شورش مشغول بودند. با 
پیرستن ملام‌حمدعلی قدرس,که ازعلماوصاحبنظران آن دوران بود؛و قرة العین دختر 
ملاصالع برغانی به جمع بیرران سید, نقوذ و شهرت اودربین مردم افزایش بسیاریافت. 
صدراعظم برای روشن _نمودن اذهان صردم ازحقیفت امروعلنی کردن دروغ وبي مايه گی 
سید. دستور داد درتشستی در حضور ولیعهد - اصرالدین مبرزا - و علمای طراز 
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اول تبریز, سید را محاکسه و به دعاوی او رسیدگی نایند. چون سید نشوانست در 
جلسه رسیدگی به سئوالات مجشهدین پاسخ قانع کننده ای بدهد, علما او را تکفیر 
کردند. سید توبه نامه ای توشت و پس از چریکاری مفصل ار را به قلصه چهریق 
بازگرداندند. و تاسال ۱۲5۹ در همان قلعه زندانی بود. 

درطول اين مدت بابیان درمازندران به سرکردکی ملاحسین بشرویه ای؛ در 
زاصان به سرکردگی ملامحسدعلی,ودرتیریز به سرکردگی میرزایحیی دارایی: 
اغتشاشاتی برپا نموده و نعداد زیادی از فوای درلتی و شورشیان کشته شدند. 


ناصرالدین شاه که بعد از فوت محمد شاه به تخت نشسته بود, با مشورت میرزانقی 





خان امیر کبیر, به اين نثیجه رسبدکه تاسیدزنده اسن. دامنه این اغتشاشات خاموش 
نخراهد گردید, و برعکس موجبات بهره برداری درل استعماری ر مداخلات بیشتر آنان 
در امور ایران فراهم خواهد شد. لذا در صدد از بین بردن سبدعلی محمد پر آمد. پس 
از اخذ فتوی ازمجنهدین تبریز. که به منزله حکم اعدام سید بود, ار را در سال ۱۲۹۲ 
هجري درحالی که بیش از۳۱ سال نداشت:تیرباران کردند. 

ارلین کتابی که سیدعلیسحمد نوشت تفسیری بر سوره کوثر به عربی بود و 
مدتی که در زنلان چهریق به سر می برد. کتاب دیگری به نام «بیان» ۰به مخلرطی از 
فارسی ر عری تدربن کرد. اپن کشاب به منزله احکام آسسانی بابی هاست. چون 
مطالب و های اپن کناب حاکی از ببسوادی کامل و بی مایه گی نویسنده: حثی 
درفن املاء و انشای هردوزبان بود. بهانبها کوشش نودند تا نمام نسخ این کتاب را جمع 
آوری کرده و ازدسترس غبر بهانی هاکه به معایب آن استناد می کردند. درر نمایند. 

بیان شامل ۱٩‏ واحد و هر واحد شامل ۱٩‏ پاب است که ۱۱ واحد آن توسط 











سیدعلی محمد در زندان نوشته شده ر هشت واحد دیگر را میرزایحیی نوری یا 
«صبح ازل» تکمیل نمود. یا به عقیده بابی هاءهشت واحد دیگره به صبح ازل نازل شد. 

عدد ۱٩‏ از اعداد مبارك یابیان است. کسانی که برای اولبن مرتبه به سیدعلی 
محمد ابمان آوردند و با ار بیعت کردند. (یاران حی) هیجده نقر بودند که با خود سید 
نوزده نفر می شدند. سید کتاب خودرا به ۱۹ واحد و هر واحد به ۱٩‏ باب. هرسال را 
به ۱٩‏ ماه و هرماه را به ۱٩‏ روز.تقسیم نود .یتح روز باقیمانده سال (روزهای کبیسه) 
را ایام «بها» نام گناشت. 

بای ها تاریخ جدید را «تاریخ بدیم» می نامند. ایام ررزه بابی ها در ۱٩‏ روز 
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آخر سال و پس از بنج روز کبیسه شروع می شود. به طوری که روز نوروز یا رور 
فروردین روز عبد فطر است و آن را عبد رضوان می تامند. مدت این عید ۱4 
است که روز اول:مخصرص خود سید عنی محمد و هريك از روزهای بعد. مخصوس 
یکی از اصحاب «حی, می باشد. پنع روز کبیسه قل از شروی ایام روره. مخسوص 
عيش ر طرب و خوشکنرانی است . در ابام روزه.هر بابی موظف است ۱٩‏ آبه ار ابات 
«بیان, را تلاوت فاید و ۱٩‏ مرتبه بکوید: ,الله الله زبی و لاشريك نالله احدام 
هربابی بایده‌هر ۱٩‏ سال بکاره کلیه اساس منزل خرد ر؛ تجدید نماید. 

چون سید علی محمد ر جانشین ار میرزاحسینعلی از هيچيك ارادیان دیکر 
اطلاعی نباشتند, دين اسلام را سرمشن آنبس خود قرار دادند و کوشش مودند از هر 
جهت در همان مسیر حرکت کنند. چون آیات قرآتی به عربی که زبان محمد بود تدرین 
شده بود. بر همین اصلء سیدعلیمحمدومیرراحسینعلی نیز کتب وببان, واقدس, را 
به ربی نوشتند. ناز و روزه رحج و سایر احکاه قرآن ر حنی زیارتنامه های اهل قمور 
در کیب بابی ها و بهائی ها. به سك و روش اسلام و به غربی تدوین یافت. یال 
احکام مربوط به ارث: حجاب بانوان, تجاسات. مطهرات, رباخواری. مازجماعت ر 
بسیاری دیگر از اعکام اسلام را دگرگون ساخت و احکام جدیدی,بر پایه سحاز بردن 
آنبه در قرآن منع شده بود. جانشین آنها کرد. گرچه فرآن سرمشق سبدعلیمحمد در 
نوشتنه و تدوین «بیان» بوده. ولی سید درکتاب خود علاره بر نسخ غالب احکام فرآن, 
تعلیم ر تعلم و تدریس علم و کتب مذهبی غیر از نوشته های خود را بو مؤمنین حرام 
کرد .به همین علت؛بابی هاقرآن و جمیع کتب دینی ر ففهی رامی سوزاندند و به خواندن 
«بیان» اکتفا هی کردند. بعد هامیرزا حسینعلی اين منوعبت را نسخ کرد و نوشت: 

«خداوند شمارا از آنچه دربیان» نازل شده که بابدهمه کتاب هارا بایرد سازید , 
معاف فرمرد و ما اکنون به شما اجازه می دهیم که آن علوم را که به حال شنا مید 
است بخوانید. » 

در «بیان»؛ «باب»» مبداء شهور همه چیز است. نار و تور # همیشه به دور 
کلام ار می گردند؛ همان طرر که محمد افضل پر مرسی ر فرآن افضل بر نوراه است, 
« ببان » نیز افضل برفرآن است. 

«پس آف برمسلمین رمزمنین که در انتظار قائم متظر ازآل محمدند و هنگامی 
افتخارمی کننده‌رلی او رایه دست خود درکوه (چهریق) زندانی 
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که او رادرخواب 








می غایند 
بیان»»مردم را از روز و ساعتی که سیدعلی محمد دعوی خود راعلتۍ غوده . 
به پذیرش آنین جسدید دعسوت می کند. هرکس از آن تاریخ از اطاعت از اوامر او 
سرپیچی کند و گفته های ار را نبذیرد, محکوم به فسق و عصیان می داند ر کسی 
که با ار مخالفت کند؛کاقر و مهذورالدم می شناسد. هرکس دعوی ار را بشنود و به او 
بان نیاور . نمام اموالش بر باب و امناء وی حلال و مصادره می شود. 

بر اساس مفاد «ببان» ۰ نهایت ملاقات خدارند ملاقات بباب» است ر مرگ 
کنابه از فنا در لقاء وباب» . تام موجودات به تکلم ,باب» آفریده شده اند و هیچ 
مکنی مانند دیاب» نیست. «باب» مبناء ظهور همه چیز است. 

سیدعلی محمد در ابتدای دعوی خرد توصیه مي کرد که جسد او را پس از 
فوت در بکي از حرمین پهني مکه و پا مدینه. دفن کنند و صردم برای زیارث مقبره او 
به آن محل بیایند. رلی بعدها از اين نصمیم خود منصرف شد و شبراز را به عنوان 
آرامگاه خود برگزید رگفت: مهرگاه مردمقتدری در امت او پیدا شد, بیت الله ارام را 
خراب کند ر هرکس استطاعت داشته باشد, خانه محل ترلد ار. در شیراز را تعمبر و 
رنگ آمیزی کند و مردم آن خانه را زیارت نمایند ومناسك حج را در آنجا اجام دهند. » 
راحد 4 باب ۱٩‏ 

هرمردی که بر هرجماعتی وارد شود؛باید بکوید ,الله اکبر, و آن جماعت در 
پاسغ خواهند گفت »الله اعظم»» اگر زن بابی رارد شودءباید بگوید «الله ابهی» ر 
جماعت در پاسخ خراهند گفت»,الله اجمل» 

سیدعلی محمد ازدواج را تنها منرط به رضایت طرفین کرد و رضایت اولیاء با 
رکیل آن ها و هم چنبن حضور شهود را معتبر و لازم ندانست. این حکم یعدها توسط 
میرزاحسینعلی نسخ شد و رضایت و آذن والدین بر شروط ازدواج اضافه گردید. رلی 
هردر آتین بابی و بهاتی. پرداخت کابین را شرط لازم عقد ازدواج می دانند. باب»به 
زنان اجازه داد نا صانند حوریان بهشتی لباس حریر بپرشند. خود را بیارایند و به 
و مبان مردان رارد شوند و یدون حجاب 








صورت حوریان از خانه های خود بیرون آ 
بر صندلی ها بنشینند. به زنانی که شوهرانشان عقیم هستند: «اقتران با مرد دیگری 
اجازه داده شد. ولی با اذن زوجءتا آن ثمره از وجرد آنان ظاهر گردد.» واحده باب ۱۵ 
حرمت تنزیل ورباخواری نبزء‌طیق احکام وبیان»»ازیابی ها برداشته شد. 
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باذن فرصود خدارند تجار را در تنزیل که معمول است امررزه مابین ابشان,» 
واحد ۵ باب ۱۸ 

این کم بعد ها ضمن بسیاری از احکام وبیان»:توسط بها. > در کتاب 
اشرافات تتفیذ گردید. 

بابناز مسلصانان را نیز تغیییر داد و ناز دیگری برای بابیان برپاکرد. غاز 
جماعت را حرام داتست و تنها در مورد نماز میت نماز جماعت را مجاز کرد. اين حکم 
نز بعداً ترسط میرزاحسینعلی تأیید شد. 

در آنین باب.مطهرات عبارتند از: آتش, هوا. آب, خاك و «ببان». بدن هرمرد 
بابی طاهر و مطهر است. تحریم موسیقی و استفاده از ظروف طلا و نفره و نتراشیدن 
موی صورت و بسباری ازنوعیت های اسلامی. درآئین «باب» برداشته شد. ولي 
حکم مربوط به منوعیت شرب مسکرات به فوت خود بافی ماندو نوعبت استعمال 
دخانیات و تراك و مصرف داروهای طبی نیز بر آن اضافه شد.اين احکاء باب نیز در 
صفحات ۱۷ و 4۵ کتاب «اقدسبه‌مورد تأیید بها الله قرار گرفت. 

هیچکس مجاز نیست به اعمال و دستورات باب: ودرغیبت او به دستورات امناء 
پاب, اپرادی وارد کند و اعمال آن ها را مورد سثرال قرار دهد: بلکه یاب و امناء باب 
هسیتند که می توانند به همه کس ایراد کنند. یابیهاء‌باید امراث خود رادرتبور بلورین 
دفن کنندواگربلورمکن نباشد. ازسنک صیقلی شده استداده کنند ودریکی از انگشتان 
هیت. انگشتری که اسم خداروی آن حك شده باشد» قراردهند. 

سیدعلی محمد در ن» می نویسد: که ببان باید با مرکب فرمز استنساخ و 
تکثیر گردد. دین او تاسال ۲۰۳۱ هه (به عدد حروف الستغاث به حساب جمل) بافی 
خراهد ماند. هرکس در خلال این مدت ادعای نبوت کرد و کتاب و آبات ر احکامی 
ارائه فود. از ار نپذیرید, واگر بعد ازاین مدت» «من یظهره الله, ظاهر شرد و آیانی 
بیاورد, پس معارضه رمخالفت با او ررا نبست و به پیرران خود دستور می دهد که یا 
شیشه های بلررین پر ازعطر نزد «من بظهره الله, بروند, سجده کنند و بادست خرد 
آن شيشه بلورین راءیه عنوان ارمفان مباب»,تقدیم کنند. ولی به طوری که بعدا گفته 
خراهد شد. هنوزم رکب » کاملاخشك تشده بود که مبرزاحسینعلی به دعوی 
«من بظهر الهیء برخاست. خود را امام زمان, پیخسر وهم پابه خدا خواند و دين 
بهاتیت را بر خرابه های بابیکری پایه گذاری کرد. به طوری که امروزه به ندرت سخن 
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ر اثری از بابیگری در اذهان باقی مانده است. 

سیدعلی محمد‌يك سال قبل از کشته شدنش, جوان هیجده ساله ای از پیرران 
خود» به نام میرزایحبی نوری را بالقب ,ازل» به جانشینی خرد برگزید. میرزايحيی از 
ترس ماآصورین دولتی مسخفی می زیست ر هیچگاه در بین صردم ظاهر نمي شد. 
برادرش؛ مبرزا حسپنعلی ملقب به وبهاء» که در سال از او بزرگتر بود؛ به عنوان 
پیشکار او به تمشیٹ امور بابیان می پرداخت. پس از کشته شدن سیدعلی محمد 
شیرازی: بابی هادرصدد انتقام و قتل امام جمعه, امیر کبیر و ناصرالذین شاه برآمدند. 
دولت ترانست شورش بابیان را درمازندران, زنجان و نیریز فرو نشاند. در سوء فصدی 
که به جان شاه شد. نیری که به شاه اصابت کرده‌کاری نبود و او زنده ماند. ولی همین 
امرحکومت را بر انکیخت تا به سختی از بابیان انتقام گیرد و دست بکشتار آنان بزند. 
تمداد زیادی از پیروان سیدعلی محمدازجمله فرة العبن کشته شدند. مبرزا حسینعلی 
به زندان افتاد. مبرزایحبی با لباس مبدل درویشان باعده ای ازبابیان مخفیانه از ایران 
گریختند و به بغناد که تحت تسلط ثرکان عشمانی بود؛رفتند. سفیر روس در ایران 
مبرزاحسینعلی را تحت حمایت دولت روس قرار داد و از محاکمه و قشل اوجلرگیری 
کردوبه همراه نماینده ای ازسفارت به بفداد نزد برادرش میرزایحبی فرستاد. در بفداد 
بین در برادرهبر سر تفسیر گفته های باب ر ظهور ,من بظهره الله»«اختلاف افتاد. 
میرزاحسینملی یه سلیمانیه رفت و به جمع درویشان خانفاهی پیرست. پس از مدتی 
میرزایحیی نامه ای برای دشونی برادر نوشت و از ار خواست به بغناد باز گردد. 
میرزاحسینعلی به بغیاد بازگشت. ولی رتش درونی هم چنان بین دوبرادر باقی بود. 

چون بین بابیان و شیعیان مقیم عران اختلافات شدیدی بروز نوده بود.دولت 
عشمانی از نظر امنیت منطقه, مصلحت چنان دید که بابمان را به اسلامبرل کوج دهد. 
سپس آنان را از اسلامبول به ادرنه شهر سرحدی ترکیه و یونان منتقل فرد. در این 
شهر رنیش دبرین در برادر به دشمتی مبدل شد. مبرزاحسینملی,رسماً خود را ومن 
بظهره الله,. که در کتاب «بیانء رعده» ظهوراودرسال ۲۰۳۱ داده شده بود. نامید و 
عده اي از بابیان را نه سوی خود جب ود. با بابیانی که در ايران مانده بودند باب 
مکاتبه را باز کرد و به همه گفت که : 

«آن کس که مي بایست پدیدآید. منم. خود ءباب»ءيك مژده رسانی برای طهور 
من بود و اين که چندسالی ازل جانشین مياب, و پیشوای بايی ها نشان داده شد به این 
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جهت ود که افکار مردم به ان سون معطوف کرده و من از گرند و اسیب اختمالی به 
دور باشم.» 

در کتاب الواح»خطاب به عتدلیب (یکی از پیروانش) می تویسد: 

«ای عندلیب» کسی که پیش از من بود ار را بزرگ کرد و او را به عناپت رز 
رحمت من. که برقام اشبا» پیشی دارد. و تور من. که عالم وجود را تورانی ساخته 
است؛ بشارت داده است. » 

میرزایحیی نوری و عده اي از مبران بابی ها-دعوی میرزا حسبنعلی را ناطل 
خواندند و در برادر به متهم مودن یکدیگر دست زدند. دامنه ابن اختلافات به درگبری 
بن پیروان هريك از در برادر منجر شد. به تاچار,‌درلت عشمانی مداخله مود و رحسب 
رای دادگاه مقرر شد هريك از دو برادر با پیروان خود به گوشه ای دور از یکدیگر 
فرستاده شوند و در سریازخانه(قلمه بند) بانند. میزرایحبی صبح ازل و بیروانش را 
به جزیره قبرس و میرزا حسینعنی بها» و اتباع ار را به رعکاء در فلسطین اعزام 
نمودند. بدین ترتیب پیروان مرزا بحبی, که هسان بایبان اصیل بودند:نام «ازلی» و 
معتقدین به مبرزاحسینعلی,نام «بهائی» به خود گرفتند. 

در عکا. میرزا حسینعلی خود را مسلمانی معتقد نشان می داد. در ناز 
جماعت»قتدا به پیشنماز ستی معل می نود و کنبه فراتض اسلامی را کاملا رعایت 
می کرد ولي در برابر پیروان خود گاهی ازدرجه «من بظهره الله» نبز فراتر می رفت 
د به خود مفام الرهیت تفویض می کرد. در آغار کتاب «اقدس»:که به منزله کناب 
احکام بهانیان است. میرزاحسینعلی می نویسد: 

«نخست چیزی که خداوند به بندگان خرد واجب کرد. شناختن من است که از 
سری وي رحي آورده ام و در آفریدن جهان و در گردانیدن آن جانشین خدا بوده ام.» 

«اگر ما در این جا به زبان ملکوت سخن بگوئبم. هرآنه می گوتیم. خدا این 
مکتب را پیش از خلقت آسمان ها و زمین آفریده است. و ما پیش از مشصل شین 
«لكا» به رکی ون» در آن داخل شدیم. » () 


۱ - اندیشه میرزاحسينعلی در اين مورد اقتباس از اعتقاد مسنمان ها براین اصل است که قرآن 
قدیم است. از ازل وجود داشته و آیات آن یه تدریج توسط جبرنیل بر محسدین عبدالله تازل شده 
است. در اين جاء خود میرزاحسینعلی هم قدیم است. 
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در یکی از نامه های خود به ازلیان می نویت: 

«به تصقین که خدارند مرا مبعوث فرمود و با آیات و بینات به سوق شما 
فرستاد. من آنچه در کتب و صحف خدارند پیش از شما آمده است و آچه را که در 
,بیان» نازل کشته. قبول دارم. پروردگاه عزیز منان شما برای من گواه است. ای اهل 
«بیان» ۰ قسم به خداوند. اين همان اعظمی امنظورو اشاره به خود ارست) است که هر 
عظیم و اعظمی در پیشگاه ار به سجده افتاده. اسم اعظم برتری بیدا نکرده است, 
مگر به علت تعظیم دربرابر اردرهنکام ظهورات سلطنتشءو قبوم غالب نگشته مکر 
براي فنا در صاحتش۔ » 

در نامه ای که برای کشیش فسطنطنبه فرستاده خودرا مسیح موعود مې داند 
و صي نویسد؛ 

«بکو ای فوم. به تحقیق که روح دفعه دیکر آمدتا آنچه را که پیش از اپن گفته 
بود تام کند. ماگواهی می دهیم,که رقتی ار به اين عالم آمدبرجمیع کنات تجلی کرد. 
چشم هرکوری روشن شد و هرنفسی از نزد آن مقتدر قدیر پاکیزه شد. پس بدان؛ آن 
کسی که به آسمان بالا رفت. به حق فرود آمد و به واسطه ار نسیم های فضل برعالم 
عبور کرد و عالم به راسطه رجرع رظهور اومعطر گردید. پروردگار تو بر آنجه می 
گریم گراه است.» 

به «فرانسوا ژرزف» امپراتور اتریش و مجارستان نوشت: 

«ای پادشاه انریش. مطلع نور احدیت درعکاست. گذشتی و ازار سئوال نکردی. 
خزن ها مارا فرا گرفث زیر! تو را دیدیم که برای اسم ما دور می زنی ر ما را پیش 
روی خود می شناسی. چشم باز کنتا ابن منظر کریم راببینی و کسی را که شب ها و 
روزها می خوانی, بشناسی و نور تابان را از اين افق فروزان یینی.» 


درنامه دیگر خطاب به پادشاهان می نویسد: 

رای گروه پادشاهانبه تحقیق ناموس اکبر در منظر انور نازل شد. شما ملوکید , 
مالك به بهترین هیثت ظاهر شد ر شما را به نفس مهیس قیوم خرد می خواند. » 

میرزاهیتعلی نیز مانندسبدعلی محمد شیرازیتصور می کرد که وحی 
خدارند تنها به زبان عربی نازل می گردد و با همین تصورکتب خودرا به عرس می 
نوشت رو با تقلید از آیات قرآنی. حملاتی همانند جملاتی که در پابان آیات قرآن دیده 
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می شود. از فییل: 
لو انتم تعلمون. انه لهو الفقورالکريم. 
درآخر عبارات خود ذکر می کردوحتی نمازودعا و زیارت نامه های خرد رائیز به 
ی می نرشت و وفتی عبارات ناصحیح و غلط او مورد اعتراض قرار می گرفت؛می 

گفت: 

باين توشته های مرا نباید با نراعد صرق و نحو سنجبد, بلکه باید تواعد 
صرف و تحو را با اين نوشته ها سنحید. » 

ریا به عبارت روشن تر باید قواعد صرف ر نحو زبان عرب راءبر اساس اغلاط 
انشانی ار؛ تغییر داد. 

به طوری که گفنه شد مهم ترین نوشته «بها», که یه منزله کناب احکام بهائیان 
است, ,اقدس» نام دارد. در اين کشاب. قسمتی از اعکامی که در «ببان» آمده برده 
لغو و مقررات جدبدی جانشین آن ها می گردد. در مورد تغییر احکام «ببان, می 
گرید: 

«ما همه را خبر دادیم که آنچه در «بیان, نازل شده است با يك کلمه که از جانب 
توست. مهادل نیست. به درستی که تر به هرچه که بخواهی توانائی, بندگان خوه را 
از فبوضات دریای رحمت منع مکن. به درستی که تو صاحب نضلي.» 

الله. در نظر مبرزا حسینعلی نوری؛دارای همان صفات دیکتاتوری است که در 
فرآن آمده. ار, مظهر یفعل مایشا۰ ویحکم مابرید است. درمورد آزادی بیان و عفیده 
می گرید: 

«ما پاره ای از مردم را می بینیم که آزادی می خواهند وبدان افتخار می کنند. 
آنان در نادانی آشکارند. آزادی به فتنه ای منتهی مي شرد که آتش آن خامرش شدنی 
نیست. مطالع و مظاهر آزادی, حبوان است. برای انسان شابسته اسث که تحت قوانینی 
باشد. آزادی در پیرری از ارامر من است. اگر مردم به آنچه را که ما از آسمان وحي 
برای آن ها نازل کرده ایم پیروی کنند. هرآبنه خودشان را درآزادی صسحض خواهند 
یافت. » 

با آن که بها» در نوشته های خود عتوعیت مظالعه کتب مذهبی و فقهی 
مسلمین را بر می دار و به بهائیان اجازه می دهد که آن علومی را که به حال آنان 
مفید است بخوانند. ولی اضافه می غاید: 
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«کسی که آیه ای از آیات مرا بخواند برای او بهتر است تا آن که کتاب اولین و 
آخرین (قرآن) را بخواند.» 

در «اقدس» غاز بهائیان به ٩‏ رکمت در شبانه روز. صبحکاهان و شامگاه نقلیل 
داده شد که به سوی قبله خود. عکا ادا نماید. ماز و روزه از ارل بلوغ بر هر بهانی واجب 
است و اکر در محلی آب برای وضو وجود تداشته باشد. کافی است که شخص بهانی 
بنع مرتبه بگرید ,بسم الثه الاطهر» آنگاه به غاز بایستد. غاز آیات و نغاز جماعت در 
کیش بهانی. همانند آتین بابی. از عهده مزمنین برداشته شده است. قمار ر استممال 
افیون بربهانبان حرام است. خداوند هر مردی را که استطاعت داشته باشد. به حج خانه 
خدا (محل دفن بهاء) امر فرموده است. 

به عقیده میرزاحسینعلی, انسان از آب آفریده شده و به خاك باز می گردد و 
ام اشیا» در اول رضوان در دریای طهارت فرو رفته اند و پاك مي باشند و نجاستی در 
دنبا وجودندارد. او بندگان را به نظافت و شستن آنچه از غبار و چرك های خشکبده و 
تغییر یافته است. حکم کرده و می گوید,کسی که در لباس او چرکی دیده شود:دعای 
ار بالا نمی ررد. در مورد ازدواج می گوید: 

به تحقیق نکاح بر شما واجب شد.برخثر باشبد که از دو زن تجاوز نکنید کسی 
که به یك تن کنیز قناعت کند.خودش و او را راحت کرده است.» 

نکته جالمی که در اقبس دیده می شود و در قرآن ذکری از آن به میان نيامده. 
نهی بهانیان از خرید و فروش کنیزان و غلامان است. ولی البته نباید اين مطلب را 
حمل پر ذکارت و کاردانی مپرزاحسینملی کرد. بنکه اين غنرعبت. در اثر وجرد 
قوانین بین الللی ر حفظ و مراقبتی بود که نیروی قدرنفند دریانی انگلیس در اجرای آن 
معمول می داشت و مرتکبین را به سختی مجازات می کرد. 

درسال ۱۳۱۲ هجری. توری که عالم وجود را تورانی کرده بود: برای هميشه 
خاموش شد.میرزا حسینعلی نوری. « 
از فوت خود به علمای آمنش نوشته بود: 

» ای اهل انشاء. هرگاه کبوتر پرواز کند و به سوی اقصای اخفی نوجه کند, 
شما درچیزی که در کتاب نشناخته ابد. به شاخه منشعب از اين اصل رجرع کنید. » 





انشین خدا بر روی زمبن. از دار دنبا رفت. قبل 


علمای امث نیز برحسب وصیت صیرزاحسینعلی نوری. به گرد پسر ار 
«عبدالبها»ء جبع شدند و او را به زعامت برگزیدند. بهاتیها میرزاحسینعلی بهاء را 
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«جمال اقدس ابهی» وء‌جل ذکره الاعلی» و پسرش را عبنالبها» مغصن الله الاعظمء 
می نامند. 
عبدالیها» مدت سی سال رهبری بهائیان را به عهده داشت: دولت انگلیس. در 
قبال خدمات ارزنده ای که به دولت پادشاهی و امپراطوری انگلیس غود. او را به لقب 
عالی جتاب (سر 5۲ ۱(4)مفتخر کرد. عبتالبهاء در سال ۱۳۶۰هجری وفات یافت 
و نواده دختری ار به تام «شوقی افندی» به جانشینی ار انتخاب شد. شرقی افندی 
کوشش بسیار در توسعه و استحکام بهائیت از خود بروز داد. چون مرزندی نداشست, 
برای مشسیت امور بهاتیان تشکیلاتی به نام «بیت العذل» ایجاد کرد و با همکاری 
درست امریکانی خود» «چارلز میسون رمی» (ن:8 ۳/۵50۵ 6027۱65 ) ۰ فشه 
رسیعی برای تقویت و انتشار دین بها» طرح نود. شوفی افندی در سفری که به همراه 
همسر کانادانی خود. رروحبه ماکسول»,به لندن کرد, در آن شهر رفات یافت. چارلز 
میسون ریی. که ریاست بیت العدل را به عهده داشت.به ادعای جانشبنی شوقی افندی 
دورهبری بهائیان جهان برخاست رخود را ,«شبان» بهالبها نامید. این امر مورد اعثراض 
«ررحیه ماکول» و عده ای ار علمای امت بهانی فرار گرفت و گفتند ریمی امریکاتی 
است ر فارسی و عربی نمی داند نا فادر به تفسیر الراح عربی و فارسی باشد. 
اخیرا شخص دیگری به نام جمشید معانی از اهالی اندونزی خود را «سماء الله» 
ورهبر بهائیان جهان مي داند و ادعا می کند که در شب آخر ژانویه ۱٩۹7‏ مبلادی,به 
معراج رفته است. 
فعلا امور روجانی و مذهبی بهائی ها در دست انجمن های محلی است که به 
صورت ,محفل روحانی» در هر شهری تشکیل و اداره می شود. در جامعه بهانی. 
کشیش و آخوند مخصوص رجرد ننارد و هر يك از پیرران بهاء مکلف به ثبلیغ کیش 
بهاتی می باشد, 
بهانی هادرخارج از ایران: علاوه برعکا که مقدس ترین پرستشگاه بهانیان 
درآنجاست,دارای دومعبدبزرگ به نام «حضيرة القدس, می باشند. یکی درعشق آباد. 
راقع درترکمنستان شرروی سایق. که فعلا به مرزه آن شهر تبدیل شده ودیگری در 
ساحل دریاچه میشیگان نزديك شهرشیکاکودرآمریکا. 


۱- فقط اتباع انکلیسی مجازبه قبول واستفاده ازلقب (51۳) هی باشند 
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دربلوانی که به صريك یکی از آخوندهای شیعه در سال ۱۳۳۵ در تهران برپا 
شد محفل بهائی ها در تهران ویران گردید و اکنون به صورت عمارت متروکه اي در 
مرکز شهر باقی است. 


فرقه احمدیه 


علاوه بر بهائیت در ایران. فرفه دیگری در هنبرستان در اراخر قیرن نوزدهم 
میلادی ترسط شخصي به نام غلام احمد قادیانی. متوفی به سال ۱٩۰۸‏ مبلادی,به 
وجرد آمد. غلام احمد مدعی بود که ار نه تتها مهدی موعرد شیعیان است. بلکه 
تمس از ویشنو خدای هندوها, مسیح موعود عبسوی ها؛ سوشبانت زرتشتیان, 
مائی تریا ‏ (2116۲6(8() با بودای هندو ها همه با هم است. ولی با تام عناوینی 
که غلام احمد برای خرد قائل برد. هیچگاه رابطه خرد را بااسلام فطع نکرد و ادعای 
پیفمبری هم نتمود. بلکه او خود را از پیروان محمدین عبدالله می دانست ر عفیده 
داشت که جنک مقدس نباپد یا زور و اصلحه انجام گیرد. بلکه باید از طریق استدلال و 
پحث صورت پذیرد. به همین مناسبت؛اصل جهاد با اسلحه را که از اصول ابت و مورد 
قبول تام فرق اسلامی است. از آئین خود حذف کرد و طرفداران ار نیز با تام کوششی 
که در تبلیغ فرقه احمدیه می غایند. مردمان صلح جونی هستند. 

این نهضت در شمال غربی هندوستان به وجود آمد و ريشه گرفت. فرقه ای از 
آن در فادیان و فرقه دیگر درلاهور به تبلیغ پرداختند و بیش از هرفرقه دیگر اسلامی 
داعیه تبلیغ دارند و عده زیادی را به اقصی نقاط جهان برای تبلیغ اعزام نوده اند. 
مرکز تبلبغانی عمده» آنان در شهر واشنگتن. دی. سی است. در آن جا مسجدی با 
چابخانه و دستگاه های انتشارانی بزرگی برپا نموده اند. 
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پایان ونتییجه گیری 


«أنجه من از خدا مي نرانم تصور کنم. همین عنم یقیل به 
رجرد يك تبرری عاقله بالات از خبال و وهم است که در 
دنبای بهرون از فهم بشر مشهرد است.ء 

البرت انپشتین 


انسان فطرتا حبوانی است تشوری ساز که بعد از هر رویدادی, تئوری خاصی 
برای توجیه آن حادثه ابداع می کند نا بر وافعیات منطبق ناید. بشر اولیه برای توجیه 
حوادث طبیمی ر مخاطرانی که هر آن حبات ارراتهدید مي کرد, در مغز ناپخته خود. 
وجود فدرت های مرصوزی را پاهه ریزی کرد ر برای توجیه پدیده های طبیعي.به مدد 
فره تخیل خود به اسطوره سازی پرداخت و افسانه ها به وجود آورد. برای حفاشت خرد 
در برابرخطرات هم. دست توسل به جانب حامیان و نگهبانانی که تنها و فقط درسخیله 
د تصور او وجودخارجی داشتند. دراز مود. بدین ترتیب تثوری وجرد خدایان و سپس 
فادرمطلن را بنبان نهاد و باور کرد که با اجرای مناسك عبادی و پرستش این قوای 
مرموز. آنان نیز در دفع بلا ر حل مشکلات:به او کمك خراهند کرد. اگر به هر بك 
از ادبان و مذاهب زنده که مورد قبول مردم جهان, حتی دانشمندان و روشتفکران است. 
یه دفت نظر کنیم. می بینیم که معشقدین به این ادیان برای توجیه باورهای خود به 
اسطرره ها متوسل می گردند و اسطوره خمیرمایه اعتفاد آن هارا تشکیل می دهد. 

در هيچيك از تثوری هاي دینی و مذهبی بشر اولیه. که پایه و اساس باورهای 
آمروزی مارا تشکیل می دهند. انگیزه عقلائی و استدلال منطفی رجود نباشته: بلکه 
ازعوامل اقتصادی وتنازع بقاسرچشمه می گرفته است. درسرتاسر فرون واعصاری که 
از عمر بشر می گذرد. عامل افتصادی بر تام افکار و اعمال بشر حاکم بوده است. شکم 
یکدیگر را می دریدند. گلوی برادران خود را می فشردند, تا وسائل تولید و نیروهای 
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اقتصادی آمان را تصرف کنند. برای حقظ و نگهباتي اپن عوامل اقتصادی در برابر 
حوادث آسمانی. تئوری وجود خدایان را ابداع نفردتد. ولی عاهیت قضیه حتي با 
آفرینش نلوری خدای نادیده ر علیرغم رنگ آمیزی های ظاهری بعذی: هیچوقت 
تغیبر نکرده است. عبارات زیبا و دلپسند. تبلیغات و تلقبنات فراران گوناگون که 
توسط مبلفین و متولیان ادیان و مذاهب مختلف به کار می رود. تنها نفافی است که 
به دور هسته ی مرکزی - اقتصاد و روابط اقتصادی - پیچبده شده است:تا حقبقت 
مطلب را از نظر افراد کم سواد, ساده لوح و زرد بارر اجتماع. که بیشترین سنگینی 
بار تثوری وجود خدایان را تحمل می کننده پوشیده بدارندوتسلط و حاکمیتی را که از 
ريشه های اقتصادی سرچشسه گرفته و در پوشش دین تا اعماق روح و درون طبفه 





پانین اجتماع نرزیق شده است. برای همیشه نگه دارند. 

تحفین مختصري ماهیت اصلی قضیه را فاش می سازد و به خوبی نشان می 
دهد که در طول تاريخ, به موازات تحولی که در اثر اکنشافات علمي در وسائل تولید 
و منهرم اقتصاد پدید می آمده. تثوری وجود خدایان نبز تغبیر جهت مي داده. کما 
اينکه خدایانی که بشر در اوأخر دوره حجر جدیدوعصر شبانی مي پرستیدهبا خدایان 
ادوار بعدی متفارت بودند. 

در دوران اقوام ابندانی که هنوز قوانین مدرن رضوابطی برای تشکیل خانواده د 
روابط افراد با یکدیگر وجودنداشت. بشر موضرع مذهب را پیش کشبد ر نظامات 
بدوی قبیله ای را در قالب دین ریخت.این نظامات به تدریح بصورت فوانین مقدس 
آسمانی درآمدند و غیرفایل تفییر شدند. قصص و ررایات ثبیله ای با شاخ ر برگ 
فراوان؛ به صورت داستان های حیرت انگیز برای اثبات وجود خدایان و مبزان فدرت 
قوای غببی, ساخته شد و در باورها و برداشت های دینی رارد شدند. مردم اين اسطرره 
هارا به عنوان يك رانعیت مطلق و نشانه ای ازقدرت متعال پذیرقتند. مقدسش داشتند 
زمان. اين اسطوره ها را 
باخرافات درهم آميخت. چون عامه مردم اسطوره هارا به عنوان حقایق آسمانی پذیرفته 





و خصوصیات و صفات فوق بشری به آن ها بخشیدند. 


بودند. خراقات نیز صورت تعالیم مقدس خداتی به خود گرفتند. 

پیدایش تثوری وجود خدایان در مغز بشر, به نوبه خود, باعث بوجردآمدن 
افرادی در قبایل مختلف شد که مدعی ارتباط دائم با قدرت مرموز متمال بودند. 
زودیاوری و ساده لرحی عوام. موجب گسترش این اعتقادات مذهبی و تقویت مدعیان 
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ارتساط با حدابان شد. در اثر تلقین و عادت و ورائت. اعتقاد به رحود قترت هانی 


متعال در وجود بشر ريشه گرفت و تثیبت شد. خدایان به وسیله کسانی که خود را به 
عنوان رابط بین خبا ر بشر معرقی می کردند. شکل و صورت گرفتتنو صفات مرموز 
الهی به آنان نسیت داده شد. ساحران و کاهنان و مدعیان ارتباط با خدایان, برای جنب 
توجه مردم و بزرکتر جلوه دادن عظمت کاری که انجام مي دادند. ارراد ر ادعبه مناسب 
حال و زمان ننظیم کردند و محل های ویژه ای را برای خواتدن اوراد و اجرانی صاسك 
عبادی و سوزاندن ادوبه اختصاص دادند. بدین ترتبب. پابه های معابد بزر 
قبیل اورشليم. مکه, بنارس؛ امربتسار و غیره را پی ریزی کردند. در مواردی که 
علیرغم اوراد ر ادعبه بسیاره ترجه قرای غیبی جلب نی شدوحاجث دردمننان برآورده 
ی کودید, به تقدیم قربانی های حیرانی و حتی انسانی به پیشگاه قدرت های مافرق 
الطبیعه:مبادرت می_کردند 

پدین ترتیب. دین»ازمجموعه ای ازسئوالات گوناکونی که بشر در باره چگونگی 
و مرض از آفرینش جهان هستی و پدیده های طبیعی طرح فوده بود و پاسخ هائی که 
متناسب با فوه درك خود برای آن ها یافته بود. بوجوه آمد. چون در طرح سنوالات, 
طرز تفکر بشر مبنا و ماخة قضاوت ها فرار گرفته برد. لاجرم,پاسخ ها نیز با منطفی 
که مورد قبول مغز بشر بود. مطابقت بیدا می کرد و از محدوده قابلیت فکری بشر 
خارج نبود. به همین دلیلاعمالی را که بشر در اسطوره های دینی به خدا نسبت می 
دهد , در حقیقت اعمالی هستند که اگر خود او خدا بود اين چنین اعمالی را اجام می 
داد. (۱)خدایان زائیده ومخلوق کارگاه خداسازی بشر؛ دارای همان صفات ر کسری 
هانی شدند که در وجود من و شماست. آن ھا نیز چون مں و شما خشم می گیرند: 
انتقام می کشند. مکر مي کنند. تهدیدمی غایندروعده های غیرعملی بعیدمی دهندو 
آزما انتظاردارند دربرابر شان تعظیم وآنان راپرسشی کیم تاحس خودخواهی آنان ارضا 
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- کرنوفانس (142€5 (€0p‏ قیلسوف قرن ششم قبل از میلاد بوئانی مې نوید: «اگر اسب 
د گرسفند هم می خواستند برای خود خداتی قرض کنند. آن را به شکل خود می پنداشتند.» 
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گردد. اين روش اسان - خدائی که ازایتدای پیدایش تثوری وجود خدایان و اعتفادات 
دیتی ومذهبی برجود آمده. هنوز نیزدرغالب نزديك به تام یأورهای دینی بشر آمروزی 
وجود دارد. در کتب آسمانی ادیان بهود و اسلام خداوند جبار» قهار, غیوررحسود, 
انتفام گبرنده و جنگجو است ر هميشه از فدرت معجز آسای خود سخن می گوید تا 
انش فرامین او را با ترس و لرز و بدون چون و چرا اجرا کنند. رهبران؛ پیشوایان و 
مبلفین مذهبی.که منافع اقتصادی و حیات دنیانی آنان رابسته به سکون عقاید دینی 
و حفظ باورهای خرافی دیرین مردم است, در کتب و با در گفتارهای تبليغاتي خود بر 
روی منابر ودربلندگوها. آن چنان به وکالت ازطرف خدا صحبت می کنند» خواسته ها و 





صفات ذاتی اررایبان می دارند. ازعدالت, مکارم. معجزات او روطانف بشر در برابر 
خداوند و بهشت و دوزخش دادسخن می دهند»که گونی درشب قبل؛در مجلس انسی در 
حضورخدا «خلوتی_داشته اند. 

مسلم است که چنین موجردی خدا نیست. بلکه بُتی است که برای تامین منافع 
افتصادی متولیان دین.و فریب ر تحسیق اکثربت عوام هرملت, در کارگاه خداسازی بشر 
ساخته شده است. 

هیچيك از اضراد بشر در انشخاب دین و صذهبی که از آن پیرری می کنده 
اختباری از خود نداشته است. اگر من يا شما خواننده عزیز. مسلسان, مسبحی ۰ 
بهردی ر یا بردانی و... هستیم. ابن ادیان را به میل خود انتخاب نکرده ایم. دین ما 
جزئی از میراثی است که از والدین و اجداد ما به ما رسبده است. من و شما قبل از آن 
که مسلمان؛ مسیحی و با بهودی باشیم. « نیا » پرستیم. اگر ما در خانراده دیگری 
به دنیا آمده بودیم و يا بدر و صادرصان از دين دیگری پیروی می کردند. من ز شما 
نیز آمروزه در برابر خدای دیکری غیر از خدای کنونی خود: سجده می کردیم ر صفات 
عالی و برگزیده او را برمی شمردیم: 
أ دومین عاملی که در پرورش عقاید دینی ما تأثیر داششه. جامعه ر تلقینی 
است که آن جامعه در طول عمر ما؛ در ضمیر باطن ما معمول داشته است. جامعه قبل 
به حیات خود ادامه خواهد داد. جامعه 





از تولد ما وجود داشته و بعد از مرگ ما 
زبان خردرا به ما می آموزد و افکار خود راءبه عنوان راهی که ما باید در طول زندگی 
خود طی کنیم. به ما تلقین می ناید. ذهن و ضمیر انسان؛ به ویژه به هنگام طفولیت: 
آماد گی فراوانی برای قبول مطالب تلقینی دارد. تکرار قالب های مذهبی در طرل 
o‏ 











زمان, به صورت عادات ثانوی در ضمیر ناخردآگاه شخص جاپگزین و به طوری تثیبت 
می گردد که هبچکوته منطق و استدلال عقلاتی قادر به جا به جا کردن آن نخواهدبود. 
توده های مردم با توارث و عادت. دین خود را پیدا می کنند. نه با عقل و سنطق و 
احفین. یه همین دلیل است که در آستانه قرن بیست و یکم میلادی درجوامع مختلف 
بشری» و حتی در بین دانشمندان, به ممتقدات و باررهائی برمی خوریم که عامل 
ورائت, پس ازگنشت فرن ها از دوران جاهلبت. آتهاراکماکان درمقز بشر امروزی زتده 
نکهداشته است. بشر اولیهرفوع قام حوادث ر اتفاقات را در جهان. وابسته به اراده 
خدایان مي دانست وقدرت های مافوق الطبیعه و نیروهای اسرار آمیز را عامل برجود 
آمدن آن ها تصور می کرد. اگر شهری در اثر زلزله ویران مي شد. تکرک درشتی از 
آسمان می بارید و پا طوفان سختی شهر ساحلی را درهم می کویید. همه را نشانه و 
آیتی ازمعجزات رخشم خدایان برای تنببه گنه کاران می پنداشت» و اپن درست نحو 
تفکری است که دربین پیروان غالب ادیان ر مذاهب زنده امروزی سشاهده می شود. 
گذشت فرون و پیشرفت های علمی و تحولات نکری ر مفزی بشر, نتوانسته است 
تفییر مهمی در اپن طرز نفکر به وجود بیاورد. اینان غافل از آنند که ما در دنبای 
علت و معلرل زندگی می کنیم. نه در دنیای معجزات ر خرانات. 

اکثر کسانی که باورهای دینی را از پدران خرد به ارث برده اند و گرفتاری های 
روزانه؛ وتأمین مماش فرصت مطالعه و تفحص را به آن ها نداده است, حاضر بشنیدن 
حرف منطقی و مستدلی که بطلان باورهای موروئی را به ثبوت برساند, نیستند. در 
مصائل دینی وتعصات مذهبی. حتی دانشمندان نیز قوه استدلال خود را از دست می 
دهند. 

نام ادیان در بدو پیدایش, سعادت و تعالی: آرامش جسم و جان: وصول به سر 
حد کمال انسانی. آسایش دنیوی و اخروی را سرلوحه مرامنامه خود قرار داده اند. ولی 
عملا مي بینیم که هيچيك از فرق مختست دینی,در هیچ دوره ای از ناریغ؛ نه تنها 
گرهی از مشکلات بیشمار بشر را باز نکرده است. بلکه با تحميق بیشتر مردم ر تحمیل 
عقاید خرانی و موهرمات. موجبات گمراهی و بدیختی و ناراحتی بیشتریشررا فراهم 
آررده وبا ایجاد دافوشی به کلمات خیال انگیز و اصیدهای واهی در دل انسان ها. 
بخصوص در درون طبقه فقیر و ساده لرح اجتماع. آنان را از هر گونه اتکاء به نف و 

شش و قعالیت در راه بهیود زتدگی اقتصادی خرد بازداشته است. اگر شخص خرد را 
۳ 





۰ 


مسئول و پاسخکوی اعمال خود بناند. دیکر خداوند را در تتایج بد آن اعمال‌شريك و 
مقصر به حساب نخواهد آوردودرترمیم خرابی ها و رفع تفانص زندگی شخصاً خواهد 
کوشید. در طول تاریخ. نه آتش جهنم و نه وعده های بهشتی, هبچبك نتوانسته است 
بشر را از اعمال جنایت آمیز باز دارد و در برابر صفات بد او سدی ایجاد کند. برعکس 
اگر نظری به جنگهای مذهبی بیندازیم و افرادی را که به نام دین کشته شده اند, 
فجایعی را که به تحريك بیشوایان و متولبان مذاهب مختلف. به دست مردم عامی و 
سرسپردگان و متعصبین بذهبی به وفوع پیوسته است. شمارش کنیم, و جنایانی را 
که به نام خدا اتفاق افتاده به حساب آوریم. آن وفت تا حدودی به عمق مطلب: مبزان 
حمافت بشم. و بلاتی که خدایان ساخنه ی دست بشر و مبلفین ادپان و مناهب مختلف 
بر سر ارلادان آدم آورده اند؛پی خواهیم برد. 

اعتتادات مذعبی که از پدر به پسر منتقل و در اثرتکرار و تلقین در ضسیر 
باطن ار به صورت تعصب نقش بسته است. هميشه به عنوان وسیله ای برای اجرای 
مقاصد اجتماعی و افتصادی پیشوایان ر مبلفین مذهبی به کار گرفته شده است. 
بسیاری از کسانی که در اختلافات عفيدتی و دينی و برادر کشی ها مذهبی شرکت 
می کنند, در حال عادی مردمان نبك نفس و معقولی هستند. آنچه اين مردمان ساده 
لرح را به حیوانات درنده و آدمبان خونخوار تبدیل می کند, تحريك و تلقین پبشرابان 
مذهبی ویه اصطلاح روحانیونی است که با استفاده‌از نقاط ضعف صردم ر تعصبات 
مذهبی, آنان را به راهی که منافع اقتصادی و اجتماعی خودشان اقتضا می کند. سون 
می دهند. قلم و زبان بزرگترین متفکرین و نویسندگان را برای اجام منظور خود. به 
خدمت مي گیرند تا در حکبم مبانی مذهبی در مفزهای ناپخته و علیل مردم بیسراد 
و عامی بکوشند و اسطوره ها را صورت حفیفت بخشند. آن ها را به صردم نرزین 
ایند تا بر اطاعت و انقیاد دررنی و قلبی آنان بیافزایند. برای نشان دادن عظمت کاری 
که انجام می دهند و تحمیق هرچه بیشتر مردم: دانشگاه های علوم دینی و الهیات برای 
تعلیم اسطوره ها و افسانه ها تاسیس می کنند و القاب پرطمطراق دهان پرکن مختلف 
به خود می بندند. تاهرگونه تردیدی را درصحت این افسانه های مذهبی ازذهن توده 





مردم محو کنند. 





تا زمانی که مردم به حقیقت ادیان و مذاهب و باررهای افسانه ای خود پی نبرده 
و در نیافته اند که دین و مذهب و پیشوایان مذهیی. موجردیت و حیات خودرا 
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منپون املاعت کور کورانه توام یا حماتت و تعصب پیروان جود هسشد؛ و نا روزی که 
مردم در صدد آزاد کردن خود از زير بار استشمار دینی برنبامده اند. تصریکات ر 
تلقینات مذهبی به متظور بهره برداری های اقخصادی, به قوت و شدت خود باقی و 
طفیلی های اجتماعی-مفام دالای کتونی خودرادارا خواهندیود 

ام پیروان ادیان و مذاهب مختلف جهان. حنی قبائل سباه پرست که در جنگل 
های افربقا هنوز به حالت قببله ای و انزوا به سر میبرند. عقاید مذهی خود را وحی 
الهی می پندارند. مسلمانان. بنا برآبات قرآنی. عقبده دارند که هر دبنی جز اسلام 
در پیشگاه الهی مردود است و در دنبای دیکر خسران نصیب پیروان آن ادبان خواهد 
شد. بهودی ها و عبسوی ها نیز در باره دین خرد عفاید مشانهی ابراز می کنند. 
بهودیهاه‌فرم بهرد را قوم برگزیده- خدا می دانتدوحاضر نیستند هیچ فرد تمبریهودی را 
در اين منزات عظمی شريك و سهیم کنند. مسبحی ها. تنها به عیسی: پسر خدا. 
معتفدند و می گویند: اوست که در روز جزادرباره امت ها قضاوت خواهدکرد. هندوها 
و پیروان سایرادیان تصورمی کننده‌تنها آنجه باور آن هاست, حق ر حقبفت است ر 
دیگران را کمراه مي دانند. پیسروان هريك از ادبان, در محدرده نصورات خود: به 
خدانی متاز و متمایز از خدایان ساير ادبان معتقدند وگروه خود را از اين نظر برگزیده 
می پندارندرتوجهی به فضارت های مشابه پیرران سایر مذاهب درباره ممتقدات دینی 
خرد نبارند. ولی در حقبقت امره هيچيك از اين موجردات خدا نیست. بلکه بتانی 
هستند که با صفات آدمی ر اسامی گوناگون, در روح مردم تلفین و جایگزین شده اند. 

پیردان ادیان ابراهیمی و فرق منشعب از ابن ادیان, خدای نادیده رامی پرستند. 
گرچه به ظاهر امر می بایستی, هرسه دین بزرگ دنیای ما دارای خدای واحدی باشند و 
از اعکام و دستورات مشابهی بیروی کنند ولی عملا و در حفیفت امر» شخصیت 
خدای نادیده نیز. بنا به موفعیت جفرافیاتی, عرامل اقتصادی و ویژگیهای اخلاقی 
هريكك از بنبانگذاران سه دین؛ بهود : مسیح و اسلام: تغییر می نماید و دستورات 
متفاوت و متناقضی صادر می کند. 

برای روشن شدن مطلب, به ذکر چند مورد از تناقضات موجود در احکام سه 
کتاب به اصطلاح آسمانی بسنده می کنم و تحفیق بیشتر را به خود خواننده وا می 
گفارم. 

اقتصاد محدرد قوم بهرد. بیشتربه شبانی کله های گار ر گوسفند متکی بود و 
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برای سواری و مسافرت از خر استفاده می کردند. به همین جهت دستورأت بهره به قوم 
بهرد. درباره قربانی هائی که بابدبه بهوه تقدیم گردد. منحصراً دراطراف کاور گوسفند 
و فاخته دور مي زند و خوردن گوشت شتر. خرگوش ر خرك را بهوه بر بهودی ها حرام 
کرده است. 

اسلام با توجه به سنت و اقتصاد جزيرة العرب. به گونه دیگری با این مسئله 
روبرو می شود. شتر.محور اساسی اقتصاد کوچك عرب راتشکیل می داد. عرب از 
پشت این حبوان برای بارکشی؛ سواری و جنک استفاده مي کرد. شبر شتر را می 
نوشید. با پشم شتر لباس و پوشش خیمه تهیه می کرد. فضولات شتر به مصرف 





سوخت می رسید و گوشت شتر خوراك شاهانه و عمده قبیله بود. برای هر سنی از 
سین شتر و هرحالتی از حالات این حیوان لغنی وضع ر فصیده» غرانی سررده شده 
بود. مسلم برد که چنانچه اسلام,به پیروی از دستورات بهره. محدردیتی در استفاده 
از اين عامل بزرگ و اساسی اتتصاد صحرا رارد می کرد. کوچکترین امیدی به 
شکرفانی و نشر دين اسلام در سرزمین عرب وجود نداشت. محمد زیرلد تر از آن برد 
که ابن امر حبائی دنبای عرب از دد ار عخفی ماند. لثابنا به افتضای اقتصاد محل, 
دستورات آسمانی تورات تغییر کردند.آیانی چند در وصف شتر آمد ر اپن حیوان 
عجیب القه به منزله آیتی از فدرت الهی معرفی گردید. به مسلمانان دستور داده 
شتران را در راه الله قربانی کنند. از گرشت آن بخورند ربه سایر زاترین و حجاج 





شد 


نیز سهمی برای خوردن بدهند. 


عیسی مردی سلیم اللفس و صلح جو بود. مریدان و حواریون خود را از,اعمال 
خشونت در برخورد با سخالفان و يا هنگام تبلیغات مذهبی برحثر می داشت و می 
گفت: 

«شنبده اید که گفته اند چشمی به چشمی و دندانی به دندانی, لیکن من به 
شما می گویم با شریر مقاومت نکنید. بلکه هرکه بر رخساره راست تو سبلی زد 
دیگری رانبز به سوی او بگردان و اگر کسی خواست باتو دعوا بکند و قبای تو را 
بگیرد. قبای خود را به ار واگنار.» متي ۳۸ - 5 

خصرصیات ذائی عرب با چنین پیفام صلح و مسالتی. کاملا بیکانه بود و 
روشی را که عیسی در برخورد با مخالقان توصیه می کرد. به ذانقه غرب خوشابند 

تخد 


نبود. عرب مردی زود خشم و تند خو بود و به کوچکترین جسارت و با توهینی:چون 
کوره» آتش کداخته می شد و داوری را به لبه تیز شمشبر واگذار می کرد. اگر قادر 
نیود قی الجلس حساب فیمابین را تصفیه نماید, آن جسارت را هميشه به خاطرداشت و 
فام عمر در کمین انتقام می نشست. خود محمد نیز از اين قاعده سستثنی نبود. از 
بك عرب کامل العیار با تمام خصوصیات. نوادی خودبرد. به همین مناسبت. دستوراتی 
را که اسلام در برخورد با مخالفان به مسنماتان می دهد. با دستورات امجیل اختلاف 
متناسب باذوق و خصوصیات نزادی عرب است. اسلام اندقام 





فاحش دارد و 
گرفتن را مایه حبات و زندگی می داند. مبقره ۱۷۵ و آن را به مسلمانان توصبه می 
ناید. حتی قدمی بالاتر می نهد و در انتظار دریافت سبلی و به دست آوردن بهانه 
برای کشان مخالفاندینی نمی نشیند. محمدبهپپران خوه در مدینه. عم ازمهاجرین 
و انصار و با کسانی که پس از هجرت به دین اسلام گرویده بردند. دستور می دهد که 
غیر مسنمانان و مخالفان را هر جا که پافتند بکشند. تویه .٩‏ ر , با آنن آنقدر 
بجنکید تا فتنه ای در جهان باقی فاند و دین, دین الله باشد.» انفال ۰+ 


درادیان مسیح و بهود هیچ گرنه منوعیت و محدردیتی درباره شرب مسکرات 
برای عموم وجود ندارد. تنها کاهنان و رابی های بهود در مواقع اجرای مناسك عبادن 
از نوشیدن مشروبات الکلی منع شده اند. عیصی: پسر خدا درآخرین شب حیات خود: 
کیلاس شراب را نوشید وبفیه آن رابه حواریون نوشاند. یکی ازمعجزات بزرگ عیسی 
نبدیل کوزه های آب به بهترین شراببرای مبهمانان حاضر در عروسی برد. 

در صدر اسلام نیز,به تبعیت از ستن دیرین محل و دستورائي که در در دين 
دبگر ابراهیمی رجود داشت: #نوعیتی درشرب مسکرات برای مسلمانان وجود نداشت. 
ولي بیست سال پس از آغازدعوی نرت محمد؛ حادثه ای موجب دگرگرن شین مقررات 
آسمانی دو دین پیشین گردید . ررزی در منزل یکی ازانصاردرمدینه. مجلس ضیافتی 
بربا بود. مبهسانان ضمن صرف غذا. شراب بسیاری هم نوشیدند. پس از صرف ناهار 
هريك از حاضران به رجز خوانی و ذکر مفاخر شخصی ر فببله ای پرداخت. اندك اندك 
کار ازمباحثات لفظی به جامه درانی کشیده شد. عربی با استخوان شتر به صورت 
«سعدین ابی وقاص» کوفت و بینی او را شکافت. خر به محمد رسبد. چرن بیم آن 
می رفت که مستی ها و از خود بی خیری هاءموجب نفاق در آئين تومنیاد اسلام و 
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تفرقه مسلمانان گردد. لا ازنظرسیاست زمان وبرای پیشرفت دین» متع شرب مسکرات 
ضروری به نظر رسید؛ و مقررات موبوط به آن فی القرر به مسلمین ابلاغ شد. 
«مائده -»٩۲‏ 

بدیهی است اگر آن مود اعرابی به خشم نیامده بود و بینی سعد را مجروح و 
خونین ی کرد , امروزه برای مسلمانان نیز #نوعیت آسمانی در صورد شرب مسکرات 
وجود نداشت. 


عیسی مرد مجردی بود و شاید درطول عمر کوتاه خود هرگز با زنی هم آغوش 
نبوده است. در نظر عبسی؛ علت غاتی ازدراج تشکیل خانواده پابرجاو تولیدنسل 
است. نه دفع شهرت و رفع احتیاجات جنسی. به همین دلیل. دستوراني که عبسي در 
اين مورد صادر می کند درجهت جلوگیری از متلاشی شدن خانواده ربی سرپرست 
ماندن اطفال صغیر است. عیسی. ازدواج را به بك بار محدود و طلاق را نوع کرد و 
گفت: 

«از ابتدای خلفت خداایشان را زن و مرد آفرید. ازآن جهت مردباید پدرر صادر 
خردرا ترك کرده به زن خريش بپیوندد و اين دوتن يك تن خواهند بود. پس آنجه خدا 
پیوست. انسان آن را جدا نکند. هرکس زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند 
بروی زنا کرده و اگیر آن زن از شوهر جدا شود و منکوحه دیگری گردد مرتکب زنا 
شود. » مرفس 2۲/۱۳ ۱۰ 

اجرای دستورات آسمانی عیسی در مورد ازدواج و طلاق. با سنت عرب و روش 
خود محمده‌مغابرت کامل داشت. به همین علت؛ اسلام فی توانست دستوری درجهت 
دستورات انجبل در مورد ازدراج و طلاق به پیروان خود ابلاغ نمابد. برعکس: اسلام به 
مسلمانان اجازه داد حرمسرانی از زنان عقدی, متعه و کنیز برپا کنند. طلاق را به 
دست مرد سبرد و توصیه کرد چنانجه زنی نتواند رضایت کامل مرد را به جای آورد. 
بس از پرداخت کابینه‌او را طلاقن گوید و دیگری را به عفد ازدواج خود در آورد و با 
کنیزی را. بدون انجام مراسم زناشونی و پرداخت مهریه. برای همخوابگی انتخاب کند. 

مهم نر و بالاتر از موارد فوق, اختلاف فاحشی است که در صفات د مختصات 
خود خدا ر رابطه» خنای یکتای نادیده با پیرران هريك ازادیان سه گانه وجود دارد. 
عیسی وجود خدا را امر مسلمی می دانست و هیچگاه در صدد برتیامد دلاتلی بر 
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اثبات وجودخدا ارائه ماید. در نظر عیسی, حدا مانتد پدری است که فرزندان رشت ر 
خوب روی خودهردو را دوست دارد. عیسی» برای مهربانی و بخشش «پدر, حذ و 
مرزی قائل تبرد و می گقت: 

«محبت الهی در باره نبکان و بنان یکسان است و بشر هر قدر هم که کنهکار 
باشد و کقران نصبت کند؛ از عنایات الهی چیزی کسر تحواهد شد. کرچه آن پسر مام 
رسائل زندگی مرفهی را که پدر برای ار فراهم کرده به عبش و نوش تباه کرده باشد, 
دلی آن پدر بازهم او را درست می دارد.» 

عیسی هبچگاه پیروان حود را برای کناهی که مرتکب شده اند به عذاب الهی 
نهدید نکرد. در دين عیسی. ,خدا عشق است ر در عشن ترس و هراس وجود ندارد 
هرکه با محبت زندگی کند درخدا ساکن است و خدا در او.» نامه ۱ بوحنا 

در ادیان بهود و اسلام. درباره محبت و عشق خداوند به بندکان»عبارتی دیده 
ی شود. در هیچبك از آیات قرآنی و یا رسالان کتب مقدس بهود. کلمه ای حاکی از 
این که دستورات الهی برای سعادت ر شکرفانی بشر و وصول به کسال انسانیت است. 
به چشم نمی خورد. بلکه برعکس, همه جا سخن از هراس از خدا و پیروی کورکورانه 
ازدستورات مستبدانه الهی است. بهوه»فوم بهود را به خاطر جات آن فوم و نشان دادن 
عشق و محبت خود به بنی اسرائیل بر نکزید. بلکه اين عمل را از آن جهت انجام داد 
تاقومی متعلق به خرد داشنه باشد:تا مطیع ارامر او باشند. بهوه. فوم بهردرا ازمصر 
بیرون آورد تا تنها ار را پرستش کنند و قوم او باشند ر از او بترسند. بهوه قرم بهود 
را تهدید می کند که اگر از اوامر ار سرپیچی کنند و در برابر خدای دیگری سرتعظیم 
فرود آورند. محصولات زراعتی. گله ء حشم آنان را نابود. خود و خاندان آنان را به 
بلایای گوناگون و اسارت به دست دشمنان گرفتار خواهد کرد. 

اسلام نیز در جهت توراه گام مي نهد و مزمنین را از غضب الهی و آتش سوزان 
دوزخ می ترساند. قرآن؛ در چندین مورد ضمن بیان داستان گذشتکان. از انتقامی که 
الله از بندگان نافرصان خود گرفته است؛ با غرور و فخر باد می کند. از نظر اسلام بشر 
تنها برای پرستش شبانه روزی خدارند و اجرای ارامر ار آفریده شده است (۱) هراس و 
ترس از غضب خداوندی و عذاب درزخ. معیار زهد و نقوای بشر در دو دیسن بهود و 
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اسلاء است»نه عشن به خدا.اين در دین. خدا را قهار. جبار. مکار. انتقام گیرنده 
معرنی مي ایند و کرارا اين مطلب را به مزمنین یادآور می شوند وآنان را ازعذاب 
الهی می ترسانند. 

اين تنافضات. گرچه به ظاهرکوچك و کم اهسیت به نظر می رسند؛ ولی در 
حقیتث معرف ومبین اختلافات بزرگی هستند که در سیستم اقتصادی. اجتماعی. 
سنت ها و خصوصیات اخلاقی و نژادی دو ملث عرب و بهود و بنبانگذاران اين ادیان. 
در زسان پایه ریزی دین, وجود داششه است و انعکاس این اخشلاقات رادراحکام 
متنانض ادبان مزبورمی بینیم. 

رئتی ما بهذبريم که نمدن. سیستم اقتصادی و اجتماعی. مرفعبت جفرافیانی و 
باررهای هر ملتی عرامل موثر و تعیین کننده در بنپان گناری هر دینی هستند» دیگر 
آسمانی و خدائی بودن ادپان به خودی خود زیر سئوال می رود و فوانین دینی آسمانی؛ 
صررت قوانین مدنی و نظامات اجتماعی که به دست بشر وضع شده. به خود مي گپرند 
که به نبعیت ازدگرگرنیهای اجتماعی و تغییر عرامل افتصادی. آن قوانین نیز نغییر 
می کنند. 

وقتي به کنه مطالب به دیده عقل نظر وتفکرکنيم؛ به گمراهی خود پی می بریم 
و می فهمیم که ما همه در مجموع کودکان فریب خورده ای هستیم,که عقل و شعور 
خود را در راه پذپرش مرهومات و افسانه هاءقربانی کرده ایم. چشم و گوش بسته خود 
را تسلیم عقاید واهی و اسطرره های کهته و قدهی که اجدادما هزاران سال قبل بهم 
بافته اند. مرده ایم. ام کتبی که به نام مقدس و الهی نامیده می شوند به دسث افرادی 
امثال من و شما. با توجه به مقتضیات اقتصادی ر اجتماعی زمان و مکان تنظیم 
گردیده و خدابانی که کتب آسمانی توراه و اجیل و فرآن به ماعرضه می کنند. همانند 
خدایان مرده وفرامرش شنه, همه بث های مخلوق ومصنرع خودبشر هستند. پیشوایان 
ر مبلقین مذهبی که از شکوفاتی عقل وبیداری قوه تفکرمردم وحشت دارندرمنافع 
دنیانی ر اقتصادی آنان را خطری جدی تهدید می کند. دربرابر ظهرر اندیشه های نو, 
دیرار می کشند و مطالب خرافي دیرین و احکام بسته بندی شده پیش ساخته راء به 





عنوان حقیقت و وافعیت‌به مردم عرضه و تلفین می غاپند. صردم زردباور و ساده لوح: 

که متاسفانه اکثریت مطلق هرجامعه را تشکیل می دهند. باررهای خود را براساس 

همین احکام قالبی. پایه ریزی کرده و می پذیرند که راه رستگاری و رفاء دنیاتی و 
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اخروی درپرستش این بت هایی خبالی است. دراثر تکرارمدارم وتوارث, قذرت خلاقه و 
تعقل در مردم می میرد. احکام مذهبی و افسانه هاءبا روج و حسم آنان چنان عجین و 
آمیخته می گردد که حتی از شنیدن کرچکترین عبارتی مخالف یا عقاید موروئی: 
برافروخته می کردند ر ناخوداکاه حس مخالقت مرجانه و انتقام جوئی درضمیرنشان 
در می شود . 

ایان به يك سلسله افکار بیش ساخته و اصولی که درگذشته دور به اتتضای 
زمان و مکان وضع گردبده» موجب عقب ماندگی قکری ومحروم شدن از راقع بینی و 
دانش پژوهی بشر شده و او را به رادی تعصبات کررکورانه کشانده که به نوبه خرد 








باعث رودر روئی انسانها خشونت ر کشت و کشتار و تخریب بی حساب گردیده است. 

آنچجه مسلم است. اگر ما هزاران بار از این افسانه ها بسازیم ر هزاران کتاب 
مقدس بنویسیم, هبچگاه به عظمت ر قدرت خدارند پی نخراهیم برد. هیچ کوزه ای 
فادر به شناخت صفات و خصوصیات کوزه گر خود نیست. ما وفتی می توانیم گوشه 
ای از جلال کبریانی و عظمت خداوندی را در وهم خود متصور کنیم؛که به کرچکی و 
حقارت خود در برابر جهان هستی پی ببریم: 


در اين جا ازخواننده» عزیز اجازه می خواهم, به اتفاق سفر کوناهی به آسمان ها 
پردیم و گوشه بسیار کرچکی از جهانی که ما در آن زندگی می کنیم؛ تا آنجا که عفل 
بسبار ناچیزما اجازه می دهد, ازدیدگاه علم درنظر خود مجسم سازیم. 

منظومه شمسی که کره زمین ما یکی از ستارگان کرچك آن محسوب می شود 
در گرشه ای از کهکشان راه شیری وافع شده است. در ابن کهکشان بیش از دریست 
مبلبارد ستاره رجود دارد. اپن کهکشان با چنین عظمتی در برابر سایر کهکشان ها 
بسیار کورچ است. در گهکشان هانی که دارای رشته کروی هستند. ستارگان نورانی 
دوجود دارد که هزار برابر خورشبد ما پرتوافکنی می کنند. خورشید ماء ۴۳۳۸۳۷ 
برابر کرد زمین» ر یکی از ستارگان هیدررژنی است. اين فسیل ستارکان دارای ظاهر و 
حجمي بزرگ مي باشند و هرچه تراکم گاز آن ها بیشتر باشد. قره جاذبه مرکزی آن ها 
پیشتر است. حرارت سطح خارجی خورشید ما. ۵۰۰۰ درجه سانتیگراد است. ولی 
ستارگانی که مثلا حجم آنها تا ده برابرخورشید است. ده برایر 
می کنند. 








ازخود نورانشانی 
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کهکشان «اندرومه» که از سایر کهکشان ها به کهکشان راه شیری نزديك تر 
است, دارای صدها میلیون ستاره است که بزرگی خورشید ما نسبت یه هريك ازآن ها 
چرن يك ستاره کوچك معمولی است. درسایر کهکشان هاستارگان نورانی وجرد دارند 
که دو هزار میلیون بارازخورشيد ما بزرگترند و سباره های بزرگ دیگری نیز موجودند 
که هنوز درران یخبندان و انجماد شدید راطی می کنند. هريك ازسحاب های سفیدو یا 
گان مستقلی است که 
مکن است حجم آنها صدها برابر دنیای خورشیدی ما باشد. از این سحاب های پیچاپیج 
که هريك منظرمه های بزرگی را تشکیل می دهند مبلبون ها درفضا رجرد دارند. 
اب او e A gg a gg‏ 
مابل است. شماره ستارگان جدیدی را که تاکنون رصدخانه «پالرمر» امریکا کشف 
ردو ات ہی رتم ا بالخ نی تقسوه بو اتو :د 
کهکشان علاره بر کهکشان های شناخته شده, عن ا ی و تا 
۰ کهکشان کوچکتر است. هرکدام از اين کهکشان های کوچك دارای درحدرد یکصد 
میلیارد ستاره هستند که اندازه هريك از آنها به طور متوسط با خورشید مابرابر است. 
فاصله اين ستارگان بازمین. بین ۱۳۰ تا 4۵۰ ملیون سال نوری 4۱۱ است. دورترین 
ستاره ای که اصراج رادیوتی آن به زمین مي رسد. ده هزار میلیون سل نوری با ما 
فاصله دارد. 
به موجب نظرات «مارتن ابل» ستاره شناس معروف رصدخانه کمبریج. و ,لومتر» 
کشیش ر دانشمند بزرگ بلزیکی, جهان در ده تا ۱۵میلیاردسال پیش, براثرانفجار 
بزرگی که قدرت آن خارج از تصور آدمی است. برجود آمد ر کهکشان ها به اسان 
فضای لایتناهی ازهرطرف پرتاب شدند. نیمی از نبرری عظیمی که موجب انفجار شد. 
آزادربرای پرتاب ستارگان به کار رفت. تیم دیگرروی هم انباشته وآماده برای انفجارهای 





پیچاپیجی که درآسمان دیده می شود. خوددنبانی بزرک ازء 


بعدی مي باشد. در جهان اولیه. تراکم درجه حرارت و انرژی به حدی برد که الکشردن 
ها درظه نشکیل انم ها ازمدارخود خارج می شدند. مینبرن ها سال گذشت تادر اثر 
سرد شدن جهان هستی» پیدایش اتم های پایدار امکان پذیر شد. وقتی الکترون ها در 
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انم ها پایدار شدند و بوز توانست آزادانه از آن ها عمور کند. جهان تاگهاي شعان 
شد. ماده ار پروتون هاو نوتوون ها و الکترون ها بوجود آمد و حبات شکل گرفت 
پراساس تظریه و فرمول انيشتین (5-4672) ابرژی در فضای تهی به ساده 
تبدیل گردید. تراکم انرژی درگویهای آتشین؛ انفجارهای بعدی را به دنبال آورد. وحود 
,هلیوم» در سطح خورشيد و در سایر ستارگان اصالت این نظریه را تابید می غاید 
پس از به وجود آمدن سیارات و سرد شدن ستارگان. طببعت این فرصت را پیدا کرد تا 
آزمایش های شیمیانی را یکی پس از دیکری انجام دهد و بس از مبلیاردها بار اششاه. 
نخستین ارگانیسم زنده را به وجود آورد. فوانین خاص و بسیار دقیقی برای گردش و 
نظم جهان پدیدار شدند. اگر انبساط جهان با ضریب يك در میلیون سریعتر بود. ماده 
که دارای سرعت کافی برای فرار از فشرده شدن بود, از مبداء خود پروازکتان دور مي 
شد ر کهکشان ها به وجود نمی آمدند. اگر نیروی هسته ای, فقط چند در صد از انچه 





رجود داشت. فوی تر بود, زندگی پدیدار نمی شد و انزایش نیروی هسته ای مرب آز 
مي شد که قام هبدروژن ارلیه در ارائل پیدایش جهان به هنبوم تبدیل گردد و سرن 
هیسررژن درخشش و نورافکنی ستارکان امکان نداشت. 

اگر چهار نیرری طبیعت یعنی نیروی جاذبه. دافعه. الکترومغناطیس و بیروی 
هسته ای قری تر و با ضعیف تر از آنجه هست, می بود. حبات امکان وجود نداشت 
ر خورشید به يك نواختی که اکنون می سوزد. نمی سرخت. 

پراساس نظریه انبساط,انيشنين, ونظرات مالکساندرفربدمن» دانشمند روسی, 
در يك جهان باز و نام‌عدود. انبساط هرگر متوقف ني شود. جهان فعلی هنوز به 
سرحد انیساط خود نرسیده ر کهکشان ها به دور شدن و فرار از یکدیگر ادامه می 
دهند. تجربیاتی که با توجه به قانون هبل (۵۵۱6؟) به عمل آمده. صحت این نظربه 
را تابید می نماید. این قانون مبننی بر این اصل است که انحراف نور ستارگان در 
دستگاه اسپکترو سکوپ (560۲6 - «مام5) (طبف نگار) به طرف قیرمز. مزید 
«رر شین ستارگان است و هر قدر ستارگان از یکدبگر دررتر شوند: قدرت گریز از 
صرکز آن ها بیشتر می شود. دستگاه های جدید. نه تنها فاصله ستارگان و حرکات 
کهکشان ها را محاسبه می غایند. بلکه موادمتشکله هرستاره را نیز تعبین مي کنند 
طبق برآوردی که دانشمندان نوده اند. از هر ششصد مبلیون ستاره در يکي از آن ها 
امکان وجود شرایط حیات و زندگی هست. بدین ترتیب در صذها میلیارد ستاره مکن 
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است حیات یه توعی وجود داشته باشد. 

با اين محاسبات. یگفته آن اندیشمند بزرگ که برای نخستین بار واقعبت دين 
اسلام را به فارسی زبانان نشان داد. زمین ما در برابر عظمت جهان هستي حتي از دائه 
خشخاشی در برابر مامی آب های اقیانوس کییر و اطلس هم کوچکتر است و بشر: در 
برابر اين عظمت و بزرگی. حشره بسیار کوچك ر ناچیزی است که تمامي صدت عمر او: 
در مفام مفایسه با عمر جهان, از بك ظه. ننها يك خحظه هم کوناه تر می باشد. 
مطالعه خلقت جهان هستی ر تظم حاکم برآن. ما را به میداء ر اساسی راهتماتی می 
نماید که حتی تجسم شمانی از آن؛ خیلی بالاتر ازفابلیت مفزی بشر است؛ چه رسد به 
آن که کسی به رکالت از طرف بر پا کننده۰ این دنبای بی پابان, مطالبی را نیز نقل 
کند و خود را متصوب به از بنماید. 





پس از اين سفر کرناه علمی خارج از موضوع کتاب. اجازه فرمانید به زمین باز 
گردیم و با هم به پرسش های زیر پاسخ دهیم: 
آیا اين فدرت متعال و خالق جهان هستی که بشر تنها گوشه بسیار کوچکی از 
عظمت و جلال ر ساخته های ار را مي تواند درك کند و احتمالا بر روی صدها میلیارد 
سناره دبگر نیز موجوداتی شببه و با به مراتب کامل تر و پیچبده تر از انسان خلن 
نمرده است, همان بثی است که کتب مقدس ادبان مختلف به ما معرفی می کنند؛ 
آیا اين فبرت متعال, همان موجودی است که در گوشه ای از صحرای خشگ 
فلسطین, به زمین نازل شد و به مرسی گفت تا خانه ای از چوب آبنوس برای او بسازد» 
تادرآن جامنزل کند, برسردشمنان موسی سنگ باریدوبادر گوشه دیگری ازهمان صحاری 
بی آب وعلف, به محمدگفت که چرادرهمخوابگی باماریه تاخیر می کند. به مسلمانان 
اجازه داد نا در شب های ماه رمضان نیز بازنان خود هم بستر شوند و یا در جنگ بدر 
از آسمان هفتم به زمین نازل شد و مردان فریش را با دست خود تیرباران کرد و کشت.؟ 
آیا ما آن چنان خالقی را که قسمت بسیارکوچکی ازعظمث و بزرگی مصنوعات 
او ذکر شد, با اداره کنندگان هتل های بزرک چندستاره اشتباه نی کنیم؟ وقشی که 
معتقد می شویم که به جبران چندمرتبه خم و راست شدن صا در دنبا. آفیننده» جهان 
هستی در بهشت با کباب نبهو. میوه های آبنار و شراب ناب از ما پذبرائی خواهد کرد 
و در شب برای تکمیل پذیرالی. یکی از حوریان فراخ چشم باکره را به اتاق خواب هر 
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بك ار ما روانه خواهد رد ؛ 

ایا ول ندارید که تام هباهوی دینی. نسیت دادن ها رداستان گفث ها زانیده و 
مصنوع معز کوچك خودآدمی است .که برای برتری چونی و تسکین و ارصای احساسات 
و قنبات اقتصادی خود ابداع موده است؟ 

آیا تصور نمی کنید که بهوه ۰ پدر. الله. و سایر خدایانی که موزد پرستثر 
بشر امروزی هستند. همه ر همه. مانندخدایان مرده رفراموش شده. ساخته و پرداخته 
کارگاه خداسازی بشر ر مصنوع مفز کوچك ار هستند؟ 

آیا با من همصقیده نیستید که وقت آن رسبده اسث که نسبت به باررهای 
موروثی خرد درباره خدا جدید نظر نمائیم و قبول کنیم که ما همه موجودات بسیار 
کرچك ر ضعبفی هستیم که به حکم طبیعت,باپد مدت کوتاه و محدودی بر رری این 
کره خاکی باهم زندگی کنیم و اکرما: 

برقام اسطوره هائی که به نام دین»ازپدران خود به ارث برده ابم و در اثر تلقین 
جامعهءدر وجود ما جایکزین شده است.خط بطلان بکشیم؛ 

کارگاه خداسازی را برای همبشه تعظیل کنیم» 

تشخیص نيك و بد اعمال و روابط خرد با دیکران راهیر مبنای نوعدوستی و 
نیکی به خاطر نیکی؛فراردهیم» 

به جای خرافات و افسانه های دین و مذهب. عقل و منطق را به عنوان دارر 
اعمال خود بپذيریم. 

دنیای بهشری را بدون حقد ر کینه و نفرت به همنوعان, که زائیده اختلافات 
دینی و صذهبی و آتش افروزی پیشوایان و متولیان ادیان است. به رجود خواهیم 
آورد ؟ 

اجازه فرصانید از دنبای خیالی و دررغین دین رمذهب بیرن آنیم و به جهان 
راقعیات بازگرديم و راهی را انشخاب کنیم که در درران کوتاه حبات. برای خود و 
دوستان و اقربا ر جامعه مان و بالاخره برای دنیا ر بشریت؛فرد مفیدی ب 
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